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این‌کتاب‌را‌به‌پسرم‌نخستم،‌ادیسون‌تقدیم‌می‌کنم

»پسر حکیم، مایه شادمانی پدر است.«
امثال‌۱‌:۱۰

معنای‌نام‌تو‌چنین‌است:»محبوبی‌که‌شایان‌اعتماد‌است«.

تو‌به‌یقین‌این‌نام‌را‌زندگی‌کرده‌ای

و‌بر‌طبق‌احکام‌این‌کتاب‌گام‌برداشته‌ای.

باشد‌که‌برترین‌و‌با‌ارزش‌ترین‌برکات‌و‌وعده‌های‌خدا‌به‌میراث‌بری

و‌تصویر‌او‌همچنان‌بر‌تو‌بتابد‌و‌درخشانت‌سازد.‌باشد‌که‌عمری‌

دراز‌داشته‌و‌و‌در‌زندگیت‌کامیاب‌‌باشی.

مادرت‌و‌من‌دوستت‌داریم‌و‌شادمانیم‌که‌پسری‌همچون‌تو‌داریم.
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بخش‌نخست

معرفی »در پناه«
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فصل‌اول

خدا حفاظت 
»اغلب‌این‌کلماتِ‌دردناک‌هستند‌نه‌کلمات‌ملایم،‌که‌دست‌آخر‌برایمان‌

آزادی‌و‌پناهی‌بی‌مانند‌را‌به‌ارمغان‌می‌آورند.«

عبارت‌»در‌پناه«‌در‌تعداد‌بی‌شماری‌از‌شرایط‌گوناگون‌به‌کار‌می‌رود.‌ساده‌ترین‌
این‌شرایط‌‌می‌تواند‌صحنه‌ای‌را‌توصیف‌کند‌که‌کودکی‌در‌زیر‌پوشش‌و‌گرمای‌یک‌پتو،‌
آسوده‌خوابیده‌یا‌این‌که‌در‌مواقع‌خطر‌پشت‌پدر‌یا‌مادرش‌پناه‌گرفته‌است.‌توصیف‌
این‌شرایط‌در‌قالب‌یک‌شهر‌یا‌کشور‌می‌تواند‌در‌پناه‌بودن‌آن‌توسط‌پلیس‌یا‌ارتش‌
باشد.‌همچنین‌می‌تواند‌شرح‌پناه‌گرفتن‌حیوانی‌در‌یک‌بیشه،‌غار‌یا‌پناهگاه‌زیرزمینی‌
توفان‌ با‌وجود‌ خانواده‌ای‌ آن‌ در‌ که‌ نماید‌ شرایطی‌را‌وصف‌ می‌تواند‌ همچنین‌ باشد.‌

شدیدی‌در‌حال‌وزیدن‌است،‌از‌خانه‌‌خویش‌و‌امنیتی‌که‌دارند،‌لذت‌می‌برند.

از‌ می‌کردیم.‌ زندگی‌ خیز‌ توفان‌ بسیار‌ ناحیه‌ای‌ در‌ کودکی،‌ در‌ دارم‌ یاد‌ به‌ ‌
پنجره‌های‌بزرگی‌که‌داشتیم،‌به‌تماشای‌ابرهای‌سیاه‌که‌درهم‌می‌پیچیدند‌و‌رعدهایی‌
با‌ توفان‌ دقیقه‌ چند‌ گذشت‌ از‌ پس‌ تنها‌ می‌نشستیم.‌ می‌آمدند،‌ پدید‌ دوردست‌ در‌ که‌
تمام‌نیرویی‌که‌داشت‌بالای‌سرمان‌ظاهر‌می‌شد.‌ابرها‌با‌تمام‌قدرت‌غرش‌می‌کردند‌
و‌قطرات‌باران‌همچون‌ضربه‌های‌چکش‌بر‌سقف‌خانه‌فرود‌می‌آمدند.‌می‌توان‌گفت‌
در‌حین‌توفان‌بود‌که‌بیش‌تر‌به‌امنیت‌و‌استحکام‌خانه‌مان‌پی‌می‌بردیم.‌در‌آن‌سوی‌
پنجره‌ها‌همه‌چیز‌مرطوب،‌سرد‌و‌در‌معرض‌خطر‌برخورد‌صاعقه‌های‌مهلک‌بود.‌در‌
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حالی‌که‌این‌سوی‌پنجره‌ها‌در‌داخل‌خانه،‌ما‌در‌امنیت‌کامل‌به‌دور‌از‌رطوبت‌باران‌و‌
خشم‌توفان‌در‌پناه‌بودیم.‌

با‌بررسی‌بیشتر‌می‌توان‌به‌واژه‌ا‌ی‌دیگر‌نیز‌رسید؛‌نهان‌یا‌مخفی.‌این‌عبارت‌بیانگر‌
امنیتی‌است‌که‌در‌زندگی‌هویت‌های‌مخفی‌یافت‌می‌شود.‌یک‌مامور‌مخفی‌می‌تواند‌
بدون‌آن‌که‌توسط‌دشمن‌دستگیر‌شود‌آزادانه‌عمل‌کند.‌در‌واقع‌دولت‌یک‌کشور،‌مامور‌
مخفی‌خود‌را‌در‌زیر‌پوشش‌نامی‌مستعار‌قرار‌می‌دهد‌و‌او‌می‌تواند‌در‌منطقه‌ی‌دشمن‌
آزادانه‌به‌انجام‌ماموریت‌خود‌بپردازد.‌پس‌روشن‌است‌که‌هر‌جا‌این‌کلمه‌یا‌عبارت‌را‌

به‌کار‌ببریم‌در‌خود‌مفهومی‌از‌»حفاظت«‌و‌»آزادی«‌را‌دارد.

اما‌این‌عبارت‌چه‌مصداقی‌در‌مسیحیت‌دارد؟‌داوود‌می‌نویسد:‌»آن‌که‌در‌مخفی‌گاه‌
خداوند‌ درباره‌ برد.‌ خواهد‌ سر‌ به‌ مطلق‌ قادر‌ سآیه‌‌ زیر‌ گزیند،‌ قرار‌ متعال‌ قادر‌ آن‌‌
می‌گویم:‌اوست‌پناه‌من‌و‌قلعه‌من،‌خدای‌من‌که‌بر‌او‌توکل‌دارم.«‌)مزمور‌2‌-۱‌:9۱(‌
در‌این‌جا‌بار‌دیگر‌»در‌پناه‌بودن«‌را‌برای‌هر‌کس‌که‌زیر‌حفاظت‌خداست،‌مشاهده‌
می‌کنیم‌با‌این‌وجود،‌با‌خواندن‌قسمت‌اول‌آیه‌‌نخست،‌این‌پرسش‌بسیار‌مهم‌مطرح‌
می‌شود‌که‌چه‌کسی‌زیر‌حفاظت‌خداست؟‌این‌کتاب‌تلاش‌دارد‌تا‌به‌این‌پرسش‌پاسخ‌
زیر‌دست‌مقتدر‌خدا‌زندگی‌می‌کند،‌ دهد،‌و‌به‌طور‌خلاصه‌بیان‌می‌دارد‌آن‌کس‌که‌

همان‌است‌که‌در‌زیر‌حفاظت‌اوست.‌

آدم‌و‌حوا‌در‌حفاظت‌خدا‌در‌باغ،‌از‌آزادی‌و‌امنیتی‌که‌داشتند‌لذت‌می‌بردند.‌با‌این‌
وجود،‌لحظه‌ای‌که‌آزادانه‌از‌فرمان‌خداوند‌سرپیچی‌کردند،‌دریافتند‌که‌به‌شدت‌محتاج‌
حجابی‌برای‌پوشاندن‌عریانیشان‌هستند.‌)پیدایش‌3:7(‌نافرمانی‌انسان،‌آزادی‌و‌در‌

پناه‌بودن‌را‌از‌وی‌‌دزدید.

آن‌را‌ اگر‌ بدانیم‌ باید‌ حال‌ این‌ با‌ نیست.‌ محبوبی‌ کلمه‌‌ »اقتدار«‌ که‌ بپذیریم‌ باید‌
نپذیریم‌و‌یا‌از‌آن‌بترسیم،‌حفاظت‌بی‌مانند‌و‌همچنین‌فوایدی‌را‌که‌این‌اقتدار‌برایمان‌به‌
همراه‌دارد،‌از‌دست‌خواهیم‌داد.‌ما‌از‌آن‌می‌ترسیم،‌چون‌از‌منظر‌خدا‌به‌آن‌نمی‌نگریم.

در‌بیش‌تر‌موارد‌نگرش‌ما‌نسبت‌به‌اقتدار،‌مرا‌به‌یاد‌موقعیتی‌از‌زندگی‌پسر‌سومم‌
با‌ تلخی‌را‌ تجربه‌ ابتدایی‌رفت،‌ مکتب‌ اول‌ به‌صنف‌ الکساندر‌ که‌ هنگامی‌ می‌اندازد.‌
مدام‌سر‌ و‌ بود‌ و‌عصبی‌ بداخلاق‌ در‌صنف‌ معلم‌همیشه‌ گذاشت.‌ معلمش‌پشت‌سر‌
و‌ بسیار‌خلاق‌ الکساندر‌ که‌ آنجایی‌ از‌ و‌ می‌زد.‌ و‌جیغ‌ می‌کشید‌ فریاد‌ آموزان‌ دانش‌
پرانرژی‌بود‌و‌همیشه‌ترجیح‌می‌داد‌‌صحبت‌کند‌تا‌این‌که‌خاموش‌بماند،‌عامل‌اصلی‌
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برای‌از‌کوره‌در‌رفتن‌معلم‌به‌شمار‌می‌رفت.‌مدرسه‌برای‌او‌یک‌گردهمایی‌اجتماعی‌
شگفت‌آور‌بود.‌اما‌در‌همان‌ابتدای‌خوگرفتن‌با‌این‌محیط،‌با‌دو‌مشکل‌یعنی‌شخصیت‌

معلم‌و‌بی‌صبری‌رو‌در‌رو‌شد.‌

مشاوره‌ جلسه‌های‌ معلم‌ با‌ صنف،‌ معمول‌ وقت‌ از‌ بعد‌ همسرم‌ و‌ من‌ بارها‌
می‌گذاشتیم‌تا‌به‌وی‌یاری‌رسانیم‌که‌الکساندر‌را‌تشویق‌کنیم‌تا‌مطیع‌قوانین‌معلمش‌
گردد‌و‌با‌او‌همکاری‌نماید.‌اما‌تمام‌این‌جریان‌پردغدغه،‌باعث‌شد‌علاقه‌‌الکساندر‌به‌
ایالت‌دیگری‌برای‌ به‌ یافته‌و‌علمی‌کمرنگ‌و‌کمرنگ‌تر‌شود.‌سپس‌ یادگیری‌سازمان‌
زندگی‌رفتیم.‌الکساندر‌وارد‌صنف‌دوم‌مکتب‌شد‌و‌معلمش‌با‌معلم‌پیشین‌بسیار‌تفاوت‌
داشت.‌این‌معلم‌بیش‌از‌اندازه‌خوب‌بود‌و‌به‌شادی‌و‌رضایت‌دانش‌آموزانش‌بسیار‌
اهمیت‌می‌داد.‌همچنین‌معتقد‌بود‌که‌الکساندر‌پسربچه‌ای‌است‌بسیار‌دوست‌داشتنی.‌
با‌این‌وضع‌انتظار‌این‌را‌داشتیم‌که‌پسر‌ما‌به‌این‌معلم‌علاقمند‌شود؛‌اما‌به‌دلیل‌عدم‌
وجود‌سختگیری‌از‌طرف‌معلم‌از‌زیر‌کارها‌شانه‌خالی‌می‌کرد‌و‌سطح‌یادگیری‌اش‌نیز‌
پایین‌تر‌آمد.‌همین‌که‌متوجه‌شدیم‌پسر‌ما‌دارد‌از‌دنیای‌علم‌و‌ادب‌فراری‌می‌شود،‌او‌
را‌به‌یک‌مدرسه‌‌خصوصی‌بسیار‌خوب‌که‌با‌بودجه‌‌دولتی‌اما‌با‌مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی‌

والدین‌اداره‌می‌شد،‌منتقل‌کردیم.‌در‌این‌مدرسه‌یادگیری،‌اولویت‌اول‌بود.‌

الکساندر‌احساس‌کرد‌که‌به‌راستی‌شکست‌خورده‌و‌ناامید‌است.‌او‌در‌میان‌دانش‌
با‌موفقیت‌در‌یادگیری‌پشت‌سر‌گذاشته‌بودند.‌ آموزانی‌بود‌که‌دو‌سال‌تحصیلی‌را‌
حال‌دیگر‌الکساندر‌شاگرد‌معلمی‌بود‌بسیار‌خوب‌و‌مهربان،‌اما‌سختگیر.‌به‌زودی‌
مشخص‌شد‌که‌او‌از‌دانش‌آموزان‌دیگر‌عقب‌تر‌است.‌بار‌دیگر‌جلسه‌های‌مداوم‌ما‌با‌
معلمش‌آغاز‌شد.‌اما‌این‌بار‌این‌صحبت‌ها‌بسیار‌مفید‌واقع‌شدند‌و‌من‌و‌لیزا‌بیش‌تر‌در‌

جریان‌کارها‌و‌روند‌آموزش‌فرزندمان‌قرار‌گرفتیم.

هر‌روز‌به‌مدرسه‌رفتن‌و‌هر‌شب‌به‌شدت‌زیر‌نظر‌والدین‌بودن،‌می‌تواند‌طاقت‌
بیش‌تر‌ و‌ کتاب‌هایش‌خوابش‌می‌برد‌ و‌ دفتر‌ الکساندر‌روی‌ اوقات‌ گاهی‌ باشد.‌ فرسا‌
اوقات‌هم‌در‌حال‌انجام‌تکالیف‌اش،‌حسابی‌اشک‌می‌ریخت.‌یک‌روز‌دیگر‌طاقتش‌به‌
پایان‌رسید.‌آن‌روز‌قرار‌بود‌برادرانش‌به‌یک‌مهمانی‌بروند‌و‌در‌آنجا‌با‌دوستان‌شان‌
اسکیت‌سواری‌کنند.‌اما‌الکساندر‌مجبور‌بود‌در‌خانه‌بماند‌و‌تکالیف‌ناتمام‌مدرسه‌اش‌
که‌ این‌ به‌خاطر‌ تنها‌ او‌ دهد.‌ انجام‌ بود،‌ کرده‌ پنهان‌ تحریرش‌ میز‌ در‌کشوی‌ که‌ را‌
از‌دست‌داد.‌ آن‌مهمانی‌را‌ در‌ بود،‌خوش‌گذراندن‌ او‌داده‌ به‌ زیادی‌ تکالیف‌ معلمش‌
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کاری‌جز‌اشک‌ریختن‌از‌دستش‌برنمی‌آمد‌و‌وقت‌آن‌بود‌که‌با‌هم‌یک‌صحبت‌دوستانه‌‌
پدر-‌پسری‌داشته‌باشیم.‌پس‌از‌این‌که‌فقط‌چند‌کلام‌با‌هم‌صحبت‌کردیم،‌توانستم‌
ناامیدی‌بود‌و‌اشک‌های‌ از‌ الکساندر‌سرشار‌ به‌روشنی‌مشکل‌موجود‌را‌ببینم.‌نگاه‌
خستگی‌و‌محرومیت‌از‌چشمانش‌می‌بارید‌و‌در‌واقع‌به‌حرف‌های‌من‌گوش‌نمی‌داد.‌
پایین‌ فقط‌سرش‌را‌ او‌ و‌ کلامی‌ هیچ‌ بدون‌ کردیم؛‌ ما‌سکوت‌ دوی‌ هر‌ لحظه‌ای‌ چند‌

انداخته‌بود‌و‌با‌بغض‌گریه‌می‌کرد.

هرگز‌اتفاقی‌را‌که‌بعد‌از‌آن‌افتاد،‌فراموش‌نمی‌کنم.‌او‌ناگهان‌راست‌ایستاد،‌بر‌خود‌
مسلط‌شد‌و‌اشک‌هایش‌را‌پاک‌کرد.‌سپس‌با‌چشمان‌درشت‌و‌قهوه‌ای‌شکلاتی‌اش‌که‌
از‌اطمینان‌بود،‌به‌من‌نگاه‌کرد.‌کاملا‌روشن‌بود‌که‌فکری‌به‌ذهنش‌ اکنون‌سرشار‌
رسیده‌است؛‌فکری‌که‌مشکلاتش‌را‌حل،‌و‌اشک‌هایش‌را‌پاک‌می‌کرد.‌دست‌به‌سینه‌و‌
راست‌قامت‌ایستاد‌و‌گفت:‌»پدر،‌می‌خواهم‌مطلبی‌را‌به‌شما‌بگویم.‌همکلاسیم‌جسیکا‌
را‌می‌شناسید؟‌او‌به‌دکترها‌اعتقادی‌ندارد!«‌سپس‌چند‌لحظه‌تامل‌کرد‌و‌اضافه‌نمود:‌

»بسیار‌خوب‌پدر،‌من‌هم‌به‌معلم‌ها‌اعتقادی‌ندارم!«

‌برایم‌بسیار‌دشوار‌بود‌که‌جلوی‌خنده‌ام‌را‌بگیرم.‌این‌بار‌مرا‌با‌موفقیت‌غافلگیر‌
کرده‌بود.‌او‌صحبتش‌را‌ادامه‌داد‌و‌گفت:‌»اگر‌جسیکا‌که‌در‌صنف‌ماست‌می‌تواند‌به‌
دکترها‌اعتقادی‌نداشته‌باشد،‌پس‌من‌هم‌اعتقادی‌به‌معلم‌ها‌ندارم.«‌دیگر‌نمی‌توانستم‌
خیلی‌ می‌کرد،‌ مطرح‌ ناامیدی‌ روی‌ از‌ را‌ مطلب‌ این‌ او‌ اگر‌ بگیرم.‌ خنده‌ام‌را‌ جلوی‌
فکر‌ او‌واقعا‌ بود.‌ لحن‌صحبت‌هایش‌ به‌خنده‌واداشت،‌ مرا‌ که‌ نبود.‌چیزی‌ خنده‌دار‌
آگاه‌می‌کند‌که‌حل‌مشکل‌اوست‌و‌طوری‌جدی‌صحبت‌ از‌مکاشفه‌ای‌ می‌کرد‌که‌مرا‌

می‌کرد‌که‌گویی‌در‌دادگاه‌شهادت‌می‌دهد.

معلم‌هایش‌ اگر‌ که‌ دادم‌ توضیح‌ برایش‌ و‌ کردم‌ استفاده‌ فرصت‌ از‌ ‌
ً
طبیعتا

غذارسانی‌ ایستگاه‌های‌ هوای‌ و‌ حال‌ باشد.‌ وضعیتی‌ چه‌ در‌ می‌توانست‌ نبودند،‌
خدمت‌ برای‌ جا‌ آن‌ به‌ گذشته‌ سال‌ که‌ افریقایی‌را‌ و‌ آنگولایی‌ گرسنه‌ی‌ کودکان‌ به‌
سفر‌کرده‌بودم،‌برایش‌شرح‌دادم‌که‌چه‌طور‌آن‌ها‌حتا‌تنها‌یکی‌از‌موقعیت‌هایی‌
دانش‌ کسب‌ برای‌ فرصت‌ کوچک‌ترین‌ از‌ که‌ این‌ و‌ نداشتند‌ را‌ دارد،‌ الکساندر‌ که‌
هر‌ کمک‌ با‌ روزی‌ باید‌ که‌ بودند‌ برده‌ پی‌ آن‌ اهمیت‌ به‌ زیرا‌ می‌کردند،‌ استفاده‌
آنچه‌آموخته‌اند،‌احتیاج‌خانواده‌‌خویش‌را‌تامین‌نمایند.‌پس‌از‌آن‌توضیح‌طولانی‌
سرانجام‌الکساندر‌دست‌از‌بیان‌فلسفه‌‌خود‌که‌تازه‌آن‌را‌کشف‌کرده‌بود،‌برداشت‌
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زیاد‌بود،‌انجام‌دهد. و‌به‌میز‌آشپزخانه‌برگشت‌تا‌تکالیفش‌را‌که‌خیلی‌هم‌

هفته‌ها‌بعد‌از‌آن‌همواره‌به‌صحبت‌هایی‌که‌با‌پسرم‌داشتیم،‌فکر‌می‌کردم‌و‌نظر‌
او‌را‌با‌دیدگاه‌مردم‌نسبت‌به‌قدرت‌مقایسه‌می‌کردم.‌بیش‌تر‌اوقات‌انسان‌ها‌لحظه‌های‌
تلخی‌را‌در‌مواجهه‌با‌قدرت‌ها‌تجربه‌می‌کنند.‌گاهی‌اوقات‌این‌تجربه‌های‌تلخ‌حاصل‌
خشونت‌این‌قدرت‌هاست‌و‌گاهی‌هم‌همچون‌الکساندر،‌در‌رویارویی‌با‌این‌قدرت‌ها‌
این‌قدرت‌ها‌موانعی‌هستند‌که‌ ناامید‌می‌شوند‌و‌پیش‌خود‌فکر‌می‌کنند‌که‌ و‌ خسته‌
نمی‌گذارند‌آن‌ها‌از‌زندگی‌لذت‌ببرند‌و‌به‌آنچه‌که‌می‌خواهند‌برسند.‌در‌حالی‌که‌این‌
رهبران‌و‌قدرت‌ها‌که‌ایشان‌را‌هدایت‌می‌کنند،‌بسیار‌عالی‌هستند.‌اما‌پس‌از‌گذر‌زمان‌
از‌دل‌این‌تجربه‌های‌تلخ‌چنین‌نگرش‌هایی‌بیرون‌آمده‌است:‌»من‌به‌قدرت‌ها‌و‌رهبران‌
اعتقادی‌ندارم.«‌یا‌عبارتی‌که‌بیش‌تر‌بزرگ‌ترها‌از‌آن‌استفاده‌می‌کنند،‌»من‌مطیع‌این‌

قدرت‌ها‌نمی‌شوم،‌مگر‌این‌که‌اول‌با‌آن‌ها‌موافق‌باشم!«

ما‌ با‌ اگر‌ باشیم،‌حتا‌ قدرت‌ها‌ باید‌مطیع‌ آیا‌ این‌مطلب‌چه‌می‌گوید؟‌ درباره‌‌ خدا‌
به‌ که‌ کاری‌را‌ بگویند‌ ما‌ به‌ اگر‌ چه؟‌ می‌کنند‌ فساد‌ اگر‌ می‌کنند؟‌ غیرمنصفانه‌رفتار‌
نظرمان‌نادرست‌است،‌انجام‌دهیم‌چه؟‌چه‌می‌شود‌اگر‌بگویند‌که‌گناه‌کنیم؟‌حد‌و‌مرز‌
این‌مطیع‌بودن‌تا‌کجاست؟‌به‌علاوه‌چرا‌باید‌مطیع‌باشیم؟‌آیا‌برایمان‌سودی‌دارد؟‌آیا‌
نمی‌توانیم‌فقط‌توسط‌روح‌خدا‌هدایت‌شویم؟‌کلام‌خدا‌به‌طور‌خاص‌برای‌تمام‌این‌
پرسش‌ها‌پاسخی‌دارد.‌به‌باور‌من‌این‌یکی‌از‌مهم‌ترین‌کتاب‌هایی‌است‌که‌خداوند‌مرا‌
مامور‌نوشتن‌آن‌کرده‌است،‌زیرا‌مطالب‌این‌کتاب‌درباره‌‌علت‌های‌ریشه‌ای‌بسیاری‌از‌
مشکلاتی‌است‌که‌این‌روزها‌مردم‌با‌آن‌در‌کلیسا‌روبه‌رو‌هستند.‌چه‌چیز‌سبب‌شد‌که‌
لوسیفر)شیطان(‌سقوط‌کند؟‌سرکشی.‌چه‌چیز‌موجب‌سقوط‌آدم‌گردید؟‌سرکشی!‌

چه‌چیزی‌سبب‌شد‌تا‌بسیاری‌در‌مسیر‌راه‌رفتن‌با‌خدا‌بلغزند؟‌سرکشی!

آشکارا‌ سرکشی‌ها‌ بیش‌تر‌ که‌ است‌ این‌ است،‌ برانگیز‌ تامل‌ راستی‌ به‌ که‌ چیزی‌
نیستند،‌بلکه‌بسیار‌زیرکانه‌اند.‌

من‌رهبری‌ آورده‌ام.‌ نمونه‌ عنوان‌ به‌ خود‌را‌ از‌شکست‌های‌ تعدادی‌ کتاب‌ این‌ در‌
به‌اطاعت‌ یا‌خانواده‌ی‌خود‌را‌وادار‌ و‌ تشنه‌‌قدرت‌نیستم‌که‌اعضای‌کلیسا،‌همکاران‌
نمایم.‌خانواده‌ام‌و‌همکارانم‌شگفت‌انگیزند.‌در‌ضمن‌من‌شبان‌کلیسا‌نیستم.‌بنابراین‌
به‌عنوان‌مردی‌که‌خطاهای‌بسیاری‌انجام‌داده‌یا‌به‌بیانی‌درست‌تر،‌مردی‌که‌گناهان‌
دو‌ در‌ ‌۱99۰ تا‌ ‌۱98۰ سال‌های‌ فاصله‌ی‌ در‌ می‌نویسم.‌ را‌ کتاب‌ این‌ داشته،‌ بسیاری‌
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سازمان‌بین‌المللی‌مشغول‌به‌خدمت‌بودم‌و‌قصد‌دارم‌از‌میان‌تجربه‌هایی‌که‌در‌این‌
سال‌ها‌داشتم،‌چندین‌مورد‌را‌که‌در‌آن‌ها‌سرکشی‌کردم‌و‌خطا‌ورزیدم،‌به‌عنوان‌نمونه‌
برایتان‌بیاورم.‌تفکر‌زیرکانه‌ای‌که‌در‌مورد‌هر‌کدام‌از‌این‌وقایع‌وجود‌داشت،‌این‌بود‌
که‌معتقد‌بودم‌که‌در‌تمام‌این‌موارد‌کار‌درست‌را‌انجام‌داده‌ام،‌در‌صورتی‌که‌در‌واقع‌
این‌ خطا‌ورزیده‌بودم.‌خداوند‌را‌به‌خاطر‌کلام‌مقدس‌اش‌شکرگزارم‌که‌دلایل‌بروز‌

خطاها‌را‌برایم‌آشکار‌کرد.

این‌ تا‌ اجازه‌ندهید‌ از‌خطاهای‌من‌درس‌بگیرید‌و‌ از‌صمیم‌قلب‌دعا‌می‌کنم‌که‌ ‌
دیدی‌ با‌ که‌ است‌ این‌ دعایم‌ همچنین‌ و‌ بیفتند.‌ اتفاق‌ هم‌ شما‌ زندگی‌ در‌ اشتباهات‌
روحانی‌از‌میان‌اعمال‌نابخردانه‌‌من‌برکت‌را‌برای‌خود‌درو‌کنید.‌زیرا‌بعد‌از‌کسب‌تمام‌
این‌تجربه‌ها،‌درس‌های‌خوبی‌آموختم‌و‌ازطریق‌توبه،‌امنیت‌و‌توشه‌‌سفر‌زندگی‌را‌

به‌دست‌آوردم.‌

می‌دانم‌همچنان‌که‌مطالب‌این‌کتاب‌برایتان‌باز‌می‌شود،‌این‌تحول‌مبارک‌در‌زندگی‌
شما‌نیز‌می‌تواند‌صورت‌پذیرد.‌در‌حین‌مطالعه‌‌نمونه‌های‌شخصی‌و‌کتاب‌مقدسی،‌
همچنین‌نور‌خدا‌نیز‌بر‌قلبتان‌خواهد‌تابید.‌برخی‌از‌نکته‌ها‌ممکن‌است‌باورهایی‌را‌که‌
از‌قبل‌در‌شما‌شکل‌گرفته‌اند،‌قوت‌بخشد،‌در‌حالی‌که‌این‌امکان‌وجود‌دارد‌که‌نکته‌های‌
دیگر‌شما‌را‌از‌برخی‌عقاید‌آزاد‌سازد.‌در‌هر‌دو‌حالت،‌دعای‌من‌این‌است‌که‌کلام‌خدا‌

را‌با‌فروتنی‌بپذیرید؛‌زیرا‌هدف‌من‌از‌نگارش‌این‌کتاب‌همین‌است.

‌در‌رویارویی‌با‌حقیقت‌باید‌گفت‌که‌ما‌می‌توانیم‌به‌دو‌شکل‌واکنش‌نشان‌دهیم؛‌
می‌توانیم‌خشمگین‌شویم‌و‌حالت‌دفاعی‌به‌خود‌بگیریم،‌همچون‌قائن-‌پسر‌آدم-‌و‌
مکاشفه‌‌ارزشمندی‌را‌که‌به‌آن‌محتاج‌هستیم،‌رها‌کنیم‌)پیدایش4(،‌یا‌می‌توانیم‌غرور‌
خود‌را‌بشکنیم‌و‌فروتن‌باشیم،‌همچون‌داوود‌در‌رویاروییش‌با‌ناتان،‌و‌اجازه‌دهیم‌
تا‌این‌درد‌شکسته‌شدن‌و‌توبه‌ما‌را‌برافرازد‌و‌ما‌را‌به‌مرحله‌ی‌بالاتری‌از‌شخصیت‌

روحانی‌برساند‌)دوم‌سموییل‌۱2(.‌

‌بیایید‌تا‌در‌این‌مورد‌قلب‌داوود‌را‌داشته‌باشیم‌و‌غروری‌را‌که‌مدام‌در‌تلاش‌است‌
تا‌ما‌را‌از‌نقشه‌ی‌خدا،‌توشه‌ی‌سفرمان‌و‌امنیت‌دور‌نگاه‌دارد،‌کنار‌بگذاریم.

چنان‌که‌در‌این‌مسیر‌در‌حال‌سفر‌هستید،‌به‌یاد‌داشته‌باشید‌که‌اغلب‌اوقات‌این‌
کلماتِ‌دردناک‌هستند‌که‌در‌نهایت‌برایتان‌آزادی‌و‌امنیت‌به‌ارمغان‌می‌آورند‌نه‌کلمات‌

نرم.
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‌زمانی‌که‌یک‌کودک‌بودم،‌یکی‌از‌دوستانم‌درست‌پیش‌از‌تزریق‌واکسنی‌که‌باید‌در‌
صنف‌دوم‌مکتب‌ابتدایی‌به‌بچه‌ها‌تزریق‌می‌کردند،‌به‌من‌گفت‌که‌چه‌قدر‌این‌واکسن‌
درد‌دارد.‌پس‌از‌شنیدن‌این‌موضوع‌مصمم‌شدم‌که‌به‌هر‌قیمتی‌آن‌تزریق‌را‌نپذیرم.‌با‌
دو‌پرستار‌دعوا‌کردم‌تا‌جایی‌که‌سرانجام‌تسلیم‌شدند.‌سپس‌پدر‌و‌مادرم‌مرا‌نشاندند‌
اتفاقی‌ممکن‌ به‌من‌تزریق‌نمی‌کردند‌چه‌ اگر‌واکسن‌سل‌را‌ برایم‌توضیح‌دادند‌که‌ و‌
بود‌بیفتد.‌من‌پیش‌از‌آن‌خواهرم‌را‌دیده‌بودم‌که‌با‌بیماری‌سرطان‌از‌دنیا‌رفته‌بود،‌
پس‌به‌خوبی‌می‌دانستم‌که‌آن‌ها‌می‌خواهند‌من‌در‌امان‌باشم.‌می‌دانستم‌که‌آن‌تزریق‌
دردناک‌است،‌اما‌مرا‌از‌دست‌و‌پنجه‌نرم‌کردن‌با‌یک‌درد‌شدیدتر‌و‌بیماری‌خطرناک‌یا‌
به‌احتمال‌زیاد‌کشنده‌می‌رهاند.‌به‌محض‌آن‌که‌متوجه‌این‌حقیقت‌شدم،‌با‌رضایت‌
کامل‌برگشتم‌تا‌واکسینه‌شوم.‌هر‌گاه‌با‌حقیقتی‌دردناک‌و‌مصون‌کننده‌از‌کلام‌خدا‌
روبه‌رو‌شدید،‌این‌مثال‌را‌به‌یاد‌آورید.‌بدانید‌که‌راه‌های‌پدر‌آسمانی‌مان‌کامل‌است‌و‌
هر‌چیزی‌که‌برایتان‌قرار‌داده‌و‌ممکن‌است‌در‌دوره‌ای‌از‌زمان،‌مضر‌و‌دردناک‌به‌نظر‌
آید،‌در‌حقیقت‌خداوند‌آن‌را‌برای‌امنیت‌و‌نجات‌شما‌قرار‌داده‌و‌برایتان‌برکت‌است.‌

هرگز‌فراموش‌نکنید‌که‌محبت‌او‌به‌ما‌محبتی‌است‌خالص،‌کامل‌و‌ابدی!

پیش‌از‌آن‌که‌سفر‌خود‌را‌آغاز‌کنیم،‌بیایید‌دعا‌کنیم:

 »پدر آسمانی، از صمیم قلب شناخت حقیقت را می طلبم، نه راحتی و عیش 
را. پس قلب و جان خود را در دست تو می نهم، زیرا که می دانم راه های تو 
کامل است. تو مرا آن قدر دوست داری که پسر محبوبت، عیسی را فرستادی 
در راه بخشش گناهانم جان دهد تا حیات جاودان یابم. چون تو آن قدر مرا 
دوست داری، پس اطمینان دارم کاری را که در زندگیم شروع کرده ای، کامل 
می نمایی. مادامی که این کتاب را می خوانم، می طلبم که از طریق روحت 
با من سخن بگویی و راه هایی را که بر طبق اراده  توست، در زندگی برایم 
آشکار نمایی. چشمانم را بگشا تا ببینم و گوش هایم را بگشا تا کلامت را 
از پیش بشناسم  بشنوم. می خواهم منجی ام - عیسای خداوند - را بیش 
برای کاری که از طریق کلام زنده ات در این کتاب در زندگیم انجام خواهی 

داد، بسیار سپاس گزارم. در نام پرجلال عیسای مسیح طلبیدم. آمین!«
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فصل‌دوم

قدرت  ها با   جدال 
است دشوار  بسیار   

»بسیار‌دشوار‌است‌که‌اصول‌پادشاهی‌را‌با‌ذهنی‌دموکراتیک‌درک‌کرد.«

کاری‌ نبود،‌ خدا‌ فیض‌ اگر‌ بگویم‌ بهتر‌ یا‌ دارم‌ رو‌ پیش‌ دشوار‌ بس‌ کاری‌ حال‌
غیرممکن‌بود‌که‌بخواهم‌در‌دنیایی‌که‌روز‌به‌روز‌در‌بی‌قانونی‌رشد‌می‌کند،‌درباره‌‌
قدرت‌تعلیم‌دهم.‌بنابراین‌بسیاری‌از‌مطالب‌مطرح‌شده‌در‌این‌کتاب‌برخلاف‌برهان‌
این‌دنیا‌خواهد‌بود.‌ما‌در‌بسیاری‌از‌موارد‌تابِ‌رویارویی‌با‌حقایق‌را‌نداریم‌و‌مدام‌
در‌ذهن‌خود‌اشکال‌این‌حقایق‌را‌آن‌گونه‌که‌می‌پسندیم،‌تصویر‌می‌کنیم.‌در‌حالی‌که‌
این‌دقیقا‌یکی‌از‌تاکتیک‌های‌دشمن‌جان‌ما‌یعنی‌شیطان‌است.‌او‌به‌شدت‌علاقه‌دارد‌
تا‌آن‌چیزی‌که‌ما‌را‌به‌اسارت‌می‌کشد،‌در‌ذهن‌مان‌خوب‌جلوه‌دهد‌و‌وادارمان‌کند‌تا‌به‌

سوی‌آن‌کشیده‌شویم.‌

آدم‌و‌حوا‌ نمایان‌شد.‌سرگذشت‌ فریب‌شیطان‌ که‌نخستین‌ بود‌ به‌همین‌شکل‌
را‌به‌یاد‌آورید؛‌حیله‌‌شیطان‌به‌خوبی‌عمل‌کرد.‌او‌تا‌به‌امروز‌شیوه‌اش‌را‌تغییر‌
نداده‌و‌به‌همین‌خاطر‌است‌که‌در‌کلام‌خدا‌به‌ما‌اخطار‌داده‌شد:‌»برادران‌عزیز‌
با‌ بلکه‌ مشوید،‌ این‌عصر‌ »دیگر‌همشکل‌ و‌ ‌)۱6 ‌:۱ )یعقوب‌ فریفته‌مشوید!«‌ من،‌
خواهید‌ خدا‌ خواست‌ تشخیص‌ به‌ قادر‌ گاه‌ آن‌ شوید.‌ دگرگون‌ خود‌ ذهن‌ نوشدن‌
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)2 ‌:۱2 او.«‌)رومیان‌ کامل‌ و‌ نیکو،‌پسندیده‌ بود؛‌خواست‌

تجربه‌به‌من‌ثابت‌کرده‌که‌اغلب‌شهروندان‌امریکایی‌و‌اروپاییِ‌طرفدار‌دموکراسی،‌
ریشه‌ای‌دارند.‌ این‌مخالفت‌ها‌دلیل‌ با‌کلام‌خدا‌مخالفت‌می‌ورزند.‌ افرادی‌هستند‌که‌
بسیار‌دشوار‌است‌که‌اصول‌پادشاهی‌را‌با‌ذهنی‌دموکراتیک‌درک‌کرد.‌دموکراسی‌برای‌
ملت‌های‌جهان‌بسیار‌مفید‌است،‌اما‌باید‌به‌خاطر‌داشته‌باشیم‌که‌پادشاهی‌خدا‌یک‌
»پادشاهی«‌است‌و‌یک‌پادشاه‌بر‌آن‌فرمان‌می‌راند‌و‌همچنین‌در‌این‌پادشاهی،‌مقام،‌
فرمان‌و‌قدرت‌وجود‌دارد.‌قوانین‌پادشاهی‌او‌بر‌اساس‌سلیقه‌و‌رای‌مردم‌تصویب‌و‌یا‌
حذف‌نمی‌شوند‌و‌هرگز‌به‌واسطه‌‌عقیده‌‌ما‌که‌چه‌چیز‌برایمان‌خوب‌است،‌تحت‌تاثیر‌
قرار‌نمی‌گیرند.‌چنان‌که‌می‌بینیم‌وقتی‌حوا‌به‌طرز‌زیرکانه‌ای‌توسط‌شیطان‌فریفته‌
شد،‌قانون‌خدا‌تغییری‌نکرد.‌بنابراین‌درست‌مانند‌سموییل‌که‌»رسوم‌سلطنت‌را‌به‌قوم‌
بیان‌کرده،‌در‌کتاب‌نوشت،‌و‌آن‌را‌به‌حضور‌خداوند‌گذاشت.«‌)اول‌سموییل‌25‌:۱۰(،‌
ما‌نیز‌باید‌خود‌را‌بر‌اساس‌اصول‌پادشاهی‌تربیت‌کنیم‌زیرا‌که‌امروزه‌در‌جامعه‌ای‌

زندگی‌می‌کنیم‌که‌ما‌را‌بر‌طبق‌این‌اصول‌پرورش‌نمی‌دهد.‌

رو‌ روبه‌ قدرت‌ها‌ با‌ محور‌ فرهنگ‌ ذهنی‌ با‌ کنیم‌ مسیحی‌سعی‌ یک‌ عنوان‌ به‌ اگر‌
شویم،‌زندگی‌بی‌اثری‌خواهیم‌داشت‌و‌مدام‌در‌معرض‌خطر‌خواهیم‌بود.‌در‌واقع‌اگر‌
هر‌چیز‌ما‌را‌از‌اطاعت‌خدا‌–‌که‌سرچشمه‌‌حیات‌حقیقی‌است‌-‌دور‌کند،‌دیگر‌در‌پناه‌
که‌خدا‌ در‌حالی‌ بیسبال‌هستیم،‌ بازی‌ در‌زندگی‌مان‌مشغول‌ که‌ انگار‌ بود.‌ نخواهیم‌
مسابقات‌فوتبال‌را‌ترتیب‌داده‌است.‌همین‌طور‌می‌توانیم‌این‌مثال‌را‌بیاوریم‌که‌زندگی‌
ما‌مانند‌وسیله‌‌الکتریکی‌ای‌می‌شود‌که‌تلاش‌می‌کنیم‌از‌آن‌استفاده‌نماییم،‌در‌حالی‌که‌

آن‌را‌به‌پریز‌برق‌وصل‌نکرده‌ایم.

ابراز‌ صورت‌ به‌ خود‌را‌ نارضایتی‌ نباشند،‌ موافق‌ قدرت‌ها‌ با‌ انسان‌ها‌ اگر‌ امروزه‌
اعتراضات‌و‌همچنین‌تظاهرات‌به‌آن‌ها‌اعلام‌می‌کنند‌و‌این‌قدرت‌ها‌را‌به‌چالش‌می‌کشند.‌
سرانجام‌دولت‌ها‌ناچار‌هستند‌که‌به‌خواست‌ایشان‌عمل‌کنند‌و‌دولت‌هایی‌باشند‌از‌مردم‌
و‌برای‌مردم!‌این‌گونه‌نیست؟!‌متاسفانه‌این‌تفکر‌دموکراتیک‌به‌کلیسا‌نیز‌راه‌یافته‌و‌
بسیاری‌را‌فریفته‌است‌و‌مردم‌را‌واداشته‌که‌خود‌بر‌خویشتن‌فرمان‌برانند‌و‌اگر‌همچنان‌
با‌این‌تفکر‌سلوک‌نمایند،‌کم‌کم‌آشکارا‌شروع‌به‌مخالفت‌ورزیدن‌با‌قدرت‌ها‌می‌کنند.‌در‌
این‌صورت‌این‌افراد‌به‌انسان‌هایی‌تبدیل‌می‌شوند‌که‌قدرت‌ها‌را‌حقیر‌می‌شمارند‌و‌حتا‌

دیگر‌در‌کلیسا‌در‌خداترسی‌زندگی‌نمی‌کنند.‌در‌کتاب‌مقدس‌می‌خوانیم:
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»پس‌اگر‌بشنوند‌و‌او‌را‌عبادت‌نمایند،‌ایام‌خویش‌را‌در‌سعادت‌به‌سر‌
تیغ‌ از‌ نشنوند‌ اگر‌ اما‌ و‌ در‌شادمانی.‌ را‌ و‌سال‌های‌خود‌ برد،‌ خواهند‌
خواهند‌افتاد‌و‌بدون‌معرفت،‌جان‌را‌خواهند‌سپرد.«‌)‌ایوب‌۱2-۱۱‌:36(

در‌این‌آیات‌»او«‌جز‌به‌خدا‌به‌کس‌دیگری‌اشاره‌نمی‌کند.‌به‌دقت‌به‌وعده‌ای‌که‌در‌
این‌قسمت‌از‌کلام‌خدا‌داده‌شده‌توجه‌کنید؛‌سعادت‌و‌در‌پناه‌بودن‌ما‌در‌گروی‌اطاعت‌
ما‌از‌خداست.‌همچنین‌توجه‌داشته‌باشید‌که‌اگر‌در‌اطاعت‌از‌پادشاهی‌خدا‌نباشیم،‌
چه‌خطر‌بزرگی‌در‌انتظار‌ما‌خواهد‌بود.‌اگر‌ما‌جهت‌دستیابی‌به‌آزادی،‌به‌مخالفت‌
با‌قدرتی‌برمی‌خیزیم،‌در‌واقع‌با‌انجام‌این‌کار‌آن‌را‌از‌دست‌می‌دهیم.‌همسرم‌همیشه‌
می‌گوید،‌»در‌اطاعت،‌آزادی‌است‌و‌در‌نااطاعتی،‌اسارت.«‌این‌جمله‌خلاصه‌ای‌است‌از‌

آنچه‌که‌در‌آیات‌فوق‌از‌کتاب‌ایوب‌خواندیم.‌

برخی‌از‌مردم‌ممکن‌است‌بگویند:‌»من‌از‌خدا‌اطاعت‌می‌کنم،‌و‌نه‌از‌انسان،‌مگر‌
این‌که‌با‌او‌موافق‌باشم.«‌این‌همان‌تفکر‌نادرستی‌است‌که‌در‌کلیسا‌مشکل‌های‌فراوانی‌
اقتدار‌ از‌قدرت‌هایی‌که‌خدا‌به‌آن‌ها‌ می‌آفریند.‌ما‌نمی‌توانیم‌اطاعت‌از‌خدا‌و‌اطاعت‌
بخشیده‌است‌را‌از‌هم‌جدا‌کنیم.‌این‌خداست‌که‌به‌تمامی‌قدرت‌ها‌اجازه‌داده‌تا‌اقتدار‌
می‌کند،‌ بازگو‌ ما‌ به‌ نکته‌ای‌را‌ که‌ خدا‌ کلام‌ از‌ قسمت‌ این‌ هم‌ با‌ بیایید‌ باشند.‌ داشته‌

بخوانیم:

»هر‌کس‌باید‌تسلیم‌قدرت‌های‌حاکم‌باشد،‌زیرا‌هیچ‌قدرتی‌جز‌از‌سوی‌
خدا‌نیست.‌قدرت‌هایی‌که‌وجود‌دارند،‌از‌جانب‌خدا‌مقرر‌شده‌اند.‌پس‌
آنچه‌خدا‌مقرر‌کرده،‌ آن‌که‌علیه‌قدرتی‌عصیان‌کند،‌در‌حقیقت‌علیه‌
عصیان‌ورزیده‌است؛‌و‌آنان‌که‌چنین‌می‌کنند،‌مجازات‌را‌برای‌خود‌می‌

خرند.«‌)رومیان‌2‌-۱‌:۱3(

آن‌ها‌ توضیح‌ به‌ بعدی‌ فصل‌های‌ در‌ که‌ است‌ آیات‌ این‌ در‌ مهمی‌ بسیار‌ نکته‌های‌
خواهم‌پرداخت.‌اکنون‌می‌خواهم‌تنها‌به‌چند‌نکته‌به‌طور‌مختصر‌اشاره‌کنم.‌نخست‌
این‌که‌این‌خداست‌که‌حاکمان‌را‌معین‌می‌کند.‌در‌حقیقت‌هیچ‌کس‌بدون‌این‌که‌خدا‌
به‌او‌اجازه‌دهد،‌نمی‌تواند‌به‌حاکمیت‌برسد.‌ما‌باید‌این‌حقیقت‌را‌در‌ذهن‌خود‌حک‌
کنیم.‌دوم‌این‌که‌شورش‌کردن‌علیه‌این‌قدرت‌ها،‌شورش‌علیه‌خواست‌خدا‌و‌در‌حقیقت‌
شورش‌علیه‌خود‌خداست.‌چنین‌افرادی‌مجازات‌را‌برای‌خود‌می‌خرند.‌باید‌به‌خاطر‌
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داشته‌باشیم‌که‌تمامی‌این‌کلام‌را‌خود‌پدر‌آسمانی‌ما‌فرموده‌است؛‌خدایی‌که‌یک‌رهبر‌
خداست.«‌ الهام‌ مقدس‌ کتب‌ »تمامی‌ می‌فرماید:‌ خدا‌ کلام‌ زیرا‌ نیست.‌ قدرت‌ تشنه‌ی‌

)دوم‌تیموتائوس‌۱6‌:3(

پس‌نمی‌توان‌گفت‌چون‌این‌کلام‌از‌دهان‌یک‌انسان‌بیان‌شده،‌پس‌حکم‌خدا‌نیست.‌
بعضی‌ها‌معتقدند‌که‌فقط‌به‌خدا‌جوابگو‌هستند‌و‌تنها‌از‌او‌اطاعت‌می‌کنند.‌غافل‌از‌
این‌که‌با‌سرکشی‌در‌برابر‌قدرت‌ها‌در‌حقیقت‌به‌سرکشی‌در‌برابر‌خدای‌قادر‌مطلق‌
دست‌زده‌اند.‌کلامی‌که‌عیسی‌به‌سولس‌)که‌بعدها‌نام‌او‌به‌پولس‌تغییر‌یافت(‌فرمود‌
را‌به‌یاد‌آورید.‌در‌کتاب‌اعمال‌رسولان‌فصل‌‌9آیه‌‌‌5می‌فرماید:‌»وی‌پاسخ‌داد:‌خداوندا‌

تو‌کیستی؟‌پاسخ‌آمد:‌من‌آن‌عیسی‌هستم‌که‌تو‌بدو‌آزار‌می‌رسانی.«

‌با‌خواندن‌این‌کلام‌متوجه‌می‌شویم‌که‌پولس‌در‌آن‌زمان‌در‌حال‌شورش‌علیه‌خدا‌
بود‌و‌با‌خواندن‌ادامه‌‌آیات‌و‌بررسی‌زندگی‌پولس‌متوجه‌می‌شویم‌کسانی‌که‌به‌مخالفت‌
غیر‌ به‌طور‌ و‌چه‌ پولس‌ به‌طور‌مستقیم،‌همچون‌ با‌خدا‌دست‌می‌زنند،‌چه‌ ورزیدن‌
مستقیم‌با‌شورش‌در‌برابر‌قدرت‌هایی‌که‌خدا‌اجازه‌‌حاکمیت‌به‌آن‌ها‌داده‌است،‌تلاشی‌
بس‌بیهوده‌می‌کنند.‌بیش‌تر‌اوقات‌نیز‌این‌تلاش‌به‌یک‌تجربه‌دردناک‌منتهی‌می‌شود‌که‌

برای‌آن‌فرد‌درسی‌را‌به‌همراه‌دارد.‌خود‌من‌نیز‌این‌تجربه‌دردناک‌را‌داشته‌ام.‌

تجربه بیداری بخش من
زمانی‌را‌به‌یاد‌می‌آورم‌که‌با‌گذر‌از‌تجربه‌ای‌دردناک،‌چشمانم‌به‌روی‌این‌حقیقت‌
باز‌شد‌که‌مخالفت‌ورزیدن‌با‌قدرت‌هایی‌که‌خدا‌به‌آنان‌اقتدار‌بخشیده،‌در‌واقع‌شورش‌
تا‌شبانی‌گروه‌ پیشنهاد‌شد‌ به‌من‌ که‌ بود‌ اواسط‌دهه‌‌هشتاد‌ در‌ علیه‌خود‌خداست.‌
جوانان‌یک‌کلیسای‌بزرگ‌بین‌المللی‌را‌به‌عهده‌بگیرم.‌پس‌از‌آن‌که‌دعا‌کردم‌و‌خداوند‌
آن‌مسئولیت‌را‌پذیرفتم‌و‌اطمینان‌داشتم‌که‌ تایید‌کرد،‌ انگیز‌ به‌گونه‌ای‌شگفت‌ آن‌را‌
زیرا‌ بودم،‌ بگیرم.‌بسیار‌خوشحال‌ بر‌عهده‌ این‌خدمت‌را‌ انجام‌ که‌ اراده‌‌خداست‌ در‌
بودند‌ آن‌ها‌جوان‌ که‌همگی‌ بر‌عهده‌می‌گرفتم‌ بود‌شبانی‌گروهی‌را‌ بار‌ که‌نخستین‌
و‌خادم‌یکی‌از‌بزرگ‌ترین‌کلیساهای‌امریکا‌شدم‌که‌روز‌به‌روز‌بر‌تعداد‌اعضای‌آن‌
اضافه‌می‌شد.‌مطالعه‌‌کتاب‌هایی‌در‌رابطه‌با‌خدمت‌جوانان‌را‌آغاز‌کردم.‌در‌یکی‌از‌
آن‌کتاب‌ها،‌نویسنده‌‌آن‌که‌شبان‌گروه‌جوانان‌کلیسای‌ایالت‌لوییزیانا‌بود،‌فعالیت‌های‌
منشی‌ام‌ از‌ خاطر‌ همین‌ به‌ بود.‌ کرده‌ برنامه‌ریزی‌ جوانان‌ برای‌ را‌ خوبی‌ بسیار‌
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درخواست‌کردم‌که‌با‌آن‌خادم‌خدا‌تماس‌بگیرد‌و‌از‌او‌بپرسد‌که‌آیا‌می‌توانم‌برای‌دو‌
روز‌به‌آن‌جا‌بروم‌و‌با‌گروه‌ایشان‌ملاقاتی‌داشته‌باشم.‌رهبران‌آن‌کلیسا‌درخواست‌مرا‌
با‌خوشحالی‌پذیرفتند‌و‌قرارمان‌را‌گذاشتیم.‌به‌محض‌این‌که‌به‌آن‌جا‌رسیدم،‌در‌یک‌
جلسه‌‌جوانان‌که‌هر‌چهارشنبه‌شب‌برگزار‌می‌شد،‌شرکت‌کردم.‌شگفت‌زده‌شده‌بودم.‌
آنها‌یک‌تالار‌سخنرانی‌مخصوص‌جوانان‌با‌ظرفیت‌هزار‌و‌پانصد‌نفر‌داشتند‌که‌آن‌شب‌
برایشان‌ که‌ یا‌موعظه‌ای‌ و‌ نمی‌کردند،‌ بازی‌ آن‌ها‌ بود.‌ پر‌ آن‌ تقریبا‌همه‌‌صندلی‌های‌
آماده‌کرده‌بودند‌در‌رابطه‌با‌موضوعات‌پیش‌پا‌افتاده‌نبود‌و‌حتا‌پیغامی‌نبود‌که‌مدام‌
آن‌ها‌را‌متهم‌به‌انجام‌گناهان‌مختلف‌کند‌و‌یا‌فقط‌از‌آن‌ها‌بخواهد‌که‌در‌جوانی‌پاک‌
زندگی‌کنند.‌نکته‌ای‌که‌توجه‌مرا‌بسیار‌به‌خود‌جلب‌کرده‌بود‌این‌بود‌که‌آن‌جوانان‌
به‌راستی‌با‌اشتیاق‌به‌آن‌جا‌آمده‌بودند.‌بسیار‌خوشحال‌بودم‌و‌مطمئن‌شدم‌که‌به‌
مکان‌درستی‌برای‌کسب‌تجربه‌در‌رابطه‌با‌خدمت‌جوانان‌آمده‌ام.‌روز‌بعد‌با‌رهبران‌آن‌
کلیسا‌ملاقاتی‌داشتم‌و‌متوجه‌شدم‌که‌آن‌ها‌یک‌گروه‌مدیریت‌مخصوص‌جوانان‌دارند،‌
همین‌طور‌دو‌منشی‌تمام‌وقت‌و‌چهار‌شبان‌که‌آن‌ها‌نیز‌به‌صورت‌تمام‌وقت‌به‌خدمت‌
جوانان‌مشغول‌بودند.‌ملاقات‌های‌بسیاری‌با‌آن‌چهار‌شبان‌داشتم‌و‌بیش‌تر‌وقتم‌را‌با‌
آن‌ها‌می‌گذراندم.‌آمارهایی‌که‌به‌من‌می‌دادند،‌شگفت‌انگیز‌بود.‌در‌آن‌زمان‌آن‌ها‌هزار‌و‌
دوصد‌و‌پنجاه‌جوان‌را‌تعلیم‌می‌دادند‌که‌روز‌به‌روز‌نیز‌بر‌تعداد‌آن‌ها‌افزوده‌می‌شد.‌

آن‌چهار‌خادم‌خدا‌معتقد‌بودند‌که‌رمز‌موفقیت‌آن‌ها‌در‌این‌خدمت،‌مهمانی‌هایی‌
است‌که‌هر‌جمعه‌شب‌در‌بیش‌از‌صد‌نقطه‌از‌شهر‌برپا‌می‌دارند.‌این‌مهمانی‌ها‌در‌
که‌ است‌ این‌یک‌حقیقت‌ برگزار‌می‌شد.‌ نجات‌جوانان‌ به‌منظور‌ و‌ کلیساهای‌خانگی‌
آوردن‌جوانی‌که‌هنوز‌نجات‌را‌دریافت‌نکرده،‌به‌یک‌مهمانی‌بسیار‌ساده‌تر‌است‌تا‌از‌
او‌بخواهید‌با‌شما‌به‌کلیسا‌بیاید.‌خادمان،‌جوانان‌ایمان‌دار‌را‌تشویق‌می‌کردند‌که‌در‌
طول‌هفته‌شخصی‌را‌در‌مدرسه‌مدنظر‌داشته‌باشند‌و‌در‌آخر‌هفته‌وی‌را‌به‌مهمانی‌
دعوت‌کنند.‌زیرا‌که‌مهمانان‌می‌توانستند‌در‌آن‌جا‌از‌خوردن‌غذاها‌لذت‌ببرند،‌با‌افراد‌
لذت‌ مسیحی‌ معاصر‌ موسیقی‌ از‌ همچنین‌ و‌ باشند،‌ ارتباط‌ در‌ و‌ آشنا‌شوند‌ جدیدی‌
ببرند.‌سپس‌رهبر‌آن‌گروه‌خانگی‌که‌خود‌نیز‌یک‌دانش‌آموز‌دبیرستانی‌و‌یا‌دانشجوی‌
دانشگاه‌بود،‌گفت‌وگویی‌بر‌طبق‌کلام‌را‌آغاز‌می‌کرد‌که‌سرانجام‌به‌پیغام‌نجات‌منتهی‌
می‌شد.‌پس‌از‌آن‌به‌همه‌‌میهمانان‌اعلام‌می‌کرد‌که‌آن‌نجات‌برای‌همه‌‌آن‌ها‌مهیا‌شده‌
است‌و‌می‌توانند‌زندگی‌شان‌را‌به‌عیسی‌تقدیم‌نمایند.‌در‌نتیجه،‌بسیاری‌از‌افرادی‌که‌
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با‌ پیدا‌می‌کردند،‌نجات‌می‌یافتند.‌سپس‌خادمان‌ آن‌جا‌حضور‌ در‌ بار‌ برای‌نخستین‌
و‌ نام‌ ایمان‌داران‌صحبت‌می‌کردند،‌ دیگر‌ با‌ اهمیت‌مشارکت‌داشتن‌ با‌ در‌رابطه‌ آن‌ها‌
تا‌در‌جلسه‌‌چهارشنبه‌ شماره‌تلفن‌آن‌ها‌را‌یادداشت‌می‌کردند‌و‌دعوت‌شان‌می‌کردند‌
شب‌های‌جوانان‌شرکت‌کنند.‌در‌یکی‌از‌مهمانی‌ها‌شرکت‌کردم‌و‌با‌دیدن‌جوانانی‌که‌
قلب‌شان‌را‌به‌خداوند‌می‌سپردند،‌بسیار‌تشویق‌شدم‌و‌برای‌خدمت‌به‌جوانان‌انگیزه‌‌
بیش‌تری‌پیدا‌کردم.‌به‌کلیسای‌خودمان‌برگشتم‌و‌آنچه‌آموخته‌بودم،‌با‌دستیارم‌در‌
میان‌گذاشتم.‌بعد‌از‌آن‌که‌با‌هم‌دعا‌کردیم،‌هر‌دو‌هدایت‌شدیم‌که‌آن‌کار‌را‌در‌گروه‌
با‌ پارکینگ‌کلیسا‌ از‌جلسه‌‌روز‌یک‌شنبه‌در‌ انجام‌دهیم.‌همچنین‌یک‌روز‌پس‌ خود‌
اشتیاق‌زیادی‌آن‌موضوع‌را‌با‌شبان‌کلیسا‌در‌میان‌گذاشتم.‌او‌مرا‌بسیار‌تشویق‌کرد‌و‌

گفت:‌»بسیار‌عالی‌است،‌حتما‌این‌کار‌را‌انجام‌دهید!«

هشت ماه برنامه ریزی و کار
خداوند‌در‌دعا‌به‌من‌نقشه‌ای‌داد.‌بی‌درنگ‌شروع‌به‌کار‌کردم‌تا‌چند‌رهبر‌جوان‌
تربیت‌کنم.‌شب‌سه‌شنبه‌بود‌که‌به‌تمام‌اعضای‌گروه‌جوانان‌اعلام‌کردم‌که‌به‌زودی‌
دروس‌رهبری‌را‌تعلیم‌خواهیم‌داد.‌خوشبختانه‌هفتاد‌نفر‌از‌آن‌ها‌در‌صنف‌صبح‌روز‌
یک‌شنبه‌حاضر‌شدند.‌تا‌شش‌ماه‌درس‌هایی‌در‌رابطه‌با‌اصول‌رهبری‌چون‌وفاداری،‌

راستی،‌سرسپردگی،‌خادم‌بودن‌و‌رویا‌داشتن‌را‌به‌آن‌ها‌تعلیم‌می‌دادم.

پس‌از‌گذشت‌پنج‌ماه‌از‌شروع‌‌‌صنف‌ها،‌دوباره‌خداوند‌پیغامی‌در‌قلبم‌گذاشت‌
و‌فرمود:‌

و‌ کن‌ انتخاب‌ را‌ هستند‌ صنف‌رهبری‌ در‌ که‌ جوانان‌ این‌ از‌ نفر‌ چهار‌ و‌ »بیست‌
دوره‌های‌شاگردسازی‌را‌به‌ایشان‌تعلیم‌بده.‌سپس‌ایشان‌رهبران‌گروه‌هایی‌خواهند‌
بود‌که‌می‌خواهی‌در‌میهمانی‌ها‌جوانان‌را‌به‌توبه‌دعوت‌کنند.«‌پس‌بی‌درنگ‌از‌پیغام‌

خدا‌اطاعت‌کرده‌و‌به‌تعلیم‌ایشان‌پرداختم.

در‌طی‌دو‌ماه‌بعد‌این‌رهبران‌را‌تعلیم‌دادم‌و‌ایشان‌آماده‌شدند‌تا‌هدایت‌گروه‌های‌
خانگی‌را‌بر‌عهده‌بگیرند‌و‌من‌نیز‌درباره‌‌این‌خدمت‌با‌همه‌اعضای‌گروه‌جوانان‌که‌
در‌جلسه‌‌سه‌شنبه‌شب‌حضور‌داشتند،‌صحبت‌کردم‌و‌برنامه‌را‌برایشان‌توضیح‌دادم.‌
با‌همکاری‌دستیارم،‌تمام‌مسایل‌مربوط‌به‌مهمانی‌ها‌از‌جمله‌مکان‌و‌زمان‌جلسات‌و‌
همچنین‌تقسیم‌افراد‌در‌جلسات‌بر‌اساس‌مکان‌مدرسه‌‌آنها‌و‌همچنین‌محل‌زندگی‌شان‌
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را‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادیم.‌همین‌طور‌با‌برنامه‌ریزی‌دقیق،‌تمام‌وظایفی‌که‌رهبران‌این‌
جلسات‌برعهده‌داشتند‌را‌تعیین‌کردیم‌و‌چگونگی‌گسترش‌تعداد‌این‌گروه‌ها‌و‌پیگیری‌
کارهای‌افرادی‌که‌نجات‌را‌دریافت‌می‌کنند،‌مشخص‌نمودیم.‌با‌تمام‌قدرت‌پیش‌رفتیم‌
و‌از‌هیچ‌کوششی‌دریغ‌نکردیم‌و‌هدف‌مان‌که‌همانا‌صید‌جان‌ها‌برای‌خداوند‌بود،‌ما‌
را‌در‌طی‌مسیر‌تشویق‌می‌کرد‌و‌انگیزه‌می‌بخشید.‌همه‌هیجان‌زده‌بودند.‌رویای‌این‌
بود.‌جوانان‌ منتقل‌شده‌ نیز‌ این‌گروه‌ها‌ اعضای‌ به‌ از‌طریق‌رهبران‌گروه‌ها‌ خدمت‌
اول‌ که‌چه‌کسانی‌را‌ این‌ درباره‌‌ یکدیگر‌ با‌ آغاز‌شود،‌ این‌خدمت‌ که‌ آن‌ از‌ پیش‌ حتا‌
می‌خواهند‌به‌میهمانی‌شان‌دعوت‌کنند،‌صحبت‌می‌کردند.‌دعا‌می‌کردیم‌تا‌خداوند‌قلب‌
افرادی‌را‌که‌می‌خواهند‌در‌میهمانی‌ها‌شرکت‌کنند،‌لمس‌کند‌و‌چشم‌دل‌شان‌را‌بگشاید‌
تا‌نیازشان‌را‌به‌عیسای‌مسیح‌و‌نجات‌دریابند.‌من‌و‌دستیارم‌روزی‌را‌می‌دیدیم‌که‌
جلسه‌‌سه‌شنبه‌شب‌جوانان‌با‌حضور‌دو‌هزار‌و‌پانصد‌جوان‌برگزار‌می‌شود.‌خلاصه‌

این‌که،‌سرشار‌از‌اشتیاق‌و‌رویا‌بودیم.‌

جلسه ای که هرگز فراموش نخواهم کرد
سه‌هفته‌پیش‌از‌شروع‌میهمانی‌ها،‌در‌جلسه‌‌هفتگی‌شبانان‌کلیسا‌شرکت‌کردم.‌
در‌آن‌جلسه‌شبان‌کلیسا‌به‌همه‌‌ما‌یازده‌شبان‌گفت:‌»برادران،‌روح‌القدس‌به‌من‌نشان‌
از‌شما‌ نیست.‌پس،‌ ما‌ کلیسای‌ در‌راستای‌خدمات‌ کلیساهای‌خانگی‌ که‌داشتن‌ داده‌

می‌خواهم‌که‌تمام‌جلسات‌خانگی‌تان‌را‌لغو‌کنید!«

نمی‌توانستم‌چیزی‌را‌که‌می‌شنوم،‌باور‌کنم.‌بی‌گمان‌سوتفاهمی‌پیش‌آمده‌بود.‌
دستیارم‌با‌نگاهی‌متعجب‌به‌من‌خیره‌شد‌و‌من‌نیز‌سعی‌کردم‌با‌این‌فکر‌خود‌را‌آرام‌
کنم‌که‌منظور‌شبان‌کلیسا‌گروه‌جوانان‌نیست‌و‌درباره‌‌گروه‌های‌دیگر‌کلیسا‌صحبت‌
می‌کند.‌چون‌گروه‌های‌دیگر‌نیز‌از‌جمله‌گروه‌افراد‌مجرد‌و‌زوج‌ها،‌جلسات‌خانگی‌
داشتند‌و‌شبانان‌این‌گروه‌ها‌به‌خوبی‌در‌این‌خدمات‌پیش‌نرفته‌بودند،‌به‌علاوه‌من‌با‌
شبان‌کلیسا‌چندین‌ماه‌پیش‌در‌پارکینگ‌کلیسا‌درباره‌‌هدفی‌که‌داشتم،‌صحبت‌کرده‌
بودم‌و‌او‌نیز‌گفته‌بود‌که‌حتما‌آن‌را‌دنبال‌کنم.‌بنابراین‌پیش‌خود‌نتیجه‌گیری‌کردم‌که‌
منظور‌شبان‌کلیسا‌این‌نیست‌که‌گروه‌جوانان‌نیز‌باید‌جلسات‌خانگی‌خود‌را‌لغو‌کند.

از‌آن‌نمی‌توانستم‌صبر‌کنم‌و‌پرسیدم:‌»ببخشید‌برادر،‌منظورتان‌این‌ دیگر‌بیش‌
گفت:‌ و‌ کرد‌ نگاه‌ مرا‌ و‌ برگشت‌ او‌ است؟!«‌ درست‌ جوانان،‌ گروه‌ از‌ غیر‌ به‌ که‌ است‌
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»جان،‌روح‌القدس‌به‌من‌گفت‌که‌داشتن‌کلیساهای‌خانگی‌در‌راستای‌خدمات‌این‌کلیسا‌
نیست.«‌سپس‌به‌او‌گفتم:»برادر،‌یادتان‌هست‌که‌چند‌ماه‌پیش‌به‌ملاقات‌گروه‌جوانان‌
کلیسای‌لوییزیانا‌رفتم؟‌آنها‌هزار‌و‌دوصد‌و‌پنجاه‌دانش‌آموز‌مقطع‌مکتب‌را‌در‌گروه‌
آن‌جوانان‌در‌ آن‌جا‌می‌گفتند‌که‌همه‌‌ جوانان‌کلیسای‌خود‌داشتند‌و‌هر‌چهار‌شبان‌

گروه‌های‌خانگی‌قلب‌خود‌را‌به‌خداوند‌سپرده‌بودند.«

که‌داشتن‌ گفت‌ من‌ به‌ روح‌القدس‌ »جان،‌ گفت:‌ و‌ کرد‌ نگاهی‌ من‌ به‌ کلیسا‌ شبان‌
کلیساهای‌خانگی‌در‌راستای‌خدمات‌این‌کلیسا‌نیست.«‌در‌این‌فکر‌بودم‌که‌او‌متوجه‌
منظور‌من‌نیست‌و‌بسیار‌مشوش‌بودم.‌برای‌او‌دلیل‌و‌برهان‌آوردم‌و‌گفتم:‌»برادر،‌
آوردن‌جوانی‌که‌هنوز‌نجات‌را‌دریافت‌نکرده،‌به‌یک‌میهمانی‌بسیار‌ساده‌تر‌است‌از‌
این‌که‌بخواهیم‌او‌را‌با‌خود‌به‌کلیسا‌بیاوریم.‌اما‌همان‌طور‌که‌چند‌ماه‌پیش‌برایتان‌
توضیح‌دادم‌به‌سادگی‌می‌توانیم‌این‌افراد‌را‌به‌میهمانی‌دعوت‌کنیم‌تا‌در‌آن‌جا‌پیغام‌
نجات‌را‌بشنوند.«‌او‌در‌پاسخ‌گفت:‌»جان،‌روح‌القدس‌به‌من‌گفت‌که‌داشتن‌کلیساهای‌
خانگی‌در‌راستای‌خدمات‌این‌کلیسا‌نیست.«‌دیگر‌صبر‌خود‌را‌از‌دست‌دادم‌و‌گفتم:‌
گروه‌جوانان‌خود‌داشته‌ در‌ آموز‌را‌ پانصد‌دانش‌ و‌ دو‌هزار‌ ما‌می‌توانیم‌ برادر،‌ »اما‌
باشیم‌و‌می‌توانیم‌ببینیم‌که‌تمام‌جوانان‌شهر‌اورلاندوی‌ایالت‌فلوریدا‌نجات‌یافته‌اند!«‌

او‌باز‌هم‌همان‌کلمات‌را‌تکرار‌کرد.

متوجه‌ حاضران‌ همه‌‌ می‌کردم.‌ بحث‌ کلیسا‌ شبان‌ با‌ داشتم‌ که‌ بود‌ دقیقه‌ پانزده‌
همان‌ می‌آمد،‌ بیرون‌ کلیسا‌ دهان‌شبان‌ از‌ که‌ تنها‌کلامی‌ اما‌ بودند.‌ من‌شده‌ نگرانی‌

کلامی‌بود‌که‌به‌اعتقاد‌او‌خداوند‌به‌او‌فرموده‌بود‌تا‌به‌کلیسا‌اعلام‌کند.

از‌ کدام‌ هیچ‌ بود.‌ پا‌ به‌ غوغایی‌ درونم‌ اما‌ کشیدم،‌ دست‌ بحث‌ ادامه‌‌ از‌ سرانجام،‌
صحبت‌هایی‌را‌که‌در‌ادامه‌‌جلسه‌مطرح‌شد،‌نشنیدم‌و‌مدام‌به‌این‌فکر‌بودم‌که‌ما‌هشت‌
ماه‌برای‌این‌کار‌زحمت‌کشیده‌بودیم‌و‌شبان‌کلیسا‌از‌این‌موضوع‌آگاه‌بود.‌من‌از‌چند‌
ماه‌پیش‌او‌را‌مطلع‌کرده‌بودم.‌او‌چگونه‌می‌توانست‌از‌ورود‌صدها،‌بلکه‌هزاران‌جوان‌به‌
پادشاهی‌خدا‌جلوگیری‌کند؟‌کاری‌که‌او‌می‌کرد،‌ایستادگی‌در‌برابر‌کار‌خدا‌بود!‌حالا‌به‌
جوانان‌چه‌بگویم؟‌رهبران‌گروه‌های‌خانگی‌چه‌فکری‌خواهند‌کرد؟‌من‌به‌لوییزیانا‌رفتم،‌
چه‌طور‌وقت‌و‌پولم‌به‌هدر‌رفت؟‌به‌راستی‌نمی‌توانم‌اتفاقی‌را‌که‌در‌حال‌وقوع‌بود،‌باور‌
کنم!‌فکرم‌به‌هیچ‌جا‌نمی‌رسید‌و‌هر‌چه‌وضعیت‌را‌بررسی‌می‌کردم،‌می‌دیدم‌که‌حق‌با‌

من‌است‌و‌شبان‌کلیسا‌در‌راستای‌اراده‌‌خدا‌سخن‌نمی‌گوید!
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وقتی‌جلسه‌تمام‌شد،‌به‌سرعت‌از‌اتاق‌خارج‌شدم.‌یکی‌از‌شبانان‌که‌بسیار‌حکیم‌
بود،‌سعی‌کرد‌جلوی‌مرا‌بگیرد‌و‌با‌من‌کمی‌صحبت‌کند‌تا‌آرام‌بگیرم.‌اما‌به‌او‌نگاهی‌

کردم‌و‌گفتم:‌»فِرِد،‌نمی‌خواهم‌صحبت‌کنم!«

وقتی‌دید‌نمی‌خواهم‌صحبت‌کنم،‌خود‌را‌کنار‌کشید.‌به‌سمت‌ماشینم‌رفتم،‌در‌جلو‌
را‌باز‌کردم‌و‌در‌همان‌لحظه‌همسرم‌که‌داخل‌موتر‌نشسته‌بود،‌به‌من‌سلام‌کرد.‌اما‌
من‌این‌کار‌را‌نکردم‌و‌به‌جای‌سلام‌کردن‌با‌لحنی‌سرشار‌از‌ناکامی‌به‌او‌گفتم:‌»باورت‌
نمی‌شود‌که‌شبان‌کلیسا‌چه‌کاری‌کرد!«‌وقتی‌او‌این‌را‌شنید،‌با‌نگرانی‌پرسید:‌»چه‌کار‌
کرد؟«‌گفتم:‌»او‌تمام‌جلسات‌خانگی‌را‌لغو‌کرد!‌در‌واقع‌تمام‌آن‌چیزی‌که‌هشت‌ماه‌

روی‌آن‌کار‌کردیم.‌او‌تمام‌برنامه‌ها‌را‌کنسل‌کرد!‌می‌توانی‌این‌را‌باور‌کنی؟!«‌

نظر‌ به‌ »بسیار‌خوب،‌ گفت:‌ لحنی‌جدی‌ با‌ و‌صادقانه‌ کرد‌ نگاهی‌ من‌ به‌ همسرم‌
می‌رسد‌که‌خدا‌می‌خواهد‌چیزی‌را‌به‌تو‌تعلیم‌دهد!«‌وقتی‌به‌خانه‌رسیدیم،‌او‌به‌اتاق‌
خواب‌رفت‌و‌من‌نیز‌که‌از‌دستش‌عصبانی‌بودم،‌با‌خشم‌به‌آشپزخانه‌رفتم،‌پاهایم‌را‌
روی‌یک‌صندلی‌گذاشتم‌و‌همین‌طور‌این‌افکار‌را‌در‌ذهن‌خود‌می‌پروراندم‌که‌چه‌قدر‌
شبان‌کلیسا‌در‌اشتباه‌است.‌و‌همچنین‌به‌این‌موضوع‌فکر‌می‌کردم‌که‌چرا‌همسرم‌آن‌

قدر‌نسبت‌به‌این‌اتفاق‌بی‌تفاوت‌و‌بی‌احساس‌است.

رویارویی با ریاست
در‌حالی‌که‌از‌پنجره‌به‌بیرون‌خیره‌شده‌بودم،‌روح‌القدس‌با‌قلبم‌صحبت‌کرد.‌

او‌گفت:

»جان،‌این‌خدمت‌را‌برای‌که‌بنا‌می‌کنی؟‌خودت‌یا‌من؟«‌

گفتم:‌»برای‌تو‌خداوندا!«

و‌بلادرنگ‌پاسخ‌داد:»نه،‌این‌طور‌نیست!‌تو‌خدمت‌خودت‌را‌بنا‌می‌کنی.«

کلیسایمان‌ به‌ را‌ زیادی‌ نیافته‌‌ نجات‌ آموزان‌ دانش‌ نمی‌توانیم‌ ما‌ »خداوند‌ گفتم:‌
تمام‌ گفتن‌ به‌ کردم‌ شروع‌ بکشانیم...«‌ میهمانی‌ها‌ به‌ آن‌ها‌را‌ می‌توانیم‌ اما‌ بیاوریم،‌
دلایل‌و‌نقشه‌هایم‌برای‌او؛‌گویی‌که‌او‌از‌آن‌ها‌بی‌خبر‌است.‌وای‌که‌چه‌ساده‌فریب‌

می‌خوریم!

خداوند‌اجازه‌داد‌تا‌همه‌‌حرف‌هایم‌را‌بزنم.‌سپس‌گفت:‌»جان،‌زمانی‌که‌تو‌را‌برای‌
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خدمت‌به‌این‌مرد‌به‌این‌کلیسا‌آوردم،‌خدمت‌تو‌را‌به‌عنوان‌توسعه‌‌آنچه‌که‌به‌او‌سپرده‌
بودم،‌قرار‌دادم.‌تو‌را‌خواندم‌تا‌پاها‌و‌بازوان‌او‌باشی،‌اما‌فقط‌یک‌نفر‌را‌در‌خدمت‌
خادم‌ مقام‌ در‌ »موسی‌ می‌گوید:‌ کلام‌ آورد.‌ من‌ یاد‌ به‌ موسی‌را‌ او‌ نمودم.«‌ مسئول‌
گفته‌شود،‌شهادت‌دهد.«‌ آینده‌ در‌ آنچه‌می‌بایست‌ به‌ تا‌ بود‌ امین‌ تمام‌خانه‌‌خدا‌ در‌
)عبرانیان‌5:3(‌او‌رهبری‌بود‌که‌خدا‌برای‌جماعت‌منصوب‌کرده‌بود.‌سپس‌یعقوب‌را‌
در‌عهد‌جدید‌به‌یادم‌آورد.‌یعقوب‌رهبر‌کلیسای‌اورشلیم‌بود.‌او‌بخشی‌را‌به‌یاد‌من‌

آورد‌که‌در‌آن‌جا‌ختنه‌میان‌ایمان‌داران‌مورد‌پرسش‌قرار‌گرفته‌بود.)اعمال‌۱5(

اورشلیم‌برای‌بحث‌ برنابا،‌پطرس،‌یوحنا‌و‌همه‌‌رسولان‌و‌رهبران‌کلیسای‌ پولس،‌
در‌این‌باره‌گرد‌آمده‌بودند.‌نخست‌برخی‌از‌فریسیان‌که‌ایمان‌آورده‌بودند،‌صحبت‌
کردند.‌سپس‌پطرس‌صحبت‌کرد.‌و‌پس‌از‌او،‌پولس‌و‌برنابا‌آنچه‌را‌که‌خدا‌در‌میان‌
غیریهودیان‌انجام‌داده‌بود،‌با‌دیگران‌در‌میان‌نهادند.‌به‌محض‌آن‌که‌آن‌ها‌سخنان‌شان‌
را‌به‌پایان‌رساندند،‌یعقوب‌بلند‌شد،‌خلاصه‌‌صحبت‌ها‌را‌تکرار‌کرد‌و‌سپس‌این‌حکم‌
را‌داد:‌»پس‌رای‌من‌این‌است...«‌به‌عنوان‌رهبر،‌او‌تصمیم‌گرفت‌و‌همه‌‌آن‌ها،‌شامل‌

پطرس،‌پولس‌و‌یوحنا‌به‌تصمیم‌او‌گردن‌نهادند.

من‌این‌نمونه‌‌پویا‌را‌در‌کتاب‌مقدس‌هنگامی‌که‌فرشته،‌پطرس‌را‌از‌زندان‌آزاد‌کرد،‌
دیدم.‌پطرس‌به‌ایمان‌داران‌در‌خانه‌‌مریم‌گفت:‌»یعقوب‌و‌دیگر‌برادران‌را‌از‌این‌امر‌
آگاه‌سازید.«‌)اعمال‌۱7:۱2(‌همین‌موضوع‌در‌مورد‌لوقا‌و‌پولس‌هم‌صادق‌است.‌وقتی‌
به‌اورشلیم‌آمدند،‌لوقا‌نوشته‌است‌که:‌»برادران‌به‌گرمی‌پذیرایمان‌شدند.‌روز‌بعد‌با‌
پولس‌به‌دیدار‌یعقوب‌رفتیم.‌مشایخ‌همگی‌حضور‌داشتند.«‌)اعمال‌۱7‌:2۱-۱8(‌چرا‌
باید‌پطرس‌و‌پولس‌در‌این‌گزارش‌ها‌به‌یعقوب‌اشاره‌کنند؟‌واضح‌است‌که‌او‌رهبر‌بود‌

و‌باید‌نامش‌به‌طور‌مشخص‌و‌مجزا‌آورده‌می‌شد.

به‌محض‌آن‌که‌روح‌القدس‌این‌نکته‌را‌آشکار‌کرد،‌ادامه‌داد:‌»جان،‌زمانی‌که‌در‌
کنی‌ کمک‌ شبان‌ این‌ به‌ تا‌ داده‌ام‌ تو‌ به‌ که‌ دوره‌ی‌زمانی‌ای‌ داوریِ‌ برای‌ من‌ حضور‌
آورده‌ای،‌ نجات‌ به‌سوی‌ فلوریدا‌ اورلاندو-‌ در‌ که‌ آمار‌جوانانی‌را‌ نخست‌ می‌ایستی،‌
اعلام‌نخواهی‌کرد،‌بلکه‌ابتدا‌برای‌امین‌بودنت‌نسبت‌به‌شبانی‌که‌تو‌را‌زیر‌دست‌او‌

قرار‌دادم،‌داوری‌خواهی‌شد!«

به‌ اورلاندو‌ آن‌جوانان‌را‌در‌ تو‌ ‌سپس‌چیزی‌را‌گفت‌که‌مرا‌شوکه‌کرد:‌»در‌واقع‌
ایستاد‌و‌برای‌عدم‌سرسپردگی‌و‌وفاداریت‌ دست‌خواهی‌آورد‌و‌در‌برابر‌من‌خواهی‌
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به‌شبان،‌داوریت‌خواهم‌کرد.«‌با‌این‌کلمات‌حس‌ترس‌خدا‌در‌درونم‌تازه‌شد!‌با‌همه‌‌
در‌ اگر‌ »جان،‌ داد:‌ ادامه‌ روح‌القدس‌ بودم.‌ خداوند‌ دستان‌ در‌ موم‌ مثل‌ دفاعیات،‌ آن‌
این‌مسیر‌ادامه‌دهی،‌جوانان‌به‌راه‌خودشان‌خواهند‌رفت،‌وقتی‌کلیسا‌به‌راه‌دیگری‌
در‌ ‌)di( پیشوند‌ کلیسا‌خواهی‌شد.‌ در‌ ‌)Division(یا‌جدایی تفرقه‌ باعث‌ تو‌ می‌رود.‌
‌Divisionبه‌معنای‌»دو«‌است.‌با‌آوردن‌دو‌واژه‌کنار‌هم،‌به‌واژه‌‌دو‌دیدگاه‌یا‌ واژه‌
جدا‌شده‌اند؟‌ امروز‌ خانواده‌های‌ و‌ کلیساها‌ از‌ بسیاری‌ چرا‌ می‌رسیم.‌ ‌Two‌Vision
بیش‌از‌یک‌دیدگاه‌وجود‌دارد‌که‌به‌این‌معناست‌که‌یکی‌به‌اقتدار‌یا‌قدرتی‌که‌خدا‌تعیین‌
نموده‌سرسپرده‌نیستند.‌خداوند‌رهبران‌یا‌مردانی‌را‌تعیین‌کرده‌است‌زیرا‌موسسه‌ای‌

که‌دو‌رییس‌داشته‌باشد،‌محکوم‌به‌جدایی‌و‌تقسیم‌است.

واکنش و به دنبال توبه بودن
من‌فورا‌از‌رفتار‌سرکشانه‌ام‌توبه‌کردم.‌پس‌از‌دعا،‌می‌دانستم‌چه‌کاری‌باید‌انجام‌
دهم.‌تلفن‌را‌برداشتم‌و‌به‌شبان‌ارشد‌کلیسا‌زنگ‌زدم.‌هنگامی‌که‌او‌گوشی‌را‌برداشت،‌
به‌من‌ بیور‌هستم.‌زنگ‌زده‌ام‌طلب‌بخشش‌کنم.‌خداوند‌ گفتم:‌»جناب‌کشیش،‌جان‌
نشان‌داد‌که‌نسبت‌به‌اقتدار‌شما‌سرکشی‌کرده‌و‌گناهی‌بزرگ‌مرتکب‌شده‌ام.‌لطفا‌مرا‌

ببخشید.‌من‌گروه‌های‌خانگی‌را‌فورا‌تعطیل‌می‌کنم.«‌

تلفن‌را‌قطع‌کردم،‌شنیدم‌روح‌القدس‌ و‌مرا‌بخشید.‌وقتی‌ بود‌ او‌بسیار‌مهربان‌
گروه‌ نفر‌ و‌چهار‌ بیست‌ به‌ این‌موضوع‌را‌چگونه‌ »حالا‌ این‌سوال‌را‌مطرح‌می‌کند:‌

رهبری‌ات‌در‌پایان‌هفته‌خواهی‌گفت؟«

در‌یک‌رویا‌تصویر‌خودم‌را‌دیدم‌که‌قدم‌به‌اتاقی‌که‌رهبران‌منتخبم‌در‌آن‌هستند،‌
می‌گذارم‌و‌با‌یک‌صدای‌غمگین‌یکنواخت‌چنین‌گزارش‌می‌دهم:‌»بچه‌ها،‌آنچه‌که‌ایمان‌

داشتید،‌اتفاق‌نمی‌افتد!«‌آن‌ها‌با‌نگرانی‌به‌من‌نگاه‌می‌کنند‌و‌می‌پرسند:‌»چی؟«

این‌ روی‌ ماه‌ها‌ که‌ »می‌دانید‌ می‌دهم:‌ ادامه‌ سنگین‌ یکنواخت‌ همان‌صدای‌ با‌ من‌
ما‌ بنابراین‌ است،‌ کرده‌ لغو‌ را‌ خانگی‌ گروه‌های‌ تمام‌ شبان‌ اما‌ کردیم،‌ کار‌ پروژه‌

مهمانی‌های‌جمعه‌شب‌ها‌را‌نخواهیم‌داشت.«‌

دیدم‌همه‌‌آن‌ها‌با‌تنفر‌و‌ناراحتی‌نسبت‌به‌این‌تصمیم‌شکایت‌می‌کنند.‌خیلی‌ساده‌
بود‌که‌ببینم‌آن‌ها‌از‌شبان‌ارشد‌کلیسا‌دلخور‌شده‌اند.‌ما‌همه‌قربانی‌های‌او‌بودیم‌و‌صد‌
البته‌من‌در‌این‌عمل‌او،‌خوب‌به‌نظر‌می‌رسیدم.‌پس‌از‌اندیشیدن‌در‌این‌باره،‌شنیدم‌که‌
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روح‌القدس‌می‌پرسد:‌»آیا‌تو‌چنین‌کاری‌می‌کنی؟«‌پاسخ‌دادم:‌»نه،‌خداوندا!«

‌در‌ملاقات‌بعدی‌با‌اطمینان‌خاطر‌و‌لبخندی‌بر‌لبانم‌و‌هیجانی‌در‌صدایم،‌پا‌درون‌
اتاق‌رهبرانم‌گذاشتم.‌با‌شور‌و‌اشتیاق‌اعلام‌کردم:‌»بچه‌ها‌خبر‌بزرگی‌برایتان‌دارم!«

‌آن‌ها‌با‌اشتیاق‌و‌انتظار‌پرسیدند:‌»آن‌چیست؟«

‌ادامه‌دادم:‌»خدا‌ما‌را‌از‌آغاز‌و‌بناکردن‌چیزهایی‌که‌از‌او‌نیست،‌بازداشت.‌شبان‌
این‌ در‌ او‌ مسیر‌ و‌ روح‌القدس‌ که‌هدف‌ گفت‌ ما‌ به‌ هفته‌ این‌ پرسنلی‌ در‌جلسه‌‌ ارشد‌

کلیسا،‌داشتن‌کلیساهای‌خانگی‌نیست.‌پس‌در‌نتیجه‌مهمانی‌ها‌لغو‌می‌شود!«

به‌نظر‌رسید‌همه‌‌آن‌ها‌هیجان‌مرا‌به‌خودم‌برگرداندند‌و‌یک‌صدا‌فریاد‌زدند:»‌بله،‌
این‌درست‌است!«

من‌حتا‌یک‌مشکل‌هم‌با‌آن‌ها‌نداشتم.‌من‌تنها‌کسی‌نبودم‌که‌در‌اثر‌این‌تجربه‌رشد‌
می‌کردم،‌همه‌با‌هم‌رشد‌کردیم.‌در‌یکی‌از‌ملاقات‌های‌بعدی‌توانستم‌با‌آن‌ها‌آنچه‌را‌که‌
اتفاق‌افتاده‌بود،‌در‌میان‌بگذارم.‌بسیاری‌از‌آن‌بیست‌و‌چهار‌جوان،‌امروز‌در‌خدمت‌

تمام‌وقت‌هستند‌و‌به‌خوبی‌کار‌می‌کنند.

دلی شکسته و توبه کار
در‌ محوری‌ نقطه‌‌ یک‌ اتفاق‌ آن‌ که‌ می‌شوم‌ متقاعد‌ می‌کنم،‌ نگاه‌ گذشته‌ به‌ وقتی‌
زندگی‌و‌خدمتم‌بود.‌اگر‌شکسته‌نمی‌شدم،‌و‌به‌جای‌آن‌بر‌دلیل‌تراشی‌هایم‌پافشاری‌
می‌کردم‌و‌به‌خودسری‌و‌لجاجتم‌ادامه‌می‌دادم،‌امروز‌در‌مکانی‌کاملا‌متفاوت‌ایستاده‌
بودم.‌شاید‌آن‌میهمانی‌ها‌را‌لغو‌می‌کردم‌چون‌چاره‌ی‌دیگری‌نداشتم،‌اما‌قلبم‌مقاوم،‌
مغرور‌و‌سخت‌مانده‌بود.‌هرگز‌فراموش‌نکنید:‌خدا‌خواهان‌یک‌اطاعت‌ظاهری‌نیست،‌
بلکه‌دلی‌شکسته‌و‌توبه‌کار‌می‌خواهد؛‌دلی‌که‌تشنه‌و‌گرسنه‌‌خداست.‌به‌همین‌دلیل‌

داوود‌می‌گوید:

خرسند‌ سوز‌ تمام‌ قربانی‌ از‌ تو‌ می‌آوردم؛‌ وگرنه‌ نداری،‌ رغبت‌ قربانی‌ به‌ »تو‌
نمی‌شوی،‌قربانی‌های‌پسندیده‌ی‌خدا،‌روح‌شکسته‌است؛‌خدایا،‌دل‌شکسته‌و‌توبه‌

کار‌را‌خوار‌نخواهی‌شمرد.«‌)مزمور‌۱7-۱6‌:5۱(

ما‌می‌توانیم‌قربانی‌های‌بزرگی‌در‌زندگی‌مان‌بگذرانیم؛‌ساعت‌های‌طولانی‌خدمت،‌
و‌ بیش‌تر‌ مردمی‌ به‌ دستیابی‌ برای‌ راه‌هایی‌ جستن‌ زدن،‌ خواب‌ از‌ مزد،‌ بدون‌ کارِ‌
قربانی‌هایی‌ انجام‌چنین‌ با‌ پایان‌ناپذیر‌دارد.‌ فهرستی‌ کار؛‌چراکه‌خدمت‌ همه‌ انجام‌
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می‌توانیم‌به‌سادگی‌تصور‌کنیم‌که‌خود‌و‌تلاش‌هایمان‌باعث‌خشنودی‌خدا‌هستند.‌با‌
این‌وجود‌در‌همه‌‌این‌اعمال‌هنوز‌انگیزه‌‌درونی‌ما‌می‌تواند‌به‌شکلی‌فریب‌خورده‌با‌

خودخواهی‌مان‌تغذیه‌شود.

این‌واژه‌ها‌را‌بشنوید:‌خدا‌از‌اطاعتی‌خشنود‌می‌شود‌که‌به‌اطاعت‌حقیقی‌بیانجامد.‌
مقصود‌این‌کتاب‌تنها‌آشکار‌ساختن‌اهمیت‌سرسپردگی‌به‌اقتدار‌الهی‌نیست،‌بلکه‌به‌
دنبال‌ایجاد‌یک‌عشق‌و‌اشتیاق‌نسبت‌به‌این‌اطاعت‌است.‌درک‌می‌کنم‌شاید‌در‌شهادتی‌
که‌این‌جا‌گفتم،‌سوالات‌بی‌پاسخی‌در‌ذهن‌تان‌شکل‌گرفته‌باشد.‌مثلا:‌»آیا‌خدا‌به‌شما‌
نگفت‌این‌گروه‌های‌خانگی‌را‌ایجاد‌کنید؟«‌یا‌شاید‌بپرسید:‌»چه‌اتفاقی‌می‌افتاد‌اگر‌
شبان‌درباره‌‌مسیر‌کلیسا‌اشتباه‌می‌کرد؟‌چه‌می‌شد‌اگر‌فرض‌شما‌در‌داشتن‌گروه‌های‌
خانگی‌درست‌بود‌و‌شبان‌در‌اشتباه‌می‌بود؟‌چه‌می‌شد‌اگر‌او‌به‌اشتباه‌هدایت‌شده‌

بود؟«

از‌ بسیاری‌ و‌ سوالات‌ این‌ به‌ می‌رویم،‌ پیش‌تر‌ بررسی‌ها‌ این‌ در‌ که‌ طور‌ همان‌
پرسش‌های‌دیگر‌جواب‌خواهیم‌داد.‌

با‌این‌وجود،‌پیش‌از‌بررسی‌بیش‌تر‌درباره‌‌اقتدار‌تفویض‌شده،‌باید‌نخست‌اهمیت‌
روحانی‌ اقتدار‌ کتاب‌ در‌ نی‌ واچمن‌ بپذیریم.‌ را‌ الهی‌ مستقیم‌ اقتدار‌ به‌ سرسپردگی‌

می‌‌نویسد:

الهی‌ شده‌‌ تفویض‌ اقتدار‌ تسلیم‌ را‌ خود‌ بتواند‌ انسان‌ که‌ آن‌ از‌ »پیش‌
کند،‌باید‌نخست‌با‌ذات‌اقتدار‌مواجه‌شود.‌تمام‌رابطه‌‌ما‌با‌خدا‌به‌این‌
اقتدار‌آشنا‌هستیم‌یا‌نه؟‌اگر‌هستیم،‌آن‌گاه‌ این‌ آیا‌با‌ بستگی‌دارد‌که‌
می‌توانیم‌با‌اقتدار‌در‌هر‌جا‌روبه‌رو‌شویم،‌و‌اگر‌این‌چنین‌به‌وسیله‌‌
خدا‌مهار‌شده‌باشیم،‌می‌توانیم‌به‌وسیله‌‌او‌مورد‌استفاده‌قرار‌بگیریم.«‌

نخست‌باید‌یک‌بنیان‌محکم‌روحانی‌نسبت‌به‌اهمیت‌تسلیم‌به‌خود‌خداوند‌شکل‌
اهمیت‌ سمت‌ به‌ می‌توانیم‌ شد،‌ وضع‌ بنیانی‌ چنین‌ که‌ این‌ از‌ پس‌ تنها‌ باشد.‌ گرفته‌
این‌ می‌سازیم،‌ که‌ معنایی‌ هر‌ برای‌ برویم.‌ پیش‌ شده‌ تفویض‌ اقتدار‌ به‌ سرسپردگی‌

موضوع‌سنگِ‌سرِ‌زاویه‌]مفهومی‌بنیادین[‌خواهد‌بود.
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بخش‌دوم

در پناه مستقیم خدا
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فصل‌سوم

شده تعریف  گناه 
شده‌ انحراف‌ دچار‌ گناه‌ اصلی‌ و‌ درونی‌ تعریف‌ مسیر‌ از‌ اغلب‌ کلیسا‌

است.‌ما‌با‌معنای‌واقعی‌آن‌ارتباطی‌نداریم.

بیایید‌کمی‌بازی‌کنیم.‌چون‌واژه‌‌مناسب‌تری‌برای‌عنوان‌این‌بازی‌ندارم،‌بهتر‌است‌
آن‌را‌بازیِ‌بیمار‌و‌روان‌شناس‌بنامیم.‌شما‌بیماری‌هستید‌که‌بر‌تخت‌دراز‌کشیده‌اید‌
و‌من‌روان‌شناسی‌هستم‌که‌روی‌صندلی‌کنار‌شما‌نشسته‌ام.‌من‌کلمه‌ای‌می‌گویم‌و‌
به‌فکرتان‌می‌رسد‌را‌می‌گویید.‌حاضرید؟‌و‌حالا‌کلمه‌‌مورد‌ شما‌نخستین‌چیزی‌که‌
نظر:‌گناه!‌چه‌چیزی‌نخست‌به‌فکرتان‌می‌رسد؟‌پس‌از‌صحبت‌با‌ایمان‌داران‌و‌رهبران‌
بسیاری‌در‌سراسر‌جهان،‌می‌توانم‌آنچه‌را‌که‌به‌ذهن‌تان‌رسید،‌حدس‌بزنم.‌احتمالا‌به‌
زنا،‌هرزگی،‌خودفروشی‌یا‌نمونه‌های‌دیگر‌سورفتارهای‌جنسی‌فکر‌کرده‌اید.‌اغلب‌این‌
بیان‌کلی‌تاسف‌بار‌را‌شنیده‌ام‌که:‌»او‌در‌گناه‌افتاد!«‌این‌گفتار‌اغلب‌درباره‌‌رهبرانی‌
که‌در‌روابط‌جنسی‌گناه‌آلود‌می‌افتند‌به‌کار‌می‌رود.‌نیاز‌به‌توضیح‌بیش‌تری‌نیست،‌
من‌در‌این‌موارد،‌فورا‌نیت‌فرد‌را‌از‌این‌گفته‌می‌فهمم.‌به‌نظر‌می‌رسد‌این‌طرز‌فکر،‌در‌

صدر‌است؛‌در‌حالی‌که‌چندان‌ارتباطی‌با‌واژه‌‌گناه‌ندارد.

یا‌شاید‌تصویری‌از‌مشروب‌خواری‌یا‌مصرف‌مواد‌مخدر‌در‌ذهن‌تان‌جرقه‌بزند.‌
بی‌تردید‌ایمان‌داران‌به‌این‌افراد‌همچون‌گناهکارانی‌بزرگ‌می‌نگرند.‌شاید‌قمار،‌قتل،‌
محتمل‌ خیلی‌ چند‌ -هر‌ شاید‌ یا‌ و‌ باشد.‌ کرده‌ ذهن‌تان‌خطور‌ به‌ جادوگری‌ یا‌ دزدی‌
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نیست-‌تنفر،‌نزاع‌،‌حسادت‌و‌عدم‌بخشش‌را‌در‌فهرست‌خود‌از‌گناه،‌جای‌داده‌باشید.‌
فکر‌می‌کنم‌می‌توانیم‌بدون‌نگرانی‌لیست‌طویل‌و‌بلند‌بالایی‌را‌ارایه‌دهیم.

هیچ ارتباطی با معنای اصلی ندارد
پس‌از‌کمی‌تامل‌در‌این‌باره،‌اجازه‌دهید‌این‌را‌بگویم:‌آدم‌با‌زنی‌غریبه‌در‌باغ‌
روی‌تخت‌نپرید،‌یا‌حتا‌ماری‌جوانا‌دود‌نکرد!‌با‌این‌وجود‌گناه‌او‌آن‌قدر‌جدی‌بود‌که‌
همه‌‌خلقت‌را‌به‌اسارت‌و‌بردگی‌کشاند.‌برای‌تعریف‌گناه‌لازم‌است‌که‌شرایط‌آدم‌را‌در‌
نظر‌بگیریم،‌زیرا‌طبیعت‌خطا‌و‌نافرمانی‌او‌در‌رگ‌های‌نسل‌بشر‌پخش‌گردید.‌او‌چه‌
کرد‌که‌چنین‌ویرانیِ‌سهمگینی‌را‌برای‌نوع‌بشر‌در‌پی‌داشت؟‌به‌بیان‌ساده،‌او‌از‌آنچه‌

خدا‌به‌او‌گفته‌بود،‌اطاعت‌نکرد.‌

گفتیم،‌ گناه‌ مورد‌ در‌ که‌ فهرستی‌ نمی‌گویم‌ من‌ بیندیشید.‌ آن‌ به‌ لحظه‌ یک‌ برای‌
بی‌اعتبار‌است،‌اما‌بر‌این‌نکته‌تاکید‌می‌کنم‌که‌کلیسا‌اغلب‌از‌معنای‌اصلی‌و‌درونی‌
گناه‌منحرف‌شده‌است.‌آنچه‌می‌گوییم‌با‌معنای‌واقعی‌گناه‌در‌ارتباط‌نیست.‌بدون‌این‌
پیوند‌مهم‌-‌چنانکه‌در‌این‌فصل‌خواهیم‌دید-‌ممکن‌است‌به‌سهولت‌فریب‌بخوریم.

آگاهی‌کلی‌یا‌درک‌محتوایی‌شما‌از‌بیمار،‌ ‌بگذارید‌مثال‌دیگری‌بزنم:‌فرض‌کنید‌
فردی‌است‌که‌دمای‌بدنش‌از‌37درجه‌تجاوز‌کند‌و‌با‌یک‌ناراحتی‌عمومی‌در‌بدن‌همراه‌
باشد‌و‌یا‌فرد‌سرفه‌یا‌عطسه‌کند‌و‌یا‌تهوع‌داشته‌باشد.‌در‌ذهن‌هفت‌سالگیم،‌این‌درک‌
کامل‌من‌از‌بیماری‌بود.‌اما‌در‌آن‌زمان‌تشخیص‌دادند‌خواهر‌محبوب‌چهارده‌ساله‌ام‌
به‌بیماری‌سرطان‌مبتلا‌شده‌است.‌او‌مرتب‌نزد‌پزشک‌می‌رفت‌و‌به‌مدت‌دو‌هفته‌در‌
او‌ اما‌ بیمار‌است!«‌ به‌من‌توضیح‌داد:‌»جانی،‌خواهرت‌خیلی‌ بیمارستان‌بود.‌مادرم‌
تب‌نداشت‌و‌سرفه‌و‌عطسه‌نمی‌کرد.‌من‌نمی‌توانستم‌درک‌کنم‌چرا‌والدینم‌و‌خواهر‌
بزرگم‌تا‌این‌حد‌نگران‌اند.‌من‌فکر‌می‌کردم‌که‌او‌فقط‌خسته‌است‌و‌نمی‌توانستم‌جدیت‌
بیماری‌او‌را‌درک‌کنم،‌زیرا‌آن‌را‌از‌طریق‌تجربه‌و‌درک‌خودم‌تجزیه‌و‌تحلیل‌می‌کردم.

ابتدایی(‌ مکتب‌ )اول‌ صنف‌ سر‌ از‌ مرا‌ روز‌ یک‌ تا‌ نفهمیدم‌ را‌ موضوع‌ این‌ من‌ ‌
فراخواندند‌و‌به‌خانه‌بردند.‌آن‌جا‌کشیشی‌را‌دیدم‌که‌در‌اتاق‌نشیمن‌کنار‌پدر‌و‌مادرم‌
نشسته‌بود.‌سپس‌به‌من‌گفتند‌خواهرم‌مرده‌است.‌تنها‌آن‌لحظه‌بود‌که‌دریافتم‌او‌
آنچه‌را‌در‌حال‌وقوع‌بود،‌درک‌ خیلی‌بیمار‌بود.‌در‌طول‌همه‌‌آن‌ماه‌ها‌نمی‌توانستم‌
زیرا‌تعریف‌من‌از‌بیماری‌تنها‌محدود‌به‌یکی‌از‌نشانه‌های‌آن‌بود.‌من‌پرسیدم‌ کنم‌
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و‌بیش‌تر‌تحقیق‌کردم.‌یاد‌گرفتم‌که‌فرد‌بیمار‌کسی‌است‌که‌از‌بیماری‌یا‌مرضی‌رنج‌
می‌برد.‌دیگر‌بیماری‌را‌با‌همان‌مقیاس‌قبلی‌تعریف‌نکردم.‌اکنون‌من‌از‌آنچه‌که‌معنای‌

حقیقی‌بیماری‌بود،‌آگاه‌بودم.

معنای حقیقی گناه
اغلب‌ ما‌ از‌ بسیاری‌ است.‌ نیز‌صادق‌ کلیسا‌ اعضای‌ از‌ بسیاری‌ درباره‌ این‌وضع‌
درکی‌از‌مفهوم‌درونی‌آنچه‌که‌حقیقت‌گناه‌است،‌نداریم.‌برای‌رفتن‌به‌این‌سمت‌باید‌
به‌تعریف‌کتاب‌مقدسی‌آن‌نگاه‌کنیم.‌کتاب‌مقدس‌می‌گوید:‌»گناه‌بی‌قانونی‌۱است«‌

)اول‌یوحنا‌4:‌3(‌

واژه‌‌یونانی‌که‌برای‌بی‌قانونی‌به‌کار‌رفته،‌‌Anomiaمی‌باشد.‌یکی‌از‌فرهنگ‌های‌
علت‌ به‌ قانون‌ بدون‌ »شرایط‌ می‌کند:‌ معنا‌ گونه‌ این‌ این‌واژه‌را‌ کتاب‌مقدسی‌ واژگان‌
جهالت‌و‌بی‌خبری‌نسبت‌به‌آن‌یا‌شکستن‌آن.«‌به‌بیان‌ساده،‌بی‌قانونی‌به‌معنای‌عدم‌
تسلیم‌به‌قانون‌و‌یا‌اقتدار‌الهی‌است.‌فرهنگ‌کتاب‌مقدسی‌دیگری‌در‌ارتباط‌با‌این‌آیه‌
می‌نویسد:‌»معنای‌راستین‌واژه‌‌گناه«،‌و‌این‌چنین‌ادامه‌می‌دهد:‌»در‌این‌معنای‌گناه،‌
کاراکتر‌اصلی‌رد‌قانون‌یا‌خواست‌خدا‌و‌جانشین‌ساختن‌آن‌با‌خواست‌خود‌است.«‌

برای‌تایید‌این‌معنا‌بیایید‌به‌یکی‌از‌مثال‌های‌عیسی‌نگاهی‌بیاندازیم.‌او‌در‌حال‌
غذاخوردن‌با‌مردم‌بود‌که‌یکی‌از‌آن‌ها‌گفت:‌»خوشا‌به‌حال‌آن‌که‌در‌ضیافت‌پادشاهی‌

خدا‌نان‌خورد.«‌)لوقا‌15‌:14(‌

خداوند‌از‌اظهارنظر‌مرد‌استفاده‌کرد‌تا‌عنوان‌کند‌چه‌کسی‌بر‌سر‌میز‌شام‌عروسی‌
این‌کلمات‌شروع‌کرد:‌»عیسی‌در‌پاسخ‌گفت:‌شخصی‌ با‌ او‌ برّه‌حاضر‌خواهد‌بود.‌
فرارسید،‌خادمش‌ وقت‌شام‌ کرد.‌چون‌ دعوت‌ بسیاری‌را‌ و‌ ترتیب‌داد‌ بزرگ‌ ضیافتی‌
را‌فرستاد‌تا‌دعوت‌شدگان‌را‌گوید،‌بیایید‌که‌همه‌چیز‌آماده‌است.«‌)لوقا‌۱7‌-۱6‌:۱4(‌
شخصی‌که‌آن‌ضیافت‌را‌ترتیب‌داده،‌پدر‌است‌و‌خادم،‌خود‌عیسای‌مسیح.‌استفاده‌از‌
واژه‌‌مفرد‌»خادم«‌2این‌تاویل‌را‌تقویت‌می‌کند.‌کتاب‌مقدس‌به‌طور‌خاص‌بیان‌می‌کند:‌
»در‌گذشته،‌خدا‌بارها‌و‌از‌راه‌های‌گوناگون‌به‌واسطه‌‌پیامبران‌با‌پدران‌ما‌سخن‌گفت،‌
اما‌در‌این‌زمان‌های‌آخر‌به‌‌واسطه‌‌پسر‌خود‌با‌ما‌سخن‌گفته‌است،‌پسری‌که‌او‌را‌وارث‌
همه‌چیز‌مقرر‌داشت‌و‌به‌واسطه‌او‌جهان‌را‌آفرید.«‌)عبرانیان‌۱:۱-‌2(‌عیسی،‌سخنگوی‌

Lawlessness ‌۱
Servant ‌2
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ماست.‌به‌تمام‌کسانی‌که‌در‌دوران‌های‌عهد‌جدید‌تعلیم‌داده،‌نوشته‌و‌موعظه‌می‌کنند،‌
فرمان‌داده‌شده‌که‌مطابق‌الهام‌و‌پیشگویی‌های‌خداوند‌صحبت‌کنند.‌ما‌باید‌به‌آنچه‌

خداوند‌به‌ما‌می‌گوید،‌گوش‌دهیم‌و‌به‌طور‌دقیق‌آن‌را‌انتقال‌دهیم.

ل‌خواسته‌‌پدر‌این‌گونه‌گفته‌می‌شود:‌»بیایید‌که‌همه‌چیز‌آماده‌است.«‌
َ
در‌این‌مَث

این‌اعلان‌مستقیما‌خطاب‌به‌آنانی‌است‌که‌پیش‌تر‌دعوت‌شده‌اند؛‌که‌مربوط‌به‌کسانی‌
است‌که‌در‌کلیسا‌هستند،‌نه‌بی‌ایمانانی‌که‌هرگز‌انجیل‌را‌نشنیده‌اند.

فراخوان‌ پذیرش‌ عدم‌ برای‌ تراشی‌ بهانه‌ به‌ می‌کنند‌ افراد‌شروع‌ این‌ این‌وجود،‌ با‌
»بیایید«.‌نفر‌اول‌می‌گوید:‌»پنج‌تا‌ودکا‌خریده‌ام‌و‌برای‌آخر‌این‌هفته‌یک‌پارتی‌داریم‌

و‌من‌واقعا‌می‌خواهم‌آنجا‌باشم،‌لطفا‌مرا‌معاف‌کنید.«

نفر‌دوم‌می‌گوید:‌»من‌یک‌بلیط‌مجانی‌به‌لاس‌وگاس‌برنده‌شده‌ام‌و‌مهم‌تر‌از‌آن،‌
پنج‌هزار‌دالر‌دارم‌که‌به‌من‌داده‌شده‌تا‌در‌کازینو‌خرج‌کنم.‌من‌واقعا‌دلم‌می‌خواهد‌

بروم،‌پس‌لطفا‌مرا‌از‌آمدن‌معاف‌کنید!«

نفر‌سوم‌می‌گوید:‌»من‌عاشق‌منشی‌ام‌شده‌ام‌و‌قصد‌داریم‌این‌هفته‌با‌هم‌به‌یک‌
باشیم.‌ رومانتیکی‌داشته‌ هفته‌‌ تا‌ گرفته‌ایم‌ هاوایی‌ در‌ هتلی‌ همین‌ برای‌ برویم.‌ سفر‌
لطفا‌هیچ‌چیز‌به‌همسرم‌نگویید،‌او‌فکر‌می‌کند‌من‌به‌یک‌سفر‌تجاری‌می‌روم،‌بنابراین‌

نمی‌توانم‌بیایم.«

آیا‌این‌چیزیست‌که‌آن‌ها‌می‌گویند؟‌اگر‌کتاب‌مقدس‌را‌بخوانید،‌می‌بینید‌پاسخ‌آن‌ها‌
کاملا‌متفاوت‌است.‌بیایید‌هر‌یک‌را‌بررسی‌کنیم:

نفر‌اول‌به‌خادم‌گفت:‌»مزرعه‌ای‌خریده‌ام«‌پیش‌از‌این‌که‌ادامه‌دهیم،‌سوالی‌دارم:‌
آیا‌خریدن‌یک‌زمین‌گناه‌است؟‌اگر‌هست،‌بسیاری‌از‌ما‌دچار‌دردسر‌شده‌ایم.‌پاسخ،‌
منفی‌است.‌همه‌این‌را‌می‌دانیم.‌بیایید‌بار‌دیگر‌به‌آنچه‌او‌گفت،‌بنگریم:‌»مزرعه‌ای‌
خریده‌ام‌که‌باید‌هر‌دم‌آن‌را‌ببینم.‌تمنا‌این‌که‌معذورم‌بداری.«‌)‌آیه‌۱8(‌همان‌طور‌
که‌گفتم،‌خریدن‌یک‌زمین‌گناه‌نیست‌اما‌زمانی‌که‌مالکیت،‌مهم‌تر‌از‌اطاعت‌بی‌درنگ‌
از‌کلام‌خدا‌می‌شود،‌این‌کار‌مترادف‌معنای‌اصلی‌و‌درونی‌گناه‌خواهد‌بود.‌این‌کار‌
قانون‌شکنی‌است.‌این‌عمل‌عدم‌سرسپردگی‌به‌اقتدار‌الهی‌است.‌نفر‌بعد‌هم‌در‌تدارک‌
سفر‌برای‌قمار‌نبود.‌او‌گفت:‌»پنج‌گاو‌خریده‌ام‌و‌هم‌اکنون‌در‌راهم‌تا‌آن‌ها‌را‌بیازمایم‌
معاش‌ برای‌ دیگر‌ هر‌وسیله‌‌ یا‌ گاو‌ آیا‌خریدن‌ ‌)۱9 )آیه‌ بداری.«‌ معذورم‌ تمنا‌دارم‌ و‌
از‌اطاعت‌بی‌درنگ‌ یا‌تجارت،‌مانع‌ ابزار‌ اما‌وقتی‌ البته‌که‌نیست،‌ زندگی،‌گناه‌است؟‌
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از‌کلام‌یا‌خواست‌خدا‌می‌گردد،‌گناه‌است.‌به‌یاد‌بیاورید‌که‌آدم‌در‌باغ‌عدن‌قمار‌و‌
شرط‌بندی‌نکرد.‌او‌خیلی‌ساده‌از‌آنچه‌خدا‌گفت،‌اطاعت‌نکرد.‌نفر‌آخر‌گفت:‌»تازه‌
البته‌که‌نخیر!‌اگر‌ زن‌گرفتن‌گناه‌است؟‌ آیا‌ زن‌گرفته‌ام‌و‌نمی‌توانم‌بیایم.«‌)آیه‌2۰(‌
بود،‌بسیاری‌از‌ما‌در‌مشکل‌بزرگی‌بودیم.‌با‌این‌وجود،‌وقتی‌خواست‌و‌رضایت‌همسر‌

بااهمیت‌تر‌از‌گردن‌نهادن‌و‌تسلیم‌خواست‌خدا‌شدن‌می‌گردد،‌گناه‌است.

اما‌ ‌)3 ‌:۱۱ قرنتیان‌ )دوم‌ فریب‌خورد‌ آورید؛‌حوا‌ یاد‌ به‌ عدن‌را‌ باغ‌ دیگر‌ بار‌ یک‌
داستان‌آدم‌چیز‌دیگری‌بود:‌»آدم‌فریب‌نخورد«‌)اول‌تیموتائوس‌۱4‌:2(‌کلام‌با‌اشاره‌
به‌طبیعت‌گناه‌آدم‌چنین‌می‌گوید:‌»زیرا‌همان‌گونه‌که‌به‌واسطه‌‌نافرمانی‌یک‌انسان،‌
بسیاری‌گناهکار‌شدند...«‌)رومیان‌۱9‌:5(‌آدم‌نافرمانی‌کرد،‌زیرا‌همسرش‌قبلا‌فریب‌
خورده‌بود،‌و‌حوا‌می‌خواست‌او‌نیز‌همان‌کار‌را‌بکند.‌او‌خواستِ‌همسرش‌را‌به‌تسلیم‌
و‌اطاعت‌از‌اقتدار‌الهی‌ترجیح‌داد.‌در‌نتیجه‌‌نافرمانی‌آدم،‌»بسیاری‌گناهکار‌شدند«‌یا‌
می‌توانیم‌چنین‌بگوییم:‌»بسیاری‌در‌برابر‌اقتدار‌الهی‌متمرد‌شدند‌و‌نافرمانی‌کردند.«‌

این‌گناه‌راستین‌است.‌

اما‌خود‌را‌ آوردند‌ بهانه‌ و‌ عذر‌ مودبانه‌ که‌ مردان‌ آن‌ درباره‌ عیسی‌ ببینید‌ اکنون‌
الهی‌تسلیم‌نکردند،‌چه‌گفت:‌»به‌شما‌می‌گویم،‌هیچ‌یک‌ اقتدار‌ به‌صدای‌فراخوان‌و‌
از‌دعوت‌شدگان،‌شام‌مرا‌نخواهند‌چشید.«‌)لوقا‌24‌:۱4(‌چه‌قدر‌سنگین!‌این‌مردان‌
اجازه‌نداشتند‌در‌شام‌عروسی‌که‌قبلا‌دعوت‌افتخاری‌آن‌را‌دریافت‌کرده‌بودند،‌شرکت‌
به‌ بلکه‌ الکل‌ و‌ یا‌سوء‌مصرف‌مواد‌مخدر‌ به‌خاطر‌سوء‌رفتار‌جنسی‌ نه‌ آن‌ها‌ کنند.‌
سادگی،‌به‌خاطر‌نافرمانی‌نسبت‌به‌کلام‌خدا‌از‌شرکت‌در‌شام‌عروسی‌برّه‌محروم‌
شده‌بودند.‌چرا‌این‌موضوع‌باید‌شگفت‌زده‌مان‌کند؟‌اگر‌در‌این‌باره‌درست‌فکر‌کنیم،‌
آیا‌این‌طور‌نیست‌که‌نافرمانی‌آدم،‌بزرگ‌ترین‌پیامد‌داوری‌را‌برای‌بشر‌به‌همراه‌داشت؟

فساد،‌ فحشا،‌ مخدر،‌ مواد‌ اعتیاد‌ به‌ اشاره‌ای‌ هیچ‌ تمثیل‌ این‌ در‌ نیست‌ جالب‌ آیا‌
الکلیسم،‌قتل‌یا‌دزدی‌نشده‌است؟‌درست‌است؟

نخیر‌اشتباه‌است!

‌اگر‌ادامه‌‌تمثیل‌را‌بخوانید،‌متوجه‌خواهید‌شد‌که‌خادم‌به‌پادشاه‌گزارش‌داد‌و‌تمام‌
بهانه‌ها‌و‌عذرها‌را‌برای‌او‌بیان‌کرد.‌میزبان‌به‌خادمش‌دستور‌داد:‌»به‌جاده‌ها‌و‌کوره‌
راه‌های‌بیرون‌شهر‌برو‌و‌به‌اصرار‌مردم‌را‌به‌ضیافت‌من‌بیاور‌تا‌خانه‌ام‌پر‌شود.«‌

)لوقا‌23‌:14(
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دزدان،‌ مفسدان،‌ فواحش،‌ بیانگر‌ کتاب‌مقدس‌ در‌ راه‌ها‌ کوره‌ و‌ جاده‌ها‌ مردم‌ ‌
این‌تمثیل‌حضور‌دارند،‌ آن‌ها‌در‌ الکلی‌ها‌و‌نظایر‌آن‌هاست!‌وای‌ گانگسترها،‌قاتلان،‌

اما‌در‌سوی‌مثبت!

که‌ یافت‌ درخواهند‌ افراد‌ این‌ از‌ بسیاری‌ آخر،‌ زمان‌های‌ در‌ که‌ می‌داند‌ خداوند‌
زندگی‌هایشان‌خالی‌است‌و‌]اعمال‌شان[‌جز‌غم‌و‌اندوه‌چیزی‌برایشان‌به‌بار‌نیاورده‌
پادشاه‌را‌ برابر‌محرک‌ها‌خسته‌اند‌و‌وقتی‌صدای‌فراخوان‌ از‌مقاومت‌در‌ آن‌ها‌ است.‌
البته‌ که‌ شدند‌ دعوت‌ که‌ کسانی‌ مقابل،‌ در‌ کرد.‌ خواهند‌ اطاعت‌ بی‌درنگ‌ می‌شنوند،‌
اعضای‌کلیسا‌و‌کسانی‌هستند‌که‌خود‌را‌خوب‌و‌متدین‌می‌پندارند،‌اما‌تنها‌وقتی‌از‌خدا‌
اطاعت‌می‌کنند‌که‌راحت‌باشد‌و‌با‌برنامه‌ها،‌لیست‌کاری،‌لذات‌و‌برکات‌آن‌ها‌تداخلی‌

نداشته‌باشد،‌خود‌را‌با‌آدم‌می‌یابند،‌بیرون‌شده‌از‌حضور‌پُرجلال‌خداوند.

»می روم، آقا«
ل‌شام‌ازدواج‌به‌صورت‌نافرمانی‌نسبت‌به‌اقتدار‌الهی‌

َ
گناه،‌معنای‌حقیقی‌اش‌را‌در‌مَث

نشان‌داد.‌عیسی‌این‌موضوع‌را‌در‌مثال‌دیگری‌روشن‌می‌سازد؛‌او‌با‌پرسشی‌مطلب‌را‌باز‌
می‌کند:»نظر‌شما‌چیست؟«‌با‌این‌جمله‌‌شروع‌او‌قصد‌داشت‌شنوندگان‌خود‌را‌به‌نگاهی‌

ژرف‌تر‌کشانده‌تا‌بتوانند‌با‌پاسخ‌شان‌نگاهی‌کوتاه‌به‌حقیقت‌بیاندازند.‌

عیسی‌درباره‌‌مردی‌به‌همراه‌دو‌پسرش‌صحبت‌می‌کند.‌پدر،‌نزد‌پسر‌نخست‌اش‌
رفت‌و‌به‌او‌گفت:‌»پسر،‌به‌تاکستان‌برو‌و‌به‌کار‌مشغول‌شو!«

‌پسر‌پاسخ‌داد:‌»نمی‌روم«‌اما‌بعد‌تغییر‌عقیده‌داد‌و‌رفته،‌در‌تاکستان‌مشغول‌به‌
کار‌شد.

داد:‌ پاسخ‌ پدرش‌ به‌ پسر‌ گفت.‌ او‌ به‌ را‌ همان‌ و‌ رفت‌ دوم‌ پسر‌ نزد‌ پدر‌ سپس‌
»می‌روم،‌آقا.«‌این‌کلام‌یک‌پسر‌ارشد‌است،‌او‌به‌یقین‌با‌احترام‌به‌پدرش‌پاسخ‌داد.‌اما‌
عیسی‌می‌گوید:‌»او‌نرفت.«‌سپس‌عیسی‌پرسشی‌بسیار‌مهم‌با‌جوابی‌بسیار‌ساده‌را‌

می‌پرسد:‌»کدام‌یک‌از‌آن‌دو‌پسر‌خواست‌پدر‌خود‌را‌به‌جا‌آورد؟«

آن‌طور‌که‌او‌بیان‌می‌کند،‌جماعت‌پاسخ‌درستی‌دادند:‌»اولی.«

‌سپس‌عیسی‌به‌قلب‌موضوع‌می‌رود‌و‌می‌گوید:‌»به‌شما‌می‌گویم،‌خراجگیران‌و‌
فاحشه‌ها‌پیش‌از‌شما‌به‌پادشاهی‌خدا‌راه‌می‌یابند.«‌)متا‌28‌:2۱-‌3۱را‌بخوانید(

دری،‌آشکار‌است‌که‌هر‌پدری‌دلش‌می‌خواهد‌پسرش‌بگوید:‌»بله‌آقا،‌می‌روم«‌و‌
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در‌واقع‌با‌خوشحالی‌برود؛‌یعنی‌نه‌فقط‌اطاعت‌از‌فرمان‌مهم‌است‌بلکه‌به‌همان‌نسبت‌
این‌رهبران‌ این‌مثال‌نشان‌می‌دهد‌که‌ اهمیت‌است.‌ نیز‌دارای‌ آن‌فرمان‌ انجام‌ به‌ میل‌
گناه‌شان‌در‌اصل‌همان‌ریشه‌‌گناه،‌یعنی‌نااطاعتی‌است.‌این‌]گناه[‌به،‌زنا،‌قتل،‌دزدی‌

و‌مانند‌آن‌محدود‌نمی‌شود.

رهبران‌مغرور‌بودند‌و‌به‌خودشان‌اطمینان‌داشتند،‌چرا‌که‌فکر‌می‌کردند‌به‌دام‌
آنچه‌گناهان‌کبیره‌می‌شناختند،‌نیفتاده‌بودند.‌اگرچه‌طبق‌تعریف‌محدودشان‌از‌گناه،‌
به‌سادگی‌در‌دام‌آنچه‌که‌مدعی‌بودند‌به‌سختی‌و‌جدیت‌از‌آن‌اجتناب‌می‌کنند‌-‌یعنی‌

گناه‌یا‌نااطاعتی‌از‌اقتدار‌الهی–‌افتادند.

پس گناه بزرگ چیست؟
می‌توانید‌در‌میان‌کتاب‌مقدس‌گام‌بردارید‌و‌همان‌پیغام‌را‌مکررا‌پیدا‌کنید.‌ممکن‌
است‌فکر‌کنید‌پس‌دروغ،‌مستی،‌زنا،‌دزدی،‌قتل‌چه‌می‌شوند؟‌آیا‌این‌ها‌گناه‌نیستند؟‌
قطعا‌هستند!‌آن‌ها‌نیز‌در‌برابر‌اقتدار‌خداوند‌به‌همان‌نسبت‌قرار‌می‌گیرند‌خدا‌همان‌
با‌همسایه‌‌خود‌سخن‌ یک‌ »هر‌ و‌ برتافته‌ دروغ‌روی‌ از‌ ما‌می‌گوید‌ به‌ که‌ است‌ کسی‌
به‌راستی‌گویید،‌چراکه‌ما‌همه‌اعضای‌یکدیگریم.«‌)افسسیان‌24‌:4-‌25(‌او‌درباره‌‌
درباره‌‌زنا‌هشدار‌ و‌ ‌)۱8: ‌5 )افسسیان‌ مشوید«‌ »مست‌شراب‌ می‌دهد:‌ فرمان‌ مستی‌
می‌دهد:‌»از‌بی‌عفتی‌بگریزید«‌)اول‌قرنتیان‌۱8:‌6(‌درباره‌‌دزدی‌چه؟‌به‌ما‌تعلیم‌داده‌
شده‌که:‌»دزد‌دیگر‌دزدی‌نکند«‌)افسسیان‌28‌:4(‌درباره‌‌قتل‌به‌ما‌گفته‌شده:‌»کسی‌
که‌از‌برادر‌خود‌نفرت‌دارد،‌قاتل‌است‌و‌شما‌می‌دانید‌که‌هیچ‌قاتلی‌از‌سکونت‌حیات‌

جاویدان‌در‌خود‌برخوردار‌نیست.«‌)اول‌یوحنا‌۱5‌:3(

پادشاهی‌آسمان‌ این‌چنین‌عمل‌می‌کنند‌وارث‌ افرادی‌که‌ تاکید‌می‌کند‌ ‌عهد‌جدید‌
اما‌ ‌)8 ‌:2۱ )مکاشفه‌ ‌،)2۱ ‌-۱9 ‌:5 )غلاطیان‌ ‌،)۱۱ ‌-9 ‌:6 قرنتیان‌ )اول‌ بود.‌ نخواهند‌
اجازه‌ندهیم‌که‌این‌حقیقت‌را‌که‌همه‌‌گناهان‌مخرب‌اند،‌با‌برچسب‌گناه‌بزرگ،‌فراموش‌
کنیم.‌بیایید‌به‌بازی‌روان‌شناس‌و‌بیمار‌بازگردیم.‌بیمار،‌با‌درک‌درست‌از‌گناه،‌اکنون‌
می‌تواند‌روی‌تخت‌با‌آمادگی‌پاسخ‌بدهد:‌»گناه‌عدم‌سرسپردگی‌به‌اقتدار‌الهی‌است.«‌

او‌درک‌می‌کند‌ارتباطی‌بین‌گناه‌و‌قانون‌شکنی‌و‌شرارت‌وجود‌دارد.
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روزهای شرارت
شاگردان‌عیسی‌از‌او‌درباره‌‌زمان‌های‌آخر‌پرسیدند.‌او‌با‌بیان‌حوادثی‌که‌به‌وقوع‌
خواهد‌پیوست‌و‌تشریح‌شرایطی‌که‌پیش‌از‌بازگـشت‌ثانوی‌اش‌شیوع‌خواهد‌یافت،‌
شرارت،‌ افزونی‌ نتیجه‌‌ »در‌ است:‌ این‌ شرایط‌ آن‌ از‌ یکی‌ می‌دهد.‌ پاسخ‌ سوال‌شان‌ به‌
محبت‌بسیاری‌به‌سردی‌خواهد‌گرایید.‌اما‌هر‌که‌تا‌به‌پایان‌پایدار‌بماند،‌نجات‌خواهد‌
در‌ این‌موضوع‌ آیا‌ می‌پرسم‌ کلیسا‌ در‌ از‌حاضران‌ وقت‌ هر‌ ‌)۱3-۱2 ‌:24 )متا‌ یافت.«‌
جامعه‌‌کنونی‌ما‌کاربرد‌دارد،‌با‌بلند‌کردن‌دست‌و‌تکان‌دادن‌سرها‌مواجه‌می‌شوم‌که‌
بیش‌تر‌افراد‌جامعه‌‌ما‌را‌گناهکار‌می‌بینند.‌اگر‌نگویم‌هیچ‌کس،‌فقط‌عده‌‌کمی‌جواب‌
درست‌و‌دقیق‌سوال‌را‌تشخیص‌می‌دهند.‌عیسی‌در‌این‌موضوع‌جامعه‌را‌نمی‌گوید،‌
او‌در‌حال‌تشریح‌کلیساست.‌احتمالا‌متعجب‌شده‌اید‌که‌من‌چگونه‌این‌نتیجه‌گیری‌را‌
کرده‌ام.‌خوب،‌دو‌عبارت‌در‌این‌دو‌آیه‌نشان‌می‌دهد‌که‌او‌درباره‌‌کلیسا‌صحبت‌می‌کند‌

نه‌مفهوم‌کلی‌جامعه.

یونانی‌ است.‌واژه‌‌ گرایید«‌ خواهد‌ به‌سردی‌ بسیاری‌ »محبت‌ کلیدی‌ عبارت‌ اولی،‌
‌Agape«:است.‌دبلیو.ای.واین‌که‌متخصص‌زبان‌یونانی‌است،‌می‌نویسد‌Agapeمحبت‌
به‌وسیله‌‌روح‌الهام‌بخش‌به‌منظور‌بیان‌معنا‌و‌اندیشه‌ای‌که‌پیش‌تر‌ناشناخته‌بود،‌به‌
کار‌برده‌شده‌است.«‌به‌خاطر‌بیاورید‌که‌عیسی‌گفت:‌»حکمی‌تازه‌به‌شما‌می‌دهم،‌
‌Agape و‌آن‌این‌است‌که‌یکدیگر‌را‌محبت‌کنید.‌]واژه‌‌به‌کار‌رفته‌در‌معنای‌محبت،‌
یوحنا‌ ‌( کنید.«‌ محبت‌ یکدیگر‌را‌ کردم،‌ محبت‌ شما‌را‌ من‌ که‌ گونه‌ همان‌ می‌باشد.[‌
34:۱3(‌پیش‌تر‌این‌محبت‌برای‌بشر‌شناخته‌شده‌نبود،‌عیسی‌نخستین‌شخصی‌بود‌
که‌آن‌را‌نشان‌داد.‌او‌این‌واژه‌را‌با‌این‌عبارت‌تعریف‌می‌کند:‌»همان‌گونه‌که‌من‌شما‌
را‌محبت‌کردم«‌»واین«‌ادامه‌می‌دهد:‌»این‌محبت‌بیانگر‌عشقی‌عمیق‌و‌پایدار‌است‌و‌

هستی‌کامل‌برایش‌اهمیت‌دارد‌و‌کاملا‌مخالف‌موضوعات‌بی‌ارزش‌است.«

در‌اصل‌این‌واژه‌بیان‌گر‌محبت‌بی‌قید‌و‌شرط‌خداوند‌است؛‌محبتی‌که‌به‌وسیله‌‌
او‌را‌ که‌عیسی‌می‌گوید:»و‌جهان‌ ریخته‌می‌شود،‌همانی‌ ما‌ قلب‌های‌ در‌ روح‌القدس‌

نمی‌پذیرد.«‌)یوحنا‌۱7‌:۱4رومیان‌5:5(

دهنده‌‌خود‌ نجات‌ عنوان‌ به‌ که‌عیسی‌را‌ است‌ افرادی‌ در‌ تنها‌ این‌محبت‌ اصل‌ در‌
می‌پذیرند.‌

واژگان‌دیگری‌در‌یونانی‌وجود‌دارد‌که‌در‌عهد‌جدید‌معمولا‌محبت‌ترجمه‌شده‌اند،‌
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اما‌این‌واژگان‌به‌همان‌اندازه‌که‌در‌مورد‌ایمان‌داران‌به‌کار‌رفته،‌در‌مورد‌بی‌ایمانان‌
نیز‌کاربرد‌دارد.‌یکی‌از‌این‌واژه‌ها،‌‌Phileoاست.‌این‌واژه‌بر‌طبق‌دبلیو.ای.واین:‌»از‌
این‌لحاظ‌نسبت‌به‌‌Agapeقابل‌تشخیص‌است‌که‌‌Phileoبیش‌تر‌بیانگر‌یک‌احساس‌
لطیف‌و‌نوعی‌دوست‌داشتن‌است...‌Phileoهرگز‌به‌عنوان‌فرمان‌برای‌انسان‌که‌خدا‌
را‌»محبت«‌نما،‌به‌کار‌نرفته‌است.«‌این‌واژه‌مانند‌‌Agapeمنحصرا‌برای‌ایمان‌داران‌به‌

کار‌نرفته‌است.

در‌بیان‌عیسی:‌»در‌نتیجه‌‌افزونی‌شرارت،‌محبت‌بسیاری‌به‌سردی‌خواهد‌گرایید«،‌
واژه‌‌یونانی‌به‌کار‌رفته‌برای‌محبت،‌‌Phileoنمی‌باشد،‌بلکه‌‌Agapeاست!‌روی‌سخن‌
عیسی‌مستقیما‌با‌جامعه‌نیست،‌بلکه‌با‌کلیساست.‌او‌می‌گوید‌شرارت‌در‌زمان‌های‌آخر‌

در‌کلیسا‌فزونی‌خواهد‌یافت.

ما‌نمی‌توانیم‌از‌بیانات‌مشابه‌دیگری‌که‌او‌گفته،‌چشم‌پوشی‌کنیم.‌یکی‌از‌گفته‌ها‌
را‌می‌توان‌در‌انجیل‌متا‌یافت:‌»نه‌هر‌که‌مرا‌»سرورم،‌سرورم«‌خطاب‌کند‌به‌پادشاهی‌
آسمان‌راه‌یابد،‌بلکه‌تنها‌آن‌که‌اراده‌‌پدر‌مرا‌که‌در‌آسمان‌است‌به‌جا‌آورد.«‌)متا‌2۱‌:7(

این‌بیان‌تمام‌تصور‌و‌معنای‌ما‌از‌فرد‌نجات‌یافته‌را‌از‌بین‌می‌برد.‌ما‌باور‌کرده‌ایم‌
که‌همه‌باید‌دعای‌توبه‌را‌بخوانیم‌و‌آن‌گاه‌مطمئن‌می‌شویم‌که‌جایی‌امن‌در‌ملکوت‌
خواهیم‌داشت.‌ما‌یا‌غافل‌مانده‌ایم‌یا‌بر‌نگاه‌داشتن‌فرامین‌او‌تاکیدی‌نکرده‌ایم.‌این‌
جدی‌ را‌ اطاعت‌ آن‌ها‌ شده‌ موجب‌ و‌ کشانده‌ سرگردانی‌ به‌ را‌ بسیاری‌ جعلی،‌ فیض‌
نگیرند.‌عیسی‌بیان‌می‌کند‌تنها‌کسانی‌در‌ملکوت‌خواهند‌بود‌که‌اعتراف‌کرده‌و‌اراده‌‌

پدر‌را‌به‌جای‌آورند،‌یا‌به‌عبارتی‌فرامین‌خدا‌را‌نگاه‌دارند.

فیض‌راستین‌به‌ما‌داده‌شده‌تا‌ما‌را‌قدرت‌بخشیده‌و‌بتوانیم‌از‌آنچه‌او‌از‌ما‌خواسته،‌
اطاعت‌کنیم.‌نویسنده‌به‌عبرانیان‌بهترین‌تعریف‌را‌در‌این‌باره‌ارائه‌می‌دهد:‌»بیایید‌
شکرگزار‌باشیم‌و‌خدا‌را‌با‌ترس‌و‌هیبت،‌عبادتی‌پسندیده‌نماییم.«‌)عبرانیان‌28:۱2(3

نماییم،‌که‌مطابق‌ تا‌خدا‌را‌به‌شکلی‌پسندیده‌خدمت‌ فیض‌ما‌را‌قدرت‌می‌بخشد‌
با‌خواست‌و‌اراده‌‌اوست.‌عیسی‌در‌انجیل‌متا‌چنین‌ادامه‌می‌دهد:‌»درآن‌روز‌بسیاری‌
مرا‌خواهند‌گفت:‌سرور‌ما،‌سرور‌ما،‌آیا‌به‌نام‌تو‌نبوت‌نکردیم؟‌آیا‌به‌نام‌تو‌دیوها‌را‌

بیرون‌نراندیم؟‌آیا‌به‌نام‌تو‌معجزات‌بسیار‌نجام‌ندادیم؟«‌)متا‌22:7(

‌3 نویسنده از ترجمه ای استفاده کرده که چنین آغاز می شود: »let us have grace« که تاکید برداشتن فیض است نه 
سپاس گزار بودن. بنابراین ترجمه  آیه مطابق متن کتاب چنین است: »بیایید فیضی را داشته باشیم تا به آن وسیله خدا را به 

طرزی پسندیده خدمت نماییم.« 
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نه‌تعدادی‌اندک،‌بلکه‌بسیاری‌در‌این‌بخش‌مورد‌اشاره‌هستند‌واژه‌‌»بسیاری«‌را‌در‌
گفته‌‌پیشین‌عیسی‌به‌یاد‌می‌آورید؟‌»محبت‌بسیاری‌به‌سردی‌خواهد‌گرایید«‌این‌گروه‌
کثیر‌به‌عیسی‌خواهند‌گفت:‌»خداوندا‌ما‌نبوت‌کردیم،‌دیوها‌را‌اخراج‌نمودیم‌و‌در‌نام‌

تو‌معجزات‌کردیم!«‌

یک‌فرد‌بی‌ایمان‌قادر‌نیست‌در‌نام‌عیسی‌دیوی‌را‌بیرون‌کند‌)اعمال‌۱7‌-۱3‌:۱9(‌
پس‌همان‌طور‌که‌می‌بینید‌او‌بار‌دیگر‌به‌کلیسا‌اشاره‌می‌کند.‌

سپس‌او‌به‌این‌مسیحیان‌مدعی‌خواهد‌گفت:‌»از‌من‌دور‌شوید‌ای‌بدکاران«‌)متا‌
23‌:7(‌دقت‌کنید‌آنچه‌آن‌ها‌می‌کنند‌–‌بدکاری‌]شرارت،‌قانون‌شکنی[‌است.‌به‌عبارت‌
دیگر،‌روش‌زندگی‌آنان‌شبیه‌همان‌افرادی‌است‌که‌در‌مثل‌شام‌ازدواج‌دیدیم.‌آن‌ها‌بر‌
اساس‌الگویی‌عمل‌می‌کنند‌که‌در‌آن‌لیست‌قرار‌ها،‌لذات‌یا‌نقشه‌ها‌و‌برنامه‌های‌خود‌
به‌ است.‌ و‌طبیعی‌ عادی‌ یک‌رفتار‌ این‌ امروزه‌ می‌دهند.‌ قرار‌ مقدم‌ فرمان‌خدا‌ بر‌ را‌
بیان‌ساده‌زندگی‌آن‌ها‌خارج‌از‌ادعای‌آن‌هاست‌و‌در‌سرسپردگی‌به‌سروری‌خودشان‌
قرار‌دارد.‌آن‌ها‌از‌هر‌آنچه‌در‌نقشه‌و‌برنامه‌شان‌مناسب‌باشد‌و‌در‌آن‌بگنجد،‌اطاعت‌
درباره‌ این‌ می‌گویم‌ که‌ متاسفم‌ نیستند.‌ آگاه‌ کنونی‌شان‌ شرارت‌ از‌ آن‌ها‌ می‌کنند.‌

بسیاری‌از‌مسیحیان‌امروز،‌صدق‌می‌کند.

دیده‌ او‌ بعدی‌ عبارت‌ در‌ می‌کند،‌ اشاره‌ کلیسا‌ به‌ عیسی‌ می‌فهمیم‌ که‌ دومی‌ دلیل‌
یا‌ دور‌ یک‌ پایان‌ تا‌ یافت«‌ نجات‌خواهد‌ بماند،‌ پایدار‌ پایان‌ به‌ تا‌ که‌ »اما‌هر‌ می‌شود:‌
مسابقه‌ای‌که‌باید‌اول‌آن‌را‌شروع‌کنید.‌بی‌ایمان‌هنوز‌مسابقه‌یا‌دور‌مسیحی‌را‌آغاز‌

نکرده‌است.‌

شوک و درد ناشی از فریب
وقتی‌عیسی‌و‌رسولان‌با‌مردم‌زمان‌های‌آخر‌صحبت‌می‌کنند،‌با‌هشداری‌روبه‌رو‌
می‌شویم‌که‌بارها‌تکرار‌می‌شود‌و‌بهترین‌توصیف‌برای‌فضای‌حاکم‌بر‌آن‌عصر‌است؛‌

فریب!

یک‌دلیل‌برای‌شیوع‌و‌فراگیرشدن‌فریب،‌بدفهمی‌نسبت‌به‌معنای‌ذاتی‌و‌اصلی‌گناه‌

ندارد.‌ بیماری‌خواهرم‌ با‌چارچوب‌فکری‌من‌در‌مورد‌ این‌موضوع‌تفاوت‌چندانی‌ است.‌

وقتی‌به‌خانه‌آمدم‌و‌فهمیدم‌خواهرم‌مرده،‌شوکه‌شدم؛‌چراکه‌من‌هرگز‌نپذیرفته‌بودم‌او‌

واقعا‌بیمار‌است.‌این‌برمی‌گشت‌به‌تجربه‌من‌در‌آن‌دوران.‌
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در‌حالی‌که‌در‌دعا‌بودم،‌رویایی‌را‌در‌روح‌دریافت‌کردم؛‌رویایی‌که‌مسیر‌زندگی‌

و‌خدمتم‌را‌عوض‌کرد.‌جمعیت‌کثیری‌از‌مردم‌را‌دیدم؛‌به‌قدری‌بزرگ‌که‌قابل‌شمارش‌

نبودند.‌چنان‌عظیم‌که‌پیش‌تر‌هرگز‌ندیده‌بودم.‌آن‌ها‌حیران‌و‌سرگشته‌در‌برابر‌دروازه‌ی‌

ملکوت‌ایستاده‌بودند؛‌منتظر‌ورود،‌و‌انتظار‌داشتند‌بشنوند‌سرورشان‌می‌گوید:‌»بیایید،‌

ای‌برکت‌یافته‌گان‌از‌پدر‌من،‌و‌پادشاهی‌ای‌را‌به‌میراث‌یابید‌که‌از‌آغاز‌جهان‌برای‌شما‌

»از‌من‌ بودند‌که‌خداوند‌می‌گوید:‌ آن‌شنیده‌ به‌جای‌ اما‌ بود.«‌)متا‌34‌:25(‌ آماده‌شده‌

دور‌شوید،‌ای‌بدکاران«‌)متا‌23‌:7(‌من‌در‌چهره‌‌آنان‌نمود‌وحشت،‌شوک،‌درد‌و‌هراس‌را‌

می‌دیدم.‌آن‌ها‌واقعا‌باور‌داشتند‌که‌برای‌آسمان‌انتخاب‌شده‌اند،‌چراکه‌خداوند‌عیسی‌را‌

اعتراف‌کرده‌و‌مسیحی‌بودند.‌اما‌آن‌ها‌معنای‌حقیقی‌و‌ذات‌گناه‌را‌نمی‌شناختند.‌اگرچه‌

آرزومند‌آسمان،‌اما‌فاقد‌خواست‌و‌اشتیاق‌برای‌انجام‌مطیعانه‌‌اراده‌‌پدر‌بودند.‌

خدا‌به‌دنبال‌فرزندانی‌است‌که‌قلبی‌مشتاق‌برای‌گام‌برداشتن‌در‌اطاعت‌دارند.‌موضوع‌

این‌نیست‌که‌کدام‌بخش‌زندگی‌مان‌تحت‌تاثیر‌قرار‌گرفته،‌ما‌به‌عنوان‌ایمان‌دار‌باید‌اراده‌‌

پدر‌را‌با‌اشتیاق‌و‌خوشی‌انجام‌دهیم.‌سلیمان‌در‌تجربه‌‌زندگی‌ای‌مالامال‌از‌موفقیت‌و‌

کامروایی‌در‌نتیجه‌‌اطاعت،‌و‌سختی‌حاصل‌از‌نااطاعتی،‌حکمتی‌را‌بیان‌می‌دارد‌که‌به‌آن‌

می‌توان‌تا‌به‌آخر‌پایدار‌ماند:‌»پس‌ختم‌تمام‌امر‌را‌بشنویم.‌از‌خدا‌بترس‌و‌اوامر‌او‌را‌نگاه‌

دار،‌چون‌که‌تمامی‌تکلیف‌این‌است.«‌)جامعه‌۱3‌:۱2(‌

متن‌کامل‌آیه‌‌‌23‌:7متا‌چنین‌است:‌»اما‌به‌آن‌ها‌به‌صراحت‌خواهم‌گفت:‌هرگز‌شما‌

را‌نشناخته‌ام.‌از‌من‌دور‌شوید،‌ای‌بدکاران!«‌برخی‌ممکن‌است‌بگویند‌این‌آیه‌خطاب‌به‌

باشید‌ یاد‌داشته‌ به‌ نیست،‌چون‌عیسی‌می‌گوید:‌»شما‌را‌هرگز‌نشناخته‌ام«.‌ ایمان‌داران‌

می‌گوید:‌ عیسی‌ وقتی‌ کنند.‌ بیرون‌ عیسی‌ نام‌ در‌ پلید‌را‌ ارواح‌ نمی‌توانند‌ بی‌ایمانان‌ که‌

»هرگز‌شما‌را‌نشناخته‌ام...«‌مهم‌است‌بدانیم‌واژه‌‌ترجمه‌شده‌برای‌»شناختن«‌در‌یونانی‌

زن‌و‌مرد‌به‌کار‌ ‌ginoskoاست.‌این‌واژه‌در‌عهد‌جدید‌برای‌بیان‌مقاربت‌و‌آمیزش‌بین‌

به‌ در‌واقع‌عیسی‌می‌گوید:‌»هرگز‌ بیانگر‌صمیمیت‌است.‌ این‌واژه‌ ‌.)25‌:۱ )متا‌ می‌رود‌

شکلی‌صمیمانه‌شما‌را‌نشناختم.«‌در‌اول‌قرنتیان‌‌3‌:8می‌خوانیم:‌»اما‌آن‌که‌خدا‌را‌دوست‌

این‌جا‌»شناخته‌شده«‌ترجمه‌شده،‌ در‌ نزد‌خدا‌شناخته‌شده‌است«‌واژه‌ای‌که‌ می‌دارد،‌

‌می‌شناسد.‌کسانی‌
ً
همان‌‌ginoskoیونانی‌است.‌خداوند‌کسانی‌که‌او‌را‌دوست‌دارند،‌عمیقا

که‌او‌را‌دوست‌دارند،‌کسانی‌هستند‌که‌با‌اطاعت‌از‌کلامش‌تسلیم‌اقتدار‌او‌هستند.‌عیسی‌

می‌گوید:‌»آن‌که‌مرا‌دوست‌نمی‌دارد،‌کلام‌مرا‌نگاه‌نخواهد‌داشت.«‌)یوحنا‌24‌:۱4(
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فصل‌چهارم‌

شرارت پنهان  قدرت 
دانش‌مکاشفه‌ای‌–‌نه‌اکتسابی‌–‌بزرگ‌ترین‌محافظ‌ما‌در‌برابر‌فریب‌و‌

گمراهی‌است.‌

عبارت‌»زمان‌های‌آخر«‌به‌فراوانی‌در‌اناجیل‌به‌کار‌رفته‌است.‌کاملا‌متحمل‌است‌که‌
این‌روزها‌به‌وقوع‌خواهند‌پیوست‌و‌همان‌قدر‌که‌هیجان‌انگیزند،‌هولناک‌ترین‌دوران‌
در‌تاریخ‌بشریت‌نیز‌هستند.‌از‌این‌جهت‌هیجان‌انگیزند‌که‌ما‌خواهیم‌ایستاد‌تا‌شاهد‌
تا‌به‌حال‌تجربه‌شده،‌باشیم؛‌ بزرگ‌ترین‌مکاشفه‌‌جلال‌خداوند‌در‌تمامی‌نسل‌ها‌که‌
جلالی‌که‌با‌یک‌جمع‌کردن‌و‌دروی‌غیرقابل‌تصور‌جان‌ها‌همراه‌خواهد‌بود.‌این‌دوره،‌

همزمان‌دوره‌‌جلال‌و‌شادی،‌داوری‌و‌ترس‌خواهد‌بود.‌

در‌ که‌ باش‌ آگاه‌ »امّا‌ می‌گوید:‌ ما‌ به‌ صراحت‌ به‌ پولس‌رسول‌ زیرا‌ ترس،‌ از‌ پر‌ ‌
روزهای‌آخر،‌زمان‌های‌سخت‌پیش‌خواهد‌آمد.«‌)دوم‌تیموتائوس‌۱‌:3(‌4در‌مقدمه‌‌این‌
گفتار‌او‌می‌گوید:‌»آگاه‌باش«،‌به‌بیان‌دیگر:‌مراقب‌باش‌آنچه‌را‌در‌این‌باره‌می‌نویسم،‌
در‌فکرت‌زیرش‌خط‌بکشی‌و‌آن‌را‌مشخص‌نمایی!‌سپس‌او‌به‌تفصیل‌و‌با‌جزییات‌
این‌سختی‌و‌وحشت‌را‌در‌باب‌سوم‌شرح‌می‌دهد.‌علت‌این‌سختی‌و‌وحشت،‌جفاهایی‌
از‌طرف‌دولت‌ها‌و‌ملحدان‌نیست.‌مسبب‌این‌دوران‌پرخطر،‌ریشه‌دواندن‌و‌گسترش‌

‌4 در متن انگلیسی )NIV( واژه  »Terrible« آمده که هم می تواند به معنای »سخت و سهمناک« باشد و هم »وحشتناک« که 
با هدف نویسنده منطبق تر است.



در‌پناه

>>‌‌46‌‌<<

فریب‌در‌درون‌کلیساست.‌این‌هشدارها‌بارها‌در‌عهد‌جدید‌به‌گوش‌می‌رسد.‌

فریب‌چیز‌وحشتناکی‌است.‌چرا؟‌زیرا‌که‌فریبنده‌است!‌فردی‌که‌فریب‌خورده،‌با‌
تمام‌قلبش‌باور‌دارد‌که‌در‌جهت‌درست‌است،‌در‌حالی‌که‌واقعا‌در‌مسیر‌اشتباه‌قرار‌
دارد.‌عیسی‌بارها‌نسبت‌به‌فریب‌در‌اناجیل‌هشدار‌داده‌است.‌تنها‌در‌متا‌باب‌24،‌او‌
ما‌را‌چهار‌بار‌از‌آن‌برحذر‌داشته‌است.‌در‌واقع‌وقتی‌شاگردانش‌درباره‌بازگشت‌او‌
پرسیدند،‌اولین‌کلامی‌که‌از‌دهانش‌در‌حین‌تشریح‌دنیای‌ما‌خارج‌شد،‌این‌بود:‌»به‌
هوش‌باشید‌تا‌کسی‌گمراهتان‌نکند.«‌)متا‌4‌:24(‌به‌آسانی‌می‌توان‌فوریت‌و‌ضرورت‌
را‌در‌هشدار‌او‌حس‌کرد.‌لحن‌او‌حالتی‌جدی‌و‌رسمی‌دارد.‌او‌می‌خواست‌کلماتش‌در‌
وجود‌آن‌ها‌حک‌شود‌و‌همواره‌مقابل‌شان‌باشد.‌کلمات‌از‌دو‌هزار‌سال‌است‌که‌باقی‌

است،‌و‌ما‌باید‌آگاه‌باشیم‌که‌از‌مشورت‌او‌غفلت‌نورزیم.

دو پرسش مهم
باید‌دو‌سوال‌مهم‌را‌بپرسیم:‌نخست،‌ریشه‌‌عملی‌فریب‌چیست؟‌دوم،‌چرا‌این‌فریب‌
می‌تواند‌آموزه‌هایش‌را،‌امتحان‌شده‌پخش‌کند؟‌در‌جواب‌سوال‌نخست‌باید‌گفت‌ریشه‌‌
نافرمانی‌در‌ آنچه‌در‌فصل‌پیش‌شرح‌دادیم،‌نیست.‌یعنی‌ از‌ عملی‌فریب‌چیزی‌غیر‌

برابر‌اقتدار‌الهی‌یا‌قانون‌شکنی،‌یا‌به‌عبارتی‌همان‌شرارت.‌به‌ما‌توصیه‌شده:‌

»به‌‌جای‌‌آورنده‌‌کلام‌باشید،‌نه‌فقط‌شنونده‌‌آن؛‌خود‌را‌فریب‌مدهید!«‌
)یعقوب‌22‌:۱(

ما‌می‌گوید‌وقتی‌فردی‌کلام‌را‌می‌شنود‌ به‌ کتاب‌مقدس‌ چه‌قدر‌جدی‌و‌سنگین!‌
اما‌از‌آن‌اطاعت‌نمی‌کند،‌فریب‌وارد‌قلب‌و‌فکرش‌می‌شود.‌چنین‌فردی‌زیر‌محکومیت‌
زندگی‌می‌کند‌و‌به‌ظاهر‌خوب‌پیش‌می‌رود،‌در‌حالی‌که‌به‌واقع‌در‌خطاست.‌جایی‌
که‌سرسپردگی‌راستین‌به‌اقتدار‌الهی‌وجود‌ندارد‌–‌که‌شامل‌اقتدار‌کلامش‌می‌شود‌–‌در‌
به‌روی‌فریب‌بزرگ‌اما‌ماهرانه‌باز‌می‌شود.‌چرا‌فریب‌تا‌این‌حد‌سریع‌در‌زمان‌های‌
آخر‌شیوع‌می‌یابد؟‌پولس‌توضیح‌می‌دهد‌بسیاری‌فریفته‌می‌شوند‌زیرا‌»که‌عشق‌به‌
حقیقت‌را‌نپذیرفتند«‌)دوم‌تسالونیکیان‌۱۰‌:2(‌عشق‌به‌حقیقت‌تنها‌میل‌به‌شنیدن‌آن‌

نیست،‌بلکه‌عشق‌به‌اطاعت‌از‌آن‌است.‌خداوند‌به‌یک‌نبی‌چنین‌گفت:



قدرت‌پنهان‌شرارت

>>‌‌47‌‌<<

»اما‌تو‌ای‌پسر‌انسان‌پسران‌قومت‌به‌پهلوی‌دیوارها‌و‌نزد‌درهای‌خانه‌ها‌
برادرش‌ به‌ هر‌کس‌ و‌ دیگری‌ به‌ یک‌ هر‌ و‌ می‌گویند.‌ تو‌سخن‌ درباره‌‌
جانب‌ از‌ که‌ است‌ کلام‌ چه‌ بشنوید!‌ و‌ بیایید‌ می‌گوید‌ کرده،‌ خطاب‌
خداوند‌صادر‌می‌شود؟‌و‌نزد‌تو‌می‌آیند‌به‌طوری‌که‌قوم‌)من(‌می‌آیند‌و‌
مانند‌قوم‌من‌پیش‌تو‌نشسته،‌سخنان‌تو‌را‌می‌شنوند،‌اما‌آن‌ها‌را‌به‌جا‌
نمی‌آورند.‌زیرا‌که‌ایشان‌به‌دهان‌خود‌سخنان‌شیرین‌می‌گویند.‌لیکن‌

دل‌ایشان‌در‌پی‌حرص‌ایشان‌می‌رود.«‌)حزقیال‌3۱‌-3۰‌:33(

اما‌ دارند،‌ دوست‌ را‌ خوب‌ تعالیم‌ و‌ موعظه‌ها‌ افراد،‌ از‌ بسیاری‌ ما‌ کلیساهای‌ در‌
وقتی‌وارد‌دنیای‌واقعی‌می‌شوند،‌هنوز‌زندگی‌خودشان‌را‌بیش‌تر‌از‌اراده‌‌خدا‌دوست‌
می‌دارند‌)دوم‌تیموتائوس‌۱‌:3-4(‌ما‌باید‌حقیقت‌را‌بیش‌از‌هر‌کس‌و‌هر‌چیز‌دیگر‌
دوست‌داشته‌باشیم.‌ما‌باید‌به‌جای‌آسایش‌خود‌و‌زندگی‌مان،‌مشتاقانه‌به‌دنبال‌اراده‌‌
او‌باشیم.‌آن‌گاه‌کنار‌گذاشتن‌آرزوهای‌شخصی‌برای‌خواسته‌های‌او‌کاری‌آسان‌خواهد‌
بود.‌ما‌صلیب‌خود‌را‌برخواهیم‌داشت،‌نفس‌خود‌را‌انکار‌خواهیم‌کرد‌و‌مشتاقانه‌به‌
زیرا‌او‌خداوند‌است،‌خالق‌ما،‌بازخریدارمان،‌ دنبال‌انجام‌اراده‌‌او‌خواهیم‌بود.‌چرا؟‌
و‌محبت‌اش‌نسبت‌به‌ما‌خالص‌و‌کامل‌است.‌تنها‌این‌ما‌را‌از‌فریب‌بازخواهد‌داشت.

اما‌آیا‌چنین‌وقف‌و‌از‌خودگذشتگی‌را‌می‌توان‌در‌کلیسا‌دید؟‌واقعیت‌بسیار‌متفاوت‌
و‌ دقت‌ با‌ ما‌را‌ اناجیل،‌روزگار‌ نویسندگان‌ که‌چگونه‌ است‌ است.‌جای‌بسی‌شگفتی‌

درستی‌بیش‌تری‌از‌آنچه‌ما‌می‌بینیم،‌پیشگویی‌کردند.‌

قدرت پنهان شرارت ]قانون شکنی[
باید‌در‌درک‌چرایی‌شیوع‌گستره‌ی‌شرارت‌ نیز‌وجود‌دارد‌که‌ عامل‌مهم‌دیگری‌
در‌عصر‌ما‌در‌نظر‌گرفت.‌به‌ما‌هشدار‌داده‌شده:‌»زیرا‌سرّ‌بی‌دینی‌هم‌اکنون‌نیز‌
یا‌شرارت‌ترجمه‌شده،‌ 7‌:2(‌5واژه‌ای‌که‌بی‌دینی‌ عمل‌می‌کند.«‌)دوم‌تسالونیکیان‌
پیشین‌ در‌درس‌ ما‌ که‌ ‌]Lawlessness انگلیسی‌ ]در‌ است‌ ‌Anomia یونانی‌ در‌اصل‌
آن‌وجود‌دارد.‌6 نیروی‌سرّی‌پشت‌ یا‌ که‌یک‌قدرت‌ کنید‌ توجه‌ آن‌را‌مطالعه‌کردیم.‌

5  در ترجمه  )Lawlessness« )NIV« آمده که در ترجمه  دری »بی دینی« آمده است. تنها در ترجمه  تفسیری »شورشگر« 
که با واژه  قانون شکنی مترادف تر است، آمده اما در بخش های دیگر همان طور که در فصل پیش دیدیم، این واژه، »شرارت« 

ترجمه شده است و احتمالا اشاره به »دجال یا دجالان« )اول یوحنا ۲: ۱۸( دارد. 
6  ترجمه  انگلیسی )NIV(، به این شکل است: »for the secret power of lawlessness is already at work«، در 

این جا »secret power« مورد نظر نویسنده است که در ترجمه  دری دیده نمی شود. 
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قدرت‌ سرّ‌ آن‌ در‌ که‌ می‌کند.‌رمزی‌ یاد‌ قدرت‌ عنوان‌رمز‌ به‌ آن‌ از‌ ‌7NKJ ترجمه‌‌ در‌
پنهان‌شده‌است.‌در‌ارتباط‌با‌ایمان‌داران،‌اگر‌شرارت‌خیلی‌پرجلوه‌و‌پر‌سر‌و‌صدا‌
زیرکانه‌و‌فریب‌کارانه‌باشد.‌این‌ باشد،‌اثری‌نخواهد‌داشت،‌تنها‌زمانی‌اثر‌دارد‌که‌
آن‌راز‌است.‌خدا‌چون‌نمی‌خواهد‌از‌این‌رمز‌یا‌سرّ‌قدرت‌بی‌خبر‌باشیم،‌به‌ما‌هشدار‌

می‌دهد.‌)دوم‌قرنتیان‌۱۱‌:2(

شیطان‌خدای‌فریب‌است.‌به‌آن‌بیاندیشید:‌او‌یک‌سوم‌فرشتگان‌را‌بر‌ضد‌خدا‌به‌
طغیان‌می‌کشاند‌)مکاشفه‌3‌:۱2-‌4(‌که‌در‌یک‌محیط‌کامل‌و‌بی‌نقص‌اتفاق‌می‌افتد؛‌
در‌حضور‌عینی‌سرور‌پرجلال‌مان!‌عیسی‌هشدار‌می‌دهد‌که‌شیطان‌تنها‌فریب‌کار‌
هشدار‌ ما‌ به‌ همچنان‌ عیسی‌ ‌)44 ‌:8 )یوحنا‌ است.‌ دروغگویان‌ پدر‌ او‌ بلکه‌ نیست،‌
می‌دهد‌که‌اغفال‌و‌فریب‌شیطان‌در‌روزهای‌آخر‌با‌قوت‌بیش‌تری‌بروز‌خواهد‌یافت‌تا‌

آنجا‌که‌ممکن‌است،‌برگزیدگان‌نیز‌در‌دام‌آن‌افتند.‌)متا‌24:24(

به‌ را‌ آسمان‌ در‌ فرشته‌ میلیون‌ها‌ است‌ قادر‌ او‌ اگر‌ شویم؟‌ متعجب‌ باید‌ چرا‌
قدرت‌ »رییس‌ آن‌ در‌ که‌ در‌زمین‌ را‌ کثیری‌ عده‌‌ بتواند‌ نباید‌ چرا‌ بکشاند،‌ گمراهی‌
روزهایی‌زندگی‌ آن‌ در‌ ما‌ بکشاند؟‌ گمراهی‌ به‌ شده،‌ نامیده‌ ‌)2:2 )افسسیان‌ هوا«‌
می‌کنیم‌که‌عیسی‌از‌آن‌سخن‌می‌راند.‌پس‌باید‌این‌نگرانی‌پولس‌خطاب‌به‌کلیسای‌

قرنتس‌را‌به‌دقت‌بررسی‌کنیم:‌

»امّا‌بیم‌دارم‌همان‌‌گونه‌که‌حوا‌فریب‌حیله‌‌مار‌را‌خورد،‌فکر‌شما‌نیز‌
از‌سرسپردگی‌صادقانه‌و‌خالصی‌که‌به‌مسیح‌دارید،‌منحرف‌شود.«‌

)دوم‌قرنتیان‌3‌:۱۱(

پولس،‌آسیب‌پذیری‌ایمان‌داران‌را‌با‌فریب‌خوردگی‌حوا‌قیاس‌می‌کند.‌بدون‌شک‌یکی‌
او‌در‌محیطی‌کامل‌ از‌تماشایی‌ترین‌ردپاهای‌شریر‌در‌فریب‌حوا‌به‌چشم‌می‌خورد.‌
زندگی‌می‌کرد؛‌محیطی‌آزاد‌از‌حکمرانی‌و‌نفوذ‌اهریمن.‌او‌در‌حضور‌کامل‌خدا‌و‌بدون‌آن‌
که‌جسمش‌مانعی‌باشد،‌قدم‌می‌زد.‌تنها‌دلیل‌طغیان‌او‌را‌باید‌نتیجه‌‌یکی‌از‌ماهرانه‌ترین‌
نقشه‌های‌شیطان‌دانست.‌او‌به‌تاکتیک‌های‌فریب‌و‌حیله‌گری‌متوسل‌شد‌تا‌پاکی‌فکر‌
او‌را‌فاسد‌گرداند.‌با‌درک‌تاکتیک‌های‌او‌در‌ارتباط‌با‌حوا،‌بزرگ‌ترین‌پیروزی‌او‌برایمان‌
آشکار‌می‌شود‌و‌به‌این‌درک‌می‌رسیم‌که‌چگونه‌او‌تلاش‌می‌کند‌امروز‌نیز‌ما‌را‌به‌همان‌

 New King James Version ‌7
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قدرت‌فریب‌بدهد‌و‌می‌فهمیم‌چرا‌بسیاری‌امروزه‌به‌دام‌نااطاعتی‌نسبت‌به‌خدا‌افتاده‌اند.‌

به‌یاد‌بیاورید‌که‌حوا‌به‌سوی‌نااطاعتی‌اغفال‌شده‌بود،‌اما‌آدم‌کاملا‌می‌دانست‌چه‌
می‌کند.‌من‌افرادی‌را‌در‌کلیسا‌می‌بینم‌که‌با‌چشمان‌کاملا‌باز‌از‌فرمان‌خدا‌سرپیچی‌
آنان‌فریفته‌نشده‌اند.‌آن‌ها‌در‌ آگاه‌اند.‌ انجام‌می‌دهند،‌کاملا‌ آنچه‌ می‌کنند‌و‌نسبت‌به‌
قلمرویی‌خطرناک‌گام‌برمی‌دارند‌و‌به‌سوی‌مرگ‌روحانی‌پیش‌می‌روند.‌)رومیان‌۱3‌:8(

قلب‌این‌افراد‌سخت‌است‌و‌دست‌یافتن‌به‌آن‌دشوار.‌پس‌افراد‌دیگری‌وجود‌دارند‌–‌
که‌اکثریت‌نامطیعان‌کلیسا‌هستند‌–‌و‌آن‌ها‌فریب‌خوردگان‌اند.‌همان‌طور‌که‌در‌ارتباط‌
با‌حوا‌دیدیم،‌جهل‌و‌بی‌خبری‌آن‌ها‌را‌به‌سوی‌فریب‌خوردگی‌کشاند،‌و‌این‌همان‌راز‌
قدرت‌شرارت‌است.‌جهل،‌زمینی‌بارور‌برای‌فریب‌است.‌خدا‌گفت:‌»بنابراین‌قوم‌من‌به‌
سبب‌عدم‌معرفت‌اسیر‌شده‌اند‌و‌شریفان‌ایشان‌گرسنه‌و‌عوام‌ایشان‌از‌تشنگی‌خشک‌

گردیده.«‌)اشعیا‌۱3‌:5(

دانش‌مکاشفه‌شده‌‌طریق‌های‌خداوند‌و‌قوانین‌روحانی‌او‌ما‌را‌از‌فریب‌های‌دشمن‌حفظ‌
می‌کنند.‌نور‌حقیقت‌او‌هر‌دروغی‌را‌آشکار‌کرده‌و‌ما‌را‌در‌برابر‌آن‌ها‌محافظت‌می‌کند.‌

مکاشفه در برابر آگاهی اکتسابی
خداوند‌مرد‌را‌در‌باغ‌قرار‌داد‌و‌گفت:‌»از‌همهدرختان‌باغ‌بی‌ممانعت‌بخور،‌اما‌
از‌درخت‌معرفت‌نیک‌و‌بد‌زنهار‌نخوری،‌زیرا‌روزی‌که‌از‌آن‌خوردی،‌هرآینه‌خواهی‌
مرد.«‌)پیدایش‌۱6‌:2-‌۱7(‌پس‌از‌آن‌خداوند‌زن‌را‌از‌مرد‌به‌وجود‌آورد.‌می‌توانیم‌فرض‌
کنیم‌این‌برگرفتن‌کمی‌بعدتر‌انجام‌شده‌است،‌زیرا‌مرد‌هر‌حیوان‌و‌پرنده‌‌آسمان‌را‌پیش‌

از‌آن‌که‌زن‌از‌پهلوی‌او‌گرفته‌شود،‌دید‌و‌آن‌ها‌را‌نام‌گذاری‌کرد.‌

زن،‌برعکس‌آدم،‌فرمان‌را‌مستقیما‌از‌دهان‌خدا‌نشنید.‌احتمالا‌آدم‌هنگام‌لذت‌بردن‌
در‌باغ‌خدا،‌آن‌را‌به‌زن‌منتقل‌کرد.‌می‌توانیم‌این‌شرایط‌را‌به‌واسطه‌‌پاسخ‌او‌به‌مار‌

حدس‌بزنیم.‌آیات‌زیر‌را‌به‌دقت‌بخوانید:‌

»اما‌مار‌از‌همه‌وحوش‌صحرا‌که‌یهوه‌خدا‌ساخته‌بود،‌زیرکتر‌بود.‌او‌به‌
زن‌گفت:‌آیا‌خدا‌براستی‌گفته‌استکه‌از‌هیچ‌یک‌از‌درختان‌باغ‌نخورید؟‌
زن‌به‌مار‌گفت:‌از‌میوه‌درختان‌باغ‌می‌خوریم،‌اما‌خدا‌گفته‌است،‌از‌
مبادا‌ مزنید،‌ دست‌ بدان‌ و‌ مخورید‌ است‌ باغ‌ وسط‌ در‌ که‌ درختی‌ میوه‌

بمیرید.««‌)پیدایش‌3‌-۱‌:3(
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نخست،‌توجه‌کنید‌وقتی‌مار‌از‌فرمان‌خدا‌پرسید،‌زن‌به‌جای‌آن‌که‌بگوید:‌»خدا‌
گفته‌است...«،‌پاسخ‌داد:‌»از‌میوه‌‌درختان‌باغ‌می‌خوریم‌...«.‌این‌پاسخی‌کلیشه‌ای‌
از‌جانب‌کسی‌است‌که‌دستورها‌و‌قوانین‌را‌از‌فرد‌دیگری‌به‌صورت‌دست‌دوم‌شنیده‌
فرمان‌را‌ که‌مستقیما‌ همانند‌کسی‌ و‌ قلب‌دارد‌ تپش‌ که‌ نیست‌ فردی‌ پاسخ‌ این‌ است.‌

دریافت‌کرده،‌دارای‌انگیزه‌باشد.

دوم،‌توجه‌کنید‌که‌پاسخ‌او‌با‌فرمان‌اصلی‌خداوند‌تفاوت‌دارد.‌او‌اضافه‌کرده‌بود‌
که:‌»خدا‌گفت‌از‌آن‌مخورید‌و‌آن‌را‌لمس‌مکنید،‌مبادا‌بمیرید.«‌خداوند‌هرگز‌درباره‌‌
لمس‌کردن‌آن‌درخت‌چیزی‌نگفته‌بود.‌در‌این‌جا‌با‌نمونه‌‌دیگری‌از‌بروز‌اتفاقی‌روبه‌
رو‌هستیم‌که‌وقتی‌فردی‌به‌جای‌آن‌که‌مکاشفه‌‌مستقیم‌از‌جانب‌خدا‌داشته‌باشد،‌آنچه‌

را‌که‌خدا‌می‌گوید‌از‌دیگری‌می‌شنود.

این‌کلام‌بخشی‌ زمانی‌که‌خدا‌کلامش‌را‌به‌وسیله‌‌روح‌القدس‌مکشوف‌می‌سازد،‌
از‌ما‌می‌شود.‌این‌اتفاق‌می‌تواند‌با‌خواندن‌یک‌کتاب،‌گوش‌سپردن‌به‌تعلیم‌دیگری‌یا‌
زمانی‌که‌به‌تنهایی‌کتاب‌مقدس‌می‌خوانیم‌یا‌در‌مشارکت‌با‌روح‌خدا‌هستیم،‌بیفتد.‌در‌
ارتباط‌با‌آدم،‌فرمان‌خدا‌به‌همان‌واقعیت‌چیزهای‌پیرامونش‌بود؛‌این‌بخشی‌از‌او‌بود.‌
برعکس،‌زمانی‌که‌ما‌فرمان‌خدا‌را‌می‌شنویم،‌اما‌این‌فرمان‌به‌وسیله‌‌روح‌القدس‌بر‌ما‌
قانونی‌ تنها‌همچون‌ این‌فرمان‌ ما‌نمی‌شود.‌ از‌ این‌فرمان‌جزوی‌ نمی‌گردد،‌ مشکوف‌

است‌برای‌ما‌و‌»نیروی‌گناه،‌شریعت«‌است.‌)اول‌قرنتیان‌56‌:۱5(

همان‌طور‌که‌گفتم،‌باور‌دارم‌آدم‌فرمان‌خدا‌را‌برای‌حوا‌تکرار‌کرده‌بود.‌به‌احتمال‌
زیاد‌حوا‌پیگیر‌آنچه‌خدا‌شخصا‌در‌آن‌باره‌]گفته‌بود[‌نبود.‌او‌تنها‌دانش‌و‌اطلاعات‌
و‌خبررسانی‌آدم‌را‌مبتنی‌بر‌»این‌روشی‌است‌که‌هست«،‌پذیرفته‌بود.‌برای‌او‌این‌یک‌
دانش‌و‌آگاهی‌مکاشفه‌شده‌نبود،‌بلکه‌یک‌دانش‌اکتسابی‌و‌اخباری‌بود.‌شنیدن‌دست‌
دوم‌آن‌فرمان‌او‌را‌در‌برابر‌فریب،‌آسیب‌پذیرتر‌می‌ساخت.‌به‌همین‌دلیل‌ابلیس‌او‌را‌به‌

جای‌آدم،‌هدف‌قرار‌داد.‌

در‌ ما‌ حفاظ‌ بزرگ‌ترین‌ اخباری،‌ و‌ اکتسابی‌ نه‌ شده‌ مکاشفه‌ آگاهی‌ و‌ دانش‌

و‌ دانش‌ تنها‌ که‌ زیرا‌ هستند،‌ قانون‌گرایی‌ اسارت‌ در‌ بسیاری‌ است.‌ فریب‌ برابر‌

جانب‌والدین‌مان‌ از‌ این‌ خواه‌ شنیده‌اند.‌ اناجیل‌را‌ محدودیت‌های‌ و‌ دستورالعمل‌ها‌

باشد‌یا‌واعظان،‌نوارها‌و‌یا‌کتاب‌ها،‌آن‌ها‌تنها‌باعث‌شناخت‌آنچه‌برای‌خدا‌مهم‌است‌

اما‌ باشد.‌ فریب‌ برابر‌ در‌ حفاظی‌ است‌ قرار‌ که‌ می‌بخشند‌ درکی‌ آن‌ به‌ و‌ می‌شوند‌
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این‌ها‌کلماتی‌بدون‌احساس‌هستند.‌آن‌ها‌می‌توانند‌بدون‌اشتباه‌باب‌یا‌آیاتی‌را‌تکرار‌

با‌حرارت‌و‌ آن‌ها‌ممکن‌است‌حتا‌ آیات‌را‌گم‌کرده‌اند.‌ این‌ اما‌ذات‌حیاتِ‌پشت‌ کنند،‌

جدیت،‌تعلیمی‌جدید‌را‌که‌فقط‌آن‌را‌در‌یک‌سمینار‌یا‌کنفرانس‌شنیده‌اند،‌بیان‌کنند.‌

با‌این‌وجود،‌نشان‌می‌دهند‌که‌از‌زیستن‌آنچه‌با‌هیجان‌گفته‌اند،‌عاجزند.‌این‌بخشی‌

الهی‌ ایجاد‌زندگی‌ در‌ اما‌ با‌خود‌حمل‌می‌کنند،‌ کلمات‌را‌ آن‌ها‌ نیست.‌ از‌وجودشان‌

عاجز‌و‌عقیم‌باقی‌می‌مانند.‌وقتی‌این‌اتفاقات‌می‌افتد،‌به‌سهولت‌در‌وسوسه‌‌افزودن‌

یا‌کاستن‌از‌آنچه‌خدا‌گفته‌است،‌می‌افتند.‌آن‌ها‌می‌توانند‌به‌سهولت‌فریب‌بخورند،‌

زیرا‌فاقد‌درک‌راه‌خداوند‌هستند.‌

پول‌ برادر،‌ می‌دانی‌ خودت‌ »دری،‌ می‌خوانیم:‌ شنیده‌ایم،‌ بارها‌ که‌ مثالی‌ این‌ در‌

ریشه‌‌همه‌‌شرارت‌هاست!«‌این‌چیزی‌نیست‌که‌خدا‌گفته‌است.‌او‌می‌گوید:‌»زیرا‌پول‌

دوستی،‌ریشه‌ای‌است‌که‌همه‌گونه‌بدی‌از‌آن‌به‌بار‌می‌آید.«‌)اول‌تیموتائوس‌۱۰‌:6(

اگر‌پول‌ریشه‌‌همه‌‌شرارت‌ها‌بود،‌پس‌عیسی‌در‌اشتباه‌بود‌زیرا‌او‌یک‌خزانه‌دار‌و‌

یک‌کیسه‌ی‌پول‌داشت!‌یک‌بار‌زنی‌شیشه‌‌عطری‌گران‌بها‌را‌که‌حقوق‌یک‌سال‌کارگری‌

بود،‌برای‌تدهین‌او‌شکست.‌یهودا‌که‌پولدوست‌بود،‌از‌این‌عمل‌برآشفت‌اما‌خداوند‌او‌

را‌سرزنش‌کرده‌و‌زن‌را‌ستود.‌)یوحنا‌7-3:‌۱2(

نه‌این‌خود‌پول‌نیست،‌بلکه‌عشق‌به‌پول‌یا‌پول‌دوستی‌است‌که‌ریشه‌‌همه‌شرارت‌

باعث‌ دید‌شریعت‌گرا‌ این‌ است.‌ پول‌ به‌ یک‌وابستگی‌ و‌ ناسالم‌ اشتیاق‌ یک‌ این‌ است.‌

باشند‌که‌هرگز‌مقصود‌خدا‌ به‌پول‌داشته‌ ناسالم‌نسبت‌ می‌شود‌که‌مردم‌یک‌نگرش‌

نبوده‌است.‌خدا‌نسبت‌به‌یک‌اشتیاق‌ناسالم‌و‌وابستگی‌به‌پول‌به‌ما‌هشدار‌می‌دهد.‌

بنابراین‌آن‌ها‌هرگز‌نمی‌توانند‌مطابق‌یک‌روش‌راستین‌الهی‌نسبت‌به‌مسایل‌مالی‌عمل‌

این‌ناآگاهی،‌تایید‌می‌کند‌که‌کلام‌خدا‌در‌قلب‌آن‌ها‌مکشوف‌نشده‌است.‌آن‌ها‌ کنند.‌

تنها‌یک‌دانش‌اکتسابی‌و‌ارتباطی‌از‌کلام‌خدا‌دارند‌و‌این‌آن‌ها‌را‌گزینه‌ای‌برای‌فریب‌

می‌گرداند.‌

در‌ فروتنانه‌ برداشتنی‌ گام‌ با‌ می‌کنیم؟‌ دریافت‌ مکاشفه‌ای‌را‌ دری،‌چگونه‌دانش‌

خدا‌ است.‌ شعله‌ور‌ ما‌ قلب‌های‌ در‌ که‌ او‌ به‌ نسبت‌ محبت‌ و‌ ترس‌ در‌ و‌ خدا‌ حضور‌
می‌گوید:‌
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»دست‌من‌همه‌این‌چیزها‌را‌ساخت‌پس‌جمیع‌این‌ها‌به‌وجود‌آمد؛‌اما‌
به‌این‌شخص‌که‌مسکین‌و‌شکسته‌دل‌و‌از‌کلام‌من‌لرزان‌باشد،‌نظر‌

خواهم‌کرد.«‌)اشعیا‌2‌:66(

فردی‌که‌از‌کلام‌او‌لرزان‌است،‌در‌اطاعت‌از‌او‌استوار‌است،‌خواه‌در‌آن‌نفعی‌بیابد‌
یا‌نه.‌او‌کسی‌است‌که‌حقیقتا‌ترس‌خدا‌را‌در‌دل‌دارد.‌کتاب‌مقدس‌آشکارا‌بیان‌می‌کند:‌
‌)۱4 ‌:25 )مزمور‌ دهد.«‌ تعلیم‌ ایشان‌را‌ تا‌ او‌ عهد‌ و‌ اوست‌ ترسندگان‌ با‌ »سرّ‌خداوند‌
اکنون‌گفته‌سلیمان‌را‌در‌پایان‌عمرش‌بهتر‌درک‌می‌کنیم:‌»پس‌ختم‌تمام‌امر‌را‌بشنویم.‌
این‌است.«‌)جامعه‌ انسان‌ او‌را‌نگاه‌دار‌چون‌که‌تمامی‌تکلیف‌ اوامر‌ از‌خدا‌بترس‌و‌
۱3:۱2(‌خداوند‌رازها‌و‌طریق‌هایش‌را‌برای‌کسانی‌که‌ترس‌او‌را‌در‌خود‌دارند،‌آشکار‌

می‌سازد‌و‌یوحنا‌به‌این‌گروه‌می‌گوید:‌

امّا‌ می‌کنند.‌ گمراه‌تان‌ که‌ نوشتم‌ کسانی‌ درباره‌ شما‌ به‌ را‌ این‌ها‌ »من‌
و‌ می‌ماند‌ شما‌ در‌ یافته‌اید،‌ او‌ از‌ که‌ مسح‌ آن‌ بگویم‌ باید‌ شما‌ درباره‌
نیازی‌ندارید‌کسی‌به‌شما‌تعلیم‌دهد،‌بلکه‌مسحِ‌او‌درباره‌همه‌چیز‌به‌
شما‌تعلیم‌می‌دهد.‌آن‌مسح،‌حقیقی‌است،‌نه‌دروغین.‌پس‌همان‌‌گونه‌

که‌به‌شما‌تعلیم‌داده‌است،‌در‌او‌بمانید.«‌)اول‌یوحنا‌27‌-26‌:2(

این‌به‌ما‌نشان‌می‌دهد‌که‌چگونه‌کلام‌مکاشفه‌شده‌خدا‌ما‌را‌از‌فریب‌نگاه‌می‌دارد.‌
حوا‌به‌نااطاعتی‌فریفته‌شد،‌زیرا‌فاقد‌دانش‌مکاشفه‌شده‌الهی‌بود.‌بنابراین‌انحراف‌و‌

نیرنگ‌موجود‌در‌گفته‌های‌مار‌کشف‌نکرد.‌

چگونه مار این کار را کرد؟
برنامه‌ داد؟‌ فریب‌ زن‌را‌ چگونه‌ ]ابلیس[‌ مار‌ سوال؛‌ این‌ پاسخ‌ به‌ برگردیم‌ بیایید‌
ماهرانه‌‌او‌برای‌حمله‌چه‌بود؟‌دانستن‌پاسخ‌این‌سوالات،‌حیاتی‌است.‌فکر‌کنید‌چگونه‌
او‌مانور‌داد‌تا‌زن‌را‌بفریبد؟‌حوا‌در‌محیطی‌که‌از‌هر‌نظر‌کامل‌بود،‌زندگی‌می‌کرد.‌او‌
هرگز‌توسط‌کسی‌که‌در‌قدرت‌باشد،‌مورد‌سواستفاده‌قرار‌نگرفته‌بود.‌او‌تجربه‌بدی‌
با‌پدرش،‌رییس‌اش‌یا‌گروه‌خدمتی‌اش‌نداشت.‌او‌در‌باغی‌پر‌گل‌و‌زیبا؛‌آزاد‌از‌تعدی‌
و‌فشارهای‌ارواح‌شریر‌زندگی‌می‌کرد.‌تمام‌آنچه‌می‌دانست،‌نیکویی‌خدا‌و‌تدارک‌او‌
بود.‌او‌در‌حضور‌خدا‌راه‌می‌رفت‌و‌با‌او‌سخن‌می‌گفت.‌پس‌مار‌چگونه‌دست‌به‌کار‌
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فریب‌او‌شد؟‌فرمان‌خدا‌را‌به‌یاد‌بیاورید:‌»از‌همه‌درختان‌باغ‌بی‌ممانعت‌بخور،‌اما‌
از‌درخت‌معرفت‌نیک‌و‌بد‌زنهار‌نخوری،‌زیرا‌روزی‌که‌از‌آن‌خوردی،‌هرآینه‌خواهی‌

مرد.«‌)پیدایش‌۱7‌-۱6‌:2(‌

نیکویی‌خدا‌به‌آن‌ها‌اجازه‌می‌داد:‌»می‌توانید‌آزادانه‌بخورید...«‌در‌حالی‌که‌اقتدار‌
او‌این‌محدودیت‌را‌ایجاد‌می‌کرد‌که‌»...اما‌از‌میوه‌معرفت‌نیک‌و‌بد‌زنهار‌نخوری«.‌

خدا‌به‌آزادی‌آن‌ها‌در‌خوردن‌از‌هر‌درختی‌به‌جز‌یک‌استثنا،‌تاکید‌می‌کرد.‌

با‌کسانی‌که‌ باغش‌ در‌ است‌ او‌مشتاق‌ ببخشد.‌ و‌ کند‌ این‌ذات‌خداست‌که‌محبت‌
دوستش‌دارند‌و‌از‌او‌اطاعت‌می‌کنند،‌همنشینی‌کند.‌او‌به‌دنبال‌ربات‌هایی‌نیست‌که‌
فاقد‌آزادی‌انتخاب‌اند.‌او‌مشتاق‌فرزندانش‌است؛‌کسانی‌که‌به‌شباهت‌خودش‌ساخته؛‌
انتخابی‌ آن‌ها‌ به‌ به‌درختی‌محدود‌می‌کند،‌ آن‌ها‌را‌در‌دسترسی‌ اراده.‌وقتی‌ آزادی‌ با‌
آن‌ها‌ آیا‌ است.‌ آمیخته‌ درهم‌ آن‌ها‌ اراده‌ با‌ این‌ و‌ از‌مرگ‌حفظ‌شان‌می‌کند‌ که‌ می‌دهد‌

اعتماد‌و‌اطاعت‌می‌کنند؟‌بدون‌وجود‌فرمانی،‌انتخابی‌هم‌نخواهد‌بود.‌

بیایید‌کلمات‌مار‌را‌دقیق‌تر‌بررسی‌کنیم.‌»و‌مار‌از‌همه‌حیوانات‌صحرا‌که‌خداوند‌
همه‌ از‌ که‌ است‌ گفته‌ حقیقتا‌ خدا‌ آیا‌ گفت:‌ زن‌ به‌ و‌ بود.‌ هشیارتر‌ بود،‌ ساخته‌ خدا‌
درختان‌باغ‌نخورید.«‌)پیدایش‌۱‌:3(‌به‌زبان‌امروزی‌و‌ساده‌تر،‌مار‌گفت:‌»شنیده‌ام‌

خدا‌گفته‌نمی‌توانید‌از‌هر‌درختی‌بخورید،‌درست‌است؟!«

مار‌نقشه‌و‌طرحش‌را‌با‌اولین‌تحریف‌نسبت‌به‌تاکید‌فرمان‌خدا،‌آغاز‌می‌کند.‌او‌با‌
پیچاندن‌معنا،‌انگیزه‌ی‌خدا‌را‌زیر‌سوال‌می‌برد.‌او‌به‌دنبال‌این‌است‌تا‌حوا‌را‌به‌درون‌
راهی‌بکشاند‌که‌با‌استدلال،‌در‌نهایت‌نیکویی‌و‌درستی‌خدا‌را‌به‌چالش‌بکشاند.‌به‌
محض‌آن‌که‌این‌کار‌را‌به‌انجام‌رساند،‌دیگر‌چرخاندن‌او‌علیه‌اقتدار‌الهی‌کاری‌ساده‌
که‌خدا‌ استثنایی‌ بر‌ تنها‌ و‌ نادیده‌گرفت‌ الهی‌را‌ مار،‌بخشش‌و‌سخاوت‌ بود.‌ خواهد‌
گذاشته‌بود،‌تاکید‌کرد.‌او‌به‌چیزهای‌خوبی‌که‌خدا‌از‌آن‌ها‌دریغ‌داشته‌بود،‌اشاره‌
کرد.‌مار‌با‌یک‌سوال،‌تنها‌فرمان‌خدا‌را‌که‌برای‌حفاظت‌]از‌آدم‌و‌حوا[‌داده‌شده‌بود،‌
در‌جهت‌ردّ‌ناعادلانه‌‌نیکویی‌خدا،‌تحریف‌کرد.‌آیا‌می‌توانید‌نیشخند‌او‌را‌پس‌این‌سوال‌
بشنوید:‌»آیا‌خدا‌حقیقتا‌گفته‌است‌که‌از‌همه‌درختان‌باغ‌نخورید؟«‌با‌وجود‌دسترسی‌
از‌خوردن‌میوه‌اش‌ به‌یک‌درختی‌که‌ آن،‌مار‌توجه‌حوا‌را‌ از‌ باغ‌برای‌خوردن‌ به‌کل‌
منع‌شده‌بودند،‌معطوف‌کرد.‌او‌خدا‌را‌به‌جای‌»بخشنده‌ای«‌که‌هست،‌همچون‌یک‌

»گیرنده«‌جلوه‌داد.‌
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مار‌با‌این‌استدلال‌که‌خدا‌را‌بی‌انصاف‌نشان‌می‌داد،‌توانست‌به‌قلمرو‌الهی‌حمله‌
کند.‌شیطان‌احمق‌نیست،‌او‌به‌سراغ‌بنیادی‌ترین‌اجزای‌اقتدار‌الهی‌می‌رود:‌»عدل‌و‌
انصاف،‌بنیان‌تخت‌اوست«‌)مزامیر‌2‌:97(‌تخت‌او‌معرف‌اقتدار‌اوست.‌اگر‌شیطان‌
بتواند‌شخصیت‌عادل‌و‌منصف‌او‌را‌با‌فریب‌و‌تحریف،‌به‌شکل‌دیگری‌جلوه‌دهد،‌آن‌

گاه‌پایه‌های‌بنیادی‌اقتدار‌او‌در‌چشم‌مخلوقاتش‌زیرسوال‌می‌رود.‌

زن‌در‌پاسخ‌به‌پرسش‌مار،‌او‌را‌اصلاح‌کرد:‌»زن‌به‌مار‌گفت:‌از‌میوه‌درختان‌باغ‌
می‌خوریم،‌لکن‌از‌میوه‌درختی‌که‌در‌وسط‌باغ‌است،‌خدا‌گفت‌از‌آن‌مخورید‌و‌آن‌را‌
لمس‌مکنید،‌مبادا‌بمیرید.«‌)پیدایش‌2‌:3-‌3(‌کاملا‌محتمل‌است‌که‌علیرغم‌پاسخش،‌
نسبت‌به‌علتی‌که‌پشت‌این‌فرمان‌وجود‌داشت،‌متعجب‌بود.‌او‌داشت‌نیکویی‌خدا‌را‌
زیر‌سوال‌می‌برد.‌آیا‌می‌توانید‌فکر‌او‌را‌بشنوید؟‌»به‌نظر‌خوب‌می‌آید،‌نمی‌دانم‌چرا‌
نمی‌توانیم‌از‌آن‌درخت‌بخوریم،‌چه‌چیزی‌می‌تواند‌داشته‌باشد؟‌در‌آن‌چه‌چیزی‌هست‌

که‌تا‌این‌حد‌برای‌ما‌بد‌است؟!«‌

او‌با‌تردیدِ‌تازه‌بروز‌یافته‌نسبت‌به‌انگیزه‌های‌خداوند،‌برای‌زیر‌سوال‌بردن‌اقتدار‌
او‌باز‌و‌آماده‌بود.‌مار‌این‌فرصت‌را‌قاپید‌تا‌اقتدار‌خداوند،‌راستی‌و‌کمال‌او‌را‌با‌جعلی‌
و‌دروغ‌جلوه‌دادن‌گستاخانه‌‌کلام‌او‌خراب‌کند:‌»مار‌به‌زن‌گفت:‌هر‌آینه‌نخواهید‌مرد،‌
بلکه‌خدا‌می‌داند‌در‌روزی‌که‌از‌آن‌بخورید،‌چشمان‌شما‌باز‌شود‌و‌مانند‌خدا‌عارف‌

نیک‌و‌بد‌خواهید‌بود.«‌)پیدایش‌5‌-4‌:3(‌

انکار‌ با‌ هم‌ آن‌ بود،‌ زن‌ وفاداری‌ بنیان‌های‌ کردن‌ ویران‌ دنبال‌ به‌ فریب،‌ ارباب‌
گستاخانه‌‌خدا‌و‌با‌اطمینان‌بخشیدن‌به‌او‌که‌نخواهد‌مرد.‌او‌به‌سرعت‌استدلال‌خود‌را‌

به‌این‌شکل‌ادامه‌داد:‌

»به‌جای‌آن‌که‌بمیرید،‌بیش‌تر‌شبیه‌خدا‌خواهید‌شد.‌قادر‌خواهید‌بود‌خودتان‌بین‌
نیک‌و‌بد،‌انتخاب‌کنید،‌چون‌حکیم‌خواهید‌بود.‌دیگر‌لازم‌نیست‌چیزی‌را‌دست‌دوم‌

بشنوید‌یا‌فرمان‌ناعادلانه‌دیگری‌را‌گوش‌گیرید!«‌

آبستن‌گناه‌–‌زایش‌بردگی

حوا‌گیج‌و‌شوکه‌شد.‌او‌متعجب‌بود‌که‌»چرا‌خدا‌باید‌این‌میوه‌را‌از‌من‌بازدارد؟!«‌
او‌به‌درخت‌نگریست‌و‌بار‌دیگر‌میوه‌اش‌را‌دید،‌اما‌این‌بار‌با‌نگاهی‌متفاوت.‌او‌میوه‌
را‌خوب‌و‌دل‌پذیر‌یافت‌نه‌بد‌ومضر.‌فکر‌کرد:‌»مطمئنا‌برای‌خوردن‌فوق‌العاده‌است‌

و‌مهم‌تر‌از‌همه،‌ما‌را‌حکیم‌می‌سازد!«
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این‌استدلال‌او‌را‌نسبت‌به‌تمام‌چیزهای‌دیگر‌در‌اطرافش‌کور‌ساخت.‌او‌به‌محض‌
آن‌که‌تنها‌بر‌یک‌درخت‌متمرکز‌شد،‌همه‌وفور‌نعمتی‌را‌که‌برایشان‌فراهم‌شده‌بود،‌
فراموش‌کرد.‌با‌خود‌اندیشید:‌»این‌درخت‌چیز‌نیکویی‌برای‌ما‌در‌خودش‌دارد‌و‌خدا‌
آن‌را‌از‌ما‌گرفته‌است.‌میوه‌اش‌می‌توانست‌همیشه‌مال‌ما‌باشد.‌چرا‌خدا‌با‌ما‌چنین‌
کرد؟‌اگر‌او‌چیزی‌را‌که‌نیاز‌ما‌در‌این‌درخت‌بود،‌از‌ما‌دریغ‌داشته،‌چه‌چیز‌دیگری‌را‌

ممکن‌است‌از‌ما‌دریغ‌کرده‌باشد؟«‌

با‌زیر‌سوال‌رفتن‌تمامیت‌و‌راستی‌و‌نیکویی‌خدا‌و‌ضمانتی‌بر‌این‌که‌ضرری‌در‌آن‌
وجود‌ندارد،‌دیگر‌هیچ‌دلیلی‌برای‌سرسپردگی‌به‌اقتدار‌او‌در‌این‌ارتباط‌وجود‌نداشت.‌
دستانش‌ در‌ آن‌را‌ و‌ گرفت‌ میوه‌را‌ حوا،‌ یافت.‌ برتری‌ پدر‌ بر‌خواست‌ او‌ خودخواهی‌
چرخاند،‌هیچ‌اتفاقی‌نیفتاد.‌»مار‌باید‌درست‌گفته‌باشد!«‌سپس‌از‌آن‌خورد‌و‌مقداری‌

را‌به‌همسرش‌داد.‌

هنگامی‌که‌آن‌ها‌از‌آن‌میوه‌خوردند،‌چشمانشان‌ناگهان‌باز‌شد‌و‌وقتی‌دریافتند‌
برهنه‌اند‌و‌در‌موجی‌از‌ترس‌و‌شرم‌افتادند.‌در‌اثر‌نااطاعتی‌شان‌دچار‌مرگ‌روحانی‌
شدند.‌اکنون‌جسم،‌کارفرمای‌نیرومندی‌بود‌که‌بر‌آنان‌تسلط‌داشت.‌با‌زیر‌سوال‌بردن‌
کلام‌خدا‌و‌ورود‌به‌مسیر‌باریک‌استدلال‌تا‌فریب،‌زندگی‌شان‌به‌روی‌ارباب‌نااطاعتی‌

و‌طغیان‌گشوده‌شده‌بود.‌

وقتی‌خود‌ که‌ نمی‌دانید‌ »آیا‌ که‌کلام‌می‌گوید:‌ آن‌ها‌شد.‌چنان‌ تاریکی‌ او‌سرور‌
که‌ بود‌ خواهید‌ کس‌ آن‌ بندگان‌ می‌کنید،‌ کسی‌ تسلیم‌ فرمانبردار‌ بندگانی‌ همچون‌ را‌
اطاعت،‌ بنده‌ خواه‌ می‌شود،‌ مرگ‌ به‌ منجر‌ که‌ گناه،‌ بنده‌ خواه‌ می‌برید،‌ فرمان‌ او‌را‌
به‌ دسترسی‌ امکان‌ تنها‌ نه‌ مرگ‌ سرور‌ ‌)۱6 ‌:6 )رومیان‌ می‌انجامد؟«‌ پارسایی‌ به‌ که‌
‌اجازه‌ی‌ورود‌به‌جهان‌را‌نیز‌یافته‌بود.‌پولس‌این‌

ً
زندگی‌هایشان‌را‌داشت‌بلکه‌قانونا

موضوع‌را‌این‌گونه‌شرح‌می‌دهد:‌»پس،‌همان‌گونه‌که‌گناه‌به‌واسطه‌یک‌انسان‌وارد‌
جهان‌شد،‌و‌به‌واسطه‌گناه،‌مرگ‌آمد،‌و‌بدین‌‌سان‌مرگ‌دامنگیر‌همه‌آدمیان‌گردید،‌از‌

آن‌جا‌که‌همه‌گناه‌کردند.«‌)رومیان‌۱2:‌5(

آن‌ها‌هیچ‌کینه،‌خشم،‌نبخشیدن،‌ستیزه،‌بدگویی،‌فساد،‌تقلب‌ نااطاعتی‌ از‌ پیش‌
تخلی‌یا‌اجحافی‌وجود‌نداشت.‌هیچ‌رابطه‌جنسی‌منحرفی‌وجود‌نداشت؛‌سوءصرف‌
مواد‌مخدر،‌الکلیسم،‌قتل‌یا‌دزدی‌نبود.‌هیچ‌نوع‌سواستفاده‌از‌همسر‌و‌فرزند‌وجود‌
و‌ طاعون‌ طبیعی،‌ بلایای‌ نداشتند.‌ خارجی‌ وجود‌ فقر‌ و‌ قحطی‌ بیماری،‌ نداشت.‌
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مصیبت‌ها‌برای‌نوع‌بشر،‌کاملا‌ناشناخته‌بودند.‌همه‌حیوانات‌در‌یک‌هماهنگی‌کامل‌
در‌ خلقت‌ کل‌ بر‌ او‌ ریاست‌ و‌ خدا‌ هدایت‌گر‌ اراده‌ اثر‌ در‌ جو‌زمین‌ می‌کردند.‌ زندگی‌

آرامش‌بود.

زور‌وارد‌ به‌ است،‌ بشر‌ آفت‌ که‌ ترسناک‌رفتاری‌را‌ این‌مشکلات‌ با‌خود‌ نافرمانی‌
خلقت‌کرد‌و‌این‌فهرست‌تکثیر‌شد‌و‌با‌ورود‌هر‌نسلی‌خطایا‌رشد‌کردند.‌همان‌یک‌
عملکردِ‌سرکشانه‌‌آنان،‌نشانه‌آغاز‌راز‌قدرت‌بی‌قانونی‌و‌شرارت‌گردید.‌انسان‌در‌اثر‌
این‌فریب،‌تدارک‌و‌حفاظت‌الهی‌را‌از‌دست‌داد.‌این‌شورش‌که‌الگویی‌بود‌از‌شورش‌
شیطان،‌درها‌را‌به‌روی‌حکومت‌و‌ویرانی‌او‌کاملا‌گشود.‌او‌کاملا‌از‌این‌فرصت‌برای‌
شبیه‌خدا‌شدن‌بهره‌برد،‌اما‌بر‌خداوند‌تسلطی‌نداشت.‌او‌با‌به‌اسارت‌کشاندن‌خلقت‌

خداوند،‌تخت‌خود‌را‌برافراشت.‌)اشعیا‌۱4-۱2‌:۱4(

امروز نقشه فرقی نکرده است
عملکرد‌شیطان‌امروزه‌تفاوت‌اندکی‌دارد.‌او‌هنوز‌به‌دنبال‌تحریف‌کاراکتر‌الهی‌
آشکار‌ به‌وضوح‌ موضوع‌را‌ این‌ یعقوب‌ بشوراند.‌رساله‌ او‌ اقتدار‌ علیه‌ ما‌را‌ تا‌ است‌
از‌ کامل‌ عطای‌ هر‌ و‌ نیکو‌ بخشش‌ هر‌ مشوید!‌ فریفته‌ من،‌ عزیز‌ »برادرانِ‌ می‌سازد:‌
بالاست،‌نازل‌شده‌از‌پدر‌نورها‌که‌در‌او‌نه‌تغییری‌است‌و‌نه‌سایه‌‌ناشی‌از‌دگرگونی.«‌
)یعقوب‌۱6‌:۱-‌۱7(‌نویسنده‌می‌خواهد‌مطمئن‌شود‌که‌مبادا‌ما‌به‌دام‌همان‌راز‌قدرت‌
بی‌قانونی‌و‌شرارت‌که‌حوا‌دچارش‌شد،‌بیفتیم.‌او‌به‌ما‌هشدار‌می‌دهد‌تا‌از‌ما‌حفاظت‌
کند،‌همان‌طور‌که‌پولس‌چنین‌کرد.‌ما‌باید‌به‌دقت‌به‌کلمات‌او‌توجه‌کنیم‌و‌آن‌ها‌را‌در‌
قلب‌خود‌جای‌دهیم؛‌هیچ‌چیز‌نیکویی‌خارج‌از‌قلمرو‌اراده‌خداوند‌وجود‌ندارد،‌ممکن‌
چیز‌ هیچ‌ نکنید،‌ اشتباه‌ نباشند،‌ خداوند‌ اراده‌ همسوی‌ اگر‌ اما‌ کنند،‌ جلو‌ است‌خوب‌

خوبی‌در‌آن‌ها‌وجود‌ندارد.‌

یعقوب‌تکرار‌می‌کند‌که‌اگر‌باور‌دارید‌خارج‌از‌تدارک‌الهی‌چیز‌خوبی‌وجود‌دارد،‌
پس‌فریب‌خورده‌اید؛‌همان‌طور‌که‌حوا‌خورده.‌با‌دقت‌آنچه‌را‌که‌بررسی‌کردیم،‌در‌
نظر‌ به‌ اندازه‌خوب‌ تا‌چه‌ احساسات‌ یا‌ مزه‌ نظر‌ظاهر،‌ از‌ نیست‌ مهم‌ بگیرید.‌ نظر‌
می‌رسد؟‌اگر‌از‌خدا‌نیست،‌در‌نهایت‌شما‌را‌به‌مسیر‌منتهی‌به‌اندوه‌و‌پشیمانی‌سخت‌
و‌در‌نهایت‌مرگ‌رهنمون‌می‌گردد.‌تدارک‌و‌حفاظت‌الهی،‌از‌راه‌فریب‌تهدید‌می‌شود.‌
هر‌عطای‌کامل‌و‌نیکو‌از‌جانب‌خداست.‌او‌سرچشمه‌و‌مبدا‌است.‌این‌حقیقت‌را‌در‌
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آغوش‌گیرید‌و‌آن‌را‌در‌قلب‌خود‌جای‌دهید،‌آن‌گاه‌ظواهر‌شما‌را‌فریب‌نخواهد‌داد!‌
اگر‌حوا‌چنین‌کرده‌بود،‌هرگز‌جنبش‌نمی‌خورد.‌او‌برای‌برآوردن‌تمنایش‌به‌خارج‌از‌

تدارک‌الهی‌چشم‌دوخت.‌

از‌ احتمالا‌ خداوند‌ می‌کنند؟‌ ازدواج‌ اشتباه‌ فردی‌ با‌ غلط‌ دلایل‌ خاطر‌ به‌ نفر‌ چند‌
طریق‌والدین‌یا‌شبانان‌شان‌به‌آن‌ها‌هشدار‌داده‌و‌یا‌مستقیما‌با‌قلب‌آن‌ها‌سخن‌گفته،‌
اما‌آن‌ها‌اجازه‌می‌دهند‌دلیل‌تراشی‌هایشان‌این‌صداها‌را‌خاموش‌کند.‌شاید‌آن‌ها‌تنها‌
هستند‌و‌در‌آرزوی‌شریکی‌برای‌زندگی،‌شاید‌فردی‌در‌دید‌آن‌ها‌مطلوب‌است‌و‌گرفتن‌
این‌تصمیم‌مفید‌به‌نظر‌می‌رسد.‌آن‌ها‌به‌شکلی‌بدیهی‌خواست‌خود‌را‌بر‌خواست‌و‌

اراده‌خدا‌مقدم‌دانسته‌اند،‌و‌همگی‌گرفتار‌رنجی‌عظیم‌خواهند‌شد.‌

گناه‌ کند.‌ جبران‌ ما‌را‌ غلط‌ تصمیمات‌ و‌ اشتباه‌ داوری‌های‌ می‌تواند‌ خداوند‌ البته‌
اندوه‌ او‌ این‌وجود،‌ با‌ گردید.‌ جبران‌ سلیمان‌ تولد‌ با‌ بعدها‌ بتشبع‌ گرفتن‌ در‌ داوود‌
بیش‌تری‌در‌این‌نافرمانی‌درو‌کرد،‌و‌شمشیر‌هرگز‌خانه‌اش‌را‌ترک‌نکرد.‌او‌سه‌پسرش‌

را‌در‌نوجوانی‌یا‌بهار‌جوانی‌از‌دست‌داد.‌چه‌بهتر‌وقتی‌ما‌اطاعت‌را‌برمی‌گزینیم!

اغلب‌بسیاری‌از‌افراد‌مکان،‌شغل،‌کلیسا‌یا‌شهرشان‌را‌–‌جایی‌که‌خدا‌آن‌ها‌را‌در‌
آن‌جا‌کاشته‌است‌–‌ترک‌می‌کنند.‌زیرا‌با‌قدرت‌هایی‌که‌بر‌آن‌ها‌قرار‌داده‌شده،‌موافق‌
نیستند.‌یا‌شاید‌می‌بینند‌زندگی‌هایشان‌راکد‌شده‌است،‌یا‌باور‌دارند‌آینده‌ای‌در‌جایی‌
که‌هستند،‌برایشان‌متصور‌نیست.‌به‌زودی‌فرصتی‌پیش‌می‌آید،‌اما‌بدون‌آن‌که‌تاییدی‌
از‌جانب‌روح‌القدس‌داشته‌باشند،‌آن‌جا‌را‌ترک‌می‌کنند.‌نه‌فقط‌این،‌بلکه‌اغلب‌از‌آن‌
پاکی‌ای‌که‌خدا‌به‌آن‌دعوت‌شان‌کرده،‌جدا‌می‌شوند.‌چنین‌استدلال‌می‌کنند‌که:‌»در‌

زیر‌این‌سر‌پناه‌زیادی‌مانده‌ام،‌باید‌کاری‌انجام‌دهم.«‌

آن‌گاه‌در‌تعاقب‌آنچه‌که‌باور‌دارند‌برایشان‌خوب‌است،‌عاقبت‌بر‌خلاف‌اراده‌خدا‌
عمل‌می‌کنند.‌ممکن‌است‌سرانجام‌وضع‌مالی‌خوبی‌پیدا‌کنند،‌اما‌قلب‌شان‌از‌یک‌رابطه‌

صمیمانه‌و‌مشتاقانه‌با‌خدا‌بسیار‌دور‌شده‌است.

در‌ارتباط‌با‌مسایل‌عمومی‌تر‌چه‌تعداد‌از‌اراده‌خدا‌سرپیچی‌می‌کنند؟‌آن‌ها‌فریفته‌
خوش‌آیندی‌و‌ظاهر‌خوب‌مسایل‌می‌شوند.‌شاید‌راهی‌را‌برای‌کسب‌ثروت‌یا‌موفقیت‌
خارج‌از‌مشورت‌کلام‌خدا‌پیدا‌می‌کنند.‌آن‌ها‌به‌دنبالش‌می‌روند‌و‌سرگرمی،‌شادی‌و‌
هیجان‌را‌برای‌مدتی‌پیدا‌می‌کنند.‌آن‌ها‌در‌آنچه‌خدا‌به‌آن‌»نه«‌گفته،‌نیکویی‌را‌پیدا‌
فکر‌ بازدارد.‌ کننده‌ سرگرم‌ چیز‌های‌ یا‌ جذابیت‌ها‌ از‌ آن‌ها‌را‌ خدا‌ می‌ترسند‌ می‌کنند.‌
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می‌کنند‌خدا‌نیازهای‌آن‌ها‌را‌درک‌نمی‌کند‌یا‌اهمیت‌آمال‌شان‌را‌بی‌اساس‌می‌داند.‌باور‌
نداده‌ پاسخ‌ مقررشان‌ چارچوب‌زمان‌ در‌ دعاهایشان‌ به‌ چون‌ نیست،‌ امین‌ خدا‌ دارند‌
است.‌دلیل‌می‌تراشند‌که:‌»چرا‌صبر‌کنم؟‌من‌حالا‌آنچه‌را‌که‌خوب‌و‌خوش‌آیند‌است،‌

برمی‌گیرم!«

عیسی را در نظر بگیرید
عیسی‌را‌در‌نظر‌بگیرید،‌او‌به‌مدت‌چهل‌شبانه‌روز‌بدون‌آب‌و‌غذا‌و‌راحتی‌در‌
بیابان‌بود.‌وقتی‌گرسنگی‌فشار‌می‌آورد،‌دردش‌معده‌را‌سوراخ‌می‌کرد.‌اگر‌به‌زودی‌
آب‌و‌غذا‌به‌او‌نمی‌رسید،‌می‌مرد.‌اما‌آنچه‌اول‌آمد‌کدام‌بود،‌تدارک‌یا‌وسوسه؟‌در‌همان‌
‌:4 )متا‌ نان‌شوند«‌ بگو‌ این‌سنگ‌ها‌ به‌ پسر‌خدایی‌ »اگر‌ پرسید:‌ و‌ آمد‌ زمان‌شیطان‌
3(‌دشمن‌یک‌بار‌دیگر‌آنچه‌را‌خدا‌به‌وضوح‌گفته‌بود‌زیر‌سوال‌می‌برد.‌خدا‌در‌رود‌
بار‌دیگر‌تلاش‌می‌کرد‌ بیان‌کرده‌بود‌که‌عیسی‌پسر‌اوست.‌شیطان‌ به‌روشنی‌ اردن‌
تا‌شخصیت‌خدا‌را‌مخدوش‌کند:‌»اگر‌تو‌پسر‌خدا‌هستی،‌چرا‌خدا‌اجازه‌داده‌در‌این‌
بیابان‌گرسنگی‌بکشی؟‌چرا‌چیزی‌برای‌تو‌تدارک‌ندیده‌است؟‌شاید‌زمانش‌هست‌که‌
برای‌خودت‌تدارک‌ببینی.‌اگر‌به‌زودی‌خوراکی‌به‌دست‌نیاوری،‌خواهی‌مرد،‌یا‌اگر‌
زیاد‌دیر‌کنی،‌در‌نهایت‌با‌مشکلات‌جسمی‌سختی‌روبه‌رو‌خواهی‌شد.‌اقتدارت‌را‌به‌

کار‌ببند‌تا‌به‌تو‌خدمت‌کند.‌این‌سنگ‌ها‌را‌به‌نان‌تبدیل‌کن!«‌

عیسی‌ایستادگی‌کرد‌و‌منتظر‌تدارک‌خداوند‌ماند.‌او‌اجازه‌نداد‌دشمن‌شخصیت‌
خدا‌را‌در‌ذهن‌او‌مخدوش‌سازد.‌او‌می‌دانست‌پدرش‌برای‌نیازهای‌او‌تدارک‌می‌بیند.‌او‌

مطیع‌اقتدار‌الهی‌ماند‌و‌برایش‌مهم‌نبود‌چه‌اندازه‌آن‌لحظات‌ناخوشایند‌است.‌

پس‌از‌ایستادگی‌عیسی‌در‌برابر‌وسوسه‌شیطان‌در‌حل‌مسایل‌به‌دست‌خودش،‌»آن‌
گاه‌ابلیس‌او‌را‌رها‌کرد‌و‌فرشتگان‌آمده،‌خدمتش‌کردند.«‌)متا‌۱۱‌:4(‌چرا؟‌نویسنده‌
با‌ بر‌زمین،‌ خود‌ ایام‌زندگی‌ در‌ »او‌ می‌کند:‌ توصیف‌ گونه‌ این‌ عیسی‌را‌ عبرانیان‌ به‌
فریادهای‌بلند‌و‌اشک‌ها‌به‌درگاه‌او‌که‌قادر‌به‌رهانیدنش‌از‌مرگ‌بود،‌دعا‌و‌استغاثه‌
کرد‌و‌به‌خاطر‌تسلیمش‌به‌خدا‌مستجاب‌شد.‌هرچند‌پسر‌بود،‌با‌رنجی‌که‌کشید‌اطاعت‌

را‌آموخت.«‌)عبرانیان‌8‌-7‌:5(

خدا‌او‌را‌به‌دلیل‌ترس‌مقدس‌اش‌شنید.‌او‌هرگز‌در‌نیکویی‌خدا‌شک‌نکرد.‌حتا‌در‌
مواجهه‌با‌بزرگ‌ترین‌وسوسه‌ها‌و‌رنج‌های‌سخت‌که‌فراتر‌از‌تحمل‌بود،‌او‌اطاعت‌را‌
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برگزید؛‌اگرچه‌به‌معنای‌سختی‌ِ‌بسیار‌بود.‌

هجمه‌های‌ تمام‌ سرسپردگی،‌راه‌ و‌ اطاعت‌ از‌ نوع‌ این‌ حوا،‌ و‌ آدم‌ پاسخ‌ برعکس‌
با‌شما‌ که‌ نمانده‌ باقی‌ او‌شهادت‌داد:‌»فرصت‌چندانی‌ به‌زندگی‌اش‌بست.‌ دشمن‌را‌
سخن‌بگویم،‌زیرا‌رییس‌این‌جهان‌می‌آید.‌او‌هیچ‌قدرتی‌بر‌من‌ندارد؛‌امّا‌من‌کاری‌را‌
می‌کنم‌که‌پدر‌به‌من‌فرمان‌داده‌است،‌تا‌جهان‌بداند‌که‌پدر‌را‌دوست‌می‌دارم.‌برخیزید،‌

برویم.«‌)یوحنا‌3۱‌-3۰‌:۱4(

عیسی‌این‌آدم‌آخر‌–‌برعکس‌آدم‌–‌در‌اطاعت‌کامل‌نسبت‌به‌پدرش‌گام‌برداشت‌و‌
توانست‌شهادت‌بدهد‌که‌شیطان‌در‌او‌هیچ‌نیافت.‌به‌همین‌دلیل‌به‌ما‌گفته‌شده:‌»آن‌که‌
می‌گوید‌در‌او‌می‌ماند،‌باید‌همان‌گونه‌رفتار‌کند‌که‌عیسی‌رفتار‌می‌کرد.«‌)اول‌یوحنا‌
6‌:2(‌او‌نمونه‌و‌پیشروی‌ماست.‌او‌تنها‌کسی‌است‌که‌بها‌را‌پرداخت‌و‌راه‌را‌برایمان‌
هموار‌و‌روشن‌ساخت‌تا‌در‌آن‌گام‌برداریم.‌ما‌دیگر‌رهسپار‌همان‌راه‌آدم‌اول‌و‌شرارت‌
و‌قانون‌شکنی‌اش‌نیستیم،‌بلکه‌خوانده‌شده‌ایم‌و‌به‌ما‌قوت‌داده‌شده‌تا‌در‌طریق‌های‌

اطاعت‌آدم‌آخر‌گام‌برداریم.‌

پیامی‌که‌باید‌با‌شور‌و‌حرارت‌و‌قویا‌اعلام‌شود،‌این‌است:‌

»پس‌چون‌چنین‌ابری‌عظیم‌از‌شاهدان‌را‌گرداگرد‌خود‌داریم،‌بیایید‌هر‌
بارِ‌اضافی‌و‌هر‌گناه‌را‌که‌آسان‌به‌دست‌و‌پای‌ما‌می‌پیچد،‌از‌خود‌دور‌
بدویم.‌ است،‌ ما‌مقرر‌شده‌ برای‌ که‌ در‌مسابقه‌ای‌ استقامت‌ با‌ و‌ کنیم‌
و‌چشمان‌خود‌را‌بر‌قهرمان‌و‌مظهر‌کامل‌ایمان‌یعنی‌عیسی‌بدوزیم‌
که‌به‌خاطر‌آن‌خوشی‌که‌پیشِ‌رو‌داشت،‌صلیب‌را‌تحمل‌کرد‌و‌ننگ‌آن‌
او‌ به‌ است.‌ بر‌جانب‌راست‌تخت‌خدا‌نشسته‌ اکنون‌ و‌ ناچیز‌شمرد‌ را‌
بیندیشید‌که‌چنان‌مخالفتی‌را‌از‌سوی‌گناهکاران‌تحمل‌کرد،‌تا‌خسته‌

و‌دلسرد‌نشوید.«‌)عبرانیان‌3‌-۱‌:۱2(

خلاصه‌ی‌کلام:‌از‌سقوط‌آدم‌اول‌درس‌بگیرید‌و‌با‌جدیت‌اطاعت‌آدم‌آخر‌]عیسی[‌
را‌دنبال‌کنید.‌

نتایج‌فورا‌دیده‌نخواهد‌ این‌ نااطاعتی‌را‌بررسی‌خواهیم‌کرد.‌ نتایج‌ در‌فصل‌بعد‌
شد،‌اما‌مطمئنا‌در‌پی‌نااطاعتی‌خواهند‌آمد.‌
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فصل‌پنجم

نااطاعتی  نتایج 
نخست بخش   –  

ایمان‌و‌اطاعت‌جداناشدنی‌هستند،‌زیرا‌اطاعت‌گواهی‌بر‌ایمان‌
راستین‌است.

نتایج‌متفاوتی‌از‌نااطاعتی‌به‌دست‌می‌آید.‌همیشه‌اثرات‌ثانویه‌فورا‌قابل‌تشخیص‌
و‌مشاهده‌نیستند،‌اما‌درست‌همان‌طور‌که‌کاشتن‌دانه‌ها‌ایجاد‌محصول‌می‌کند،‌در‌
این‌مورد‌هم‌قطعی‌است.‌دشمن‌این‌آگاهی‌را‌مدت‌هاست‌از‌ما‌بازداشته‌به‌این‌امید‌که‌
ما‌ارزش‌اطاعت‌را‌سبک‌بینگاریم‌و‌به‌آسانی‌در‌دام‌تاکتیک‌های‌حیله‌گرانه‌اش‌بیفتیم.‌

برخی‌از‌مردم‌ناخودآگاهانه‌چنین‌استدلال‌می‌کنند‌که‌نتایج‌نااطاعتی‌شان‌آن‌قدر‌واضح‌
است‌که‌می‌توانند‌آن‌را‌به‌عنوان‌یک‌پیامد‌فوری‌که‌ناشی‌از‌تصمیم‌شان‌است،‌به‌راحتی‌درک‌
کنند.‌متعجب‌می‌شوم‌که‌چگونه‌چنین‌تفکر‌مرگ‌آور‌و‌فریب‌خورده‌ای‌متداول‌است.‌این‌راز‌
و‌رمز‌قدرت‌قانون‌شکنی‌و‌شرارت‌است.‌من‌امیدوارم‌و‌دعا‌می‌کنم‌که‌این‌فصل‌و‌دو‌فصل‌

بعدی‌این‌تعهد‌را‌در‌قلب‌تان‌ایجاد‌کند‌تا‌هرگز‌وارد‌نااطاعتی‌نشوید.‌

فرزندان آدم 
با‌آموختن‌از‌قائن‌–‌فرزند‌اول‌آدم‌شروع‌می‌کنم.‌قائن‌به‌کشاورزی‌می‌پرداخت.‌
به‌ما‌می‌گوید‌که‌ آدم‌بود،‌یک‌چوپان‌بود.‌کتاب‌مقدس‌ برادرش‌هابیل‌که‌فرزند‌دوم‌
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قائن،‌تقدیمی‌میوه‌زمین‌اش‌را‌برای‌خدا‌آورد‌و‌در‌همان‌زمان‌هابیل‌نیز‌نخست‌زاده‌ای‌
از‌گله‌اش‌را‌به‌عنوان‌هدیه‌آورد.‌می‌دانیم‌که:‌»و‌هابیل‌نیز‌از‌نخست‌زادگان‌گله‌‌خویش‌
و‌پیه‌آن‌ها‌هدیه‌ای‌آورد.‌و‌خداوند‌هابیل‌و‌هدیه‌‌او‌را‌منظور‌داشت،‌اما‌قائن‌و‌هدیه‌
او‌را‌منظور‌نداشت.‌پس‌خشم‌قائن‌به‌شدت‌افروخته‌شده،‌سر‌خود‌را‌به‌زیر‌افکند.«‌

)پیدایش‌5‌-4:4(

به‌همان‌شکلی‌که‌ این‌جمله‌متعارف‌را‌که:‌»خدا‌ بالا‌ باید‌گفت‌مطلب‌ در‌حاشیه‌
به‌ جمله‌ این‌ می‌کند.‌ می‌شود،‌رد‌ شنیده‌ اغلب‌ کلیسا‌ در‌ و‌ می‌پذیرد«‌ شما‌را‌ هستید،‌
هیچ‌وجه‌درست‌نیست.‌خدا‌زمانی‌ما‌را‌می‌پذیرد‌که‌توبه‌کنیم!‌کاربرد‌این‌موضوع‌را‌
می‌توان‌در‌ارتباط‌با‌حنانیا‌و‌سفیره‌دید.‌چون‌آن‌ها‌با‌این‌حقیقت‌مطابق‌نبودند،‌پس‌

مردند!‌)اعمال‌۱۱-۱‌:5(

خداوند‌تقدیمی‌قائن‌را‌نپذیرفت.‌از‌این‌گذشته،‌او‌قائن‌را‌نپذیرفت!‌این‌که‌خداوند‌
درک‌ اما‌ است،‌ ابدی‌ قائن‌ردشدنی‌ سرنوشت‌ که‌ نیست‌ معنا‌ این‌ به‌ نپذیرفت‌ را‌ قائن‌
همان‌ به‌ ما‌را‌ که‌خدا‌ نادرست‌ باور‌ ]این‌ غیرشرطی‌خدا‌ پذیرش‌ از‌ ما‌ مدرن‌ الاهیات‌
صورتی‌که‌هستیم‌می‌پذیرد[،‌نادرست‌است.‌در‌واقع‌این‌موضوع‌خطرناک‌است،‌زیرا‌
ترس‌خدا‌را‌از‌قلب‌های‌ما‌بیرون‌می‌کشد.‌ترس‌خدا‌حفاظت‌ما‌و‌علت‌جدایی‌ما‌از‌گنا‌
است.‌)خروج‌2۰:2۰(‌کتاب‌مقدس‌پس‌از‌مرگ‌حنانیا‌و‌سفیره‌به‌ما‌می‌گوید:‌»آن‌گاه‌
ترس‌عظیم‌بر‌تمامی‌کلیسا‌و‌همه‌آنان‌که‌این‌را‌شنیدند،‌مستولی‌شد.«‌)اعمال‌۱۱‌:5(‌

دیگر‌نااطاعتی،‌موضوعی‌غیرجدی‌نبود!

دوست‌دارم‌برای‌آن‌که‌داستان‌دو‌فرزند‌آدم‌را‌جلو‌ببرم،‌کمی‌آن‌را‌مدرن‌و‌امروزی‌
کنم.‌فرزندان‌آدم‌در‌خانه‌ای‌رشد‌کرده‌بودند‌که‌نام‌خدا‌را‌در‌آن‌می‌طلبیدند.‌هر‌دوی‌
آن‌ها‌هدیه‌ای‌برای‌خدا‌آورده‌بودند‌که‌بیانگر‌زندگی‌شان‌بود.‌کتاب‌مقدس‌به‌ما‌می‌گوید‌
باید‌بدن‌های‌خود‌را‌قربانی‌زنده‌ی‌پسندیده‌ی‌خدا‌بگردانیم‌)رومیان‌۱‌:۱2(.‌هر‌ که‌
بیانگر‌خدمت‌ما‌به‌اوست.‌پس‌ما‌در‌مورد‌ وقت‌یک‌قربانی‌نزد‌خدا‌آورده‌می‌شود،‌
هابیل‌حرف‌نمی‌زنیم؛‌کسی‌که‌خدا‌را‌خدمت‌می‌کرد،‌و‌برادر‌قائن،‌که‌خدا‌را‌خدمت‌
نمی‌کرد.‌]این‌جا‌موضوع‌بحث‌ما‌قائن‌است.[‌قائن،‌آویزان‌میادین‌ورزشی،‌کلوب‌های‌
کلیسا‌حاضر‌می‌شد.‌ در‌جلسات‌ بود‌ ممکن‌ که‌ تا‌جایی‌ و‌ نبود‌ بارها‌ یا‌ نمایی‌ برهنه‌
قائن‌را‌با‌کسی‌که‌نمی‌خواهد‌هیچ‌کاری‌برای‌خدا‌انجام‌دهد،‌اشتباه‌نگیرید.‌هر‌دو‌ی‌
آن‌ها‌را‌باید‌فعلا‌به‌عنوان‌ایمان‌دار‌و‌کسانی‌که‌با‌خدا‌در‌ارتباط‌‌اند،‌در‌نظر‌گرفت.‌هر‌
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دوی‌این‌مردان‌در‌کارشان‌جهت‌آوردن‌هدیه‌ای‌برای‌خداوند،‌سختگوش‌بودند.‌در‌واقع‌
می‌توانیم‌با‌اطمینان‌بگوییم‌قائن‌از‌هابیل‌سخت‌تر‌کار‌می‌کرد.‌من‌خیلی‌کم‌درباره‌
از‌ کار‌کشاورزی‌سخت‌تر‌ که‌ می‌دانم‌ کافی‌ قدر‌ به‌ اما‌ می‌دانم،‌ گله‌بانی‌ و‌ کشاورزی‌
اما‌در‌گرمای‌روز‌ بعدازظهر،‌مسئولیت‌داری،‌ تو‌صبح‌و‌ گله‌بانی،‌ گله‌بانی‌است.‌در‌
نوشیدنی‌خنک‌را‌جرعه‌جرعه‌ یک‌ و‌ کنی‌ استراحت‌ درختی‌ سایه‌‌ زیر‌ می‌توانی‌ اغلب‌
بنوشی!‌کشاورزی‌کاری‌به‌مراتب‌پرتنش‌تر‌است.‌تقدیمی‌قائن،‌با‌چهره‌‌عرق‌کرده‌‌او‌
آورده‌شد.‌او‌آن‌را‌با‌رنج‌از‌زمینی‌که‌خدا‌آن‌را‌لعنت‌کرده‌بود،‌آورد.‌)پیدایش‌۱7‌:3-‌
۱9(‌قائن‌سنگ‌ها،‌کنده‌‌درختان‌و‌دیگر‌اضافات‌را‌از‌زمین‌پاک‌کرد.‌آن‌گاه‌خاک‌را‌شخم‌
زد‌و‌در‌آن‌زراعت‌نمود.‌او‌کاشت،‌آبیاری‌کرد،‌کود‌داد،‌و‌از‌محصولش‌مراقبت‌کرد.‌او‌

کوشش‌بسیاری‌کرد‌تا‌هدیه‌ای‌را‌آماده‌سازد.

چرا خدا قائن را نپذیرفت؟
پس‌باید‌بپرسیم‌چرا‌خدا‌هدیه‌قائن‌را‌در‌حالی‌که‌می‌دانست‌کار‌او‌سخت‌تر‌است،‌
نپذیرفت؟‌پاسخ‌را‌می‌توان‌در‌والدینش‌یافت.‌هر‌آکچه‌خدا‌در‌باغ‌آفریده‌بود،‌پوششی‌
داشت.‌حیوانات‌–‌پوست،‌ماهیان‌–‌فلس،‌و‌پرندگان‌–‌پر‌داشتند.‌هرگز‌نمی‌بینید‌که‌یک‌

خرس‌قطبی،‌جین‌بپوشد.‌حیوانات‌نیازی‌به‌پوشش‌اضافی‌ندارند.‌

آدم‌و‌حوا‌مستثنا‌نبودند.‌آن‌ها‌پوشش‌فیزیکی‌یا‌لباسی‌نداشتند،‌بلکه‌به‌جای‌آن‌تاج‌

مفهوم‌ در‌ که‌ 5(‌واژه‌ای‌ ‌:8 )مزمور‌ بود.‌ پوشانده‌ آن‌ها‌را‌ و‌ نهاده‌ آنان‌ بر‌سر‌ جلال‌را‌

به‌ یا‌ است‌ گرفتن‌ چیزی‌را‌ دور‌ یا‌ کردن‌ احاطه‌ معادل‌ رفته،‌ کار‌ به‌ نهادن‌8 سر‌ بر‌ تاج‌

قرار‌ آنان‌ بر‌ خدا‌ که‌ آن‌جلالی‌ بودند.‌ شده‌ پوشانیده‌ آن‌جلال‌ با‌ آنان‌ پوشاندن.‌ عبارتی‌

داده‌بود،‌آن‌قدر‌پوشاننده‌بود‌که‌در‌چشم‌شان‌برهنگی‌شان‌را‌پنهان‌می‌ساخت.‌به‌همین‌

دلیل‌کتاب‌مقدس‌می‌گوید:‌»و‌آدم‌و‌زنش‌هر‌دو‌برهنه‌بودند‌و‌شرم‌نداشتند.«‌)پیدایش‌

25‌:2(‌آن‌ها‌تحت‌فرمان‌خودآگاهی‌شان‌نبودند،‌بلکه‌زندگی‌‌شان‌در‌دستان‌خداوند‌بود.‌

زیرا‌ضرورتی‌نداشت.‌این‌وضع‌زمانی‌ فکر‌خواستن‌پوشش‌به‌ذهن‌شان‌خطور‌نمی‌کرد‌

آنان‌تسلط‌داشت،‌اما‌پس‌ تغییر‌کرد‌که‌نااطاعتی‌کردند.‌پیش‌از‌نااطاعتی،‌روح‌شان‌بر‌

از‌ پس‌ کتاب‌مقدس‌ در‌ که‌ نخستین‌واژگانی‌ شد.‌ مسلط‌ آنان‌ بر‌ جسم‌شان‌ نااطاعتی،‌ از‌

خوردن‌میوه‌نوشته‌شده،‌چنین‌است:‌»آن‌گاه‌چشمان‌هر‌دو‌ایشان‌باز‌شد‌و‌دریافتند‌که‌

Sur-« در ترجمه  آیه، »تاج بر سر نهادن« آمده، اما در متن کتاب و در توضیح نویسنده، بیش تر معادل »Crowned«  8
round« یا »احاطه کردن و دور چیزی را گرفتن« است که معادل »پوشاندن« به نظر مناسب تر می رسد. 
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عریانند.‌پس‌برگ‌های‌انجیر‌به‌هم‌دوخته‌،‌لنگ‌ها‌برای‌خویشتن‌ساختند.«‌)پیدایش‌3:‌

7(‌واژه‌‌کلیدی،‌»فهمیدند«‌است.‌آن‌ها‌آگاهی‌ای‌را‌داشتند‌که‌پیش‌تر‌نداشتند؛‌اصل‌و‌قاعده‌‌

کلی‌معرفت‌نیک‌و‌بد‌یا‌همان‌زیستن‌بر‌اساس‌درستی‌و‌اشتباه‌پدیده‌ها.‌پیش‌از‌هبوط،‌

آگاهی‌به‌نیک‌و‌بد‌کنترل‌نمی‌شد،‌یا‌بر‌اساس‌درست‌و‌غلط،‌بلکه‌بر‌ اعمال‌شان‌بر‌اساس‌

اساس‌آگاهی‌و‌معرفت‌خداوند‌کنترل‌می‌شد.‌آن‌ها‌بر‌اساس‌حسی‌از‌اطاعت‌که‌برخاسته‌

از‌اعتماد‌و‌محبت‌بود،‌برانگیخته‌می‌شدند.‌درست‌و‌غلط‌در‌ذهن‌شان‌وجود‌نداشت،‌بلکه‌

در‌دستان‌خدا‌بود.‌به‌ما‌گفته‌شده‌که:‌

‌»او‌صخره‌است‌و‌اعمال‌او‌کامل.‌زیرا‌همه‌طریق‌های‌او‌انصاف‌است.‌خدای‌امین‌
و‌از‌ظلم‌مبرا.‌عادل‌و‌راست‌است‌او.«‌)تثنیه‌4‌:32(

آدم‌و‌حوا‌در‌حضور‌خدا‌و‌آگاهی‌کامل‌او‌زندگی‌می‌کردند.‌با‌برگرفتن‌میوه‌معرفت‌
آگاهی‌نسبت‌به‌نیک‌و‌بد،‌خارج‌از‌سرچشمه‌‌الهی‌دست‌ نیک‌و‌بد،‌به‌سرچشمه‌ای‌از‌
یافتند.‌ما‌می‌توانیم‌این‌را‌به‌عنوان‌قاعده‌‌دلیل‌تراشی‌بازشناسیم.‌آنان‌دیگر‌نیازی‌به‌
حکمرانی‌خداوند‌نداشتند،‌بلکه‌در‌درون‌خودشان‌حسی‌از‌شناخت‌درست‌و‌غلط‌را‌
داشتند.‌به‌همین‌دلیل‌نخستین‌پرسشی‌که‌خدا‌از‌آن‌ها‌پس‌از‌سقوط‌پرسید،‌چنین‌بود:‌

»کِه‌تو‌را‌آگاهانید؟«‌)پیدایش‌۱۱‌:3(

هر‌وقت‌خدا‌سوالی‌می‌پرسد،‌به‌دنبال‌اطلاعات‌نیست.‌او‌می‌خواهد‌شما‌را‌به‌درون‌
چیزی‌که‌قصد‌بیانش‌را‌دارد،‌بکشاند.‌خدا‌از‌قبل‌می‌دانست‌که‌آن‌ها‌از‌درخت‌خورده‌اند‌
و‌از‌آگاهی‌و‌خرد‌خودشان‌سخن‌می‌رانند.‌آن‌ها‌اطاعت‌را‌با‌استدلال‌جایگزین‌کردند.‌
در‌واقع‌خداوند‌داشت‌می‌گفت:‌»پس‌شما‌اکنون‌می‌دانید‌که‌منبعی‌از‌احساس‌نیک‌و‌
بد‌را‌بیرون‌از‌من‌پیدا‌کرده‌اید.‌واضح‌است‌که‌از‌درخت‌معرفت‌نیک‌و‌بد‌خورده‌اید!«

زمینی‌ میوه‌ای‌ یا‌ انجیر‌ درخت‌ برگ‌ با‌ را‌ خود‌ نااطاعتی‌ از‌ پس‌ بلافاصله‌ آن‌ها‌
پوشاندند.‌حتا‌با‌وجود‌آن‌که‌خود‌را‌پوشانیده‌بودند،‌هنوز‌احساس‌برهنگی‌می‌کردند‌
و‌خود‌را‌مخفی‌ساختند.‌خدا‌از‌آن‌ها‌پرسید:‌»که‌تو‌را‌آگاهانید‌که‌عریانی؟«‌در‌اثر‌این‌
حس‌تازه‌یافته‌از‌درست‌و‌اشتباه،‌تلاش‌می‌کردند‌آنچه‌را‌که‌در‌نظرشان‌درست‌بود،‌
نبود.‌ پوشانیدن،‌روش‌خداوند‌ آن‌ می‌کردند.‌ برهنگی‌ احساس‌ هنوز‌ دهند‌ولی‌ انجام‌
او‌پوشش‌مقبول‌خود‌یا‌پیشنهادش‌را‌برای‌برهنگی‌با‌قربانی‌کردن‌حیوانی‌بی‌گناه‌
و‌پوشاندن‌آدم‌و‌حوا‌با‌پوست‌آن‌نشان‌داد.‌این‌روش‌تجویزی‌خداوند‌بود‌نه‌میوه‌ای‌
از‌دل‌زمین.‌در‌آن‌لحظه‌آدم‌و‌حوا‌نسبت‌به‌آنچه‌خدا‌در‌جست‌و‌جوی‌آن‌بود،‌ناآگاه‌
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بودند،‌اما‌قائن‌و‌هابیل‌نخیر!‌والدین‌آن‌ها‌هدیه‌مقبول‌خدا‌را‌به‌آنان‌تعلیم‌داده‌بودند.‌
بنابراین‌زمانی‌که‌قائن‌هدیه‌ای‌از‌محصول‌زمین‌آورد،‌این‌هدیه‌باز‌هم‌نامقبول‌خداوند‌
بود.‌او‌خدا‌را‌به‌روش‌خود‌خدمت‌می‌کرد.‌او‌به‌سمت‌لعنتی‌کشیده‌می‌شد‌که‌به‌وسیله‌‌
شیوه‌‌استدلال‌و‌منطق‌درست‌و‌غلط‌عمل‌می‌کرد،‌در‌حالی‌که‌برادرش‌هابیل‌در‌اطاعتی‌

خالص‌و‌پاک‌همچون‌کودکان‌عمل‌می‌کرد.

باید بر آن مسلط باشید
قربانی‌ از‌ نیکوتر‌ قربانی‌ای‌ هابیل‌ که‌ بود‌ ایمان‌ »به‌ می‌گوید:‌ ما‌ به‌ کتاب‌مقدس‌
قائن‌به‌خدا‌تقدیم‌کرد،‌و‌به‌سبب‌همین‌ایمان‌درباره‌او‌شهادت‌داده‌شد‌که‌پارساست،‌
زیرا‌خدا‌درباره‌هدایای‌او‌به‌نیکویی‌شهادت‌داد.‌به‌همین‌سبب،‌هرچند‌چشم‌از‌جهان‌
فرو‌بسته،‌هنوز‌سخن‌می‌گوید.«‌)عبرانیان‌4‌:۱۱(‌نویسنده‌‌عهد‌جدید‌اطاعت‌هابیل‌
را‌با‌ایمان‌برابر‌می‌داند.‌در‌فصول‌بعد‌خواهیم‌آموخت‌که‌ایمان‌راستین،‌در‌بنیان‌با‌
اطاعت‌مساوی‌است.‌ایمان‌راستین،‌بر‌اساس‌اطاعت‌عمل‌می‌کند‌نه‌حسی‌از‌درستی‌

و‌نادرستی.‌

قائن‌به‌محض‌آن‌که‌دریافت‌تلاش‌و‌هدیه‌اش‌مقبول‌خدا‌نیست:‌»پس‌خشم‌قائن‌به‌
شدت‌افروخته‌شد،‌سر‌خود‌را‌به‌زیر‌افکند.«‌)پیدایش‌5‌:4(‌این‌برخورد‌و‌واکنش‌فردی‌
مذهبی‌است‌در‌رویارویی‌با‌حقیقت.‌او‌خشمگین‌شد.‌می‌توانید‌حقیقت‌این‌موضوع‌
را‌در‌میان‌کتاب‌مقدس‌بیابید.‌این‌خشم‌با‌غرور‌تغذیه‌می‌شود‌و‌غرور‌برای‌این‌که‌به‌
خودش‌وفادار‌بماند،‌اراده‌و‌روش‌های‌خدا‌را‌نمی‌پذیرد.‌خداوند‌به‌واسطه‌رحمتش‌تلاش‌
کرد‌تا‌چشمان‌قائن‌را‌با‌سوالاتش‌باز‌کند:‌»چرا‌خشمناک‌شدی؟‌و‌چرا‌سر‌خود‌را‌به‌زیر‌

افکندی؟‌اگر‌نیکویی‌می‌کردی،‌آیا‌مقبول‌نمی‌شدی؟‌)پیدایش‌7‌-6‌:4(‌

از‌نظر‌خدا‌نیکویی،‌اطاعت‌است.‌او‌اطاعت‌را‌از‌قربانی‌بیش‌تر‌می‌خواهد.‌او‌بارها‌
به‌قومش‌گفته‌سرودها‌و‌پرستش‌را‌به‌کناری‌بنهند‌و‌دست‌از‌آوردن‌قربانی‌ها‌بردارند.‌
چرا؟‌»زیرا‌چون‌خواندم،‌کسی‌جواب‌نداد‌و‌چون‌تکلم‌نمودم،‌ایشان‌نشنیدند.«‌)اشعیا‌
اطاعت‌ او‌ از‌ و‌ نداده‌ گوش‌ می‌گفت،‌ خدا‌ آنچه‌ به‌ اما‌ می‌کردند‌ قربانی‌ آن‌ها‌ ‌)4 ‌:66
می‌توانیم‌ موضوع‌ این‌ از‌ آگاهی‌ با‌ است.‌ اطاعت‌ پرستش،‌ شکل‌ بالاترین‌ نمی‌کردند.‌
واژه‌های‌»از‌من‌اطاعت‌کنی«‌را‌به‌جای‌»اگر‌نیکویی‌می‌کردی«‌در‌آیات‌کتاب‌پیدایش‌
بگذاریم،‌بدون‌آن‌که‌تغییری‌در‌معنای‌آن‌بدهیم.‌می‌توانیم‌آیات‌را‌این‌گونه‌بخوانیم:‌
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»قائن،‌چرا‌خشمناک‌شدی؟‌لازم‌نیست‌خشمگین‌باشی.‌از‌این‌موضوع‌بیاموز.‌اگر‌از‌
من‌اطاعت‌می‌کردی،‌همان‌طور‌که‌برادرت‌کرد،‌تو‌و‌قربانی‌ات‌را‌می‌پذیرفتم،‌همان‌

طور‌که‌هابیل‌و‌قربانی‌اش‌را‌پذیرفتم.«‌

دلیل‌ به‌ و‌ نکنی‌ اطاعت‌ ]اگر‌ ندهی‌ انجام‌ نیکوست‌ آنچه‌را‌ اگر‌ ‌« خداوند‌هشدار‌داد:‌

تراشی‌ات‌پافشاری‌کنی[‌بدان‌که‌گناه‌بر‌در‌به‌کمین‌نشسته‌و‌مشتاق‌توست،‌اما‌تو‌باید‌بر‌

آن‌چیره‌شوی.«‌)پیدایش‌7‌:4(

به‌دو‌چیز‌در‌این‌آیه‌باید‌توجه‌کرد.‌نخست،‌گناه‌)نااطاعتی(‌اشتیاق‌دارد.‌شیطان،‌

سرور‌شرارت،‌نیروی‌پشت‌نااطاعتی‌است.‌به‌محض‌آن‌که‌این‌نیرو‌به‌واسطه‌آدم‌اجازه‌‌‌

ورود‌یافت،‌یک‌هدف‌داشت:‌کنترل‌و‌تسلط‌بر‌هر‌فرد‌و‌هر‌چیزی.‌این‌مورد‌شبیه‌دانشمند‌

شریری‌است‌که‌مقداری‌گاز‌رادیواکتیو‌قوی‌را‌در‌جو‌زمین‌آزاد‌می‌کند.‌گازها‌در‌همه‌جا‌

نیرویی‌ او‌ ندارد.‌ پخش‌می‌شوند،‌در‌حالی‌که‌در‌واقع‌دانشمند‌خودش‌حضور‌فیزیکی‌

انداخته‌است.‌تنها‌کسانی‌می‌توانند‌خود‌را‌در‌برابر‌این‌گاز‌ مرگ‌آور‌و‌قدرتمند‌را‌به‌راه‌

»ما‌ می‌کند:‌ کتاب‌مقدس‌تصریح‌ باشند.‌ پوشیده‌ ادوات‌محافظ‌را‌ و‌ لباس‌ که‌ کنند‌ حفظ‌

رور‌لمیده‌است.«‌)اول‌یوحنا‌۱9‌:5(
َ
می‌دانیم‌که‌از‌خدا‌هستیم‌و‌تمامی‌دنیا‌در‌آن‌ش

است.‌ جاذبه‌ قانون‌ با‌ گناه‌ اشتیاق‌ مقایسه‌‌ این‌وضع،‌ مشاهده‌‌ از‌راه‌های‌ دیگر‌ یکی‌

تاثیر‌ چیز‌ همه‌ بر‌ و‌ دارد‌ قرار‌ خود‌ جای‌ سر‌ همواره‌ که‌ است‌ دائمی‌ نیروی‌ یک‌ جاذبه‌

این‌قانون‌موثر‌است‌و‌به‌ پایین‌بپرید،‌می‌بینید‌که‌ از‌بالای‌یک‌ساختمان‌ اگر‌ می‌گذارد.‌

پایین‌ترین‌نقطه‌سقوط‌می‌کنید،‌و‌در‌واقع‌خیلی‌شدید‌سقوط‌خواهید‌کرد.‌مطمئنا‌قصد‌

آگاه‌هستید‌یا‌آن‌را‌باور‌دارید،‌اما‌]اگر‌از‌بالای‌ساختمان‌به‌سمت‌ افتادن‌ندارید‌یا‌از‌آن‌

پایین‌بپرید[‌به‌هر‌صورت‌با‌آن‌روبه‌رو‌خواهید‌شد.‌یک‌روز‌دانشمندان‌قانون‌دیگری‌

بالا‌ قانون‌ باشد،‌ اگر‌شرایط‌درست‌ که‌ یاد‌گرفتند‌ آن‌ها‌ بالا‌رفتن.‌ قانون‌ را‌کشف‌کردند،‌

رفتن‌جایگزین‌قانون‌جاذبه‌می‌شود.‌مردانی‌مبتکر،‌هواپیمایی‌را‌بر‌اساس‌قانون‌بالا‌رفتن‌

ساختند.‌وقتی‌در‌یک‌هواپیما‌پرواز‌می‌کنید،‌در‌سطحی‌آزاد‌از‌قانون‌جاذبه‌قرار‌دارید‌و‌

مسیحْ‌ در‌ »زیرا‌ می‌گوید:‌ ما‌ به‌ کتاب‌مقدس‌ نمی‌کنید.‌ جاذبه‌سقوط‌ نقطه‌‌ پایین‌ترین‌ به‌

اخبار‌ 2(‌چه‌ ‌:8 )رومیان‌ کرد.«‌ آزاد‌ مرگ‌ و‌ گناه‌ قانون‌ از‌ مرا‌ حیاتْ‌ روحِ‌ قانونِ‌ عیسی،‌

شگفت‌انگیزی!‌من‌زیاد‌پرواز‌می‌کنم.‌فقط‌سال‌پیش‌نزدیک‌به‌دوصد‌هزار‌مایل‌را‌برای‌

موعظه‌‌انجیل‌به‌سراسر‌جهان‌پرواز‌کردم.‌وقتی‌در‌این‌جت‌ها‌می‌نشینم،‌شادمان‌می‌شود‌

که‌قانون‌بالا‌رفتن‌مرا‌از‌قانون‌جاذبه‌آزاد‌کرده‌است.‌با‌این‌وجود‌اگر‌خلبان‌تصمیم‌بگیرد‌
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موتورها‌را‌خاموش‌کند،‌از‌بالا‌به‌سمت‌پایین‌کشیده‌می‌شوند‌و‌هواپیما‌اثر‌کامل‌قانون‌

جاذبه‌را‌حس‌خواهد‌کرد‌و‌طبیعتا‌هواپیما‌به‌شدت‌سقوط‌می‌کند.‌ما‌دیگر‌از‌تسلط‌قانون‌

جاذبه‌لذت‌نمی‌بریم،‌در‌حالی‌که‌خود‌را‌تحت‌تسلط‌چیزی‌می‌بینیم‌که‌قبلا‌از‌تسلط‌بر‌

ای‌ »پس‌ می‌سازد:‌ روشن‌ بیش‌تر‌ مطلب‌را‌ باب‌ همین‌ در‌ کتاب‌مقدس‌ می‌بردیم.‌ لذت‌ آن‌

س‌زندگی‌
ْ
س،‌تا‌بر‌طبق‌آن‌زندگی‌کنیم.‌زیرا‌اگر‌بر‌طبق‌نَف

ْ
برادران،‌ما‌مدیونیم،‌امّا‌نه‌به‌نَف

کنید،‌خواهید‌مرد؛‌امّا‌اگر‌به‌واسطه‌روح،‌اعمال‌گناه‌آلود‌بدن‌را‌بکُشید،‌خواهید‌زیست.«‌

)رومیان‌۱2‌:8-‌۱3(‌اگرچه‌قانون‌روحِ‌حیات،‌ما‌را‌از‌قانون‌گناه‌آزاد‌می‌سازد،‌اما‌قانون‌

گناه‌دست‌نخورده‌باقی‌می‌ماند،‌حفاظت‌ما‌یا‌تسلط‌ما‌بر‌آن،‌از‌ایمان‌یا‌اطاعت‌راستین‌

ناشی‌می‌گردد.

»قانون‌روح‌حیات«،‌»قانون‌ایمان«‌نیز‌نامیده‌می‌شود.‌)رومیان‌27‌:3(‌ما‌می‌دانیم‌

که‌قانون‌ایمان‌جایگزین‌قانون‌گناه‌می‌شود.‌ایمان‌حقیقی‌باید‌با‌کارها‌و‌عمل‌مطیعانه‌

بر‌ گواهی‌ اطاعت‌ زیرا‌ تفکیک‌ناپذیرند،‌ اطاعت‌ و‌ ایمان‌ ‌)23-۱9 ‌:2 )یعقوب‌ باشد.‌ همراه‌

ایمان‌حقیقی‌است.‌

مرگ‌ یا‌ گناه‌ قانون‌ بر‌ خدا‌ به‌ نسبت‌ و‌سرسپردگی‌ اطاعت‌ یا‌ ایمان‌ به‌واسطه‌ هابیل‌

تسلط‌داشت.‌خداوند‌در‌گفتگو‌با‌قائن‌به‌او‌می‌گوید:‌»اشتیاق‌گناه‌بر‌توست‌)نه‌همچون‌

خواست‌قانون‌جاذبه‌یا‌هر‌موضوع‌تغییر‌ناپذیر‌وثابت‌دیگری(؛‌اگر‌از‌من‌اطاعت‌کنی‌بر‌

آن‌مسلط‌می‌شوی‌)درست‌همانند‌بالا‌رفتن‌که‌بر‌جاذبه‌برتری‌می‌یابد.(«‌ما‌بر‌گناه‌به‌

واسطه‌اطاعت‌مسلط‌می‌شویم.‌

دسترسی باز
دومین‌نکته‌ای‌که‌خدا‌به‌قائن‌نشان‌داد‌این‌بود‌که:‌»و‌اگر‌نیکویی‌نکردی‌]از‌من‌
اطاعت‌نکردی[‌گناه‌بر‌در،‌در‌کمین‌است.«‌)پیدایش‌7‌:4(‌توجه‌کنید‌که‌خداوند‌واژه‌‌
»در«‌را‌به‌کار‌می‌برد.‌در‌زندگی‌هر‌فرد‌دری‌مجازی‌یا‌تمثیلی‌وجود‌دارد؛‌خواه‌از‌آن‌
آگاه‌باشید‌یا‌نه،‌آن‌در‌وجود‌دارد.‌این‌در‌بیانگر‌راه‌ورود‌به‌زندگی‌شماست.‌در‌این‌
مورد‌نشانگر‌یک‌دسترسی‌برای‌گناه‌و‌قدرت‌شریر‌است.‌خداوند‌درست‌از‌همان‌آغاز‌
به‌ما‌می‌گوید‌چه‌چیز‌این‌در‌را‌به‌روی‌گناه‌و‌نفوذ‌شریر‌باز‌کرده‌و‌چه‌چیز‌آن‌را‌

می‌بندد.‌نااطاعتی‌آن‌را‌می‌گشاید،‌در‌حالی‌که‌اطاعت‌آن‌را‌محکم‌می‌بندد.‌

در‌ارتباط‌با‌قائن‌چه‌اتفاقی‌افتاد؟‌او‌بر‌تعقل‌و‌خرد‌خود‌پافشاری‌می‌کند.‌دشمن‌
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وارد‌قلب‌او‌شد،‌و‌در‌پی‌آن‌رنجش‌آمد.‌سپس‌نفرت‌از‌راه‌رسید.‌او‌به‌قتل‌فکر‌کرده‌
او‌ستیزه‌جو‌بود‌و‌ اثر‌خشم‌و‌جنون‌بکشد.‌ آن‌که‌برادرش‌را‌در‌ از‌ بود،‌خیلی‌پیش‌
ترس‌خدا‌را‌از‌دست‌داده‌بود.‌او‌رفتار‌و‌گرایش‌اش‌را‌در‌پاسخ‌مبارزه‌جویانه‌اش‌بر‌
این‌سوال‌خدا‌که‌برادرت‌کجاست،‌نشان‌می‌داد:‌»نمی‌دانم،‌مگر‌پاسبان‌برادرم‌هستم؟«‌
)پیدایش‌9‌:4(‌او‌داشت‌به‌خدا‌دروغ‌می‌گفت،‌زیرا‌می‌دانست‌برادرش‌دقیقا‌کجاست.‌
هر‌کس‌می‌فهمد‌که‌خدا‌می‌داند‌هابیل‌کجاست،‌اما‌این‌زمانی‌بروز‌می‌یابد‌که‌فرد‌به‌
استدلال‌رو‌می‌کند‌و‌اجازه‌می‌دهد‌تا‌نااطاعتی‌در‌زندگی‌اش‌وارد‌شود.‌او‌قدرت‌درک‌
حقایق‌روحانی‌را‌از‌دست‌داده‌بود.‌او‌تلاش‌می‌کرد‌تصویر‌خدا‌را‌به‌سطح‌خودش‌و‌
محدودیت‌هایش‌تنزل‌دهد‌و‌خود‌را‌همچون‌خدا‌حکیم‌می‌پنداشت-‌و‌گاهی‌اوقات‌حتا‌
حکیم‌تر‌از‌او.‌او‌در‌ذهنیت‌و‌فکر‌درستش‌قرار‌نداشت،‌لوسیفر‌یک‌نمونه‌‌اولیه‌است،‌
تعقل‌و‌استدلال‌از‌شرارتی‌بروز‌یافت‌که‌او‌را‌به‌این‌باور‌سوق‌داد‌که‌می‌تواند‌خدا‌را‌
سرنگون‌کند.‌چه‌احمقانه!‌اما‌او‌خیلی‌ها‌را‌به‌راه‌خودش‌کشانده‌است.‌)اشعیا‌۱4:‌

)۱7-۱2

اگر‌شما‌دوستان‌قائن‌و‌هابیل‌بودید‌و‌از‌بطن‌داستان‌بی‌خبر‌بودید،‌ممکن‌بود‌از‌
کل‌شرایط‌گیج‌و‌گمراه‌شوید.‌چه‌طور‌ممکن‌بود‌مردی‌که‌با‌سخت‌کوشی‌در‌خدمت‌به‌
خدا‌شروع‌کرد،‌در‌انتها‌یک‌قاتل‌هتاک‌شود؟!‌چه‌طور‌چنین‌چیزی‌ممکن‌است؟‌او‌با‌
پافشاری‌در‌نااطاعتی،‌درِ‌قلب‌و‌جانش‌را‌به‌روی‌قانون‌گناه‌گشوده‌بود.‌آیا‌شنیده‌اید‌
که‌می‌گویند:‌»بهش‌رو‌بدی،‌سوار‌می‌شه!«‌این‌ضرب‌المثل‌به‌طور‌کامل‌معرف‌قانون‌
نااطاعتی‌است.‌اگر‌فقط‌ذره‌ای‌زندگی‌تان‌را‌به‌رویش‌باز‌کنید،‌همانند‌شکافی‌در‌یک‌

سد،‌در‌اثر‌نیروی‌آب‌بالاخره‌می‌شکند‌و‌سیل‌جاری‌می‌شود.‌

این‌ شاهد‌ دوران‌ آن‌ طول‌ در‌ داشته‌ام.‌ را‌ وقت‌ تمام‌ خدمت‌ سال‌ ‌۱8 افتخار‌ من‌
قانون‌در‌وقایع‌بسیاری‌بودم.‌کسانی‌را‌دیده‌ام‌که‌با‌آتش‌اشتیاق‌در‌کارهای‌خداوند‌
شروع‌کردند.‌در‌کلیساهایشان‌فعال‌بودند‌و‌پیوسته‌درباره‌عیسی‌به‌دیگران‌شهادت‌
می‌دادند.‌آنان‌شبیه‌قائن‌بودند‌که‌با‌سختکوشی‌و‌جدیت‌آغاز‌کرد.‌اما‌در‌مقطعی‌از‌
زمان،‌شرایط‌به‌گونه‌ای‌شد‌که‌نشان‌داد‌بخش‌هایی‌از‌خودخواهی‌و‌به‌دنبال‌خواست‌
اثر‌ این‌شرایط‌می‌توانست‌همانند‌قائن‌در‌ باقی‌است.‌ خود‌بودن،‌هنوز‌در‌درونشان‌
تعارض‌با‌اقتدار‌مستقیم‌الهی‌باشد‌یا‌اقتدار‌تفویضی‌او.‌به‌هر‌حال،‌همیشه‌به‌نظر‌
می‌رسد‌که‌در‌ارتباط‌با‌اقتدار‌است.‌دیده‌ام‌که‌آن‌ها‌از‌مطیع‌شدن‌نسبت‌به‌دیگران‌سر‌
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باز‌می‌زدند‌و‌در‌راه‌ها‌و‌روش‌های‌خود‌پافشاری‌می‌کردند.‌این‌وضع‌تنها‌اندکی‌پیش‌
نیست‌ قرار‌ این‌شرارت‌ است.‌ و‌طغیان‌ قانونی‌ بی‌ در‌ کامل‌زندگی‌شان‌ از‌غرق‌شدن‌
خودش‌را‌با‌قتل‌بروز‌دهد،‌اما‌یک‌چیز‌مسلم‌است:‌خودش‌را‌به‌نوعی‌نشان‌خواهد‌داد!‌
شاید‌در‌طغیان‌حرص‌و‌طمع،‌تنفر‌و‌کینه،‌خشم،‌نبخشیدن،‌ستیزه‌جویی،‌بدگویی،‌
گناه‌جنسی،‌یا‌بی‌شمار‌گناهان‌دیگر‌که‌گریبان‌جسم‌شان‌را‌می‌کنند‌که‌در‌ارتباط‌با‌
خدا،‌در‌مسیر‌درستی‌هستند‌و‌سرسپردگی‌به‌دیگر‌قدرت‌ها،‌عملی‌افراطی،‌قانون‌زده‌

و‌دست‌نیافتنی‌است.‌

کنند،‌تصویر‌ و‌سرکشی‌ الهی‌طغیان‌ اقتدار‌ علیه‌ قائن‌مستقیما‌ مورد‌ همانند‌ اگر‌
طور‌ به‌ نتیجه‌ در‌ و‌ می‌دهند‌ تقلیل‌ کنترل‌پذیر‌ سطحی‌ به‌ را‌ خداوند‌ قدرت‌ و‌ اقتدار‌
فزاینده‌ای‌هتاک‌و‌گستاخ‌می‌شوند.‌آن‌ها‌خداوندی‌او‌را‌اعتراف‌می‌کنند،‌اما‌در‌واقع‌به‌
عیسایی‌که‌در‌ذهن‌خود‌شکل‌داده‌اند،‌خدمت‌می‌کنند.‌آن‌ها‌بدون‌آن‌که‌آگاه‌باشند،‌در‌
قلب‌شان‌استدلال‌های‌خود‌را‌بالاتر‌از‌تخت‌و‌اقتدار‌الهی‌قرار‌می‌دهند.‌به‌عبارت‌دیگر،‌
آن‌ها‌به‌واسطه‌فریبی‌که‌در‌قلب‌هایشان‌ساکن‌شده،‌نسبت‌به‌حقیقت‌کور‌شده‌اند.‌
اگر‌به‌قائن‌در‌جوانی‌اش،‌زمانی‌که‌هنوز‌قلبی‌حساس‌داشت‌و‌خدا‌را‌خدمت‌می‌کرد،‌
می‌گفتید:‌»روزی‌تو‌برادر‌خودت‌را‌خواهی‌کشت«،‌حتما‌شوکه‌می‌شد‌و‌فورا‌پاسخ‌
اما‌بعدها‌او‌خود‌را‌به‌ می‌داد:‌»این‌محال‌است،‌من‌هرگز‌چنین‌کاری‌نخواهم‌کرد!«‌
روی‌طغیان‌و‌شرارت‌گشود‌و‌مرتکب‌عملی‌شد‌که‌پیش‌تر‌برایش‌غیرممکن‌می‌نمود.‌

خدا‌خواهند‌ برابر‌ در‌ روزی‌ کلیسا،‌ باشند‌چه‌عضو‌ کلیسا‌ از‌ خارج‌ چه‌ انسان‌ها‌
ایستاد‌و‌برای‌شرارت‌و‌طغیان‌شان‌داوری‌خواهند‌شد.‌اما‌اگر‌می‌توانستید‌دوره‌های‌
زندگی‌شان‌را‌دنبال‌کنید،‌هرگز‌تصور‌نمی‌کردید‌در‌انتها‌چنین‌سرنوشتی‌داشته‌باشند.‌
حتا‌اکنون‌آن‌ها‌هرگز‌خود‌را‌قانون‌شکن‌و‌متمرد‌نمی‌بینند،‌اما‌در‌روز‌داوری‌وقتی‌که‌
حقیقت‌آشکار‌می‌شود،‌شگفت‌زده‌خواهند‌شد‌که‌چگونه‌من‌تا‌به‌این‌اندازه‌در‌اطاعت‌
نسبت‌به‌راه‌های‌خداوند‌منحرف‌گشته‌ام؟‌پاسخ‌غم‌انگیز‌این‌است‌که‌آنان‌حقیقتِ‌زیر‌

پوشش‌او‌بودن‌را‌دوست‌نداشتند‌و‌نپذیرفتند.‌

تنها‌یک‌راه‌برای‌کسانی‌که‌فریب‌خورده‌اند،‌وجود‌دارد‌و‌آن‌این‌است‌که‌رحمت‌
خدا‌چشمان‌شان‌را‌بگشاید‌و‌نور‌حقیقت‌خداوند‌لفافه‌‌تاریک‌برآمده‌از‌فریب‌را‌بزداید.‌
فریاد‌قلبم‌و‌هدف‌این‌کتاب،‌حفاظت‌مردم‌از‌سروری‌قدرت‌فریب،‌تمرد‌و‌طغیان‌و‌
آشکار‌شدن‌نور‌حقیقت‌بر‌کسانی‌است‌که‌پیش‌تر‌در‌چنگال‌و‌دامش‌افتاده‌اند‌تا‌از‌
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آن‌رها‌شوند.‌من‌این‌پیام‌را‌در‌سراسر‌جهان‌موعظه‌کرده‌ام،‌و‌هنگامی‌که‌پرسیده‌ام‌
چه‌تعداد‌به‌درون‌فضای‌نااطاعتی‌سقوط‌کرده‌اند،‌پاسخ‌همیشه‌دردناک‌است؛‌بیش‌
و‌ متمرد‌ که‌ »نمی‌دانستم‌ که:‌ بوده‌ این‌ شنیده‌ام‌ که‌ اعترافی‌ بیش‌ترین‌ افراد!‌ ‌٪5۰ از‌

نامطیعم‌تا‌آن‌که‌حقیقت،‌آن‌را‌در‌قلبم‌نشان‌داد.«‌

من‌نیز‌اعتراف‌می‌کنم‌که‌این‌کتاب‌را‌به‌عنوان‌کسی‌که‌هرگز‌به‌وسیله‌‌قدرت‌مخفی‌
تمرد‌و‌قانون‌شکنی‌فریفته‌نشده،‌ننوشته‌ام،‌نخیر!‌من‌خود‌را‌زیر‌چنگال‌وحشتناک‌آن‌
پیدا‌کرده‌ام‌و‌محبت‌و‌رحمت‌خداوند‌خطایای‌قلب‌و‌روش‌هایم‌را‌روشن‌ساخت.‌من‌با‌
شما‌آنچه‌را‌که‌می‌دانم‌و‌از‌آن‌آزاد‌گشته‌ام،‌در‌میان‌می‌گذارم.‌من‌از‌خداوند‌برای‌رحمت‌

عظیمش،‌بی‌نهایت‌سپاسگزارم.‌

خداوند‌از‌سر‌لطف‌تلاش‌می‌کند‌تا‌چشمان‌ما‌را‌به‌فضای‌نااطاعتی‌باز‌کند.‌اما‌
همان‌طور‌که‌در‌ارتباط‌با‌قائن‌رخ‌داد،‌ما‌نیز‌اگر‌نخست‌فروتن‌نشویم،‌قادر‌نخواهیم‌
بود‌حقیقت‌را‌ببینیم.‌در‌فصل‌بعد،‌ما‌اهمیت‌چشمگیر‌فروتنی‌و‌نقش‌آن‌را‌در‌رهایی‌

خود،‌و‌به‌همان‌نسبت‌عاقبت‌مرگ‌آفرین‌غرور‌را‌خواهیم‌دید.‌
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فصل‌ششم

دوم  بخش   – نااطاعتی  نتایج 
اطاعت‌نسبی‌در‌نظر‌خدا‌به‌هیچ‌وجه‌اطاعت‌نیست.‌

بازی‌ اثر‌ در‌ که‌ آنچه‌ از‌ روشنی‌ تصویر‌ اسراییل،‌ پادشاه‌ اولین‌ شائول‌ زندگی‌
کردن‌ما‌با‌نااطاعتی‌رخ‌می‌دهد،‌ارائه‌می‌دهد.‌زندگی‌او‌داستانی‌تراژیک‌است‌که‌در‌
زیادی‌در‌سخنان‌ خود‌درس‌های‌بسیاری‌برای‌ما‌ایمان‌داران‌دارد.‌کلید‌های‌مفهومی‌
اصلاحی‌و‌تادیبی‌خداوند‌نسبت‌به‌او‌وجود‌دارد.‌با‌نگاهی‌گذرا‌به‌زندگی‌او،‌به‌درکی‌
روشن‌از‌نتایج‌روحانی‌عدم‌اطاعت‌کامل‌از‌اقتدار‌الهی‌می‌رسیم.‌اگر‌اجازه‌بدهیم،‌این‌
دریافت‌و‌درک،‌ما‌را‌نیرومند‌می‌گرداند‌و‌شکست‌شائول‌ما‌را‌آگاه‌می‌سَازد.‌به‌ما‌گفته‌
شده‌است:‌»این‌امور‌چون‌نمونه‌بر‌آنان‌واقع‌گردید‌و‌نوشته‌شد‌تا‌عبرتی‌باشد‌برای‌
ما‌که‌در‌زمانی‌به‌سر‌می‌بریم‌که‌غایتِ‌همه‌اعصار‌تحقق‌یافته‌است.«‌)اول‌قرنتیان‌

)۱۱‌:۱۰

اطاعت نسبی
از‌دهان‌ با‌فرمانی‌که‌ از‌جایی‌شروع‌کنیم‌که‌نبی‌ارشد‌اسراییل،‌سموییل،‌ بیایید‌
خداوند‌صادر‌شده‌است،‌نزد‌شائول‌می‌رود.‌او‌به‌شائول‌هشدار‌می‌دهد‌که‌به‌دقت‌
دستورالعمل‌را‌رعایت‌کند:‌»پس‌حالا‌برو‌و‌عمالیق‌را‌شکست‌داده،‌جمیع‌مایملک‌ایشان‌
را‌بالکل‌نابود‌ساز،‌و‌بر‌ایشان‌شفقت‌مفرما‌بلکه‌مرد‌و‌زن‌و‌طفل‌و‌شیرخواره‌و‌گاو‌و‌
گوسفند‌و‌شتر‌و‌الاغ‌را‌بکش.«‌)اول‌سموییل‌3‌:۱5(‌فرمان‌بسیار‌مستقیم‌و‌مشخص‌
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نباید‌زنده‌می‌ماندند.‌هر‌ و‌چه‌حیوانات،‌ انسان‌ عمالیق‌چه‌ مایملک‌ از‌ یک‌ بود.‌هیچ‌
جانداری‌باید‌نابود‌می‌شد.‌به‌پاسخ‌شائول‌نگاه‌کنید،‌او‌نگفت:‌»من‌این‌کار‌را‌نخواهم‌
کرد،‌این‌کار‌بیش‌از‌حد‌خشونت‌بار‌است!«‌اغلب‌درک‌ما‌نسبت‌به‌تمرد،‌صرفا‌محدود‌به‌
نااطاعتیِ‌واضح‌و‌آشکار‌است.‌اما‌به‌زودی‌درخواهیم‌یافت‌این‌موضوع‌درست‌نیست.‌
این‌ این‌طور‌نبود‌که‌شائول‌اول‌موافقت‌کند،‌سپس‌نظرش‌را‌عوض‌کند.‌بیش‌تر‌ما‌
شکل‌از‌نااطاعتی‌را‌به‌خوبی‌می‌فهمیم.‌شائول‌در‌اولویت‌قرار‌دادن‌این‌کار‌هم‌دچار‌
مسامحه‌کاری‌و‌غفلت‌نشد‌که‌بعد‌ناگهان‌در‌فراموش‌کاری‌نااطاعتی‌کند.‌بسیاری‌
می‌پذیرند‌که‌آن‌رفتار‌مطیعانه‌نیست،‌اما‌آن‌را‌به‌واسطه‌نیات‌خوبی‌که‌داشت،‌تبرئه‌
می‌کنند.‌به‌احتمال‌زیاد‌همه‌موافق‌اند‌که‌این‌سناریوها‌بیانگر‌الگوهایی‌از‌نااطاعتی‌

هستند.‌اما‌بیایید‌توجه‌خود‌را‌دوباره‌به‌سمت‌شائول‌معطوف‌کنیم.‌

او‌فورا‌سپاهش‌را‌جمع‌کرد‌و‌آن‌ها‌را‌برای‌حمله‌به‌عمالیق‌آماده‌ساخت.‌همه‌چیز‌
عالی‌به‌نظر‌می‌رسید؛‌او‌حمله‌کرد‌و‌همه‌مردان،‌زنان،‌کودکان‌و‌نوزادان‌را‌کشت.‌ده‌ها‌
هزار‌نفر‌از‌دم‌تیغ‌شمشیر‌شائول‌و‌لشگر‌عظیمش‌گذشتند.‌با‌این‌وجود‌شائول‌شاه‌
عمالیق‌را‌نکشت.‌چرا؟‌احتمالا‌او‌از‌فرهنگ‌عصر‌خود‌پیروی‌می‌کرد.‌اگر‌بر‌قومی‌غلبه‌‌
او‌را‌به‌عنوان‌برده‌به‌قصر‌خود‌می‌آوردید،‌ می‌یافتید‌و‌رهبرشان‌را‌زنده‌می‌گرفتید،‌

همانند‌یک‌غنیمت‌زنده.

‌شائول‌هزاران‌حیوان‌را‌نیز‌کشت.‌اما‌بهترین‌گوسفندان،‌گاوان‌نر،‌گوساله‌ها،‌بره‌ها‌
و‌همه‌آنچه‌که‌خوب‌بود،‌نکشت‌و‌آن‌ها‌را‌به‌قومش‌داد‌تا‌آن‌ها‌را‌برای‌خداوند‌قربانی‌
کنند‌و‌در‌واقع‌عملی‌کتاب‌مقدسی‌به‌جا‌آورند.‌تصور‌کنید‌که‌مردم‌چگونه‌می‌بایست‌به‌
اعمال‌او‌می‌نگریستند.‌در‌حالی‌که‌داشتند‌آن‌حیوانات‌را‌برای‌یهوه‌قربانی‌می‌کردند،‌

با‌خود‌می‌اندیشیدند:‌»چه‌شاه‌نیکویی‌داریم،‌همواره‌خداوند‌را‌مدنظر‌دارد.«‌

نزد‌سموییل‌تاسف‌خورد‌که:‌ او‌ بود.‌ باره‌کاملا‌متفاوت‌ این‌ اما‌نظر‌خداوند‌در‌
»پشیمان‌شدم‌که‌شائول‌را‌پادشاه‌ساختم‌زیرا‌از‌پیروی‌من‌برگشته‌،‌کلام‌مرا‌به‌جا‌
نیاورده‌است.‌و‌سموییل‌خشمناک‌شده،‌تمامی‌شب‌نزد‌خداوند‌فریاد‌برآورد.«‌)اول‌

سموییل‌۱۱‌:۱5(

شائول‌ده‌ها‌هزار‌تن‌را‌کشته‌بود‌و‌تنها‌یک‌نفر‌را‌زنده‌گذاشته‌بود.‌او‌99/9٪‌فرمان‌
خداوند‌را‌انجام‌داده‌بود.‌بیش‌‌تر‌ما‌در‌لشکرکشی‌او،‌اطاعت‌را‌می‌بینیم،‌اما‌خداوند‌ندید.‌
در‌حقیقت‌از‌طریق‌نبی‌در‌چند‌آیه‌‌بعد‌او‌را‌»متمرد«‌می‌خواند.‌پس‌یاد‌می‌گیریم‌که‌
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اطاعت‌نسبی‌به‌هیچ‌وجه‌از‌دیدگاه‌خدا،‌اطاعت‌محسوب‌نمی‌شود.‌در‌واقع،‌اطاعتی‌که‌
تقریبا‌کامل‌شده،‌حتا‌تا‌99٪‌اطاعت‌به‌حساب‌نمی‌آید،‌بلکه‌تمرد‌است.‌چند‌بار‌چنین‌
اظهارنظری‌را‌شنیده‌ام:‌»چرا‌تو‌به‌کارهایی‌که‌کرده‌ام،‌نگاه‌نمی‌کنی؟‌چرا‌فقط‌به‌آن‌
اندکی‌که‌انجام‌نداده‌ام،‌می‌نگری؟«‌شائول‌هم‌به‌یقین‌می‌توانست‌چنین‌چیزی‌بگوید.

الهی‌ استدلال‌ راستای‌ در‌ اما‌ است،‌ انسانی‌ منطق‌ و‌ استدلال‌ همسوی‌ این‌ اگر‌
نمی‌باشد!

او‌ از‌ گرمی‌ به‌ شائول‌ او‌رسید،‌ نزد‌ که‌ هنگامی‌ و‌ شائول‌رفت‌ دیدار‌ به‌ سموئیل‌
استقبال‌نمود:‌»برکت‌خداوند‌بر‌تو‌باد!‌من‌فرمان‌خداوند‌را‌اجرا‌کردم.«‌)اول‌سموییل‌
که‌ باور‌دارم‌ کاملا‌ او‌بشنوید.‌من‌ اطمینان‌و‌خوشی‌را‌در‌صدای‌ ۱3‌:۱5(‌می‌توانید‌
شائول‌بی‌ریا‌و‌صادق‌بود.‌او‌حقیقتا‌باور‌داشت‌که‌فرمان‌را‌انجام‌داده‌است؛‌در‌حالی‌
که‌خدا‌او‌را‌متمرد‌می‌خواند.‌برای‌این‌فاصله‌‌دیدگاهی‌بیکران‌بین‌آنچه‌خدا‌در‌شب‌
قبل‌گفت‌و‌آنچه‌شائول‌به‌آن‌در‌وجودش‌باور‌داشت،‌چه‌توضیحی‌می‌توانیم‌بدهیم؟!‌
پاسخ‌در‌این‌کلام‌نهفته‌است:‌»به‌‌جای‌‌آورنده‌‌کلام‌باشید،‌نه‌فقط‌شنونده‌‌آن؛‌خود‌
را‌فریب‌مدهید!«‌)یعقوب‌22‌:۱(‌لحظه‌ای‌که‌فرد‌نسبت‌به‌کلام‌خدا‌نااطاعتی‌می‌کند‌
و‌به‌وضوح‌برای‌او‌آشکار‌می‌شود،‌پوششی‌بر‌قلب‌او‌قرار‌می‌گیرد‌و‌آن‌پرده،‌دید‌او‌
این‌فریب‌است.‌شائول‌به‌واسطه‌استدلال‌خود‌فریب‌ را‌منحرف‌و‌مسدود‌می‌سازد؛‌
خورده‌بود‌و‌به‌درستیِ‌عملش‌اطمینان‌داشت،‌در‌حالی‌که‌کارش‌اشتباه‌بود.‌باور‌او‌با‌
واقعیت‌الهی‌در‌تضاد‌بود،‌اگرچه‌با‌استدلال‌انسانی‌در‌توافق‌بود.‌این‌اولین‌باری‌نبود‌
که‌شائول‌در‌اطاعت‌کامل‌از‌کلام‌خدا‌شکست‌می‌خورد.‌سموئیل‌قبلا‌او‌را‌به‌واسطه‌
نااطاعتی‌اش‌توبیخ‌کرده‌بود.‌)اول‌سموییل‌۱‌:۱3-۱3(‌احتمالا‌نمونه‌های‌دیگری‌هم‌
وجود‌داشته‌که‌ثبت‌نشده‌اند.‌شائول‌خصیصه‌‌نااطاعتی‌داشت.‌به‌محض‌آن‌که‌این‌

ویژگی‌شکل‌می‌گیرد،‌باعث‌می‌شود‌که‌تشخیص‌حقیقت‌و‌اشتباه‌دشوارتر‌شود.

حجاب فریب
به‌ من‌ می‌آورید؟‌ یاد‌ به‌ گناه‌شدید،‌را‌ مرتکب‌ نجات‌ از‌ پس‌ که‌ باری‌ نخستین‌ آیا‌
ما‌ قلبم‌فرو‌کرده‌اند.‌همه‌ به‌درون‌ تیز‌ انگار‌چاقویی‌ یاد‌می‌آورم.‌احساس‌می‌کردم‌
به‌عنوان‌فرزندان‌خدا‌با‌چنین‌حسی‌آشنا‌هستیم.‌این‌اتفاق‌ناشی‌از‌الزام‌روح‌القدس‌
و‌قلب‌های‌ماست‌که‌ما‌را‌می‌شکند.‌اما‌وقتی‌به‌جای‌بازگشن‌با‌توبه‌‌حقیقی،‌شروع‌
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در‌ نخست،‌ می‌افتد:‌ اتفاق‌ چیز‌ دو‌ می‌افتد؟‌ اتفاقی‌ چه‌ می‌کنیم،‌ عمل‌خود‌ توجیه‌ به‌
موقعیتی‌قرار‌می‌گیریم‌که‌همان‌عمل‌نامطیعانه‌را‌تکرار‌کنیم.‌دوم،‌حجاب‌فریب،‌قلب‌

ما‌را‌می‌پوشاند‌و‌در‌نتیجه‌حس‌الزام‌کم‌شده‌و‌جایش‌را‌استدلال‌می‌گیرد.‌

در‌گناه‌و‌قانون‌شکنی‌بعدی،‌دیگر‌آن‌چاقو‌را‌]که‌به‌قلب‌مان‌فرو‌می‌رود[‌چندان‌
اندکی‌ تنها‌ قرار‌گرفته‌است.‌در‌چنین‌شرایطی،‌ آن‌ بر‌ تیز‌نمی‌یابیم،‌چرا‌که‌پوششی‌
احساس‌ناراحتی‌می‌کنیم.‌یک‌بار‌دیگر‌خودمان‌را‌توجیه‌می‌کنیم‌و‌حجابی‌دیگر‌قلب‌
ما‌را‌می‌پوشاند‌و‌بیش‌تر‌صدای‌حقیقت‌را‌خاموش‌می‌کند.‌در‌مرتبه‌‌بعدی‌که‌مرتکب‌
خلافی‌می‌شویم،‌الزام،‌تنها‌حس‌قلقلکی‌در‌ما‌ایجاد‌می‌کند.‌اگر‌باز‌هم‌خود‌را‌توجیه‌
آن‌ گناه‌شویم،‌ دیگر‌مرتکب‌ بار‌ اگر‌ ما‌را‌می‌پوشاند.‌ قلب‌ کفن،‌ فریب‌همچون‌ کنیم،‌
پوشش‌آن‌قدر‌ضخیم‌شده‌که‌دیگر‌جایی‌برای‌الزام‌نمی‌ماند‌و‌تنها‌توجیه‌گری‌خواهد‌
ماند.‌فریب،‌حقیقت‌را‌از‌ما‌پنهان‌کرده‌و‌وجدان‌پژمرده‌می‌شود.‌فرد‌در‌این‌مرحله‌
یا‌چنان‌که‌بیش‌تر‌محتمل‌است،‌به‌ افتد،‌ از‌تمام‌ظواهر‌نیکویی‌نیز‌فرو‌ ممکن‌است‌
نوعی‌در‌نیکویی‌ادامه‌می‌دهد،‌اما‌پیوسته‌در‌زیر‌لعنت‌معرفت‌نیک‌و‌بد‌زندگی‌خواهد‌
از‌منبعی‌غیر‌کلام‌حیات‌که‌به‌وسیله‌‌ اکنون‌ او‌نسبت‌به‌درستی‌و‌اشتباه‌ کرد.‌حس‌
روح‌القدس‌در‌قلب‌ما‌دمیده‌می‌شود،‌سرچشمه‌می‌گیرد.‌او‌در‌فریبی‌که‌بر‌قلبش‌حکم‌
می‌راند،‌زندگی‌می‌کند.‌این‌فریب‌ممکن‌است‌حتا‌نوشته‌ی‌انجیل‌باشد‌که‌می‌کُشد‌)دوم‌
قرنتیان‌6:‌3(‌یا‌آنچه‌جامعه‌درست‌و‌غلط‌فرض‌می‌کند.‌به‌هر‌حال‌او‌در‌ارتباط‌با‌
خدای‌زنده‌نیست.‌اکنون‌تنها‌راهی‌که‌می‌تواند‌پیام‌خدا‌را‌بشنود،‌از‌طریق‌نبی‌خداوند‌

است‌که‌به‌وسیله‌‌خدا‌نزد‌او‌فرستاده‌می‌شود.‌

فرآیندی سه مرحله ای
پیش‌ فرآیند‌ از‌یک‌ او‌را‌ کند،‌ نااطاعتی‌اش‌ملاقات‌ در‌ فردی‌را‌ که‌ آن‌ برای‌ خداوند‌
رونده‌عبور‌می‌دهد.‌او‌نخست‌سعی‌می‌کند‌فرد‌را‌از‌طریق‌الزام‌ملاقات‌کند.‌اما‌اگر‌
فرد‌مکررا‌نااطاعتی‌کند،‌در‌مکانی‌قرار‌می‌گیرد‌که‌قلبش‌به‌واسطه‌پوشش‌فریب‌دیگر‌
نمی‌تواند‌به‌طور‌مستقیم‌توسط‌خدا‌لمس‌شود.‌بنابراین‌خداوند‌همان‌طور‌که‌سموییل‌
را‌نزد‌شائول‌فرستاد،‌نبی‌ای‌را‌با‌پیامی‌نزد‌او‌می‌فرستد.‌خدمت‌اصلی‌و‌راستین‌یک‌
نبی،‌باز‌کردن‌چشمان‌افراد‌برای‌دیدن‌راه‌های‌خداوند‌است.‌خداوند‌می‌تواند‌هر‌فردی‌
را‌با‌پیامی‌نبوتی‌بفرستد.‌الزامی‌نیست‌که‌فرد‌یک‌نبی‌واقعی‌باشد؛‌پیام‌می‌تواند‌از‌
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می‌دهد:‌ توضیح‌ یعقوب‌ شود.‌ داده‌ دوستی‌ یا‌ بچه‌ رییس،‌ شبان،‌والدین،‌ یک‌ طریق‌
»برادرانِ‌من،‌اگر‌کسی‌از‌شما‌از‌حقیقت‌منحرف‌شود،‌و‌دیگری‌او‌را‌بازگردانَد،‌بداند‌
که‌هر‌کس‌گناهکاری‌را‌از‌گمراهی‌بازگردانَد،‌جانِ‌او‌را‌از‌مرگ‌نجات‌خواهد‌بخشید‌
پیام‌ این‌ که‌ )یعقوب‌‌۱9‌:5-2۰(‌توجه‌کنید‌ و‌گناهان‌بی‌شماری‌را‌خواهد‌پوشانید.«‌
‌خطاب‌به‌ایمان‌دارانی‌است‌که‌در‌گناه‌هستند.‌به‌ترکیب‌»گناهان‌بی‌شماری«‌

ً
مستقیما

نیز‌توجه‌کنید.‌هشدار،‌ناشی‌از‌تکرار‌نااطاعتی‌است.‌

گوش‌ آن‌ به‌ هم‌ باز‌ اگر‌ می‌شود،‌ فرستاده‌ نبی‌ یا‌ نبوتی‌ آور‌ پیام‌ که‌ آن‌ محض‌ به‌
نسپاریم،‌خدا‌تلاش‌می‌کند‌از‌طریق‌داوری‌ما‌را‌متوجه‌سازد.‌پولس‌می‌نویسد:‌»امّا‌اگر‌
بر‌خود‌حکم‌می‌کردیم،‌بر‌ما‌حکم‌نمی‌شد.«‌)اول‌قرنتیان‌3۱:‌۱۱(‌ریشه‌ی‌کلمه‌‌»حکم«‌دو‌
بار‌در‌این‌آیه‌به‌کار‌رفته،‌با‌این‌وجود‌هر‌یک‌در‌یونانی،‌واژه‌ای‌متفاوت‌اند.‌نخست:‌»اما‌
اگر‌بر‌خود‌حکم‌می‌کردیم«،‌واژه‌‌یونانی‌حکم‌در‌این‌جا‌)Diakrino(‌است‌که‌به‌معنای‌
زیاد‌و‌قابل‌ملاحظه‌است.«‌این‌موضوع‌وقتی‌رخ‌می‌دهد‌که‌ما‌خود‌را‌کاملا‌ »جدایی‌
می‌آزماییم‌تا‌حجاب‌و‌پوشش‌را‌از‌وجدان‌مان‌بزداییم.‌ما‌این‌کار‌را‌از‌طریق‌توبه‌و‌اعتراف‌
به‌نااطاعتی‌مان‌انجام‌می‌دهیم.‌دومین‌مورد:‌»بر‌ما‌حکم‌نمی‌شد«‌است‌که‌واژه‌‌یونانی‌
حکم‌در‌این‌جا‌)Krino(‌است‌که‌به‌معنای‌»تنبیه‌کردن‌یا‌محکوم‌کردن«‌است.‌پولس‌ادامه‌
می‌دهد:‌»پس‌آن‌گاه‌که‌خداوند‌بر‌ما‌حکم‌]Krino،‌تنبیه[‌می‌کند،‌تادیب‌می‌شویم‌تا‌با‌
دنیا‌محکوم‌نگردیم.«‌)آیه‌‌32(‌خداوند‌مشتاق‌است‌که‌ما‌را‌از‌نااطاعتی‌مان‌جدا‌کند‌تا‌با‌

دنیا‌محکوم‌نگردیم.‌)متا‌2۰‌:7-22؛‌لوقا‌48-45‌:۱2(

آن‌ها‌حکم‌ بر‌ یا‌ می‌کند‌ تنبیه‌ قومش‌را‌ می‌آید:‌»چگونه‌خدا‌ پیش‌ بنابراین‌سوالی‌
می‌کند،‌در‌حالی‌که‌آن‌ها‌هشدار‌نبوتی‌را‌نادیده‌گرفته‌یا‌رد‌کرده‌اند؟«‌معمولا‌در‌پاسخ‌
انواع‌بلایا.‌مزمورنویس‌ یا‌ از‌بروز‌سختی‌ها،‌بیماری‌ با‌استفاده‌ باید‌گفت‌ این‌سوال‌

می‌گوید:

»پیش‌از‌آن‌که‌مصیبت‌بینم،‌رَه‌به‌خطا‌می‌پیمودم،‌اما‌اکنون‌کلام‌تو‌
را‌نگاه‌می‌دارم.‌خداوندا،‌می‌دانم‌که‌قوانین‌تو‌عدل‌است،‌و‌مصیبتی‌که‌

بر‌من‌وارد‌آورده‌ای،‌از‌امانت‌توست.«‌)مزمور‌‌67‌:۱۱9و75(‌

این‌ نیز‌ او‌ که‌ می‌بینیم‌ کنیم،‌ نگاه‌ قرنتیان‌ اول‌ در‌رساله‌ نیز‌ پولس‌ حرف‌ به‌ اگر‌
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موضوع‌را‌کاملا‌روشن‌می‌سازد:‌9»از‌همین‌روست‌که‌بسیاری‌از‌شما‌ضعیف‌و‌بیمارند‌
و‌شماری‌هم‌خفته‌اند.‌امّا‌اگر‌بر‌خود‌حکم‌می‌کردیم،‌بر‌ما‌حکم‌نمی‌شد.«‌)اول‌قرنتیان‌

)3۱‌-3۰‌:۱۱

مثالی زنده
من‌شاهد‌نمونه‌های‌بسیاری‌بودم‌که‌اشخاص‌به‌علت‌عدم‌پاسخ‌به‌دو‌روش‌اول‌
فرآیند‌اصلاحی‌خداوند،‌مورد‌حکم‌و‌تادیب‌قرار‌گرفته‌اند.‌یک‌مثال‌زنده‌و‌روشن‌در‌اوایل‌
دهه‌‌نود‌روی‌داد؛‌درست‌زمانی‌که‌من‌در‌یک‌کمپ‌جوانان‌در‌تگزاس‌موعظه‌می‌کردم.‌
هفته‌‌اول‌خیلی‌پُر‌برخورد‌و‌پُر‌چالش‌بود؛‌چرا‌که‌بسیاری‌از‌جوانان‌به‌واسطه‌گناه،‌
حساسیت‌شان‌را‌نسبت‌به‌خداوند‌از‌دست‌داده‌بودند.‌در‌هر‌جلسه‌تعدادی‌پسر‌و‌دختر‌
جوان‌جلو‌می‌آمدند‌و‌از‌گناهانشان‌توبه‌می‌کردند.‌بسیاری‌دارای‌روابط‌جنسی‌بودند‌و‌
با‌افتخار‌و‌به‌طرزی‌باشکوه‌توسط‌خون‌مسیح‌پاک‌می‌شدند.‌من‌با‌هیجان‌چشم‌انتظار‌

جشنی‌در‌شب‌آخر‌بودم،‌چراکه‌در‌تمام‌طول‌هفته‌توبه‌ها‌را‌دیده‌بودم.‌

وقتی‌به‌جلسه‌‌آخر‌قدم‌گذاشتم،‌دریافتم‌چیزی‌را‌که‌پیش‌بینی‌کرده‌بودم،‌شروع‌
نخواهد‌شد.‌دوباره‌حس‌کردم‌لازم‌است‌از‌تادیب‌و‌اصلاح‌صحبت‌کنم‌و‌افراد‌را‌به‌
توبه‌وادارم.‌وقتی‌زمان‌صحبت‌من‌فرارسید،‌میکروفن‌را‌گرفتم‌و‌شروع‌کردم‌به‌دعا‌
کردن.‌روح‌القدس‌به‌من‌نشان‌داد:‌»هنوز‌فردی‌در‌این‌سالن‌هست‌که‌در‌طغیان‌و‌تمرد‌
است.‌به‌این‌فرد‌فرصت‌دیگری‌بده‌تا‌جلو‌بیاید!«‌)من‌در‌جلسه‌‌قبل،‌درباره‌تمرد‌و‌

سرکشی‌موعظه‌کرده‌بودم.(‌

هیچ‌ که‌ می‌کردم‌ حس‌ قلب‌ در‌ من‌ اما‌ آمدند‌ جلو‌ جوان‌ چند‌ فراخواندم.‌ را‌ آن‌ها‌
کدام،‌آن‌فرد‌مورد‌نظر‌روح‌القدس‌نیست.‌آن‌ها‌مردان‌و‌زنان‌حساس‌جوانی‌بودند‌که‌

مسئله‌شان‌احتمالا‌چیز‌دیگری‌بود.‌

توبه‌ امشب‌ اگر‌ که‌ بگو‌ فرد‌ این‌ »به‌ گفت:‌ قلب‌من‌سخن‌ با‌ دیگر‌ بار‌ روح‌القدس‌
نکند،‌بر‌زندگی‌او‌حکم‌کرده‌خواهد‌شد.«‌من‌دقیقا‌آنچه‌را‌که‌روح‌القدس‌به‌من‌گفته‌
بود،‌بازگو‌نمودم،‌و‌تعدادی‌دختر‌و‌پسر‌جوان‌جلو‌آمدند.‌باز‌هم‌حس‌کردم‌فردی‌که‌
روح‌القدس‌به‌او‌اشاره‌دارد،‌در‌آن‌گروه‌نیست.‌روح‌القدس‌بار‌دیگر‌با‌قلب‌من‌سخن‌
گفت:‌»به‌این‌فرد‌بگو‌اگر‌از‌دعوت‌توبه‌سر‌باز‌زند،‌داوری‌خواهد‌شد!«‌او‌این‌موضوع‌

9  نویسنده از ترجمه  )NLT( استفاده کرده و به این موضوع اشاره می کند.
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را‌با‌تاکید‌به‌من‌می‌گفت،‌سپس‌بار‌دیگر‌صدایش‌را‌شنیدم‌که‌می‌گفت:‌»به‌این‌فرد‌
بگو‌اگر‌امشب‌به‌دعوت‌توبه‌پاسخ‌ندهد،‌در‌سه‌هفته‌‌آینده‌دچار‌یک‌سانحه‌ی‌رانندگی‌

خواهد‌شد.«

با‌ترس‌و‌لرز‌کلامی‌را‌که‌روح‌القدس‌در‌قلب‌من‌گذشته‌بود،‌بازگو‌نمودم.‌دختران‌
که‌ فردی‌ آنان‌ از‌ یک‌ هیچ‌ هنوز‌ که‌ می‌دانستم‌ من‌ اما‌ آمدند.‌ جلو‌ بیش‌تری‌ پسران‌ و‌
افراد‌که‌پیش‌ این‌ به‌ باید‌ بر‌من‌آشکار‌کرد‌که‌ مورد‌نظر‌خداست،‌نمی‌باشد.‌خداوند‌
آمده‌اند،‌خدمت‌کرده‌و‌برایشان‌دعا‌کنم.‌چنین‌کردم‌و‌پس‌از‌آن،‌جلسه‌همان‌طور‌که‌
انتظار‌داشتم‌به‌جلسه‌ای‌قدرتمند‌بدل‌شد.‌بسیاری‌از‌جوانان‌از‌خداوند‌عطایا‌گرفتند‌
و‌عده‌ای‌دعوت‌خدمت‌را‌دریافت‌نمودند.‌برخی‌شفا‌یافتند‌و‌هدفی‌را‌برای‌زندگی‌شان‌

پیدا‌کردند.‌آن‌شب‌برای‌هیچ‌یک‌از‌ما‌فراموش‌شدنی‌نبود.‌

پس‌از‌چند‌ماه‌شبان‌آن‌جوانان‌به‌من‌تلفن‌کرد.‌او‌گزارشی‌از‌ادامه‌‌کمپ‌جوانان‌
به‌من‌داد‌و‌گفت:‌»جان،‌دختر‌مکتبی‌ای‌در‌گروه‌جوانان‌ما‌هست‌که‌برای‌ما‌بیش‌تر‌
من‌حس‌ می‌آفریند.‌ دردسر‌ و‌ است‌ نامطیع‌ همیشه‌ او‌ می‌کند.‌ درست‌ مشکل‌ بقیه‌ از‌
می‌کردم‌که‌او‌همان‌فردی‌است‌که‌روح‌القدس‌آن‌شب‌درباره‌اش‌حرف‌می‌زد.‌خیلی‌
مایوس‌شدم‌وقتی‌دیدم‌به‌دعوت‌توبه‌پاسخی‌نمی‌دهد«‌)من‌هیچ‌نظری‌نداشتم‌که‌آن‌

دختر‌کیست(

بودی،‌ تو‌هشدار‌داده‌ از‌کمپ،‌درست‌همان‌طور‌که‌ بعد‌ ادامه‌داد:‌»سه‌هفته‌ او‌
دچار‌یک‌حادثه‌ی‌رانندگی‌شد.‌موتر‌مچاله‌شد.«‌

به‌شدت‌لرزیدم،‌می‌خواستم‌بدانم‌برای‌او‌چه‌اتفاقی‌افتاده‌است.‌می‌دانستم‌که‌از‌
طریق‌روح‌القدس‌سخن‌گفته‌ام‌اما‌امیدوار‌بودم‌که‌این‌فرد‌پیش‌از‌حادثه‌ی‌تراژیک‌اش‌
این‌دختر‌را‌حفظ‌کرد!‌ ادامه‌داد:‌»خدا‌زندگی‌ او‌ باشد.‌ صدای‌روح‌القدس‌را‌شنیده‌
او‌در‌شرایطی‌بحرانی‌بود،‌اما‌اکنون‌برگشته‌است.‌او‌در‌حال‌حاضر‌یکی‌از‌دختران‌
کاملا‌ او‌ کاملا‌متفاوت‌شده‌است.‌زندگی‌ او‌فردی‌ کلیسای‌ماست.‌ در‌ مشتاق‌خدمت‌

دگرگون‌شد!«‌از‌نگرانی‌خلاص‌شده‌و‌برای‌آن‌دختر‌بسیار‌خوشحال‌شدم.‌

به‌خطا‌ بینم،‌ره‌ آن‌که‌مصیب‌ از‌ بار‌دیگر‌کلمات‌داوود‌را‌بخوانیم:‌»پیش‌ بیایید‌
نگاه‌می‌دارم.«‌بگذارید‌نکته‌ای‌را‌کاملا‌روشن‌کنم.‌ تو‌را‌ اکنون‌کلام‌ اما‌ می‌پیمودم.‌
این‌خدا‌نیست‌که‌چنین‌مصیبتی‌را‌بر‌سر‌ما‌می‌آورد.‌نخیر،‌او‌دست‌حفاظتش‌را‌از‌ما‌
برمی‌دارد‌و‌اجازه‌می‌دهد‌دشمن‌آن‌کار‌را‌انجام‌دهد؛‌چیزی‌که‌اطاعت،‌ما‌را‌از‌آن‌حفظ‌
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می‌کرد.‌مزمورنویس‌به‌روشنی‌بیان‌می‌کند‌که:

»مردمان‌را‌به‌سر‌ما‌سوار‌کردی‌و‌از‌آب‌و‌آتش‌گذشتیم،‌لیکن‌ما‌را‌به‌
م‌۱۰درآوردی.«‌)مزمور‌۱2‌:66(‌ جای‌خُرَّ

این‌زن‌جوان،‌در‌یک‌حادثه‌توجه‌اش‌جلب‌شده‌بود.‌او‌در‌بیمارستان‌توبه‌کرد‌و‌به‌
جای‌خرم‌و‌وفور‌برکت‌پای‌نهاد.‌این‌اولین‌انتخاب‌خدا‌برای‌اصلاح‌او‌نبود،‌اما‌زمانی‌

که‌راه‌های‌دیگر‌شکست‌خوردند،‌این‌تنها‌روش‌موثر‌بود.

فرد‌ نیست.‌ گونه‌ این‌ اما‌ دارند،‌ پایانی‌ چنین‌ حوادث‌ تمام‌ بگویم‌ می‌خواست‌ دلم‌
که‌ خادمی‌ سرکش!‌ و‌ بود‌ متمرد‌ هم‌ او‌ جوان.‌ مرد‌ یک‌ می‌آورم؛‌ خاطر‌ به‌ دیگری‌را‌
می‌شناسم‌به‌او‌هشدار‌داد،‌اما‌او‌توجهی‌به‌این‌هشدار‌نکرد‌و‌مدت‌کوتاهی‌پس‌از‌
این‌اتفاق،‌در‌یک‌تصادف‌رانندگی‌کشته‌شد.‌می‌توانم‌نمونه‌های‌فراوان‌دیگری‌را‌بیان‌
کنم.‌بسیاری‌توبه‌کردند‌و‌برکت‌یافتند‌و‌دیگرانی‌هم‌بودند‌که‌سرنوشت‌و‌عاقبت‌شان‌

همانند‌شائول‌پادشاه‌بود.

اطاعت در برابر قربانی
فورا‌ و‌ دید‌ را‌ شائول‌ فریب‌خوردگی‌ سموییل‌ بازگردیم.‌ شائول‌ داستان‌ به‌ بیایید‌
همانند‌یک‌نبی‌و‌پیام‌آور‌واقعی‌به‌اصل‌ماجرا‌پرداخت.‌سموییل‌پرسید:‌»پس‌این‌صدای‌
گوسفندان‌در‌گوش‌من‌و‌بانگ‌گاوان‌که‌من‌می‌شنوم،‌چیست؟«‌)اول‌سموییل‌۱4‌:۱5(

قه‌آورده‌اند،‌زیرا‌قوم‌بهترین‌گوسفندان‌و‌
َ
شائول‌فورا‌پاسخ‌داد:‌»این‌ها‌را‌از‌عَمال

گاوان‌را‌دریغ‌داشتند‌تا‌برای‌یهوه‌خدایت‌قربانی‌نمایند،‌و‌بقیه‌را‌بالکل‌هلاک‌ساختیم.«‌
)اول‌سموییل‌۱5‌-۱4‌:۱5(

شائول‌وقتی‌با‌حقیقت‌روبه‌رو‌شد،‌تقصیر‌را‌از‌خودش‌برداشت‌و‌به‌سمت‌مردم‌
برگرداند.‌او‌استدلال‌کرد‌که:‌»من‌می‌خواستم‌اطاعت‌کنم،‌اما‌قوم‌مرا‌مجبور‌کردند.«‌
مردی‌با‌قلبی‌ناتوبه‌کار،‌زمانی‌که‌دچار‌نااطاعتی‌می‌شود،‌تقصیر‌را‌به‌گردن‌دیگران‌

می‌اندازد،‌بنابراین‌در‌پذیرش‌مسئولیتِ‌عمل‌خودش‌درمی‌ماند.‌

آدم،‌تقصیر‌را‌به‌گردن‌حوا‌و‌خدا‌انداخت.‌حوا‌تقصیر‌را‌به‌گردن‌مار‌انداخت.‌آدم‌
درست‌می‌گفت،‌خدا‌این‌زن‌را‌به‌او‌بخشیده‌بود‌و‌زن‌میوه‌را‌به‌او‌داده‌بود.‌اما‌هیچ‌

‌۱۰ در ترجمه  )NIV( »به مکان وفور« آمده است. 
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کس‌او‌را‌مجبور‌نکرده‌بود‌که‌میوه‌را‌بخورد.‌او‌آن‌را‌با‌اراده‌آزاد‌خودش‌خورد.‌بله،‌
حوا‌هم‌فریفته‌شده‌بود،‌اما‌او‌نیز‌خودش‌نااطاعتی‌را‌انتخاب‌کرد.‌

شائول‌مردم‌را‌رهبری‌می‌کرد؛‌مردم‌شائول‌را‌رهبری‌نمی‌کردند.‌او‌نه‌تنها‌مسئول‌
نااطاعتی‌خودش‌بود،‌بلکه‌مسئول‌نااطاعتی‌آن‌ها‌نیز‌بود.‌او‌تنها‌کسی‌بود‌که‌قدرت‌

رهبری‌و‌راهنمایی‌دیگران‌را‌داشت.

زندگی‌ در‌ داده‌اید‌ اجازه‌ که‌ نااطاعتی‌ای‌ برای‌ شما‌ کنید!‌ گوش‌ دقت‌ به‌ رهبران،‌
کسانی‌که‌به‌مراقبت‌شما‌اعتماد‌کرده‌اند‌بروز‌پیدا‌کند،‌حساب‌پس‌خواهید‌داد.‌

عیلی،‌رهبر‌قوم‌اسراییل‌و‌معلم‌سموییل،‌می‌دانست‌که‌پسرانش‌فرامین‌خدا‌را‌خوار‌
می‌شمرند،‌اما‌با‌این‌وجود‌کاری‌نمی‌کرد.‌او‌برای‌تنبیه،‌پشت‌دستی‌ای‌به‌آن‌ها‌زد‌اما‌
اقتدارش‌را‌به‌کار‌نبرد‌و‌آن‌ها‌را‌عزل‌نکرد‌و‌مانع‌اعمال‌شان‌نشد.‌بنابراین‌خداوند‌حکم‌
کرد:‌»زیرا‌به‌او‌خبر‌دادم‌که‌من‌بر‌خانه‌‌او‌تا‌به‌ابد‌داوری‌خواهم‌نمود‌به‌سبب‌گناهی‌که‌
می‌داند،‌چون‌که‌پسرانش‌بر‌خود‌لعنت‌آوردند‌و‌او‌ایشان‌را‌منع‌ننمود.«‌)اول‌سموییل‌
۱3‌:3(‌تنها،‌پسران‌او‌نبودند‌که‌داوری‌شدند‌بلکه‌خودش‌نیز‌مورد‌داوری‌قرار‌گرفت.‌

پس‌از‌آن،‌شائول‌نااطاعتی‌اش‌را‌توجیه‌می‌کرد،‌زیرا‌گوسفندان‌و‌گاوان‌را‌به‌عنوان‌
پیشکش‌و‌قربانی‌برای‌خداوند‌کنار‌گذاشته‌بود.‌می‌دانید‌که‌او‌فریب‌خورده‌بود‌که‌
فکر‌می‌کرد‌با‌نااطاعتی‌می‌تواند‌یک‌قربانی‌پذیرفتنی‌را‌ارائه‌داده‌یا‌به‌خداوند‌خدمت‌

کند.‌این‌شکلی‌ماهرانه‌و‌فریبنده‌از‌تمرد‌و‌سرکشی‌بود.

عیسی‌این‌موضوع‌را‌این‌گونه‌بیان‌می‌کند:‌»اگر‌کسی‌بخواهد‌مرا‌پیروی‌کند،‌باید‌
برخی‌ ‌)24‌:۱6 )متا‌ بیاید.«‌ من‌ پی‌ از‌ و‌ برگیرد‌ کرده،‌صلیب‌خویش‌را‌ انکار‌ خود‌را‌
قربانی‌شده‌ یک‌زندگی‌ بیانگر‌ که‌ از‌رنجی‌ تصویری‌ به‌ و‌ برمی‌‌دارند‌ صلیب‌شان‌را‌
است،‌متمرکز‌می‌شوند.‌می‌توانید‌زندگی‌ای‌مملو‌از‌انکار‌خود،‌و‌فداکارانه‌داشته‌باشید‌
اما‌خواست‌و‌اراده‌خدا‌را‌به‌انجام‌نرسانید.‌در‌واقع‌می‌توانید‌انکار‌خود‌و‌فداکاری‌را‌

برگزینید‌و‌همچنان‌نسبت‌به‌خدا‌در‌سرکشی‌و‌تمرد‌به‌سر‌برید!

تمرکز‌آنچه‌عیسی‌می‌گوید،‌بر‌واژه‌‌اطاعت‌است.‌تنها‌راهی‌که‌می‌توانیم‌اطاعت‌کنیم،‌
برداشتن‌صلیب‌است.‌زیرا‌بدون‌مردن‌نسبت‌به‌برنامه‌ها‌و‌آرزوهای‌خود،‌در‌نهایت‌در‌
رویارویی‌و‌جنگی‌دایمی‌میان‌خواست‌خدا‌و‌خواست‌و‌آرزوی‌بشری‌گیر‌خواهیم‌کرد.‌
اگر‌زندگی‌خود‌را‌کنار‌نگذاریم،‌راهی‌پیدا‌خواهیم‌کرد‌تا‌خواسته‌هایی‌را‌به‌انجام‌رسانیم‌
استفاده‌ به‌عنوان‌پشتوانه‌ آن‌ها‌ برای‌توجیه‌ از‌کتاب‌مقدس‌ اوست.‌حتا‌ با‌ که‌در‌تضاد‌
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می‌کنیم،‌همان‌طور‌که‌شائول‌چنین‌کرد.‌باید‌از‌خودمان‌بپرسیم:‌»آیا‌خدمت‌به‌خداوند‌
شامل‌نااطاعتی‌است؟«‌اگر‌چنین‌است،‌شیطان‌از‌کاربرد‌مذهبی‌ما‌از‌انجیل‌و‌قربانی‌ها‌

جلال‌خواهد‌یافت،‌زیرا‌که‌او‌بنیان‌گذار‌و‌خداوندِ‌نااطاعتی‌و‌سرکشی‌است.‌

در‌این‌زمان‌سموییل‌استدلال‌شائول‌را‌ساکت‌کرده‌و‌می‌گوید:

»تأمل‌نما‌تا‌آنچه‌خداوند‌دیشب‌به‌من‌گفت‌به‌تو‌بگویم.‌او‌وی‌را‌گفت:‌
آیا‌ بودی،‌ کوچک‌ نظر‌خود‌ در‌ تو‌ که‌ هنگامی‌ گفت:‌ و‌سموییل‌ »بگو«‌
رییس‌اسباط‌اسراییل‌نشدی‌و‌آیا‌خداوند‌تو‌را‌مسح‌نکرد‌تا‌بر‌اسراییل‌
قه‌ی‌

َ
عَمال این‌ گفت:‌ فرستاده،‌ راهی‌ به‌ را‌ تو‌ خداوند‌ و‌ شوی؟‌ پادشاه‌

گناهکار‌را‌بالکل‌هلاک‌ساز‌و‌با‌ایشان‌جنگ‌کن‌تا‌نابود‌شوند.‌پس‌چرا‌
قول‌خداوند‌را‌نشنیدی‌بلکه‌بر‌غنیمت‌هجوم‌آورده،‌آنچه‌را‌که‌در‌نظر‌

خداوند‌بد‌است‌عمل‌نمودی؟«‌)اول‌سموییل‌۱9‌-۱6‌:۱5(

سموییل‌گفت:‌»هنگامی‌که‌تو‌در‌نظر‌خودت‌کوچک‌بودی،‌آیا‌رییس‌قبایل‌اسراییل‌
نشدی؟«‌به‌بیان‌دیگر:‌»شائول!‌وقتی‌تو‌اولین‌پادشاه‌شدی،‌بی‌ادعا،‌فروتن‌و‌افتاده‌

بودی.«

ناباورانه‌ پادشاه‌شود،‌شائول‌ باید‌ او‌گفت‌ به‌ می‌بینیم‌سال‌ها‌قبل‌وقتی‌سموییل‌
قبیله‌‌ آیا‌ و‌ نیستم؟‌ اسراییل‌ بنی‌ اسباط‌ از‌کوچک‌ترین‌ و‌ بنیامینی‌ من‌ »آیا‌ پاسخ‌داد:‌
من‌ به‌ سخنان‌ این‌ مثل‌ چرا‌ پس‌ نیست؟‌ کوچک‌تر‌ بنیامین‌ سبط‌ قبایل‌ جمیع‌ از‌ من‌
می‌گویی؟«‌)اول‌سموییل‌2۱‌:9(‌شائول‌خود‌را‌به‌عنوان‌پادشاه‌نمی‌دید.‌او‌مبهوت‌بود‌

که‌چرا‌خداوند‌فردی‌ناچیز‌همانند‌او‌را‌برگزیده‌است.‌

بعدها‌وقتی‌خداوند‌خواست‌او‌را‌در‌حضور‌اسراییل‌معرفی‌کند،‌هر‌یک‌از‌اسباط‌
با‌تمام‌خوانده‌های‌خود‌حاضر‌شدند.‌از‌میان‌آن‌ها‌سبط‌بنیامین‌انتخاب‌شده‌بود.‌از‌
میان‌آن‌سبط،‌خانواده‌ی‌شائول‌برگزیده‌شد‌و‌سپس‌خود‌شائول:‌»سبط‌بنیامین‌را‌با‌
یس‌گرفته‌شد،‌و‌

َ
قبایل‌ایشان‌نزدیک‌آورد،‌و‌قبیله‌ی‌مَطری‌گرفته‌شد.‌و‌شائول‌پسر‌ق

چون‌او‌را‌طلبیدند،‌نیافتند.‌پس‌بار‌دیگر‌از‌خداوند‌سوال‌کردند‌که‌»آیا‌آن‌مرد‌به‌این‌
جا‌دیگر‌خواهد‌آمد؟«‌خداوند‌در‌جواب‌گفت:‌»اینک‌او‌خود‌را‌در‌میان‌اسباب‌ها‌پنهان‌
کرده‌است.«‌)اول‌سموییل‌2۱‌:۱۰-‌22(‌شائول‌از‌حکمرانی‌بر‌قوم‌خداوند‌دستپاچه‌
شده‌بود.‌او‌در‌نگاه‌خودش،‌کوچک‌بود.‌سموییل‌این‌موضوع‌را‌به‌او‌یادآوری‌کرد‌
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و‌ادامه‌داد:‌»خداوند‌تو‌را‌به‌ماموریتی‌رساند‌و‌گفت:‌برو‌و‌همه‌چیز‌را‌کاملا‌ویران‌
ساز‌...‌چرا‌اکنون‌فکر‌می‌کنی‌بیش‌تر‌از‌خداوند‌می‌دانی؟‌چه‌وقت‌حکمت‌و‌عقل‌تو‌
جانشین‌حکمت‌و‌بصیرت‌خداوند‌شد؟‌آیا‌تو‌اکنون‌جای‌او‌را‌گرفته‌ای؟‌چرا‌به‌دنبال‌
درست‌و‌غلط‌از‌منبعی‌غیر‌از‌خداوند‌هستی؟‌چه‌بر‌سر‌آن‌مرد‌فروتن‌و‌بی‌ادعا‌آمد؟«‌

آیا‌هیچ‌یک‌از‌ما‌بیش‌تر‌از‌خداوند‌می‌داند؟‌البته‌که‌نمی‌دانیم!‌اما‌زمانی‌که‌نافرمانی‌
می‌کنیم،‌پیامش‌به‌خداوند‌و‌پیرامون‌مان‌این‌است‌]که‌بیش‌تر‌از‌خداوند‌می‌دانیم[،‌چه‌
احمقانه‌است‌که‌خود‌را‌حکیم‌تر‌از‌اویی‌می‌دانیم‌که‌بر‌تخت‌جلال‌نشسته‌است!‌کسی‌
که‌نه‌تنها‌جهان‌بلکه‌همه‌آنچه‌در‌جهان‌است‌را‌نیز‌آفرید.‌خالقی‌که‌ستارگان‌را‌با‌
انگشتانش‌در‌آسمان‌نهاد.‌اما‌ما‌زمانی‌که‌از‌مشورت‌او‌غافل‌می‌شویم،‌عقل‌و‌حکمت‌

بشر‌را‌از‌او‌برتر‌می‌شمریم!

تمرّد و جادوگری
سموییل‌نگاهش‌را‌به‌شائول‌دوخت‌و‌با‌جرات‌و‌جسارت‌مقام‌یک‌نبی،‌گفت:

»آیا‌خداوند‌به‌قربانی‌های‌سوختنی‌و‌ذبایح‌خوشنود‌است‌یا‌به‌اطاعت‌
قوچ‌ها‌ پیه‌ از‌ گرفتن‌ و‌گوش‌ قربانی‌ها‌ از‌ اطاعت‌ اینک‌ فرمان‌خداوند؟‌
نیکوتر‌است.‌زیرا‌که‌تمرد‌مثل‌گناه‌جادوگری‌است‌و‌گردن‌کشی‌مثل‌
بت‌پرستی‌و‌ترافیم‌است.‌چون‌که‌کلام‌خدا‌را‌ترک‌کردی،‌او‌نیز‌تو‌را‌از‌

سلطنت‌رد‌نمود.«‌)اول‌سموییل‌23‌-22‌:۱5(

سموییل‌مستقیما‌تمرد‌را‌با‌جادوگری‌مرتبط‌می‌سازد:‌»زیرا‌که‌تمرد‌مثل‌گناه‌جادوگری‌
است«‌توجه‌کنید‌که‌واژگان‌»مثل...است«‌۱۱به‌صورت‌مشخص‌در‌ترجمه‌‌انگلیسی‌آمده‌
است.‌این‌موضوع‌در‌هر‌دو‌نسخه‌‌کینگ‌جیمز‌))‌Kjو‌نیو‌کینگ‌جیمز‌)NKJ(‌مشترک‌است.‌
واژگان‌وقتی‌به‌شکل‌مشخص‌)ایتالیک(‌استفاده‌می‌شوند‌که‌در‌متن‌نسخه‌ی‌اصلی‌به‌این‌
صورت‌نباشند‌و‌بعدها‌توسط‌مترجمان‌به‌قصد‌روشنی‌بیش‌تر‌موضوع‌به‌متن‌اضافه‌شده‌

باشند.‌یک‌ترجمه‌‌دقیق‌تر،‌باید‌تنها‌از‌واژه‌‌»است«‌)Is(‌۱2استفاده‌نماید.‌

این‌متن‌را‌این‌گونه‌باید‌خواند:‌»زیرا‌تمرد،‌جادوگری‌است«،‌این‌ترجمه‌مفهوم‌این‌
آیه‌را‌روشن‌می‌سازد.‌این‌که‌بگوییم‌تمرد،‌شبیه‌جادوگری‌است‌یک‌چیز‌است‌و‌این‌

is as« ‌۱۱« در ترجمه های )KJ( و )NKJ( به صورت مشخص شده آمده است. 
Interlinear Bible« ‌۱2« ج دوم، ص ۷۵۰
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موضوع‌که‌بگوییم‌واقعا‌جادوگری‌است،‌بحثی‌کاملا‌متفاوت‌است.‌مسلما‌یک‌مسیحی‌
به‌ ناآگاهانه‌ تعداد‌ چه‌ اما‌ نمی‌برد.‌ کار‌ به‌ جادوگری‌را‌ و‌ جادو‌ آگاهانه‌ هرگز‌ واقعی‌

واسطه‌فریب‌تمرد‌تحت‌تاثیر‌آن‌قرار‌دارند؟‌

واژه‌‌»جادوگری«،‌تصویر‌زنی‌با‌لباس‌سیاه،‌در‌حال‌خواندن‌ورد‌و‌جادو‌را‌به‌یاد‌
می‌آورد‌که‌با‌جارو‌جابه‌جا‌می‌شود‌و‌در‌حالی‌که‌دیگی‌در‌حال‌جوشیدن‌روی‌آتش‌
یا‌شاید‌در‌نسخه‌ای‌امروزی‌تر‌کسی‌است‌ آینده‌را‌در‌گویی‌شیشه‌ای‌می‌بیند.‌ است،‌
که‌برای‌نفوذ‌بر‌دیگران‌در‌حال‌طلسم‌و‌لعنت‌کردن‌آن‌هاست.‌بیایید‌هر‌دو‌تصویر‌را‌
پشت‌سر‌بگذاریم‌و‌مفهوم‌اصلی‌جادوگری‌را‌بدون‌توجه‌به‌ظاهر‌قضیه‌کشف‌کنیم.‌

واژه‌‌عبری‌به‌کار‌رفته‌در‌این‌آیه‌برای‌جادوگری،‌واژه‌‌‌qesemمی‌باشد.‌معادل‌های‌
وجود‌ این‌ با‌ است.‌ افسونگری‌۱5 و‌ جادوگری‌۱4 غیب‌گویی،‌۱3 یا‌ فالگیری‌ واژه:‌ این‌
متخصصان‌به‌ما‌می‌گویند‌که‌معنای‌دقیق‌این‌واژگان‌در‌ارجاع‌به‌علم‌غیبی‌]جادوگری[‌
ناشناخته‌است،‌که‌باعث‌تفاوت‌در‌ترجمه‌های‌این‌واژه‌می‌گردد.‌چیزی‌که‌مهم‌است‌در‌

شکل‌یا‌روش‌نیست‌بلکه‌در‌پیامد‌یا‌هدف‌جادوگری‌است.‌

جادوگری‌مستقیمان‌در‌را‌به‌روی‌دنیای‌ارواح‌شریر‌می‌گشاید.‌هدف‌جادوگری‌
کنترل‌بر‌پیشامدها،‌وضعیت‌ها‌یا‌افراد‌از‌طریق‌های‌مختلف‌است‌که‌اغلب‌بدون‌درک‌و‌
آگاهی‌از‌اتفاقی‌که‌در‌دنیای‌ارواح‌می‌افتد،‌صورت‌می‌پذیرد.‌در‌جادو،‌گستره‌ایی‌بین‌
آگاهی‌نسبت‌به‌نیروهای‌ آگاهی‌کامل‌از‌عملی‌که‌انجام‌می‌شود‌تا‌درکی‌کامل‌و‌ عدم‌
کامل‌ آگاهی‌ با‌ می‌تواند‌ هم‌ اصل‌ در‌ جادو‌ امر‌وجود‌دارد.‌ این‌ در‌ مداخله‌گر‌ تاریکیِ‌
آگاهی.‌هدفش‌تسلط‌و‌کنترل‌است،‌اما‌کنترل‌کننده‌به‌صورتی‌ انجام‌شود‌و‌هم‌بدون‌

اجتناب‌ناپذیر‌برای‌عمل‌کنترل،‌درگیر‌دنیای‌ارواح‌شریر‌می‌شود.‌

بردگی به واسطه نااطاعتی
من‌در‌گذشته‌به‌عنوان‌شبان‌جوانان‌این‌فرصت‌را‌داشتم‌تا‌از‌علم‌جادو‌و‌جادوگری‌
مطلع‌و‌با‌این‌مسایل‌درگیر‌شوم.‌در‌محیط‌دبیرستان‌ها‌جوانانی‌بودند‌که‌در‌سطوح‌
مختلف‌با‌مقوله‌ی‌احضار‌ارواح‌مشغول‌بودند.‌رهبران‌گروه‌های‌جوانان‌من،‌گزارش‌های‌
زیادی‌از‌همکلاسی‌هایشان‌که‌درگیر‌جادوگری‌و‌شیطان‌پرستی‌بودند،‌می‌آوردند.‌یکی‌

Divination ‌۱3
 Witchcraft ‌۱4

‌Sorcery ‌۱5
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از‌جالب‌ترین‌اصولی‌که‌درباره‌اعمال‌جادوگری‌و‌علوم‌غیبی‌یاد‌گرفتم،‌این‌بود‌که‌وقتی‌
فردی‌تازه‌وارد‌یک‌گروه‌جادوگری‌می‌شد،‌رهبران‌گروه‌او‌را‌ترغیب‌می‌کردند‌مواد‌مخدر‌
مصرف‌کرده،‌مشروب‌بخورد،‌روابط‌جنسی‌نامتعارف‌برقرار‌کند،‌دزدی‌کند‌و‌کارهای‌
دیگری‌انجام‌دهد‌که‌قوانین‌الهی‌یا‌قوانین‌جامعه‌را‌به‌چالش‌می‌کشاند.‌من‌مردد‌بودم‌تا‌

زمانی‌که‌خدا‌برای‌من‌این‌حقیقت‌را‌مکشوف‌ساخت:‌»تمرد،‌جادوگری‌است.«‌

به‌دست‌ بیش‌تری‌ کنند،‌قدرت‌ تمرد‌ و‌ بیش‌تر‌شورش‌ فکر‌می‌کردند‌هر‌چه‌ آن‌ها‌
تمرد،‌ زیرا‌ دارد،‌ حقیقت‌ موضوع‌ این‌ بودند.‌ قدرت‌ دنبال‌ به‌ آن‌ها‌ و‌ آورد،‌ خواهند‌

جادوگری‌است.‌

نیروهای‌ به‌ را‌ بیش‌تر‌ دسترسی‌ امکان‌ ‌
ً
قانونا می‌ورزند،‌ تمرد‌ بیش‌تر‌ چه‌ هر‌

اهریمنی‌برای‌نفوذ،‌کنترل‌و‌قدرت‌بر‌زندگی‌شان‌می‌بخشند.‌آن‌ها‌با‌تمرد‌علیه‌فرامین‌
آگاهانه‌حق‌کنترل‌را‌به‌دنیای‌ارواح‌شریر‌ و‌قوانین‌خداوند‌و‌اقتدار‌تفویض‌شده‌اش،‌

می‌بخشند.

سال‌ چند‌ می‌نامند.‌ شیطان‌ انجیل‌ جادوگران،‌ که‌ است‌ چیزی‌ بازتاب‌ عقیده‌ این‌
هوتل‌ اتاق‌ در‌ کلیسایی،‌ جلسه‌‌ یک‌ از‌ پس‌ تلویزیون‌را‌ کانال‌های‌ که‌ حالی‌ در‌ پیش‌
پرستی‌ و‌شیطان‌ به‌جادوگری‌ به‌طور‌خاص‌ که‌ به‌شبکه‌ای‌رسیدم‌ عوض‌می‌کردم،‌
زیرا‌ ‌کاری‌عقلانی‌بود،‌

ً
تا‌کانال‌را‌بچرخانم‌که‌طبیعتا این‌فکر‌بودم‌ می‌پرداخت.‌در‌

باور‌داشتم‌هر‌آنچه‌را‌که‌در‌جنگ‌روحانی‌نیاز‌داریم،‌باید‌از‌طریق‌روح‌خدا‌دریافت‌
کنیم.‌با‌این‌وجود‌لحظه‌ای‌به‌آن‌برنامه‌نگاه‌کردم.‌آن‌برنامه،‌انجیل‌شیطان‌را‌بررسی‌

می‌کرد.‌خبرنگار‌یا‌مجری‌از‌فرمان‌شماره‌‌نخست‌صحبت‌می‌کرد:‌

»هر‌آنچه‌را‌می‌خواهی،‌انجام‌بده!«

آمد.‌ خاطرم‌ به‌ فورا‌ کتاب‌مقدس‌ آیات‌ کرد.‌ جلب‌ خود‌ به‌ مرا‌ توجه‌ جمله‌ این‌

مزمورنویس‌می‌نویسد:

»آن‌گاه‌گفتم:‌اینک‌می‌آیم!‌در‌طومار‌کتاب‌درباره‌من‌نوشته‌شده‌است:‌
است.«‌ من‌ دل‌ در‌ تو‌ شریعت‌ توست؛‌ اراده‌ انجام‌ خدایم،‌ ای‌ آرزویم،‌

)مزمور‌8‌-7‌:4۰(
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انجام‌ بلکه‌ نیستم،‌ خود‌ خواست‌ انجام‌ پی‌ در‌ ‌...« گفت:‌ خودش‌ درباره‌ عیسی‌
خواست‌فرستنده‌‌خود‌را‌خواهانم.«‌)یوحنا‌3۰‌:5(‌در‌طی‌سال‌ها‌مطالعه‌می‌دانستم‌
که‌خداوند‌به‌کسانی‌تمایل‌دارد‌که‌مطیعانه‌به‌سمت‌او‌می‌روند.‌ناگهان‌به‌ذهنم‌رسید‌
که‌خلاف‌این‌موضوع‌نیز‌صحت‌دارد:‌ارواح‌تاریکی‌به‌سمت‌کسانی‌که‌در‌تمرد‌زندگی‌
انحراف‌ بده«‌ انجام‌ آنچه‌را‌می‌خواهی،‌ »هر‌ که‌ فرمان‌ این‌ می‌کنند،‌کشیده‌می‌شوند.‌
مستقیم‌از‌کلام‌خداست‌و‌کاملا‌در‌راستای‌آن‌چیزی‌است‌که‌خدا‌درباره‌تمرد‌می‌گوید.‌
کسانی‌که‌مشتاقانه‌خود‌را‌به‌خدمت‌شریر‌می‌سپارند،‌این‌اصل‌را‌می‌فهمند،‌اما‌دیگران‌
فریب‌خورده‌اند.‌افراد‌نادان‌به‌اشتباه‌برای‌آزادی،‌قانون‌شکنی‌می‌کنند،‌اما‌در‌تمرد‌هیچ‌
آزادی‌ای‌وجود‌ندارد.‌عهد‌جدید‌از‌آنچه‌در‌اصل‌در‌اثر‌تمرد‌اتفاق‌می‌افتد،‌تصویری‌
روشن‌ارائه‌می‌دهد.‌آن‌ها‌بنده‌و‌برده‌ی‌فساد‌و‌شرارت‌می‌شوند.‌پطرس‌مسیر‌اشتباه‌
آنان‌را‌نشان‌می‌دهد:‌»بدیشان‌وعده‌‌آزادی‌می‌دهند،‌حال‌آن‌که‌خود‌بنده‌فسادند؛‌چه،‌

آدمی‌بنده‌آن‌چیزی‌است‌که‌بر‌او‌مسلط‌است.«‌)دوم‌پطرس‌۱9‌:2(

حقیقت‌بدیهی‌است.‌هیچ‌آزادی‌ای‌نیست؛‌آن‌ها‌به‌جای‌آزادی‌در‌اسارت‌و‌کنترل‌اند‌
که‌باعث‌می‌شود‌جانشان‌]روحشان[‌به‌روی‌تعدی‌و‌تسلط‌ارواح‌شریر‌گشوده‌شود.‌
بندگانی‌ همچون‌ وقتی‌خود‌را‌ که‌ نمی‌دانید‌ »آیا‌ که:‌ می‌کند‌ تاکید‌ نکته‌ این‌ بر‌ پولس‌
فرمانبردار‌تسلیم‌کسی‌می‌کنید،‌بندگان‌آن‌کس‌خواهید‌بود‌که‌او‌را‌فرمان‌می‌برید،‌خواه‌
می‌انجامد؟«‌ پارسایی‌ به‌ که‌ اطاعت،‌ بندۀ‌ به‌مرگ‌می‌شود،‌خواه‌ منجر‌ که‌ گناه،‌ بندۀ‌
)رومیان‌۱6‌:6(‌عیسی‌بر‌این‌اصل‌تاکید‌می‌ورزد‌که:‌»آمین،‌آمین،‌به‌شما‌می‌گویم،‌

کسی‌که‌گناه‌می‌کند،‌غلام‌گناه‌است.«‌)یوحنا‌34:‌8(‌

آیا‌نااطاعتی‌قائن‌در‌انتخابش‌برای‌هدیه‌خداوند‌را‌به‌یاد‌می‌آورید؟‌خداوند‌پس‌از‌
آن‌برایش‌آشکار‌کرد‌که‌انتخابش‌نمایانگر‌سرنوشت‌اوست.‌او‌می‌توانست‌خواست‌خدا‌
را‌محترم‌شمرده‌و‌درِ‌تسلط‌گناه‌]جادو[‌را‌ببندد‌یا‌می‌توانست‌سرکشی‌کند‌و‌بدون‌
حفاظت‌و‌نیروی‌الهی‌با‌شمایل‌خمیده‌ی‌گناه‌که‌به‌دنبال‌سروری‌و‌تسلط‌بر‌او‌بود،‌
روبه‌رو‌شود.‌سموییل‌درست‌به‌همان‌شکلی‌که‌خدا‌به‌قائن‌هشدار‌داده‌بود،‌به‌شائول‌
هشدار‌می‌دهد.‌تمرد،‌جان‌و‌روح‌او‌را‌به‌روی‌نفوذ‌روحی‌کنترل‌گر‌باز‌کرد‌که‌باعث‌
شد‌او‌شیوه‌ای‌رفتار‌کند‌که‌اگر‌در‌سلامت‌عقل‌بود،‌هرگز‌چنین‌نمی‌کرد.‌شائول‌توبه‌‌
حقیقی‌نکرد،‌و‌کتاب‌مقدس‌در‌اول‌سموییل‌‌۱4‌:۱6نشان‌می‌دهد‌که‌زمان‌کوتاهی‌پس‌
از‌تمرد‌و‌نافرمانی‌اش،‌یک‌روح‌شریر‌و‌شکنجه‌گر‌بر‌زندگی‌اش‌قرار‌گرفت‌و‌شروع‌به‌
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آزار‌او‌نمود.‌روح‌شریر‌در‌اثر‌همین‌تمرد،‌اجازه‌‌دسترسی‌بر‌زندگی‌او‌را‌یافته‌بود.‌
شائول‌به‌خاطر‌عدم‌توبه‌‌راستین،‌هیچ‌آرامشی‌نیافت.‌شائول‌فردی‌کاملا‌متفاوت‌از‌
آن‌کسی‌شد‌که‌نخستین‌بار‌دیده‌بودیمش.‌آن‌جوانی‌که‌فردی‌فروتن‌و‌افتاده‌بود‌و‌
به‌خدا‌مربوط‌ آنچه‌ به‌هر‌ که‌ آن‌کس‌ بود،‌ پدرش‌و‌سموییل‌ قدرت‌هایی‌چون‌ مطیع‌
بود،‌احترام‌می‌گذاشت،‌تبدیل‌به‌کسی‌شده‌بود‌که‌هر‌آنچه‌را‌عزیز‌و‌گرامی‌می‌داشت،‌
و‌ به‌سراغش‌می‌رفتید‌ تمردش‌ از‌ قبل‌ و‌ پیشین‌ در‌روزهای‌ اگر‌ بی‌حرمت‌می‌ساخت.‌
می‌گفتید:‌»شائول،‌روزی‌خواهد‌رسید‌که‌تو‌هشتاد‌و‌پنچ‌کاهن‌بی‌گناه‌را‌به‌همراه‌زنان‌
و‌فرزندان‌شان‌با‌شقاوت‌تمام‌خواهی‌کشت«،‌شما‌را‌به‌عنوان‌یک‌دیوانه‌بیرون‌می‌کرد‌
و‌استدلال‌می‌کرد‌که:‌»غیرممکن‌است!‌هرگز‌چنین‌نخواهم‌کرد!«‌اما‌حقیقتِ‌غم‌انگیز‌

این‌است‌که‌او‌چنین‌کرد.‌)اول‌سموییل‌22(

روح‌شریر‌او‌را‌به‌سوی‌زندگی‌ای‌پر‌از‌حسادت،‌خشم،‌نفرت،‌ستیز،‌قتل‌و‌فریب‌
سوق‌داد.‌آن‌روح‌در‌اثر‌تمرّدی‌توبه‌نکرده،‌بر‌او‌تسلط‌داشت.‌او‌به‌تعقیب‌داوود‌رفت‌
و‌تلاش‌کرد‌او‌را‌بکشد؛‌کسی‌که‌وفادارترین‌خادم‌خدا‌و‌خودش‌بود.‌او‌باور‌داشت‌که‌
داوود‌خائن‌است،‌در‌حالی‌که‌در‌اصل‌او‌مردی‌بود‌که‌به‌دنبال‌قلب‌خدا‌بود.‌شائول‌
در‌نتیجه‌‌یک‌تسلط‌شریرانه‌تنها‌تصویری‌گذرا‌از‌حقیقت‌را‌در‌پوششی‌ضخیم‌از‌ابر‌

فریب‌می‌دید.‌حقیقت‌تبدیل‌به‌دروغی‌می‌شد‌و‌دروغ‌ها،‌حقیقت‌می‌شدند.‌

به‌ خودم.‌ درباره‌ بلکه‌ دیگران،‌ درباره‌ تنها‌ نه‌ دیده‌ام!‌ اتفاق‌را‌ این‌ بار‌ چند‌ آه،‌
برای‌ می‌خواهد‌ دلم‌ می‌کردم.‌ بازی‌ نااطاعتی،‌ با‌ که‌ می‌نگرم‌ زندگیم‌ از‌ دوره‌هایی‌
آن‌دوران‌مسئولان‌و‌رهبران‌خداترس‌را‌ آن‌گام‌برمی‌داشتم،‌بگریم.‌در‌ فریبی‌که‌در‌
افرادی‌قانون‌گرا‌و‌افراطی‌و‌یا‌در‌اشتباه‌می‌دیدم‌و‌دوستان‌خوب‌و‌باخدایم‌را‌رقیب‌
این‌ از‌ تنها‌ که‌ دیگر‌متمردان‌کشیده‌می‌شدم،‌چرا‌ به‌سوی‌ و‌دشمن‌می‌پنداشتم.‌من‌
طریق‌می‌توانستم‌سوخت‌خالص‌برای‌آتش‌خشمگینانه‌‌نااطاعتی‌ام‌را‌فراهم‌آورم.‌ما‌
خود‌را‌به‌خدا‌نزدیک‌تر‌می‌پنداشتیم‌و‌خود‌را‌متقاعد‌می‌کردیم‌که‌نسل‌جدید‌خادمان‌

خداوندیم‌که‌برخاسته‌ایم.‌

آه،‌خداوند‌نسبت‌به‌من‌چه‌رحیم‌و‌بخشنده‌بوده‌است!‌باشد‌که‌چشمان‌تان‌به‌روی‌
این‌فریب‌و‌نیرنگ‌گشوده‌شود،‌تا‌شما‌نیز‌همچون‌من‌فریب‌نخورید.
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فصل‌هفتم

شدن16 افسون 
نور‌کلام‌خداوند‌فریب‌را‌آشکار‌کرده،‌افکار‌را‌تشخیص‌داده‌و‌

نیات‌قلب‌انسان‌ها‌را‌هویدا‌می‌سازد.

تمرّد،‌جادوگری‌است.‌اثرات‌این‌اصل‌مخفی‌قانون‌شکنی‌در‌جامعه‌‌ما‌آشکار‌است.‌
در‌کلیساهای‌ما‌نیز‌چندان‌کم‌نیست،‌اگرچه‌در‌ورودش‌زیرکانه‌عمل‌می‌کند.‌این‌فصل‌
یک‌بررسی‌کامل‌نسبت‌به‌نفوذ‌جادو‌و‌جادوگری‌به‌ایمان‌داران‌از‌طریق‌تمرد‌را‌ارائه‌
می‌دهد.‌ما‌از‌عهد‌عتیق‌به‌عهد‌جدید‌و‌از‌آن‌جا‌به‌زمان‌حاضر‌می‌آییم‌تا‌تسلطی‌که‌در‌

اثر‌نااطاعتی‌رخ‌می‌دهد‌را‌بررسی‌کنیم.‌

لعنتی که رد شد
در‌ بیابان‌ در‌ ابراهیم‌در‌طول‌سفرشان‌ نگاه‌کنیم.‌نسل‌ اسراییل‌ به‌ بیایید‌ نخست‌
دشت‌موآب‌اردو‌زدند.‌آنان‌با‌باشان‌جنگیده‌و‌آن‌ها‌را‌شکست‌داده‌بودند‌و‌زمانی‌که‌
اموریان‌اجازه‌‌عبور‌از‌سرزمین‌شان‌را‌به‌قوم‌نداده‌بودند،‌آن‌سرزمین‌را‌نابود‌کرده‌

بودند.17

در‌زمانی‌که‌اسراییلیان‌در‌دشت‌موآب‌چادر‌زدند،‌بالاق‌و‌قومی‌که‌او‌رهبرش‌بود،‌

Bewitched ‌۱6
‌۱7 اعداد ۱۱
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به‌همراه‌موآبیان‌و‌مدیان،‌نگران‌شدند.‌مردم‌از‌ترس‌می‌لرزیدند.‌خداوند‌به‌اسراییلیان‌
وعده‌داده‌بود:‌»و‌خوف‌خود‌را‌پیش‌روی‌تو‌خواهم‌فرستاد‌و‌هر‌قومی‌را‌که‌بدیشان‌
روگردان‌خواهم‌ساخت.«‌ تو‌ پیش‌ دشمنانت‌را‌ و‌جمیع‌ متحیر‌خواهم‌ساخت‌ برسی،‌
)خروج‌27‌:23(‌آن‌ها‌می‌دانستند‌اسراییلیان‌هر‌قومی‌را‌که‌علیه‌آن‌ها‌برخاسته‌بود،‌
شکست‌داده‌اند‌و‌قدرتمندترین‌قوم‌آن‌زمان‌یعنی‌مصر‌را‌به‌کل‌نابود‌ساخته‌بودند.‌

بالاق‌پادشاه‌برای‌درخواست‌کمک،‌سفیرانش‌را‌به‌نزد‌بلعام‌نبی‌فرستاد.‌او‌به‌خاطر‌
روح‌راستی‌و‌بصیرت‌اش‌به‌خوبی‌شناخته‌شده‌بود.‌پادشاه‌می‌دانست‌نبوت‌های‌بلعام‌
به‌وقوع‌می‌پیوندد.‌اگر‌او‌برکت‌می‌داد،‌آن‌ها‌برکت‌می‌یافتند‌و‌اگر‌لعنت‌می‌کرد،‌ملعون‌
می‌شدند.‌پس‌از‌رسیدن‌دو‌گروه‌از‌سفیران،‌بالاخره‌بلعام‌رضایت‌داد‌با‌شاهزادگان‌
به‌قصد‌نفرین‌فرزندان‌اسراییل‌به‌نزد‌پادشاه‌برود.‌پیشنهاد‌پول‌و‌احترام‌از‌جانب‌
پادشاه،‌بلعام‌را‌وسوسه‌می‌کرد.‌روز‌بعد‌آن‌ها‌به‌بلندی‌های‌بعل‌رسیدند‌و‌بلعام‌قوم‌
اسراییل‌را‌نظاره‌کرد.‌او‌پادشاه‌را‌راهنمایی‌کرد‌تا‌هفت‌مذبح‌بر‌پا‌کرده‌و‌برای‌هر‌یک‌
قربانی‌ای‌حاضر‌نماید.‌سپس‌بلعام‌دهان‌خود‌را‌برای‌لعنت‌بنی‌اسراییل‌گشود‌اما‌در‌

عوض،‌آن‌ها‌برکت‌یافتند.‌

بلعام‌گفت:‌به‌من‌چه‌ به‌ پادشاه‌برآشفته‌شد!‌»پس‌بالاق‌ لازم‌به‌گفتن‌نیست‌که‌
کردی؟‌تو‌را‌آوردم‌تا‌دشمنانم‌را‌لعنت‌کنی،‌و‌هان‌برکت‌تمام‌دادی!«‌)اعداد‌۱۱‌:23(‌
سپس‌بلعام‌پیشنهاد‌کرد‌که‌به‌مکانی‌بلندتر‌بروند،‌با‌این‌امید‌که‌خواسته‌‌بالاق‌را‌عملی‌
بار‌دیگر‌ باشد.‌ لعنت‌وجود‌داشته‌ برای‌ بیش‌تری‌ انرژی‌ بلندتر‌ کند.‌شاید‌در‌مکانی‌
هفت‌مذبح‌برپا‌شده‌و‌هفت‌قربانی‌بر‌آن‌نهادند.‌اما‌باز‌هم‌وقتی‌بلعام‌دهانش‌را‌برای‌

افسون‌لعنت‌گشود،‌به‌جایش‌اسراییلیان‌را‌برکت‌داد.‌

این‌فرآیند‌ادامه‌یافت.‌هر‌بار‌بلعام‌می‌خواست‌لعنت‌کند،‌وادار‌می‌شد‌برکت‌دهد.‌
در‌دومین‌پیشگویی‌بلعام،‌این‌بیان‌عمیق‌را‌می‌یابیم:‌»به‌درستی‌که‌بر‌یعقوب‌افسون‌

نیست‌و‌بر‌اسراییل‌فالگیری‌نی.«‌)اعداد‌23:23(

بلعام‌اظهار‌می‌کند‌که‌هیچ‌افسونگری‌یا‌فالگیری‌ای‌علیه‌قوم‌خدا‌اثر‌ندارد!‌چه‌
گفته‌هیجان‌انگیز‌و‌نیرومندی!‌با‌آوردن‌این‌جمله‌در‌چارچوبی‌امروزی،‌می‌توان‌گفت:‌
»هیچ‌جادوگری‌ای‌علیه‌قوم‌خدا‌و‌هیچ‌فالگیری‌و‌افسونی‌علیه‌کلیسا،‌عمل‌نمی‌کند!«

این‌وعده‌باید‌ما‌را‌تشویق‌کند.‌جادوگران‌وساحره‌ها‌می‌توانند‌فریاد‌بزنند‌و‌سر‌
و‌صدا‌راه‌بیاندازند‌و‌شمع‌هایشان‌را‌بسوزانند.‌آن‌ها‌می‌توانند‌سحرهایشان‌را‌بخوانند‌
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و‌لعنت‌کنند،‌اما‌نمی‌توانند‌صدمه‌ای‌به‌فرزند‌خدا‌بزنند.‌آن‌ها‌بر‌کلیسای‌خدای‌زنده‌
غالب‌نخواهند‌شد.‌امثال‌‌2‌:26این‌حقیقت‌را‌تایید‌می‌کند:‌»همچون‌گنجشک‌سرگردان‌

و‌پرستوی‌در‌پرواز،‌لعنت‌ناروا‌نیز‌بر‌کسی‌قرار‌نگیرد.«

لعنت برگشت داده شده 
دوباره‌برگردیم‌به‌روزهایی‌که‌من‌شبان‌جوانان‌بودم.‌دختری‌که‌یکی‌از‌رهبران‌
جادوگران‌در‌مکتب‌او‌بود،‌به‌مسیح‌ایمان‌آورد.‌مادرش‌او‌را‌وقتی‌در‌رحم‌داشت،‌به‌
گفت‌ پیشین‌اش‌ درباره‌زندگی‌ دستیارم‌ با‌ او‌ ایمان،‌ از‌ پس‌ بود.‌ کرده‌ تقدیم‌ شیطان‌
او‌را‌به‌خود‌جلب‌کرد:‌»ما‌نمی‌توانیم‌ آن‌دختر‌جمله‌ای‌گفت‌که‌توجه‌ و‌گو‌می‌کرد.‌
افسونگری‌را‌در‌مورد‌مسیحیان‌به‌کار‌ببندیم!«‌دستیارم‌پرسید:‌»چرا‌نه؟«‌او‌گفت:‌

»زیرا‌اگر‌لعنتی‌را‌بر‌آن‌ها‌قرار‌دهیم،‌آن‌لعنت‌به‌خودمان‌برمی‌گردد.«‌

دستیارم‌هیجان‌زده‌شده‌بود.‌همان‌طور‌که‌می‌بینید‌گفته‌او‌در‌همان‌راستای‌سخن‌
بلعام‌است.‌در‌اولین‌پیشگویی‌اش‌این‌سوال‌را‌می‌پرسد:‌»چگونه‌لعنت‌کنم‌آن‌را‌که‌خدا‌
لعنت‌نکرده‌است؟‌و‌چگونه‌نفرین‌نمایم‌آن‌را‌که‌خداوند‌نفرین‌ننموده‌است؟«‌)اعداد‌
به‌سوی‌خودش‌ لعنت‌ آن‌ بود،‌ کرده‌ لعنت‌ اسراییل‌را‌ فرزندان‌ بلعام‌ اگر‌ حتا‌ ‌)8: ‌23

بازمی‌گشت.‌داوود‌در‌این‌باره‌می‌گوید:

»از‌دسیسه‌ی‌شریران‌پنهانم‌بدار‌و‌از‌هنگامه‌‌بدکاران،‌که‌زبان‌خود‌را‌
چون‌شمشیر‌تیز‌می‌کنند،‌و‌سخنان‌تلخ‌را‌چون‌تیر‌بر‌زه‌می‌نهند‌تا‌از‌
کمین‌گاه‌های‌خود‌بر‌راستان‌نشانه‌روند؛‌و‌به‌ناگاه‌و‌بی‌پروا‌بر‌او‌تیر‌

می‌افکنند.«‌)مزمور‌4‌-2‌:64(

پخش‌ جادوگری‌اند(‌ و‌ افسون‌ درگیر‌ که‌ )کسانی‌ متمردان‌18 وسیله‌‌ به‌ لعنت‌ها‌
لعنت‌ که‌ کسانی‌ نتیجه‌‌ ببینید‌ بگذارند.‌ اثری‌ بر‌راستان‌ نمی‌توانند‌ آن‌ها‌ اما‌ می‌شود،‌

می‌کنند،‌چیست:

‌»اما‌خدا‌تیرها‌بر‌ایشان‌خواهد‌افکند،‌و‌به‌ناگاه‌مجروح‌خواهند‌شد.‌
زبان‌آن‌ها‌را‌بر‌ضد‌خودشان‌برخواهد‌گردانید‌و‌نابودشان‌خواهد‌کرد؛‌

۱8  در ترجمه  انگلیسی مزمور در آیه Rebellion« ،۲« آمده است اما ترجمه  فارسی »بدکاران« یا »گناهکاران« به کار 
رفته است. 
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و‌هر‌که‌آنان‌را‌ببیند‌بر‌ایشان‌سر‌خواهد‌جنبانید.«‌)مزمور‌8‌-7‌:64(

آسیب‌رساندن‌ برای‌ که‌ بسیاری‌ کلمات‌ گشت.‌ برخواهد‌ خودشان‌ ضد‌ زبان‌شان‌
کلام‌ این‌ از‌ داوود‌ می‌چرخد.‌ خودشان‌ سوی‌ به‌ می‌شود،‌ رها‌ دهان‌شان‌ از‌ دیگران‌
تصویری‌روشن،‌برای‌توصیف‌این‌وضع‌استفاده‌می‌کند:‌»بر‌سر‌راهم‌چاه‌کندند،‌اما‌

خود‌بدان‌فرو‌افتادند.«‌)مزمور‌6:‌57(

اغوا شده به سوی نااطاعتی
بودند،‌ آن‌ در‌ که‌ مسیری‌ در‌ اسراییلیان‌را‌ بتواند‌ است‌ غیرممکن‌ می‌دانست‌ بلعام‌
لعنت‌کند.‌هیچ‌راهی‌وجود‌نداشت‌تا‌او‌بتواند‌ذره‌ای‌آن‌ها‌را‌لعنت‌کند،‌اگرچه‌او‌چنین‌
قصدی‌داشت.‌موسی‌وضعیت‌را‌چنین‌بازگو‌می‌کند:‌»زیرا‌وقتی‌که‌شما‌از‌مصر‌بیرون‌
آمدید،‌شما‌را‌در‌راه‌به‌نان‌و‌آب‌استقبال‌نکردند،‌و‌از‌این‌جهت‌که‌بلعام‌بن‌بعور‌را‌
از‌فتورِ‌ارام‌نهرین‌اجیر‌کردند‌تا‌تو‌را‌لعنت‌کند.‌لکن‌یهوه‌خدایت‌نخواست‌بلعام‌را‌
بشنود،‌پس‌یهوه‌خدایت‌لعنت‌را‌به‌جهت‌تو،‌به‌برکت‌تبدیل‌نمود،‌چون‌که‌یهوه‌خدایت‌
تو‌را‌دوست‌می‌داشت.«‌)تثنیه‌4‌:23-‌5(این‌موضوع‌به‌همان‌اندازه‌برای‌ما‌نیز‌صادق‌

است.‌

بلعام‌ بر‌ بالاق‌ خشم‌ »پس‌ کشید:‌ فریاد‌ بالاق‌ بر‌ برافروخته‌ و‌ خشمگین‌ پادشاه‌
تا‌ تو‌را‌خواندم‌ گفت:‌ بلعام‌ به‌ بالاق‌ و‌ بر‌هم‌زد‌ دو‌دست‌خود‌را‌ افروخته‌شده،‌هر‌
دشمنانم‌را‌لعنت‌کنی‌و‌اینک‌این‌سه‌مرتبه‌ایشان‌را‌برکت‌تمام‌دادی.‌پس‌حالا‌به‌جای‌
خود‌فرار‌کن!‌گفتم‌که‌تو‌را‌احترام‌تمام‌نمایم.‌همانا‌خداوند‌تو‌را‌از‌احترام‌بازداشته‌

است.«‌)اعداد‌۱۱‌-۱۰‌:24(

او‌ به‌ مهلک‌اش،‌ کردن‌دشمن‌ لعنت‌ در‌ بلعام‌ برای‌موفقیت‌ نظر‌داشت‌ در‌ پادشاه‌
پاداش‌مالی‌بزرگ‌و‌احترامی‌اجتماعی‌ببخشد.‌اما‌در‌واقع‌پادشاه‌گفت:‌»تو‌می‌توانی‌
جلوی‌ از‌ کنی.‌ چنین‌ نمی‌خواهد‌ خدایت‌ که‌ است‌ مشخص‌ کنی،‌ فراموش‌ را‌ پاداشت‌

چشمانم‌دور‌شو!«

بلعام‌مشکلی‌داشت؛‌او‌حقیقتا‌آن‌پاداش‌را‌می‌خواست.‌او‌به‌همین‌دلیل‌آن‌جا‌بود،‌
و‌حال‌تقریبا‌همه‌اش‌را‌از‌دست‌داده‌بود.‌برای‌اجتناب‌از‌این‌خسران،‌نقشه‌‌دیگری‌را‌
برای‌حمله‌با‌پادشاه‌در‌میان‌گذاشت.‌اگرچه‌او‌می‌دانست‌که‌قادر‌به‌لعنت‌اسراییلیان‌
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نیست،‌اما‌می‌دانست‌چگونه‌آن‌ها‌را‌به‌مسیری‌بکشاند‌که‌خودشان‌را‌زیر‌لعنت‌قرار‌
دهند.‌

کرد‌ توصیه‌ پادشاه‌ به‌ جادوگری،‌ و‌ تمرد‌ میان‌ روحانی‌ ارتباط‌ از‌ آگاهی‌ با‌ بلعام‌
زیبا‌را‌ تا‌زنان‌موآبی‌را‌برای‌نفوذ‌در‌اردوی‌اسراییلیان،‌به‌آن‌جا‌بفرستد.‌او‌دختران‌
انتخاب‌کرد‌و‌آن‌ها‌را‌برای‌اغوای‌مردان‌اسراییل‌برای‌گناه‌جنسی‌و‌تمرد‌بر‌ضد‌حکم‌و‌
قانون‌خداوند،‌به‌میان‌آن‌ها‌فرستاد.‌او‌می‌دانست‌که‌تمرّد،‌آن‌ها‌را‌به‌لعنت‌جادوگری‌

خواهد‌کشاند.‌

به‌ او‌ این‌مشاوره‌‌ به‌ و‌هم‌عیسی‌ زیرا‌هم‌موسی‌ افتاد،‌ اتفاق‌ این‌ که‌ ما‌می‌دانیم‌
مشورت‌ برحسب‌ که‌ اینان‌اند‌ »اینک‌ که:‌ می‌کند‌ تاکید‌ موسی‌ می‌کنند.‌ اشاره‌ پادشاه‌
امر‌فغور‌به‌خداوند‌خیانت‌ورزند‌و‌در‌جماعت‌ تا‌در‌ بلعام،‌بنی‌اسراییل‌را‌واداشتند‌
خداوند‌وبا‌عارض‌شد.«‌)اعداد‌۱6‌:3۱(‌سال‌ها‌بعد‌عیسی‌گفت‌که‌بلعام،‌بالاق‌را‌تعلیم‌
داد‌که:‌»در‌آن‌جا‌کسانی‌را‌داری‌که‌از‌تعلیم‌بَلعام‌پیروی‌می‌کنند؛‌همان‌که‌بالاق‌را‌
به‌ و‌دست‌ بخورند‌ بت‌ها‌ به‌ تقدیمی‌ از‌خوراک‌ تا‌ برانگیزاند‌ که‌‌اسراییلیان‌را‌ آموخت‌

بی‌عفتی‌بیالایند.«‌)مکاشفه‌۱4‌:2(

این‌موضوع‌در‌طول‌کتاب‌مقدس‌گسترانیده‌شده‌است.‌بی‌درنگ‌در‌پی‌نبوت‌های‌
بلعام‌می‌خوانیم:‌»و‌اسرائیل‌درشطیم‌اقامت‌نمودند،‌و‌قوم‌با‌دختران‌موآب‌زنا‌کردن‌
قوم‌ پس‌ نمودند.‌ دعوت‌ خود‌ خدایان‌ قربانی‌های‌ به‌ را‌ قوم‌ ایشان‌ زیراکه‌ گرفتند‌
می‌خوردند‌و‌به‌خدایان‌ایشان‌سجده‌می‌نمودند.‌و‌اسرائیل‌به‌بعل‌فغور‌ملحق‌شدند،‌
و‌غضب‌خداوند‌بر‌اسراییل‌افروخته‌شد.«‌)اعداد‌‌۱‌:25-3(‌وبایی‌سخت‌به‌عنوان‌پیامد‌
نافرمانی‌شان‌شیوع‌یافته‌و‌قوم‌اسراییل‌را‌دربرگرفت.‌نافرمانی‌باعث‌شد‌این‌قوم‌که‌
کسی‌نمی‌توانست‌آن‌ها‌را‌لعنت‌کند،‌به‌لعنت‌وبا‌گرفتار‌شوند:‌»و‌آنانی‌که‌از‌وبا‌مردند،‌

بیست‌و‌چهار‌هزار‌نفر‌بودند.«‌)اعداد‌9‌:25(

یک‌ اگر‌ امروزه‌ می‌کنید؟‌ درک‌ اتفاق‌را‌ این‌ تراژدی‌ آیا‌ نفر!‌ هزار‌ چهار‌ و‌ بیست‌
سانحه‌‌هوایی‌یا‌گردبادی‌که‌زندگی‌صدها‌نفر‌را‌می‌گیرد،‌اتفاق‌بیفتد،‌در‌صدر‌اخبار‌
بیست‌و‌چهار‌ بر‌سر‌ بلکه‌صحبت‌ نمی‌کنیم،‌ ما‌درباره‌صدها‌صحبت‌ قرار‌می‌گیرد.‌
هزار‌نفر‌است!‌این‌بزرگ‌ترین‌تلفاتی‌است‌که‌قوم‌اسراییل‌در‌یک‌مورد‌خاص‌در‌بیابان‌

تجربه‌کرد،‌و‌این‌نتیجه‌‌تمرد‌قوم‌بود.‌

وقیحانه‌ آن‌ها‌ تمرد‌ عیار‌گشود.‌ تمام‌ وبای‌ یک‌ بر‌ درها‌را‌ بنیادین،‌ نااطاعتی‌ این‌
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بود.‌در‌واقع‌یک‌مرد‌اسراییلی‌بی‌شرم،‌زن‌مدیانی‌اش‌را‌جلوی‌چشم‌موسی‌و‌جماعت‌
اسراییل‌برای‌خودنمایی‌آورد‌و‌این‌باعث‌شد‌آن‌ها‌نزد‌خداوند‌گریه‌کنند.‌)اعداد‌6‌:25(

چه‌چیزی‌وبا‌را‌متوقف‌کرد.‌احتمالا‌حدس‌می‌زنید؛‌اطاعت‌محض!‌

»و‌چون‌فینحاس‌بن‌العازار‌بن‌هارون‌کاهن،‌این‌را‌دید،‌از‌میان‌جماعت‌
بّه‌

ُ
برخاسته‌،‌نیزه‌ای‌به‌دست‌خود‌گرفت،‌و‌از‌عقب‌آن‌مرد‌اسراییلی‌به‌ق

داخل‌شده،‌هر‌دوی‌ایشان‌را‌یعنی‌آن‌مرد‌اسراییلی‌و‌زن‌را‌به‌شکمش‌
فرو‌برد،‌و‌وبا‌از‌بنی‌اسراییل‌رفع‌شد.«‌)اعداد‌8‌-7‌:25(

و‌ بانی‌مرگ‌ و‌ باعث‌ کنم:‌خدا‌ نکته‌را‌خاطرنشان‌ این‌ اجازه‌دهید‌ دیگر‌ بار‌ یک‌

او‌ اقتدار‌ بیماری‌نیست.‌فرزندان‌اسراییل‌به‌طرزی‌وقیحانه‌و‌گستاخانه‌سرکشی‌کرده‌و‌

را‌شکسته‌و‌بی‌حرمت‌ساختند.‌بنابراین،‌پوشش‌حفاظتی‌خداوند‌برداشته‌شد‌و‌دشمن‌با‌

اجازه‌‌خداوند‌حق‌دسترسی‌بر‌قوم‌را‌یافت.‌بار‌دیگر‌این‌موضوع‌اثبات‌می‌شود‌که‌تمرد،‌

همچون‌جادوگری‌است‌و‌اجازه‌‌ورود‌به‌قدرت‌های‌شریر‌را‌برای‌کنترل‌بر‌زندگی‌افراد‌به‌

آن‌ها‌می‌بخشد.‌اسراییل‌از‌لعنت‌یک‌فالگیر‌گریخت‌اما‌به‌واسطه‌نااطاعتی‌تلفات‌زیادی‌داد.

چه کسی شما را زیر لعنت کشانده است؟
در‌نمونه‌‌عهد‌عتیقی‌دیدیم‌که‌تمرد،‌جادوگری‌است.‌نمونه‌های‌بی‌شمار‌دیگری‌
نیز‌وجود‌دارد.‌حال‌بیایید‌عهد‌جدید‌را‌بررسی‌کنیم.‌پولس‌نامه‌ای‌سختگیرانه‌و‌غضب‌
مستقیما‌ بلکه‌ نبود،‌ غلاطیه‌ مردم‌ به‌ نامه‌ای‌ این‌ می‌نویسد.‌ غلاطیه‌ کلیسای‌ به‌ آلود‌
خطاب‌به‌کلیساهای‌آن‌جا‌بود.‌به‌دقت‌گفته‌های‌پولس‌را‌بخوانید:‌»ای‌غلاطیان‌نادان،‌

چه‌کسی‌شما‌را‌افسون‌کرده‌است؟«‌)غلاطیان‌۱‌:3(

یک‌دقیقه‌صبر‌کنید!‌پولس‌به‌کلیسا‌می‌گوید‌که‌زیر‌لعنت‌جادو‌و‌افسون‌هستند.‌
شاید‌بپرسید:‌»من‌فکر‌می‌کردم‌که‌هیچ‌افسون‌و‌جادویی‌علیه‌قوم‌خدا‌وجود‌ندارد؟«‌
بله،‌این‌درست‌است.‌هیچ‌لعنتی‌نمی‌تواند‌علیه‌اطاعت‌منتشر‌گردد.‌اما‌به‌خاطر‌داشته‌

باشید‌تمرد‌یا‌نااطاعتی‌فرد‌را‌زیر‌افسون‌و‌جادو‌قرار‌می‌دهد.

ملاقات‌دستیارم‌را‌با‌دختری‌که‌قبلا‌جادوگر‌بود‌و‌از‌آن‌رها‌شده‌بود،‌به‌یاد‌می‌آورید؟‌
وقتی‌دختر‌هیجان‌و‌شگفتی‌دستیارم‌را‌در‌این‌ارتباط‌که‌لعنت‌نمی‌تواند‌بر‌مسیحیان‌قرار‌
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بگیرد،‌دید،‌فورا‌اضافه‌کرد:‌»اما‌جناب‌کشیش‌ما‌می‌توانستیم‌بر‌اعضای‌بی‌اشتیاق‌کلیسا‌
]نافرمانان[‌اثر‌بگذاریم.«‌در‌تایید‌حرف‌ببینید‌پولس‌چه‌می‌گوید:‌»ای‌غلاطیان‌بی‌فهم،‌

کیست‌که‌شما‌را‌افسون‌کرد‌تا‌راستی‌را‌اطاعت‌نکنید.«‌)غلاطیان‌۱‌:3(19

سحر‌و‌افسون‌با‌نافرمانی‌از‌کلام‌خدا‌گره‌خورده‌است.‌چرا؟‌زیرا‌تمرد،‌جادوگری‌
است!‌در‌اصل‌کلیسای‌غلاطیه‌به‌علت‌نافرمانی‌زیر‌لعنت‌افسون‌گرفتار‌شده‌بودند.

پیش‌از‌آن‌که‌ادامه‌دهیم،‌باید‌این‌نکته‌را‌روشن‌کنیم؛‌ما‌زمانی‌که‌از‌آنچه‌خدا‌برای‌
ما‌روشن‌ساخته،‌نااطاعتی‌می‌کنیم،‌زیر‌افسون‌و‌سحر‌قرار‌می‌گیریم،‌نه‌زمانی‌که‌از‌
چیزی‌که‌برایمان‌مکشوف‌نشده‌اطاعت‌نمی‌کنیم.‌این‌گفته‌با‌ادامه‌‌بیان‌پولس‌روشن‌
می‌شود:‌»ای‌غلاطیان‌بی‌فهم،‌کیست‌که‌شما‌را‌افسون‌کرد‌تا‌راستی‌را‌اطاعت‌نکنید‌که‌

پیش‌چشمان‌شما‌عیسای‌مسیح‌مصلوب‌شده‌مبین‌گردید.«‌)غلاطیان‌۱‌:3(

این‌واقعه‌‌خاص،‌حقیقتی‌جامع‌را‌در‌بردارد.‌خداوند‌نجاتش‌را‌به‌وسیله‌‌فیض‌اش‌
بر‌کسانی‌که‌در‌کلیساهایشان‌موعظه‌ی‌پولس‌را‌شنیده‌بودند،‌مکشوف‌ساخته‌بود.‌
اما‌مدت‌کوتاهی‌نگذشت‌که‌آنان‌استدلال‌و‌سنت‌های‌دیگران‌را‌پذیرفتند‌و‌از‌آنچه‌که‌
به‌وسیله‌‌روح‌القدس‌به‌وضوح‌برایشان‌روشن‌شده‌بود،‌نافرمانی‌کردند.‌آن‌ها‌شروع‌
کردند‌به‌تعلیم‌و‌زندگی‌بر‌طبق‌این‌باور‌که‌نجات‌به‌وسیله‌‌نگاه‌داشتن‌اعمال‌شریعت‌
حاصل‌می‌شود.‌با‌این‌وجود،‌فرضیه‌‌عمومی‌ای‌که‌می‌خواهیم‌روی‌آن‌متمرکز‌شویم،‌
این‌است‌که:‌»هر‌وقت‌از‌آنچه‌خدا‌به‌وضوح‌برایمان‌مکشوف‌ساخته‌نااطاعتی‌کنیم،‌
خود‌را‌زیر‌نفوذ‌لعنت‌افسون‌و‌جادو‌قرار‌می‌دهیم.«‌چرا؟‌زیرا‌تمرد،‌جادوگری‌است.‌

من‌این‌قانون‌را‌در‌ارتباط‌با‌تمامی‌گروه‌ها،‌خانواده‌ها‌و‌افراد‌دیده‌ام.‌با‌خیلی‌از‌
»کلیساروها«‌برخورد‌کرده‌‌ام‌که‌به‌دلایلی،‌در‌یک‌پافشاری‌نسبت‌به‌نااطاعتی‌زندگی‌
یک‌سویه‌ تعلیمی‌ به‌وسیله‌‌ زیرا‌ نیستند،‌ آگاه‌ از‌جدیت‌موضوع‌ بیشترشان‌ می‌کنند.‌
از‌فیض‌–‌که‌اهمیت‌اطاعت‌را‌کم‌ارزش‌جلوه‌می‌دهد-‌بی‌حس‌و‌سِر‌شده‌اند.‌بحران‌
دست‌ گناهانی‌ و‌ مشکلات‌ با‌ همیشه‌ آن‌ها‌ می‌دهد.‌ رخ‌ زندگی‌شان‌ در‌ بحران‌ پی‌ در‌
به‌گریبان‌اند‌که‌مانع‌می‌شود‌تا‌به‌پیروزی‌برسند.‌آن‌ها‌از‌یک‌دام‌فرار‌می‌کنند‌و‌تا‌
خودشان‌را‌پیدا‌کنند،‌در‌دامی‌دیگر‌گرفتار‌می‌شوند.‌هر‌سناریویی‌به‌نظر‌می‌رسد‌که‌
روندی‌رو‌به‌بدتر‌شدن‌دارد.‌این‌مشکلات‌زمان،‌انرژی‌و‌دارایی‌شان‌را‌تحلیل‌می‌برد.‌
در‌جایی‌اجازه‌‌ورود‌به‌نفوذ‌و‌عذاب‌نیروهای‌شیطانی‌داده‌شده‌است.‌نااطاعتی‌شان‌

‌۱9 ترجمه  قدیم
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آن‌ها‌را‌آسیب‌پذیر‌ساخته‌است.‌

دیده‌ام‌افرادی‌را‌که‌ازدواج‌شان‌به‌عذاب‌تبدیل‌شده‌یا‌حتا‌بدتر،‌به‌جدایی‌انجامیده‌
دست‌ از‌ را‌ کارشان‌ بدتر،‌ حتا‌ یا‌ و‌ شده‌ گرفته‌ شغلی‌شان‌ ترقی‌ جلوی‌ برخی‌ است.‌
داده‌اند.‌برخی‌دچار‌سرقت،‌بحران‌مالی‌یا‌یک‌تراژدی‌شده‌اند.‌از‌روی‌ناامیدی‌با‌خشم‌
به‌دنبال‌کسی‌هستند‌که‌سرزنش‌اش‌کنند.‌آنان‌بارها‌اعمال‌و‌رفتار‌پدر‌و‌مادر،‌شبان،‌
رییس،‌همسر،‌فرزاندان،‌دوست‌یا‌هر‌کسی‌که‌با‌توجیه‌شان‌سازگار‌نیست،‌سرزنش‌

کرده‌و‌آن‌ها‌را‌مقصر‌دانسته‌اند.

دو‌متهم‌در‌کارند‌که‌در‌واقع‌از‌یکدیگر‌تغذیه‌می‌کنند:‌نخست‌فریب‌است.‌ابرهای‌
تاریکی‌قلب‌هایشان‌را‌پوشانده،‌چرا‌که‌در‌اطاعت‌از‌کلام‌خدا‌درمانده‌اند.‌دومین‌متهم،‌
یک‌دام‌درهم‌تنیده‌از‌روح‌های‌کنترل‌کننده‌است‌که‌به‌خاطر‌نااطاعتی‌حمله‌می‌کنند.‌
»باید‌ می‌دهد:‌ تعلیم‌ چنین‌ و‌سرکشی‌اند،‌ تمرد‌ در‌ که‌ باایمان‌دارانی‌ ارتباط‌ در‌ پولس‌
مخالفان‌را‌به‌‌نرمی‌ارشاد‌کند،‌به‌این‌امید‌که‌خدا‌به‌آن‌ها‌توبه‌عطا‌فرماید‌تا‌به‌شناخت‌
حقیقت‌برسند‌و‌به‌خود‌آمده،‌از‌دام‌ابلیس‌که‌ایشان‌را‌برای‌انجام‌خواست‌خود‌اسیر‌
کرده‌است،‌برهند.«‌)دوم‌تیموتائوس‌25‌:2-‌26(‌مشکل‌این‌جاست‌که‌فریب‌خوردگان‌
گرفتار‌سرزنش‌دیگران‌می‌شوند‌تا‌از‌دیگران‌نااطاعتی‌خود‌را‌پنهان‌کنند‌و‌این‌عمل‌

آن‌ها‌را‌کور‌می‌سازد‌و‌این‌درست‌همان‌چیزی‌است‌که‌نیاز‌دارند‌از‌آن‌آزاد‌شوند.‌

خدا‌را‌برای‌کلامش‌شکر‌و‌سپاس‌باد!‌نور‌کلام،‌فریب‌را‌افشا‌و‌افکار‌و‌مقاصد‌
قلب‌انسان‌ها‌را‌تشخیص‌می‌دهد.‌متاسفانه‌افراد‌وقتی‌درگیر‌نااطاعتی‌می‌شوند،‌از‌یاد‌
گرفتن‌سر‌باز‌می‌زنند.‌آن‌ها‌در‌بیابان‌نااطاعتی‌به‌رفتن‌ادامه‌می‌دهند‌و‌به‌جای‌آموختن‌

از‌اشتباهات‌و‌راه‌های‌نادرست‌شان،‌دیگران‌را‌مقصر‌دانسته‌و‌سرزنش‌می‌کنند.‌

دلت برایم نمی سوزد
اتفاقی‌را‌به‌یاد‌می‌آورم‌که‌فردی‌در‌آن‌چیزی‌آموخت.‌من‌افتخار‌خدمت‌در‌یک‌
مینستری‌بین‌المللی‌را‌داشتم‌که‌ترکیبی‌از‌کلیسا‌و‌مدرسه‌‌کتاب‌مقدس‌بود.‌من‌به‌این‌
مینستری‌احترام‌می‌گذاشتم‌و‌آن‌را‌دوست‌داشتم،‌چراکه‌به‌شدت‌زندگیم‌را‌تحت‌تاثیر‌
قرار‌داده‌بود.‌یک‌روز‌یکی‌از‌رهبران‌آن‌گروه‌خدمتی‌به‌من‌زنگ‌زد‌و‌گفت:‌»جان،‌من‌
به‌همه‌دوستان‌نزدیک‌این‌مینستری‌تلفن‌کرده‌ام‌تا‌از‌اتفاقی‌با‌آن‌ها‌صحبت‌کنم‌که‌
ترجیح‌می‌دهم‌آن‌را‌از‌منبع‌دیگری‌نشنوند.‌لازم‌است‌که‌به‌تو‌بگویم‌در‌حال‌جداشدن‌
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از‌همسرم‌هستم.‌هیجده‌سال‌است‌که‌با‌هم‌ازدواج‌کره‌ایم‌و‌به‌نظر‌می‌رسد‌که‌در‌حال‌
فاصله‌گرفتن‌از‌نظر‌فکری‌و‌چشم‌اندازهای‌زندگی‌هستیم.‌نمی‌توانیم‌با‌هم‌کارها‌را‌به‌
عنوان‌یک‌زوج‌انجام‌دهیم‌و‌چیزهایی‌که‌دوست‌داریم،‌کاملا‌با‌هم‌متفاوت‌اند.‌سال‌ها‌
با‌یکدیگر‌تلاش‌کردیم‌اوضاع‌را‌بهبود‌ببخشیم‌اما‌هر‌چه‌پیش‌رفتیم،‌بدتر‌شده‌است.«‌

نمی‌توانستم‌چیزی‌را‌که‌می‌شنیدم،‌باور‌کنم.‌در‌فکرم‌می‌گفتم‌که:‌»نه،‌لطفا‌این‌
کار‌را‌نکنید!«‌من‌این‌زوج‌و‌گروه‌خدمتی‌‌شان‌را‌دوست‌داشتم‌.‌به‌شدت‌شوکه‌شده‌و‌

زبانم‌بند‌آمده‌بود.‌

این‌فرد‌در‌سکوتم‌چنین‌ادامه‌داد:‌»خوب‌جان،‌تو‌می‌دانی‌که‌من‌عیسی‌را‌بسیار‌
دوست‌دارم،‌و‌اگر‌در‌حال‌انجام‌این‌کار‌اشتباه‌هستم،‌او‌به‌من‌نشان‌خواهد‌داد.«‌این‌
خادم‌چند‌دقیقه‌‌دیگر‌با‌من‌از‌شرایطش‌حرف‌زد،‌سپس‌مکالمه‌را‌به‌پایان‌رساند.‌من‌

خیلی‌کم‌حرف‌زده‌بودم‌زیرا‌هنوز‌در‌حال‌درک‌کل‌ماجرا‌بودم.‌

در‌تمام‌طول‌روز‌نتوانستم‌آشفتگی‌ام‌را‌از‌آنچه‌شنیده‌بودم،‌برطرف‌کنم.‌بارها‌
و‌بارها‌آن‌کلمات‌را‌با‌خودم‌تکرار‌کردم.‌اندیشیدم:‌»این‌شبیه‌یک‌کابوس‌است!«‌در‌
میان‌افکار‌وحشتناکم،‌حس‌کردم‌که‌روح‌القدس‌به‌من‌می‌گوید‌تلفن‌را‌برداشته‌و‌به‌آن‌
فرد‌زنگ‌بزنم‌و‌حقیقت‌را‌به‌او‌بگویم.‌صبح‌روز‌بعد،‌تلفن‌کردم.‌من‌تلفن‌زدن‌را‌به‌
فردا‌موکول‌کرده‌بودم‌تا‌نشانه‌واکنش‌من‌نباشد،‌بلکه‌به‌عنوان‌هدایت‌روح‌القدس‌دیده‌

شود.‌او‌فورا‌صدای‌مرا‌تشخیص‌داد‌و‌گفت:‌»سلام‌جان،‌موضوع‌چیه؟!«‌

من‌شروع‌کردم‌به‌گفتن:‌»می‌خواهم‌کمی‌بیش‌تر‌درباره‌طلاق‌با‌تو‌صحبت‌کنم.‌
بود:‌ چنین‌ پاسخ‌ داشته؟«‌ غیراخلاقی‌وجود‌ عملی‌ همسرت،‌ از‌زندگی‌ بخشی‌ در‌ آیا‌

»مطلقا‌نه!«

سپس‌گفتم:‌»آنچه‌داری‌انجام‌می‌دهی،‌اشتباه‌است.‌عیسی‌این‌موضوع‌را‌روشن‌
ساخته‌که‌تنها‌دلیلی‌که‌می‌توان‌برای‌طلاق‌در‌نظر‌گرفت،‌گناه‌جنسی‌است‌)متا‌5:‌
32(‌و‌کتاب‌ملاکی‌به‌ما‌می‌گوید‌که‌خدا‌از‌طلاق‌متنفر‌است‌زیرا‌که‌ظلم‌را‌بر‌لباس‌ما‌
می‌پوشاند.‌)ملاکی‌۱6‌:2(‌تو‌دیروز‌به‌من‌گفتی‌که‌عیسی‌را‌دوست‌داری،‌و‌اگر‌کار‌
اشتباهی‌انجام‌دهی،‌او‌به‌تو‌نشان‌خواهد‌داد.‌اما‌او‌چرا‌باید‌چیزی‌را‌که‌در‌کلامش‌
قبلا‌روشن‌ساخته‌و‌خواسته‌اش‌را‌نشان‌داده،‌دوباره‌به‌تو‌نشان‌دهد؟‌چگونه‌می‌توانی‌
آگاهانه‌علیه‌آنچه‌خدا‌گفته،‌عمل‌کنی؟!‌اگر‌چنین‌کنی،‌چگونه‌می‌توانی‌در‌برابر‌اعضا‌
ایستادگی‌ به‌وسیله‌‌ تقدس‌ در‌ تا‌ بگویی‌ آن‌ها‌ به‌ و‌ بایستی‌ کتاب‌مقدس‌ مدرسه‌‌ در‌ یا‌
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به‌روی‌ تو‌در‌حال‌گشودن‌خودت‌و‌خدمت‌ات‌ برابر‌گناه‌و‌شریر،‌گام‌بردارند؟!‌ در‌
مشکلات‌و‌فریب‌هستی!«

آن‌خادم‌حرف‌مرا‌قطع‌کرد‌و‌با‌لحنی‌جدی‌گفت:‌»جان‌بیور،‌تو‌جای‌من‌نبودی‌
و‌دلت‌به‌حال‌من‌نمی‌سوزد!«‌چیز‌دیگری‌که‌شنیدم،‌گذاشته‌شدن‌تلفن‌در‌آن‌سوی‌
از‌دفترم‌دریافت‌کردم‌ پیامی‌ بعد‌ نیم‌ساعت‌ بود.‌ تلفن‌را‌قطع‌کرده‌ بود.‌خادم‌ خط‌
مبنی‌بر‌این‌که‌قرار‌مرا‌کنسل‌کرده‌بودند.‌)قرار‌بود‌برای‌سه‌ماه‌به‌آن‌جا‌بروم(‌به‌
همسرم‌گفتم:‌»می‌دانستم‌اتفاقی‌خواهد‌افتاد،‌اما‌فکر‌نمی‌کردم‌به‌این‌زودی‌باشد.«‌
آن‌‌جا‌دچار‌ در‌ نیز‌ او‌ که‌ دیگری‌ بعد‌خادم‌ و‌ کامل‌قطع‌شد‌ به‌طور‌ ما‌ ارتباط‌ تمام‌
دردسر‌شده‌بود،‌گفت‌که‌نام‌مرا‌آن‌جا‌»افترازن«‌گذلشته‌اند.‌با‌خودم‌فکر‌می‌کردم‌که‌

تمام‌تلاشم‌این‌بود‌که‌یک‌دوست‌واقعی‌باشم.‌

بیدار شده به واسطه حکم 
احتیاج‌دارم‌گفت‌وگویی‌ او‌داشتم:‌»جان،‌ از‌ تلفنی‌ در‌کمال‌تعجب‌هفت‌ماه‌بعد‌
دوستانه‌با‌تو‌داشته‌باشم.‌می‌دانی،‌بعد‌از‌آن‌که‌گوشی‌تلفن‌را‌با‌تو‌قطع‌کرده‌و‌قرار‌
را‌کنسل‌نمودم،‌چه‌اتفاقی‌افتاد؟‌دری،‌یک‌ماه‌بعد‌کلیه‌های‌من‌از‌کار‌افتادند،‌و‌من‌
5۰٪‌شانس‌جراحی‌داشتم.‌پس‌از‌دیالیز‌دوم،‌ناگهان‌بیدار‌شدم‌و‌به‌خودم‌گفتم:‌»این‌
چه‌کاری‌است‌که‌دارم‌انجام‌می‌دهم؟!«‌ناگهان‌دریافتم‌که‌تا‌چه‌حد‌در‌اشتباهم.‌از‌
کار‌افتادن‌کلیه‌هایم،‌زنگ‌خطری‌بود‌که‌مرا‌از‌خواب‌بیدار‌کرد.‌به‌همسرم‌زنگ‌زده‌
و‌توبه‌کردم.‌به‌کلیسا‌و‌مدرسه‌‌کتاب‌مقدس‌رفتم‌و‌جلوی‌آن‌ها‌توبه‌کردم.‌به‌مدرسه‌‌
به‌من‌گفت‌که‌طلاق‌من‌ او‌ لغو‌کردم‌چون‌ بیور‌را‌ کتاب‌مقدس‌گفتم:‌»من‌قرار‌جان‌
کار‌اشتباهی‌است.‌من‌می‌روم‌تا‌به‌او‌زنگ‌بزنم‌و‌خواهید‌دید‌که‌او‌برخواهد‌گشت.«‌

بنابراین‌جان،‌آیا‌لطفا‌برمی‌گردی؟!«

پاسخ‌دادم:‌»البته«‌من‌برای‌این‌شخص‌بسیار‌هیجان‌زده‌بودم‌و‌احترامی‌که‌برای‌
این‌خادم‌قائل‌بودم،‌به‌میزان‌زیادی‌افزایش‌یافت.‌به‌همه‌این‌ها‌باید‌اضافه‌کنم‌که‌او‌
سلامتش‌را‌زودتر‌از‌انتظار‌به‌دست‌آورد‌و‌یک‌جفت‌کلیه‌‌سالم‌به‌او‌در‌سال‌بعد‌اهدا‌
شد.‌این‌خادم‌یک‌جلسه‌را‌هم‌از‌دست‌نداد.‌پیشرفت‌این‌شخص،‌پزشکان‌را‌متحیر‌
کرد.‌همچنین‌با‌این‌توبه،‌اقتدار‌و‌نیروی‌روحانی‌بزرگ‌تری‌بر‌زندگی‌خدمتی‌اش‌قرار‌
گرفت.‌اکنون‌پس‌از‌سال‌ها‌این‌شخص‌موثرتر‌از‌گذشته،‌دیگران‌را‌رهبری‌می‌کند‌و‌یک‌
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سخنران‌پرطرفدار‌با‌خانواده‌ای‌بسیار‌شاد‌است.‌هر‌بار‌که‌با‌این‌زوج‌هستم،‌به‌آسانی‌
می‌توانم‌عشق‌آن‌ها‌را‌به‌یکدیگر‌ببینم.‌ممکن‌نیست‌هرگز‌بفهمید‌چند‌سال‌پیش‌آن‌ها‌

تا‌آستانه‌‌جدایی‌پیش‌رفته‌بودند.‌

سه ماه و نیم بیماری
برایم‌آسان‌نبود‌تا‌این‌خادم‌را‌قضاوت‌کنم،‌چرا‌که‌خودم‌چند‌سال‌قبلش‌تجربه‌ای‌
مشابه‌داشتم.‌این‌تجربه‌در‌ارتباط‌با‌ازدواجم‌نبود،‌بلکه‌در‌ارتباط‌با‌نااطاعتی‌ام‌در‌
خدمت‌بود.‌وقتی‌برای‌نخستین‌بار‌سنگ‌بنای‌»مینستری‌جان‌بیور«‌را‌گذاشتیم،‌خدا‌
به‌ما‌جهت‌مشخصی‌را‌داد؛‌این‌که‌فرصتی‌را‌برای‌مینستری‌خود‌تنها‌به‌این‌دلیل‌که‌

خوب‌به‌نظر‌می‌رسد،‌نپذیریم‌و‌اول‌خواست‌او‌را‌بشناسیم.‌

دری،‌چند‌سالی‌گذشت.‌به‌نظر‌می‌رسید‌فرصتی‌بزرگ‌در‌سر‌راه‌مینستری‌ما‌برای‌
وسعت‌بخشیدن‌به‌آن‌قرار‌گرفته‌است.‌اما‌در‌دعا،‌خدا‌به‌من‌و‌همسرم‌به‌طور‌جداگانه‌
پیشنهادشان‌ در‌ آن‌ها‌ این‌وجود‌ با‌ کردیم.‌ رد‌ پیشنهاد‌را‌ ما‌ »نخیر‌ گفت:‌ به‌وضوح‌
مدت‌ دادم.‌ گوش‌ پیشنهاد‌ آن‌ به‌ بنابراین‌ می‌گفتند،‌ مرا‌ تملق‌ و‌ می‌کردند‌ پافشاری‌
کوتاهی‌نگذشت‌که‌شروع‌کردم‌به‌توجیه‌برای‌فرار‌از‌کلامی‌که‌خدا‌در‌قلبم‌قرار‌داده‌
بود.‌گیج‌شده‌بودم‌و‌فکرم‌کاملا‌مغشوش‌بود.‌همسرم‌سعی‌می‌کرد‌علیه‌آن‌تصمیم،‌
آن‌ اما‌فورا‌دریافت‌که‌به‌هر‌حال‌متقاعد‌نخواهم‌شد.‌سرانجام‌ به‌من‌مشورت‌بدهد‌

پیشنهاد‌را‌پذیرفتم.‌

از‌زمانی‌که‌نجات‌را‌یافته‌بودم،‌این‌برکت‌با‌من‌بود‌که‌عملا‌بیماری‌و‌یا‌مشکلی‌در‌
سلامتی‌نداشتم‌)جلال‌بر‌خدا‌باد(،‌به‌ندرت‌مریض‌می‌شدم‌و‌اگر‌می‌شدم،‌این‌بیماری‌
باور‌دارم‌ نمی‌کشید.‌من‌ یا‌سی‌و‌شش‌ساعت‌طول‌ و‌چهار‌ساعت‌ بیست‌ از‌ بیش‌تر‌
عیسی‌زمانی‌که‌بر‌صلیب‌مرد،‌همان‌طور‌که‌برایمان‌بخشش‌گناهان‌را‌ایجاد‌کرد،‌یک‌
سلامتی‌الهی‌را‌نیز‌فراهم‌ساخت.‌)اشعیا‌‌4‌:53-5،‌مزمور‌2:‌۱۰3-3(‌اما‌یک‌روز‌که‌
در‌حال‌پیش‌بردن‌این‌فصل‌بودم،‌مریض‌شدم‌و‌نتوانستم‌آن‌را‌درمان‌کنم.‌این‌بیماری‌
با‌یک‌آنفولانزا‌شروع‌شد.‌از‌نوزده‌سالگی‌این‌دومین‌بار‌بود‌که‌مبتلا‌می‌شدم.‌پس‌
از‌چند‌روز‌جنگیدن‌با‌سرماخوردگی،‌مبتلا‌به‌یک‌ویروس‌شدم.‌من‌و‌همسرم‌برای‌
جشن‌سالگرد‌ازدواج‌مان‌به‌خارج‌از‌شهر‌رفته‌بودیم‌و‌تب‌من‌در‌آن‌چند‌روز‌بالای‌
‌38درجه‌بود‌و‌تعطیلات‌مان‌را‌خراب‌کرد.‌در‌انتهای‌هفته،‌در‌حالی‌که‌از‌تب‌و‌لرز‌
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عذاب‌می‌کشیدم،‌موعظه‌کردم.‌تبم‌به‌هفته‌‌بعد‌جلساتم‌در‌کانادا‌هم‌کشید.‌با‌تب‌بالا،‌
موعظه‌کردم‌و‌فقط‌به‌اتاقم‌برگشتم‌و‌تا‌سرویس‌بعدی‌در‌تخت‌خواب‌لرزیدم.‌قوت‌

بسیار‌کمی‌داشتم.‌

وقوع‌ حال‌ در‌ اتفاقی‌ چه‌ بفهمیم‌ نمی‌توانستیم‌ یافت.‌ ادامه‌ هفته‌ مدت‌سه‌ به‌ تب‌
و‌جنگیدم،‌ کردم‌ دعا‌ بودم.‌ نکرده‌ نرم‌ پنجه‌ و‌ دست‌ بیماری‌ای‌ چنین‌ با‌ هرگز‌ است.‌
او‌ اما‌نتوانستم‌بیماری‌را‌شکست‌دهم.‌نزد‌پزشک‌رفتم.‌ از‌کلام‌خدا‌استفاده‌کردم،‌
آنتی‌بیوتیک‌های‌قوی‌تجویز‌کرد‌و‌خیلی‌زود‌به‌حالت‌عادی‌برگشتم.‌اما‌یک‌هفته‌پس‌
از‌تمام‌شدن‌آنتی‌بیوتیک‌ها،‌دچار‌یک‌سرماخوردگی‌جدی‌شدم؛‌از‌آن‌نوع‌که‌شیره‌‌
جان‌آدم‌را‌می‌مکد.‌درمانده‌شده‌بودم.‌گلودرد‌داشتم،‌سرم‌سنگین‌بود‌و‌خلاصه‌همه‌
جور‌شرایط‌آزاردهنده‌ای‌داشتم.‌این‌بیماری‌یک‌هفته‌ادامه‌داشت،‌در‌حالی‌که‌من‌به‌

خدمتم‌هم‌می‌رسیدم.‌

پس‌از‌بهبود‌سرماخوردگی،‌در‌حالی‌که‌از‌یک‌دیواره‌در‌خارج‌از‌کشور‌صعود‌
ویلچر‌ از‌ در‌سفرهایم‌ که‌ بود‌ قدر‌جدی‌ آن‌ این‌جراحت‌ دید.‌ آسیب‌ می‌کردم،‌زانویم‌
از‌آن‌را‌سپری‌ استفاده‌می‌کردم‌و‌در‌حالی‌که‌با‌یک‌عصا‌می‌لنگیدم،‌چند‌هفته‌پس‌
کردم.‌وقتی‌این‌موضوع‌تمام‌شد،‌در‌پی‌آن‌مجددا‌با‌ویروسی‌دیگر‌مورد‌حمله‌قرار‌
گرفتم.‌دمای‌بدنم‌بین‌‌38تا‌‌39درجه‌بود‌و‌باز‌هم‌نتوانستم‌آن‌را‌درمان‌کنم.‌دوباره‌
نسخه‌ای‌گرفتم‌تا‌با‌دارو‌آن‌را‌پشت‌سر‌بگذارم.‌به‌نظر‌می‌رسید‌نمی‌توانم‌هفته‌ای‌را‌

بدون‌بیماری‌سپری‌کنم.‌این‌چرخه،‌سه‌ماه‌و‌نیم‌به‌طول‌انجامید.

همسرم‌در‌طول‌بیماری‌هایم،‌مریض‌نشد،‌حتا‌یک‌روز!‌در‌کنار‌مشکلات‌جسمی،‌
مشکلات‌ب‌‌شمار‌دیگری‌نیز‌بروز‌یافت.‌انگار‌گلویم‌را‌دشمنی‌فشرده‌بود‌که‌به‌نظر‌
نااطاعتی‌ بود.‌ قوی‌تر‌ من‌ از‌ زیرا‌ بدهم؛‌ جزیی‌ تکانی‌ را‌ او‌ نمی‌توانم‌ حتا‌ می‌رسید‌

آگاهانه‌‌من،‌مرا‌زیر‌لعنت‌کشانده‌بود!

رهایی آنی در اثر توبه  حقیقی 
چهار‌ماه‌سپری‌شد‌و‌من‌گناهم‌را‌پذیرفتم.‌با‌این‌وجود‌مجبور‌بودم‌هنوز‌به‌تعهدم‌

عمل‌کنم،‌و‌اگر‌یک‌دخالت‌معجزه‌آسا‌اتفاق‌نمی‌افتاد،‌هیچ‌راه‌خروجی‌نمی‌دیدم.‌من‌و‌لیزا‌

دست‌های‌یکدیگر‌را‌گرفتیم‌و‌من‌توبه‌کردم‌و‌بخشش‌و‌رحمت‌خدا‌را‌طلبیدم.‌خداوند‌ما‌را‌

از‌تعهد‌طولانی‌ای‌که‌درگیرش‌شده‌بودیم،‌بیرون‌آورد.‌
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تمام‌ و‌ پرداختیم‌ بود،‌ داده‌ روی‌ آنچه‌ تمام‌ بررسی‌ به‌ همسرم‌ و‌ من‌ بعد،‌ ماه‌ چند‌

تمام‌ کردم،‌ توبه‌ که‌ آن‌ محض‌ به‌ فهمیدیم‌ دادیم.‌ ارتباط‌ نااطاعتی‌ام‌ به‌ را‌ بیماری‌هایم‌

سلامتی‌ام‌بازگشت.‌مشکلاتی‌که‌پیرامون‌ما‌پدیدار‌شده‌بود،‌حل‌شده‌و‌ناپدید‌گشت.‌

او‌را‌ در‌آن‌دوره‌‌زمانی،‌کلام‌یعقوب‌برایم‌روشن‌شد.‌من‌به‌فراوانی‌و‌بارها‌این‌کلام‌

نقل‌قول‌کرده‌بودم:‌»در‌برابر‌ابلیس‌ایستادگی‌کنید،‌که‌از‌شما‌خواهد‌گریخت.«‌)یعقوب‌

7‌:4(‌در‌گذشته‌وقتی‌حمله‌ای‌را‌حس‌می‌کردم،‌شدیدا‌در‌برابر‌تاریکی‌با‌استناد‌به‌کلام‌خدا‌

ایستادگی‌می‌کردم‌و‌نتیجه‌را‌می‌دیدم.‌اما‌در‌آن‌زمان‌هیچ‌اتفاقی‌نیفتاد.‌وقتی‌از‌آن‌بحران‌

خارج‌شدم،‌دریافتم‌که‌من‌تنها‌به‌نیمی‌از‌آنچه‌یعقوب‌گفته،‌استناد‌می‌کنم:‌»پس‌تسلیم‌خدا‌
باشید.‌در‌برابر‌ابلیس‌ایستادگی‌کنید،‌که‌از‌شما‌خواهد‌گریخت.«‌)یعقوب‌7‌:4(‌

الهی،‌ اقتدار‌ به‌ مطیعانه‌ تسلیم‌ و‌ سرسپردگی‌ طریق‌ از‌ شریر‌ برابر‌ در‌ می‌توانیم‌ ما‌

ایستادگی‌کنیم.‌ما‌می‌توانیم‌هر‌چه‌قدر‌می‌خواهیم‌از‌کلام‌خدا‌نقل‌قول‌کنیم،‌اما‌اگر‌در‌

اطاعت‌نباشیم،‌نتیجه‌ای‌عایدمان‌نخواهد‌شد.

یک توضیح مهم
لطفا‌این‌نکته‌را‌درک‌کنید:‌هر‌بار‌که‌فردی‌با‌مشکلات،‌بیماری،‌سختی‌ها‌یا‌بحران‌ها‌
‌نااطاعتی،‌علت‌آن‌نیست.‌بسیاری‌از‌سختی‌ها‌و‌رنج‌ها‌زمانی‌

ً
روبه‌رو‌می‌شود،‌ضرورتا

او‌ او‌هیچ‌گونه‌تمردی‌نبود.‌ که‌در‌اطاعتیم،‌رخ‌می‌دهند.‌داوود‌چنین‌مردی‌بود.‌در‌
هیچ‌کار‌اشتباهی‌نکرد‌که‌خشم‌رهبرش‌برافروخته‌شود.‌اما‌او‌رانده‌شد‌تا‌در‌غارها،‌
بیابان‌ها‌و‌صحراها‌زندگی‌کند.‌او‌مردی‌بدون‌خانه‌و‌سرزمین‌بود.‌سال‌ها‌او‌همچون‌
خانه‌به‌دوشی،‌در‌سختی‌زندگی‌کرد.‌برخی‌او‌را‌قضاوت‌کرده‌و‌افتادن‌در‌سختی‌را،‌
نتیجه‌‌نااطاعتی‌اش‌دانستند،‌اما‌بصیرت‌و‌باریک‌بینی،‌می‌توانست‌دست‌خدا‌را‌نشان‌دهد‌
که‌در‌حال‌شکل‌دادن‌پادشاهی‌جدید‌بود‌و‌همچنین‌می‌شد‌توجه‌و‌علاقه‌ی‌خدا‌را‌به‌

زندگی‌داوود‌حس‌کرد.‌آشکار‌است‌که‌حکمت‌الهی‌در‌کار‌بود.‌

شده‌اند.‌ و‌زحمت‌ رنج‌ دچار‌ که‌ دارد‌ مطیع‌وجود‌ افراد‌ از‌ بی‌شماری‌ نمونه‌های‌
عیسی،‌یوسف،‌حنا،‌دانیال،‌ارمیا،‌ایوب‌و‌دیگران.‌تفاوت‌سختی‌مطیعان‌و‌کسانی‌که‌
زیر‌جادو‌و‌افسون‌اند،‌در‌این‌است‌که‌یک‌جریان‌و‌پیشرفت‌روحانی‌برای‌فرد‌مطیع‌
وجود‌دارد.‌آن‌ها‌سرشان‌را‌محکم‌به‌دیوار‌نمی‌کوبند؛‌آن‌ها‌مدام‌دور‌کوهی‌که‌به‌هیچ‌

کجا‌نمی‌رسد،‌نمی‌چرخند.
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قائن‌داستانی‌متفاوت‌دارد.‌نااطاعتی‌او‌به‌رنجی‌بزرگ‌انجامید.‌او‌دلخور‌بود‌و‌
او‌باقی‌سال‌های‌ توبه‌را‌رد‌کرد،‌و‌نتیجه‌اش‌لعنتی‌بود‌که‌بر‌زندگی‌اش‌قرار‌گرفت.‌
سرگردانی‌های‌ و‌ هدفی‌ بی‌ گذراند.‌ ولگرد‌ یک‌ و‌ فراری‌ یک‌ عنوان‌ به‌ را‌ زندگی‌اش‌

ناامیدانه‌اش،‌نمونه‌و‌هشداری‌هستند‌به‌نسل‌های‌آینده.

را‌ دیگران‌ تا‌ برندارید‌ را‌ فصل‌ دو‌ این‌ حقایق‌ دهم:‌ خاتمه‌ بیان‌ این‌ با‌ می‌خواهم‌
قضاوت‌کنید.‌سختی‌های‌آن‌ها‌شاید‌امتحانی‌باشد‌که‌در‌آن‌خدا‌جلال‌می‌یابد.‌هدف‌
الهی‌درک‌ اقتدار‌ به‌ نااطاعتی‌را‌نسبت‌ اهمیت‌ و‌ تا‌جدیت‌ به‌شماست‌ این‌فصل‌کمک‌
کنید.‌اگر‌در‌نااطاعتی‌هستید،‌امیدوارم‌این‌حقایق‌را‌برای‌حکم‌کردن‌بر‌خود‌به‌کار‌

ببندید‌و‌با‌توبه‌به‌مسیر‌حیات‌بازگردید.
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بخش‌سوم

در پناه منصوب شده  خدا
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فصل‌هشتم

کسی  چه  که  می  داند  خدا   آیا 
است؟ مسئول 

اگر‌بیاموزیم‌چگونه‌از‌خدا‌اطاعت‌کنیم،‌وحشتی‌نداریم‌که‌
اقتدار‌خداوند‌را‌بر‌فرد‌دیگری‌تصدیق‌کنیم.

ما‌سرسپردگی‌به‌اقتدار‌مستقیم‌الهی‌را‌بررسی‌و‌اهمیت‌آن‌را‌فهمیدیم.‌اکنون‌بیایید‌
کرده،‌ ]تفویض[‌ او‌واگذار‌ به‌ اقتدارش‌را‌ که‌خدا‌ به‌کسی‌ اهمیت‌سرسپردگی‌ برابریِ‌
مورد‌بررسی‌قرار‌دهیم.‌برای‌آماده‌کردن‌خود،‌با‌بخشی‌از‌کلام‌شروع‌می‌کنیم‌که‌در‌

فصل‌دوم‌به‌آن‌پرداختیم.‌

»هر‌کس‌باید‌تسلیم‌قدرت‌های‌حاکم‌باشد،‌زیرا‌هیچ‌قدرتی‌جز‌از‌سوی‌
شده‌اند.«‌ مقرر‌ خدا‌ جانب‌ از‌ دارند،‌ وجود‌ که‌ قدرت‌هایی‌ نیست.‌ خدا‌

)رومیان‌2-۱‌:۱3(

قدرت های حاکم
پولس‌ به‌خصوص،‌ متن‌ این‌ در‌ کسانی‌هستند؟‌ قدرت‌های‌حاکم‌چه‌ این‌ نخست،‌
به‌قدرت‌های‌دولتی‌و‌مدنی‌اشاره‌می‌کند.‌با‌این‌وجود،‌این‌کلماتِ‌نصیحتی،‌تنها‌در‌
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مورد‌رهبران‌حکومتی‌به‌کار‌نمی‌رود،‌بلکه‌شامل‌دیگر‌بخش‌های‌قدرتِ‌واگذارشده‌نیز‌
می‌باشد.‌آنچه‌از‌این‌متن‌به‌دست‌می‌آوریم،‌باید‌در‌تمام‌بخش‌های‌قدرت‌واگذارشده‌

کاربرد‌داشته‌باشد.‌

عهد‌جدید‌از‌چهار‌بخش‌و‌طبقه‌در‌قدرت‌های‌واگذار‌شده،‌سخن‌می‌گوید:‌مدنی،‌
کلیسایی،‌خانوادگی،‌اجتماعی.‌من‌در‌بعد‌اجتماعی:‌کارفرما،‌معلم‌و‌روسا‌را‌نیز‌قرار‌
می‌دهم.‌عهد‌جدید‌برای‌هر‌بخش‌دستورالعمل‌و‌راهنمایی‌خاصی‌را‌ارائه‌می‌دهد.‌با‌
این‌وجود‌در‌بسیاری‌از‌موارد،‌محدوده‌ی‌مرزهای‌مشورت‌]کلام[‌به‌تمام‌بخش‌های‌

اقتدار‌تفویض‌شده،‌گسترش‌می‌یابد.‌

به‌شروع‌آیه‌توجه‌کنید:‌»هر‌کس«،‌یعنی‌هیچ‌کس‌مستثنا‌نیست.‌پس‌این‌موضوع‌
را‌به‌خاطر‌بسپارید.‌این‌یک‌فرمان‌است،‌نه‌یک‌پیشنهاد.‌خداوند‌در‌این‌ارتباط‌توصیه‌

و‌سفارش‌نمی‌کند،‌تذکر‌هم‌نمی‌دهد‌]بلکه‌دستور‌می‌دهد[.

برای‌ یونانی‌ باشد.«‌واژه‌‌ برتر‌ قدرت‌های‌ تسلیم‌ باید‌ کس‌ »هر‌ می‌دهد:‌ ادامه‌ او‌
معنای‌ به‌ است‌ نظامی‌ مفهومی‌ با‌ ارتباط‌ در‌ این‌واژه‌ است.‌ ‌hupotasso »تسلیم«،‌2۰
»مرتب‌شدن‌)تقسیم‌دسته‌های‌سربازان(‌در‌یک‌اسلوب‌نظامی‌زیر‌فرمان‌یک‌فرمانده.«‌
در‌کاربرد‌غیرنظامی،‌این‌واژه‌به‌مفهوم‌»یک‌روش‌اختیاری‌در‌تسلیم‌شدن،‌همکاری،‌

به‌عهده‌گرفتن‌مسئولیت‌و‌حمل‌بارهاست.«2۱

به‌زبان‌ساده‌می‌توان‌گفت‌این‌واژه‌در‌این‌آیه‌به‌کار‌رفته‌تا‌ما‌را‌تشویق‌و‌ترغیب‌
کند‌که‌خود‌را‌با‌قصد‌کامل‌در‌جهت‌اطاعت،‌مطیع‌قدرت‌ها‌بگردانیم.‌هر‌کس‌باید‌تسلیم‌
قدرت‌های‌حاکم‌باشد،‌زیرا‌خداست‌که‌همه‌قدرت‌های‌حاکم‌را‌در‌زندگی‌ما‌مقرر‌و‌منصوب‌
کرده‌است.‌خواستگاه‌و‌منشا‌اصلی‌قدرت‌به‌خدا‌بازمی‌گردد،‌هیچ‌استثنایی‌وجود‌ندارد.‌
در‌واقع‌واژه‌‌»مقرر‌شده«‌22در‌این‌آیه‌در‌یونانی‌»Tasso«‌است‌که‌به‌معنای‌»واگذار‌کردن،‌
مقدر‌کردن‌یا‌نشاندن«‌است.‌به‌هیچ‌طریقی‌این‌واژه‌دلالت‌بر‌اتفاقی‌یا‌شانسی‌بودن‌
ندارد.‌این‌یک‌مقرر‌شدن‌مستقیم‌است.‌از‌آن‌جایی‌که‌خدا‌همه‌قدرت‌ها‌را‌مقرر‌کرده،‌
اگر‌ما‌به‌آن‌ها‌بی‌احترامی‌کنیم‌یا‌مطیع‌آن‌ها‌نشویم،‌قدرتی‌را‌که‌پشت‌سر‌آن‌‌هاست،‌رد‌
کرده‌ایم.‌چه‌این‌حقیقت‌را‌بدانیم‌یا‌نه،‌در‌برابر‌تقدیر‌و‌حاکمیت‌الهی‌مقاومت‌کرده‌ایم.‌
زمانی‌که‌با‌نماینده‌‌قدرت‌واگذار‌شده‌الهی‌مخالفت‌می‌کنیم،‌با‌خود‌خدا‌مخالفت‌می‌کنیم!‌

Subject‌‌2۰
‌Thayer’s‌Greek‌Dictionary‌‌2۱

‌Appointed‌‌22
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هنگامی‌که‌ما‌به‌عنوان‌مسیحیان‌با‌قدرت‌ها‌در‌ارتباطیم،‌باید‌فراسوی‌شخصیت‌
می‌کنیم،‌ اطاعت‌ قدرت‌ در‌ افراد‌ از‌ ما‌ بگذاریم.‌ احترام‌ جایگاه‌شان‌ به‌ و‌ دیده‌ آن‌ها‌را‌
نشویم،‌ یا‌ بشویم‌ آن‌ها‌ آن‌‌هاست.‌چه‌جذب‌شخصیت‌ بر‌ قدرت‌خداوند‌ و‌ اقتدار‌ زیرا‌
بگذاریم.‌ احترام‌ آن‌ها‌ به‌ باید‌ خیر،‌ یا‌ آن‌هاست‌ شایسته‌ی‌ جایگاه‌ این‌ کنیم‌ فکر‌ چه‌
اغلب‌ایمان‌داران‌معترف‌به‌سرسپردگی‌خداوند‌هستند،‌اما‌از‌سرسپردگی‌به‌قدرت‌های‌

تفویض‌شده‌]جانشینان‌قدرت[،‌غفلت‌می‌ورزند.‌آن‌ها‌فریب‌خورده‌اند!‌

اگر‌بیاموزیم‌چگونه‌از‌خدا‌اطاعت‌کنیم،‌وحشتی‌نداریم‌که‌اقتدار‌خدا‌را‌در‌فرد‌
دیگری‌تصدیق‌کرده‌و‌بپذیریم.‌آیا‌لحظاتی‌وجود‌دارد‌که‌باید‌بین‌اقتدار‌الهی‌و‌اقتدار‌
تفویض‌شده‌یکی‌را‌برگزینیم؟‌بله!‌اما‌نه‌آن‌قدر‌که‌اغلب‌ایمان‌داران‌فکر‌می‌کنند.‌تنها‌
این‌وجود،‌موضوع‌ با‌ پرداخت.‌ آن‌خواهیم‌ به‌ بعد‌ در‌فصل‌ که‌ استثنا‌وجود‌دارد‌ یک‌
این‌جا‌این‌است‌که‌بیش‌تر‌مسیحیان‌فکر‌می‌کنند‌که‌اطاعت‌استثنا‌است‌و‌انتخاب‌آزاد‌
تباهی‌ به‌لعنت‌ از‌استدلال‌می‌تواند‌ما‌را‌ این‌نوع‌ شخصی،‌قانونی‌است.‌دنبال‌کردن‌
اجازه‌ی‌ بلکه‌ می‌دهد،‌ قرار‌ زیر‌داوری‌خدا‌ ما‌را‌ تنها‌ نه‌ عمل‌ این‌ بکشاند.‌ تخریب‌ و‌
دسترسی‌به‌نیروهای‌اهریمنی‌را‌نیز‌می‌دهد.‌اگر‌می‌خواهیم‌در‌برکت‌و‌اطاعت‌نسبت‌
به‌خداوند‌باقی‌بمانیم،‌باید‌در‌ارتباط‌با‌اقتدار‌و‌قدرت‌تفویض‌شده‌نیز‌انتخابی‌کنیم؛‌

و‌آن‌سرسپردگی‌و‌اطاعت‌است.

آیا قدرت های شیطانی به وسیله  خدا مقرر می گردند؟
به‌ما‌تعلیم‌داده‌اند‌که‌تمام‌قدرت‌ها‌به‌وسیله‌‌خدا‌مقرر‌شده‌اند‌و‌ما‌باید‌به‌جایگاه‌
آن‌ها‌احترام‌گذاشته‌و‌تسلیم‌شان‌باشیم.‌اغلب‌در‌این‌نقطه‌است‌که‌مردم‌گیج‌می‌شوند.‌
واکنش‌معمول‌این‌است‌که:‌»من‌رهبرانی‌را‌می‌شناسم‌که‌ستمگر‌و‌آشکارا‌شیطانی‌اند.‌
از‌ بیایید‌ پاسخ‌ برای‌ شده‌اند؟!«‌ مقرر‌ خدا‌ وسیله‌‌ به‌ آن‌ها‌ می‌گویی‌ من‌ به‌ چگونه‌
افراد‌ این‌ کنیم.‌هر‌دوی‌ استالین،‌شروع‌ و‌ هیتلر‌ در‌زمره‌‌ بد،‌کسی‌ بسیار‌ نمونه‌‌ یک‌
شیطانی‌ترین‌و‌بدترین‌رهبران‌سده‌ی‌گذشته‌بودند.‌همه‌ما‌موافقیم‌که‌کسانی‌از‌این‌

دست‌افرادی‌بی‌رحم‌و‌شیطانی‌هستند.‌درست‌است؟!‌

اجازه‌دهید‌درباره‌فرعون،‌حاکم‌مصر‌صحبت‌کنیم.‌او‌بی‌شک‌در‌زمره‌‌همین‌افراد‌
است.‌تحت‌رهبری‌او،‌با‌قوم‌اسراییل‌رفتاری‌بی‌رحمانه‌و‌وحشیانه‌می‌شد.‌او‌قوم‌را‌
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برده‌و‌فقیر‌ساخته‌بود،‌از‌نظر‌جسمی‌و‌ذهنی‌از‌آنان‌سواستفاده‌می‌کرد‌و‌اگرچه‌همه‌
این‌ها‌کافی‌است‌]که‌او‌را‌در‌زمره‌ی‌افراد‌شریر‌قرار‌دهیم[‌اما‌او‌هزاران‌نفر‌از‌آنان‌را‌
با‌خونسردی‌کامل‌کشت.‌او‌نسبت‌به‌زندگی‌انسان‌ها،‌بی‌اعتنا‌و‌در‌برابر‌خداوند‌بسیار‌
مغرور‌بود.‌قدرت‌او‌از‌کجا‌می‌آمد؟‌سرانجامِ‌قوم‌خدا‌در‌حکومت‌او‌چگونه‌بود؟‌آیا‌

این‌یک‌اتفاق‌بود؟‌

بر‌طبق‌انجیل،‌خداوند‌با‌فرعون‌از‌طریق‌موسی‌صحبت‌کرد:‌»لکن‌برای‌همین‌
این‌نکته‌را‌در‌رساله‌اش‌به‌رومیان‌مورد‌ پا‌داشته‌ام«‌)خروج‌۱6‌:9(‌پولس‌ تو‌را‌بر‌
تاکید‌قرار‌می‌دهد:‌»زیرا‌کتاب‌به‌فرعون‌می‌گوید:‌تو‌را‌به‌همین‌منظور‌برانگیختم‌
تا‌قدرت‌خود‌را‌در‌تو‌ظاهر‌سازم،‌و‌نامم‌در‌تمامی‌جهان‌اعلام‌گردد.«‌)رومیان‌9:‌
یا‌تفسیر‌ آیه‌دقیق‌بوده‌و‌دچار‌بدفهمی‌ این‌ این‌دو‌منبع‌می‌دانیم‌که‌ از‌طریق‌ ‌)۱7
اشتباه‌نشده‌ایم؛‌چرا‌که‌یک‌موضوع‌با‌شهادت‌دو‌شاهد،‌مورد‌تاکید‌قرار‌گرفته‌است‌
)یوحنا‌۱7:‌8(.‌شکی‌وجود‌ندارد‌که‌خدا،‌فرعون‌را‌بر‌پا‌داشته‌و‌او‌را‌در‌این‌مقام‌
ابراهیم‌ قدرت‌قرار‌داده‌است،‌نه‌شریر.‌به‌بیان‌دیگر‌خداست‌که‌به‌فرعون‌بر‌نسل‌
قدرت‌بخشیده‌است.‌این‌موضوع‌کاملا‌با‌»قدرت‌هایی‌که‌وجود‌دارند،‌از‌جانب‌خدا‌

مقرر‌شده‌اند«‌مرتبط‌است.‌

بیایید‌بررسی‌کنیم‌چگونه‌آن‌ها‌تحت‌رهبریِ‌حاکمی‌فاسد‌قرار‌گرفتند.‌خدا‌برای‌
از‌ اگر‌اطاعت‌کند،‌ او‌گفت‌که‌ به‌ ابراهیم‌وقتی‌هفتاد‌و‌پنج‌ساله‌بود،‌آشکار‌کرده‌و‌
او‌ملتی‌بزرگ‌به‌وجود‌خواهد‌آورد.‌ابراهیم‌چنین‌کرد‌و‌اطاعتش‌چنان‌خدا‌را‌خشنود‌
ساخت‌که‌او‌»پدر‌ایمان«‌نامیده‌شد.‌)رومیان‌۱۱‌:4-۱2(‌خدا‌در‌پاسخ‌به‌اطاعت‌ابراهیم،‌
با‌او‌عهدی‌بست‌و‌در‌این‌عهد‌به‌او‌گفت:‌»یقین‌بدان‌که‌ذریت‌تو‌در‌زمینی‌که‌از‌آنِ‌
ایشان‌نباشد،‌غریب‌خواهند‌بود،‌و‌آن‌ها‌را‌بندگی‌خواهند‌کرد،‌و‌آن‌ها‌چهارصد‌سال‌
ایشان‌را‌مظلوم‌خواهند‌داشت.«‌)پیدایش‌۱3‌:۱5(‌در‌ترجمه‌‌دیگری‌به‌جای‌»بدرفتاری‌

کردن«،‌از‌واژه‌‌»رنج‌دادن«‌استفاده‌شده‌است.

چه‌قرص‌تلخی‌برای‌قورت‌دادن!‌به‌عنوان‌پدر‌چهار‌پسر‌از‌شنیدن‌چنین‌میراثی‌
این‌را‌ یا‌نتیجه‌هایم‌به‌هیچ‌روی‌هیجان‌زده‌نخواهم‌شد.‌من‌ برای‌فرزندانم،‌نوه‌هایم‌
یک‌نبوت‌تسلی‌بخش‌یا‌تقویتی‌یا‌حتا‌اخلاقی‌و‌تهذیبی‌نمی‌دانم.‌به‌آن‌فکر‌کنید!‌ما‌
در‌اولین‌سده‌‌هزاره‌‌جدید‌هستیم.‌این‌عمل‌بر‌نسل‌من‌که‌به‌سال‌‌24۰۰میلادی‌قدم‌
می‌گذارند،‌تاثیر‌خواهد‌گذاشت.‌می‌توانم‌به‌سادگی‌با‌این‌فکر‌وسوسه‌شوم‌که‌آیا‌این‌
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وعده‌و‌برکت‌من‌است‌برای‌اطاعت‌از‌خدا؟‌!‌حتا‌جالب‌تر‌این‌است‌که‌این‌پیشگویی‌
مربوط‌به‌پیش‌از‌تولد‌اسحاق‌است.‌

آیا آن ها رفتار بدی داشتند؟
دلیل‌ این‌ به‌ اتفاق‌ این‌ که‌ گفت‌ ابراهیم‌ به‌ »خداوند‌ که:‌ بیاورند‌ دلیل‌ برخی‌ شاید‌
می‌افتد‌که‌نسل‌او‌نااطاعتی‌خواهند‌کرد‌و‌بنابراین‌به‌عنوان‌تنبیه‌برای‌رفتار‌بدشان،‌
تحت‌تسلط‌فرعون‌قرار‌می‌گیرند،‌اما‌در‌واقع‌خدا‌برای‌آن‌ها‌چنین‌نقشه‌ای‌نداشت.«‌

بیایید‌بررسی‌کنیم‌و‌دریابیم‌آیا‌این‌استدلال‌درست‌است.‌

قرار‌ فرعون‌ فرمانروایی‌ تحت‌ چگونه‌ آن‌ها‌ بدانیم‌ نخست‌ باید‌ جواب‌ یافتن‌ برای‌
گرفتند.‌پسر‌ابراهیم‌–‌اسحاق‌-مردی‌خداترس‌بود‌که‌زندگی‌مطیعانه‌و‌مقدسی‌داشت.‌
او‌و‌همسرش‌رفقه،‌دو‌پسر‌داشتند:‌پسر‌بزرگ‌‌تر‌عیسو‌و‌پسر‌جوان‌تر،‌یعقوب.‌آن‌ها‌از‌
هر‌نظر‌مردان‌متفاوتی‌بودند.‌خدا‌نظرش‌را‌درباره‌آن‌ها‌پیش‌از‌تولدشان‌آشکار‌کرد:‌

»یعقوب‌را‌دوست‌داشتم،‌اما‌از‌عیسو‌بیزار‌بودم«‌)رومیان‌۱3‌:9(‌

اگرچه‌یعقوب‌با‌اندکی‌انحراف‌آغاز‌کرد،‌اما‌سرانجام‌مواجهه‌ای‌اساسی‌با‌خداوند‌
در‌فنوئیل‌داشت.‌)پیدایش‌32(‌این‌برخورد‌باعث‌شد‌عهد‌برکت‌خداوند‌در‌زندگی‌اش‌
خدا«‌ با‌ »شاهزاده‌ معنایش‌ که‌ یافت‌ تغییر‌ اسراییل‌ به‌ یعقوب‌ از‌ نامش‌ و‌ تثبیت‌شود‌
است.‌پس‌از‌آن،‌وقف‌و‌از‌خود‌گذشتگی‌نیرومندی‌را‌در‌روش‌زندگی‌او‌می‌بینیم.‌او‌به‌
خاندانش‌فرمان‌داد‌که‌از‌بت‌پرستی‌دوری‌کنند‌و‌در‌خداوند‌پاک‌بمانند.‌در‌نتیجه،‌ترس‌
خداوند‌در‌حالی‌که‌خانواده‌اش‌سفر‌می‌کردند،‌بر‌بی‌ایمانان‌می‌ریخت.‌)پیدایش‌35(‌

اسراییل‌پدر‌‌۱2فرزند‌بود.‌یازدهمین‌فرزندش‌یوسف،‌چون‌محبوب‌پدر‌بود،‌مورد‌
نفرت‌برادران‌بزرگش‌قرار‌داشت.‌خداوند‌به‌یوسف‌دو‌رویای‌جداگانه‌داد‌که‌به‌صورت‌
نبوتی‌به‌او‌نشان‌می‌دادند‌که‌رهبری‌بزرگ‌خواهد‌شد‌و‌برادرانش‌او‌را‌خدمت‌خواهند‌
کرد.‌رویاها‌برادران‌یوسف‌را‌برآشفته‌ساخت.‌آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها‌نقشه‌کشیدند‌تا‌به‌طریقی‌از‌دست‌
او‌خلاص‌شوند‌و‌وقتی‌یوسف‌به‌عنوان‌یک‌برده‌ی‌مصر‌فروخته‌شد،‌به‌این‌هدف‌شان‌
رسیدند.‌یوسف‌برخلاف‌سال‌های‌تنهایی‌و‌یاس‌–‌در‌حالی‌که‌در‌مصر‌بود‌–‌به‌خداوند‌
وفادار‌ماند.‌پس‌از‌ده‌سال‌خدمت‌به‌یکی‌از‌افسران‌فرعون،‌به‌دروغ،‌متهم‌به‌تجاوز‌
به‌همسر‌اربابش‌شد.‌او‌خود‌را‌برای‌بیش‌از‌دو‌سال‌در‌سیاهچالی‌یافت،‌اما‌همچنان‌
از‌ نفر‌ دو‌ رویاهای‌ تا‌ کرد‌ استفاده‌ او‌ از‌ خداوند‌ سپس‌ ماند.‌ باقی‌ وفادار‌ و‌ استوار‌
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خادمان‌فرعون‌را‌تعبیر‌کند؛‌کسانی‌که‌به‌زندان‌انداخته‌شده‌بودند.‌یکی‌از‌آن‌ها‌اعدام‌
شد‌اما‌دیگری‌نجات‌یافت،‌اما‌مرد‌نجات‌یافته،‌تا‌مدت‌ها‌یوسف‌را‌به‌خاطر‌نداشت.‌
به‌هر‌حال،‌یوسف‌وفادار‌بود.‌بعدها‌وقتی‌فرعون‌با‌رویایی‌دچار‌مشکل‌شد،‌خادمِ‌
نجات‌یافته،‌به‌او‌از‌یوسف‌گفت.‌یوسف‌را‌از‌سیاهچال‌بیرون‌آوردند‌تا‌رویای‌فرعون‌
از‌هفت‌ که‌هفت‌سال‌خشکسالی‌سخت‌پس‌ رویا‌هشدار‌می‌داد‌ تعبیر‌ کند.‌ تعبیر‌ را‌
سال‌فراوانی‌رخ‌خواهد‌داد.‌خداوند‌به‌یوسف‌حکمت‌بخشید‌تا‌به‌فرعون‌تعلیم‌دهد‌در‌
سال‌های‌فراوانی،‌ذخیره‌نماید.‌فرعون‌به‌شدت‌تحت‌تاثیر‌حکمت‌یوسف‌قرار‌گرفت‌و‌

او‌را‌فورا‌به‌نفر‌دوم‌مصر‌ارتقا‌داد،‌و‌تنها‌فرعون‌از‌او‌بالاتر‌بود.‌

برگردیم‌به‌خانه‌‌اسراییل،‌پدر‌نیکوی‌یوسف،‌کسی‌که‌هیچ‌چیز‌از‌اتفاقی‌که‌برای‌
این‌وسیله‌ای‌ نکرد.‌ آشکار‌ او‌چیزی‌را‌ برای‌ نمی‌دانست.‌خداوند‌ بود،‌ افتاده‌ پسرش‌
اسراییل‌ از‌خشکسالی،‌ پس‌ دو‌سال‌ کند.‌ منتقل‌ به‌مصر‌ ابراهیم‌را‌ نسل‌های‌ تا‌ بود‌
تنها‌ بدون‌گندم‌می‌مردند.‌مصر‌ آن‌ها‌ تا‌گندم‌بخرند.‌ به‌مصر‌فرستاد‌ فرزندانش‌را‌
خداوند‌ کمک‌حکمت‌ با‌ که‌ بود‌ کشوری‌ تنها‌ زیرا‌ بروند،‌ می‌توانستند‌ که‌ بود‌ مکانی‌
آنچه‌ به‌وسیله‌‌ خداوند‌ بود.‌ کرده‌ آماده‌ برای‌خشکسالی‌ خود‌را‌ یوسف[‌ طریق‌ ]از‌
که‌از‌طریق‌یوسف‌آشکار‌نمود،‌این‌ملت‌]مصر[‌را‌ثروتمند‌ساخت.‌خداوند‌از‌مصر‌
مراقبت‌می‌کرد‌تا‌قدرتمندترین‌و‌بانفوذترین‌ملت‌ها‌شود.‌اما‌همه‌این‌کارها‌با‌هدفی‌
یوسف‌ حضور‌ به‌ را‌ آن‌ها‌ مصر‌رسیدند.‌ به‌ اسراییل،‌ پسران‌ می‌شد.‌ انجام‌ خاص‌
او‌را‌نشناختند.‌جای‌شگفتی‌نبود.‌چه‌طور‌کسی‌می‌توانست‌توقع‌ آن‌ها‌ اما‌ بردند،‌
داشته‌باشد‌برده‌ای‌را‌بر‌روی‌تخت‌ببینند؟!‌اما‌یوسف‌آن‌ها‌را‌با‌بازشناخت،‌در‌حالی‌
که‌هویت‌خود‌را‌از‌آن‌ها‌مخفی‌داشت‌و‌آن‌ها‌را‌با‌گندم‌مجانی‌برکت‌داد.‌اما‌تدبیری‌
اندیشید‌و‌آن‌این‌بود‌که‌یکی‌از‌برادرانش‌را‌نگه‌داشت‌تا‌آن‌ها‌بازگردند.‌وقتی‌ذخیره‌‌
هم‌جمع‌شدند،‌ با‌ همه‌ وقتی‌ بازگشتند.‌ اسراییل‌ پسران‌ همه‌ با‌ آن‌ها‌ تمام‌شد،‌ آن‌ها‌

یوسف‌خودش‌را‌به‌آن‌ها‌شناساند.

برادران‌یوسف‌با‌دانستن‌هویت‌او،‌به‌سختی‌وحشت‌زده‌شدند.‌یوسف‌
در‌موقعیتی‌قرار‌داشت‌که‌می‌توانست‌انتقام‌خیانت‌آن‌ها‌را‌بگیرد.‌اما‌
برادران‌خود‌گفت:‌نزدیک‌ به‌ داد:‌»و‌یوسف‌ را‌تسلی‌ آن‌ها‌ او‌در‌عوض‌
به‌ برادر‌شما،‌که‌ آمدند،‌و‌گفت:‌منم‌یوسف،‌ نزدیک‌ بیایید.‌سپس‌ من‌
مصر‌فروختید!‌و‌حال‌رنجیده‌مشوید،‌و‌متغیر‌نگردید‌که‌مرا‌بدین‌جا‌
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نگاه‌ را(‌زنده‌ تا‌)نفوس‌ فروختید،‌زیرا‌خدا‌مرا‌پیش‌روی‌شما‌فرستاد‌
دارد.‌زیرا‌حال‌دو‌سال‌شده‌است‌که‌قحط‌در‌زمین‌هست،‌و‌پنج‌سال‌

دیگر‌نیز‌نه‌شیار‌خواهد‌بود‌نه‌درو.«‌)پیدایش‌8‌-4‌:45(‌

تا‌ کرد‌ در‌مصر‌سپری‌ این‌همه‌مدت‌را‌ او‌ آیا‌ که‌ پاسخش‌متعجب‌شوید‌ از‌ شاید‌
رویایش‌محقق‌شود.‌شاید‌او‌سال‌های‌درد،‌یاس‌و‌تنهایی‌را‌فراموش‌کرده‌بود.‌با‌این‌
او‌را‌در‌معرض‌چنین‌رنج‌های‌بسیاری‌قرار‌ همه‌چگونه‌ممکن‌است‌خدایی‌پرمحبت‌
داده‌باشد؟‌چگونه‌او‌می‌توانست‌اجازه‌دهد‌وفادار‌ترین‌و‌مطیع‌ترین‌فرزند‌اسراییل‌
در‌حالی‌که‌بی‌تقصیر‌بود،‌دوازده‌سال‌سختی‌بردگی‌و‌تنهایی‌سیاهچال‌را‌تحمل‌کند؟‌
‌باور‌داشت‌که‌نه‌تنها‌خداوند‌اجازه‌داده،‌بلکه‌نقشه‌هم‌داشته‌است؟‌

ً
آیا‌یوسف‌حقیقتا

به‌خاطر‌بیاورید‌که‌سخنی‌که‌از‌دهان‌دو‌شاهد‌خارج‌شود،‌معتبر‌است.‌ببینید‌
مزمورنویس‌سال‌ها‌بعد‌چه‌گفته‌است:

»او‌قحطی‌را‌بر‌زمین‌فراخواند‌و‌تمامی‌ذخیره‌های‌نان‌را‌از‌بین‌برد؛‌و‌
به‌غلامی‌فروخته‌شد.‌ که‌ را‌ ایشان‌فرستاد،‌یوسف‌ پیشاپیش‌ را‌ مردی‌
پاهای‌او‌را‌به‌غل‌و‌زنجیر‌زخمی‌کردند،‌گردنش‌در‌حلقه‌‌آهنین‌بسته‌
شد؛‌تا‌زمانی‌که‌سخن‌او‌واقع‌گردید،‌و‌کلام‌خداوند‌درستی‌او‌را‌ثابت‌

کرد.«‌)مزمور‌۱9‌-۱6:‌۱۰5(‌

یوسف‌در‌تشخیص‌اش‌دچار‌توهم‌نبود؟!‌بیایید‌به‌این‌بخش‌کمی‌دقیق‌تر‌نگاه‌کنیم:‌

نخست،‌خدا‌و‌نه‌شریر‌و‌شرایط،‌نقشه‌‌قحطی‌را‌کشید.‌دوم،‌همان‌طور‌که‌یوسف‌گفت‌

خدا‌او‌را‌پیشاپیش‌خانواده‌اش‌فرستاد.‌وقتی‌جمله‌»خدا‌او‌را‌فرستاد«‌مورد‌استفاده‌قرار‌

گرفته،‌پس‌هیچ‌کس‌دیگری‌این‌کار‌را‌انجام‌نداده‌است.‌یوسف‌در‌انکار‌و‌تکذیب‌نبود،‌

یا‌به‌نوعی‌ او‌از‌طریق‌روح‌خدا‌سخن‌می‌گفت.‌سوم،‌همه‌رنج‌های‌او‌یک‌امتحان‌بود.‌

فرآیند‌پاکسازی‌برای‌یوسف.‌در‌آخر،‌او‌به‌غل‌و‌زنجیر‌زخمی‌شده‌بود.‌سیاهچال‌ها‌بسیار‌

وحشتناک‌بودند،‌بسیار‌بدتر‌از‌زندان‌های‌امروز‌ما.‌اما‌یوسف‌پسر‌بود!‌آیا‌این‌به‌این‌معنا‌

نیست‌که‌مردمان‌نیکو‌می‌توانند‌به‌وسیله‌‌قدرت‌ها‌مورد‌آزار‌و‌ستم‌قرار‌بگیرند؟‌و‌این‌یک‌
اتفاق‌یا‌نقشه‌‌شیطان‌نیست؟‌آیا‌مقصود‌شما‌این‌است‌که‌این‌شرایط‌می‌توانند‌حقیقتا‌

به‌وسیله‌‌خدا‌آماده‌و‌برنامه‌ریزی‌شده‌باشند؟‌

‌
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نجاتی عظیم؟
بیایید‌به‌پاسخ‌این‌سوال‌های‌مهم‌بپردازیم.‌بار‌دیگر‌به‌کلمات‌یوسف‌نگاه‌کنیم.‌به‌
خاطر‌داشته‌باشید‌او‌تحت‌الهام‌الهی‌سخن‌می‌گفت:‌»و‌خدا‌مرا‌پیش‌روی‌شما‌فرستاد‌
تا‌برای‌شما‌بقیتی‌در‌زمین‌نگاه‌دارد‌و‌شما‌را‌به‌نجاتی‌عظیم‌احیا‌کند.‌و‌حالا‌شما‌مرا‌
این‌جا‌نفرستادید،‌بلکه‌خدا.«‌)پیدایش‌‌7‌:45-8(‌نجاتی‌عظیم!‌یک‌دقیقه‌صبر‌کنید.‌
این‌نااطاعتی‌نسل‌ابراهیم‌نبود‌که‌آن‌ها‌را‌تحت‌فرمان‌فرعون‌درآورد،‌بلکه‌نقشه‌‌ی‌خدا‌
بود.‌برای‌حسن‌ختام‌باید‌گفت‌که‌خدا‌از‌قبل‌می‌دانست‌که‌مدتی‌کوتاه‌پس‌از‌مرگ‌
یوسف،‌فرعونی‌دیگر‌برمی‌خاست‌که‌با‌اسراییلیان‌با‌بی‌رحمی‌رفتار‌می‌کرد.‌)خروج‌‌۱
:8-۱4(‌خدا‌سال‌ها‌پیش‌از‌آن‌که‌آن‌ها‌مورد‌آزار‌قرار‌بگیرند،‌به‌ابراهیم‌گفته‌بود.‌پس‌
این‌نجات‌عظیم‌خداوند‌بود؟‌چگونه‌می‌توان‌سخن‌از‌نجات‌گفت‌در‌حالی‌که‌آنان‌در‌

چنین‌سخنی‌و‌رنجی‌بودند!؟‌

شاید‌برخی‌بپرسند:‌»چرا‌خدا‌به‌نسل‌ابراهیم‌به‌جای‌مصر،‌چنین‌حکمتی‌نداد‌تا‌
برای‌هفت‌سال‌خشکسالی‌غذا‌ذخیره‌کنند؟‌آن‌گاه‌دلیلی‌برای‌این‌همه‌زجر‌یوسف‌هم‌
نبود.«‌دلیل‌کاملا‌روشن‌است؛‌خدا‌می‌خواست‌آن‌ها‌تحت‌حکومت‌فرعون‌قرار‌بگیرند.‌
او‌ است.‌ هیتلر‌ قدیمی‌ نمونه‌‌ فرعون،‌ بگویید:‌ شاید‌ بود.‌ کرده‌ برنامه‌ریزی‌ چنین‌ او‌
هزاران‌نفر‌از‌آنان‌را‌کشت‌و‌فرزندان‌خدا‌را‌با‌سختی‌ها‌و‌رنج‌های‌فراوان‌آزرد.‌بله،‌این‌
درست‌است.‌اما‌باید‌به‌خاطر‌داشته‌باشیم‌اولویت‌خدا‌برای‌آسایش‌و‌راحتی‌در‌این‌دنیا‌

نیست‌–‌اولویت‌او‌رستگاری‌ماست!‌

حکمت‌خدا‌را‌زمانی‌که‌با‌فرعون‌سخن‌می‌گفت،‌بشنوید:‌»ولکن‌برای‌همین‌تو‌را‌
برپا‌داشته‌ام‌تا‌قدرت‌خود‌را‌به‌تو‌نشان‌دهم،‌و‌نام‌من‌در‌تمامی‌جهان‌شایع‌شود.«‌

)خروج‌۱6‌:9(‌

پیش‌از‌آن،‌تنها‌کسانی‌که‌یهوه‌صبایوت‌را‌می‌شناختند،‌ابراهیم‌و‌اسحاق‌و‌یعقوب‌
و‌نسلش‌بودند.‌مابقی‌دنیا‌خدای‌ابراهیم،‌اسحاق‌و‌یعقوب‌را‌نمی‌شناخت.‌به‌همین‌دلیل‌
بود‌وقتی‌موسی‌نزد‌فرعون‌رفت‌و‌به‌او‌دستور‌داد‌در‌نام‌یهوه‌به‌اسراییلیان‌اجازه‌‌
اسراییل‌را‌رهایی‌ و‌ بشنوم‌ او‌را‌ قول‌ که‌ »یهوه‌کیست‌ پاسخ‌داد:‌ فرعون‌ بدهد،‌ رفتن‌
دهم؟‌یهوه‌را‌نمی‌شناسم‌و‌اسراییل‌را‌نیز‌رها‌نخواهم‌کرد.«‌)خروج‌2:‌5(‌فرعون‌و‌
تمامی‌مصر‌خداوند‌را‌نمی‌شناختند.‌با‌این‌وجود‌زمانی‌که‌خداوند‌نشانه‌هایش‌را‌برای‌

آزادی‌قومش‌نمایش‌داد،‌همه‌چیز‌عوض‌شد.‌
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پس‌از‌هجوم‌اندکی‌آفت،‌برخی‌از‌مصریان‌به‌سخن‌خداوند‌گوش‌سپردند.‌پیش‌
ترسید،‌ قول‌خداوند‌ از‌ که‌ فرعون‌ بندگان‌ از‌ هر‌کس‌ »پس‌ می‌خوانیم:‌ تگرگ‌ آمدن‌ از‌
نوکران‌و‌مواشی‌خود‌را‌به‌خانه‌ها‌گریزانید.«‌)خروج‌2۰:‌9(‌خیلی‌زود‌آن‌ها‌از‌فرعون‌
استدعا‌کردند:‌»این‌مردمان‌را‌رها‌کن‌تا‌خدای‌خود‌را‌عبادت‌نمایند.«‌)خروج‌7:‌۱۰(‌

حتا‌جادوگران‌مصر‌به‌پادشاه‌شان‌گفتند:‌»این‌انگشت‌خداست«‌)خروج‌۱9‌:8(

دانش‌تازه‌یافته‌شان‌از‌یهوه،‌در‌این‌نوشته‌کاملا‌مشهود‌می‌‌شود:‌»و‌خداوند‌قوم‌
را‌در‌نظر‌مصریان‌محترم‌ساخت.‌و‌شخص‌موسی‌نیز‌در‌زمین‌مصر،‌در‌نظر‌بندگان‌
‌به‌مرد‌خدا‌احترام‌

ً
فرعون‌و‌در‌نظر‌قوم‌بسیار‌بزرگ‌بود.«‌)خروج‌3:‌۱۱(‌آن‌ها‌عمیقا

می‌گذاشتند،‌زیرا‌اکنون‌می‌دانستند‌یهوه‌کیست،‌و‌ما‌می‌خوانیم‌که‌مصریان‌آنچه‌را‌که‌
نسل‌ابراهیم‌از‌آن‌ها‌خواستند،‌دادند.‌نظیر‌آلات‌نقره،‌طلا‌و‌پوشاک‌)خروج‌35:‌۱2-
36(‌حتا‌سرانجام‌فرعون‌گفت:‌»خداوند‌عادل‌است‌و‌من‌و‌قوم‌من‌گناهکاریم«‌)خروج‌

27‌:9(‌در‌نهایت‌همه‌مصر‌می‌دانست‌که‌خدای‌زنده‌کیست.‌

همه زمین او را شناختند
نه‌تنها‌مصر،‌بلکه‌کل‌زمین‌خدای‌حقیقی‌زنده‌را‌شناختند.‌این‌شناخت‌نتیجه‌‌مستقیم‌
شکست‌دادن‌و‌تحقیر‌قدرتمندترین‌ملت‌روی‌زمین‌بود.‌خداوند‌به‌آن‌ملت‌از‌طریق‌یوسف‌
حکمتی‌بخشید‌تا‌آن‌ها‌را‌در‌جایگاه‌»بزرگ‌ترین«‌قرار‌دهد،‌تنها‌برای‌این‌که‌بعدا‌آن‌ها‌را‌
به‌وسیله‌‌بردگان‌اسراییلی‌شکست‌دهد.‌اگر‌بردگان‌ملتی‌فقیر‌و‌ضعیف‌یا‌حتا‌متوسط‌
را‌شکست‌می‌دادند،‌نمی‌توانست‌بر‌دنیا‌چنین‌تاثیر‌عمیقی‌بر‌جای‌بگذارد.‌خداوند‌بر‌کل‌
جهان‌چنان‌اثری‌گذاشت‌که‌با‌وجود‌سال‌ها‌سرگردانی‌اسراییلیان‌در‌بیابان،‌هنوز‌قوم‌ها‌
از‌یهوه‌می‌هراسیدند‌و‌از‌شنیدن‌نام‌اسراییلیان‌به‌لرزه‌می‌افتادند.‌اثرات‌آن‌حتا‌در‌نسل‌
بعدی‌هم‌آشکار‌بودند.‌یوشع،‌جانشین‌موسی،‌دو‌جاسوس‌را‌به‌سرزمین‌قوم‌نیرومند‌

اریحا‌فرستاد.‌مردان،‌راحاب‌فاحشه‌را‌دیدند‌که‌به‌آن‌ها‌گفت:

»می‌دانم‌که‌یهوه‌این‌زمین‌را‌به‌شما‌داده،‌و‌ترس‌شما‌بر‌ما‌مستولی‌شده‌
است،‌و‌تمام‌ساکنان‌زمین‌به‌سبب‌شما‌گداخته‌شده‌اند.‌زیرا‌شنیده‌ایم‌
که‌خداوند‌چگونه‌آب‌دریای‌قلزم‌را‌پیش‌روی‌شما‌خشکانید،‌وقتی‌که‌از‌
مصر‌بیرون‌آمدید،‌و‌آنچه‌به‌دو‌پادشاه‌آموریان‌که‌به‌آن‌طرف‌اردن‌بودند‌
کردید،‌یعنی‌سیحون‌و‌عوج‌که‌ایشان‌را‌هلاک‌ساختید.‌و‌چون‌شنیدیم‌
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دل‌های‌ما‌گداخته‌شد،‌و‌به‌سبب‌شما‌دیگر‌در‌کسی‌جان‌نماند،‌زیرا‌که‌
یهوه‌خدای‌شما،‌بالا‌در‌آسمان‌و‌پایین‌بر‌زمین‌خداست.«‌)یوشع‌۱۱-‌9:‌2(

او‌می‌گوید‌که‌یهوه‌خداست‌و‌»تمام‌ساکنان‌زمین«‌گداخته‌23شدند.‌نام‌خدا‌در‌سراسر‌
زمین‌شناخته‌شده‌بود!‌او‌را‌فقط‌برای‌جلال‌و‌جبروتش‌نمی‌شناختند،‌بلکه‌برای‌رهانیدن‌
و‌رستگاری‌قومش‌نیز‌می‌شناختند.‌ثمرات‌نخست‌زمانی‌آشکار‌شد‌که‌فاحشه‌‌بیگانه‌و‌
اهل‌خانه‌اش‌نجات‌یافتند.‌حتا‌مهم‌تر‌از‌آن،‌او‌جدّ‌مادری‌داوود‌پادشاه‌شد‌و‌در‌دودمان‌
عیسای‌مسیح‌قرار‌گرفت.‌این‌هرگز‌ممکن‌نمی‌شد‌اگر‌خداوند‌خود‌از‌طریق‌خوارساختن‌
فرعون‌نامش‌را‌در‌سراسر‌زمین‌نمی‌شناساند.‌چند‌صد‌سال‌پس‌از‌خروج‌از‌مصر‌هنوز‌
ترس‌نسبت‌به‌خداوند‌در‌میان‌ملت‌ها‌مشهود‌بود.‌در‌دوران‌ایلی،‌کاهن‌و‌داور‌اسراییل،‌نام‌
خداوند‌مجددا‌برای‌کاری‌که‌در‌ارتباط‌با‌فرعون‌کرده‌بود،‌به‌یاد‌آورده‌می‌شد.‌اسراییلیان‌
درگیر‌جنگی‌با‌فلسطینیان‌بوده‌و‌نخستین‌روز‌تلفات‌زیادی‌داده‌بودند.‌اسراییلیان‌روز‌
بعد‌تابوت‌عهد‌را‌به‌میدان‌نبرد‌آوردند.‌آن‌ها‌گرد‌هم‌آمدند‌و‌»جمیع‌اسراییل‌صدای‌بلند‌
زدند‌به‌حدی‌که‌زمین‌متزلزل‌شد.«‌)اول‌سموییل‌5‌:4(‌فلسطینیان‌این‌صدا‌را‌شنیدند‌و‌
از‌خودشان‌پرسیدند‌که‌معنایش‌چه‌می‌تواند‌باشد.‌سپس‌فهمیدند‌که‌تابوت‌عهد‌خداوند‌

را‌به‌اردوی‌اسراییلیان‌آورده‌اند.‌پاسخ‌آن‌ها‌را‌در‌نظر‌داشته‌باشید:‌

»و‌فلسطینیان‌ترسیدند‌زیرا‌گفتند:‌خدا‌به‌اردو‌آمده‌است‌و‌گفتند:‌وای‌بر‌
ما،‌زیرا‌قبل‌از‌این‌چنین‌چیزی‌واقع‌نشده‌است!‌وای‌بر‌ما،‌کیست‌که‌ما‌را‌
از‌دست‌این‌خدایان‌زورآور‌رهایی‌دهد؟‌همین‌خدایان‌اند‌که‌مصریان‌را‌در‌

بیابان‌به‌همه‌بلایا‌مبتلا‌ساختند.«‌)اول‌سموییل‌8‌-7‌:4(‌

بار‌ هزار‌ دو‌ تقریبا‌ این‌واژه‌ الوهیم‌24است.‌ برای‌خدایان،‌ کار‌رفته‌ به‌ عبری‌ واژه‌‌
کار‌رفته‌ به‌ ‌– می‌کنیم‌ که‌خدمتش‌ خدایی‌ ‌– خداوند‌ شناختن‌ منظور‌ به‌ عتیق‌ عهد‌ در‌
است.‌تنها‌سی‌و‌دو‌بار‌در‌باب‌اول‌پیدایش‌نوشته‌شده،‌که‌معرف‌خدا‌و‌خالق‌ماست.‌
بنابراین،‌ترجمه‌‌درست‌تر‌برای‌این‌واژه‌به‌جای‌»خدایان«،‌»خدا«‌است.‌حتا‌فلسطینیان‌
صدها‌سال‌بعد‌در‌حالی‌که‌او‌را‌خدمت‌نمی‌کردند،‌بر‌خود‌لرزیدند‌زیرا‌می‌دانستند‌

خدای‌حقیقی‌زنده‌کیست.‌

‌‌23در‌انگلیسی‌از‌واژه‌‌»Faint-hearted«‌استفاده‌کرده‌است‌که‌به‌مفهوم‌»از‌ترس‌غش‌کردن،‌ترسیدن‌و‌...«‌است‌که‌معنادارتر‌است
Elohiym‌‌24



آیا‌خدا‌می‌داند‌که‌چه‌کسی‌مسئول‌است؟‌

>>‌‌113‌‌<<

عمق حکمت خداوند
خداوند‌حفاظت‌خود‌را،‌وقتی‌رهبری‌فاسد‌است،‌باز‌نمی‌دارد.‌فرعون‌حاکم‌بود:‌
خدا‌ جانب‌ از‌ که‌وجود‌دارند،‌ قدرت‌هایی‌ نیست.‌ خدا‌ از‌سوی‌ جز‌ قدرتی‌ هیچ‌ »زیرا‌
مقرر‌شده‌اند«‌)رومیان‌۱‌:۱3(‌هر‌رهبری‌در‌طول‌سال‌هایی‌که‌قدرت‌مشروع‌داشته،‌
چه‌خوب‌و‌چه‌ظالم،‌به‌وسیله‌‌خدا‌تعیین‌شده‌است.‌او‌برای‌دلیلی‌خاص‌و‌نه‌از‌روی‌
از‌رهبری‌ خوبی‌ چیز‌ »چه‌ بپرسید:‌ اکنون‌ است‌ ممکن‌ می‌کند.‌ مقرر‌ این‌را‌ تصادف‌

همچون‌استالین‌یا‌هیتلر‌حاصل‌می‌شود؟«

برای‌پاسخ‌بگذارید‌از‌پولس‌نقل‌قول‌کنم:

»پس‌خدا‌بر‌هر‌که‌بخواهد‌رحم‌می‌کند‌و‌هر‌که‌را‌بخواهد،‌سخت‌دل‌
می‌سازد.«‌و‌»وه‌که‌چه‌عمیق‌است‌دولت‌و‌حکمت‌و‌علم‌خدا؛‌تقدیرهای‌
فکر‌ از‌ که‌ زیرا‌کیست‌ درک‌‌ناشدنی.‌ راه‌هایش‌ و‌ است‌ ناپذیر‌ کاوش‌‌ او‌
خداوند‌آگاه‌بوده‌و‌یا‌مشاور‌او‌بوده‌باشد؟«‌)رومیان‌‌۱8‌:9و‌34-33‌:۱۱(

کارهایی‌که‌او‌انجام‌می‌دهد،‌برای‌ما‌درک‌ناشدنی‌اند.‌ما‌باید‌آنچه‌را‌که‌او‌نامناسب‌
می‌داند‌تا‌در‌حال‌حاضر‌آشکارش‌سازد،‌بپذیریم.‌

پولس‌بار‌دیگر‌حکمت‌او‌را‌توصیف‌می‌کند:‌»اما‌ای‌انسان،‌تو‌کیستی‌که‌با‌خدا‌
مجادله‌کنی؟‌آیا‌مصنوع‌می‌تواند‌به‌صانع‌خود‌بگوید‌چرا‌مرا‌چنین‌ساختی؟«‌)رومیان‌
2۰‌:9(‌به‌کلامش‌گوش‌کنید:‌»تو‌کیستی؟«‌به‌عبارت‌دیگر،‌آیا‌ما‌در‌جایگاهی‌هستیم‌

که‌او‌را‌مورد‌بازجویی‌قرار‌دهیم؟‌

خدا‌دلیل‌را‌که‌در‌پس‌بلندکردن‌فرعون‌داشت،‌به‌ما‌به‌عنوان‌یک‌الگو‌نشان‌داد‌تا‌ما‌
را‌بصیر‌و‌فهیم‌سازد‌که‌دریابیم‌باید‌به‌حکمت‌و‌نیکویی‌او‌اعتماد‌کنیم.‌با‌این‌وجود،‌
او‌همواره‌به‌ما‌این‌دلیل‌را‌در‌مورد‌هر‌رهبری‌نشان‌نمی‌دهد.‌او‌می‌خواهد‌که‌ما‌به‌

حکمت‌و‌نیکویی‌او‌اعتماد‌کنیم.‌

خداوند‌در‌حکمتش‌هرگز‌اجازه‌نمی‌دهد‌رنجی،‌بی‌هدف‌باشد.‌او‌می‌تواند‌همواره‌
آن‌رنج‌را‌به‌منظور‌رستگاری‌برگرداند،‌حتا‌زمانی‌که‌ما‌قادر‌به‌دیدن‌هدف‌و‌مقصود‌
خداوند‌در‌آن‌لحظه‌نیستیم.‌با‌این‌وجود،‌در‌ابدیت‌همه‌چیز‌آشکار‌خواهد‌شد.‌او‌در‌
زیانی‌برسد.‌ نیکویی‌اش‌هرگز‌اجازه‌نمی‌دهد‌در‌قلمرو‌و‌هدف‌ابدیت‌به‌ما‌آسیب‌یا‌
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ممکن‌است‌مشاجره‌کنید‌و‌دلیل‌بیاورید‌که:‌اما‌آسیب‌و‌صدمات‌زیادی‌توسط‌رهبران‌
فاسد‌بر‌مردم‌وارد‌شده‌است.«

از‌منظر‌حسی‌این‌درست‌است،‌اما‌خدا‌روح‌را‌فراتر‌از‌جسم‌می‌داند.‌مرگ‌هابیل‌به‌
نظر‌بیهوده‌می‌رسد،‌اما‌این‌گونه‌نبود‌زیرا‌خون‌او‌هنوز‌سخن‌می‌گوید‌)عبرانیان‌‌۱۱
:4(‌هزاران‌مسیحی‌به‌وسیله‌‌رهبران‌فاسد‌در‌دوران‌تفتیش‌عقاید‌و‌جفاها‌که‌از‌همان‌
اول‌بود‌و‌ادامه‌داشته‌به‌مرگ‌سپرده‌شدند،‌اما‌خون‌آن‌ها‌بیهوده‌ریخته‌نشد.‌خون‌

آن‌ها‌هنوز‌سخن‌می‌گوید.‌

ما‌فرصت‌این‌را‌داریم‌که‌بر‌رهبران‌از‌راه‌فروتنی،‌اطاعت‌و‌دعاها‌تاثیر‌بگذاریم.‌
زمانی‌که‌قوم‌خدا‌خود‌را‌فروتن‌می‌سازند،‌دعا‌می‌کنند‌و‌از‌راه‌های‌شریرانه‌و‌گناه‌آلود‌
بازمی‌گردند،‌خداوند‌از‌آسمان‌خواهد‌شنید‌و‌سرزمین‌شان‌شفا‌خواهد‌یافت.‌یک‌نمونه‌
می‌دارد:‌ بیان‌ عهد‌جدید‌ است.‌ ذکر‌شده‌ کتاب‌داوران‌ در‌ تعیین‌رهبری‌خداترس،‌ از‌
»بنابراین‌پیش‌از‌هر‌چیز،‌سفارش‌می‌کنم‌که‌مومنان‌درخواست‌ها،‌دعاها،‌شفاعت‌ها‌
و‌شکرگزاری‌ها‌را‌برای‌همه‌مردم‌به‌جا‌آورند،‌از‌آن‌جمله‌برای‌حاکمان‌و‌همه‌صاحب‌
منصبان،‌تا‌بتوانیم‌زندگی‌آرام‌و‌آسوده‌ای‌را‌در‌کمال‌دینداری‌و‌وقار‌بگذرانیم.‌چرا‌که‌

این‌نیکو‌و‌پسندیده‌ی‌نجات‌دهنده‌ی‌ما‌خداست.«‌)اول‌تیموتائوس‌3‌-۱:‌2(

دعای‌ما‌بر‌رهبران‌حاکم‌تاثیر‌می‌گذارد.‌اثرات‌می‌تواند‌وسیع‌تر‌از‌تعیین‌و‌انتخاب‌
باشد.‌ داشته‌ وجود‌ می‌تواند‌ هم‌ استثناهایی‌ این‌ها،‌ همه‌ وجود‌ با‌ باشد.‌ هم‌ رهبران‌
به‌ که‌ و‌حاکمانی‌ قدرت‌ها‌ و‌ستم‌ با‌ظلم‌ فراوانی‌ به‌ اولیه‌ کلیسای‌ و‌مقدسان‌ رسولان‌
آن‌ها‌جفا‌می‌رساندند،‌روبه‌رو‌شدند.‌آن‌ها‌به‌خاطر‌روش‌زندگی‌دور‌از‌خدا‌یا‌کمی‌
دعا،‌با‌رنج‌ها‌روبه‌رو‌نشدند،‌بلکه‌آن‌رهبران‌نقشی‌را‌در‌هدف‌رستگارسازی‌خدا‌بازی‌

می‌کردند.

هیرودیس آگریپای اول
بیایید‌به‌یکی‌از‌این‌رهبران‌نگاهی‌بیاندازیم؛‌هیرودیس‌آگریپای‌اول.‌نام‌هیرودیس‌
برای‌شناسایی‌چندین‌نفر‌رهبران‌روم‌در‌سرزمین‌فلسطین‌از‌پیش‌از‌تولد‌مسیح،‌تا‌
در‌ اول‌ آگریپا‌ هیرودیس‌ می‌شد.‌ برده‌ کار‌ به‌ او‌ از‌رستاخیز‌ پس‌ و‌ او‌ دوران‌خدمت‌
سال‌‌37پس‌از‌میلاد‌مسیح‌به‌قدرت‌رسید؛‌در‌واقع‌پس‌از‌رستاخیز‌مسیح.‌او‌بسیار‌
پیشرفت‌خودش‌ برای‌ بود،‌ که‌لازم‌ کاری‌را‌ هر‌ دوراندیشی‌ با‌ بود.‌ کاردان‌ و‌ باهوش‌
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انجام‌می‌داد.‌یک‌مانور‌اولیه‌‌سیاسی‌او‌–‌پس‌از‌آن‌که‌کالیگولا‌امپراتور‌روم‌کشته‌شد‌
–‌کمک‌به‌کلادیوس‌برای‌تصاحب‌تاج‌و‌تخت‌بود.‌کلادیوس‌این‌حرکت‌زیرکانه‌‌سیاسی‌
آگریپا‌را‌در‌مقامش‌تثبیت‌کرد‌و‌محدوده‌هایی‌از‌یهودا‌و‌سامره‌را‌ او‌را‌پاداش‌داد‌و‌
به‌بزرگی‌قلمرو‌پدربزرگش‌هرودیس‌ او‌حاکم‌قلمروی‌ به‌قلمروش‌اضافه‌نمود.‌ نیز‌

بزرگ‌شد.

هیرودیس‌در‌طول‌حکومتش‌مجبور‌بود‌طرف‌یکی‌از‌دو‌مسلک‌یهودیت‌یا‌مسیحیت‌

را‌بگیرد.‌او‌بی‌درنگ‌نقش‌شکنجه‌گر‌مسیحیان‌را‌برعهده‌گرفت.‌در‌کتاب‌اعمال‌رسولان‌

می‌خوانیم:

»در‌آن‌زمان،‌هیرودیسِ‌پادشاه‌دست‌ستم‌بر‌برخی‌از‌افراد‌کلیسا‌دراز‌
کرد.‌به‌دستور‌او‌یعقوب‌برادر‌یوحنا‌را‌به‌شمشیر‌کشتند.‌و‌چون‌دید‌
این‌کار‌یهودیان‌را‌خشنود‌ساخت،‌گامی‌فراتر‌برداشت‌و‌پطرس‌را‌نیز‌
بر‌ ۱-‌3(‌حاکم‌ ‌:۱2 )اعمال‌ داد.«‌ طیر‌رخ‌

َ
ف ایام‌عید‌ در‌ این‌ گرفتار‌کرد.‌

مسیحیان‌آزار‌می‌رساند‌زیرا‌این‌عمل‌به‌مقاصد‌سیاسی‌اش‌کمک‌می‌کرد‌
و‌می‌توانست‌بین‌یهودیان‌محبوبیت‌به‌دست‌آورد.‌او‌یعقوب‌یکی‌از‌سه‌

رسول‌نزدیک‌به‌عیسی‌را‌کشته‌بود‌و‌قصد‌قتل‌پطرس‌را‌هم‌داشت.

آگریپا‌از‌کجا‌آماده‌بود؟‌حتا‌اگر‌ظاهرا‌او‌با‌مانور‌خود‌قدرتش‌ باید‌بپرسیم:‌»قدرت‌

را‌به‌دست‌آورد،‌اما‌نمی‌توانست‌بدون‌آگاهی‌و‌تعیین‌شدن‌توسط‌خدا‌به‌این‌جایگاه‌قدرت‌

برسد.«

به‌ و‌ بترسید‌ خدا‌ »از‌ گفت:‌ ایمان‌داران‌ به‌ بود،‌ دیده‌ جفا‌ آگریپا‌ دست‌ به‌ که‌ پطرس‌

پادشاه‌احترام‌بگذارید.«‌)دوم‌پطرس‌۱7‌:2(‌چی؟‌احترام‌به‌پادشاهی‌که‌یعقوب‌را‌کشته‌

بود؟‌چرا‌باید‌خدا‌چنین‌رهبر‌ظالمی‌را‌به‌سرزمینی‌که‌بسیاری‌از‌فرزندانش‌در‌آن‌ساکنند،‌

بگمارد‌و‌سپس‌بگوید‌که‌»به‌او‌احترام‌بگذارید؟«‌بخشی‌از‌سوال‌مان‌را‌می‌توانیم‌با‌خواندن‌

این‌بخش‌از‌کلام‌پیدا‌کنیم:‌»پس‌پطرس‌را‌در‌زندان‌نگاه‌داشتند،‌امّا‌کلیسا‌با‌جدیّتِ‌تمام‌

نزد‌خدا‌برای‌او‌دعا‌می‌کرد.«‌)اعمال‌5‌:۱2(‌

به‌ سیاهچال‌ از‌ پطرس‌را‌ معجزه‌آسایی‌ طور‌ به‌ که‌ فرستاد‌ فرشته‌ای‌ خدا‌ نتیجه‌ در‌

سلامت‌رهانیده‌و‌به‌خانه‌ای‌که‌در‌آن‌برایش‌دعا‌می‌کردند،‌آورد.‌اگر‌ایمان‌داران‌به‌پادشاه‌

احترام‌نمی‌گذاشتند،‌بلکه‌به‌جای‌آن‌در‌برابر‌فرمان‌خدا‌نسبت‌به‌قدرت‌تفویض‌شده‌اش‌



تمرد‌می‌ورزیدند،‌نمی‌توانستند‌حرکت‌معجزه‌آسای‌دست‌خداوند‌را‌شاهد‌باشند.‌

نقشه‌های‌آگریپا‌برای‌اعدام‌پطرس،‌با‌دعاها‌و‌اطاعت‌کلیسا‌بی‌اثر‌ماند.‌این‌اتفاق‌
به‌خصوص،‌ایمان‌داران‌را‌نیرومندتر‌ساخت.‌خدا‌همانند‌فرعون،‌قدرتش‌را‌برای‌هدف‌
رستگاری‌و‌رهایی‌آشکار‌ساخت.‌بزرگ‌‌ترین‌شهادت‌در‌این‌باره‌در‌خود‌انجیل‌یافت‌
می‌شود:‌»اما‌کلام‌خدا‌هر‌چه‌بیش‌تر‌پیش‌می‌رفت‌و‌منتشر‌می‌شد.«‌)اعمال‌24‌:۱2(‌

دعای‌پیوسته‌و‌با‌ثبات‌مقدسان‌و‌اطاعت‌شان‌در‌احترام‌به‌جایگاه‌قدرت،‌نتیجه‌ای‌
که‌ می‌بینیم‌ دهیم،‌ ادامه‌ کلام‌ خواندن‌ به‌ اگر‌ داشت.‌ اتفاقات‌ برگرداندن‌ در‌ بزرگ‌تر‌
هیرودیس‌آگریپا‌اول‌روزی‌را‌تعیین‌کرد‌که‌در‌آن‌حاضر‌شد‌و‌با‌ردای‌شاهانه‌بر‌تخت‌
خود‌نشست‌و‌برای‌جماعت‌نطقی‌ایراد‌کرد.‌»مردم‌فریاد‌برآوردند:‌این‌صدای‌یکی‌از‌
خدایان‌است،‌نه‌صدای‌آدمی!‌در‌دَم،‌فرشته‌‌خداوند‌او‌را‌زد،‌از‌آن‌رو‌که‌خدا‌را‌تجلیل‌

نکرده‌بود.‌آن‌گاه‌کرم‌ها‌بدنش‌را‌خوردند‌و‌مرد.«‌)اعمال‌22‌:۱2–23(

داوری‌آمد،‌اما‌این‌داوری‌به‌وسیله‌‌شمشیر‌خدا‌بود‌نه‌قوم‌خدا.‌به‌زودی‌خواهیم‌
آموخت‌که‌تنها‌خداست‌که‌داوری‌را‌بر‌حکمرانان‌می‌آورد.‌به‌ما‌فرمان‌داده‌شده‌تا‌برای‌
کسانی‌که‌در‌قدرت‌اند،‌دعا‌کنیم‌و‌به‌آن‌ها‌احترام‌گذاشته‌و‌تسلیم‌قدرت‌آن‌ها‌باشیم.‌

اگر‌ضرورتی‌برای‌داوری‌باشد،‌به‌ما‌گفته‌شده‌که‌ما‌در‌آن‌نقشی‌نداریم.‌

آنچه‌در‌این‌فصل‌نوشته‌ام،‌حقیقت‌دارد؛‌حتا‌اگر‌برخلاف‌تفکر‌و‌دریافت‌کلیسا‌
داشته‌ خاطر‌ به‌ باشیم.‌ داشته‌ الهی‌ حکمت‌ دریافت‌ برای‌ گشوده‌ قلبی‌ بیایید‌ باشد.‌

باشیم‌او‌طرف‌ماست‌نه‌برضد‌ما.‌
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فصل‌نهم

پادشاه به  احترام 
»ما‌باید‌حرمت‌و‌احترام‌گذاشتن،‌همراه‌با‌رفتاری‌تسلیمانه‌و‌
توام‌با‌تمکین،‌و‌انجام‌وظیفه‌نسبت‌به‌کسانی‌که‌در‌جایگاه‌

قدرت‌هستند‌را‌یاد‌بگیریم.«

نصیحت‌قاطع‌و‌محکمی‌که‌از‌پطرس‌به‌طور‌مختصر‌و‌گذرا‌در‌فصل‌قبل‌بیان‌شد،‌
لازم‌است‌در‌زمان‌ما‌به‌طور‌خاص‌مورد‌توجه‌قرار‌گیرد.‌پیش‌از‌تفکیک‌این‌قسمت‌از‌
کلام،‌بیایید‌آن‌را‌در‌متن‌پیش‌از‌خودش‌مورد‌بررسی‌قرار‌دهیم:‌»ای‌عزیزان،‌از‌شما‌
تمنا‌دارم‌چون‌کسانی‌که‌در‌این‌جهان‌بیگانه‌و‌غریب‌اند،‌از‌امیال‌نفسانی‌که‌با‌روح‌
شما‌در‌ستیزند،‌بپرهیزید.‌کردارتان‌در‌میان‌بی‌ایمانان‌چنان‌پسندیده‌باشد‌که‌هرچند‌
شما‌را‌به‌بدکاری‌متهم‌کنند،‌با‌مشاهده‌‌اعمال‌نیک‌تان،‌خدا‌را‌در‌روز‌دیدارش،‌تمجید‌
نمایند.«‌)اول‌پطرس‌۱۱‌:2-‌۱2(‌تقریبا‌می‌توان‌فهمید‌که‌تسلیم‌قدرت‌ها‌بودن،‌همان‌
رفتار‌پسندیده‌ای‌است‌که‌]پطرس[‌از‌آن‌سخن‌می‌گوید.‌ستیزی‌که‌از‌آن‌سخن‌به‌میان‌
آمده،‌جنگ‌بین‌خواست‌سرکشانه‌‌عدم‌اطاعت‌نسبت‌به‌قدرت،‌و‌اطاعت‌است.‌با‌این‌
وجود،‌ما‌اغلب‌کاملا‌برعکس‌فکر‌می‌کنیم؛‌ما‌به‌خواست‌نامطیع‌بودن،‌همچون‌دوست‌
از‌ نمی‌تواند‌ پیش‌فرض‌ این‌ نگاه‌می‌کنیم.‌ تسلیم،‌همچون‌دشمن‌ و‌ به‌سرسپردگی‌ و‌

حقیقت‌منشا‌گرفته‌باشد.‌

ما‌نباید‌آنچه‌را‌پطرس‌نوشته،‌فراموش‌کنیم؛‌زیرا‌حتا‌وقتی‌هم‌که‌سرسپرده‌ایم‌و‌
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اطاعت‌می‌کنیم،‌ممکن‌است‌ما‌را‌به‌انجام‌کار‌اشتباه‌متهم‌کنند.‌شنیده‌ام‌مردم‌استدلال‌
می‌کنند‌که:‌»چه‌چیزی‌در‌این‌کار‌است؟‌من‌مطیعم‌اما‌هنوز‌مرا‌برای‌کارهایی‌که‌در‌
این‌ به‌ نسبت‌ دیدشان‌را‌ آن‌ها‌ می‌کنند!«‌ و‌ملامت‌ متهم‌ نشده‌ام،‌ اشتباه‌ مرتکب‌ آن‌ها‌
حقیقت‌از‌دست‌داده‌اند‌که‌اطاعت،‌نسبت‌به‌خداست‌و‌پاداش‌نیز،‌از‌جانب‌او‌می‌آید.‌

پیغامی‌که‌در‌این‌گفته‌هست‌بسیار‌زیباست:

»ای‌غلامان،‌اربابان‌زمینی‌خود‌را‌با‌احترام‌و‌ترس،‌و‌با‌اخلاص‌قلبی،‌
اطاعت‌کنید،‌چنان‌که‌گویی‌مسیح‌را‌اطاعت‌می‌کنید.‌و‌این‌نیز،‌تنها‌نه‌
هنگامی‌که‌مراقب‌شما‌هستند،‌و‌یا‌برای‌جلب‌توجه‌آن‌ها،‌بلکه‌همچون‌
غلامان‌مسیح،‌خواست‌خدا‌را‌با‌دل‌و‌جان‌به‌جای‌آورید.‌با‌شور‌و‌شوق‌
خدمت‌کنید،‌چنان‌که‌گویی‌خداوند‌را‌خدمت‌می‌کنید‌نه‌انسان‌را،‌زیرا‌
می‌دانید‌که‌خداوند‌به‌هر‌کس‌پاداش‌همه‌کارهای‌نیک‌اش‌را‌خواهد‌داد،‌

خواه‌غلام‌باشد،‌خواه‌آزاد«‌)افسسیان‌8‌-5‌:6(

در‌ که‌ باشید‌ منصبی‌ هر‌ تسلیم‌ »به‌‌خاطر‌خداوند،‌ پطرس:‌ نصیحت‌ به‌ بازگردیم‌
انسان‌ها‌مقرر‌گشته‌است،‌خواه‌پادشاه‌که‌مافوق‌همه‌است،‌و‌خواه‌والیان،‌که‌ میان‌
مامور‌اویند‌تا‌بدکاران‌را‌کیفر‌دهند‌و‌نیکوکاران‌را‌تحسین‌کنند«‌)اول‌پطرس‌۱3‌:2-‌
از‌طریق‌پطرس‌ از‌طریق‌پولس‌ما‌را‌تشویق‌می‌کند،‌ ۱4(‌روح‌القدس‌همان‌طور‌که‌
باشید‌ داشته‌ خاطر‌ به‌ باشیم.‌ حاکم‌ قدرت‌های‌ تمام‌ مطیع‌ تا‌ می‌کند‌ نصیحت‌مان‌
به‌ او‌ تحت‌حکومت‌ ایمان‌دارانِ‌ و‌ بود‌ بسیار‌ظالم‌ اشاره‌می‌شود،‌ او‌ به‌ که‌ پادشاهی‌
سختی‌از‌جفاها‌رنج‌می‌بردند.‌پطرس‌نیز‌همانند‌پولس‌ما‌را‌تشویق‌می‌کند‌که‌قدرت‌ها‌
انسان.‌پطرس‌هرگز‌ از‌جانب‌ نه‌ اعطا‌می‌شود‌ انسان‌ها‌ به‌ بدانیم‌که‌ از‌جانب‌خدا‌ را‌
تشخیص‌ و‌ می‌دانست‌ که‌ این‌ مگر‌ نمی‌شد‌ اول‌ اگریپاس‌ هیرودیس‌ شخص‌ تسلیم‌
می‌داد‌که‌قدرت‌ها‌در‌جایگاه‌پادشاه‌از‌جانب‌خداست.‌اگر‌هنوز‌با‌اقتدار‌الهی‌دست‌به‌
گریبان‌باشیم،‌تسلیم‌شدن‌به‌قدرت‌تفویض‌شده،‌بسیار‌دشوار‌خواهد‌بود.‌پطرس‌به‌
ما‌هشدار‌داد،‌زیرا‌می‌دانست‌که‌نافرمانی‌در‌واقعیت‌موجب‌تقویت‌روح‌ضد‌مسیحی‌
با‌ضدمسیح‌است،‌زیرا‌این‌نیرو‌»با‌هرآنچه‌خدا‌خوانده‌می‌شود‌و‌مورد‌پرستش‌قرار‌
می‌گیرد،‌مخالفت‌می‌ورزد‌و‌خود‌را‌بالاتر‌قرار‌می‌دهد«‌)دوم‌تسالونیکیان‌4‌:2(‌بله،‌
با‌هر‌آنچه‌که‌خدا‌خوانده‌می‌شود‌که‌شامل‌روش‌ها،‌راه‌ها،‌عملکردها‌و‌کسی‌است‌که‌
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‌آن‌ها‌را‌تعیین‌کرده؛‌یعنی‌خدای‌زنده.‌ما‌ایمان‌داران‌باید‌از‌خودمان‌بپرسیم:‌
ً
حقیقتا

»آیا‌ما‌در‌عملکرد‌شرارت‌و‌قانون‌شکنی‌همکاری‌کرده‌ایم‌یا‌از‌آن‌جلوگیری‌نموده‌ایم؟«‌
اگر‌به‌آن‌یاری‌رسانده‌ایم،‌تحت‌اصول‌شیطان‌)تمرد‌و‌سرکشی(‌رفتار‌و‌عمل‌نموده‌ایم،‌

نه‌خدا.‌

پطرس‌ادامه‌می‌دهد:‌»همگان‌را‌حرمت‌بدارید،‌برادران‌را‌محبت‌کنید،‌از‌خدا‌بترسید‌
و‌به‌پادشاه‌احترام‌بگذارید.«‌)اول‌پطرس‌۱7‌:2(‌او‌ما‌را‌تشویق‌و‌نصیحت‌می‌کند‌که‌
احترام،‌ یونانی‌ بگذاریم.‌واژه‌‌ احترام‌هم‌ آن‌ها‌ به‌ بلکه‌ باشیم،‌ قدرت‌ها‌ تسلیم‌ تنها‌ نه‌
)timao(‌است‌که‌به‌معنای‌»احترام‌گذاشتن،‌در‌احترام‌رفتار‌کردن،‌حرمت‌نهادن‌25و‌
تکریم‌کردن26«‌است.‌این‌همان‌واژه‌ای‌است‌که‌عیسی‌وقتی‌می‌گوید:‌»بلکه‌پدر‌خود‌
را‌حرمت‌می‌‌نهم«‌)یوحنا‌49‌:8(‌از‌آن‌استفاده‌کرد.‌فرهنگ‌لغات‌وبستر،‌واژه‌‌»احترام‌
نهادن27«‌را‌»حرمت‌نهادن‌و‌احترام؛‌رفتاری‌توام‌با‌تسلیم‌و‌تمکین،‌و‌انجام‌دادن‌وظایف‌
محوله«‌معنا‌می‌کند.‌بگذارید‌این‌را‌تکرار‌کنم:‌پادشاهی‌که‌پطرس‌به‌او‌اشاره‌می‌کند،‌
یکی‌از‌جفاکنندگان‌به‌ایمان‌داران‌در‌آن‌روزگار‌بود!‌به‌هیچ‌وجه‌ممکن‌نیست‌که‌او‌به‌
پادشاه‌به‌عنوان‌یک‌فرد‌اشاره‌کرده‌باشد،‌او‌تشویق‌مان‌می‌کند‌تا‌به‌او‌به‌عنوان‌قدرتی‌

تعیین‌شده‌از‌جانب‌خدا‌احترام‌بگذاریم.‌

مصاحبه با قلبی شکسته
اخیرا‌مصاحبه‌ای‌در‌یک‌برنامه‌زنده‌ی‌رادیویی‌در‌یک‌ایستگاه‌پرمخاطب‌مسیحی‌
در‌شهری‌بزرگ‌در‌جنوب‌آمریکا‌داشتم.‌ما‌درباره‌یکی‌از‌کتاب‌هایم‌بحث‌می‌کردیم.‌
گوینده‌در‌میان‌مصاحبه‌درخواست‌ده‌دقیقه‌استراحت‌کرد.‌در‌طول‌این‌زمان‌و‌از‌آن‌
تبلیغ‌و‌ پایین‌به‌چند‌ با‌صدای‌ آنتن‌نبودم،‌ این‌مدتِ‌استراحت،‌من‌روی‌ جایی‌که‌در‌
اعلان‌رادیویی‌گوش‌دادم.‌یک‌مرتبه‌توجه‌من‌به‌صدای‌یک‌مرد‌در‌حالی‌که‌گزارش‌
وضع‌هوا‌را‌می‌داد،‌جلب‌شد.‌او‌به‌مخاطبانش‌که‌به‌صدها‌هزار‌نفر‌می‌رسید‌گفت‌که‌
هوا‌در‌شمال‌آن‌قدر‌سرد‌خواهد‌شد‌که‌باعث‌یخ‌زدن‌لب‌های‌فرماندار‌آن‌ایالت‌می‌شود.‌
بازکردن‌ به‌ قادر‌ که‌ یخ‌خواهد‌زد‌ قدر‌ آن‌ او‌ لب‌های‌ که‌ و‌گفت‌ برد‌ نام‌ فرماندار‌را‌ او‌

دهانش‌و‌گفتن‌حرف‌های‌احمقانه‌که‌به‌طور‌عادی‌انجام‌می‌دهد،‌نخواهد‌بود.‌

‌To‌Revere‌‌25
 To Venerate  ۲6

 Honor  ۲۷
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دچار‌ شنیده‌ام.‌ را‌ چیزی‌ چنین‌ که‌ کنم‌ باور‌ نمی‌توانستم‌ بودم،‌ شده‌ شوکه‌ من‌
سردرگمی‌شدم‌که‌آیا‌این‌یک‌شبکه‌‌مسیحی‌است؟!‌قطعا‌نخیر.‌سپس‌فکر‌کردم:‌»اگر‌
دیگری‌ منبع‌خبری‌ یک‌ از‌ هواشناسی‌ گزارش‌ این‌ است،‌شاید‌ یک‌شبکه‌‌مسیحی‌ این‌
در‌این‌شبکه‌پخش‌شده‌است!«‌نمی‌توانستم‌پیش‌از‌آمدن‌مصاحبه‌کننده،‌از‌اثر‌آنچه‌
شنیده‌بودم،‌بیرون‌بیایم.‌صدای‌ما‌دوباره‌روی‌آنتن‌رفت.‌او‌از‌من‌سوالی‌سربسته‌
و‌مبهم‌پرسید‌که‌من‌به‌آن‌به‌این‌شکل‌پاسخ‌دادم‌که‌مهم‌است‌که‌ما‌در‌انجام‌همه‌
کارهایمان‌قلب‌خداوند‌را‌داشته‌باشیم.‌ذهنم‌هنوز‌درگیر‌آن‌چیزی‌بود‌که‌شنیده‌بودم‌
و‌گفتم:‌»یک‌مثال‌خوب‌چیزی‌است‌که‌من‌حین‌تنفس‌مان‌شنیدم.«‌سپس‌پرسیدم:‌»آیا‌

این‌یک‌ایستگاه‌رادیویی‌مسیحی‌است؟!«‌او‌پاسخ‌داد:‌»بله!«‌

گفتم:‌»دری،‌شاید‌آنچه‌من‌شنیدم،‌از‌یک‌منبع‌دنیوی‌پخش‌شده‌باشد،‌زیرا‌کسی‌
که‌صحبت‌می‌کرد،‌قلب‌خدا‌را‌در‌آنچه‌که‌چند‌دقیقه‌‌پیش‌گفت،‌نداشت.«‌

او‌پرسید:‌»شما‌به‌چه‌موضوعی‌اشاره‌می‌کنید؟«

پاسخ‌دادم:‌»اعلانی‌که‌به‌یخ‌بستن‌و‌بسته‌شدن‌دهان‌فرماندار‌اشاره‌می‌کرد.«

صدای‌مصاحبه‌گر‌به‌لحنی‌لرزان‌تبدیل‌شد‌و‌گفت:‌»آن‌فرد‌من‌بودم.«‌

که‌در‌ یا‌کسانی‌ پادشاه‌ به‌ و‌ بترسیم‌ از‌خدا‌ باید‌ که‌ »کتاب‌مقدس‌می‌گوید‌ گفتم:‌
قدرت‌هستند،‌احترام‌بگذاریم.«‌

اما‌یک‌شوخی‌کوچک‌که‌اشکالی‌ از‌قبل‌بود،‌گفت:‌»بله،‌ با‌لحنی‌که‌محکم‌تر‌ او‌
ایجاد‌نمی‌کند.«‌

احترام‌ آن‌ به‌ باید‌ گفته‌ ما‌ به‌ خدا‌ که‌ با‌چیزی‌ ارتباط‌ در‌ »نه‌ پاسخ‌دادم:‌ سریعا‌
بگذاریم!‌پولس‌رسول‌گفته:‌»پیشوای‌قوم‌خود‌را‌بد‌مگو!«‌)اعمال‌5:‌23(‌

پایان‌ به‌ این‌جمله‌ با‌ به‌نتیجه‌‌برنامه‌ریزی‌شده‌ او‌مصاحبه‌‌زنده‌را‌بدون‌رسیدن‌
رساند:‌»دری،‌من‌و‌جان‌به‌مسایل‌به‌یک‌چشم‌نگاه‌نمی‌کنیم.«‌

من‌متاثر‌و‌دل‌شکسته‌باقی‌ماندم؛‌آیا‌این‌حرمت،‌احترام‌و‌تکریم‌به‌فرماندار‌بود؟‌
می‌توانم‌بپذیرم‌که‌این‌مرد‌که‌ذکرش‌رفت،‌خودش‌را‌در‌مسیری‌که‌شایسته‌ی‌احترام‌
به‌عنوان‌مسیحیان‌ باید‌چنین‌می‌کرد.‌ما‌ با‌فرماندار‌ ارتباط‌ نداده‌ولی‌در‌ باشد،‌قرار‌
شوخی‌های‌ اثر‌ در‌ ایمان‌داران‌ از‌ تعداد‌ چه‌ بگذاریم.‌ احترام‌ قدرت،‌ جایگاه‌ به‌ باید‌
بی‌ادبانه‌متاثر‌شده‌اند؟‌جای‌شگفتی‌نیست‌که‌ما‌حرمت‌بسیاری‌از‌عناصر‌اجتماعی‌
را‌از‌یاد‌برده‌ایم.‌این‌منش‌با‌رفتار‌کلیسای‌اولیه‌‌تحت‌جفا‌بسیار‌فاصله‌دارد.‌آن‌ها‌به‌



احترام‌به‌پادشاه

>>‌‌121‌‌<<

قدرت‌ها‌احترام‌می‌گذاشتند.‌وقتی‌رفتار‌و‌سخنان‌ما‌این‌گونه‌است،‌بر‌قدرت‌شرارت‌و‌
قانون‌شکنی‌در‌زمانه‌ی‌خود‌می‌افزاییم.‌کتاب‌مقدس‌به‌ما‌می‌گوید:‌»زیرا‌سِرّ‌بی‌دینی‌
هم‌‌اکنون‌نیز‌عمل‌می‌کند،‌امّا‌فقط‌تا‌وقتی‌که‌آن‌که‌تا‌به‌حال‌مانع‌است‌از‌میان‌برداشته‌

شود.«‌)دوم‌تسالونیکیان‌7‌:2(‌

این‌رفتار،‌جنگ‌بر‌ضد‌قدرت‌بازدارنده‌‌روح‌القدس‌است.‌این‌روش‌و‌قانون‌شیطان‌
است!

ترس خداوند، ایجاد احترام می کند
بیایید‌به‌کلام‌پطرس‌بازگردیم:‌»از‌خدا‌بترسید‌و‌به‌پادشاه‌احترام‌بگذارید«‌کسانی‌
که‌ترس‌خدا‌را‌در‌دل‌دارند،‌کسانی‌هستند‌که‌نظرشان‌جلال‌خداوند،‌عظیم‌و‌جایگاهش‌
بس‌رفیع‌است.‌آن‌ها‌اقتدار‌دست‌نیافتنی‌خدا‌را‌چشیده‌اند،‌بنابراین‌هر‌چه‌که‌در‌نظر‌
او‌ارزشمند‌است،‌در‌نظر‌آن‌ها‌نیز‌چنین‌است‌و‌از‌هر‌آنچه‌خدا‌از‌آن‌تنفر‌دارد،‌نفرت‌
دارند.‌ترس‌همراه‌با‌احترام‌در‌قلب‌ها‌و‌زندگی‌هایشان‌کاشته‌شده‌و‌برای‌تمام‌کسانی‌
را‌ اقتدارش‌ که‌ خداست‌ این‌ آن‌ها،‌ دید‌ از‌ زیرا‌ قائل‌اند‌ احترام‌ هستند،‌ در‌رهبری‌ که‌
تفویض‌نموده‌است.‌زمانی‌فقدان‌روح‌ترس‌خداوند‌مشهود‌است‌که‌به‌قدرت‌ها‌احترام‌

نمی‌گذاریم.‌توصیف‌اشعیا‌از‌عیسی‌را‌به‌یاد‌می‌آورید؟‌او‌می‌نویسد:

و‌ فهم‌ و‌ حکمت‌ روح‌ یعنی‌ گرفت،‌ خواهد‌ قرار‌ او‌ بر‌ خداوند‌ روح‌ »و‌
روح‌مشورت‌و‌قوّت‌و‌روح‌معرفت‌و‌ترس‌خداوند.‌و‌خوشی‌او‌در‌ترس‌
خداوند‌خواهد‌بود‌و‌موافق‌چشم‌خود‌داوری‌نخواهد‌کرد‌و‌بر‌وفق‌سمع‌

گوش‌های‌خویش‌تنبیه‌نخواهد‌نمود.«‌)اشعیا‌3‌-2:‌۱۱(

خوشی‌عیسی،‌در‌ترس‌خداوند‌است.‌این‌او‌را‌قادر‌ساخت‌تا‌دیگران‌را‌بر‌اساس‌
دیده‌و‌شنیده‌های‌طبیعی‌خود،‌داوری‌نکند.‌آن‌مجری‌رادیو،‌با‌عملش‌نشان‌داد‌که‌
با‌ترس‌خداوند‌آشنا‌نیست،‌چرا‌که‌این‌ترس‌ناشی‌از‌احترام،‌با‌قدرت‌های‌جانشین‌و‌
آن‌جایی‌که‌رفتار‌فرماندار‌صادقانه‌نبوده،‌مجری‌ از‌ نیز‌مرتبط‌است.‌ تفویض‌شده‌
رادیو‌او‌را‌با‌شنیده‌های‌گوش‌هایش‌و‌دیده‌های‌چشمانش‌قضاوت‌کرد‌و‌بر‌طبق‌این‌
ترس‌ که‌ از‌چشمانی‌ او‌ اگر‌ اما‌ کرد.‌ فرض‌ درست‌ می‌توان‌ کار‌مجری‌رادیو‌را‌ معیار‌
خداوند‌را‌در‌خود‌دارند‌می‌نگریست،‌می‌توانست‌اقتداری‌را‌که‌بر‌زندگی‌فرماندار‌قرار‌
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گرفته‌ببیند.‌تهمت‌به‌قدرت‌های‌حکومتی،‌هرگز‌عملی‌خداپسندانه‌نیست.‌

اما‌مورد‌ بود،‌ درگیر‌ نام‌هیرودیس‌ به‌ قدرت‌ها‌ این‌ از‌ یکی‌ با‌ تعمیددهنده‌ یحیای‌
به‌ یحیا‌ که‌ این‌ نخست‌ بود.‌ متفاوت‌ ]مجری‌رادیو[‌ کننده‌ مورد‌مصاحبه‌ با‌ کاملا‌ او‌
هیرودیس‌گفت:‌»حلال‌نیست‌تا‌با‌این‌زن‌]زن‌برادرت[‌باشی«‌)متا‌4‌:۱4(‌او‌مستقیما‌
با‌ او‌ دوم،‌ نمی‌کند.‌ بی‌ادبی‌ یا‌ و‌ بی‌احترامی‌ او‌ به‌ نسبت‌ و‌ می‌کند‌ اشاره‌ گناهی‌ به‌
یحیا‌ که‌ این‌ آخر‌ در‌ و‌ نبی‌خداوند‌صحبت‌می‌کند،‌ به‌عنوان‌ از‌جایگاهش‌ هیرودیس‌

درباره‌پادشاه‌جوک‌های‌بی‌ادبانه‌نساخت.

که‌جایگاه‌ مردانی‌ درباره‌‌‌ که‌ بیابید‌ کتاب‌مقدس‌ در‌ که‌می‌توانید‌ مرد‌خدایی‌ تنها‌
آن‌ها‌ انبیای‌کذبه‌‌بعل‌و‌اشیریم‌و‌خدایانی‌که‌ او‌ ایلیاست.‌ رهبری‌داشتند‌مزاح‌کرد،‌
نمایندگان‌شان‌بودند‌را‌به‌تمسخر‌گرفت.‌این‌مردان‌که‌صاحب‌قدرت‌حقیقی‌نبودند‌و‌
قدرت‌شان‌جعلی‌بود،‌بسیاری‌از‌اسراییلیان‌را‌به‌سوی‌تاریکی‌کشانده‌بودند.‌جایگاه‌
پرست[‌ ]بت‌ جادوگر‌ گروه‌های‌ توسط‌ که‌ کسانی‌ بود.‌ نشده‌ مقرر‌ خدا‌ توسط‌ آن‌ها‌
رهبری‌می‌شوند،‌مجبور‌به‌سرسپردگی‌و‌اطاعت‌نمی‌باشند.‌اما‌این‌دلیل‌نمی‌شود‌که‌
به‌آن‌ها‌بی‌احترامی‌کنیم،‌زیرا:‌»حال‌آن‌که‌حتا‌میکاییل،‌فرشته‌ی‌اعظم،‌آن‌گاه‌که‌با‌
ابلیس‌درباره‌جسد‌موسی‌مجادله‌می‌کرد،‌جرات‌نکرد‌خود،‌او‌را‌به‌سبب‌اهانت‌محکوم‌
کند،‌بلکه‌فقط‌گفت:‌خداوند،‌تو‌را‌توبیخ‌فرماید!«‌)یهودا‌9-‌۱۰(‌روح‌خدا‌بر‌ایلیا‌بود‌تا‌
او‌به‌این‌شیوه‌سخن‌بگوید.‌برای‌مایی‌که‌با‌سبکسری‌هر‌قسمی‌از‌رهبری‌را‌مسخره‌

می‌کنیم،‌حتا‌اگر‌شریر‌باشند‌و‌از‌تاریکی،‌بسیار‌جاهلانه‌و‌نابخردانه‌است.

برگردیم‌به‌قدرت‌های‌مقرر‌شده‌و‌منتصب‌گردیده‌‌راستین.‌تا‌زمانی‌که‌ما‌قدرت‌
را‌با‌چشمانی‌که‌در‌نور‌ترس‌خدا‌روشن‌و‌باز‌نگردیده‌نبینیم،‌اطاعت‌و‌احترام‌بسیار‌
سخت‌است.‌اما‌ببینید‌کتاب‌مقدس‌چه‌می‌گوید:‌»به‌خصوص‌آنان‌را‌که‌در‌پی‌تمایلات‌

فاسدِ‌نفس‌خویش‌اند‌و‌اقتدار‌خداوند‌را‌خوار‌می‌شمارند.«‌)دوم‌پطرس‌۱۰‌:2(

آنچه‌که‌به‌راستی‌تامل‌برانگیز‌است،‌این‌نکته‌است‌که‌کسانی‌که‌پطرس‌و‌یهودا‌
درباره‌آن‌ها‌حرف‌می‌زنند،‌در‌کلیسا‌هستند.‌)یهودا‌۱2،‌دوم‌پطرس‌۱5-۱3‌:2(

وقتی‌این‌کتاب‌را‌شروع‌کردم،‌هشدار‌دادم‌که‌پیام‌آن‌شاید‌برای‌برخی‌از‌کسانی‌
ذهنی‌ با‌ را‌ خدا‌ پادشاهی‌ ما‌ از‌ بسیاری‌ زیرا‌ باشد‌ سخت‌ می‌کنند،‌ دریافت‌ را‌ آن‌ که‌
دموکراتیک‌می‌بینیم.‌به‌همین‌دلیل‌است‌که‌به‌ما‌فرمان‌داده‌شده‌که‌روح‌ذهن‌های‌خود‌
را‌تازه‌سازیم.‌)افسسیان‌23‌:4(‌اگر‌ذهنیت‌گوینده‌ی‌رادیو‌منحصر‌به‌خودش‌بود،‌
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شاید‌به‌آن‌اشاره‌نمی‌کردم،‌اما‌این‌ذهنیت‌در‌کلیساها‌فراگیر‌شده‌است.‌من‌این‌واقعیت‌
را‌در‌دوران‌ریاست‌جمهوری‌بیل‌کلینتون‌کشف‌کردم.

برآیند دو اشتباه، نتیجه  درست به بار نمی آورد
انتخاب‌شد،‌سه‌روز‌دچار‌ در‌سال‌‌۱992 کلینتون‌ بیل‌ رییس‌جمهور‌ که‌ هنگامی‌
افسردگی‌شدم‌تا‌زمانی‌که‌خدا‌مشکلم‌را‌حل‌کرد.‌او‌به‌من‌نشان‌داد‌که‌غیرممکن‌است‌
کسی‌بدون‌آگاهی‌او‌به‌قدرت‌برسد‌و‌کسانی‌که‌در‌قدرت‌هستند،‌انتصاب‌او‌را‌بر‌خود‌
از‌زندگی‌ این‌موضوع‌بر‌من‌مکشوف‌گردید،‌جهتِ‌تمرکزم‌را‌ دارند.‌به‌محض‌آن‌که‌
شخصی‌او‌به‌جایگاه‌و‌قدرتش‌تغییر‌دادم.‌وقتی‌چنین‌کردم،‌در‌درونم‌محبتی‌خالص‌
و‌رو‌به‌رشد‌نسبت‌به‌این‌رهبر‌شکل‌گرفت‌و‌اشتیاق‌و‌خواستی‌شدید‌داشتم‌تا‌او‌را‌
آزادشده‌و‌در‌حال‌گام‌برداشتن‌در‌مسیر‌راستی‌ببینم.‌باور‌دارم‌که‌این‌اشتیاق‌در‌قلب‌
تندی‌ و‌ با‌غضب‌ او‌ اگرچه‌ به‌هیرودیس‌وجود‌داشت.‌ نیز‌نسبت‌ تعمیددهنده‌ یحیای‌
‌قلب‌خدا‌را‌برای‌این‌رهبر‌فاسد‌داشت.‌به‌همین‌علت‌

ً
با‌او‌سخن‌گفته‌بود،‌اما‌مطمئنا

بود‌که‌ارمیا‌در‌مورد‌کسی‌که‌با‌او‌به‌درشتی‌سخن‌گفته‌بود،‌گریست.‌کسانی‌وجود‌
دارند‌که‌از‌روی‌قانون‌گرایی‌افراطی‌و‌قلب‌هایی‌پر‌از‌تنفر،‌سخن‌می‌گویند‌و‌در‌مقابل،‌
شفقت‌شان،‌ از‌ شده‌ شعله‌ور‌ قلب‌های‌ از‌ خداوند‌ اصلاح‌گر‌ کلمات‌ که‌ هستند‌ کسانی‌
بیرون‌می‌ریزد.‌خداوند‌چه‌قدر‌از‌کسانی‌که‌بر‌اساس‌عدالت‌خود‌قضاوت‌کرده‌و‌ایراد‌
می‌گیرند،‌خشمگین‌است.‌من‌شاهد‌این‌موضوع‌در‌بسیاری‌از‌کلیساها‌نسبت‌به‌رییس‌
جمهور‌کلینتون‌بودم.‌پیش‌از‌آن‌که‌ادامه‌دهم،‌بگذارید‌تصریح‌کنم‌که‌من‌در‌هیچ‌
انتخاباتی‌به‌رییس‌جمهور‌کلینتون‌رای‌ندادم‌و‌قلبم‌از‌افشای‌رفتارش‌در‌این‌کشور‌

به‌سختی‌شکست.‌

در‌حالی‌که‌در‌سال‌‌۱992در‌سفر‌بودم،‌ایمان‌داران‌بسیاری‌تشویقم‌می‌کردند‌تا‌
برنامه‌مردی‌به‌شدت‌محافظه‌کار‌را‌در‌تلویزیون‌ببینم.‌به‌نظر‌می‌رسید‌او‌گفتنی‌های‌
رییس‌جمهور‌و‌ بسیاری‌درباره‌رهبران‌دموکرات‌ملت‌ما‌داشت؛‌به‌خصوص‌درباره‌
همسرش.‌شنیدم‌که‌این‌تفسیرهای‌هفتگی‌در‌شهرهای‌مختلفی‌برگزار‌می‌شود.‌این‌
افراد‌متعصب‌می‌گفتند:‌»شما‌باید‌درباره‌این‌مرد‌بشنوید.‌او‌آنچه‌را‌در‌واشنگتن‌رخ‌
داده،‌افشا‌می‌کند!«‌برخلاف‌این‌که‌به‌آن‌ها‌اعتماد‌نداشتم،‌با‌خود‌اندیشیدم:‌»باید‌این‌
مرد‌را‌پیدا‌کنم‌و‌آنچه‌را‌می‌گوید‌بشنوم.«‌من‌زیاد‌اهل‌تلویزیون‌نبودم‌و‌تقریبا‌‌9ماه‌
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طول‌کشید‌تا‌این‌مرد‌را‌بالاخره‌دیدم.‌از‌جلسه‌ای‌در‌کالیفرنیا‌به‌اتاق‌هتلم‌بازگشته‌
بودم‌که‌تلویزیون‌را‌روشن‌کردم،‌همان‌مرد‌بود!‌او‌خیلی‌بامزه‌بود‌و‌کراواتش‌را‌خیلی‌
با‌ کلینتون.‌ رییس‌جمهور‌ درباره‌ به‌صحبت‌ کرد‌ بود.‌سپس‌شروع‌ گره‌زده‌ سخت‌

خودم‌گفتم:‌»این‌همان‌مردی‌است‌که‌همه‌درباره‌اش‌به‌من‌می‌گفتند!«

و‌ نشستم‌ می‌شنوم.‌ را‌ مشهور‌ مرد‌ این‌ حرف‌های‌ بالاخره‌ که‌ بودم‌ زده‌ هیجان‌
گوش‌دادم.‌ او‌ به‌حرف‌های‌ دقیقه‌ بیست‌ او‌شدم.‌ و‌شنیدن‌حرف‌های‌ دیدن‌ آماده‌ی‌
او‌رییس‌جمهور‌را‌به‌شدت‌مورد‌انتقاد‌قرار‌داده‌و‌او‌را‌همچون‌یک‌احمق‌جلوه‌داد.‌
در‌ مدت‌ این‌ تمام‌ در‌ اما‌ آمیز،‌ کنایه‌ و‌ نیش‌دار‌ کلماتش‌ و‌ بودند‌ بامزه‌ جوک‌هایش،‌
معده‌ام‌احساس‌ناراحتی‌می‌کردم.‌فکر‌کردم:‌»اشتباه‌کجاست؟‌هر‌آنچه‌که‌می‌گوید،‌
درست‌است.‌او‌ذهنیت‌لیبرال‌رئیس‌جمورمان‌را‌نشان‌می‌دهد.«‌سپس‌پرسیدم:‌»چرا‌در‌

قلبم‌چنین‌احساس‌ناآرامی‌ای‌دارم؟«‌

روح‌‌القدس‌فورا‌پاسخ‌داد:‌»شما‌حق‌ندارید‌درباره‌‌پیشوای‌قوم‌خود‌بد‌بگویید!«‌
)اعمال‌5‌:23(‌بخشی‌دیگر‌از‌کلام‌به‌ذهنم‌رسید:‌»بنابراین،‌پیش‌از‌هر‌چیز،‌سفارش‌
مردم‌ همه‌ برای‌ و‌شکرگزاری‌ها‌را‌ دعاها،‌شفاعت‌ها‌ درخواست‌ها،‌ مومنان‌ که‌ می‌کنم‌
به‌جا‌آورند،‌از‌آن‌جمله‌برای‌حاکمان‌و‌همه‌صاحب‌منصبان،‌تا‌بتوانیم‌زندگی‌آرام‌و‌

آسوده‌ای‌را‌در‌کمال‌دینداری‌و‌وقار‌بگذرانیم.«‌)اول‌تیموتائوس‌3‌-۱‌:2(

این‌آیات‌مرا‌خرد‌کردند،‌انگار‌یک‌تُن‌آجر‌بر‌سرم‌ریخته‌باشند،‌خدا‌به‌ما‌فرمان‌
آن‌ها‌ به‌ کنیم،‌ کنیم،‌شفاعت‌ دعا‌ قدرت‌هستند،‌ در‌ که‌ و‌کسانی‌ برای‌حاکمان‌ تا‌ داده‌
احترام‌بگذاریم‌و‌برای‌آن‌ها‌شکرگزاری‌کنیم.‌او‌همچنین‌به‌ما‌فرمان‌داده‌علیه‌آن‌ها‌
یا‌ بجنگیم‌ علیه‌شان‌ دهیم،‌ قرار‌ انتقاد‌ آن‌ها‌را‌مورد‌ که‌ نگفه‌ ما‌ به‌ او‌ نگوییم.‌ سخنی‌
آن‌ها‌را‌مسخره‌کنیم.‌اگرچه‌مفسر‌تلویزیونی‌درباره‌خیلی‌از‌مسایل‌حقیقت‌را‌بیان‌
می‌کرد،‌اما‌برآیند‌دو‌اشتباه،‌هرگز‌نتیجه‌اش‌یک‌امر‌درست‌نیست.‌از‌این‌مرد‌آن‌‌قدر‌
ناراحت‌نبودم‌که‌از‌ایمان‌دارانی‌که‌مرا‌به‌شنیدن‌این‌پیغام‌تشویق‌می‌کردند،‌ناراحت‌
بهتر‌ که‌ می‌دیدم‌ کسی‌ او‌را‌ بود،‌ مربوط‌ مفسر‌ این‌ به‌ که‌ جایی‌ تا‌ بودم.‌ برآشفته‌ و‌
ایمان‌داران‌ طور‌ چه‌ که‌ بود‌ این‌ کنم،‌ درک‌ نمی‌توانستم‌ که‌ چیزی‌ نمی‌دانست.‌ این‌ از‌
می‌گذاشتند؟‌خدا‌ احترام‌ پادشاه‌ به‌ آن‌ها‌چه‌طور‌ بزنند.‌ او‌را‌جار‌ پیام‌ می‌توانستند‌
به‌ما‌گفته‌که‌به‌عنوان‌مسیحیان‌چه‌کاری‌را‌باید‌انجام‌دهیم؛‌دعا‌کنیم،‌شفاعت‌کنیم،‌
شکرگزاری‌نماییم.‌پولس‌نه‌تنها‌از‌جریمه‌ی‌مرگ‌برای‌کسانی‌که‌صحبت‌می‌کند‌که‌در‌
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راه‌های‌گوناگون‌شرارت‌و‌قانون‌شکنی‌گام‌برمی‌دارند،‌»بلکه‌کسانی‌را‌نیز‌که‌مرتکب‌
آن‌ها‌می‌شوند،‌تایین‌می‌کنند.«‌)رومیان‌32‌:۱(‌]آن‌ها‌نیز‌دچار‌این‌جریمه‌می‌شوند.[‌

به چه قوانینی اعتقاد داریم؟ 
در‌سراسر‌کشور‌شروع‌کردم‌به‌موعظه‌‌آنچه‌در‌اتاق‌هوتل‌برایم‌اتفاق‌افتاده‌بود.‌
بسیاری‌نور‌را‌دیدند‌و‌توبه‌کردند،‌اما‌دیگران‌از‌دست‌من‌بسیار‌عصبانی‌شدند.‌آن‌ها‌
استدلال‌می‌کردند‌که‌آن‌مفسر‌برای‌یک‌زندگی‌درست‌]اخلاقی[‌ایستاده‌و‌آزادی‌بیان‌در‌
دولت‌ما‌مورد‌پذیرش‌قرار‌گرفته‌است.‌این‌درست‌است،‌با‌این‌وجود،‌ما‌فرآیندی‌داریم‌که‌
جایگزین‌این‌رفتار‌می‌شود.‌آیا‌ما‌بر‌طبق‌قوانین‌دموکراتیک‌زندگی‌می‌کنیم‌یا‌بر‌طبق‌
قانون‌پادشاهی‌خدا؟‌آیا‌تنها‌به‌این‌دلیل‌که‌کشورمان‌اجازه‌‌نوشیدن‌الکل‌را‌به‌ما‌داده،‌
ما‌ایمان‌داران‌باید‌آزادانه‌مشروب‌بنوشیم؟‌ما‌قانون‌بالاتری‌داریم.‌ایمان‌داری‌در‌روم‌
باستان‌درباره‌مسیحیان‌کلیسای‌قرن‌اول‌چنین‌نوشته‌است:‌»آن‌ها‌روزهایشان‌را‌در‌
زمین‌سپری‌می‌کنند،‌اما‌شهروندان‌آسمانند.‌آن‌ها‌از‌قوانین‌تعیین‌شده‌اطاعت‌می‌کنند‌اما‌
در‌همان‌حال‌با‌زندگی‌شان‌از‌قوانین‌پیشی‌می‌گیرند.«‌)نامه‌به‌دیوگنیتوس‌فصل‌پنجم(

گوش‌کردن‌به‌تهمت‌ها‌چه‌سودی‌دارد؟‌چه‌نتیجه‌ای‌می‌دهد؟‌آیا‌نباید‌از‌وقت‌مان‌
به‌شکل‌موثرتری‌بهره‌ببریم‌و‌به‌جای‌صرف‌کردن‌آن‌در‌تماشای‌تلویزیون‌و‌نقل‌
که‌ نگفته‌ آیا‌خدا‌ کنیم؟‌ برای‌رهبران‌کشورمان‌شفاعت‌ مرد،‌ آن‌ پیغام‌های‌ کردن‌ قول‌‌
نتیجه‌‌رفتار‌مطیعانه‌این‌است‌که‌»زندگی‌آرام‌و‌آسوده‌ای‌را‌در‌کمال‌دینداری‌و‌وقار‌

بگذرانیم؟«‌

خادمی‌را‌می‌شناسم‌که‌با‌رییس‌جمهور‌کلینتون‌دیداری‌داشت‌و‌به‌او‌گفت:‌»هر‌
]سقط‌جنین[،‌رنج‌داوری‌ کند‌ بی‌گناه‌وضع‌ بچه‌های‌ برای‌کشتن‌ قانونی‌ که‌ رهبری‌
با‌رفتار‌یحیای‌ این‌خادم‌ و‌در‌جهنم‌خواهد‌سوخت.«‌رفتار‌ خداوند‌را‌خواهد‌چشید‌
تعمیددهنده‌در‌برابر‌هیرودیس،‌تفاوتی‌نداشت.‌این‌پیام‌آور‌خداوند‌از‌قلبی‌که‌برای‌
عدالت‌خشمگین‌بود‌و‌محبت‌خالصی‌که‌برای‌بچه‌های‌به‌دنیا‌نیامده‌و‌رییس‌جمهور‌
داشت،‌سخن‌می‌گفت.‌این‌فرد‌هرگز‌کسی‌نبود‌که‌رییس‌جمهور‌را‌مسخره‌کند.‌زمانی‌
انداخته‌و‌شرمنده‌ تلویزیونی‌که‌قدرت‌ها‌را‌دست‌ به‌شخصیت‌های‌ و‌زنان‌ که‌مردان‌
می‌سازند،‌گوش‌می‌دهند،‌قلب‌خداوند‌را‌از‌دست‌می‌دهند.‌گوش‌دادن‌به‌تهمت،‌ثمره‌‌

جاودانی‌به‌بار‌نمی‌آورد.
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قلبی برای احترام به قدرت
برای‌احترام‌به‌قدرت‌های‌نشانده‌‌خداوند‌باید‌قلبی‌داشته‌باشیم‌که‌به‌قدرت‌احترام‌

می‌گذارد‌و‌این‌در‌رفتار‌ما‌نیز‌سرایت‌کند.‌پولس‌ما‌را‌تشویق‌می‌کند:‌

امّا‌خلاف‌کاران‌از‌آن‌ها‌ »زیرا‌راست‌کرداران‌از‌حکمرانان‌هراسی‌ندارند،‌
می‌ترسند.‌آیا‌می‌خواهی‌از‌صاحب‌قدرت‌هراسی‌نداشته‌باشی؟‌آنچه‌را‌
که‌درست‌است،‌انجام‌بده‌که‌تو‌را‌تحسین‌خواهد‌کرد.‌زیرا‌خدمتگزار‌
امّا‌اگر‌مرتکب‌کار‌خلاف‌شوی،‌بترس،‌ تا‌به‌تو‌نیکویی‌کند.‌ خداست‌
زیرا‌شمشیر‌را‌بی‌جهت‌حمل‌نمی‌کند.‌او‌خدمتگزار‌خدا‌و‌مجری‌غضب‌
است‌تا‌کسی‌را‌که‌مرتکب‌کار‌خلاف‌شده‌است،‌کیفر‌دهد.‌پس‌آدمی‌
باید‌نه‌تنها‌برای‌پرهیز‌از‌غضب،‌بلکه‌به‌سبب‌وجدان‌خود‌نیز‌تسلیم‌
قدرت‌ها‌باشد.‌به‌همین‌سبب‌نیز‌مالیات‌می‌پردازید،‌زیرا‌صاحبان‌قدرت‌
که‌تمامِ‌وقت‌خود‌را‌وقف‌کار‌حکومت‌می‌کنند،‌خدمتگزاران‌خدایند.‌به‌
هر‌کس‌آنچه‌را‌حق‌اوست،‌بدهید:‌اگر‌مالیات‌است،‌مالیات‌بدهید؛‌اگر‌
خَراج‌است،‌خَراج‌بپردازید؛‌اگر‌احترام‌است،‌احترام‌بگذارید؛‌و‌اگر‌اکرام‌

است،‌تکریم‌کنید.«‌)رومیان‌7‌-3‌:۱3(

خدا‌کسانی‌را‌که‌در‌قدرت‌اند،‌»خدمت‌گزاران«‌خود‌می‌نامد‌و‌آن‌ها‌شایسته‌‌دریافت‌
انجمن،‌فرماندار،‌ بار‌که‌پلیس،‌آتش‌نشان،‌شهردار،‌عضو‌ احترام‌و‌تکریم‌اند.‌من‌هر‌
قانون‌گزاران‌ایالت،‌قاضی،‌سناتور‌یا‌هر‌فرد‌دیگری‌که‌در‌یکی‌از‌شاخه‌های‌حکومت‌اند‌
اداره‌ای‌ یا‌ ایالتی‌ این‌آتش‌را‌در‌درون‌قلبم‌حس‌می‌کنم.‌وقتی‌به‌شهری،‌ را‌می‌بینم،‌
می‌روم،‌احترامی‌را‌حس‌می‌کنم‌که‌از‌درونم‌فوران‌می‌کند.‌آن‌ها‌خادمان‌خدایند‌برای‌

خدمت‌به‌قوم‌خداوند.

چند‌بار‌پیش‌آماده‌که‌به‌خاطر‌سرعت‌غیرمجاز‌جریمه‌شده‌ام‌و‌هر‌بار‌به‌افسر‌پلیس‌
بعد‌از‌دریافت‌جریمه‌ام‌گفته‌ام‌که:‌»قربان،‌من‌خطا‌کردم‌و‌می‌خواهم‌از‌شما‌برای‌انجام‌
کارتان‌و‌خدمت‌به‌این‌شهر‌تشکر‌کنم.‌لطفا‌مرا‌برای‌قانون‌شکنی‌ام‌ببخشید!«‌شما‌باید‌
صورت‌آن‌ها‌را‌ببینید.‌یک‌بار‌رفتار‌افسر‌پلیس‌کاملا‌عوض‌شد.‌او‌ابتدا‌خیلی‌سختگیرانه‌
شروع‌کرد،‌اما‌وقتی‌احترام‌مرا‌نسبت‌به‌جایگاه‌اقتدارش‌دید،‌کم‌کم‌نرم‌شد.‌در‌کمال‌

ناباوری‌جریمه‌ام‌را‌بخشید،‌اگرچه‌من‌چنین‌قصدی‌را‌دنبال‌نمی‌کردم.‌
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بود،‌ کرده‌ مسخره‌ فرماندارش‌را‌ مجری‌رادیو‌ آن‌ که‌ ایالتی‌ در‌ که‌ داشتم‌ دوست‌
شبانی‌می‌کرد.‌به‌شهادت‌او‌گوش‌کنید.‌او‌برای‌شهرش‌در‌دعا‌بود‌و‌از‌خدا‌می‌پرسید‌
که‌چگونه‌می‌توان‌تغییری‌اساسی‌ایجاد‌کرد.‌در‌آن‌زمان‌کلیسایش‌شامل‌جمع‌کوچکی‌
بگذارد.‌ احترام‌ امور‌شهرش‌ متولیان‌ به‌ که‌ گذاشت‌ قلبش‌ در‌ بود.‌خدا‌ ایمان‌داران‌ از‌
پس‌از‌ماندن‌در‌دعا،‌اکنون‌می‌دانست‌چه‌کار‌باید‌بکند.‌او‌و‌رهبران‌کلیسایش‌شروع‌
به‌ نیاز‌ شهر‌ آتش‌نشانی‌ که‌ فهمیدند‌ نیازهای‌شهرشان.‌ بزرگ‌ترین‌ بررسی‌ به‌ کردند‌
ماسک‌هایی‌دارد‌که‌ماموران‌آتش‌نشانی‌بتوانند‌مردم‌را‌در‌میان‌دود‌شدید‌ببینند،‌اما‌
خرید‌این‌وسیله‌در‌بودجه‌ی‌آن‌سال‌پیش‌بینی‌نشده‌بود.‌هر‌ماسک،‌‌25هزار‌دالر‌قیمت‌

داشت.‌این‌پول‌هنگفتی‌برای‌کلیسایی‌در‌آن‌مقیاس‌بود.‌

شبان،‌رویایش‌را‌با‌اعضا‌در‌میان‌گذاشت‌و‌در‌اولین‌هدیه‌ای‌که‌جمع‌آوری‌شد،‌کل‌
آن‌نیاز‌تامین‌گردید.‌او‌و‌رهبران‌کلیسا،‌چکی‌را‌به‌شهرداری‌تقدیم‌کردند.‌او‌به‌من‌
گفت‌که:‌»جان،‌شاید‌تعجب‌کنی‌که‌روشی‌این‌چنین،‌چه‌کمکی‌به‌مقامات‌عالی‌رتبه‌ی‌
شهر‌می‌کرد.‌اما‌آن‌ها‌نمی‌توانستند‌باور‌کنند‌که‌یک‌کلیسا‌چنین‌عمل‌سخاوتمندانه‌و‌
محبت‌آمیزی‌را‌انجام‌داده‌باشد.‌آن‌ها‌توقع‌داشتند‌مردم‌از‌کمبودها‌شکایت‌کنند،‌نه‌آن‌

که‌به‌دولت‌هدیه‌بدهند.«

از‌آن‌زمان‌کلیسا‌شروع‌به‌رشد‌کرد.‌وقتی‌به‌کلیسا‌یک‌ساختمان‌جدید‌اهدا‌شد،‌
این‌ ثمر‌ و‌هنوز‌بسیاری‌عضوند.‌ بودند‌ آن‌ دولتی‌عضو‌ از‌صاحب‌منصبان‌ بسیاری‌

شبان‌را‌با‌مجری‌رادیو‌مقایسه‌کنید.‌

درباره‌بسیاری‌از‌ایمان‌داران‌شنیده‌ام‌که‌از‌پرداخت‌مالیات‌هایشان‌شکایت‌دارند.‌افرادی‌
را‌در‌کلیسا‌ملاقات‌کرده‌ام‌که‌به‌دنبال‌راهی‌بودند‌تا‌مالیات‌شان‌را‌نپردازند.‌آن‌ها‌مدعی‌
بودند‌که‌این‌حق‌قانونی‌آن‌هاست.‌با‌آن‌ها‌بحث‌می‌کنم‌که:‌»توصیه‌‌خدا‌باید‌جایگزین‌
بپرداز!«‌ مالیات‌ات‌را‌ می‌گوید‌ خدا‌ می‌پندارید.‌ قانونی‌ و‌ درست‌ شما‌ که‌ شود‌ تصوری‌
سپس‌به‌آن‌ها‌می‌گویم:‌»چه‌کسی‌برای‌جاده‌هایی‌که‌رویش‌می‌رانید،‌پول‌می‌پردازد؟‌چه‌
کسی‌برای‌پلیس،‌آتش‌نشانی‌و‌قانون‌گزارانی‌که‌از‌شما‌حفاظت‌می‌کنند،‌پول‌می‌دهد؟‌به‌
حرف‌های‌برخی‌حسابداران‌گوش‌داده‌ام‌که‌به‌من‌گفته‌اند‌ایمان‌داران‌سعی‌کرده‌اند‌با‌تقلب‌
در‌مورد‌مالیات‌شان‌آن‌ها‌را‌دوُر‌بزنند.‌این‌واقعا‌تاسف‌بار‌است.‌من‌به‌حسابدارانم‌گفته‌ام:‌
»نمی‌خواهم‌هیچ‌نقطه‌‌ابهامی‌وجود‌داشته‌باشد.‌نمی‌خواهم‌میان‌بُر‌بزنم.«‌پرداخت‌مالیات‌
فرصتی‌است‌تا‌خدماتی‌که‌دولت‌به‌ما‌می‌دهد‌را‌بازگردانیم.‌نمی‌توانیم‌از‌چیزی‌که‌باید‌
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بدهیم،‌بدزدیم.‌آیا‌ممکن‌است‌ایمان‌داران‌از‌این‌دزدی‌شادی‌کنند؟

اگر‌کلیسا‌در‌این‌امر‌صادق‌باشد،‌می‌توانیم‌شاهدی‌بهتر‌برای‌ملت‌مان‌و‌دنیا‌باشیم.‌
ما‌باید‌حرمت‌نهادن‌و‌احترام‌گذاشتن‌همراه‌با‌رفتاری‌توام‌با‌تسلیم‌و‌تمکین‌و‌انجام‌
وظیفه‌نسبت‌به‌کسانی‌که‌در‌جایگاه‌قدرت‌اند‌را‌یاد‌بگیریم.‌در‌انجام‌این‌کار‌بیش‌تر‌
به‌پدر‌آسمانی‌احترام‌می‌گذاریم.‌وقتی‌به‌پادشاه‌احترام‌می‌گذاریم،‌نشان‌می‌دهیم‌که‌

از‌خدا‌می‌ترسیم.

امری مربوط به همه بخش های قدرت
همان‌طور‌که‌در‌فصل‌پیش‌نوشتم،‌فرمان‌احترام‌به‌پادشاه‌مستقیما‌بیانگر‌متولیان‌
امور‌شهر‌و‌کشور‌است.‌این‌مشورت،‌دیگر‌بخش‌های‌قدرت‌تفویض‌شده‌را‌نیز‌دربرمی‌
‌گیرد.‌به‌ارجاعاتی‌که‌در‌آیات‌زیر‌در‌مورد‌احترام‌شده،‌توجه‌کنید:‌»پدر‌و‌مادر‌خود‌
زن‌باید‌شوهر‌خویش‌ را‌گرامی‌دار«‌)افسسیان‌2‌:6(‌بار‌دیگر‌او‌فرمان‌می‌دهد:‌»و‌
می‌خوانیم:‌ جامعه‌ قدرت‌های‌ و‌ حاکمان‌ مورد‌ در‌ ‌)33: ‌5 )افسسیان‌ نهد«‌ حرمت‌ را‌
احترام‌ اربابان‌خود‌را‌درخور‌کمال‌ که‌ باید‌ به‌سر‌می‌برند،‌ بندگی‌ یوغ‌ زیر‌ »آنان‌که‌
بدانند‌تا‌مردم‌نام‌خدا‌و‌تعلیم‌را‌بد‌نگویند.«‌)اول‌تیموتائوس‌۱:‌6(‌و‌درباره‌قدرت‌
باشند،‌شایسته‌‌ کرده‌ نیکو‌رهبری‌ که‌ »مشایخی‌ که:‌ فرمان‌داده‌شده‌ ما‌ به‌ کلیسا‌ در‌
حرمتی‌دوچندان‌اند،‌بخصوص‌آنان‌که‌در‌کار‌موعظه‌و‌تعلیم‌زحمت‌می‌کشند.«‌)اول‌

تیموتائوس‌۱7‌:5(

به‌عنوان‌شبان‌جوانان،‌اغلب‌شاهد‌بوده‌ام‌که‌آن‌ها‌حرمت‌پدر‌و‌مادرشان‌را‌هنگام‌
چه‌رسد‌ نیست،‌ ملاحظه‌ای‌ هیچ‌ جوانان‌ این‌ رفتار‌ در‌ نمی‌دارند.‌ نگه‌ کردن‌ صحبت‌
فقط‌ اگر‌ می‌کنم.‌ توبیخ‌شان‌ جا‌ در‌ من‌ نکنند،‌ کاری‌ مادرشان‌ و‌ پدر‌ اگر‌ احترام!‌ به‌
می‌دانستند‌که‌با‌این‌کار‌چه‌آسیبی‌به‌خودشان‌می‌رسانند،‌جرات‌انجام‌چنین‌کاری‌را‌
به‌خود‌نمی‌دادند.‌خدا‌می‌گوید:‌»ملعون‌باد‌کسی‌که‌با‌پدر‌و‌مادر‌خود‌به‌خفت‌رفتار‌
نماید.‌و‌تمامی‌قوم‌بگویند:‌آمین!«‌)تثنیه‌۱6‌:27(‌لعنتی‌که‌در‌فصل‌های‌پیشین‌بحث‌
کردیم،‌بر‌کسانی‌که‌با‌والدین‌شان‌بی‌احترامی‌می‌کنند،‌خواهد‌آمد.‌برعکس‌آن،‌خداوند‌
وعده‌‌برکتی‌بزرگ‌را‌به‌کسانی‌می‌دهد‌که‌حرمت‌پدر‌و‌مادرشان‌را‌نگاه‌می‌دارند:‌»پدر‌
و‌مادر‌خود‌را‌گرامی‌دار،‌که‌این‌نخستین‌حکمِ‌با‌وعده‌است:‌تا‌کامیاب‌شوی‌و‌بر‌زمین‌

عمرِ‌طولانی‌کنی.«‌)افسسیان‌3‌-2‌:6(‌
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در‌واقع‌خدا‌به‌یک‌فرزند‌در‌صورتی‌که‌احترام‌پدر‌و‌مادرش‌را‌نگاه‌دارد،‌دو‌وعده‌‌
مشخص‌می‌دهد:‌نخست،‌این‌فرد‌کامیاب‌خواهد‌شد.‌کسی‌که‌به‌پدر‌و‌مادرش‌احترام‌
نمی‌گذارد،‌نمی‌تواند‌توقع‌داشته‌باشد‌که‌زندگی‌اش‌کامیاب‌شود،‌او‌زیر‌لعنت‌است.‌

)من‌شهادت‌خودم‌را‌در‌این‌رابطه‌برای‌فصل‌بعد‌نگه‌می‌دارم.(

وعده‌‌دوم،‌عمر‌طولانی‌است.‌چه‌سود‌و‌منفعتی‌برای‌احترام‌به‌پدر‌و‌مادر!‌شاید‌
احترام‌ به‌والدین‌شان‌ که‌ می‌شناسم‌ فرزندانی‌را‌ من‌ کن،‌ دقیقه‌صبر‌ »یک‌ کنید:‌ فکر‌
می‌گذاشتند‌اما‌در‌جوانی‌مردند!«‌من‌با‌اطمینان‌می‌دانم‌که‌کلام‌خدا‌می‌گوید‌این‌اولین‌
فرمان‌باوعده‌است.‌وقتی‌اجازه‌می‌دهیم‌آنچه‌را‌که‌در‌پیرامون‌مان‌می‌بینیم،‌وعده‌های‌
خدا‌را‌نفی‌کنند،‌دچار‌مشکل‌می‌شویم.‌این‌موضوع‌را‌در‌نظر‌بگیرید‌که‌پدر‌وعده‌‌
آزادی‌کامل‌از‌ترس‌را‌به‌کسانی‌که‌در‌او‌هستند،‌می‌دهد.‌در‌کلامش‌آمده:‌»در‌عدالت‌
ثابت‌شده‌و‌از‌ظلم‌دور‌مانده‌و‌نخواهی‌ترسید‌و‌هم‌از‌آشفتگی‌دور‌خواهی‌ماند‌و‌به‌
تو‌نزدیکی‌نخواهد‌نمود.«‌)اشعیا‌۱4‌:54(‌اما‌برخی‌مسیحیان‌گرانقدر‌در‌ترس‌زندگی‌
می‌کنند.‌اگر‌وعده‌ها‌خودکار‌و‌غیرارادی‌بودند،‌پس‌چرا‌بسیاری‌در‌رنج‌و‌عذاب‌زندگی‌
می‌کنند؟!‌پاسخ‌به‌این‌سوال‌چنین‌است:‌»آن‌ها‌وعده‌را‌از‌طریق‌دعا‌دریافت‌کرده‌و‌با‌

جنگ‌نیکوی‌ایمان،‌پیروز‌می‌شوند.«

ابراهیم‌در‌مورد‌اسحاق‌چنین‌ به‌ نمونه‌‌خوب‌است.‌خدا‌ ابراهیم‌یک‌ اسحاق‌پسر‌
وعده‌داد:‌»من‌عهد‌خود‌را‌با‌وی‌استوار‌خواهم‌داشت،‌تا‌با‌ذریت‌او‌بعد‌از‌عهد‌ابدی‌
باشد.«‌)پیدایش‌۱9‌:۱7(‌خدا‌وعده‌را‌بیان‌کرد،‌اما‌پس‌از‌ازدواج‌اسحاق‌دریافتند‌که‌
زوجه‌اش‌رفقه‌نازاست!‌برای‌تکمیل‌موضوع‌باید‌گفت‌که‌او‌خودش‌همسرش‌را‌انتخاب‌
نکرد،‌بلکه‌روح‌القدس‌بود‌که‌او‌را‌برگزید.‌احتمالا‌می‌پرسید:‌»آیا‌مقصودت‌این‌است‌
که‌خدا‌زنی‌نازا‌را‌انتخاب‌کرد؟«‌بله!‌وعده‌به‌طور‌خودکار‌عمل‌نمی‌کرد،‌بلکه‌باید‌به‌
شایستگی‌می‌رسیدند.‌ببینید‌کلام‌چه‌می‌گوید:‌»و‌اسحاق‌برای‌زوجه‌‌خود،‌چون‌که‌
نازاد‌بود،‌نزد‌خداوند‌دعا‌کرد.‌و‌خداوند‌او‌را‌مستجاب‌فرمود‌و‌زوجه‌اش‌رفقه‌حامله‌

شد.«‌)پیدایش‌2۱‌:25(

اسحاق‌نزد‌خداوند،‌با‌دعا‌برای‌به‌دست‌آوردن‌وعده‌اش‌جنگید.‌او‌بر‌طبق‌خواست‌
خدا‌دعا‌کرد‌و‌جواب‌گرفت.‌کلام‌ما‌را‌تشویق‌می‌کند‌که:‌»این‌است‌اطمینانی‌که‌در‌
ما‌را‌می‌شنود.‌ اراده‌وی‌درخواست‌کنیم،‌ بر‌طبق‌ او‌داریم‌که‌هر‌گاه‌چیزی‌ حضور‌
از‌او‌درخواست‌کنیم‌ما‌را‌می‌شنود،‌پس‌اطمینان‌داریم‌که‌ و‌اگر‌می‌دانیم‌که‌هرآنچه‌
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آنچه‌از‌او‌خواسته‌ایم،‌دریافت‌کرده‌ایم.«‌)اول‌یوحنا‌‌۱4‌:5-۱5(‌خدا،‌خواستش‌را‌در‌
وعده‌اش‌آشکار‌ساخته‌است.‌اگر‌او‌به‌ما‌وعده‌ای‌داده‌است،‌می‌دانیم‌که‌می‌توانیم‌بر‌

طبق‌اراده‌اش‌دعا‌کنیم.

با‌احترام‌به‌والدین‌تان‌می‌توانید‌در‌دعا‌بر‌این‌دو‌وعده‌بایستید‌و‌نیکویی‌و‌طول‌
عمر‌و‌زندگی‌پربار‌را‌به‌دست‌آورید.‌بر‌طبق‌ایمان‌تان‌بر‌وعده‌های‌خدا‌بایستید،‌نه‌بر‌

اساس‌زندگی‌دیگران.‌

شاید‌نگران‌شده‌اید،‌چون‌به‌پدر‌و‌مادرتان‌احترام‌نمی‌گذارید.‌این‌جایی‌است‌که‌
باید‌توبه‌کنید.‌در‌دعا‌نزد‌خداوند‌بروید‌و‌شخصا‌نزد‌والدین‌تان‌و‌از‌آنان‌طلب‌بخشش‌
کنید.‌احترام‌شان‌را‌نگه‌دارید‌و‌ایمان‌داشته‌باشید‌که‌وعده‌‌خدا‌در‌زندگی‌تان‌آشکار‌
کاربرد‌ غیره‌ و‌ معلمان‌ کارفرمایان،‌ مدیران،‌ با‌ ارتباط‌ در‌ موضوع‌ همین‌ شد.‌ خواهد‌
دارد.‌اگر‌به‌آن‌ها‌احترام‌بگذاریم،‌برای‌ما‌خوب‌خواهد‌بود‌و‌ما‌پاداش‌مان‌را‌از‌خداوند‌
دریافت‌خواهیم‌کرد.‌پولس‌به‌کارگران‌و‌کارمندان‌تعلیم‌می‌دهد:‌»هر‌کاری‌را‌از‌جان‌
و‌دل‌چنان‌انجام‌دهید‌که‌گویی‌برای‌خداوند‌کار‌می‌کنید،‌نه‌برای‌انسان،‌زیرا‌می‌دانید‌
پاداش‌تان‌میراثی‌است‌که‌از‌خداوند‌خواهید‌یافت،‌چرا‌که‌در‌حقیقت‌خداوند‌مسیح‌را‌

خدمت‌می‌کنید.«‌)کولسیان‌25‌-23‌:3(

کلیسا‌ در‌ او‌را‌ خادم‌ ما‌ وقتی‌ که‌ می‌پردازد‌ گسترده‌ای‌ منافع‌ مرور‌ به‌ بعد‌ فصل‌
عدم‌ در‌ که‌ آنچه‌را‌ همچنین‌ می‌گیرد.‌ تعلق‌ ما‌ به‌ می‌گذاریم،‌ احترام‌ او‌ به‌ و‌ پذیرفته‌

پذیرش‌فرستاده‌ی‌خدا‌نصیب‌مان‌می‌شود،‌خواهیم‌دید.‌
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فصل‌دهم

مضاعف احترام 
خداوند‌بارها‌چیزی‌را‌که‌نیاز‌داریم،‌در‌بسته‌ای‌برایمان‌

می‌فرستد‌و‌ما‌آن‌را‌نمی‌خواهیم.

»به‌هر‌کس‌آنچه‌را‌حق‌اوست،‌بدهید:‌اگر‌احترام‌است،‌احترام‌بگذارید؛‌و‌اگر‌اکرام‌
است،‌تکریم‌کنید.«‌)رومیان‌7‌:۱3(‌در‌این‌فصل‌خواهیم‌دید‌که‌یکی‌از‌دلایل‌نخستینی‌
بگذاریم،‌ احترام‌ تعیین‌شده‌اند،‌ ما‌ بر‌ که‌ به‌قدرت‌هایی‌ تا‌ تعلیم‌می‌دهد‌ ما‌را‌ که‌خدا‌
به‌خاطر‌خودمان‌است،‌نه‌آن‌ها.‌توجه‌به‌این‌نکته‌هیجان‌انگیز‌است‌که‌تبعیت‌از‌این‌
فرمان‌کلام‌خدا،‌برای‌ما‌برکت‌به‌همراه‌دارد.‌می‌توان‌یک‌نمونه‌را‌در‌اول‌سموییل‌یافت.‌

یک توهین به یک برکت تبدیل می شود
در‌روزهایی‌که‌داوران‌بر‌اسراییل‌حکم‌می‌راندند،‌زنی‌بود‌نازا‌به‌اسم‌حنا.‌او‌با‌
زن‌دومی‌به‌نام‌فننه‌گرفته‌بود.‌حنا‌بسیار‌تیره‌بخت‌بود‌ القانه‌ازدواج‌کرده‌بود‌که‌
چرا‌که‌هَوویش‌او‌را‌به‌خاطر‌نازایی‌اش‌دست‌می‌انداخت‌و‌مدام‌به‌او‌طعنه‌می‌زد.‌به‌
احتمال‌زیاد‌القانه‌به‌خاطر‌نازایی‌حنا،‌همسر‌دوم‌اختیار‌کرده‌بود.‌او‌حنا‌را‌دوست‌
داشت‌و‌قلبش‌را‌عشق‌حنا‌پر‌کرده‌بود،‌اما‌این‌فننه‌بود‌که‌خانه‌را‌پر‌کرده‌بود.‌خانواده‌
هر‌سال‌برای‌عبادت‌به‌شیلو‌می‌رفتند.‌در‌آن‌جا‌به‌خصوص‌فننه‌چنان‌حنا‌را‌خشمگین‌

می‌ساخت‌که‌به‌گریه‌می‌افتاد.‌هیچ‌چیز‌حتا‌شوهرش‌نمی‌توانست‌حنا‌را‌آرام‌کند.
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در‌یکی‌از‌دیدارها‌از‌شیلو،‌او‌خودش‌را‌رها‌کرد‌و‌با‌غم‌و‌اندوهی‌بسیار،‌گریان‌به‌
حضور‌خداوند‌رفت‌و‌با‌او‌عهدی‌بست:‌»اگر‌اولاد‌ذکوری‌به‌کنیز‌خود‌عطا‌فرمایی،‌او‌
را‌تمامی‌عمرش‌به‌خداوند‌خواهم‌داد.«‌)اول‌سموییل‌۱۱:۱(‌درحالی‌که‌او‌دعا‌می‌کرد،‌
–‌او‌را‌دید‌که:‌»لبهایش‌فقط‌متحرک‌بود‌و‌آوازش‌ عیلی‌–‌کاهن‌اعظم‌و‌داور‌اسراییل‌
مسموع‌نمی‌شد‌و‌عیلی‌گمان‌برد‌که‌مست‌است.‌پس‌عیلی‌وی‌را‌گفت:‌تا‌به‌کی‌مست‌

می‌شوی؟‌شراب‌را‌از‌خودت‌دور‌کن!«‌)اول‌سموییل‌۱4-۱3:‌۱(

چه‌توهینی!‌عیلی‌نه‌تنها‌نسبت‌به‌درد‌او‌بی‌تفاوت‌بود،‌بلکه‌از‌نظر‌روحانی‌نیز‌
بی‌عاطفه‌بود‌و‌فکر‌می‌کرد‌درد‌او‌ناشی‌از‌گیجی‌مستی‌است.‌او‌از‌رقیب‌دایمی‌اش‌به‌
حضور‌خدا‌پناه‌آورده‌بود‌تا‌آرامش‌بیابد،‌اما‌توسط‌مقام‌ارشد‌روحانی،‌به‌عنوان‌فردی‌
فاسد‌مورد‌قضاوت‌قرار‌گرفته‌بود.‌او‌هر‌سال‌به‌شیلو‌می‌آمد‌و‌دست‌خالی‌و‌بدون‌بچه‌
به‌حضور‌خدا‌می‌رفت.‌هر‌سال‌با‌نگاه‌های‌خیره‌و‌صحبت‌های‌درِگوشی‌و‌طعنه‌های‌

اطرافیانش‌روبه‌رو‌می‌شد.

شرارت‌ به‌ متهم‌ شما‌را‌ داشتید،‌ بزرگ‌ غمی‌ که‌ لحظه‌ای‌ در‌ درست‌ شبان‌تان‌ اگر‌ ‌
ارشد‌ شبان‌ آدم‌ »این‌ می‌کردید:‌ فکر‌ شاید‌ می‌داشتید؟‌ پاسخی‌ و‌ چه‌واکنش‌ می‌کرد،‌
است؟!‌آیا‌نمی‌داند‌که‌من‌در‌حال‌روزه‌و‌دعا‌نزد‌خدا‌هستم؟‌چه‌آدم‌بی‌عاطفه‌ای،‌یک‌

آدام‌نادان‌غیرروحانی!‌این‌آخرین‌باری‌است‌که‌برای‌پرستش‌به‌این‌جا‌می‌آیم!«‌

مرد‌خدا‌ بسیار‌ساده‌می‌تواند‌موجب‌خشم‌شود:‌»شما‌خودتان‌را‌ فکر‌ این‌طرز‌
می‌دانید‌و‌نمی‌توانید‌درد‌فردی‌را‌تشخیص‌دهید!‌آیا‌نمی‌توانید‌بفهمید‌یک‌نفر‌در‌حال‌
دعایی‌عمیق‌است؟‌شما‌چه‌جور‌شبانی‌هستید؟‌این‌جا‌چه‌جور‌کلیسایی‌است؟‌دیگر‌
تحمل‌‌تان‌را‌ندارم،‌می‌روم‌تا‌کلیسای‌دیگری‌پیدا‌کنم‌که‌شبانش‌نسبت‌به‌من‌دل‌سوز‌

باشد‌و‌خداگونه‌رفتار‌کند!«‌

این‌پاسخ‌غیرمعمولی‌در‌کلیساهای‌ما‌نیست،‌اگرچه‌شاید‌این‌حرف‌ها،‌با‌گستاخی‌
چشم‌در‌چشم‌شبان‌به‌او‌گفته‌نشود،‌اما‌پشت‌سرش‌آن‌را‌به‌اعضای‌کلیسا‌می‌گویند.‌
‌مورد‌توهین‌واقع‌شده‌بود،‌نگاه‌کنید:‌»نی‌آقایم،‌

ً
اکنون‌به‌پاسخ‌حنا‌در‌حالی‌که‌شدیدا

بلکه‌زن‌شکسته‌روح‌هستم،‌و‌شراب‌و‌مسکرات‌ننوشیده‌ام،‌بلکه‌جان‌خود‌را‌به‌حضور‌
خداوند‌ریخته‌ام.‌کنیز‌خود‌را‌از‌دختران‌بلیعال‌مشمار،‌زیرا‌که‌از‌کثرت‌غم‌و‌رنجیدگی‌
با‌تکریم‌و‌احترام‌پاسخ‌داد.‌ او‌ ‌)۱6‌-۱5‌:۱ تا‌به‌حال‌می‌گفتم.«‌)اول‌سموییل‌ خود‌
اگرچه‌عملکرد‌و‌گفتار‌عیلی‌دور‌از‌شایستگی‌بود،‌اما‌او‌جایگاه‌و‌مقام‌و‌اقتدار‌عیلی‌
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در‌زندگی‌اش‌را‌دیده‌و‌به‌او‌حرمت‌نهاد‌و‌تا‌جایی‌که‌می‌توانست،‌او‌را‌مطمئن‌ساخت‌
که‌فاسد‌نیست.‌در‌واقع‌کسی‌که‌در‌آن‌زمان‌الگوهای‌رفتاری‌بدی‌داشت،‌عیلی‌بود‌و‌
داوری‌اش‌گریبان‌خودش‌را‌گرفت.‌تمرکز‌حنا‌بر‌رفتار‌عیلی‌نبود،‌بلکه‌بر‌خودش‌و‌
نیازش‌بود.‌حنا‌زنی‌بود‌که‌به‌راستی‌از‌خدا‌می‌ترسید؛‌اگر‌هر‌خطایی‌در‌ارتباط‌با‌
رهبر‌وجود‌داشت،‌خدا‌با‌آن‌برخورد‌می‌کرد.‌امروزه‌ما‌تا‌چه‌حد‌به‌چنین‌سرسپردگی‌

و‌فروتنی‌ای‌نیازمندیم.‌پاسخ‌او‌به‌حنا‌عوض‌شد:‌

»به‌سلامتی‌برو‌و‌خدای‌اسراییل‌مسالتی‌را‌که‌از‌او‌طلب‌نمودی،‌تو‌را‌
التفات‌یابد.‌پس‌آن‌زن‌راه‌خود‌را‌ عطا‌فرماید.‌گفت:‌کنیزت‌در‌نظرت‌
پیش‌گرفت‌و‌می‌خورد‌و‌دیگر‌ترشرو‌نبود.«‌)اول‌سموییل‌۱8‌-۱7‌:۱(

هیچ‌لغزشی‌در‌سرسپردگی‌حنا‌به‌عیلی‌رخ‌ننمود؛‌او‌به‌عیلی‌به‌عنوان‌مرد‌خدا‌
»و‌ افتاد:‌ اتفاقی‌ ببینید‌چه‌ کرد.‌ تشکر‌ برکتش‌ برای‌کلام‌ او‌ از‌ و‌حنا‌ گذاشت‌ احترام‌
ایشان‌بامدادان‌برخاسته،‌به‌حضور‌خداوند‌عبادت‌کردند‌و‌برگشته‌،‌به‌خانه‌‌خویش‌به‌
رامه‌آمدند.‌و‌القانه‌زن‌خود‌حنا‌را‌بشناخت‌و‌خداوند‌او‌را‌به‌یاد‌آورد.‌و‌بعد‌از‌مرور‌
ایام‌حنا‌حامله‌شده،‌پسری‌زایید‌و‌او‌را‌سموییل‌نام‌نهاد،‌زیرا‌گفت:‌او‌را‌از‌خداوند‌

سوال‌نمودم.«‌)اول‌سموییل‌2۰-۱9‌:۱(

نیروی‌ تا‌کلماتی‌را‌بگوید‌که‌ استفاده‌کرد‌ از‌کاهنی‌جسمانی‌و‌بی‌احساس‌ خدا‌
از‌ باز‌شد‌و‌زندگی‌ لازم‌برای‌محقق‌شدن‌یک‌وعده‌را‌به‌همراه‌داشت.‌رحمی‌بسته،‌
میان‌تاریکی‌طلوع‌کرد.‌سال‌بعد‌او‌سموییل‌کوچک‌را‌به‌سینه‌‌خود‌چسبانده‌بود؛‌مرد‌

جوانی‌که‌پیش‌از‌شکل‌گیری‌اش‌وقف‌شده‌بود،‌اسراییل‌را‌احیا‌کرد.‌

داور کیست؟
از‌این‌موضوع‌می‌توان‌به‌اصل‌جالبی‌رسید:‌وقتی‌خدا‌اقتدارش‌را‌بر‌کسی‌می‌نهد،‌
مهم‌نیست‌خصوصیت‌یا‌رفتار‌شخصی‌آن‌ها‌چگونه‌است،‌اگر‌آن‌ها‌را‌فراتر‌از‌خودشان‌
دیده‌و‌به‌عنوان‌فرستاده‌‌خدا‌به‌آن‌ها‌احترام‌بگذاریم،‌می‌توانیم‌وعده‌‌خدا‌را‌دریافت‌
کنیم.‌عیسی‌روشن‌می‌سازد‌که‌بسیاری‌می‌توانند‌از‌رهبرانی‌فاسد‌برکت‌بگیرند،‌همان‌
طور‌که‌حنا‌چنین‌کرد.‌او‌می‌گوید:‌»در‌آن‌روز‌بسیاری‌مرا‌خواهند‌گفت:‌سرور‌ما،‌
آیا‌به‌نام‌ آیا‌به‌نام‌تو‌دیوها‌را‌بیرون‌نراندیم؟‌ آیا‌به‌نام‌تو‌نبوت‌نکردیم؟‌ سرور‌ما،‌
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شما‌را‌ هرگز‌ گفت:‌ خواهم‌ به‌صراحت‌ آن‌ها‌ به‌ اما‌ ندادیم؟‌ انجام‌ بسیار‌ معجزات‌ تو‌
نشناخته‌ام.‌از‌من‌دور‌شوید،‌ای‌بدکاران!«‌)متا‌23-22‌:7(

وقتی‌این‌آیات‌را‌می‌خوانیم،‌اغلب‌بر‌واژه‌‌»بسیاری«‌متمرکز‌می‌شویم،‌کسانی‌که‌
در‌نام‌مسیح‌کارهای‌معجزه‌آسا‌انجام‌دادند،‌اما‌مسیح‌آن‌ها‌را‌از‌خود‌راند.‌این‌بسیار‌
جدی‌و‌سنگین‌است،‌بله،‌واقعا‌همین‌طور‌است،‌اما‌بیایید‌از‌جهت‌عکس‌به‌آن‌بنگریم؛‌
کسانی‌هستند‌که‌از‌این‌خادمان‌شریر‌برکت‌و‌خدمت‌دریافت‌کرده‌اند.‌آن‌ها‌از‌این‌رو‌
آن‌برکت‌ها‌را‌گرفته‌اند‌چون‌همانند‌حنا‌از‌طریق‌آن‌خادمان‌به‌خدا‌رسیده‌اند.‌کسانی‌
که‌عیسی‌در‌مورد‌آن‌ها‌می‌گوید‌همانند‌عیلی‌اند؛‌کسانی‌که‌داوری‌ابدی‌خواهند‌شد.‌

من‌این‌کتاب‌را‌خطاب‌به‌رهبران‌فاسد‌ننوشته‌ام،‌بلکه‌برای‌کسانی‌نوشته‌ام‌که‌تحت‌
مسئولیت‌]یک‌قدرت[‌زندگی‌می‌کنند.‌کلام‌هیچ‌شکی‌باقی‌نمی‌گذارد‌که‌هم‌قدرت‌های‌
فاسد‌وجود‌دارند‌و‌هم‌افراد‌نیکو‌و‌خداترس.‌اگر‌کسانی‌که‌تحت‌مسئولیت‌هستند،‌یوغ‌
داوری‌را‌بر‌خود‌بگیرند،‌دیگر‌مطیع‌مسئولان‌و‌قدرت‌های‌تعیین‌شده‌نخواهند‌بود،‌
بلکه‌خود‌را‌به‌عنوان‌داوران‌و‌قاضیان‌بر‌رهبران‌شان‌برخواهند‌افراشت.‌قلب‌آن‌ها‌با‌
غرور‌از‌بالا‌به‌کسانی‌که‌خدا‌بر‌آن‌ها‌مسئول‌ساخته،‌خواهد‌نگریست.‌آن‌ها‌خود‌را‌
بالاتر‌از‌هر‌فرمان‌و‌مشورت‌خدا‌قرار‌می‌دهند.‌در‌اصل‌ناآگاهانه‌به‌خدا‌می‌گویند:‌

»چون‌تو‌خوب‌داوری‌نمی‌کنی،‌پس‌من‌قضاوت‌می‌کنم.«‌

حنا‌اقتداری‌را‌که‌بر‌زندگی‌عیلی‌بود،‌تصدیق‌کرده‌و‌به‌آن‌احترام‌گذاشت.‌عیلی‌او‌
را‌قضاوت‌و‌به‌او‌توهین‌کرده‌بود،‌اما‌حنا‌به‌او‌احترام‌گذاشت.‌اگر‌او‌بر‌طبق‌دیده‌های‌
چشمانش‌و‌شنیده‌های‌گوش‌هایش‌عمل‌می‌کرد،‌باید‌رفتار‌سوال‌برانگیز‌عیلی‌را‌مورد‌
بلکه‌ نمی‌کرد،‌ عمل‌ طبیعی‌ و‌ منطقی‌ استدلال‌ اساس‌ بر‌ او‌ اما‌ می‌داد.‌ قرار‌ قضاوت‌
زندگی‌اش‌بر‌مبنای‌ترس‌خدا‌و‌اقتدار‌الهی‌بود.‌او‌به‌خدا‌اعتماد‌داشت‌که‌داوری‌اش‌
عادلانه‌است.‌حنا‌آنچه‌را‌که‌عیسی‌یعدها‌بر‌آن‌تاکید‌کرد،‌می‌دانست:‌»آمین،‌آمین،‌به‌
شما‌می‌گویم،‌هر‌که‌فرستاده‌ی‌مرا‌بپذیرد،‌مرا‌پذیرفته،‌و‌هر‌که‌مرا‌پذیرفت،‌فرستنده‌‌

مرا‌پذیرفته‌است.«‌)یوحنا‌2۰‌:۱3(

خوب‌به‌یاد‌داشته‌باشید‌که‌عیسی،‌یهودا‌را‌تجهیز‌شده‌با‌قدرت‌انجام‌معجزات‌و‌
بیرون‌کردن‌دیوها،‌فرستاد.‌اما‌عیسی‌می‌دانست‌که‌در‌نهایت‌یهودا‌شرارت‌و‌نابکاریش‌
را‌بروز‌خواهد‌داد:‌»عیسی‌به‌آنان‌پاسخ‌داد:‌مگر‌شما‌دوازده‌تن‌را‌من‌برنگزیده‌ام؟‌با‌

این‌حال،‌یکی‌از‌شما‌ابلیسی‌است.«‌)یوحنا‌7۰:‌6(‌
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عیسی‌از‌طریق‌قدرت‌تمییز‌و‌تشخیص‌که‌در‌ترس‌خدا‌یافت‌می‌شود،‌پیش‌از‌وقوع‌
گناه‌یهودا‌از‌آن‌آگاه‌بود.‌یهودا‌اعمال‌معجزه‌آسا‌انجام‌داد‌و‌شاد‌و‌خوشحال‌از‌این‌که‌
دیوها‌در‌نام‌»عیسی«‌تحت‌کنترلش‌بود،‌به‌همراه‌دیگران‌بازگشت.‌)مرقس‌۱3-7:‌6،‌
لوقا‌۱7‌:۱۰(‌آیا‌مردم‌از‌دستان‌یهودا‌برکت‌گرفته‌و‌خدمت‌شدند؟‌همان‌دستی‌که‌از‌

خزانه‌‌‌خدمتی‌می‌دزدید؟‌بله،‌کاملا!‌

وقتی برای ترک کردن
بگذارید‌به‌نکته‌ای‌حیاتی‌اشاره‌کنم؛‌اگر‌آشکار‌شد‌که‌مسئولی‌در‌کلیسا‌در‌گناه‌
و‌فسادی‌رسواکننده‌و‌پُرنمود‌افتاده،‌نباید‌به‌نوشیدن‌از‌منبع‌آلوده‌‌او‌ادامه‌داد.‌به‌ما‌
تعلیم‌داده‌شده‌که‌بدون‌تردید‌خود‌را‌کنار‌بکشیم.‌اگر‌رهبری‌گرفتار‌زنا،‌همجنس‌بازی،‌
تجاوز‌و‌اخاذی،‌دزدی،‌کفر‌و‌بدعت‌یا‌دیگر‌گناهان‌شناخته‌شده‌برای‌شما‌یا‌عموم‌شد‌
و‌توبه‌نکرد،‌از‌قیمومیت‌مینستری‌او‌خارج‌شوید.‌کتاب‌مقدس‌این‌موضوع‌را‌آشکار‌
نشان‌می‌دهد.‌ما‌نباید‌حتا‌با‌چنین‌شخصی‌غذا‌بخوریم.‌)اول‌قرنتیان‌9:‌5-۱۱(‌در‌
نبود.‌ آگاه‌ و‌پسرانش‌ او‌ و‌فساد‌ گناه‌ از‌ بودن،‌حنا‌ پنهان‌ دلیل‌ به‌ عیلی،‌ نمونه‌‌ مورد‌
مردمی‌که‌از‌یهودا‌برکت‌یافتند،‌مطمئنا‌از‌دزدی‌و‌ظرفیت‌او‌برای‌خیانت‌آگاه‌نبودند.‌
که‌ )موضوعی‌ است‌ آشکار‌ برخی‌ »گناهان‌ می‌گوید:‌ کلیسا‌ رهبران‌ به‌ خطاب‌ پولس‌
آشکارا‌همه‌آن‌را‌می‌بینند(،‌و‌پیشاپیش‌آن‌ها‌به‌کام‌داوری‌می‌شتابد،‌امّا‌گناهان‌برخی‌
دیگر‌از‌پی‌آن‌ها‌می‌آید.‌)باید‌آزار‌رساننده‌به‌دادگاه‌احضار‌شود‌و‌در‌آن‌جا‌خطایش‌

آشکار‌شود(«‌)اول‌تیموتائوس‌24‌:5(28

جان‌کلام:‌اگر‌زندگی‌رهبری‌فاسد‌و‌گناه‌آلود‌است‌و‌داوری‌خدا‌هنوز‌رخ‌نداده،‌
این‌داوری‌خواهد‌آمد؛‌خواه‌در‌این‌زندگی،‌خواه‌در‌زندگی‌پس‌از‌مرگ.‌ما‌حق‌نداریم‌
قضاوت‌کنیم،‌و‌چیزی‌را‌که‌از‌آن‌مطمئن‌نیستیم،‌افشا‌کنیم.‌بسیاری‌از‌اعمال،‌ناشی‌
از‌بدگمانی‌اند‌و‌اغلب‌ارزیابی‌و‌تشخیص‌شان‌درست‌نیست‌و‌خرابی‌های‌جدی‌برای‌
خودشان‌و‌همتایان‌شان‌به‌بار‌می‌آورند.‌دهان‌آن‌ها،‌شک‌و‌سوءظنی‌نادرست‌را‌فاش‌
می‌سازد.‌آن‌ها‌تصورات‌خود‌را،‌روح‌تشخیص‌قلمداد‌می‌کنند.‌آن‌ها‌با‌این‌عمل‌دریافت‌
بسیاری‌ و‌ می‌سازند‌ دشوار‌ دیگران‌ برای‌ شده‌را‌ مقرر‌ این‌رهبران‌ از‌ و‌خدمت‌ برکت‌
به‌همید‌ از‌دست‌می‌دهند.‌ آن‌هاست،‌ به‌ که‌خداوند‌خواستار‌بخشیدن‌ از‌چیزهایی‌را‌

Amplified Bible ‌28 ترجمه از
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دلیل‌خداوند‌پندمان‌می‌دهد‌که:‌»اتهامی‌بر‌یکی‌از‌مشایخ‌مپذیر،‌مگر‌به‌شهادت‌دو‌یا‌
سه‌گواه«‌)اول‌تیموتائوس‌۱9‌:5(‌شاهد‌کسی‌است‌که‌می‌تواند‌مدرک‌ارائه‌دهد،‌نه‌از‌

شنیده‌ها‌بگوید‌و‌شایعه‌بسازد.‌

خدا‌هر‌چیزی‌را‌در‌زمان‌خودش‌داوری‌می‌کند،‌و‌اگر‌او‌فرض‌کند‌که‌زمانش‌رسیده‌
یا‌ضروری‌است‌که‌خطای‌رهبری‌ناتوبه‌کار‌را‌افشا‌سازد،‌شما‌مطمئنا‌خواهید‌فهمید‌
بیان‌ پولس‌ بیایید.‌ بیرون‌ آن‌رهبر،‌ زیر‌مسئولیت‌ از‌ که‌شما‌ بود‌ این‌زمانی‌خواهد‌ و‌
می‌کند:‌»امّا‌آنان‌را‌که‌به‌گناه‌ادامه‌می‌دهند،‌در‌برابر‌همه‌توبیخ‌کن‌تا‌دیگران‌بترسند.«‌
)اول‌تیموتائوس‌2۰‌:5(‌هشدار:‌شریک‌گناهان‌شان‌نشوید،‌و‌از‌تحت‌مسئولیت‌آن‌ها‌

بودن،‌خارج‌شوید‌مگر‌آن‌که‌به‌راستی‌توبه‌کنند.‌

می‌کردم.‌ خدمت‌ شد،‌ آشکار‌ گناهش‌ بالاخره‌ که‌ رهبری‌ مسئولیت‌ تحت‌ بار‌ یک‌
ایالت‌دیگری‌رفته‌بودم‌ افتاد،‌آن‌جا‌نبودم،‌چرا‌که‌پیش‌تر‌به‌ اتفاق‌ها‌ این‌ وقتی‌همه‌
او‌در‌برابر‌جماعت‌ از‌ترک‌آن‌جا،‌ تا‌به‌عنوان‌شبان‌جوانان‌خدمت‌کنم.‌دو‌سال‌پس‌
ایمان‌داران‌برخاست‌و‌گفت‌که‌از‌همسرش‌در‌حال‌جدا‌شدن‌است،‌چرا‌که‌نمی‌خواست‌
بیش‌تر‌از‌این‌با‌او‌زندگی‌کند.‌مدت‌کوتاهی‌نگذشته‌بود‌که‌نقشه‌اش‌را‌برای‌ازدواج‌
زن‌دیگری‌را‌ با‌زنی‌جوان‌‌تر‌اعلام‌کرد.‌همسرش‌از‌هر‌گناه‌جنسی‌مبرا‌بود؛‌او‌تنها‌
می‌خواست.‌در‌آن‌زمان‌هزاران‌نفر‌کلیسای‌او‌را‌ترک‌کردند.‌آن‌ها‌دلیل‌خوبی‌داشتند.‌
آن‌هایی‌که‌ماندند،‌خود‌را‌وارد‌قلمرو‌خطرناکی‌از‌تعالیم‌و‌عقایدی‌کردند‌که‌به‌طور‌
را‌ بسیاری‌ می‌شدند.‌ منحرف‌ جدیدش‌ همسر‌ و‌ شبان‌ مقاصد‌ جهت‌ در‌ فزاینده‌ای‌
از‌صحبت‌ این‌مدت‌ کامیاب‌شدند،‌ولی‌در‌طول‌ و‌ کلیسا‌را‌ترک‌کردند‌ می‌شناسم‌که‌
کردن‌علیه‌این‌شبان‌امتناع‌ورزیدند.‌آنانی‌که‌به‌او‌حمله‌کردند،‌دچار‌رنج‌و‌سختی‌
شدند.‌داوود‌مثالی‌از‌رفتار‌مناسب‌است.‌حتا‌وقتی‌از‌حضور‌پادشاهی‌رنجور‌شده‌
توسط‌دیوان،‌گریخت،‌تا‌زمانی‌که‌شائول‌مُرد،‌به‌او‌احترام‌می‌گذاشت.‌داوود‌می‌فهمید‌

که‌شائول‌خادم‌مسح‌شده‌خداوند‌بود.‌

تا‌امروز‌من‌به‌آن‌شبان‌احترام‌گذاشته‌ام،‌اگرچه‌غصه‌‌ثمره‌‌انتخاب‌هایش‌را‌خورده‌ام.‌
با‌این‌وجود‌که‌به‌او‌احترام‌می‌گذارم،‌نمی‌توانم‌عقاید‌و‌خدماتش‌را‌بی‌خطر‌بدانم.‌

من‌در‌دوره‌ای‌متفاوت‌به‌فراوانی‌از‌خدماتش‌بهره‌برده‌بودم.‌بعدها‌مطلع‌شدم‌
که‌رفتارش‌به‌دورانی‌بازگشته‌که‌من‌تحت‌تعلیم‌او‌بودم.‌نشانه‌های‌مبهم‌زیادی‌وجود‌
داشت،‌اما‌هیچ‌چیز‌باز‌و‌آشکار‌نشد.‌خدا‌مرا‌برای‌دوره‌ای‌که‌روش‌منتقدانه‌ای‌در‌
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پیش‌گرفته‌بودم،‌توبیخ‌کرده‌بود‌)این‌را‌در‌فصل‌بعد‌خواهم‌گفت(،‌شاید‌خدا‌هنوز‌
تلاش‌می‌کرد‌این‌مرد‌را‌بازگرداند.‌این‌موضوع‌نه‌مسئولیت‌من‌بود‌و‌نه‌ارتباطی‌به‌من‌
داشت،‌خدا‌مرا‌تحت‌اقتدار‌او‌قرار‌داده‌بود.‌حتا‌اگر‌او‌سزاوار‌آن‌قضاوت‌ها‌هم‌بود،‌من‌
در‌جایگاه‌داوری‌نبودم.‌درست‌همانند‌حنا‌که‌از‌عیلی‌برکت‌یافت،‌بسیاری‌در‌همان‌

زمان‌از‌این‌مرد‌برکت‌ها‌گرفتند.‌

سلسله مراتب قدرت روحانی
بیایید‌به‌کلام‌عیسی‌بازگردیم‌و‌به‌آن‌از‌زاویه‌‌رهبری‌نیکو‌و‌خدایی‌به‌جای‌کسی‌

چون‌عیلی‌بنگریم.‌به‌کلام‌او‌در‌انجیل‌متا‌نگاه‌کنید:‌

»هر‌که‌شما‌را‌بپذیرد،‌مرا‌پذیرفته‌و‌کسی‌که‌مرا‌پذیرفت،‌فرستنده‌‌مرا‌
پذیرفته‌است.‌هر‌که‌پیامبری‌را‌از‌آن‌رو‌که‌پیامبر‌است‌بپذیرد،‌پاداش‌
پیامبر‌را‌دریافت‌خواهد‌کرد،‌و‌هر‌که‌پارسایی‌را‌از‌آن‌رو‌که‌پارساست‌
بپذیرد،‌پاداش‌پارسا‌را‌خواهد‌گرفت.‌هر‌که‌به‌این‌کوچکان،‌از‌آن‌رو‌که‌
شاگرد‌منند،‌حتی‌جامی‌آب‌سرد‌بدهد،‌آمین،‌به‌شما‌می‌گویم،‌بی‌پاداش‌

نخواهد‌ماند.«‌)متا‌42-4۰‌:۱۰(

در‌این‌آیات،‌او‌در‌ارتباط‌با‌دو‌نکته‌صحبت‌می‌کند:‌نخست‌و‌در‌درجه‌‌اول‌این‌که‌
جریانی‌از‌قدرت‌وجود‌دارد‌که‌با‌پدر‌آغاز‌می‌شود.‌پدر‌کسی‌است‌که‌عیسی‌را‌فرستاد‌
و‌همه‌قدرت‌را‌به‌او‌بخشید.‌در‌کلام‌خود‌عیسی‌می‌خوانیم:‌»تمامی‌قدرت‌در‌آسمان‌و‌
بر‌زمین‌به‌من‌سپرده‌شده‌است.«‌)متا‌۱8‌:28(‌عیسی‌سَرِ‌کلیساست،‌و‌روزی‌می‌آید‌
که‌او‌کل‌پادشاهی‌را‌به‌پدر‌بازمی‌گرداند،‌و‌همه‌متمردان‌و‌طغیان‌گران‌را‌زیر‌پاهایش‌

خواهد‌گذاشت.‌)اول‌قرنتیان‌24‌:۱5–26(

مرتبه‌‌بعد‌این‌قدرت،‌انبیا‌هستند.‌انبیا‌در‌کتاب‌مقدس‌به‌عنوان‌سخنگویان‌خداوند‌
پنج‌عطای‌خدمتی‌ از‌ یکی‌ بیانگر‌ ۱(‌همچنین‌ ‌:7‌،۱6‌:4 نشان‌داده‌شده‌اند.‌)خروج‌
است‌که‌وقتی‌عیسی‌از‌مردگان‌برخاست،‌به‌کلیسا‌بخشید.‌)افسسیان‌8:‌4-‌۱3(‌)آن‌ها‌
سخنگویان‌کلیسا‌هستند(‌وقتی‌عطای‌خدمتی‌ای‌را‌دریافت‌می‌کنیم،‌از‌خدا‌چیزی‌را‌

می‌گیریم‌که‌خودش‌به‌عنوان‌قدرت‌تفویض‌شده‌می‌بخشد.‌

]افرادنابالغ[‌را‌هم‌مستثنا‌نمی‌کند.‌ دنبال‌مرد‌عادل‌می‌گردد‌و‌کودکان‌ به‌ او‌ پس‌
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من‌بی‌ایمانانی‌را‌دیده‌ام‌که‌برکت‌یافته‌اند‌زیرا‌کارهای‌خوبی‌را‌برای‌ایمان‌داران‌نابالغ‌
انجام‌می‌دهند.‌اگرچه‌بی‌ایمانان‌خدا‌را‌خدمت‌نمی‌کنند،‌اما‌احترام‌و‌توجه‌شان‌را‌به‌
خداوندشان‌نشان‌داده‌اند.‌وقتی‌مقدسان‌را‌می‌پذیریم‌و‌آن‌ها‌را‌برکت‌می‌دهیم،‌در‌واقع‌
پدر‌را‌پذیرفته‌و‌برکت‌داده‌ایم.‌شاگردان‌که‌می‌تواند‌شامل‌افراد‌نابالغ‌روحانی‌باشد،‌
مطیع‌پنج‌قدرت‌]مسئول[‌کلیسا‌هستند‌که‌تحت‌رهبری‌و‌سر‌بودن‌عیسای‌مسیح‌که‌
اراده‌پدر‌را‌بیان‌می‌کند،‌عمل‌می‌کنند.‌بنابراین،‌نجات‌نیافتگانی‌که‌زیر‌برکت‌فرزندان‌
به‌ نسبت‌ بالاتری‌ روحانی‌ اقتدار‌ خدا‌ پادشاهی‌ در‌ نهایت‌ در‌ می‌گیرند،‌ قرار‌ مسیح‌

گمشدگان‌دارند.‌از‌کلام‌عیسی‌یک‌سلسله‌مراتب‌اقتدار‌را‌مشاهده‌می‌کنیم.‌

پاداش پذیرش اقتدار روحانی
نکته‌‌دومی‌که‌در‌این‌آیات‌دیده‌می‌شود،‌در‌پذیرش‌این‌خادمان‌به‌عنوان‌کسانی‌
است‌که‌به‌وسیله‌‌خدا‌فرستاده‌شده‌اند‌و‌دریاف‌پاداشی‌که‌به‌آن‌مرتبط‌است.‌خدمت‌
عیسی‌یک‌نمونه‌‌روشن‌را‌ارائه‌می‌دهد.‌شهروندان‌یک‌شهر‌مشکل‌ویژه‌ای‌در‌پذیرش‌
از‌کتاب‌مقدس‌ عیسی‌داشتند،‌هر‌چند‌هستی‌و‌واقعیت‌ماشیح‌را‌موعظه‌می‌کردند‌و‌
می‌دانستند‌که‌زمان‌آمدن‌اوست.‌عیسی‌به‌آن‌ها‌گفت:‌»نبی‌بی‌حرمت‌نباشد‌جز‌در‌دیار‌

خود‌و‌در‌میان‌خویشان‌و‌در‌خانه‌‌خویش!«‌)مرقس‌5‌-4:‌6(

وقتی‌ما‌کسی‌را‌به‌عنوان‌فرستاده‌‌خدا‌می‌پذیریم،‌به‌جایگاه‌و‌منصب‌اش‌احترام‌
می‌گذاریم.‌خدا‌از‌طریق‌موسی‌به‌مردم‌گفت:‌»نبی‌ای‌را‌برای‌ایشان‌از‌میان‌برادران‌
نبی‌و‌ به‌عیسی‌همچون‌ آن‌ها‌ اما‌ )تثنیه‌۱8:۱8(‌ تو‌مبعوث‌خواهم‌کرد.«‌ ایشان،‌مثل‌
سخنگوی‌خدا‌یا‌ماشیح‌احترام‌نگذاشتند.‌چرا‌او‌را‌نپذیرفتند؟‌زیرا‌او‌به‌شکلی‌که‌آن‌ها‌
انتظار‌داشتند،‌نیامده‌بود.‌توقع‌آن‌ها‌با‌اویی‌که‌واقعا‌بود،‌تفاوت‌زیادی‌داشت.‌آن‌ها‌

در‌اشعیا‌خوانده‌بودند:‌

»زیرا‌که‌برای‌ما‌ولدی‌زاییده‌و‌پسری‌به‌ما‌بخشیده‌شد‌و‌سلطنت‌بر‌
دوش‌او‌خواهد‌بود‌و‌اسم‌او‌عجیب‌و‌مشیر‌و‌خدای‌قدیر‌و‌پدر‌سرمدی‌
او‌را‌بر‌ و‌سرور‌سلامتی‌خوانده‌خواهد‌شد.‌ترقی‌سلطنت‌و‌سلامتی‌
کرسی‌داوود‌و‌بر‌مملکت‌وی‌انتها‌نخواهد‌بود‌تا‌آن‌را‌به‌انصاف‌و‌عدالت‌
از‌حالا‌تا‌ابدالاباد‌ثابت‌و‌استوار‌نماید.‌غیرت‌یهوه‌صبایوت‌این‌را‌به‌جا‌

آورد.«‌)اشعیا‌7‌-6‌:9(
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بنابراین‌آن‌ها‌چشم‌انتظار‌رسیدن‌پادشاه‌فاتحی‌بودند‌که‌آن‌ها‌را‌از‌ظلم‌روم‌برهاند‌
و‌پادشاهی‌اش‌را‌در‌اورشلیم‌برقرار‌سازد.‌اما‌در‌عوض‌مسیح‌به‌عنوان‌پسر‌نجار‌و‌به‌
همراه‌ماهیگیران‌و‌خراج‌گیران‌آمده‌بود.‌آن‌ها‌در‌میان‌خود‌می‌گفتند:‌»این‌آن‌طریقی‌
که‌ کنید‌ توجه‌ همچنین‌ داشتیم!«‌ انتظار‌ او‌ از‌ و‌ می‌خواستیم‌ ماشیح‌را‌ ما‌ که‌ نیست‌
کتاب‌مقدس‌به‌ما‌می‌گوید:‌»عیسی‌نتوانست‌هیچ‌معجزه‌ای‌در‌آن‌جا‌انجام‌دهد.«‌کلام‌
نمی‌گوید:‌»او‌معجزه‌ای‌نکرد«‌چون‌در‌این‌صورت‌به‌خواست‌و‌اراده‌او‌مربوط‌می‌‌شد،‌
بلکه‌نوشته‌شده‌که‌او‌»نتوانست«‌که‌به‌این‌معناست‌که‌چیزی‌او‌را‌باز‌داشته‌بود.‌به‌
این‌موضوع‌فکر‌کنید؛‌پسر‌خدا،‌پر‌شده‌با‌روح‌القدس،‌بازداشته‌شده‌بود!‌چرا؟‌پاسخ‌
دو‌جنبه‌دارد:‌او‌به‌شکلی‌که‌آن‌ها‌انتظارداشتند،‌نیامده‌بود،‌بنابراین‌او‌را‌نپذیرفته‌و‌
به‌او‌احترام‌نگذاشتند؛‌و‌دیگر‌این‌که‌بیش‌از‌اندازه‌با‌او‌احساس‌آشنایی‌می‌کردند.‌
بّات‌فرارسید،‌به‌تعلیم‌دادن‌در‌کنیسه‌پرداخت.‌

َ
به‌این‌واژگان‌دقت‌کنید:‌»چون‌روز‌ش

بسیاری‌با‌شنیدن‌سخنان‌او‌در‌شگفت‌شدند.‌آن‌ها‌می‌گفتند:‌این‌مرد‌همه‌این‌ها‌را‌از‌
کجا‌کسب‌کرده‌است؟‌این‌چه‌حکمتی‌است‌که‌به‌او‌عطا‌شده؟‌و‌این‌چه‌معجزاتی‌است‌
که‌به‌دست‌او‌انجام‌می‌شود؟‌مگر‌او‌آن‌نجّار‌نیست؟‌مگر‌پسر‌مریم‌و‌برادرِ‌یعقوب،‌
معون‌نیست؟‌مگر‌خواهران‌او‌این‌جا،‌در‌میان‌ما‌زندگی‌نمی‌کنند؟‌پس‌

َ
یوشا،‌یهودا‌و‌ش

در‌نظرشان‌ناپسند‌آمد.‌عیسی‌بدیشان‌گفت:‌نبی‌بی‌حرمت‌نباشد‌جز‌در‌دیار‌خود‌و‌
در‌میان‌خویشان‌و‌در‌خانه‌‌خویش!«‌)مرقس‌4‌-2:‌6(

میان‌خویشانش.‌داوود‌ و‌ خانه‌اش‌ در‌ اغلب‌ می‌باشد؟‌ بی‌حرمت‌ نبی‌ یک‌ کجا‌ در‌
در‌ او‌را‌ پیروزی‌ شد.‌ روبه‌رو‌ شرایطی‌ چنین‌ با‌ آمد،‌ خانه‌اش‌ اهل‌ برکت‌ برای‌ وقتی‌
می‌کردند.‌ تحقیر‌ او‌را‌ خودش،‌ خانه‌‌ زیر‌سقف‌ در‌ امام‌ بودند،‌ گرفته‌ خیابان‌جشن‌
قدرت‌ بیش‌تر‌ اندازه‌ چه‌ عیسی‌ داشت.‌ را‌ خانواده‌اش‌ و‌ خانه‌ به‌ برکت‌ قدرت‌ داوود‌
داشت‌تا‌خویشانش‌را‌برکت‌دهد؟!‌اگرچه‌عیسی‌در‌برکت‌دادن‌محدودیتی‌نداشت،‌اما‌

نتوانست‌هیچ‌کاری‌برای‌آن‌ها‌بکند.‌)دوم‌سموییل‌‌6را‌بخوانید(‌

بودند،‌ خداوند‌ به‌ نسبت‌ فروتن‌ قلبی‌ دارای‌ و‌ پذیر‌ تعلیم‌‌ گرسنه،‌ که‌ کسانی‌ تنها‌
توانستند‌دست‌خدا‌را‌بر‌عیسی‌ببینند‌و‌از‌او‌برکت‌بیابند.‌او‌شمشیری‌بود‌که‌قومش‌را‌
به‌دو‌دسته‌تقسیم‌می‌کرد؛‌کسانی‌که‌قلب‌هایشان‌حقیقتا‌مشتاق‌خداوند‌بود‌و‌کسانی‌
که‌صرفا‌ظاهری‌از‌دینداری‌داشتند،‌اما‌در‌اثر‌قلب‌های‌نافرمان‌‌شان‌کور‌شده‌بودند.‌
افتادن‌ موجب‌ کودک‌ این‌ که‌ است‌ »مقدر‌ گفت:‌ مریم‌ مادرش‌ به‌ که‌شمعون‌ همچنان‌
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او‌آیت‌و‌نشانی‌خواهد‌بود‌که‌در‌برابرش‌ از‌قوم‌اسراییل‌شود.‌ و‌برخاستن‌بسیاری‌
خواهند‌ایستاد،‌و‌بدین‌سان،‌اندیشه‌‌دل‌های‌بسیاری‌آشکار‌خواهد‌شد.‌شمشیری‌در‌
قلب‌تو‌نیز‌فرو‌خواهد‌رفت.«‌)لوقا‌34‌:2-‌35(‌یوحنا‌‌۱۱‌:۱-‌۱2این‌دو‌دسته‌ی‌مجزا‌را‌
ترسیم‌می‌کند:‌»به‌مُلک‌خویش‌آمد،‌ولی‌قومِ‌خودش‌او‌را‌نپذیرفتند.‌امّا‌به‌همه‌کسانی‌
که‌او‌را‌پذیرفتند،‌این‌حق‌را‌داد‌که‌فرزندان‌خدا‌شوند،‌یعنی‌به‌هر‌کس‌که‌به‌نام‌او‌

ایمان‌آورد.«

آن‌ به‌ را‌ آنچه‌ خداوند‌ بارها‌ دارد.‌ بر‌ در‌ را‌ بنیادین‌ حقیقتی‌ ما‌ برای‌ مطلب‌ این‌
نیازمندیم،‌در‌بسته‌ای‌برایمان‌می‌فرستد‌و‌ما‌آن‌را‌رد‌می‌کنیم،‌این‌بیانگر‌شرایط‌حقیقی‌
اقتدار‌او‌هستیم‌یا‌در‌برابرش‌ آیا‌سرسپرده‌و‌تسلیم‌ قلب‌ماست‌و‌روشن‌می‌سازد‌که‌
ایستاده‌ایم؟!‌عیسی‌گفت:‌»نه‌مرا‌می‌شناسید‌و‌نه‌پدر‌مرا.‌اگر‌مرا‌می‌شناختید‌پدرم‌را‌
نیز‌می‌شناختید.«‌)یوحنا‌۱9‌:8(‌کسانی‌که‌پدر‌را‌می‌شناسند،‌بازنمود‌قدرت‌و‌اقتدار‌او‌
را‌در‌کسانی‌که‌می‌فرستد‌نیز‌خواهند‌شناخت!‌نیازی‌به‌توضیح‌و‌فکر‌و‌اثبات‌نیست.‌
این‌حقیقت‌می‌تواند‌توضیح‌دهد‌که‌چرا‌یک‌خادم‌می‌تواند‌به‌آفریقا‌برود‌و‌ببیند‌که‌
کوران‌بینا‌می‌شوند،‌لنگان‌خرامان‌می‌شوند‌و‌کران،‌شنوا‌می‌گردند،‌سپس‌به‌امریکا‌
برمی‌گردد‌و‌فقط‌چند‌سردرد‌و‌کمردرد‌جزیی‌شفا‌می‌یابند.‌می‌توانم‌مثال‌های‌فراوانی‌
بزنم.‌در‌آفریقا‌مرد‌و‌زن‌خادم‌را‌به‌عنوان‌فرستاده‌‌خدا‌می‌پذیرند‌و‌به‌ظاهر،‌کلیات‌
و‌جزییات‌توجهی‌ندارند.‌مردم‌فوق‌العاده‌‌آفریقا‌چون‌آن‌شخص‌را‌می‌پذیرند‌و‌به‌
او‌احترام‌می‌گذارند،‌از‌قدرت‌خدا‌و‌حضورش‌برکت‌می‌یابند.‌در‌امریکا‌اگر‌همه‌چیز‌
کاملا‌درست‌نباشد‌و‌معرفی‌و‌عرضه‌کامل‌انجام‌نشود،‌از‌احترام‌هم‌خبری‌نیست.‌این‌
امری‌نسبی‌است؛‌یعنی‌به‌همان‌نسبتی‌که‌فرستاده‌را‌به‌عنوان‌فرستاده‌‌خدا‌می‌پذیرید‌
و‌به‌او‌احترام‌می‌گذارید،‌به‌همان‌نسبت‌هم‌از‌خدا‌از‌طریق‌آن‌شخص‌برکت‌می‌گیرید.‌
بگذارید،‌ فراوان‌ احترام‌ شد،‌ خواهد‌ برخورد‌ شما‌ با‌ شکل‌ همین‌ به‌ کنید،‌ بی‌احترامی‌

احترام‌سهم‌شما‌خواهد‌بود.

آیا با من رفیق می شوید؟
»تیم«‌ نام‌ به‌ ساله‌ پانزده‌ پسری‌ با‌ جالبی‌ برخورد‌ بودم،‌ جوانان‌ شبان‌ که‌ زمانی‌
شبان،‌ بود.‌ درگیر‌ جوانان‌ گروه‌ قبلی‌ شبان‌ با‌ مینستری،‌ به‌ پیوستنم‌ از‌ قبل‌ داشتم.‌
کرده‌ تقسیم‌بندی‌ بیرونی‌ کارهای‌ و‌ فعایت‌ها،‌رشته‌های‌ورزشی‌ اساس‌ بر‌ گروه‌ها‌را‌
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بود.‌مشکلات‌بین‌جوانان‌شامل‌سرکشی،‌بارداری‌و‌دیگر‌اعمال‌غیراخلاقی‌بود.‌مدتی‌
گذشت‌و‌شبان‌ارشد‌او‌را‌مرخص‌و‌مرا‌به‌جایش‌تعیین‌کرد.‌شبان‌پیشین،‌کیلومترها‌
از‌آن‌جا‌دور‌شد‌و‌کلیسای‌خودش‌را‌با‌گروهی‌از‌جوانان‌شروع‌کرد.‌»تیم«‌یکی‌از‌

کسانی‌بود‌که‌با‌او‌نرفت.‌

اگرچه‌بیش‌تر‌جوانان‌باقی‌مانده‌بودند،‌من‌زیربنای‌جدیدی‌را‌برای‌گروه‌ها‌ایجاد‌
کردم.‌خداوند‌به‌من‌تعلیم‌داده‌بود‌که‌شش‌ماه‌نخست‌را‌هیچ‌کاری‌جز‌موعظه،‌دعا‌و‌
‌هیچ‌فعالیت‌اجتماعی‌را‌برنامه‌ریزی‌نکردم.‌لازم‌

ً
پرستش‌نکنم.‌در‌طول‌این‌ماه‌ها،‌ابدا

به‌گفتن‌نیست‌که‌من‌فرد‌مورد‌انتظار‌بسیاری‌نبودم.‌در‌نتیجه،‌شمشیر‌خدا‌فرود‌آمد!‌
برخی‌گروه‌را‌ترک‌کردند،‌عده‌ای‌کنجکاو‌و‌مشتاق‌نبودند،‌و‌گروهی‌با‌اشتیاق‌باقی‌

ماندند.‌بسیاری‌از‌آن‌ها‌اکنون‌در‌خدمت‌هستند.‌

وقتی‌با‌»تیم«‌در‌یک‌بعدازظهر‌پس‌از‌جلسه‌صحبت‌کردم،‌چهار‌ماه‌می‌شد‌که‌در‌
این‌جایگاه‌بودم.‌او‌صادقانه‌پرسید:‌»کشیش‌جان،‌آیا‌با‌من‌رفیق‌می‌شوید؟‌آخرین‌
شبان‌جوانان‌رفیق‌من‌بود.«‌من‌نمی‌توانستم‌کل‌خواسته‌‌او‌را‌درک‌کنم.‌پاسخ‌به‌سوال‌
‌به‌

ً
او‌چندان‌ساده‌نبود،‌پس‌کمی‌فکر‌کردم‌تا‌ببینم‌چه‌طور‌باید‌جواب‌داد.‌پاسخ‌فورا

شکل‌یک‌پرسش‌در‌ذهنم‌خطور‌کرد:‌»تیم،‌عیسی‌گفته‌هر‌که‌پیامبری‌را‌از‌آن‌رو‌که‌
پیامبر‌است،‌بپذیرد،‌پاداش‌پیامبر‌را‌دریافت‌خواهد‌کرد‌)متا‌4۱‌:۱۰(‌دری،‌این‌به‌همان‌
اندازه‌در‌مورد‌یک‌شبان‌جوانان‌هم‌کاربرد‌دارد.‌اگر‌تو‌یک‌شبان‌جوانان‌را‌به‌نام‌شبان‌

بپذیری،‌پاداش‌یک‌شبان‌را‌دریافت‌خواهی‌کرد.«

ادامه‌دادم:‌»تیم،‌تو‌رفقای‌زیادی‌داری،‌این‌طور‌نیست؟«‌

او‌پاسخ‌داد:‌»بله،‌آقا.«‌

-»اما‌فقط‌یک‌شبان‌جوانان‌داری،‌درست‌است؟«

پاسخ‌داد:‌»بله،‌آقا«

پرسیدم:‌»دری،‌تو‌کدام‌را‌می‌خواهی،‌پاداش‌یک‌رفاقت،‌یا‌پاداش‌شبان‌جوانان؟‌
چراکه‌به‌همان‌شکل‌که‌مرا‌بپذیری،‌از‌خدا‌دریافت‌خواهی‌کرد.«

این‌سوال‌مثل‌یک‌جرقه‌‌فکری‌به‌درونش‌رفت.‌چشمانش،‌مکاشفه‌را‌در‌درونش‌
‌پاسخ‌داد:‌»من‌پاداش‌یک‌شبان‌جوانان‌را‌می‌خواهم،‌آنچه‌را‌که‌

ً
نشان‌می‌داد.‌سریعا

می‌گویی،‌دیدم.«‌او‌همان‌لحظه‌شروع‌به‌پیشرفت‌و‌رشد‌کرد.‌چند‌سال‌بعد‌از‌آن‌جا‌
رفت،‌اما‌هنوز‌هر‌وقت‌به‌شهرش‌می‌روم،‌سراغ‌من‌می‌آید.
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تجربه شخصی ام
به‌ بنویسم.‌وقتی‌می‌بینم‌مردم‌ این‌موضوع‌ درباره‌ کامل‌فقط‌ کتاب‌ یک‌ می‌توان‌
خاطر‌احترام‌نگذاشتن‌به‌خادمان‌خدا‌و‌عدم‌پذیرش‌خدمت‌شان،‌از‌خدا‌برکت‌نمی‌یابند،‌
قلبم‌می‌شکند.‌بارها‌در‌خدمت‌چنین‌مواردی‌را‌دیده‌ام.‌سخت‌ترین‌افراد‌کسانی‌هستند‌
مدارس‌ و‌ کلیساها‌ در‌ آن‌ها‌را‌ اغلب‌ من‌ می‌دانند.‌ بی‌اهمیت‌ خدا‌را‌ خادمان‌ که‌وجود‌
مسیحی‌ایالت‌متحده‌پیدا‌کرده‌ام.‌آن‌ها‌قبلا‌آن‌قدرت‌از‌مسیر‌بوفه‌های‌دایمی‌خدمت‌
خادمان‌گذشته‌اند‌که‌سیر‌شده‌و‌به‌حالتی‌رخوتناک‌رسیده‌اند‌و‌من‌در‌صف‌طویل‌

انتخاب‌های‌آن‌ها‌برای‌غذای‌اصلی،‌تنها‌یکی‌از‌گزینه‌ها‌هستم!

احتمالا‌ساده‌ترین‌افراد‌برای‌موعظه،‌نظامی‌ها‌هستند‌که‌درک‌درستی‌از‌قدرت‌و‌
توسعه‌ حال‌ در‌ مردم‌کشورهای‌ یا‌ و‌ شاید‌زندانیان‌ بعدی‌ گروه‌ مراتب‌دارند.‌ سلسله‌
باشند‌که‌بی‌امید‌و‌گرسنه‌اند.‌خدا‌درباره‌موضوعی‌مشابه‌با‌حزقیال‌سخن‌می‌گوید:‌
»زیرا‌که‌نزد‌امت‌غامض‌زبان‌و‌ثقیل‌لِسان‌فرستاده‌نشدی،‌بلکه‌نزد‌خاندان‌اسراییل.‌
‌
ً
نه‌نزد‌قوم‌های‌بسیار‌غامض‌زبان‌و‌ثقیل‌لسان‌که‌سخنان‌ایشان‌را‌نتوانی‌فهمید.‌یقینا
اگر‌تو‌را‌نزد‌آن‌ها‌می‌فرستادم‌به‌تو‌گوش‌می‌گرفتند.‌اما‌خاندان‌اسراییل‌نمی‌خواهند‌
زیرا‌که‌نمی‌خواهند‌مرا‌بشنوند.‌چون‌که‌تمامی‌خاندان‌اسراییل‌سخت‌ تو‌را‌بشنوند‌

پیشانی‌و‌قسی‌القلب‌هستند.«‌)حزقیال‌7-5‌:3(‌

برای‌مردم‌اسراییل،‌حزقیال‌یک‌نبی‌دیگر‌بود‌و‌البته‌کمی‌عبوس‌تر‌و‌سخت‌گیرتر‌از‌
دیگرانی‌که‌آنچه‌را‌مردم‌می‌خواستند،‌موعظه‌می‌کردند؛‌بنابراین‌او‌را‌نپذیرفتند.‌

خدا‌مرا‌را‌یک‌روز‌با‌این‌بیان‌گیج‌کرد:‌»می‌خواهم‌تو‌را‌به‌جایی‌بفرستم‌که‌در‌آن‌
جا‌تو‌را‌نخواهند‌پذیرفت.«‌پرسیدم:‌»یک‌دقیقه‌لطفا!‌می‌خواهی‌مرا‌به‌جایی‌بفرستی‌

که‌پیش‌از‌فرستادنم‌می‌دانی‌آنچه‌را‌که‌می‌گویم،‌نخواهند‌پذیرفت!‌چرا؟«

خداوند‌پاسخ‌داد:‌»آن‌ها‌هرگز‌نخواهند‌گفت‌که‌به‌آن‌ها‌فرصتی‌ندادم.«

به‌جایی‌رفته‌ام‌که‌وقتی‌آن‌جا‌بودم،‌با‌خود‌فکر‌کردم:‌»چرا‌آن‌ها‌مرا‌دعوت‌کردند؟‌
بارها‌ و‌ باشم!«‌ جا‌ این‌ من‌ نمی‌خواهند‌ گویی‌ که‌ می‌کنند‌ عمل‌ گونه‌ای‌ به‌ آن‌ها‌دارند‌
مرا‌ که‌ لحظه‌ای‌ تا‌ آمدند‌ دنبالم‌ به‌ فرودگاه‌ در‌ که‌ لحظه‌ای‌ از‌ که‌ رفته‌ام‌ جاهایی‌ به‌
برگرداندند،‌با‌اشتیاق‌و‌رفتاری‌توام‌با‌محبت‌و‌احترام‌چه‌قبل‌از‌جلسه‌و‌چه‌بعد‌از‌
جلسه،‌روبه‌رو‌شده‌ام.‌در‌ورود‌به‌هتلم‌با‌سبدی‌پر‌از‌میوه‌و‌شیرینی‌به‌من‌خوشامد‌
گفته‌اند‌و‌پیوسته‌از‌من‌پرسیده‌اند:»آیا‌به‌چیزی‌نیازی‌داری؟«‌و‌من‌فقط‌این‌جواب‌
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بزرگ‌ترین‌ که‌ می‌بینم‌ می‌نگرم،‌ عقب‌ به‌ وقتی‌ من‌خوبم.«‌ »من‌خوبم،‌ که:‌ را‌داده‌ام‌
شهادت‌ها‌از‌زندگی‌ها‌و‌کلیساهای‌تغییر‌بافته‌از‌این‌مکان‌ها‌هستند.‌اوایل‌با‌این‌همه‌
برخورد‌فوق‌العاده،‌راحت‌نبودم،‌یا‌وقتی‌در‌هنگام‌معرفی‌تشویقم‌می‌کردند،‌معذب‌
می‌شدم.‌با‌خودم‌فکر‌می‌کردم:‌من‌کاملا‌شبیه‌شما‌هستم،‌این‌کار‌را‌نکنید!‌بعدها‌یاد‌
گرفتم‌که‌این‌مربوط‌به‌من‌نیست‌]بلکه‌برکت‌و‌عملی‌است‌که‌به‌خودشان‌بازمی‌گردد[.

خداوند‌ذره‌ذره‌به‌من‌نشان‌داد‌که:‌»بگذار‌آن‌ها‌به‌تو‌احترام‌بگذارند،‌این‌برای‌آن‌هاست‌
نه‌برای‌تو!«‌وقتی‌فهمیدم‌که‌این‌احترام‌نه‌به‌من،‌بلکه‌به‌عطای‌خداست‌که‌در‌زندگی‌من‌
است،‌پذیرش‌موضوع‌برایم‌ساده‌‌تر‌شد.‌واکنش‌مثبت‌آن‌ها،‌قلب‌شان‌را‌برای‌دریافت‌آنچه‌
که‌عیسی‌می‌خواست‌از‌طریق‌من‌به‌عنوان‌یک‌مَجرا‌به‌آن‌ها‌ببخشد،‌می‌گشود.‌به‌جای‌
غرور،‌حسی‌عمیق‌از‌فروتنی‌و‌وابستگی‌]به‌خداوند[‌در‌درونم‌موج‌می‌زد‌و‌اوج‌می‌گرفت.‌
‌به‌خداوند‌

ً
می‌دانستم‌که‌این‌انتخاب‌خداوند‌است،‌نه‌توانایی‌من.‌من‌احترام‌آن‌ها‌را‌مستقیما

به‌ دست‌یافتن‌ و‌ موعظه‌ می‌کردم.‌ اعتراف‌ بی‌درنگ‌ خداوند‌ به‌ به‌وابستگی‌ام‌ و‌ می‌دادم‌
قلب‌های‌کسانی‌که‌احترام‌می‌گذارند،‌ساده‌است‌ولی‌به‌کسانی‌که‌احترام‌نمی‌گذارند،‌سخت.

احترام دوچندان
دو‌ شایسته‌‌حرمتی‌ باشند،‌ کرده‌ نیکو‌رهبری‌ که‌ »مشایخی‌ می‌دهد:‌ تعلیم‌ پولس‌
چندان‌اند،‌به‌خصوص‌آنان‌که‌در‌کار‌موعظه‌و‌تعلیم‌زحمت‌می‌کشند.«‌)اول‌تیموتائوس‌
۱7‌:5(‌پولس‌می‌گوید:‌»احترام‌دوچندان«‌یا‌به‌عبارت‌دیگر،‌دو‌برابر‌احترامی‌که‌به‌

فردی‌در‌جایگاه‌قدرت‌دنیوی‌می‌گذارید.‌

آیه‌را‌در‌کل‌متن‌و‌به‌صورت‌مفهومی‌بررسی‌کنید،‌می‌بینید‌که‌در‌واقع‌ این‌ اگر‌
مورد‌ خادمان‌را‌ هدایا[‌ و‌ مالی‌ ]کمک‌های‌ مالی‌ نظر‌ از‌ ما‌ که‌ می‌دهد‌ نشان‌ راهی‌را‌
تکریم‌قرار‌می‌دهیم.‌پولس‌ادامه‌می‌دهد:‌»کارگر‌مستحق‌دستمزد‌خویش‌است«‌)آیه‌‌
۱8(‌در‌ترجمه‌‌تفسیری‌29آیه‌را‌به‌شکلی‌آورده‌که‌تردیدی‌ایجاد‌نمی‌کند.‌»کشیشانی‌
باید‌هم‌حقوق‌خوبی‌دریافت‌کنند‌و‌هم‌مورد‌ اداره‌می‌کنند،‌ که‌امور‌کلیسا‌را‌خوب‌
تشویق‌]احترام[‌قرار‌گیرند،‌بخصوص‌آنانی‌که‌در‌کار‌موعظه‌و‌تعلیم‌کلام‌خدا،‌زحمت‌
زیرا‌کتاب‌آسمانی‌می‌فرماید...‌کسی‌که‌کار‌می‌کند،‌باید‌حقش‌را‌بگیرد.«‌ می‌کشند.‌

)اول‌تیموتائوس‌۱8‌-۱7‌:5(30

 Amplified Bible‌29
‌3۰ با توجه به نزدیکی ترجمه  تفسیری و ترجمه  AMP، این دو آیه از ترجمه  تفسیری نقل شده اند. 
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این‌اصل‌مسلم‌و‌انکارناپذیر‌است؛‌اگر‌اعضای‌کلیسایی‌مراقب‌شبانان‌و‌رهبران‌شان‌
که‌آن‌ها‌را‌خدمت‌می‌کنند،‌باشند،‌تجار‌و‌دیگر‌اعضای‌کلیسا‌ثروتمند‌و‌کامیاب‌شده‌
و‌برکت‌می‌یابند.‌آن‌ها‌از‌اقتصاد‌آسمانی‌3۱لذت‌می‌برند.‌اما‌دیده‌ام‌اگر‌خسیس‌باشند،‌

چگونه‌از‌سرقت‌و‌کمبود‌و‌شرایط‌کنونی‌حاکم‌بر‌اقتصاد‌دنیا‌می‌نالند.‌

وسیله‌‌ به‌ خصوص‌ به‌ گرفته،‌ قرار‌ سواستفاده‌ مورد‌ حقیقت‌ این‌ که‌ دریافته‌ام‌
مادی‌ چیزهای‌ و‌ پول‌ مورد‌ در‌ پیوسته‌ خادمان‌ که‌ می‌بینم‌ وقتی‌ امریکا.‌ در‌ خادمان‌
و‌ ندارند‌ یک‌خادم‌را‌ قلب‌ اما‌ آن‌ها‌درست‌می‌گویند،‌ می‌زنند،‌غمگین‌می‌شوم.‌ حرف‌
به‌راه‌اجیرشدن‌و‌مزدوری‌منحرف‌شده‌اند.‌این‌همان‌روشی‌است‌که‌فریسیان‌به‌آن‌
رفتار‌می‌کردند.‌آن‌ها‌باعث‌شده‌بودند‌بسیاری‌چون‌سواستفاده‌‌آن‌ها‌را‌می‌دیدند،‌از‌
اصول‌احترامی‌که‌خدا‌می‌خواست‌در‌آن‌گام‌بردارند،‌برگشته‌و‌به‌مسیر‌دیگری‌بروند.‌
این‌مساله‌به‌افرادی‌که‌تحت‌مسئولیت‌و‌حفاظت‌آن‌ها‌بودند،‌صدمه‌می‌رساند؛‌کسانی‌

که‌به‌ارائه‌‌حقیقت‌با‌روش‌و‌مَنِشی‌سالم‌نیازمندند.

من‌این‌آسیب‌را‌در‌نخستین‌سال‌سفرم‌مشاهده‌کردم.‌من‌در‌کلیسایی‌کوچک‌بودم‌که‌
حدود‌صد‌عضو‌داشت.‌جلسه‌ها‌خوب‌پیش‌می‌رفت‌و‌اعضا‌بسیار‌فوق‌العاده‌بودند.‌ما‌
با‌شبان‌و‌همسرش‌بودیم‌و‌من‌احساس‌کردم‌که‌آن‌ها‌دارای‌مشکل‌]مالی[‌هستند.‌زن‌به‌
طور‌تمام‌وقت‌به‌عنوان‌مهماندار‌هواپیما‌کار‌می‌کرد‌و‌با‌وجود‌این‌که‌دلش‌می‌خواست،‌
از‌کارش‌کنار‌بکشد‌و‌حقوقش‌قطع‌ نمی‌توانست‌به‌اعضا‌خدمت‌کند.‌او‌نمی‌خواست‌
شود،‌چرا‌که‌حس‌می‌کرد‌این‌درآمد‌به‌مراتب‌بیش‌تر‌از‌حقوقی‌است‌که‌کلیسا‌به‌او‌خواهد‌
داد.‌من‌می‌دانستم‌که‌آن‌ها‌از‌کجا‌آماده‌اند.‌شبان‌و‌من‌هر‌دو‌کارمند‌کلیسایی‌بودیم‌که‌
پیش‌تر‌به‌آن‌اشاره‌کردم.‌شبان‌ما‌در‌آن‌جا‌در‌تعلیمش‌نسبت‌به‌مسایل‌مالی‌و‌هدایا‌
افراط‌می‌کرد.‌هر‌دوی‌ما‌محتاط‌بودیم‌و‌نمی‌خواستیم‌همان‌کار‌را‌انجام‌دهیم‌و‌اگر‌
این‌موضوع‌را‌درک‌نمی‌کردیم،‌می‌توانست‌ما‌را‌به‌شدت‌به‌سمت‌دیگری‌منحرف‌کند.‌با‌
این‌وجود‌خدا‌به‌من‌آموخته‌بود‌که‌افراط‌در‌جهت‌دیگر‌این‌موضوع‌نیز‌درست‌نیست.‌
خدا‌می‌خواست‌در‌این‌مسیر‌تعادل‌داشته‌باشیم.‌جلسه‌از‌صبح‌یکشنبه‌شروع‌شده‌و‌تا‌
چهارشنبه‌شب‌ادامه‌داشت.‌سه‌جلسه‌‌اول‌خوب‌بود،‌اما‌به‌نظر‌می‌رسید‌چیزی‌کلیسا‌
را‌عقب‌نگه‌می‌دارد.‌خداوند‌تمام‌سه‌شنبه‌درباره‌این‌مرد‌و‌راهی‌که‌بتوان‌نیاز‌مالی‌اش‌
را‌برطرف‌کرد،‌با‌قلب‌من‌صحبت‌می‌کرد.‌من‌خودم‌نمی‌توانستم‌این‌کار‌را‌انجام‌دهم،‌و‌

Heaven Economy( ‌3۱( یا اقتصاد ملکوت: منظور قوانین و اصولی است که بر اساس مفاهیم ایمانی و کتاب مقدسی بر 
امور و روابط مالی اثر می گذارند، مانند: هدایا، ده یک و... 
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نمی‌دانستم‌چه‌طور‌می‌توانم‌این‌کار‌را‌امکان‌پذیر‌کنم.‌

درست‌پیش‌از‌شروع‌جلسه،‌شبان‌به‌من‌گفت‌که‌می‌خواهد‌آن‌شب‌من‌برای‌موسسه‌‌
خدمتی‌خودمان‌هدیه‌جمع‌کنم.‌عین‌کلماتی‌که‌او‌گفت،‌چنین‌بود:‌»در‌گرفتن‌هدایا‌
به‌تو‌آزادی‌کامل‌می‌دهم.«‌بسیار‌خوشحال‌شدم.‌دریافتم‌که‌خدا‌این‌در‌را‌باز‌کرده‌
و‌بنابراین‌می‌توانستم‌آنچه‌را‌که‌خدا‌با‌من‌در‌میان‌گذاشته‌بود،‌انجام‌دهم.‌آن‌شب،‌
خدمتم‌را‌در‌مسیر‌آنچه‌نوشته‌بودم،‌آغاز‌کردم.‌من‌آیاتی‌از‌اول‌تیموتائوس‌خواندم‌و‌
به‌آن‌ها‌گفتم‌که‌شبان‌و‌همسرش‌به‌طور‌شایسته‌ای‌از‌نظر‌مالی‌حمایت‌نمی‌شوند.‌
تا‌ سه‌ خانواده‌اش‌ تامین‌ برای‌ شبان‌ همسر‌ نیست‌ درست‌ که‌ کردم‌ روشن‌ کلیسا‌ برای‌
چهار‌روز‌در‌هفته‌به‌جاهای‌دیگر‌پرواز‌کند.‌به‌آن‌ها‌گفتم‌که‌شبان‌به‌من‌آزادی‌کامل‌
در‌جمع‌آوری‌هدایا‌را‌داده،‌ولی‌من‌نمی‌خواهم‌آن‌را‌برای‌گروه‌خدمتی‌خودم‌جمع‌کنم.‌
بلکه‌می‌خواهم‌این‌هدیه‌به‌شبان‌و‌همسرش‌تعلق‌بگیرد.‌مردم‌از‌این‌که‌می‌دیدند‌به‌این‌
طریق‌می‌توانند‌شبان‌شان‌را‌برکت‌داده‌و‌به‌زحمات‌او‌پاسخی‌دهند،‌واقعا‌هیجان‌زده‌
بودند.‌هدایای‌آن‌شب‌سه‌برابر‌بیش‌تر‌از‌دریافتی‌ای‌بود‌که‌تا‌به‌حال‌داده‌شده‌بود!‌

همسر‌شبان‌اشک‌می‌ریخت‌و‌شبان‌گیج‌و‌مبهوت‌بود.‌

اگر‌تمام‌برکات‌و‌معجزاتی‌که‌در‌طول‌بیست‌و‌چهار‌ساعت‌بعد‌اتفاق‌افتاد،‌برایتان‌
بعد،‌زوجی‌یک‌چک‌ده‌هزار‌دالری‌دریافت‌ می‌نوشتم،‌مات‌و‌مبهوت‌می‌شدید.‌روز‌
کردند،‌زوج‌دیگری‌پاکتی‌جلوی‌در‌خانه‌‌شان‌پیدا‌کردند‌که‌در‌آن‌یک‌چک‌هزار‌و‌پانصد‌
دالری‌بود.‌این‌فقط‌شروع‌ماجرا‌بود.‌در‌صبح‌یک‌شنبه‌‌بعد،‌شهادت‌ها‌بسیار‌بزرگ‌و‌
فراوان‌بود‌تا‌حدی‌که‌شبان‌موعظه‌ای‌نکرد.‌تمام‌جلسه‌شهادت‌هایی‌بود‌از‌آنچه‌خدا‌
در‌زندگی‌تجاری‌و‌فردی‌افراد‌در‌آن‌هفته‌‌پربرکت‌از‌نظر‌مالی‌انجام‌داده‌بود.‌شبان‌

بعدها‌نوار‌آن‌جلسه‌‌برنامه‌ریزی‌نشده‌را‌فرستاد.‌

کلیسا‌در‌طول‌دو‌سال‌آینده‌رشد‌و‌توسعه‌پیدا‌کرد.‌آن‌ها‌ساختمانی‌جدید‌خریدند‌
و‌جمعیت‌شان‌به‌پانصد‌نفر‌رسید.‌در‌حالی‌که‌هفت‌سال،‌در‌همان‌صد‌نفر‌عضو‌توقف‌
کرده‌بودند.‌این‌مثال‌و‌بسیاری‌دیگر‌مرا‌به‌این‌فکر‌می‌اندازد‌که‌خداوند‌خواستار‌آن‌
است‌که‌ما‌کسانی‌را‌که‌در‌میان‌مان‌و‌برایمان‌زحمت‌می‌کشند،‌برکت‌داده‌و‌به‌آن‌ها‌

احترام‌بگذاریم.‌

من‌در‌میان‌ملت‌های‌در‌حال‌توسعه‌بوده‌ام‌و‌وقتی‌روش‌کلیساها‌را‌در‌برخوردشان‌
با‌خودم‌دیده‌ام،‌تقریبا‌به‌گریه‌افتاده‌ام.‌در‌مقیاس‌امریکایی‌شاید‌این‌هدایا‌از‌نظر‌
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امریکا‌رفته‌ام،‌ در‌ که‌ دیگر‌ کلیساهای‌ برخی‌ از‌ من‌ که‌ باشند،‌چرا‌ بوده‌ مالی‌کوچک‌
هدایایی‌به‌مراتب‌پیش‌تر‌دریافت‌کرده‌ام،‌اما‌آنچه‌که‌مرا‌بیش‌تر‌از‌همه‌تحت‌تاثیر‌قرار‌
می‌دهد،‌محبت‌و‌عشقی‌است‌که‌در‌پشت‌هدایای‌این‌مردم‌قدرشناس‌وجود‌دارد.‌آنان‌با‌
بیوه‌زنی‌که‌عیسی‌گفت‌بیش‌تر‌از‌همه‌بخشید،‌در‌حالی‌که‌هدیه‌اش‌کم‌ترین‌بود،‌فرقی‌
ندارند.‌آن‌زن‌به‌خدا‌با‌هدیه‌اش‌احترام‌گذاشت.‌این‌مقدسان‌ارزشمند‌به‌خادمانی‌که‌
خدا‌برایشان‌فرستاده،‌احترام‌گذاشته‌و‌از‌آن‌ها‌قدردانی‌می‌کنند.‌بگذارید‌این‌]تعلیم‌و‌
تفکر[‌به‌درون‌قلب‌تان‌رخنه‌کند.‌به‌دنبال‌احترام‌به‌زنان‌و‌مردانی‌باشید‌که‌در‌میان‌

شما‌برای‌کلام‌خدا‌زحمت‌می‌کشند.‌

چه کسی رهبران را تعیین می کند
بیایید‌بار‌دیگر‌به‌کلمات‌عیسی‌نگاهی‌بیاندازیم:‌»آمین،‌آمین،‌به‌شما‌می‌گویم،‌هر‌
که‌فرستاده‌‌‌مرا‌بپذیرد،‌مرا‌پذیرفته،‌و‌هر‌که‌مرا‌پذیرفت،‌فرستنده‌‌مرا‌پذیرفته‌است.«‌
)یوحنا‌2۰‌:۱3(‌در‌انجیل‌متا‌عیسی‌زنجیره‌‌سلسله‌مراتب‌را‌تشریح‌می‌کند:‌»پدر‌عیسی‌
را‌فرستاد،‌عیسی‌خادمان‌را‌با‌عطایا‌فرستاد‌]پنج‌عطا[«‌اگر‌ما‌خادمان‌تعیین‌شده‌‌‌او‌را‌

بپذیریم،‌او‌را‌پذیرفته‌ایم،‌و‌با‌پذیرش‌او،‌پدر‌را‌پذیرفته‌ایم.‌

انبیا،‌معلمان،‌شبانان‌و‌ با‌خادمان‌صاحب‌عطایا‌)رسولان،‌ زنجیره‌‌سلسله‌مراتب‌
مبشران(‌تمام‌نمی‌شود.‌این‌زنجیره‌با‌کسانی‌که‌توسط‌این‌خادمان‌انتخاب‌می‌شوند،‌
خارج‌ دهانم‌ از‌ می‌کردم،‌ موعظه‌ جنوب‌ در‌ وقتی‌ که‌ را‌ کلماتی‌ هرگز‌ می‌یابد.‌ ادامه‌
اعضا‌ برای‌حفاظت‌ اقتدارش‌ در‌ او‌ کلیسا‌شبان‌خوبی‌داشت.‌ نمی‌کنم.‌ فراموش‌ شد،‌
حرکت‌می‌کرد‌و‌اعضا‌نیز‌به‌او‌احترام‌می‌گذاشتند.‌با‌این‌وجود‌از‌این‌احترام‌و‌تکریم،‌
نسبت‌به‌کارمندان‌و‌دیگر‌خادمان‌کلیسا‌خبری‌نبود.‌کسانی‌را‌دیدم‌که‌به‌اشخاصی‌
که‌او‌منصوب‌کرده‌بود‌مانند:‌انتظامات،‌منشی‌ها،‌راهنماها‌و‌شبانان‌کمکی،‌احترام‌

نمی‌گذاشتند.‌

این‌ در‌ وقتی‌ داشت.‌ نبوتی‌ حالتی‌ بودم،‌ خدمت‌ حال‌ در‌ آن‌ در‌ من‌ که‌ جلسه‌ای‌
مسیر‌موعظه‌می‌کنم،‌کلماتی‌را‌که‌باید‌از‌دهانم‌بیرون‌بیاید،‌بارها‌می‌شنوم،‌به‌یکی‌
از‌کارکنان‌کلیسا‌اشاره‌کردم‌و‌با‌جدیت‌گفتم:‌»چگونگی‌برخوردی‌که‌با‌این‌شخص‌
می‌کنید،‌رفتاری‌است‌که‌با‌شبان‌‌تان‌می‌کنید،‌و‌برخوردی‌که‌با‌شبان‌تان‌می‌کنید،‌در‌

واقع‌چگونگی‌پاسخ‌و‌برخوردتان‌نسبت‌به‌عیسی‌است!«
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از‌اعضای‌کلیسا‌را‌می‌دیدید.‌نور‌مکاشفه‌در‌چشم‌هایشان‌ باید‌چشم‌های‌برخی‌
و‌ بود‌ سالم‌ کلیسایی‌ این‌ می‌ساخت.‌ آشکار‌ را‌ روش‌هایشان‌ و‌ رفتار‌ و‌ می‌درخشید‌
اعضا‌از‌این‌اصلاح‌خشنود‌بودند.‌این‌واژه‌ها‌در‌واقع‌به‌خود‌من‌هم‌خدمت‌می‌کنند.‌
وقتی‌در‌کلیسایی‌خدمت‌می‌کنم‌یا‌به‌کلیسای‌خانگی‌ام‌می‌پردازم،‌به‌کسانی‌که‌شبان‌
تعیین‌کرده‌و‌شامل‌انتظامات،‌کارکنان،‌منشی‌ها،‌راهنماها،‌شبانان‌کمکی‌و‌مسئولان‌
پارکینگ‌ها‌می‌باشد،‌احترام‌می‌گذارم.‌آن‌ها‌به‌وسیله‌‌شبان‌منصوب‌شده‌اند؛‌شبانی‌که‌
به‌وسیله‌‌عیسی‌تعیین‌شده‌و‌عیسایی‌که‌به‌وسیله‌‌پدر‌تعیین‌شده‌است.‌همه‌چیز‌در‌

این‌است‌که‌قدرت‌و‌اقتدار‌خدا‌را‌در‌کسانی‌که‌با‌آن‌ها‌مواجه‌می‌شویم،‌ببینیم.‌

دیده‌ ]ارام[‌ سوریه‌ لشگر‌ سردار‌ ‌– نُعمان‌ داستان‌ در‌ روحانی‌ عالی‌ نمونه‌‌ یک‌
که‌ نمی‌رفت.‌خادم‌زنش‌ بهبودی‌اش‌ به‌ امیدی‌ و‌هیچ‌ بود‌ به‌جذام‌ او‌مبتلا‌ می‌شود.‌
دختری‌عبرانی‌بود،‌به‌او‌گفت‌که‌نبی‌ای‌در‌اسراییل‌هست‌که‌می‌تواند‌او‌را‌به‌وسیله‌‌

قدرت‌یهوه،‌خدای‌اسراییل،‌شفا‌دهد.‌

شاه‌سوریه‌به‌او‌اجازه‌داد‌و‌او‌را‌نزد‌پادشاه‌اسراییل‌فرستاد‌و‌]پادشاه‌اسراییل[‌
او‌را‌مستقیما‌روانه‌‌خانه‌‌الیشع‌نمود:‌»پس‌نعمان‌با‌اسبان‌و‌ارابه‌های‌خود‌آمده،‌نزد‌
اردن‌هفت‌ در‌ و‌ برو‌ نزد‌وی‌فرستاده،‌گفت:‌ الیشع‌رسولی‌ و‌ ایستاد.‌ الیشع‌ در‌خانه‌‌
مرتبه‌شست‌و‌شو‌نما‌و‌گوشت‌‌ات‌به‌تو‌برگشته‌،‌طاهر‌خواهی‌شد.«‌)دوم‌پادشاهان‌

‌)۱۰‌-9‌:5

البته‌نزد‌من‌ »اینک‌گفتم‌ او‌گفت:‌ این‌را‌شنید،‌بسیار‌خشمناک‌شد.‌ وقتی‌نعمان‌
بیرون‌آمده،‌خواهد‌ایستاد‌و‌اسم‌خدای‌خود،‌یهوه‌را‌خوانده،‌و‌دست‌خود‌را‌بر‌جای‌

برص‌حرکت‌داده،‌ابرص‌را‌شفا‌خواهد‌داد.«‌)آیه‌۱۱(‌

او‌فراهم‌ برای‌ آنچه‌را‌که‌خدا‌‌می‌خواست‌ با‌استدلال،‌ تا‌ باعث‌شد‌ او‌ اشتباه‌ توقع‌
اما‌ او‌را‌می‌پذیرفت،‌ با‌خوشحالی‌ بود،‌ آمده‌ بیرون‌ الیشع‌خودش‌ اگر‌ نماید،‌رد‌کند.‌
الیشع‌یک‌خادم‌یا‌کارمند‌را‌فرستاده‌بود،‌علاوه‌بر‌این،‌نعمان‌مردی‌مهم‌بود.‌او‌از‌این‌
الیشع‌نداشت،‌احساس‌توهین‌و‌تحقیر‌می‌کرد.‌اما‌به‌عنوان‌ با‌ که‌برخورد‌مستقیمی‌
فرمانده‌باید‌مفهوم‌قدرت‌تفویض‌شده‌را‌درک‌می‌نمود.‌خبر‌خوب‌این‌که‌خادمش‌او‌
را‌به‌هر‌شکل‌متقاعد‌کرد‌و‌او‌رفت‌و‌خودش‌را‌هفت‌مرتبه‌در‌رود‌اردن‌شست‌و‌کاملا‌
طاهر‌شد.‌دقیقا‌همان‌اتفاقی‌افتاد‌که‌خادم‌–‌کارمند‌گفته‌بود.‌به‌هر‌حال‌او‌زیردست‌

مردی‌بود‌که‌اقتدار‌خدا‌را‌داشت.‌
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وقتی‌می‌شنوم‌در‌کلیساهایی‌هر‌وقت‌شبان‌نیست‌]در‌سفر‌است‌یا...[‌بسیاری‌از‌
اعضا‌به‌کلیسا‌نمی‌آیند،‌غمگین‌می‌شوم.‌این‌افراد‌نشان‌می‌دهند‌که‌فاقد‌درک‌نسبت‌به‌
اقتدار‌واقعی‌هستند.‌این‌افراد‌اگر‌قلب‌هایشان‌نیکو‌و‌درست‌باشد،‌همان‌طور‌که‌شبان‌
را‌می‌پذیرند،‌دستیار‌شبان‌را‌نیز‌چون‌توسط‌شبان‌منصوب‌شده،‌می‌پذیرند.‌شبان‌در‌
جایگاه‌عیسی‌می‌ایستد.‌اگر‌قدرت‌ملکوت‌را‌درک‌کنیم،‌خواهیم‌فهمید‌که‌بحث‌بر‌سر‌
ویژگی‌های‌یک‌فرد‌نیست،‌بلکه‌موضوع‌درباره‌قدرتی‌است‌که‌به‌فرد‌محول‌شده‌و‌به‌

عیسی‌برمی‌گردد.‌

ما‌باید‌به‌عنوان‌ایماندار،‌به‌رهبران‌حکومتی،‌روسا،‌معلمان‌و‌دیگرانی‌که‌تعیین‌
شده‌اند‌]تا‌دارای‌جایگاه‌یا‌منصبی‌باشند[‌احترام‌بگذاریم.‌ما‌باید‌به‌والدین‌و‌شوهران‌
خود‌احترام‌بگذاریم‌و‌وقتی‌چنین‌می‌کنیم،‌پاداشی‌را‌که‌به‌ما‌وعده‌داده‌شده،‌دریافت‌

می‌کنیم.

در‌انتها‌بیایید‌به‌کسانی‌که‌در‌گروه‌های‌خدمتی‌و‌کلیسایی‌خدمت‌می‌کنند،‌احترام‌
مضاعف‌بگذاریم،‌به‌ویژه‌به‌کسانی‌که‌در‌تعلیم‌و‌خدمت‌کلام‌خدا‌هستند.
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فصل‌یازدهم

تسلیم32 و  اطاعت 
‌تسلیم‌و‌مطیع‌نباشیم.

ً
می‌توانیم‌اطاعت‌کنیم‌و‌ضرورتا

باعث‌بیش‌ترین‌تعداد‌سوءتفاهم‌ها‌در‌ امکان‌دارد‌که‌سرسپردگی‌و‌تسلیم،‌ کاملا‌
این‌مورد‌خواهیم‌ از‌ ناشی‌ به‌مشکلات‌ آینده‌ این‌سه‌فصل‌ در‌ ایمان‌داران‌شود.‌ میان‌
مکررا‌ بودم،‌ پناه«‌ »در‌ تعلیم‌ حال‌ در‌ که‌ همچنان‌ گذشته‌ سال‌ ده‌ طول‌ در‌ پرداخت.‌

سوالاتی‌این‌چنینی‌را‌می‌شنیدم:

آیا‌اطاعت‌غیرشرطی‌است؟‌•

چه‌می‌شود‌اگر‌با‌تصمیمات‌رهبرم‌موافق‌نباشم؟‌•

اگر‌مقام‌قدرت‌تصمیمات‌بدی‌بگیرد،‌چه‌باید‌کرد؟‌•

چه‌می‌شود‌اگر‌مقام‌قدرت‌از‌من‌بخواهد‌کار‌غلطی‌انجام‌دهم؟‌•

تا‌کجا‌باید‌پیش‌رفت؟‌•

این‌ها‌پرسش‌هایی‌عالی‌است‌و‌اگر‌بخواهیم‌با‌دلگرمی‌و‌اطمینان‌مطیع‌قدرت‌ها‌

‌Obedience‌and‌Submission‌32،‌ترجمه‌‌فارسی‌این‌کلمات‌چندان‌تفاوتی‌در‌معنا‌ندارد.‌)حتا‌در‌ترجمه‌های‌کتاب‌مقدسی‌ارائه‌
شده(‌مفهوم‌تسلیم‌و‌اطاعت‌تا‌حدی‌یکسان‌اند.‌اما‌در‌اصل‌تسلیم‌)Submission(‌به‌نوعی‌مفهومی‌در‌ارتباط‌با‌رفتار‌و‌طرز‌برخورد‌
ما‌نسبت‌به‌حاکم،‌مقام‌مسئول‌و‌قدرت‌به‌شکلی‌فروتنانه‌و‌چنان‌که‌در‌معنا‌مستتر‌است،‌فرمانبردارانه‌و‌مطیعانه‌است.‌در‌حالی‌که‌
Submis-(بیش‌تر‌با‌عمل‌ما‌یا‌همان‌حرف‌شنوی‌در‌عمل‌ارتباط‌می‌یابد.‌در‌بخشی‌از‌ترجمه‌برای‌واژه‌های‌‌)Obedience )اطاعت‌

sion(‌و‌)Submisive(‌واژه‌‌»سرسپردگی«‌به‌کار‌رفته‌است.‌
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نگاهی‌ عبرانیان‌ کتاب‌ به‌ دهید‌ اجازه‌ شروع‌ برای‌ دهیم.‌ پاسخ‌ آن‌ها‌ به‌ باید‌ باشیم،‌
بیندازیم:

»از‌رهبران‌خود‌اطاعت‌کنید‌و‌تسلیم‌آن‌ها‌باشید؛‌زیرا‌ایشان‌بر‌جان‌های‌
را‌ کار‌خود‌ بگذارید‌ پس‌ بدهند.‌ باید‌حساب‌ و‌ می‌کنند‌ دیده‌بانی‌ شما‌
نخواهد‌ شما‌ نفع‌ به‌ این‌ زیرا‌ ناله،‌ و‌ آه‌ با‌ نه‌ دهند‌ انجام‌ شادمانی‌ با‌

بود.«)عبرانیان‌۱7‌:۱3(

نویسنده‌به‌صراحت‌ما‌را‌تشویق‌می‌کند‌تا‌دو‌کار‌را‌انجام‌دهیم:‌۱(‌اطاعت‌کردن‌
این‌جایی‌ و‌ دو‌رهنمود‌متفاوت‌اند‌ این‌ها‌ بودن.‌ تسلیم‌]مطیع[‌رهبران‌ ‌)2 از‌رهبران،‌
است‌که‌بسیاری‌سردرگم‌می‌شوند.‌می‌توانیم‌اطاعت‌کنیم‌اما‌لزوما‌تسلیم‌نباشیم.‌برای‌

تشریح‌موضوع،‌اجازه‌دهید‌مثالی‌مشخص‌را‌با‌شما‌در‌میان‌بگذارم.

دیگر تغذیه ]روحانی[ نمی شوم
همان‌طور‌که‌در‌یکی‌از‌فصل‌های‌پیش‌عنوان‌کردم،‌برای‌کلیسای‌بزرگی‌در‌بخش‌
جنوبی‌ایالات‌متحده‌-‌مدت‌کوتاهی‌بعد‌از‌فعالیتم‌در‌زمینه‌‌مهندسی‌-‌کار‌می‌کردم.‌
در‌آن‌جا‌به‌مدت‌چهار‌سال‌و‌نیم‌به‌عنوان‌دستیار‌شخصی‌شبان‌خدمت‌کردم.‌این‌یک‌
موقعیت‌عالی‌یادگیری‌بود،‌و‌سال‌نخست‌از‌این‌که‌خدا‌اجازه‌داده‌بود‌در‌این‌ظرفیت‌در‌
ملکوتش‌خدمت‌کنم،‌اغلب‌دستپاچه‌می‌شدم.‌این‌فکر‌را‌به‌خاطر‌می‌آورم‌که:‌»برای‌این‌که‌
به‌من‌اجازه‌داده‌تا‌این‌کار‌را‌بکنم،‌باید‌تلافی‌کنم.«‌این‌دوران‌ماه‌عسل‌که‌حدود‌یک‌سال‌
به‌طول‌انجامید،‌بالاخره‌شروع‌به‌محو‌شدن‌کرد.‌البته‌در‌آغاز،‌این‌محو‌تدریجی‌و‌ملایم‌
بود،‌ولی‌به‌یک‌باره‌زوالش‌سرعت‌گرفت؛‌به‌چه‌بن‌بست‌هایی‌رسیدم‌و‌چه‌طوفان‌هایی‌
دیدم.‌تازگی‌و‌هیجان،‌دیگر‌همچون‌پوششی‌برای‌مخفی‌شدن‌عمل‌نمی‌کردند.‌من‌در‌
دوران‌سختی‌بودم‌که‌توجیهی‌است‌بر‌برخی‌از‌چیزهایی‌که‌شاهدش‌بودم.‌زمان‌زیادی‌
نگذشت‌که‌این‌تصورات‌شروع‌به‌دربرگرفتنم‌کردند.‌اغلب‌با‌کارها‌و‌روش‌هایی‌که‌انجام‌

می‌شد‌-روش‌های‌برخورد‌با‌مشکلات‌و‌تصمیماتی‌که‌گرفته‌می‌شد‌-‌موافق‌نبودم.

با‌واژه‌های‌ فرقی‌ هیچ‌ می‌رفت،‌ کار‌ به‌ که‌ و‌حرف‌هایی‌ تفاسیر‌ می‌رسید‌ نظر‌ به‌
افراد،‌ این‌ اگر‌ نداشت.‌ می‌شنیدم،‌ آمریکایی‌ شرکت‌های‌ در‌ که‌ کنایه‌آمیزی‌ و‌ نیشدار‌
کارمندان‌بودند،‌می‌دانستم‌علت‌بدگویی‌ها‌این‌است‌که‌به‌تازگی‌اخراج‌شده‌اند‌یا‌مجبور‌
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من‌ که‌ افرادی‌جایگزین‌شده‌اند‌ با‌ اغلب‌ آن‌ها‌ کنند.‌ ترک‌ کارشان‌را‌ شده‌اند‌خودشان‌
آن‌ها‌را‌چرب‌زبان‌و‌فریب‌کار‌می‌دانم.‌به‌نظر‌می‌رسید‌بیش‌تر‌تازه‌واردها،‌پست‌های‌
کلیدی‌را‌اشغال‌کرده‌اند‌و‌بی‌سر‌و‌صدا‌مدیر‌شده‌اند.‌به‌نظر‌می‌رسید‌شبانم‌از‌بودن‌
در‌کنار‌این‌افراد،‌بیش‌تر‌از‌افراد‌خوب‌و‌با‌خدا‌لذت‌می‌برد.‌او‌از‌گفته‌ها‌و‌جُک‌های‌
مستهجن‌و‌مبتذل‌آن‌ها‌می‌خندید‌و‌ریسه‌می‌رفت.‌اما‌به‌کارهای‌ایمان‌داران‌بی‌ریا‌و‌
با‌رفتارش‌گیج‌و‌پریشان‌شده‌بودم‌و‌ بود.‌ او‌کار‌می‌کردند،‌بی‌علاقه‌ با‌ صادقی‌که‌
خیلی‌زود‌شروع‌به‌انتقاد‌کردم.‌اختلاف‌های‌دیگری‌نیز‌وجود‌داشت‌و‌من‌روی‌همه‌
آن‌ها‌متمرکز‌شده‌بودم.‌این‌یک‌گروه‌بین‌المللی‌خدمتی‌بود‌که‌در‌ایالات‌متحده‌کاملا‌
شناخته‌شده‌و‌مشهور‌بود.‌تمام‌برنامه‌ها،‌نیازمند‌تعداد‌زیادی‌از‌افراد‌توانا‌و‌منابع‌
مالی‌ای‌بود‌تا‌چرخش‌بچرخد.‌کارکنان‌ما‌بیش‌از‌‌25۰نفر‌بودند‌و‌در‌هر‌چیز‌بالاترین‌
رتبه‌را‌داشتیم.‌مشاوران‌به‌کمک‌ما‌می‌آمدند‌تا‌پول‌بیش‌تری‌برای‌پروژه‌های‌موجود‌و‌
ایده‌های‌آینده‌فراهم‌کنند.‌من‌مسؤل‌میزبانی‌از‌آن‌ها،‌و‌تنها‌شاهد‌بحث‌شان‌با‌شبانم‌
در‌ملاقات‌ها‌بودم.‌از‌خودم‌می‌پرسیدم:‌»آیا‌این‌یک‌تجارت‌بزرگ‌است‌یا‌یک‌خدمت؟«‌
هرچه‌بیش‌تر‌می‌شنیدم‌،‌بیش‌تر‌با‌خودم‌می‌اندیشیدم‌که‌:»این‌یک‌فریب‌کاری‌است.‌
آیا‌این‌افراد‌واقعا‌نگران‌مردم‌اند‌یا‌موضوع‌فقط‌بر‌سر‌پول‌است؟‌چرا‌شبانم‌خودش‌
را‌با‌چنین‌افرادی‌احاطه‌کرده‌است؟«‌تمام‌مدت‌دور‌تا‌دورم‌با‌دوستانی‌احاطه‌شده‌
بود‌که‌مانند‌من‌انتقاد‌می‌کردند.‌شبی‌برای‌شام‌خانه‌‌زوجی‌بودم.‌خیلی‌واضح‌به‌یاد‌
می‌آورم،‌هر‌دوی‌ما‌افرادی‌بودیم‌که‌مستقیم‌به‌شبان‌و‌همسرش‌گزارش‌کار‌می‌دادیم.‌
ما‌با‌هم‌در‌این‌باره‌گفت‌‌وگو‌می‌کردیم‌که‌چرا‌دیگر‌از‌جلسات‌بنا‌نمی‌شویم؟!‌به‌خاطر‌
می‌آورم‌که‌گفتم:‌»در‌این‌شش‌ماه‌گذشته‌من‌از‌موعظه‌هایی‌که‌بالای‌منبر‌شده،‌هیچ‌
برکتی‌نگرفتم.«‌همه‌ما‌موافق‌بودیم‌به‌جز‌همسرم‌که‌سکوت‌کرده‌بود.‌این‌گفته‌را‌به‌

طور‌مکرر‌می‌شنیدم‌که:‌»ما‌دیگر‌هیچ‌غذای‌روحانی‌ای‌به‌دست‌نمی‌آوریم.!«

ما‌ است.‌ پایان‌ به‌ رو‌ مینستری‌ این‌ در‌ که‌خدمت‌مان‌ توافق‌داشتیم‌ یکدیگر‌ با‌ ما‌
شده‌ متقاعد‌ و‌ هستیم‌ روحانی‌ خیلی‌ مسایل‌ این‌ همه‌ درباره‌ که‌ می‌کردیم‌ احساس‌
بودیم‌که‌خدا‌به‌دنبال‌آزاد‌ساختن‌و‌قرار‌دادن‌ما‌به‌سمت‌گروه‌خدمتی‌دیگری‌است‌
که‌برایمان‌مقرر‌کرده‌است.‌یک‌احساس‌اطمینان‌در‌میان‌ما‌موج‌می‌زد‌که‌به‌روزهای‌
پایانی‌و‌مقام‌و‌مسؤلیت‌مان‌نزدیک‌می‌شویم،‌و‌حس‌می‌کردیم‌که‌به‌ترقی‌و‌پیشرفت‌

نزدیک‌می‌شویم.
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مشکل، مربوط به من بود
چند‌روز‌بعد‌وقتی‌در‌دعا‌بودم،‌خدا‌به‌واسطه‌رحمتش،‌موضوعی‌را‌که‌در‌خانه‌‌آن‌
زوج‌درباره‌اش‌صحبت‌می‌کردیم،‌به‌یادم‌آورد.‌عبارت‌»تغذیه‌شدن«‌هرچند‌به‌شکل‌
مجزا‌در‌آن‌بعدازظهر‌به‌کار‌نرفت،‌اما‌در‌ذهنم‌به‌فراوانی‌با‌صدای‌بلند‌تکرار‌می‌شد؛‌
حتا‌زمانی‌که‌می‌نشستم‌و‌به‌موعظه‌‌شبانم‌در‌هر‌جلسه‌گوش‌می‌دادم.‌همچنان‌که‌به‌
گرسنگی‌خودم‌که‌ناشی‌از»تغذیه‌نشدن«‌بود‌فکر‌می‌کردم،‌روح‌القدس‌به‌من‌گفت:‌

»مشکل‌شبانت‌نیست،‌بلکه‌مشکل‌مربوط‌به‌خودت‌است!«

من‌گیج‌شده‌بودم‌و‌تقریبا‌در‌ناباوری‌بودم‌که‌آیا‌خدا‌این‌را‌به‌من‌گفته‌است؟!‌
در‌گذشته‌وقتی‌تجربه‌چنین‌اصلاح‌و‌تادیبی‌را‌داشتم،‌بارها‌پیش‌می‌آمد‌که‌یک‌لحظه‌
از‌ می‌کشاندم.‌ به‌چالش‌ بودم،‌ که‌شنیده‌ آنچه‌را‌ درستی‌ و‌ مردد‌می‌شدم‌ درباره‌اش‌
خودم‌می‌پرسیدم:‌آیا‌مطمئنی‌که‌درست‌فهمیدی؟!‌)وقتی‌بالغ‌می‌شویم،‌این‌پرسش‌ها‌

کم‌تر‌پیش‌می‌آید،‌زیرا‌به‌این‌شناخت‌می‌رسیم‌که‌چه‌قدر‌کم‌می‌فهمیم.(

با‌صدای‌بلند‌پرسیدم:‌»چرا‌این‌مشکل‌به‌من‌مربوط‌می‌شود؟«

بیان‌ از‌فقدان‌تغذیه‌‌روحانی‌شکایت‌می‌کنی.‌کتاب‌اشعیا‌ خداوند‌پاسخ‌داد:‌»تو‌
می‌کند:‌»اگر‌خواهش‌داشته،‌اطاعت‌نمایید،‌نیکویی‌زمین‌را‌خواهید‌خورد.‌اما‌اگر‌ابا‌
به‌ آیه‌را‌ این‌ ۱9‌:۱-2۰(‌من‌ )اشعیا‌ تمرّد‌کنید،‌شمشیر‌شما‌را‌خواهد‌خورد.«‌ نموده،‌
ادامه‌ روح‌القدس‌ اما‌ می‌کنم!«،‌ اطاعت‌ کاملا‌ که‌ »من‌ کردم:‌ فکر‌ و‌ می‌دانستم‌ خوبی‌
داد:‌»تو‌در‌انجام‌هرچه‌که‌در‌این‌گروه‌خدمتی‌به‌تو‌گفته‌شده،‌اطاعت‌کرده‌ای،‌اما‌
من‌نگفته‌ام:‌اگر‌اطاعت‌کنید،‌نیکویی‌زمین‌را‌خواهید‌خورد،‌بلکه‌گفته‌ام:‌اگر‌خواهش‌
داشته‌و‌اطاعت‌کنید...،‌و‌اشتیاق‌به‌طرز‌برخورد‌تو‌مربوط‌می‌شود‌و‌طرز‌برخورد‌

تو‌کاملا‌غلط‌است.«

سپس‌او‌به‌یادم‌آورد‌وقتی‌در‌مکتب‌بودم‌و‌هنوز‌تولد‌تازه‌نداشتم،‌برنامه‌مورد‌
شنبه‌ها‌ پنج‌ زباله،‌ جمع‌آوری‌ روز‌ بود.‌ بارِتا‌33 چهارشنبه‌شب‌های‌ سریال‌ من‌ علاقه‌‌
بود،‌و‌این‌کار‌صبح‌خیلی‌زود‌انجام‌می‌شد.‌ما‌باید‌سطل‌زباله‌ها‌را‌شب‌قبل‌بیرون‌
می‌گذاشتیم‌و‌این‌مسؤلیت‌من‌بود.‌مادرم‌هر‌هفته‌درست‌در‌لحظه‌‌اوج‌سریال‌می‌آمد‌

و‌می‌پرسید:

»پسرم،‌آیا‌زباله‌را‌بیرون‌گذاشتی؟«
Baretta( ‌33( سریال تلویزیونی پلیسی 
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و‌من‌پاسخ‌می‌دادم:‌»نه‌هنوز.«

مادرم‌می‌گفت:‌»می‌خواهم‌بلند‌شوی‌و‌همین‌حالا‌این‌کار‌را‌انجام‌دهی.«

پاسخم‌چنین‌بود:‌»درست‌است‌مادر«‌و‌این‌کار‌را‌می‌کردم.

اگر‌کسی‌رفتار‌مرا‌می‌دید،‌حتما‌به‌اطاعت‌و‌درست‌بودنم‌اشاره‌می‌کرد.‌اما‌زیرلب‌
در‌حال‌غرزدن‌بودم‌که:‌»نمی‌توانم‌باور‌کنم‌او‌همیشه‌درست‌وسط‌برنامه‌مورد‌علاقه‌ام‌

به‌من‌می‌گوید‌این‌کار‌را‌بکنم!‌چرا‌چند‌دقیقه‌صبر‌نمی‌کند‌تا‌برنامه‌تمام‌شود؟!«

روح‌القدس‌گفت:‌»تو‌اطاعت‌می‌کنی،‌اما‌تمایلی‌نداری.‌رفتار‌تو‌نسبت‌به‌مادرت‌
پادشاهی‌ام‌ نیکویی‌ )از‌ نمی‌شوی،‌ تغذیه‌ کلیسا‌ این‌ در‌ تو‌ که‌ دلیلی‌ نبوده.‌ درست‌

نمی‌خوری(‌این‌است‌که‌اگرچه‌اطاعت‌می‌کنی،‌اما‌تمایل‌به‌اطاعت‌نداری!«

دیدم‌که‌چگونه‌طرز‌نگرش‌و‌برخوردم‌نسبت‌به‌شبانم‌مرا‌به‌این‌جا‌کشانده‌بود‌
که‌از‌خدا‌دریافت‌نمی‌کردم‌و‌به‌قلمرو‌خطرناکی‌هدایتم‌می‌کرد.عبرانیان‌‌۱7‌:۱3با‌این‌

کلمات‌به‌پایان‌می‌رسد:‌»زیرا‌این‌به‌نفع‌شما‌نخواهد‌بود.«

چشمان‌من‌باز‌شد‌و‌همان‌جا‌توبه‌کردم.‌یک‌شنبه‌‌بعد‌در‌همان‌کلیسا‌حاضر‌شدم،‌
در‌همان‌صندلی‌نشستم‌و‌به‌همان‌شبان‌که‌موعظه‌می‌کرد‌و‌موضوعش‌دنباله‌‌تعالیم‌
قبلی‌بود،‌گوش‌دادم‌.اما‌صبح‌همه‌چیز‌متفاوت‌بود.‌آسمان‌گشوده‌شد،‌و‌من‌مبهوت‌
مکاشفه‌ای‌شدم‌که‌خدا‌از‌طریق‌تعالیم‌شبانم‌به‌من‌داد.‌گریان‌نشستم‌و‌در‌شگفت‌
بودم‌که‌چرا‌شش‌ماه‌گذشته‌را‌به‌خاطر‌نگرش‌غلط‌نسبت‌به‌قدرتی‌که‌خدا‌مرا‌زیر‌
دست‌او‌قرار‌داده‌بود،‌از‌دست‌داده‌بودم.‌زمانی‌که‌ما‌تسلیم‌قدرت‌هایی‌نیستیم‌که‌بر‌
ما‌مقرر‌شده‌اند‌،‌در‌واقع‌در‌برابر‌اقتدار‌الهی‌مقاومت‌می‌کنیم؛‌زیرا‌آن‌ها‌به‌وسیله‌‌خدا‌
تعیین‌و‌منصوب‌شده‌اند.‌خدا‌می‌خواهد‌که‌ما‌از‌میز‌ضیافتی‌که‌برایمان‌از‌طریق‌افراد‌

)که‌به‌جهت‌ما‌تعیین‌کرده(‌تدارک‌دیده،‌آزادانه‌لذت‌و‌منفعت‌ببریم.

است.اما‌ مسئول‌ فردِ‌ و‌ قدرت‌ به‌ نسبت‌ ما‌ عملی‌ واکنش‌ با‌ ارتباط‌ در‌ اطاعت‌
قدرت‌ جایگاه‌ به‌ نسبت‌ ما‌ برخورد‌ و‌طرز‌ نگرش‌ با‌ ارتباط‌ در‌ تسلیم،‌ و‌ سرسپردگی‌
است.‌این‌جایی‌است‌که‌اکثر‌ما‌آن‌را‌نادیده‌می‌گیریم‌و‌با‌آن‌مشکل‌داریم.‌خدا‌هم‌به‌
اعمال‌ظاهری‌ما‌نگاه‌می‌کند‌هم‌به‌نگرش‌و‌گرایش‌پنهان‌قلب‌ما.‌داوود‌زمانی‌که‌تخت‌
پادشاهی‌را‌به‌پسرش‌سلیمان‌انتقال‌می‌داد،‌گفت:»و‌تو‌ای‌پسر‌من،‌سلیمان،‌خدای‌پدر‌
خود‌را‌بشناس‌و‌او‌را‌به‌دل‌کامل‌و‌به‌ارادت‌تمام‌عبادت‌نما،‌زیرا‌خداوند‌همه‌دل‌ها‌را‌

تفتیش‌می‌نماید‌و‌هر‌تصور‌فکرها‌را‌ادراک‌می‌کند.«‌)اول‌تواریخ‌9‌:28(‌
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به‌ از‌کسانی‌که‌ تنها‌ نه‌ ما‌را‌تشویق‌می‌کند‌که‌ به‌عبرانیان‌ این‌دلیل‌نویسنده‌ به‌

عنوان‌رهبران‌ما‌انتخاب‌شده‌اند‌اطاعت‌کنیم،‌بلکه‌تسلیم‌آن‌ها‌نیز‌باشیم.‌زمانی‌که‌پولس‌

رسول‌گفت:‌»هر‌کس‌باید‌تسلیم‌قدرت‌های‌حاکم‌باشد«‌34،‌اطاعت‌را‌با‌نگرش‌و‌رفتاری‌

مشتاقانه‌همراه‌ساخت.

تسلیم نه اطاعت
توجه‌ عبرانیان‌ به‌ نویسنده‌ توسط‌ رفته‌ کار‌ به‌ واژه‌های‌ به‌ دیگر‌ بار‌ یک‌ بیایید‌
باشید«)عبرانیان‌۱7‌:۱3(‌توضیح‌ آن‌ها‌ اطاعت‌کنید‌و‌تسلیم‌ »از‌رهبران‌خود‌ کنیم:‌35
دادم‌چه‌طور‌می‌توان‌اطاعت‌کرد‌اما‌تسلیم‌نبود.‌با‌این‌وجود‌عکس‌این‌موضوع‌نیز‌
صادق‌است.‌می‌توانیم‌در‌رفتار‌و‌طرز‌برخوردمان‌تسلیم‌باشیم،‌اما‌مطیع‌نباشیم.‌یک‌
ل‌دو‌پسر‌است‌که‌در‌فصل‌سوم‌به‌آن‌‌پرداختیم.‌یکی‌از‌پسرها‌برخوردی‌

َ
نمونه‌‌خوب‌مَث

مشتاق‌داشت:‌»بله‌آقا،‌می‌روم‌و‌در‌تاکستان‌تان‌کار‌می‌کنم«‌با‌این‌وجود‌اطاعت‌نکرد.‌
عیسی‌روشن‌ساخت‌که‌او‌اراده‌پدرش‌را‌انجام‌نداد،‌اگرچه‌از‌نظر‌ذهنی‌به‌آن‌رضایت‌

داده‌بود.

این‌موردی‌است‌که‌اغلب‌در‌کلیساهای‌امروزی‌دیده‌می‌شود.‌ما‌نیات‌بزرگ‌داریم،‌
سرمان‌را‌به‌علامت‌تایید‌تکان‌می‌دهیم،‌لبخند‌می‌زنیم‌و‌با‌مسئولان‌مان‌موافقت‌می‌کنیم:‌
»آن‌را‌انجام‌خواهم‌داد!«‌ولی‌آن‌را‌انجام‌نمی‌دهیم،‌زیرا‌برایمان‌مهم‌نیست.‌دوست‌دارم‌
این‌رفتار‌را‌سرکشی‌زیبا‌بنامم.‌دچار‌اشتباه،‌نشوید،‌شورش‌زیبا‌هم‌به‌همان‌اندازه‌‌

شورش‌آشکار،‌کُشنده‌است.‌هیچ‌یک‌از‌این‌دو‌به‌اقتدار‌الهی‌احترام‌نمی‌گذارند.

واژگان‌محکم‌عیسی‌به‌کلیساها‌در‌کتاب‌مکاشفه‌این‌موضوع‌را‌تایید‌می‌کند.‌او‌با‌
هر‌کلیسا‌این‌گونه‌شروع‌می‌کند:‌»از‌اعمال‌تو‌آگاهم«‌یا‌»اعمال‌تو‌را‌می‌دانم«‌)مکاشفه‌
اما‌ می‌نامد،‌ »زنده«‌ کلیسا‌خودش‌را‌ یک‌ و‌ نیات‌خوبی‌داشتند‌ کلیساها‌ همه‌ ‌)3 و‌ ‌2
یاد‌داشته‌ به‌ است.‌ در‌واقع‌»مرده«‌ کارهایش،‌ در‌ نااطاعتی‌ به‌خاطر‌ عیسی‌می‌گوید‌
باشید‌که‌او‌کسی‌است‌که:‌»به‌هرکس‌مطابق‌اعمالش‌سزا‌خواهد‌داد.«‌)رومیان‌6‌:2(‌
مقاصد‌خوب‌به‌تنهایی‌نمی‌توانند‌در‌برابر‌داوری‌خدا‌بایستند.‌تنها‌ایمان‌راستین،‌که‌

به‌وسیله‌‌کارهای‌ناشی‌از‌اطاعت‌اثبات‌می‌گردد،‌خواهد‌ایستاد.

‌34 رومیان ۱۳: ۱
‌35 نویسنده از ترجمه  متفاوتی استفاده کرده است.
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تا کجا باید پیش برویم
بار‌دیگر‌فرمان‌خدا‌را‌بخوانیم:‌»از‌رهبران‌خود‌اطاعت‌کنید‌و‌تسلیم‌آن‌ها‌باشید.«‌
همان‌طور‌که‌قبلا‌بیان‌کردم،‌مردم‌اغلب‌صادقانه‌از‌من‌می‌پرسند:‌»تا‌کجا‌باید‌پیش‌
می‌گویند،‌ آنچه‌ به‌ کاری‌ و‌ کنیم،‌ اطاعت‌ از‌رهبران‌ که‌ توقع‌دارد‌ ما‌ از‌ خدا‌ آیا‌ رفت؟‌
نداشته‌باشیم؟‌اگر‌به‌من‌گفته‌شود‌که‌کاری‌گناه‌آلود‌را‌انجام‌دهم،‌چه؟«‌کتاب‌مقدس‌
به‌ما‌تسلیم‌بی‌قید‌و‌شرط‌از‌رهبران‌را‌تعلیم‌می‌دهد،‌اما‌اطاعت‌بی‌قید‌و‌شرط‌را‌تعلیم‌
در‌ اطاعت‌ و‌ ماست‌ برخورد‌ با‌طرز‌ ارتباط‌ در‌ تسلیم‌ که‌ بیاورید‌ به‌خاطر‌ نمی‌دهد.‌
انجام‌آنچه‌که‌به‌ما‌گفته‌شده‌است.‌تنها‌زمانی‌که‌)می‌خواهم‌تاکید‌کنم‌که‌»تنها«(‌نباید‌
اطاعت‌کرد،‌وقتی‌است‌که‌به‌ما‌گفته‌می‌شود‌کاری‌را‌انجام‌دهیم‌که‌مستقیما‌با‌آنچه‌
که‌خدا‌در‌کلامش‌بیان‌کرده،‌در‌تضاد‌باشد.‌به‌عبارت‌دیگر،‌ما‌تنها‌زمانی‌از‌اطاعت‌
رها‌می‌شویم‌که‌رهبران‌از‌ما‌بخواهند‌گناه‌کنیم.‌با‌این‌وجود،‌حتا‌در‌چنین‌مواردی‌باید‌

رفتاری‌فروتنانه،‌مطیعانه‌داشته‌باشیم.

و‌ کشته‌ اسراییلیان‌را‌ از‌ بسیاری‌ و‌ بود‌ بی‌رحم‌ بسیار‌ نصر،‌ نبوکد‌ بابل،‌ پادشاه‌
بار‌ )ارمیا‌9‌:25و‌7-5‌:27(‌ نامید.‌ او‌را‌خادمش‌ اما‌خدا‌ نابود‌کرد.‌ سرزمین‌شان‌را‌
دیگر‌تاکید‌می‌کنم‌که‌خدا‌کسی‌است‌که‌به‌انسان‌قدرت‌و‌اقتدار‌می‌بخشد.‌این‌پادشاه،‌
باقیمانده‌‌قوم‌خدا‌را‌در‌اسارت‌به‌بابل‌برگرداند.‌در‌میان‌آن‌ها‌دانیال،‌شدرک،‌میشک‌و‌

عبدنغو‌بودند.

این‌پادشاه‌حکمی‌را‌صادر‌کرد‌که‌بر‌طبق‌آن‌همه‌مردم‌می‌بایست‌زمانی‌که‌صدای‌
سازهای‌موسیقی‌را‌می‌شنیدند،‌در‌برابر‌یک‌تمثال‌طلا‌سجده‌کرده‌و‌آن‌را‌می‌پرستیدند.‌
از‌خدا‌ افتادن‌در‌تون‌آتش‌ملتهب‌بود.‌مردان‌عبرانی‌ این‌فرمان،‌ از‌ جریمه‌‌سرپیچی‌
بیش‌تر‌از‌کوره‌‌آتش‌می‌ترسیدند‌و‌از‌این‌حکم‌اطاعت‌نکردند.‌چرا‌که‌این‌فرمان‌به‌طور‌
مستقیم‌دو‌فرمان‌خدا‌را‌که‌در‌کوه‌تور‌به‌موسی‌داده‌شده‌بود،‌نقض‌می‌کرد.‌آن‌ها‌
از‌فرمان‌انسان‌سرپیچی‌کردند‌تا‌فرمان‌خدا‌را‌اطاعت‌کنند.‌از‌نااطاعتی‌آن‌ها‌زمانی‌
نگذشته‌بود‌که‌خبر‌به‌گوش‌نبوکدنصر‌رسید.‌او‌از‌دست‌شدرک‌و‌میشک‌و‌عبدنغو‌
ادای‌پاسخ‌به‌نزد‌خود‌فراخواند.‌به‌پاسخ‌آن‌ها‌دقت‌ آنان‌را‌برای‌ به‌شدت‌برآشفت‌و‌
کنید:‌»شدرک‌و‌میشک‌و‌عبدنغو‌در‌جواب‌پادشاه‌گفتند:‌ای‌نبوکدنصر!‌درباره‌این‌
امر‌ما‌را‌باکی‌نیست‌که‌تو‌را‌جواب‌دهیم.‌اگر‌چنین‌است،‌خدای‌ما‌که‌او‌را‌می‌پرستیم‌
قادر‌است‌که‌ما‌را‌از‌تون‌آتش‌ملتهب‌برهاند‌و‌او‌ما‌را‌از‌دست‌تو‌ای‌پادشاه‌خواهد‌
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و‌ کرد‌ نخواهیم‌ عبادت‌ تو‌را‌ که‌خدایان‌ باد‌ معلوم‌ تو‌را‌ پادشاه‌ ای‌ نه،‌ اگر‌ و‌ رهانید.‌
تمثال‌طلا‌را‌که‌نصب‌نموده‌ای‌سجده‌نخواهیم‌نمود.«‌)دانیال‌۱6‌:3-۱8(‌آن‌ها‌محکم‌
او‌را‌ آن‌ها‌ با‌احترام‌پاسخ‌دادند.‌ پادشاه‌ به‌ اگرچه‌ ایستادند،‌ از‌فرمان‌خدا‌ در‌اطاعت‌
»ای‌پادشاه«نامیدند.‌و‌نگفتند:‌»ای‌نادان،‌ما‌آنچه‌را‌که‌گفته‌ای‌اطاعت‌نخواهیم‌کرد!«‌
مطیع‌ و‌ تسلیم‌ باید‌ ما‌ بود.‌ و‌سرکشی‌ تمرد‌ بی‌ادبانه‌ای،‌ روش‌ چنین‌ به‌ گفتن‌ پاسخ‌

رهبران‌باشیم،‌حتی‌وقتی‌از‌فرمان‌آن‌ها‌سرپیچی‌و‌نااطاعتی‌می‌کنیم.

می‌بینیم‌که‌همین‌موضوع‌در‌تعلیم‌پطرس‌به‌زنان‌نیز‌دیده‌می‌شود:»به‌همین‌سان،‌
ایمان‌ ایشان‌برخی‌به‌کلام‌ از‌ تا‌چنانچه‌ شما‌نیز‌ای‌زنان،‌تسلیم‌شوهران‌خود‌باشید‌
نداشته‌باشند،‌بی‌آن‌که‌سخنی‌بر‌زبان‌آورید،‌در‌اثر‌رفتار‌شما‌جذب‌شوند،‌زیرا‌زندگی‌
پاک‌و‌خداترسانه‌ی‌شما‌را‌مشاهده‌خواهند‌کرد.«‌)اول‌پطرس‌۱:‌3-2(‌زن،‌باید‌اطاعت‌
کند‌)تیتوس‌5‌:2(‌به‌همان‌شکل‌که‌باید‌به‌شوهرش‌احترام‌گذاشته‌و‌رفتاری‌تسلیمانه‌
داشته‌باشد.‌پطرس‌مجددا‌بین‌رفتار‌و‌تسلیم‌بودن‌یک‌توازی‌ایجاد‌می‌کند.‌این‌ها‌را‌در‌
ویژگی‌روش‌زندگی‌می‌بینیم:‌پاکی‌و‌احترام‌گذاشتن.‌36به‌زن‌توصیه‌شده‌که‌با‌روش‌
توام‌با‌احترام‌نسبت‌به‌جایگاه‌رهبری‌و‌قدرت‌شوهرش‌برخورد‌نماید،‌حتا‌اگر‌او‌ایماندار‌
نباشد.‌لازم‌نیست‌که‌او‌وقتی‌که‌شوهرش‌می‌خواهد‌مرتکب‌گناه‌شود،‌از‌او‌بی‌قید‌و‌
شرط‌اطاعت‌کند،‌اما‌به‌او‌گفته‌شده‌که‌بدون‌هیچ‌قید‌و‌شرطی‌تسلیم‌شوهرش‌بوده‌و‌به‌
جایگاه‌اقتدار‌او‌]که‌از‌جانب‌خدا‌به‌عنوان‌سرِ‌خانواده‌مقرر‌گردیده‌است[‌احترام‌بگذارد.

و‌ می‌دهد‌ را‌ تلفن‌ جواب‌ که‌ کرد‌ اشاره‌ ایماندار‌ زنی‌ به‌ می‌توان‌ نمونه‌ عنوان‌ به‌
شوهرش‌نمی‌خواهد‌با‌تلفن‌کننده‌صحبت‌کند‌و‌به‌او‌می‌گوید:‌»بگو‌خانه‌نیستم!«

یک‌پاسخ‌مناسب‌چنین‌است:‌»عزیزم‌من‌دروغ‌نمی‌گویم.‌می‌خواهی‌به‌او‌بگویم‌
که‌در‌حال‌حاضر‌نمی‌توانی‌پاسخگو‌باشی؟«‌او‌احترامش‌را‌نسبت‌به‌جایگاه‌قدرت‌او‌

حفظ‌می‌کند،‌اما‌از‌درخواست‌او‌برای‌دروغ‌گفتن‌اطاعت‌نمی‌کند.

پطرس‌چنین‌ادامه‌می‌دهد:

بافته‌و‌جواهرات‌ آرایش‌ظاهری،‌همچون‌گیسوان‌ نه‌در‌ ‌»زیبایی‌شما‌
به‌زیباییِ‌ آراسته‌ باشد‌که‌ باطنی‌ انسان‌ آن‌ بلکه‌در‌ و‌جامه‌های‌فاخر،‌
آرام‌است،‌که‌در‌نظر‌خدا‌بس‌گران‌بهاست.‌ ناپژمردنیِ‌روحی‌ملایم‌و‌

‌36 در هر دو ترجمه  هزاره  نو و قدیمی، واژه  »خداترسی« آمده است. اما در ترجمه  NIV که مورد نظر نویسنده است، واژه  
Reverence آمده که به معنای »احترام گذاشتن« یا »تکریم« می باشد
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زیرا‌زنان‌مقدّسِ‌اعصار‌گذشته‌که‌بر‌خدا‌امید‌داشتند،‌خود‌را‌بدین‌‌گونه‌
می‌آراستند.‌آنان‌تسلیم‌شوهران‌خود‌بودند،‌چنان‌که‌سارا‌مطیع‌ابراهیم‌
بود‌و‌او‌را‌سرور‌خود‌می‌خواند.‌شما‌نیز‌اگر‌نیک‌‌کردار‌باشید‌و‌هیچ‌

ترس‌به‌دل‌راه‌ندهید،‌فرزندان‌او‌خواهید‌بود.«‌)اول‌پطرس‌6‌-3:3(

مطیع‌ و‌ سرورش‌ عنوان‌ به‌ او‌ نامیدن‌ در‌ ابراهیم،‌ به‌ نسبت‌ سارا‌ گذاشتن‌ احترام‌
او‌ که‌ نشان‌می‌دهد‌ اطاعتش‌ و‌ اوست‌ تسلیم‌ بیانگر‌ است.‌»سرورم«‌ آشکار‌ بودن،‌ او‌
ترس‌به‌خود‌راه‌نمی‌داد.‌ترس،‌کارفرمایی‌وحشتناک‌است.‌ترس‌طعنه‌می‌زند‌که:‌»من‌
نمی‌توانم‌به‌خدا‌در‌تسلیم‌بودن‌به‌شوهرم‌یا‌هر‌رهبر‌و‌قدرت‌دیگر،‌اعتماد‌کنم.‌باید‌
‌– نه‌کسانی‌که‌گرسنه‌ی‌قدرت‌اند‌ ‌– یادآوری‌کنم‌که‌خدا‌ باید‌ از‌خودم‌حفاظت‌کنم!«‌
کسی‌است‌که‌می‌گوید‌تسلیم‌باشیم.‌وقتی‌از‌او‌اطاعت‌می‌کنیم،‌حفاظت‌او‌بر‌ما‌قرار‌

می‌گیرد.

تحریف فرمان
نگاه‌ شرط«‌را‌ بدون‌ »تسلیم‌ فرمان‌ که‌ درباره‌زنانی‌ داستان‌هایی‌ شنیدن‌ از‌ من‌ ‌
برده‌اند،‌ کار‌ به‌ و‌ ترکیب‌ و‌شرط‌ بی‌قید‌ اطاعت‌ با‌ آن‌را‌ نسبت،‌ به‌همان‌ اما‌ داشته‌اند‌
غمگین‌می‌شوم.‌مواردی‌که‌از‌این‌تحریف‌فرمان‌شنیده‌ام،‌به‌عنوان‌نمونه:‌شوهران‌
ایجاد‌هیجان‌جنسی‌فیلم‌های‌مبتذل‌شهوانی‌ آن‌ها‌برای‌ با‌ از‌زنان‌شان‌خواسته‌اند‌که‌
ببینند‌و‌همسران‌شان‌تسلیم‌بوده‌اند‌چرا‌که‌فکر‌می‌کردند‌از‌نظر‌کتاب‌مقدس‌چاره‌ی‌
آن‌ها‌ خاطر‌ به‌ که‌ خواسته‌اند‌ از‌زنان‌شان‌ که‌ می‌شناسم‌ شوهرانی‌را‌ ندارند.‌ دیگری‌
از‌ را‌ زنان‌شان‌ که‌ شنیده‌ام‌ مردانی‌ از‌ کرده‌اند.‌ چنین‌ همسران‌شان‌ و‌ بگویند‌ دروغ‌
شرکت‌در‌جلسات‌کلیسا‌منع‌کرده‌انر‌و‌همسران‌شان‌دیگر‌در‌جلسات‌شرکت‌نکرده‌اند.‌
از‌این‌دستورات‌نباید‌اطاعت‌کرد‌زیرا‌برخلاف‌کتاب‌‌مقدس‌اند.‌بگذارید‌جلوتر‌برویم.‌
موردهای‌مختلفی‌از‌شوهرانی‌را‌سراغ‌دارم‌که‌زنان‌و‌فرزندان‌شان‌را‌کتک‌می‌زنند‌و‌
همسران‌شان‌این‌سوء‌رفتار‌آن‌ها‌را‌پنهان‌می‌کنند.‌به‌عنوان‌نمونه‌ای‌دیگر،‌فرزندانی‌
که‌مورد‌آزار‌جنسی‌قرار‌می‌گیرند‌]توسط‌پدر[،‌و‌زنان‌هیچ‌کاری‌نمی‌کنند.‌این‌یک‌
تخطی‌کامل‌از‌اصولی‌است‌که‌خدا‌برای‌جایگاه‌قدرت‌]سرِ‌خانواده/پدر[‌تعیین‌کرده‌
و‌لازم‌است‌که‌همسران‌در‌این‌شرایط‌درک‌کنند‌‌که‌‌خدا‌هرگز‌نمی‌خواهد‌آن‌ها‌عقب‌
بکشند‌و‌کاری‌نکنند.‌اگر‌یک‌شوهر‌درگیر‌رفتارهای‌ناهنجار‌و‌تهدیدآمیزی‌شده‌است،‌
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همسرش‌باید‌از‌او‌جدا‌شود‌و‌بچه‌ها‌را‌نیز‌از‌او‌جدا‌کند‌و‌تا‌زمانی‌که‌یقین‌نیافته‌که‌
او‌کاملا‌توبه‌کرده‌است،‌نباید‌بازگردد.

‌حتا‌داوود‌مردی‌جنگاور‌و‌نیرومند‌بود،‌وقتی‌شائول‌نیزه‌پرتاب‌می‌کرد،‌اطراف‌
اقتدار‌ به‌ نسبت‌ هرگز‌رفتارش‌ اما‌ شد،‌ ساکن‌ بیابان‌ در‌ و‌ او‌رفت‌ نشد.‌ آفتابی‌ قصر‌
شائول‌دچار‌تحریف‌نشد.‌سرسپردگی‌داوود‌نسبت‌به‌اقتدار‌شائول‌هرگز‌کم‌نشد،‌هر‌
چند‌او‌از‌حضور‌شائول‌گریخت‌و‌منتظر‌توبه‌‌حقیقی‌او،‌یا‌داوری‌عادلانه‌‌خدا‌ماند.

 خدا به کسانی که نمی خواهند از
 فرمان گناه اطاعت کنند، برکت می دهد

‌نمونه‌‌دیگری‌از‌نااطاعتی‌نسبت‌به‌رهبری‌و‌قدرت‌وجود‌دارد.‌فرعون‌فرمان‌داد‌
با‌ که‌قابله‌های‌عبرانی‌تمام‌پسرانی‌را‌که‌توسط‌زنان‌عبرانی‌به‌دنیا‌می‌آیند،‌بکشند.‌
این‌وجود‌کتاب‌مقدس‌می‌نویسد:‌»لکن‌قابله‌ها‌از‌خدا‌ترسیدند،‌و‌آنچه‌پادشاه‌مصر‌
بدیشان‌فرموده‌بود‌نکردند،‌بلکه‌پسران‌را‌زنده‌گذاردند.«‌)خروج‌۱7‌:۱(‌خداوند‌‌از‌
رفتار‌آن‌ها‌بسیار‌خشنود‌شد‌به‌گونه‌ای‌که‌کتاب‌مقدس‌می‌نویسد:»چون‌که‌قابله‌ها‌از‌
خدا‌ترسیدند،‌خانه‌ها‌برای‌ایشان‌بساخت.«‌)آیه‌2۱(‌خدا‌نااطاعتی‌آن‌ها‌نسبت‌به‌فرمان‌
گناه‌را‌پاداش‌داد.‌شورای‌سنهدرین‌37به‌شاگردان‌دستور‌دادند:‌»...‌که‌هرگز‌به‌نام‌
عیسی‌چیزی‌نگویند‌و‌تعلیمی‌ندهند.‌اما‌پطرس‌و‌یوحنا‌پاسخ‌دادند:‌شما‌خود‌داوری‌
کنید،‌کدام‌در‌نظر‌خدا‌درست‌است،‌اطاعت‌از‌شما‌یا‌اطاعت‌از‌خدا؟‌زیرا‌ما‌نمی‌توانیم‌

آنچه‌دیده‌و‌شنیده‌ایم،‌بازنگوییم.«‌)اعمال‌2۰‌-۱8‌:4(

به‌ عیسی‌ که‌ درحالی‌ کنند،‌ اطاعت‌ این‌رهبران‌را‌ فرمان‌ می‌توانستند‌ آن‌ها‌چگونه‌
آن‌ها‌گفته‌بود:‌»به‌سرتاسر‌جهان‌بروید‌و‌خبر‌خوش‌را‌به‌همه‌خلایق‌موعظه‌کنید.«‌
کاری‌را‌ بود‌ داده‌ فرمان‌ شاگردان‌ به‌ سنهدرین‌ نمی‌توانستند!‌ آن‌ها‌ ‌)۱5 ‌:۱6 )مرقس‌
انجام‌دهند‌که‌برخلاف‌فرمان‌عیسی‌بود،‌بنابراین‌آن‌ها‌با‌احترام‌از‌آن‌سر‌باز‌زدند.‌
ببینید‌کتاب‌مقدس‌درباره‌نتیجه‌‌تصمیم‌شان‌چه‌می‌نویسد:‌»رسولان‌با‌نیرویی‌عظیم‌
به‌رستاخیز‌خداوند‌عیسی‌شهادت‌می‌دادند‌و‌فیض‌عظیم‌بر‌همگی‌ایشان‌بود.«‌)اعمال‌

33‌:4(‌ترس‌آنان‌از‌خدا،‌برکت‌و‌قوتی‌عظیم‌را‌به‌همراه‌داشت.

همچنین‌می‌بینیم‌که‌پولس‌در‌پاسخش‌به‌همان‌شورای‌سنهدرین‌رفتاری‌توام‌با‌

‌37 شورای عالی علما، مشایخ و بزرگان دین یهود
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احترام‌و‌تسلیم‌را‌در‌پیش‌می‌گیرد.‌وقتی‌او‌را‌نزد‌آن‌ها‌آوردند،‌اولین‌کلام‌او‌در‌دفاع‌از‌
خودش‌این‌بود:‌»من‌تا‌به‌امروز‌با‌وجدانی‌پاک‌در‌حضور‌خدا‌زندگی‌کرده‌ام.«‌)اعمال‌
۱‌:23(‌کاهن‌اعظم،‌حنانیا،‌با‌شنیدن‌این‌کلمات‌به‌کسانی‌که‌کنار‌پولس‌ایستاده‌بودند،‌
دستور‌داد‌تا‌بر‌دهانش‌بزنند.‌آن‌گاه‌پولس‌گفت:‌»خدا‌تو‌را‌خواهد‌زد،‌ای‌دیوار‌سفید‌
شده!«‌در‌ادامه‌می‌خوانیم:‌»کسانی‌که‌نزد‌پولس‌ایستاده‌بودند،‌گفتند:‌به‌کاهن‌اعظمِ‌
خدا‌اهانت‌می‌کنی؟‌پولس‌گفت:‌ای‌برادران،‌نمی‌دانستم‌کاهن‌اعظم‌است؛‌زیرا‌نوشته‌

شده:‌پیشوای‌قوم‌خود‌را‌بد‌مگو.«‌)اعمال‌5‌-4‌:23(

آگاهی‌از‌این‌که‌حنانیا‌مردی‌در‌جایگاه‌رهبری‌و‌قدرت‌است،‌از‌رفتار‌و‌ پولس‌با‌
کلامش‌عذرخواهی‌و‌توبه‌می‌کند.‌شاگردان‌از‌فرمان‌هایی‌که‌در‌تضاد‌با‌کتاب‌مقدس‌
بود،‌سرپیچی‌می‌کردند‌اما‌رفتار‌مطیعانه‌و‌تسلیم‌شان‌را‌حفظ‌کردند،‌زیرا‌می‌دانستند:‌

»قدرت‌هایی‌که‌موجودند،‌به‌وسیله‌‌خدا‌مقرر‌گردیده‌اند.«

تصمیم دانیال در اطاعت از قانونی برتر
از‌ غیر‌ انسانی‌ یا‌ خدا‌ از‌ که‌ فردی‌ هر‌ که‌ شد‌ گذرانده‌ قانونی‌ دانیال‌ روزگار‌ در‌
پادشاه،‌درخواست‌و‌مسالت‌نماید،‌به‌چاه‌شیران‌افکنده‌خواهد‌شد.‌دولتمردان‌حسود،‌
این‌قانون‌را‌برای‌تخریب‌دانیال‌وضع‌کردند.‌رهبران‌فاسد،‌داریوش‌پادشاه‌را‌فریب‌
پیروی‌ قانون‌ این‌ از‌ نداشت‌ به‌هیچ‌روی‌در‌نظر‌ امضا‌کند.‌دانیال‌ قانون‌را‌ تا‌ دادند‌
کند؛‌او‌اطاعت‌از‌خدا‌را‌برگزید.‌او‌با‌مزمورنویس‌موافق‌بود‌که:‌»شبانگاه‌و‌بامداد‌
ناله‌می‌کنم؛‌و‌او‌صدایم‌را‌می‌شنود.«‌)مزمور‌۱7‌:55(‌ببینید‌که‌ و‌نیمروز‌شِکوِه‌و‌
دانیال‌چه‌کرد:‌»اما‌چون‌دانیال‌دانست‌که‌نوشته‌امضا‌شده‌است‌به‌خانه‌‌خود‌درآمد‌
و‌پنجره‌های‌بالاخانه‌‌خود‌را‌به‌سمت‌اورشلیم‌باز‌نموده،‌هر‌روز‌سه‌مرتبه‌زانو‌می‌زد‌
و‌دعا‌می‌نمود‌و‌چنان‌که‌قبل‌از‌آن‌عادت‌می‌داشت،‌نزد‌خدای‌خویش‌دعا‌می‌کرد‌و‌
تسبیح‌می‌خواند.‌پس‌آن‌اشخاص‌جمع‌شده،‌دانیال‌را‌یافتند‌که‌نزد‌خدای‌خود‌مسالت‌

و‌تضرع‌می‌نماید.«‌)دانیال‌۱2‌-۱۱:‌6(

نااطاعتی‌دانیال‌به‌پادشاه‌گزارش‌داده‌شد‌و‌او‌تلاش‌کرد‌تا‌دانیال‌را‌از‌چاه‌شیران‌
برهاند.‌اما‌دانیال‌در‌رفتار‌مطیعانه‌و‌سرسپرده‌اش‌حتا‌در‌رویارویی‌با‌بی‌عدالتی،‌دچار‌
تردید‌و‌تزلزل‌نگردید.‌خدا‌او‌را‌رهانید‌و‌در‌حالی‌که‌دانیال‌بدون‌نگرانی‌در‌آن‌جا‌خوابید،‌
دهان‌شیران‌گرسنه‌را‌بست.‌وقتی‌پادشاه‌دید‌چه‌اتفاقی‌افتاده‌است،‌تمام‌کسانی‌را‌که‌
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علیه‌دانیال‌نقشه‌کشیده‌بودند،‌گرفته‌و‌به‌چاه‌شیران‌افکند‌و‌شیران‌همه‌را‌خوردند.

همیشه نتیجه خوشایند نیست
خداوند‌این‌مقدسان‌را‌رهانید،‌اما‌این‌مورد‌همیشگی‌نیست.‌در‌عبرانیان‌می‌خوانیم:‌

شکنجه‌ دیگر‌ گروهی‌ امّا‌ بازیافتند.‌ کرده‌ قیام‌ را‌ خود‌ مردگان‌ »زنان،‌
شدند‌و‌رهایی‌را‌نپذیرفتند،‌تا‌به‌رستاخیزی‌نیکوتر‌دست‌یابند.‌بعضی‌
استهزا‌شدند‌و‌تازیانه‌خوردند،‌و‌حتی‌به‌زنجیر‌کشیده‌شده،‌به‌زندان‌
افکنده‌شدند.‌سنگسار‌گشتند،‌با‌ارّه‌دو‌پاره‌شدند‌و‌با‌شمشیر‌به‌قتل‌
ر‌از‌پوست‌گوسفند‌و‌بز‌در‌هر‌جا‌گذر‌کرده،‌

ّ
رسیدند.‌در‌جامه‌هایی‌محق

تنگدست،‌ستمدیده‌و‌مورد‌آزار‌بودند.‌اینان‌که‌جهان‌لایق‌شان‌نبود،‌در‌
)عبرانیان‌ بودند.«‌ آواره‌ زمین،‌ و‌شکاف‌های‌ غارها‌ و‌ کوه‌ها،‌ و‌ بیابان‌ها‌

)38‌-35‌:۱۱

این‌مردان‌و‌زنان‌با‌برخوردی‌خشمگینانه‌و‌ناعادلانه‌از‌طرف‌رهبران‌مواجه‌شدند.‌
‌23۰میلادی‌ تا‌ ‌۱4۰ بین‌سال‌های‌ و‌ بود‌ کلیسای‌نخستین‌ از‌معلمان‌ یکی‌ که‌ ترتولیان‌
می‌زیست،‌به‌رهبران‌و‌شهروندان‌رومی‌یادآوری‌کرد‌که‌جفاهای‌آن‌ها‌تنها‌مسیحیت‌
را‌نیرومندتر‌می‌سازد.‌او‌نوشت:‌»هر‌تعداد‌از‌ما‌را‌که‌می‌اندازید،‌تعداد‌بیش‌تری‌از‌ما‌

سر‌برمی‌آورد.‌خون‌مسیحیان‌همچون‌دانه‌است.«‌)کتاب‌دفاعیات(‌

ایمان‌داران‌را‌شرح‌می‌دهد،‌ این‌رومی‌ناشناس‌را‌که‌جفاهای‌ اجازه‌دهید‌واژگان‌
در‌ آن‌ها‌ »آن‌ها‌در‌شهرهایشان‌همچون‌ساکنینی‌موقتی،‌زندگی‌می‌کنند.‌ کنم:‌ بازگو‌
می‌گذرانند،‌ زمین‌ بر‌ را‌ روزهایشان‌ نمی‌کنند.‌ زندگی‌ جسم‌ پی‌ در‌ اما‌ هستند‌ جسم‌
اما‌شهروندان‌آسمانند.‌آن‌ها‌از‌قوانین‌مقرر‌شده‌اطاعت‌می‌کنند‌و‌در‌همان‌حال،‌با‌
دلیلی‌ نمی‌توانند‌ متنفرند،‌ ایشان‌ از‌ که‌ کسانی‌ می‌گیرند.‌ پیشی‌ قوانین‌ از‌ زندگی‌شان‌

برای‌تنفرشان‌ارائه‌دهند.«‌)نامه‌به‌دیوگنتوس،‌فصل‌5(‌

فراتر‌ آن‌ از‌ مطیعانه‌شان‌ رفتار‌ و‌ احترام‌ با‌ اما‌ بودند،‌ مطیع‌ و‌ فرمانبردار‌ آن‌ها‌
می‌رفتند.‌همان‌طور‌که‌در‌توصیه‌‌پطرس‌دیدیم،‌واکنش‌رفتاری‌ما‌ایمان‌داران‌نسبت‌
به‌سمت‌خداوند‌ باعث‌می‌شود‌بسیاری‌ و‌ پریشان‌می‌سازد‌ آن‌ها‌را‌ ناعادل‌ به‌رهبران‌

کشیده‌شوند.
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هیچ نکته  مبهمی وجود ندارد
خواه‌قدرت،‌اجتماعی،‌حکومتی،‌خانوادگی‌یا‌کلیسایی‌باشد،‌خداوند‌رفتاری‌توام‌
با‌احترام‌و‌سرسپردگی‌را‌از‌ما‌خواسته‌است‌و‌باید‌در‌عمل‌اطاعت‌کنیم‌مگر‌این‌که‌
از‌ما‌کاری‌خواسته‌شود‌که‌به‌طور‌واضح‌در‌کتاب‌مقدس‌گناه‌محسوب‌شده‌باشد.‌
انکار‌ مانند‌ مواردی‌ در‌ ایمان‌داران‌ کنم.‌ تاکید‌ طور‌واضح«‌ »به‌ بر‌واژه‌‌ دهید‌ اجازه‌
یا‌مواردی‌که‌مستقیما‌بر‌خلاف‌فرمان‌عیساست،‌ مسیح،‌قتل،‌پرستش‌خدایان‌دیگر،‌
نباید‌اطاعت‌کنند.‌آن‌ها‌نباید‌تردیدی‌در‌این‌رابطه‌داشته‌و‌نظرخواهی‌کنند.‌به‌عنوان‌
نمونه‌از‌افرادی‌که‌به‌عنوان‌کارمندان‌مینستری‌ها‌کار‌می‌کردند‌و‌دچار‌ابهام‌بودند،‌
شنیده‌ام‌که:‌»شبانم‌به‌من‌گفته‌که‌نباید‌برای‌افراد‌در‌طول‌ساعات‌اداری‌دعا‌کرده‌و‌
به‌آن‌ها‌مشورت‌دهم،‌اما‌این‌مطابق‌محبت‌خدا‌نیست‌و‌گام‌برنداشتن‌در‌محبت،‌گناه‌
است،‌بنابراین‌من‌باید‌این‌کار‌را‌بکنم.«‌این‌نمونه‌ای‌از‌نظرخواهی‌افرادی‌است‌که‌تحت‌
مسئولیت‌اند.‌این‌تفسیر‌آن‌هاست.‌شبان‌شان‌از‌آن‌ها‌نخواسته‌کلام‌خدا‌را‌نقض‌کنند.‌
بایگانی،‌جمع‌آوری‌اطلاعات‌و‌دسته‌بندی‌و‌دیگر‌ تایپ‌کردن،‌ آن‌ها‌برای‌ به‌ به‌علاوه‌

کارهای‌اداری‌پول‌پرداخت‌می‌شود،‌نه‌برای‌دعا.‌

‌قلبی‌مشتاق‌
ً
در‌اصل‌کار‌این‌افراد‌به‌خاطر‌نافرمانی،‌دزدی‌است.‌اگر‌آن‌ها‌واقعا

احتیاج‌دارند،‌ دعا‌ به‌ که‌ بخواهند‌کسانی‌را‌ از‌شبان‌شان‌ باید‌ دیگران‌دارند،‌ برای‌ دعا‌
فرابخواند‌تا‌در‌ساعاتی‌خارج‌از‌ساعات‌کاری‌یا‌ساعاتی‌که‌متعلق‌به‌خودشان‌است،‌
برای‌دعا‌بیایند.‌اگر‌شبان‌هنوز‌با‌این‌ایده‌راحت‌نیست،‌شاید‌علت‌این‌باشد‌که‌حس‌
می‌کند‌کارمندان‌به‌اندازه‌‌کافی‌برای‌مشاوره‌به‌افراد‌تعلیم‌ندیده‌اند.‌اگر‌شبان‌با‌این‌
سیاست‌تصمیم‌بدی‌گرفت،‌او‌برای‌این‌تصمیم‌به‌خدا‌پاسخگو‌خواهد‌بود،‌اما‌این‌دلیل‌
نمی‌شود‌افرادی‌که‌زیردست‌او‌هستند،‌او‌را‌داوری‌و‌محاکمه‌کنند.‌این‌صرفا‌یک‌نمونه‌
از‌میان‌صدها‌نمونه‌است،‌اما‌نکته‌یکی‌است:‌ما‌تنها‌زمانی‌می‌توانیم‌نافرمانی‌کنیم‌که‌

آن‌کار‌به‌طور‌واضح‌و‌مشخص‌ناقض‌کلام‌خدا‌باشد.‌

ممکن‌است‌باز‌هم‌بپرسید:‌»اما‌اگر‌رهبر‌یا‌فرد‌دارای‌جایگاه‌قدرت‌در‌زندگیم‌به‌
من‌بگوید‌کاری‌را‌انجام‌دهم‌که‌با‌آن‌موافق‌نیستم،‌چه؟‌یا‌اگر‌از‌من‌بخواهد‌کاری‌را‌
انجام‌دهم‌که‌آشکارا‌احمقانه‌است،‌چه؟‌یا‌اگر‌بخواهد‌برخلاف‌آنچه‌در‌دعا‌به‌من‌نشان‌
داده‌شده،‌کاری‌را‌انجام‌دهم،‌چه‌باید‌کرد؟«‌پاسخ‌کتاب‌مقدسی‌این‌پرسش‌را‌در‌فصل‌

بعد‌خواهم‌داد.
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فصل‌دوازدهم

من  به  قدرت  اگر صاحب  می  شد  چه 
...؟ که  می گفت 

آنچه‌که‌ما‌به‌دنبالش‌هستیم،‌مکاشفه‌ای‌است‌از‌قدرت،‌
که‌خود‌مکاشفه‌ای‌است‌از‌خود‌خدا؛‌زیرا‌خدا‌و‌قدرتش‌

جدایی‌ناپذیرند.

همه‌ما‌با‌افرادی‌روبه‌رو‌شده‌ایم‌که‌از‌رهبرانی‌که‌بر‌آن‌ها‌حاکمند،‌ناخشنودند.‌
آن‌ها‌از‌شیوه‌های‌ناکارآمد‌یا‌تصمیمات‌غیرحکیمانه‌ی‌آن‌رهبران‌و‌تاثیرات‌منفی‌ای‌که‌
بر‌زندگی‌شان‌داشته‌اند،‌شکایت‌می‌کنند.‌آن‌ها‌از‌این‌شکایت‌دارند‌که‌رهبران‌به‌آن‌ها‌
وعده‌هایی‌داده‌اند،‌اما‌هنوز‌منتظرند‌تا‌آن‌وعده‌ها‌عملی‌شوند.‌در‌واقع‌به‌نظر‌می‌رسد‌
همه‌چیز‌در‌حال‌پسرفت‌است.‌آن‌ها‌مطمئن‌اند‌که‌شبانان‌شان‌دچار‌اشتباه‌هستند‌و‌
این‌دلیلی‌است‌بر‌این‌که‌قدرت‌آن‌ها‌از‌اقتدار‌خدا‌جداست.‌این‌استدلال‌در‌را‌به‌روی‌
شکایت‌می‌گشاید‌که‌در‌نهایت‌خودش‌را‌به‌عنوان‌رفتارهایی‌نامطیعانه‌بروز‌می‌دهد.‌
اندکی‌بعد‌آن‌ها‌کم‌کم‌دچار‌فریب‌خوردگی‌می‌شوند‌و‌از‌اقتداری‌که‌برای‌حفاظت‌و‌

رشد‌بر‌آن‌ها‌قرار‌گرفته،‌در‌اثر‌این‌فریفتگی‌و‌اغوا‌دور‌می‌شوند.



در‌پناه

>>‌‌164‌‌<<

بهتر بود بدون تو می رفتیم! 
فرزندان‌اسراییل‌این‌الگو‌را‌دنبال‌کردند.‌آن‌ها‌در‌دوره‌ای‌به‌رهبری‌موسی‌به‌عنوان‌
رهبری‌موثر‌و‌تعیین‌شده‌از‌جانب‌خداوند‌با‌احترام‌می‌نگریستند.‌البته‌این‌موضوع‌
با‌ از‌ملاقات‌ بیابان‌بازگشت،‌پیش‌ این‌شکل‌شروع‌شد؛‌وقتی‌موسی‌از‌سفرش‌به‌ به‌
فرعون،‌با‌رهبران‌اسراییل‌دیدار‌کرد.‌او‌به‌آن‌ها‌گفت‌که‌چگونه‌خداوند‌او‌را‌فرستاده‌
تا‌آن‌ها‌را‌آزاد‌سازد‌و‌از‌آن‌سرزمین‌برگرفته،‌به‌سرزمینی‌نیکو‌و‌پهناور‌که‌در‌آن‌شیر‌
و‌شهد‌جاری‌است،‌ببرد.‌)خروج‌8‌:3(‌وقتی‌آن‌ها‌این‌اخبار‌شگفت‌انگیز‌را‌شنیدند،‌
موسی‌را‌باور‌کرده‌و‌خدا‌را‌پرستش‌نمودند.‌با‌دیدن‌رهبر‌وعده‌داده‌شده‌خدا‌که‌آن‌ها‌

را‌از‌اسارت‌آزاد‌می‌ساخت،‌حس‌از‌شادی‌آن‌ها‌را‌دربرگرفت.‌

‌موسی‌از‌آن‌جا‌به‌دیدار‌فرعون‌رفت‌و‌دقیقا‌پیام‌خداوند‌را‌که‌در‌کوه‌به‌او‌داده‌
شده‌بود،‌بیان‌کرد:‌»یهوه‌خدای‌اسراییل‌چنین‌می‌گوید:‌قوم‌مرا‌رها‌کن‌تا‌برای‌من‌در‌

صحرا‌عید‌نگاه‌دارند.«‌)خروج‌۱‌:5(

فرعون‌پاسخ‌داد:‌»یهوه‌کیست‌که‌باید‌قول‌او‌را‌بشنوم‌و‌اسراییل‌را‌رهایی‌دهم؟‌
ایشان‌ کارهای‌ از‌ قوم‌را‌ چرا‌ کرد.‌ نخواهم‌ نیز‌رها‌ اسراییل‌را‌ و‌ نمی‌شناسم‌ یهوه‌را‌
بازمی‌دارید؟«‌و‌از‌آن‌روز‌فرعون‌بیش‌تر‌بر‌آنان‌سخت‌گرفت.‌او‌با‌خشم،‌سرکاران‌و‌
ناظران‌را‌امر‌فرمود‌که:‌»کار‌بیش‌تری‌به‌آن‌ها‌بدهید.‌عرق‌آن‌ها‌را‌بیش‌تر‌در‌آورید!«‌

)اقتباس‌شده‌از‌خروج‌9‌-2‌:5(38

هر‌ باید‌ اسراییلیان‌ که‌ خشت‌هایی‌ از‌ انبوهی‌ ساختن‌ جهت‌ کاه‌ آن‌ها‌ برای‌ دیگر‌
روز‌تولید‌می‌کردند،‌فراهم‌نمی‌شد.‌آن‌ها‌باید‌شب‌ها‌کاه‌تهیه‌می‌کردند‌و‌روز‌به‌کار‌
خشت‌زنی‌می‌پرداختند.‌حتا‌با‌وجود‌آن‌که‌دیگر‌کاهی‌هم‌به‌آن‌ها‌داده‌نمی‌شد،‌تعداد‌
خشت‌ها‌قرار‌نبود‌کم‌شود.‌اسراییلیان‌در‌سراسر‌آن‌جا‌پخش‌شدند‌تا‌کاه‌جمع‌کنند.‌
افرادی‌خشن‌و‌بی‌رحم‌بودند.‌در‌حالی‌که‌با‌شلاق‌به‌پشت‌برده‌ها‌می‌زدند،‌ ناظران‌
پایان‌ به‌ روزانه‌را‌ خشت‌ سهمیه‌‌ باید‌ قبل‌ مانند‌ »درست‌ می‌دادند:‌ فرمان‌ خشونت‌ با‌

برسانید!«

آن‌ها‌ناظران‌اسراییلی‌را‌که‌بر‌کارگران‌گماشته‌بودند،‌می‌زدند‌و‌به‌آن‌ها‌می‌گفتند:‌
»چرا‌کار‌خشت‌سازی‌خود‌را‌در‌این‌روزها‌مثل‌سابق‌انجام‌نمی‌دهید؟«‌

پس‌ناظران‌اسراییل‌نزد‌فرعون‌رفتند‌و‌به‌او‌التماس‌کردند:‌»لطفا‌با‌ما‌چنین‌رفتار‌
‌38 نویسنده از ترجمه  NLT استفاده کرده که عینا در متن ترجمه شده است. 
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مکن!«‌آن‌ها‌از‌او‌درخواست‌کردند:‌»کاه‌به‌بندگانت‌نمی‌دهند‌و‌می‌گویند‌خشت‌برای‌
ما‌بسازید.‌ما‌را‌می‌زنند‌برای‌چیزی‌که‌خطای‌ما‌نیست!‌این‌خطای‌کارفرمایان‌قوم‌تو‌

می‌باشد‌که‌چنین‌خواست‌نامعقولی‌را‌دارند.«

اما‌فرعون‌پاسخ‌داد:‌»شما‌تنبلید!‌کاملا‌آشکار‌است‌که‌به‌اندازه‌‌کافی‌کار‌نمی‌کنید.‌
اگر‌چنین‌می‌کردید،‌نمی‌گفتید‌که‌اجازه‌بده‌تا‌برویم‌و‌برای‌خداوند‌قربانی‌بگذرانیم!‌
حال‌برگردید‌بر‌سر‌کارتان!‌هیچ‌کاهی‌به‌شما‌داده‌نخواهد‌شد،‌اما‌هنوز‌باید‌همان‌

میزان‌قبلی‌خشت‌تحویل‌دهید!«‌

فرعون‌به‌درخواست‌آن‌ها‌پاسخ‌مثبتی‌نداد،‌ناظران‌اسراییلی‌دیدند‌که‌در‌مشکل‌
بزرگی‌افتاده‌اند.‌هنگامی‌که‌در‌حال‌ترک‌صحن‌خانه‌‌فرعون‌بودند،‌موسی‌و‌هارون‌
را‌دیدند‌که‌بیرون‌منتظر‌آن‌ها‌بودند.‌»باشد‌که‌خداوند‌شما‌را‌به‌خاطر‌این‌که‌ما‌را‌
گرفتار‌چنین‌شرایط‌وحشتناکی‌با‌فرعون‌و‌مقامات‌او‌کردید،‌داوری‌کند.‌شما‌بهانه‌ای‌

به‌دستش‌دادید‌تا‌ما‌را‌بکشد.«39

او‌ رهنمودهای‌ و‌ موعظه‌ بودند.‌ برآشفته‌ موسی‌ رهبری‌ از‌ اسراییل‌ قوم‌ اکنون‌
برایشان‌رنج‌و‌سختی‌را‌به‌ارمغان‌آورده‌بود.‌آن‌ها‌با‌طلبیدن‌داوری‌الهی‌بر‌او،‌شروع‌

کردند‌به‌تفکیک‌کردن‌اقتدار‌او‌از‌اقتدار‌الهی.‌

چنین‌ هرگز‌ فرعون‌ می‌گذاشت،‌ خود‌ حال‌ به‌ آن‌ها‌را‌ اگر‌ بود.‌ موسی‌ خطای‌ این‌
برخورد‌سختگیرانه‌ای‌با‌آن‌ها‌نمی‌کرد.‌آن‌ها‌از‌درک‌این‌که‌خداست‌که‌جریان‌حوادث‌
را‌با‌نظم‌هدایت‌می‌کند‌و‌نه‌شریر‌یا‌برخی‌از‌رهبران‌سردرگم،‌عاجز‌بودند.‌هیچ‌پیش‌
آگاهی‌و‌چیزی‌که‌نقشه‌‌اصلی‌خدا‌را‌بروز‌دهد،‌وجود‌نداشت.‌خداوند‌به‌موسی‌فرمان‌
داد‌تا‌با‌فرعون‌صحبت‌کند.‌این‌خدا‌بود‌که‌قلب‌فرعون‌را‌سخت‌ساخت،‌نه‌شریر‌یا‌
حتا‌موسی!‌این‌موضوع‌با‌خواندن‌بخش‌هایی‌از‌خروج،‌روشن‌می‌شود:‌»اما‌خداوند‌
دل‌فرعون‌را‌سخت‌گردانید،‌و‌بنی‌اسراییل‌را‌از‌زمین‌خود‌رهایی‌نداد.«‌)خروج‌۱۰‌:۱۱،‌
همچنین‌خروج‌‌۱‌:۱۰‌،۱2‌:9و‌‌2۰و‌27(‌سخت‌تر‌شدن‌قلب‌فرعون‌باعث‌شد‌تا‌تیره‌روزی‌
نسل‌ابراهیم‌بیش‌تر‌شود.‌اسراییلیان‌پس‌از‌این‌رنج‌و‌عذاب‌اضافه،‌از‌مصر‌رها‌شدند‌
تا‌فقط‌در‌بیابانی‌وسیع‌سرگردان‌باشند؛‌بدون‌آب‌و‌با‌ذخیره‌ی‌غذایی‌که‌رفته‌رفته‌
کم‌می‌شد.‌باز‌شروع‌کردند‌به‌سوال‌کردن:‌»آیا‌موسی‌به‌آن‌ها‌وعده‌‌آزادی‌و‌فراوانی‌را‌
نداده‌بود؟‌سرزمینی‌نیکو‌و‌وسیع؛‌سرزمینی‌که‌در‌آن‌شیر‌و‌شهد‌جاری‌است!«‌البته‌

‌‌39روایت‌آمده‌در‌متن‌از‌خروج‌۱3‌:5-‌‌2۱به‌صورت‌آزاد‌ترجمه‌شده‌است.‌ترجمه‌‌مورد‌استفاده‌ی‌نویسنده‌‌NLTمی‌باشد.
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این‌سرزمین‌وسیع‌بود،‌اما‌با‌نیکویی‌فاصله‌‌بسیار‌داشت،‌هیچ‌شیر‌و‌شهدی‌هم‌در‌آن‌
دیده‌نمی‌شد!‌آیا‌این‌ایده‌‌او‌برای‌آزادی‌و‌برکت‌بود؟‌آیا‌او‌واقعا‌فرستاده‌ی‌خدا‌بود؟

پس‌از‌سه‌روز‌فقدان،‌موسی‌آن‌ها‌را‌به‌مکانی‌هدایت‌کرد‌که‌مارّه‌نامیده‌می‌شد؛‌
جایی‌که‌در‌آن‌آب‌یافتند.‌شاید‌با‌خود‌می‌اندیشیدند:‌»بسیار‌دری،‌شاید‌این‌شروع‌اتفاق‌
باشد.«‌هر‌چند‌آن‌ها‌خیلی‌زود‌دریافتند‌نمی‌توانند‌از‌آبی‌که‌آن‌جا‌بود،‌بنوشند،‌چون‌
تلخ‌و‌بدمزه‌بود.‌نمی‌توانستند‌باور‌کنند،‌و‌یک‌همهمه‌ناباوری‌در‌میان‌قوم‌اوج‌گرفت.‌
و‌ و‌موسی‌شکایت‌می‌کردند.‌شکایت‌ یکدیگر‌ علیه‌ و‌ تیزتر‌شد‌ انتقادهایشان،‌ تیغ‌ لبه‌‌
گِلِه‌هایشان‌همانند‌سرطانی‌که‌همه‌جماعت‌را‌مبتلا‌می‌کرد،‌پخش‌می‌شد.‌شاید‌موسی‌
تنها‌در‌همین‌حد‌می‌دانست‌که‌قوم‌را‌بیرون‌آورد،‌اما‌آن‌قدر‌کافی‌نبود‌که‌آن‌ها‌را‌حفظ‌
کند.‌مردم‌به‌موسی‌و‌هارون‌شکایت‌کردند‌که:‌»کاش‌که‌در‌زمین‌مصر‌به‌دست‌خداوند‌
مرده‌بودیم،‌وقتی‌که‌نزد‌دیگ‌های‌گوشت‌می‌نشستیم‌و‌نان‌را‌سیر‌می‌خوردیم،‌زیرا‌که‌ما‌
را‌بدین‌صحرا‌بیرون‌آوردید،‌تا‌تمامی‌این‌جماعت‌را‌به‌گرسنگی‌بکشید.«‌)خروج‌3‌:۱6(

آن‌ها‌چنین‌امکاناتی‌داشتند.‌از‌بسیاری‌جهات‌ثابت‌می‌شد‌که‌توانایی‌رهبری‌موسی‌
سطحی‌و‌ضعیف‌است.‌آیا‌زندگی‌آن‌ها‌پیش‌از‌قرار‌گرفتن‌او‌در‌جایگاه‌قدرت،‌بهتر‌
آگاه‌بودند.‌ نبود؟!‌همه‌از‌فشار‌وحشتناک‌و‌سختی‌های‌ناشی‌از‌موعظه‌‌او‌در‌مصر‌
آیا‌بالاخره‌تمام‌می‌شد؟‌آن‌ها‌فقط‌در‌حال‌فرار‌از‌یک‌سختی‌بودند‌تا‌گرفتار‌سختی‌
بعدی‌شوند.‌رهبرشان‌وعده‌‌سرزمینی‌با‌شیر‌و‌شهد‌را‌داده‌بود،‌اما‌در‌این‌بیابان،‌تنها‌
زمینی‌خشک‌و‌تفته،‌مارها‌و‌عقرب‌ها‌را‌می‌دیدند.‌رهبرشان‌می‌بایست‌یک‌جایی‌مسیر‌
را‌اشتباه‌رفته‌باشد،‌یا‌شاید‌او‌شریر‌بود.‌دست‌کم‌در‌زیر‌حکومت‌فرعون‌غذا‌داشتند.‌
به‌نظر‌می‌رسید‌که‌موسی‌قصد‌شکنجه‌و‌گرسنگی‌دادن‌آنان‌را‌داشت.‌زندگی‌در‌مصر‌
بهتر‌بود!‌شکایت‌آن‌ها‌تا‌به‌حدی‌اوج‌گرفت‌که‌به‌یکدیگر‌گفتند:‌»سرداری‌برای‌خود‌
مقرر‌کرده،‌به‌مصر‌برگردیم.«‌)اعداد‌4‌:۱4(‌اما‌ببینید‌موسی‌به‌کسانی‌که‌به‌وسیله‌‌
رهبر‌تعیین‌شده‌خداوند‌غذا‌خوردند‌و‌سیر‌گشتند،‌چه‌می‌گوید:‌»خداوند‌شکایت‌های‌
شما‌را‌که‌بر‌وی‌کرده‌اید،‌شنیده‌است،‌و‌ما‌چیستیم؟‌بر‌ما‌نی،‌بلکه‌بر‌خداوند‌شکایت‌

نموده‌اید.«‌)خروج‌8‌:۱6(

به‌هیچ‌ و‌ است‌ به‌موسی‌ نااطاعتی‌شان‌نسبت‌ که‌ و‌زنان‌فکر‌می‌کردند‌ آن‌مردان‌
شکلی‌نسبت‌به‌خدا‌نیست.‌فکر‌می‌کردند‌به‌طور‌موفقیت‌آمیزی‌این‌دو‌را‌از‌هم‌تفکیک‌
کرده‌اند.‌آن‌ها‌به‌جای‌زندگی‌بر‌اساس‌اصل‌اطاعت،‌با‌استدلال‌هایشان‌حرکت‌می‌کردند.‌
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آنان‌که‌با‌استدلال‌های‌محدودشان‌که‌ناشی‌از‌شرایط‌و‌آن‌چیزی‌بود‌که‌می‌دیدند،‌خود‌
تنها،‌ به‌سرنوشت‌شان‌نرسیدند؛‌ آن‌ها‌هیچ‌وقت‌ یافتند.‌ نادانی‌ و‌ را‌در‌مسیر‌حماقت‌
کسانی‌که‌قدرت‌را‌به‌رسمیت‌شناختند‌و‌از‌او‌اطاعت‌کردند‌وارد‌سرزمین‌وعده‌شدند؛‌
کسانی‌همچون‌یوشع‌و‌کالیب.‌]تنها‌کسانی‌از‌همنسلان‌خود‌که‌وارد‌سرزمین‌وعده‌

شدند.[‌

اگر تشخیص می دادم که...، چه می شد؟
شاید‌خودتان‌را‌از‌فرزندان‌اسراییل‌عاقل‌تر‌بدانید‌که‌بر‌اساس‌مشاهدات‌شان‌قضاوت‌
‌به‌تصمیم‌رهبرشان‌واکنش‌نشان‌دادند.‌شاید‌خودتان‌را‌روحانی‌تر‌تصور‌

ً
کرده‌و‌سریعا

کنید؛‌شبیه‌یوشع!‌احتمالا‌تصدیق‌می‌کردید‌که‌موسی‌بر‌حق‌است‌و‌هرگز‌همانند‌فرزندان‌
اسراییل‌واکنش‌نشان‌نمی‌دادید.‌شما‌آنجا‌با‌یوشع‌و‌همراه‌او‌بودید.‌

ممکن‌است‌درست‌باشد،‌اما‌ما‌باید‌پیش‌از‌چنین‌گمانی‌محتاط‌باشیم.‌فریسیان‌
استوار‌و‌محکم‌بر‌این‌مساله‌پافشاری‌می‌کردند‌که:‌»اگر‌در‌روزگار‌پدران‌خود‌بودیم،‌
هرگز‌در‌کشتن‌پیامبران‌با‌ایشان‌شریک‌نمی‌شدیم.«‌)متا‌3۰‌:23(‌اما‌عیسی‌گفت‌که‌
آن‌ها‌همان‌روح‌اجدادشان‌را‌دارند.‌همیشه‌ساده‌است‌که‌بتوان‌درست‌و‌غلط‌معماها‌
از‌ که‌یوشع‌را‌ درآمدند،‌تشخیص‌داد.‌چیزی‌ نگارش‌ به‌ کتاب‌ها‌ و‌ را‌وقتی‌حل‌شدند‌
دیگر‌همتایانش‌جدا‌می‌کرد،‌بصیرت‌و‌پیشدانی‌او‌نبود،‌بلکه‌تایید‌رهبری‌حقیقی،‌و‌

سرسپردگی‌و‌تسلیم‌نسبت‌به‌او‌بود.‌در‌نتیجه‌‌آن،‌بصیرت‌حقیقی‌هم‌می‌آمد.‌

اینان‌ می‌رسد.‌ گوش‌ به‌ بصیرت‌اند،‌ مدعی‌ که‌ بسیاری‌ صدای‌ در‌ اعتراض‌ طنین‌
هستم،‌ کتاب‌ این‌ نوشتن‌ حال‌ در‌ که‌ حالی‌ در‌ دارند.‌ نافرمان‌ قلبی‌ که‌ هستند‌ کسانی‌
نامه‌ای‌را‌در‌بیست‌و‌چهار‌ساعت‌گذشته‌دریافت‌کرده‌ام‌که‌آن‌می‌بایست‌با‌این‌نگرش‌
تغییر«‌هم‌دارند،‌برخورد‌ »تا‌زمانی‌که‌موافقم،‌تسلیم‌هستم«‌و‌مدعی‌اند‌»قدرت‌ که:‌
می‌کردم.‌کسانی‌که‌این‌باور‌اشتباه‌را‌دارند‌و‌چنین‌فکر‌می‌کنند،‌اطمینانی‌دارند‌که‌از‌

سرسپردگی‌راستین،‌فاصله‌‌زیادی‌دارد.‌

چه کسی او را در این جایگاه قرار داد؟
ممکن‌است‌بپرسید:‌»اگر‌من‌تشخیص‌دهم‌که‌رهبرم‌انتخاب‌خیلی‌خوبی‌نکرده‌
است،‌چه؟‌آیا‌باید‌هنوز‌هم‌با‌آگاهی‌از‌این‌که‌او‌باعث‌بدبختی‌است،‌از‌او‌اطاعت‌کنم؟«‌
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وقتی‌به‌گذشته‌و‌سال‌های‌خدمت‌خودم‌نگاه‌می‌کنم،‌به‌یاد‌می‌آورم‌بارها‌دچار‌این‌
از‌یاد‌برده‌اند!‌ احساس‌ناامیدی‌شدم‌که:‌»آن‌ها‌تصمیم‌غلطی‌گرفته‌اند!‌آن‌ها‌خدا‌را‌
آن‌ها‌نفوذ‌و‌تاثیر‌منفی‌ای‌دارند.‌من‌دیگر‌نمی‌توانم‌مطیع‌این‌فرد‌باشم!«‌اگر‌نگویم‌

همیشه،‌اما‌اغلب‌موارد‌قلب‌شکسته‌ام‌استقلال‌خودش‌را‌نشان‌می‌داد.

‌به‌مدت‌یک‌سال‌به‌عنوان‌دستیار‌اداری‌و‌اجرایی‌شبانم‌خدمت‌کرده‌بودم‌و‌در‌
تقسیم‌ از‌ پیش‌ او‌را‌ دستورات‌ بودم.‌ برده‌ سوال‌ زیر‌ تصمیمات‌را‌ از‌ بسیاری‌ درونم‌
شدن‌قسمت‌روسا‌و‌انتقال‌دفترم،‌دیده‌بودم.‌هزاران‌دفعه‌با‌خودم‌اندیشیده‌بودم‌که‌
تصمیماتش‌غیرحکیمانه‌است‌و‌در‌درونم‌علیه‌او‌شکایت‌می‌کردم.‌یک‌روز‌روح‌القدس‌

با‌من‌سخن‌گفت‌که:‌»از‌تو‌سوالی‌دارم؟«‌

مرا‌ اشتباه‌ از‌من‌سوالی‌دارد،‌قصد‌دارد‌ که‌وقتی‌خدا‌ بود‌ یاد‌داده‌ به‌من‌ تجربه‌
روشن‌سازد.‌پاسخ‌دادم:‌»بله،‌خداوندا!«

»آیا‌من‌تو‌را‌در‌مقام‌شبان‌قرار‌داده‌ام،‌یا‌او‌را؟«

پاسخ‌دادم:‌»او‌را‌در‌این‌مقام‌قرار‌داده‌ای!«

خداوند‌به‌سرعت‌پاسخ‌داد:‌»بله،‌درست‌است.‌بنابراین‌من‌چیزهایی‌را‌به‌او‌نشان‌
می‌دهم‌که‌لازم‌نیست‌به‌تو‌نشان‌دهم‌و‌بار‌ها‌به‌عمد،‌حکمتی‌که‌در‌پسِ‌تصمیمات‌او‌

بود‌را‌از‌تو‌بازداشته‌ام‌تا‌ببینم‌آیا‌او‌را‌همچون‌من‌پیروی‌خواهی‌کرد؟!«‌

معمولا‌ماه‌ها‌بعد‌حکمت‌تصمیمات‌شبان‌به‌چشم‌می‌آمد.‌من‌چنین‌چیزی‌را‌دیده‌
بودم،‌مسایل‌به‌تدریج‌روشن‌می‌شد‌و‌من‌یک‌بار‌دیگر‌دریافته‌بودم‌که‌با‌استدلال‌هایم‌
دچار‌گمراهی‌و‌انحراف‌شده‌ام،‌چرا‌که‌آن‌ها‌را‌بالاتر‌از‌اصول‌اطاعت‌قرار‌داده‌بودم.‌

این‌مسایل‌باعث‌نفاق‌و‌شکاف‌در‌کلیسا،‌خانه‌و‌محل‌کار‌می‌شود.‌خدا‌سرسپردگی‌
ما‌را‌به‌قدرت‌ها،‌به‌زمانی‌که‌آن‌را‌عاقلانه‌می‌بینیم‌یا‌با‌آن‌موافقیم‌یا‌آنچه‌را‌دوست‌

داریم‌به‌ما‌می‌گویند،‌محدود‌نکرده‌است.‌او‌فقط‌گفته‌است:‌»اطاعت‌کن!«

هر‌ به‌ داشتم‌ قصد‌ من‌ اگر‌ »جان،‌ گفت:‌ سخن‌ چنین‌ من‌ قلب‌ با‌ خداوند‌ بعدها‌
خودم‌ با‌ مشارکت‌ و‌ دعا‌ از‌راه‌ تنها‌ و‌رهنمودها‌را‌ حکمت‌ اطلاعات،‌ همه‌ ایمانداری‌
بدهم،‌هرگز‌مسئولان‌و‌قدرت‌ها‌را‌در‌کلیسا‌مقرر‌نمی‌کردم.‌من‌قدرت‌ها‌را‌در‌کلیسا‌به‌
این‌منظور‌قرار‌دادم‌چون‌فرزندانم‌نمی‌توانند‌همه‌نیازهایشان‌را‌صرفا‌از‌طریق‌دعا‌
به‌دست‌آورند.‌آن‌ها‌باید‌بیاموزند‌تا‌صدای‌مرا‌از‌طریق‌رهبرانشان‌تشخیص‌داده‌و‌
حرف‌های‌مرا‌همان‌طور‌که‌مستقیما‌از‌خودم‌می‌شنوند،‌از‌طریق‌آن‌ها‌نیز‌بشنوند.«‌



چه‌می‌شد‌اگر‌صاحب‌قدرت‌به‌من‌میگفت‌که‌...؟

>>‌‌169‌‌<<

این‌مسئولیت‌ما‌نیست‌که‌تصمیمات‌رهبران‌را‌زیر‌سوال‌ببریم،‌یا‌حتا‌نتایج‌عمل‌
این‌جایگاه‌قرار‌داده،‌چنین‌ او‌که‌آن‌ها‌را‌در‌ از‌وقوع،‌داوری‌کنیم.‌تنها‌ آن‌ها‌را‌پس‌
خواهد‌کرد.‌اگر‌به‌اسراییلیان‌اجازه‌داده‌شده‌بود‌تا‌تصمیمات‌موسی‌را‌مورد‌قضاوت‌
به‌مصر‌ یقین‌ به‌ آن‌ها‌ و‌ پایان‌راهش‌می‌رسید‌ به‌ به‌عنوان‌رهبر‌سریع‌ او‌ قرار‌دهند،‌

بازمی‌گشتند.‌

برای‌ رهبران‌ می‌شویم.‌ داوری‌ نیز‌ ما‌ که‌ طور‌ همان‌ شد،‌ خواهند‌ داوری‌ رهبران‌
تصمیمات‌شان‌داوری‌می‌شوند‌و‌داوری‌آن‌ها‌به‌مراتب‌از‌ما‌سخت‌تر‌است.‌به‌همین‌دلیل‌
عیسی‌هشدار‌داد:‌»هر‌که‌به‌او‌بیش‌تر‌داده‌شود،‌از‌او‌بیش‌تر‌نیز‌مطالبه‌خواهد‌شد‌و‌
هر‌که‌مسئولیتش‌بیش‌تر‌باشد،‌پاسخگویی‌اش‌نیز‌بیش‌تر‌خواهد‌بود.«‌)لوقا‌48‌:۱2(‌و‌
م‌شدن‌

ّ
یعقوب‌نیز‌چنین‌هشدار‌می‌دهد:‌»برادران‌من،‌مباد‌که‌بسیاری‌از‌شما‌در‌پی‌معل
مان،‌داوریِ‌سخت‌تر‌خواهد‌شد.«‌)یعقوب‌۱‌:3(

ّ
باشند،‌زیرا‌می‌دانید‌که‌بر‌ما‌معل

از‌طرف‌دیگر،‌داوری‌ما‌متناسب‌با‌سرسپردگی‌ماست،‌زیرا‌اقتدار‌و‌قدرت‌از‌طرف‌
خداست.‌مقاومت‌در‌برابر‌قدرت‌تفویض‌شده،‌مقاومت‌در‌برابر‌اقتدار‌الهی‌است.‌ما‌
نباید‌خود‌را‌زیر‌فشارِ‌تشخیص‌درستی‌و‌نادرستی‌کارهای‌رهبر،‌پیش‌از‌بروز‌نتایج‌
نیز‌ از‌وقوع‌ نباید‌پس‌ یا‌غلط.‌حتا‌ باشد‌ قرار‌دهیم؛‌خواه‌رهبر‌درست‌تصمیم‌گرفته‌
قضاوت‌کنیم.‌این‌بر‌عهده‌‌ما‌نیست،‌بلکه‌مسئولیت‌خداست.‌تنها‌اوست‌که‌قلب‌ها‌را‌

می‌شناسد‌و‌می‌تواند‌آنچنان‌که‌خود‌می‌خواهد‌آن‌ها‌را‌تغییر‌دهد.‌

قلب رهبر در دستان خداست
برگردیم‌به‌شهادتی‌که‌در‌فصل‌دوم‌دادم؛‌وقتی‌شبانم‌اعلام‌کرد‌که‌تمام‌کلیساهای‌
خانگی‌باید‌لغو‌شوند.‌چیزی‌که‌نه‌تنها‌باور‌داشتم‌اشتباه‌است،‌بلکه‌همچنین‌باور‌
تحریک‌ است.‌ گرفته‌ بودند،‌ من‌ علیه‌ که‌ دیگرانی‌ تاثیر‌ تحت‌ تصمیم‌را‌ این‌ او‌ داشتم‌
دیگری‌هم‌بود‌که‌به‌آن‌اشاره‌نکردم؛‌حرکت‌هایی‌که‌پیرامون‌مدیر‌اداری‌ارشد‌من‌در‌
جریان‌بود.‌او‌از‌من‌خوشش‌نمی‌آمد‌و‌به‌دنبال‌موقعیتی‌بود‌تا‌مرا‌اخراج‌کند.‌او‌برای‌
رسیدن‌به‌مقصودش،‌بین‌من‌و‌شبان‌ارشد‌با‌ارائه‌‌گزارش‌هایی‌منفی‌از‌هر‌کدام‌مان‌
به‌طرف‌دیگر،‌سعی‌می‌کرد‌دیواری‌جداکننده‌بکشد.‌بیش‌تر‌این‌اخبار‌و‌گزارش‌ها‌به‌
شکلی‌واضح،‌نادرست‌بودند.‌به‌علاوه‌او‌یک‌کمپین‌نوشتاری‌به‌روش‌های‌مختلف‌را‌
در‌بین‌تمام‌کارکنان‌راه‌انداخته‌بود‌که‌به‌طور‌خاص‌مرا‌هدف‌قرار‌می‌داد.‌کارمندان‌
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این‌ در‌ شما‌ همسر‌ نام‌ فقط‌ »چرا‌ می‌گفتند:‌ بود،‌ پرسنل‌ جزو‌ نیز‌ او‌ که‌ همسرم‌ به‌
یادداشت‌ها‌نیست؟«‌من‌می‌دانستم‌او‌چه‌می‌کند،‌اما‌دستانم‌بسته‌بود.‌

علیه‌ نیز‌حمله‌‌دیگری‌ این‌را‌ لغو‌کرد،‌ ارشد،‌گروه‌های‌خانگی‌را‌ که‌شبان‌ زمانی‌
خودم‌می‌دیدم‌که‌به‌واسطه‌دروغ‌ها‌و‌شک‌هایی‌بود‌که‌توسط‌مدیرم‌در‌دل‌شبان‌ارشد‌
کاشته‌شده‌بود.‌یقین‌داشتم‌که‌تشخیص‌ام‌درست‌است.‌بیش‌تر‌دچار‌قضاوت‌و‌داوری‌
می‌شدم،‌و‌کم‌تر‌دلم‌می‌خواست‌تسلیم‌اقتدار‌و‌قدرت‌شبان‌ارشد‌باشم.‌بعد‌از‌این‌همه‌
فریب‌خوردگی‌توسط‌دیگران‌و‌تصمیمات‌غلط‌او،‌به‌خودم‌حق‌می‌دادم.‌چه‌طور‌خدا‌
می‌توانست‌هشت‌ماه‌کار‌سخت‌و‌طاقت‌فرسا‌را‌که‌تا‌این‌حد‌پتانسیل‌نجات‌را‌در‌خود‌
داشت،‌به‌طور‌کامل‌هدر‌بدهد؟‌با‌استناد‌به‌همه‌این‌دلایل‌چنان‌سرسخت‌شده‌بودم‌که‌
در‌آن‌جلسه،‌بیست‌دقیقه‌ی‌تمام‌با‌شبانم‌جر‌و‌بحث‌کردم.‌همچنان‌قضاوت‌می‌کردم‌
و‌حس‌می‌کردم‌عدالت‌و‌راستی‌وجود‌ندارد،‌تا‌زمانی‌که‌توسط‌روح‌القدس‌در‌خانه‌ام‌
توبیخ‌شدم.‌سپس‌مکاشفه‌ای‌عمیق‌بر‌من‌آمد:‌»من‌با‌قدرت‌انسان‌سر‌و‌کار‌نداشتم،‌

بلکه‌با‌اقتدار‌خدا‌مواجه‌بودم.«‌

مدت‌کوتاهی‌بعد،‌خداوند‌بخشی‌از‌کلام‌را‌درون‌قلبم‌شعله‌ور‌ساخت.‌این‌کلام‌
وضعیت‌های‌مشابه‌مرا‌روشن‌می‌سازد‌و‌در‌میان‌سختی‌ها‌هدایت‌مان‌می‌کند:‌

»دل‌پادشاه‌در‌دست‌خداوند‌است؛‌آن‌را‌همچون‌جریان‌آب‌به‌هر‌جا‌که‌بخواهد‌
هدایت‌می‌کند.«‌)امثال‌۱‌:2۱(

پادشاه‌بیانگر‌فردی‌است‌که‌بر‌شما‌قدرت‌و‌اقتدار‌دارد.‌فارغ‌از‌این‌که‌نیکوست‌
آیه‌نمی‌گوید:‌»قلب‌پادشاهِ‌نیکو،‌در‌دستان‌ او‌در‌دستان‌خداوند‌است.‌ یا‌ظالم،‌قلب‌
او‌در‌دستان‌ نه،‌قلب‌ یا‌ تاثیر‌قرار‌گرفته‌ او‌تحت‌‌ این‌نیست‌که‌ خداوند‌است.«‌مساله‌
خداوند‌باقی‌می‌ماند.‌چراکه‌کلام‌نمی‌گوید:‌»تا‌زمانی‌که‌پادشاه‌به‌اشتباه‌تحت‌تاثیر‌
قرار‌نگرفته‌باشد،‌قلب‌او‌می‌تواند‌در‌دستان‌خداوند‌باشد‌و‌به‌هر‌جا‌که‌بخواهد‌آن‌را‌

هدایت‌کند.«‌

اگر بدانیم که تصمیمی بد گرفته شده، چه باید کرد؟
اگر‌مطمئن‌هستید‌که‌رهبر‌تصمیم‌اشتباهی‌گرفته،‌چه‌باید‌کرد؟‌اگر‌مدرک‌محکمی‌
داشته‌باشیم‌که‌نشان‌می‌دهد‌رهبر‌تحت‌تاثیر‌یک‌گزارش‌شریرانه‌تصمیم‌گرفته‌است،‌

چه‌باید‌کرد؟‌آیا‌نمی‌توانیم‌برای‌کمک‌به‌او‌کاری‌بکنیم؟‌پاسخ‌مثبت‌است.‌
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اسارت‌حاکم‌ ابراهیم‌در‌ برای‌چنین‌شرایطی‌است.‌فرزندان‌ استر،‌نمونه‌‌مناسبی‌
اخشورش‌ ایران‌ پادشاه‌ او‌ کرد.‌ طرح‌ شیطانی‌ نقشه‌ای‌ شرور،‌ هامان‌ بودند.‌ ایران‌
]خشایارشاه[‌را‌تحت‌تاثیر‌قرار‌داد‌تا‌حکم‌قتل‌همه‌یهودیان‌را‌امضا‌کند.‌پادشاه‌خودش‌
آن‌روز‌تعیین‌کرد.‌ملکه‌استر‌از‌نسل‌ابراهیم‌بود،‌اما‌به‌اصرار‌عمویش‌مُردخای،‌کسی‌
از‌این‌حقیقت‌خبر‌نداشت.‌مردخای‌به‌نزد‌استر‌رفته‌و‌از‌او‌تقاضا‌نمود‌که‌به‌عنوان‌
کار‌ این‌ انجام‌ که‌ برود.‌مردخای‌می‌دانست‌ پادشاه‌ نزد‌ یهود[‌ ]قوم‌ نماینده‌‌مردمش‌
برای‌استر‌می‌تواند‌به‌مفهوم‌مرگ‌باشد.‌استر‌خیلی‌چیزها‌برای‌از‌دست‌دادن‌داشت‌
و‌در‌این‌میان‌چیزی‌به‌دست‌نمی‌آورد؛‌او‌ملکه‌بود‌و‌رازش‌او‌را‌در‌امنیت‌قرار‌می‌داد.‌

استر‌تصمیم‌گرفت‌که‌درخواستش‌را‌نزد‌پادشاه‌ببرد.‌پس‌از‌سه‌روز‌روزه‌گرفتن،‌
او‌به‌صحن‌دروازه‌‌داخلی‌پادشاه‌وارد‌شد‌و‌خدا‌موجب‌شد‌تا‌پادشاه‌با‌التفات‌به‌وی‌
بنگرد.‌پادشاه‌از‌او‌خواسته‌اش‌را‌پرسید‌و‌او‌از‌پادشاه‌درخواست‌کرد‌که‌به‌ضیافتی‌
که‌برای‌پادشاه‌و‌هامان‌ترتیب‌داده‌بود،‌بیاید.‌او‌پذیرفت‌و‌هر‌دو‌به‌ضیافت‌آمدند.‌

در‌آن‌شب‌پادشاه‌بی‌خواب‌شد‌و‌به‌خادمانش‌امر‌کرد‌که‌کتاب‌تذکره‌‌تواریخ‌را‌برای‌
او‌بیاورند.‌در‌حین‌خواندن،‌او‌مردخای‌را‌که‌یهودی‌بود‌و‌جانش‌را‌نجات‌داده‌بود،‌در‌
حالی‌که‌هرگز‌پاداش‌نگرفته‌بود،‌به‌یاد‌آورد.‌پادشاه‌به‌دنبال‌راهی‌بود‌تا‌به‌او‌حرمت‌
و‌عزت‌بگذارد‌و‌از‌هامان‌برای‌مشورت‌نظر‌خواست.‌هامان‌به‌اشتباه‌فکر‌می‌کرد‌که‌
پادشاه‌قصد‌دارد‌به‌او‌پاداش‌بدهد‌و‌راهی‌استادانه‌را‌مطرح‌کرد‌تا‌به‌این‌مرد‌ناشناس‌
]به‌زعم‌او،‌خودش[‌پاداش‌داده‌و‌تکریمش‌کند.‌آن‌گاه‌پادشاه‌آشکار‌ساخت‌که‌آن‌فرد‌
مردخای‌است‌و‌هامان‌می‌بایست‌او‌را‌از‌طرف‌خودش‌تکریم‌می‌کرد؛‌چیزی‌که‌بیش‌تر‌
باعث‌ناخشنودی‌اش‌شد.‌خدا‌داشت‌قلب‌پادشاه‌را‌برای‌کلام‌استر‌در‌آن‌ضیافت‌آماده‌
می‌کرد.‌وقتی‌هامان‌و‌پادشاه‌هر‌دو‌در‌ضیافت‌استر‌حاضر‌شدند،‌پادشاه‌بار‌دیگر‌از‌

استر‌خواست‌که‌درخواستش‌را‌بگوید:‌

‌»ای‌پادشاه،‌اگر‌در‌نظر‌تو‌التفات‌یافته‌باشم‌و‌اگر‌پادشاه‌را‌پسند‌آید،‌
جان‌من‌به‌مسئول‌من‌و‌قوم‌من‌به‌درخواست‌من،‌به‌من‌بخشیده‌شود.‌
زیرا‌که‌من‌و‌قومم‌فروخته‌شده‌ایم‌که‌هلاک‌و‌نابود‌و‌تلف‌شویم.‌و‌اگر‌
به‌غلامی‌و‌کنیزی‌فروخته‌می‌شدیم،‌سکوت‌می‌نمودم،‌با‌آن‌‌که‌مصیبت‌

ما‌نسبت‌به‌ضرر‌پادشاه‌هیچ‌است.«‌)استر‌4‌-3‌:7(
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آشکار‌ طور‌ به‌ پادشاه‌ که‌ این‌ با‌ نخست،‌ است:‌ توجه‌ قابل‌ نکته‌ دو‌ جا‌ این‌ در‌
تصمیمی‌وحشتناک‌و‌ناآگاهانه‌گرفته‌بود،‌اما‌استر‌هنوز‌با‌احترام‌و‌قلبی‌تسلیم‌با‌او‌
سخن‌می‌گوید.‌دوم،‌او‌خردمندی‌اش‌را‌با‌فروتنی‌و‌در‌پرتو‌نیکویی‌پادشاه‌نه‌خودش،‌
عرضه‌می‌دارد.‌او‌درخواست‌می‌کند،‌اما‌تصمیم‌نهایی‌را‌بر‌عهده‌‌پادشاه‌می‌گذارد.‌او‌
نمی‌گوید:‌»تو‌شوهر‌احمقی‌هستی‌و‌به‌حرف‌های‌یک‌قاتل‌گوش‌داده‌ای!‌آیا‌نفهمیدی‌
با‌این‌تصمیم‌چیزی‌را‌که‌از‌دست‌می‌دهی،‌بیش‌از‌چیزی‌است‌که‌به‌دست‌می‌آوری؟«‌
خدا‌ برمی‌گرداند.‌ پادشاه‌را‌ قلب‌ خدا‌ که‌ این‌ آن‌ و‌ می‌کرد‌ چیز‌حساب‌ یک‌ بر‌ تنها‌ او‌
مشورت‌هامان‌شرور‌را‌برگرداند‌و‌پادشاه‌او‌را‌به‌دار‌آویخت.‌قوم‌یهود‌از‌کشتار‌و‌

قتل‌عام‌رهایی‌یافتند.‌

استر‌نه‌فقط‌بر‌اساس‌حدس‌و‌گمان‌و‌تشخیص‌خودش،‌بلکه‌با‌استناد‌به‌مدارکی‌
نزد‌ فروتنی‌ با‌ او‌ است.‌ گرفته‌ نادیده‌ مسلم‌را‌ حقایقی‌ که‌رهبرش‌ می‌دانست‌ محکم‌
رهبرش‌]پادشاه[‌رفت‌و‌عرض‌حالش‌را‌به‌شکلی‌مطرح‌نمود‌که‌در‌آن‌پادشاه‌تصمیم‌
گیرنده‌ی‌نهایی‌باشد.‌او‌پادشاه‌را‌تحقیر‌نکرد‌و‌او‌را‌مجبور‌به‌عملی‌ننمود.‌او‌تنها‌به‌

قدرت‌روح‌القدس‌در‌هدایت‌قلب‌رهبرش‌]پادشاه[‌اعتماد‌کامل‌داشت.

بدون در نظر گرفتن همه مستندات
در‌کتاب‌مقدس‌این‌موضوع‌را‌فقط‌زمانی‌نمی‌بینیم‌که‌رهبری‌تحت‌نفوذ‌و‌تاثیر‌
جریان‌اشتباهی‌قرار‌می‌گیرد،‌بلکه‌اگر‌رهبر‌با‌وجود‌داشتن‌تمام‌مستندات‌و‌حقایق‌و‌
شنیدن‌همه‌ماجرا،‌باز‌هم‌تصمیم‌اشتباهی‌بگیرد،‌آن‌را‌شاهدیم.‌نمونه‌‌کتاب‌مقدسی‌
این‌مورد‌در‌ماجرای‌شائول‌و‌داوود‌دیده‌می‌شود.‌غول‌فلسطینی‌به‌مدت‌چهل‌روز،‌
پی‌در‌پی‌لشگر‌خدا‌را‌به‌مبارزه‌می‌طلبید.‌او‌اسراییل‌را‌برای‌فرستادن‌قهرمانی‌برای‌
نبرد‌به‌مبارزه‌طلبیده‌بود‌تا‌نتیجه‌‌مبارزه‌در‌آن‌نبرد‌معلوم‌گردد.‌داوود‌دید‌که‌تمام‌
آن‌غول‌نیستند.‌خدا‌در‌ به‌تهدیدهای‌ به‌پاسخ‌گویی‌ قادر‌ سربازان‌وحشت‌زده‌اند‌و‌
اما‌شائول‌پادشاه‌به‌او‌نگریسته‌و‌گفت:‌»هیچ‌راهی‌ندارد.‌ تا‌بجنگد،‌ قلبش‌گذاشت‌
تو‌فقط‌یک‌بچه‌ای‌و‌وقتی‌شکست‌بخوری،‌ما‌همه‌مجبور‌خواهیم‌بود‌تا‌این‌لشگر‌را‌

خدمت‌کنیم!«‌)تفسیر‌آزاد‌نویسنده(‌

وقتی‌داوود‌این‌را‌شنید،‌بحث‌نکرد،‌بلکه‌التماس‌کرد:‌
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»بنده‌ات‌گله‌‌پدر‌خود‌را‌می‌چرانید‌که‌شیر‌و‌خرسی‌آمده،‌بره‌ای‌از‌گله‌
ربودند.‌و‌من‌آن‌را‌تعاقب‌نموده،‌کشتم‌و‌از‌دهانش‌رهانیدم‌و‌چون‌به‌
طرف‌من‌بلند‌شد،‌ریش‌او‌را‌گرفته‌،‌او‌را‌زدم‌و‌کشتم.‌بنده‌ات‌هم‌شیر‌
و‌هم‌خرس‌را‌کشت؛‌و‌این‌فلسطینی‌نامختون‌مثل‌یکی‌از‌آن‌ها‌خواهد‌
بود،‌چون‌که‌لشکرهای‌خدای‌حی‌را‌به‌ننگ‌آورده‌است.‌و‌داوود‌گفت:‌
این‌ دست‌ از‌ مرا‌ رهانید،‌ از‌چنگ‌خرس‌ و‌ از‌چنگ‌شیر‌ مرا‌ که‌ خداوند‌

فلسطینی‌خواهد‌رهانید.«‌)اول‌سموییل‌37-34‌:۱7(

در‌روش‌او‌برای‌بیان‌اطلاعات‌به‌رهبر‌و‌قدرت،‌احترام‌را‌می‌بینیم.‌او‌آنچه‌را‌که‌
می‌دانست‌پادشاه‌در‌تصمیم‌نخستین‌اش‌در‌نظر‌نگرفته‌بود،‌بیان‌کرد.‌به‌غیر‌از‌آن‌
داشت‌ اعتماد‌ او‌ داشت.‌ اعتماد‌ پادشاه،‌ قلب‌ تبدیل‌ و‌ تغییر‌ در‌ خدا‌ توانایی‌ به‌ داوود‌
با‌ او‌ کرد.‌ پادشاه‌را‌عوض‌خواهد‌ می‌دهد،‌تصمیم‌ قرار‌ پادشاه‌ قلب‌ در‌ آنچه‌خدا‌ که‌
تسلیم‌بودن‌و‌فروتن‌ماندن،‌خدا‌را‌به‌شکل‌فعالانه‌ای‌درگیر‌ساخت.‌خدا‌قلب‌شائول‌را‌

برگرداند‌به‌نحوی‌که‌او‌گفت:‌»برو‌و‌خداوند‌با‌تو‌باد!«‌)اول‌سموییل‌37‌:۱7(

شفاعت راستین 
اتخاذ‌تصمیم‌اش‌درخواست‌ از‌ پادشاه‌پس‌ از‌ فرد‌ نمونه‌‌کتاب‌مقدسی‌دیگری‌که‌
بود.‌ کرده‌ ازدواج‌ نابال،‌ نام‌ به‌ بدرفتار‌ و‌ مردی‌سختدل‌ با‌ او‌ است.‌ ابیجایل‌ می‌کند،‌
داوود‌ می‌داد.‌ ادامه‌ داوود‌ جان‌ تهدید‌ به‌ هنوز‌ شائول‌ زیرا‌ بود،‌ غذا‌ نیازمند‌ داوود‌
درخواستی‌برای‌آذوقه‌و‌غذا‌به‌نزد‌نابال‌فرستاد.‌او‌می‌دانست‌که‌زمان‌جشن‌است‌و‌
همه‌چیز‌به‌فراوانی‌وجود‌دارد.‌داوود‌قبلا‌از‌خادمان‌نابال‌حفاظت‌کرده‌بود‌و‌هرگز‌

چیزی‌از‌او‌نبرده‌بود.‌

نابال،‌ او‌توهین‌هم‌کرد.‌رفتار‌ به‌ بلکه‌ نابال،‌نه‌فقط‌درخواست‌داوود‌را‌رد‌کرد،‌
داوود‌را‌بسیار‌خشمگین‌ساخت‌و‌چهارصد‌نفر‌از‌مردانش‌را‌برای‌انتقام‌گرد‌آورد.‌او‌
داشت‌برای‌نابودی‌نابال‌و‌همه‌کسانی‌که‌با‌او‌بودند،‌می‌رفت.‌خبر‌به‌همسر‌نابال،‌
ابیجایل‌رسید‌و‌او‌با‌شتاب‌هدایایی‌از‌نان‌و‌شراب،‌گوشت،‌کشمش‌و‌انجیر‌فراهم‌کرد.‌
سپس‌خود‌را‌به‌مسیر‌داوود‌رساند‌تا‌جلوی‌او‌و‌مردانش‌را‌بگیرد.‌زمانی‌که‌آن‌ها‌را‌
دید،‌از‌اسب‌پیاده‌شد‌و‌در‌برابر‌داوود‌به‌روی‌درافتاد.‌سپس‌این‌گونه‌به‌او‌التماس‌

نمود:‌
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این‌تقصیر‌بر‌من‌باشد‌و‌کنیزت‌در‌گوش‌تو‌سخن‌بگوید،‌ آقایم،‌ »ای‌
یعال،‌

ّ
بل مرد‌ این‌ بر‌ را‌ خود‌ دل‌ آقایم‌ و‌ بشنو.‌ را‌ خود‌ کنیز‌ سخنان‌ و‌

اسمش‌ است؛‌ خودش‌ مثل‌ اسمش‌ که‌ زیرا‌ نسازد،‌ مشغول‌ نابال‌ یعنی‌
آقایم‌ که‌ را‌ تو،‌خادمانی‌ لیکن‌من‌کنیز‌ اوست.‌ با‌ نابال‌است‌و‌حماقت‌
به‌حیات‌جان‌ به‌حیات‌خداوند‌و‌ آقایم‌ ای‌ فرستاده‌بود،‌ندیدم.‌و‌حالا‌
به‌دست‌ کشیدن‌ انتقام‌ از‌ و‌ ریختن‌خون‌ از‌ را‌ تو‌ که‌خداوند‌ تو‌چون‌
خود‌منع‌نموده‌است،‌پس‌حالا‌دشمنانت‌و‌جویندگان‌ضرر‌آقایم‌مثل‌
نابال‌بشوند.‌و‌حالا‌این‌هدیه‌ای‌که‌کنیزت‌برای‌آقای‌خود‌آورده‌است،‌به‌
غلامانی‌که‌همراه‌آقایم‌می‌روند،‌داده‌شود.‌و‌تقصیر‌کنیز‌خود‌را‌عفو‌
آقایم‌خانه‌‌استوار‌بنا‌خواهد‌نمود،‌ نما‌زیرا‌به‌درستی‌که‌خداوند‌برای‌
چون‌که‌آقایم‌در‌جنگ‌های‌خداوند‌می‌کوشد‌و‌بدی‌در‌تمام‌روزهایت‌به‌
تو‌نخواهد‌رسید.‌و‌اگرچه‌کسی‌برای‌تعاقب‌تو‌و‌به‌قصد‌جانت‌برخیزد،‌
اما‌جان‌آقایم‌در‌دسته‌‌حیات،‌نزد‌یهوه،‌خدایت،‌بسته‌خواهد‌شد.‌و‌اما‌
جان‌دشمنانت‌را‌گویا‌از‌میان‌کفه‌‌فلاخن‌خواهد‌انداخت.‌و‌هنگامی‌که‌
خداوند‌بر‌حسب‌همه‌احسانی‌که‌برای‌آقایم‌وعده‌داده‌است،‌عمل‌آورد،‌
و‌تو‌را‌پیشوا‌بر‌اسراییل‌نصب‌نماید،‌آن‌گاه‌این‌برای‌تو‌سنگ‌مصادم‌و‌
به‌جهت‌آقایم‌لغزش‌دل‌نخواهد‌بود‌که‌خون‌بی‌جهت‌ریخته‌ای‌و‌آقایم‌
انتقام‌خود‌را‌کشیده‌باشد؛‌و‌چون‌خداوند‌به‌آقایم‌احسان‌نماید،‌آن‌گاه‌

کنیز‌خود‌را‌به‌یاد‌آور.«‌)اول‌سموییل‌3۱‌-24‌:25(

اجازه‌دهید‌نکته‌به‌نکته‌همه‌کارهایی‌که‌او‌برای‌همسرش،‌اهل‌خانه‌اش‌و‌داوود‌
انجام‌داد،‌را‌توضیح‌دهم:‌

او‌ به‌تکرار،‌کنیز‌و‌خادم‌ زیادی‌سخن‌گفت‌و‌خودش‌را‌ با‌احترام‌ با‌داوود‌ او‌ ‌.۱
معرفی‌نمود.‌

2.‌او‌به‌داوود‌و‌مردانش‌هدیه‌ای‌سخاوتمندانه‌داد‌که‌نشان‌دهنده‌‌توجه‌او‌به‌رفاه‌
و‌آسایش‌آن‌ها‌بود.‌

در‌واقع‌ او‌ پادرمیانی‌کرد.‌ برای‌خانواده‌اش‌ به‌گردن‌گرفتن‌مسئولیت‌ها،‌ با‌ او‌ ‌.3
خود‌را‌»مقصر«‌نامید.‌

4.‌او‌با‌ترس‌و‌لرز‌به‌داوود‌متذکر‌شد‌که‌چنین‌خونخواهی‌و‌انتقامی‌گناه‌می‌باشد.‌
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5.‌او‌به‌داوود‌یادآوری‌کرد‌که‌این‌خداست‌که‌انتقام‌می‌گیرد‌و‌در‌عهدی‌که‌با‌او‌
بسته،‌امین‌است.‌

6.‌از‌داوود‌خواست‌تا‌او‌را‌زمانی‌که‌به‌مقام‌پیشوایی‌رسید،‌به‌یاد‌آورد.‌

شاید‌بپرسید:‌»چگونه‌این‌زن‌به‌همسرش‌احترام‌گذاشت؟«‌او‌شوهرش‌را‌از‌یک‌
قتل‌عام‌رهانید.‌همسرش‌نسبت‌به‌این‌مردان‌و‌مسیح‌خداوند‌گناه‌ورزیده‌بود.‌اگر‌
باید‌آتش‌ آیا‌ انتقام‌گرفتن‌به‌داوود‌می‌داد.‌ تایید‌می‌کرد،‌دلیل‌کافی‌برای‌ همسرش‌را‌
او‌را‌دامن‌می‌زد‌و‌سرنوشت‌بد‌او‌را‌جلو‌می‌انداخت؟‌چه‌نیکویی‌در‌احترام‌سطحی‌و‌

ظاهری‌وجود‌دارد‌که‌پایانش‌مرگ‌همسرش‌باشد؟

و‌ می‌روم‌ جا‌ این‌ از‌ »من‌ بگوید:‌ که‌ بود‌ چنین‌ نابال‌ به‌ نسبت‌ بی‌احترامی‌واقعی‌
اگر‌ یا‌ بیاید!«‌ سرش‌ به‌ است،‌ سزاوارش‌ آنچه‌ حماقتش‌ خاطر‌ به‌ شوهرم‌ می‌گذارم‌
می‌رفت‌و‌به‌داوود‌می‌گفت:‌»گوش‌کن،‌من‌کاری‌به‌این‌کارها‌ندارم.‌آنچه‌را‌نیاز‌داری‌
به‌تو‌می‌دهم.‌وقتی‌شنیدم‌شوهرم‌چه‌کار‌توجیه‌ناپذیری‌کرده،‌با‌مقداری‌غذا‌برای‌
تو‌و‌مردانت‌آمدم،‌اما‌تو‌می‌توانی‌بروی‌و‌او‌را‌به‌خاطر‌حماقت‌و‌رذالتش‌بکشی.‌هر‌

کاری‌با‌او‌بکنی،‌سزاوارش‌است!«

این‌رفتارها،‌بی‌احترامی‌به‌همسرش‌بود.‌

میانجیگری‌از‌طرف‌کسی‌به‌این‌معنا‌نیست‌که‌شما‌گناه‌او‌را‌نادیده‌گرفته‌اید،‌بلکه‌
برعکس،‌نشان‌می‌دهد‌از‌آن‌آگاهید.‌با‌این‌آگاهی‌خود‌را‌بین‌او‌و‌داوری‌قرار‌می‌دهید.‌
در‌اصل‌می‌گویید:‌»می‌دانم‌سزاوار‌داوری‌و‌حکم‌است،‌اما‌برای‌او‌درخواست‌رحمت‌و‌

بخشش‌دارم؛‌من‌گناه‌او‌را‌بر‌خود‌می‌گیرم‌و‌خود‌را‌به‌جای‌او‌می‌گذارم.«‌

این‌دقیقا‌همان‌کاری‌است‌که‌ابیجایل‌انجام‌داد.‌داوود‌برای‌داوری‌و‌حکم‌می‌آمد‌
و‌ابیجایل‌برای‌طلب‌رحمت‌آمد.‌او‌دقیقا‌چنین‌گفت:‌»تقصیر‌کنیز‌خود‌را‌عفو‌فرما!«

بازگرداند.‌ انتقام‌گرفتن‌برای‌خود،‌ از‌گناه‌ تا‌داوود‌را‌ این‌شکل‌سخن‌گفت‌ به‌ او‌
کلام‌خدا‌فرمان‌می‌دهد:‌»از‌ابنای‌قوم‌خود‌انتقام‌مگیر‌و‌کینه‌مورز«‌)لاویان‌۱8‌:۱9(‌
او‌با‌ایستادن‌در‌شکاف‌به‌دنبال‌بخشش‌و‌رحمت‌بود‌و‌در‌عین‌حال‌به‌دنبال‌عدالت‌و‌
پارسایی‌برای‌داوود.‌ابیجایل‌با‌همسایگان‌و‌دوستانش‌به‌غیبت‌و‌بدگویی‌نمی‌پرداخت:‌
»شما‌می‌دانید‌که‌من‌با‌یک‌رذل‌ازدواج‌کرده‌ام.‌او‌بزرگ‌ترین‌بازنده‌ای‌است‌که‌تا‌به‌حال‌
دیده‌ام!«‌او‌حتا‌با‌داوود‌درباره‌همسرش‌از‌روی‌بغض‌و‌کینه،‌خشم،‌تنفر،‌بی‌احترامی‌

با‌انتقام‌جویی‌صحبت‌نکرد.‌ببینید‌نتیجه‌‌میانجیگری‌او‌چه‌بود:
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»داوود‌به‌ابیجایل‌گفت:‌یهوه،‌خدای‌اسراییل،‌متبارک‌باد‌که‌تو‌را‌امروز‌به‌
استقبال‌من‌فرستاد.‌و‌حکمت‌تو‌مبارک‌و‌تو‌نیز‌مبارک‌باشی‌که‌امروز‌
مرا‌از‌ریختن‌خون‌و‌از‌کشیدن‌انتقام‌خویش‌به‌دست‌خود‌منع‌نمودی.‌
و‌لیکن‌به‌حیات‌یهوه،‌خدای‌اسراییل،‌که‌مرا‌از‌رسانیدن‌اذیت‌به‌تو‌منع‌
نمود،‌اگر‌تعجیل‌ننموده،‌به‌استقبال‌من‌نمی‌آمدی،‌البته‌تا‌طلوع‌صبح‌
برای‌نابال‌ذکوری‌باقی‌نمی‌ماند.‌پس‌داوود‌آنچه‌را‌که‌به‌جهت‌او‌آورده‌
بود،‌از‌دستش‌پذیرفته‌،‌به‌او‌گفت:‌به‌سلامتی‌به‌خانه‌ات‌برو‌و‌ببین‌که‌

سخنت‌را‌شنیده،‌تو‌را‌مقبول‌داشتم.«‌)اول‌سموییل‌35‌-32‌:25(

زمانی‌که‌ابیجایل‌به‌خانه‌برگشت،‌شوهرش‌برای‌خود‌ضیافتی‌برپا‌کرده‌بود.‌او‌
هیچ‌خبر‌و‌تصوری‌از‌آنچه‌اتفاق‌افتاده‌بود،‌نداشت.‌ابیجایل‌ترجیح‌داد‌آن‌شب‌چیزی‌
به‌او‌نگوید.‌صبح‌روز‌بعد،‌به‌او‌گفت‌که‌چگونه‌زندگی‌شوهرش‌را‌نجات‌داده‌است.‌
نابال‌وقتی‌این‌را‌شنید،‌قلبش‌مثل‌سنگ‌شد‌]دلش‌در‌اندرونش‌مرده‌گردید‌و‌خود‌مثل‌
سنگ‌شد‌40ده‌روز‌بعد،‌خداوند‌نابال‌را‌]به‌واسطه‌بیماری[‌کشت.‌این‌به‌عهده‌‌داوود‌یا‌

ابیجایل‌نبود،‌بلکه‌خداوند‌بود‌که‌از‌این‌مرد‌شرور‌و‌بدکار‌انتقام‌گرفت.

به خاطر فردی که در قدرت است
‌موسی‌خودش‌را‌در‌موقعیتی‌یافت‌که‌در‌آن‌مجبور‌شد‌تصمیم‌یک‌قدرت‌–‌یعنی‌
خدا‌–‌را‌زیر‌سوال‌ببرد!‌این‌موضوع‌بیش‌از‌یک‌بار‌اتفاق‌افتاد.‌بگذارید‌به‌نخستین‌
مورد‌اشاره‌کنم.‌اسراییلیان‌با‌ساختن‌گوساله‌ای‌طلایی‌و‌پرستش‌آن،‌مرتکب‌گناه‌شده‌
بودند.‌خداوند‌بسیار‌خشمگین‌بود‌و‌به‌موسی‌گفت‌که‌می‌خواهد‌همه‌آن‌ها‌را‌کشته‌و‌
ملتی‌جدید‌از‌نسل‌موسی‌به‌وجود‌آورد.‌به‌تضرع‌موسی‌نگاه‌کنید:‌»ای‌خداوند‌چرا‌
خشم‌تو‌بر‌قوم‌خود‌که‌با‌قوت‌عظیم‌و‌دست‌زورآور‌از‌زمین‌مصر‌بیرون‌آورده‌ای،‌
مشتعل‌شده‌است؟‌چرا‌مصریان‌این‌سخن‌گویند‌که‌ایشان‌را‌برای‌بدی‌بیرون‌آورد،‌
تا‌ایشان‌را‌در‌کوه‌ها‌بکشد،‌و‌از‌روی‌زمین‌تلف‌کند؟‌پس‌از‌شدت‌خشم‌خود‌برگرد،‌
و‌از‌این‌قصد‌بدیِ‌قوم‌خویش‌رجوع‌فرما.‌بندگان‌خود‌ابراهیم‌و‌اسحاق‌و‌اسراییل‌را‌
به‌یاد‌آور‌که‌برای‌ایشان‌به‌ذات‌خود‌قسم‌خورده،‌بدیشان‌گفتی‌که‌ذریت‌شما‌را‌مثل‌
ستارگان‌آسمان‌کثیر‌گردانم،‌و‌تمامی‌این‌زمین‌را‌که‌درباره‌آن‌سخن‌گفته‌ام،‌به‌ذریت‌

‌4۰ اول سموییل ۲۵: ۳۷
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شما‌بخشم‌تا‌آن‌را‌متصرف‌شوند‌تا‌ابدالاباد.«‌)خروج‌۱3-۱۱‌:32(

در‌این‌گفته،‌چند‌نکته‌‌قابل‌بیان‌وجود‌دارد:‌نخست،‌این‌که‌موسی‌با‌سرسپردگی‌
و‌ترس‌و‌لرز‌با‌خدا‌سخن‌گفت.‌دوم،‌موسی‌با‌تمام‌وجود‌از‌خدا‌درخواست‌و‌به‌او‌
التماس‌نمود؛‌او‌هرگز‌فرمان‌نداد.‌سوم،‌او‌پیش‌از‌همه‌از‌طرف‌خدا‌و‌به‌نفع‌او‌سخن‌
گفت‌نه‌مردم.‌در‌اصل‌موسی‌چنین‌می‌گفت:‌»شهرتی‌که‌چهارصد‌سال‌برای‌به‌دست‌
آوردن‌آن‌کار‌کردی،‌چه‌می‌شود؟‌نام‌تو‌اکنون‌در‌سراسر‌زمین‌شناخته‌شده‌است،‌اما‌

آن‌را‌با‌این‌کار‌لکه‌دار‌می‌کنی‌که‌کاری‌را‌که‌شروع‌کردی،‌تمام‌نکردی.«‌

از‌آن‌جایی‌که‌اولویت‌موسی‌خود‌خدا‌بود،‌توانست‌تصمیم‌او‌را‌به‌چالش‌بکشاند.‌
انگیزه‌‌او‌برای‌دیگران‌بود،‌نه‌خودش.‌ما‌باید‌پیش‌از‌درخواست‌به‌یک‌رهبر‌از‌خود‌
بپرسیم:‌»اولویت‌درخواست‌ما‌کیست؟«‌اگرچه‌موسی‌قول‌خدا‌به‌ابراهیم‌را‌یادآوری‌
کرد،‌اما‌هنوز‌اولویتش‌خود‌خدا‌بود.‌او‌به‌خدا‌اهمیت‌کلامش‌را‌یادآواری‌کرد.‌موسی‌
به‌این‌دلیل‌که‌قلبی‌درست‌داشت،‌بر‌نکته‌‌درستی‌تمرکز‌کرده‌بود.‌او‌خادم‌خدا‌بود.‌
به‌ بود.‌ فکر‌خدا‌ به‌ باشد،‌ اسراییل‌ فرزندان‌ و‌ فکر‌خودش‌ به‌ که‌ آن‌ از‌ پیش‌ بنابراین‌
واکنش‌خدا‌توجه‌کنید:‌»پس‌خداوند‌از‌آن‌بدی‌که‌گفته‌بود‌به‌قوم‌خود‌برساند،‌رجوع‌

فرمود.«‌)خروج‌۱4‌:32(

خدا‌نظرش‌را‌عوض‌کرد!‌او‌از‌تصمیمش‌برگشت.‌می‌خواهم‌به‌نکته‌‌مهم‌دیگری‌
اشاره‌کنم.‌موسی‌می‌توانست‌به‌شکلی‌مستقیم‌با‌خدا‌صحبت‌کند،‌زیرا‌بارها‌و‌بارها‌
وفاداریش‌را‌ثابت‌کرده‌بود.‌به‌عنوان‌یک‌اصل‌امروز‌می‌توانم‌به‌پرسنلی‌که‌وفاداریشان‌
را‌طی‌سال‌ها‌به‌من‌و‌لیزا‌ثابت‌کرده‌اند،‌اشاره‌کنم.‌آن‌ها‌بیش‌تر‌مورد‌توجه‌اند‌و‌این‌
امکان‌را‌دارند‌تا‌خیلی‌سریع‌تر‌از‌دیگران‌که‌تازه‌کارشان‌را‌با‌ما‌شروع‌کرده‌اند،‌از‌ما‌
چیزی‌بخواهند‌41]و‌موردی‌را‌برای‌تغییر‌نظر‌به‌ما‌یادآوری‌کنند[.‌باید‌تلاش‌کنید‌تا‌
‌درباره‌زندگی‌یک‌رهبر‌با‌او‌صحبت‌کنید،‌این‌امر‌از‌طریق‌وفاداری،‌

ً
بتوانید‌مستقیما

صداقت،‌وظیفه‌شناسی‌و‌درستی‌و‌راستی‌ممکن‌می‌شود.‌این‌گونه‌نیست‌که‌هر‌فردی‌
این‌توانایی‌را‌داشته‌باشد‌که‌نسبت‌به‌زندگی‌یک‌رهبر‌به‌این‌شیوه‌سخن‌بگوید.

با‌دیگران‌درباره‌تصمیم‌ این‌است‌که‌موسی‌ آن‌پرداخت،‌ به‌ باید‌ نکته‌‌دیگری‌که‌
خدا‌صحبت‌نکرد.‌او‌با‌خدا‌درباره‌تصمیمش‌سخن‌گفت.‌خدا‌بارها‌به‌خاطر‌شکایات‌
اسراییلیان‌نسبت‌به‌راه‌های‌خداوند،‌از‌دستشان‌خشمگین‌شده‌بود.‌این‌کار‌را‌می‌توان‌

Petition‌‌4۱،‌بیش‌تر‌به‌مفهوم‌»دادخواست،‌عرض‌حال‌و‌تظلم‌خواهی«‌است،‌اما‌معنای‌تقاضا‌را‌نیز‌در‌خود‌دارد.‌
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غر‌زدن‌هم‌نامید‌که‌خدا‌از‌آن‌متنفر‌است!‌این‌رفتار‌بسیار‌خطرناک‌است‌و‌باید‌به‌هر‌
قیمتی‌از‌آن‌اجتناب‌کرد.‌وقتی‌میان‌خودمان‌شروع‌به‌شکایت‌می‌کنیم‌و‌علیه‌تصمیمی‌
که‌توسط‌قدرت‌ها‌و‌مسئولان‌گرفته‌شده،‌غر‌می‌زنیم،‌تخم‌نفاق‌و‌تمرد‌را‌می‌کاریم.‌در‌

فصل‌دیگری‌خواهیم‌دید‌که‌این‌کار‌داوری‌قطعی‌را‌به‌همراه‌خواهد‌داشت.‌

آن‌ها‌ که‌ اگر‌من‌تصمیمی‌گرفتم‌ توافقی‌کرده‌ام.‌ کار‌می‌کنند،‌ با‌من‌ که‌ با‌کسانی‌
دهم،‌ تغییرش‌ تا‌ کنند‌ درخواست‌ من‌ از‌ بار‌ یک‌ می‌توانند‌ است،‌ اشتباه‌ بودند‌ مطمئن‌
یا‌اگر‌حقایق‌تازه‌ای‌را‌به‌دست‌آوردند‌که‌می‌تواند‌به‌این‌تصمیم‌کمک‌کند،‌می‌توانند‌
آن‌ها‌درخواست‌ ]که‌در‌تصمیم‌خود‌تجدیدنظر‌کنم[.‌وقتی‌ از‌من‌بخواهند‌ بار‌دیگر‌
می‌کنند،‌مهم‌است‌که‌با‌دقت‌و‌نگرانی‌به‌موضوع‌فکر‌کرده‌اند‌و‌به‌شکلی‌آن‌را‌مطرح‌
می‌کنند‌که‌به‌من‌کمک‌می‌کند‌تا‌آنچه‌را‌می‌خواهند‌با‌من‌در‌میان‌بگذارند،‌ببینم.‌من‌
اغلب‌زمانی‌که‌اطلاعات‌تازه‌ای‌را‌می‌بینم،‌در‌تصمیم‌خود‌تجدیدنظر‌می‌کنم.‌با‌این‌
وجود‌اگر‌آن‌ها‌از‌من‌خواستند‌و‌من‌بر‌تصمیم‌اصلی‌خود‌ماندم،‌باید‌با‌هم‌در‌همدلی‌
و‌توافق‌مسیر‌را‌ادامه‌بدهیم.‌اگر‌با‌هم‌در‌اتحاد‌و‌یکدلی‌پیش‌برویم‌و‌من‌دچار‌اشتباه‌
باشم،‌خدا‌از‌ما‌حفاظت‌خواهد‌کرد.‌اگر‌عمل،‌از‌قلبی‌صادق‌و‌درست‌ناشی‌شود،‌خدا‌
از‌من‌و‌کسانی‌که‌تحت‌مسئولیت‌من‌هستند،‌حفاظت‌خواهد‌کرد.‌داوود‌گفت:‌»باشد‌

که‌صداقت‌و‌درستی‌مرا‌پاس‌دارند،‌زیرا‌که‌منتظر‌تو‌هستم.«‌)مزمور‌2۱‌:25(

 اگر شرایط برخلاف آنچه خدا
 نشانم داده باشد، چه باید کرد؟

هنوز‌ممکن‌است‌بپرسید:‌»اگر‌فرد‌مسئول‌به‌من‌گفت‌کاری‌بکنم‌که‌برخلاف‌آن‌
چیزی‌است‌که‌در‌دعا‌حس‌کردم،‌چه؟«‌این‌پرسش‌خوبی‌است‌و‌نیاز‌به‌توضیح‌دارد.‌
برای‌پاسخ،‌اجازه‌دهید‌به‌مثال‌خودم‌در‌فصل‌دوم‌بازگردم.‌پیش‌از‌شروع‌کامل‌برنامه‌
»مهمانی«‌با‌جدیت‌به‌دنبال‌هدایت‌خدا‌در‌دعا‌بودم‌و‌مطمئن‌بودم‌که‌او‌مرا‌برای‌این‌
کار‌هدایت‌کرده‌است.‌هنوز‌هم‌تا‌امروز‌کاملا‌باور‌دارم‌که‌خدا‌به‌من‌گفت‌تا‌گروه‌های‌
خانگی‌را‌ایجاد‌کنم،‌زیرا‌در‌کلیت‌ماجرا‌به‌من‌اثبات‌شد‌این‌آزمایشی‌برایم‌بود‌تا‌ببیند‌

آیا‌من‌از‌قدرتی‌که‌مرا‌زیر‌دست‌او‌قرار‌داده،‌اطاعت‌می‌کنم‌یا‌خیر.‌

کتاب‌مقدس‌پر‌از‌نمونه‌هایی‌است‌که‌خدا‌قومش‌را‌امتحان‌کرده‌است.‌وقتی‌خدا‌
به‌ابراهیم‌گفت‌که‌اسحاق‌را‌به‌عنوان‌قربانی‌سوختنی‌تقدیم‌کند،‌کتاب‌مقدس‌به‌طور‌
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خاص‌می‌گوید:‌»خدا‌ابراهیم‌را‌امتحان‌کرد«‌)پیدایش‌۱‌:22(‌خدا‌هرگز‌قصد‌نداشت‌
ابراهیم‌پسرش‌را‌بکشد.‌اما‌اجازه‌داد‌تا‌او‌سه‌روز‌به‌سمت‌کوه‌بالا‌برود‌و‌تنها‌زمانی‌
اعمال‌ در‌ ابراهیم‌را‌ تزلزل‌ناپذیر‌ وفاداری‌ برد.‌خدا‌ بالا‌ که‌چاقویش‌را‌ بازداشت‌ او‌را‌

مطیعانه‌اش‌دید.‌آیا‌نمی‌خواهد‌امروز‌این‌را‌در‌ما‌ببیند؟

پولس‌رسول‌از‌کلیسای‌قرنتیان‌در‌اولین‌نامه‌خواست‌تا‌کاری‌را‌انجام‌دهند‌که‌در‌
نامه‌‌دومش‌آن‌را‌تغییر‌داد.‌به‌محض‌این‌که‌فرمانش‌را‌به‌کلیسا‌تغییر‌داد،‌این‌بیان‌قابل‌

توجه‌و‌جالب‌را‌عنوان‌نمود:‌

»سبب‌نوشتنم‌به‌شما‌نیز‌این‌بود‌که‌شما‌را‌بیازمایم‌و‌ببینم‌آیا‌در‌هر‌
امری‌فرمانبردار‌هستید‌یا‌نه؟«‌)دوم‌قرنتیان‌9‌:2(

مطیع‌ آن‌ها‌ آیا‌ ببیند‌ تا‌ بود‌ داده‌ آن‌ها‌ به‌ دستورات‌را‌ این‌ دلیل‌ یک‌ به‌ تنها‌ پولس‌
اقتدار‌او‌هستند؟!‌دوستی‌حکیم‌داشتم‌که‌سال‌ها‌شبان‌بود.‌به‌من‌می‌گفت‌راهی‌که‌
می‌تواند‌نافرمانی‌را‌بین‌کارکنانش‌پیدا‌کند،‌این‌است‌که‌به‌آن‌ها‌دستوری‌کاملا‌بی‌معنا‌
و‌غیرعقلانی‌می‌دهد.‌او‌می‌گفت:‌»جان،‌]با‌این‌فرمان[‌خیلی‌زود‌صدای‌غرزدن‌ها‌و‌
شکایت‌های‌ناشی‌از‌تمرد‌را‌می‌شنوم.‌با‌آن‌برخورد‌می‌کنم‌و‌سپس‌کار‌را‌به‌شرایط‌

عادی‌بازمی‌گردانم.«‌

پولس‌فرمانی‌داد‌تا‌ببیند‌آیا‌فرامین‌او‌را‌در‌هر‌امری‌اطاعت‌می‌کنند.‌واژه‌‌کلیدی‌
بود.‌ مستتر‌ آن‌ در‌ مقصودی‌ و‌ هدف‌ اما‌ بود،‌ دشوار‌ او‌ فرمان‌ است.‌ امری«‌ هر‌ »در‌
پیروی‌ نیز‌ از‌هر‌فرمان‌دیگری‌ پیروی‌کند،‌ این‌فرمان‌ از‌ اگر‌کسی‌ بود‌که‌ این‌ هدف‌
خواهد‌کرد.‌این‌دقیقا‌همان‌کاری‌است‌که‌خدا‌با‌ابراهیم‌کرد.‌او‌سخت‌ترین‌چیز‌را‌برای‌
سرسپردگی‌ابراهیم‌پیدا‌کرد.‌او‌می‌بایست‌مهم‌ترین‌بخش‌زندگی‌اش‌را‌تقدیم‌می‌کرد‌و‌
آن‌وعده‌ای‌بود‌که‌بیست‌و‌پنج‌سال‌انتظارش‌را‌کشید.‌این‌تقدیم‌مربوط‌به‌کار‌خود‌
ابراهیم‌نبود،‌بلکه‌وعده‌ای‌بود‌که‌خدا‌در‌دعا‌به‌ابراهیم‌داده‌بود.‌برای‌ابراهیم‌به‌مراتب‌
ساده‌تر‌بود‌تا‌خودش‌را‌بر‌مذبح‌بگذارد،‌اما‌خدا‌می‌خواست‌او‌مهم‌ترین‌چیزش‌را‌بر‌

مذبح‌بگذارد.‌اگر‌ابراهیم‌از‌این‌فرمان‌اطاعت‌می‌کرد،‌در‌همه‌چیز‌مطیع‌می‌بود!

شبان‌ارشدم‌از‌من‌خواست‌تا‌چیزی‌را‌قربانی‌کنم‌که‌بسیار‌دشوار‌بود.‌ماه‌ها‌برایش‌
این‌وعده‌ای‌بود‌که‌جان‌های‌ از‌دید‌من‌ آگاه‌بودند.‌ آن‌ از‌ زحمت‌کشیده‌بودم‌و‌همه‌
گمشده‌را‌به‌پادشاهی‌خدا‌هدایت‌می‌کرد.‌این‌کلید‌موفقیت‌من‌در‌خدمت‌جوانان‌بود.‌
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آبروی‌من‌در‌خطر‌بود،‌چراکه‌به‌همه‌گفته‌بودم‌این‌خواست‌خداست.‌من‌در‌دعا‌و‌با‌
برنامه‌پیش‌می‌رفتم.‌اما‌نمی‌دانستم‌این‌یک‌آزمایش‌است‌و‌هرگز‌امتحان‌های‌خدا‌تا‌

زمانی‌که‌حقایق‌قلب‌ما‌را‌مکشوف‌می‌سازند،‌قابل‌تشخیص‌نیستند.

بیاورد،‌ پادشاهی‌خدا‌ به‌ بسیاری‌را‌ می‌توانست‌جان‌های‌ احتمالا‌ من‌ مهمانی‌های‌
اما‌خدا‌بیش‌تر‌به‌بازنمود‌اقتدارش‌در‌قلب‌های‌ما‌اهمیت‌می‌داد‌تا‌این‌که‌روش‌های‌ما،‌
کار‌او‌را‌به‌انجام‌رسانند.‌او‌خداست؛‌او‌ایده‌های‌بسیار‌تازه‌ی‌دیگری‌دارد‌که‌چگونه‌
اصل‌ باشد،‌ متفاوت‌ نمی‌تواند‌ و‌ است‌ ثابت‌ که‌ آنچه‌ یابیم.‌ دست‌ گمشده‌ جان‌های‌ به‌
سرسپردگی‌در‌قلب‌یک‌فرد‌است،‌چراکه‌جدا‌از‌آن‌یک‌فرد‌نمی‌تواند‌به‌پادشاهی‌خدا‌
داخل‌شود،‌هیچ‌راه‌چاره‌‌دیگری‌]همچون‌ایده‌های‌تازه‌‌دیگر[‌برای‌یک‌قلب‌نامطیع‌

وجود‌ندارد.‌

ما‌باید‌یک‌اصل‌دشوار‌و‌پیچیده‌را‌درون‌قلب‌هایمان‌استوار‌سازیم:‌زمانی‌که‌خدا‌
قدرتش‌را‌به‌اشخاص‌تفویض‌می‌کند،‌آن‌را‌پس‌نمی‌گیرد.‌تنها‌استثنا‌زمانی‌است‌که‌
رهبر‌مستقیما‌کلام‌یا‌قوانین‌خدا‌را‌نقض‌نماید.‌خدا‌خودش‌جانشین‌قدرت‌تفویض‌
شده‌ای‌که‌منصوب‌کرده،‌نمی‌شود.‌ما‌نمی‌توانیم‌قدرت‌تفویض‌شده‌را‌کنار‌بگذاریم‌و‌
خود‌را‌مستقیم‌تحت‌رهبری‌و‌اقتدار‌الهی‌در‌آوریم.‌موسی‌به‌اسباط‌اسراییل‌درباره‌

این‌اصل‌چنین‌گفت:‌

»این‌است‌کاری‌که‌خداوند‌امر‌فرموده‌است:‌چون‌شخصی‌برای‌خداوند‌
نماید،‌پس‌کلام‌ الزام‌ تکلیفی‌ به‌ را‌ تا‌جان‌خود‌ یا‌قسم‌خورد‌ کند‌ نذر‌
خود‌را‌باطل‌نسازد،‌بلکه‌برحسب‌هر‌آنچه‌از‌دهانش‌برآمد،‌عمل‌نماید.‌
و‌اما‌چون‌زن‌برای‌خداوند‌نذر‌کرده،‌خود‌را‌در‌خانه‌‌پدرش‌در‌جوانی‌اش‌
به‌تکلیفی‌الزام‌نماید،‌و‌پدرش‌نذر‌او‌و‌تکلیفی‌که‌خود‌را‌بر‌آن‌الزام‌
تمامی‌ گاه‌ آن‌ باشد،‌ ساکت‌ او‌ درباره‌ پدرش‌ و‌ باشد،‌ شنیده‌ نموده،‌
نذرهایش‌استوار،‌و‌هر‌تکلیفی‌که‌خود‌را‌به‌آن‌الزام‌نموده‌باشد،‌قایم‌
خواهد‌بود.‌اما‌اگر‌پدرش‌در‌روزی‌که‌شنید‌او‌را‌منع‌کرد،‌آن‌گاه‌هیچ‌
کدام‌از‌نذرهایش‌و‌از‌تکالیفش‌که‌خود‌را‌به‌آن‌الزام‌نموده‌باشد،‌استوار‌
نخواهد‌بود‌و‌از‌این‌جهت‌که‌پدرش‌او‌را‌منع‌نموده‌است،‌خداوند‌او‌را‌

خواهد‌آمرزید.«‌)اعداد‌5‌-۱‌:3۰(
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‌موسی‌با‌به‌کار‌بردن‌این‌اصل‌در‌ارتباط‌با‌زن‌و‌همسرش،‌بر‌آن‌تاکید‌بیش‌تری‌
می‌کند.‌خدا‌به‌عنوان‌قدرت‌مستقیم‌یا‌برتر،‌آنچه‌را‌که‌قدرت‌تفویض‌شده‌به‌آن‌رضایت‌
داده،‌تایید‌می‌کند.‌همچنین‌آنچه‌را‌که‌قدرت‌تفویض‌شده‌ابطال‌می‌کند،‌باطل‌می‌سازد.‌
خداوند‌به‌فردی‌که‌قدرتش‌را‌به‌او‌تفویض‌کرده،‌احترام‌می‌گذارد.‌از‌آن‌جایی‌که‌یک‌
زن‌تحت‌اختیار‌و‌اقتدار‌پدرش‌قرار‌دارد‌یا‌این‌که‌تحت‌اقتدار‌شوهرش‌است،‌خدا‌با‌پدر‌
یا‌شوهر‌آن‌زن‌کار‌دارد‌و‌زن‌]اگر‌اطاعت‌کرده‌باشد[‌مورد‌داوری‌قرار‌نخواهد‌گرفت.‌

این‌اصل‌در‌سراسر‌بخش‌های‌مشورتی‌کتاب‌مقدس‌نه‌تنها‌در‌ارتباط‌با‌خانواده‌
که‌ کنم‌ تاکید‌ می‌خواهم‌ می‌شود.‌ دیده‌ شده،‌ تفویض‌ قدرت‌ بخش‌های‌ تمام‌ در‌ بلکه‌
دهیم‌ انجام‌ کاری‌را‌ می‌خواهد‌ ما‌ از‌ شده‌ تفویض‌ قدرت‌ که‌ است‌ استثنا‌زمانی‌ تنها‌
که‌مستقیما‌با‌فرمان‌خداوند‌در‌تضاد‌باشد.‌غمگین‌می‌شوم‌وقتی‌می‌شنوم‌مردم‌در‌
گروه‌های‌خدمتی‌می‌گویند:‌»شبانم‌گفت‌این‌کار‌را‌نکنم،‌ولی‌او‌از‌خدا‌نمی‌شنود،‌پس‌

من‌کار‌خودم‌را‌می‌کنم‌اما‌از‌یک‌راه‌دیگر!«‌

قدرت‌ و‌ رهبر‌ رهنمود‌ مخالف‌ جهت‌ در‌ اگر‌ شنیده‌اید،‌ چه‌ دعا‌ در‌ نیست‌ مهم‌
زندگی‌تان‌بروید،‌علیه‌اقتدار‌خدا‌طغیان‌و‌سرکشی‌کرده‌اید!‌

معرفت‌ و‌ وقتی‌دانش‌ دریافته‌ام‌ ناپذیرند.‌ پایان‌ کنم،‌ ارائه‌ می‌توانم‌ که‌ مثال‌هایی‌
مکاشفه‌ای‌در‌قلب‌تان‌زبانه‌می‌کشد،‌بسیاری‌از‌سوالات‌تان‌پاسخ‌داده‌شده‌و‌بسیاری‌
از‌مشکلات‌تان‌حل‌می‌شوند.‌این‌کار‌با‌کتابی‌مملو‌از‌مثال‌و‌توضیح‌و‌تفسیر‌امکان‌پذیر‌
نیست.‌آنچه‌ما‌به‌دنبالش‌هستیم،‌مکاشفه‌ای‌از‌قدرت‌است‌که‌در‌واقع‌مکاشفه‌ای‌از‌
مقدمه‌ در‌ که‌ همان‌طور‌ جداناشدنی‌اند.‌ ]اقتدارش[‌ قدرتش‌ و‌ او‌ زیرا‌ خود‌خداست،‌
تشویق‌تان‌کردم،‌به‌سوی‌خدا‌فریاد‌بزنید‌و‌از‌او‌بخواهید‌تا‌اصل‌سرسپردگی‌الهی‌را‌
درون‌قلب‌هایتان‌حین‌خواندن‌این‌کتاب‌شعله‌ور‌سازد.‌اگر‌چنین‌نکنید،‌با‌پرسش‌هایی‌

بیش‌تر‌از‌زمان‌شروع،‌کتاب‌را‌به‌پایان‌خواهید‌برد.

در‌فصل‌بعد‌خواهیم‌فهمید‌که‌چگونه‌با‌برخورد‌ناعادلانه‌روبه‌رو‌شویم‌و‌چگونه‌
به‌قدرتی‌که‌نسبت‌به‌ما‌ظالم‌است،‌واکنش‌نشان‌دهیم.‌خواهیم‌دید‌که‌خدا‌نقشه‌ای‌

عظیم‌و‌باشکوه‌در‌این‌شرایط‌برای‌ما‌دارد.‌
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فصل‌سیزدهم‌

ناعادلانه برخورد 
رام‌42شدن‌به‌معنای‌ضعیف‌شدن‌نیست.‌این‌رفتاری‌است‌توام‌

با‌تسلیم‌و‌سرسپردگی‌به‌قدرت.‌

برساند.‌ انجام‌ به‌ ما‌ از‌ یک‌ هر‌ در‌ می‌خواهد‌ که‌ دارد‌ هدفی‌ ماست،‌ پدر‌ که‌ خدا‌
بگذارید‌خبری‌به‌شما‌بدهم‌که‌شاید‌چندان‌خوشایند‌و‌عامه‌پسند‌و‌بدون‌درد‌نباشد،‌
اما‌این‌بهترین‌خبر‌برای‌ماست.‌خواست‌او،‌شکستن‌ماست.‌کتاب‌مقدس‌این‌موضوع‌

را‌بازمی‌کند:‌

سوز‌ تمام‌‌ قربانی‌ از‌ تو‌ می‌آوردم؛‌ وگرنه‌ نداری،‌ رغبت‌ قربانی‌ به‌ »تو‌
خرسند‌نمی‌شوی.‌قربانی‌های‌پسندیده‌ی‌خدا‌روح‌شکسته‌است؛‌خدایا،‌

دل‌شکسته‌و‌توبه‌‌کار‌را‌خوار‌نخواهی‌شمرد.«‌)مزمور‌۱7‌-۱6:‌5۱(

نجات‌ را‌ روح‌ در‌ شدگانِ‌ کوفته‌ و‌ است‌ دلان‌ شکسته‌‌ نزدیک‌ »خداوند‌
می‌بخشد.«‌)مزمور‌۱8‌:34(

پیش‌شرط‌صمیمیت‌با‌خدا،‌قلب‌شکسته‌است.‌با‌وجود‌این‌که‌این‌فرآیند‌خوشایند‌
نیست،‌نزدیک‌شدن‌به‌حضور‌او،‌مهم‌تر‌از‌تمام‌این‌سختی‌هاست‌که‌درگیرش‌می‌شویم.‌
داوود‌در‌جوانی‌این‌را‌آموخته‌بود.‌می‌توانید‌با‌نگاهی‌گذرا‌در‌مزامیرش،‌قلب‌شکسته‌‌

Broken‌‌42:‌واژه‌‌‌Breakدر‌مورد‌اسب،‌به‌معنای‌رام‌کردن‌است.‌اما‌در‌اصل‌همان‌معنای‌»شکسته‌شدن«‌در‌باقی‌متن‌مورد‌نظر‌است.‌
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او‌و‌آنچه‌متضمن‌اش‌بود‌را‌ببینید.‌ما‌نمی‌توانیم‌از‌طریق‌قربانی‌و‌هدایا‌به‌این‌مهم‌
برسیم.‌تنها‌راه‌رسیدن،‌اطاعت‌است.

شکستگی با قدرت ارتباط دارد
اجازه‌دهید‌موضوع‌را‌روشن‌کنم.‌یک‌اسب‌جنگی‌آماده‌نیست،‌مگر‌آن‌که‌اراده‌اش‌
شکسته‌شده‌باشد.‌شاید‌او‌قوی‌تر،‌سریع‌تر‌و‌مستعدتر‌از‌دیگر‌اسب‌های‌اسطبل‌باشد،‌
اما‌تا‌زمانی‌که‌رام‌نشود،‌نمی‌تواند‌خدمت‌کند.‌ممکن‌است‌در‌اصطبل‌بماند،‌درحالی‌
که‌اسب‌هایی‌که‌کم‌تر‌از‌او‌مستعدند،‌به‌جنگ‌بروند.‌رام‌شدن‌به‌معنای‌ضعیف‌شدن‌

نیست.‌این‌رفتاری‌است‌توام‌با‌تسلیم‌و‌سرسپردگی‌به‌قدرت.‌

در‌مورد‌اسب،‌ارباب‌او‌سوارکار‌است.‌اگر‌اسب‌با‌موفقیت‌رام‌و‌تربیت‌شده‌باشد،‌
سوارکار‌می‌تواند‌در‌همه‌حال‌به‌او‌اعتماد‌کند.‌در‌بحبوحه‌‌جنگ‌که‌تیرها‌و‌گلوله‌ها‌از‌
در‌ تبرها‌ و‌ که‌شمشیرها‌ کرد.‌زمانی‌ نخواهد‌ اسب‌شانه‌خالی‌ این‌ پروازند،‌ در‌ هر‌سو‌
چرخش‌اند،‌او‌عقب‌نشینی‌نخواهد‌کرد.‌زمانی‌که‌اسلحه‌ها‌نشانه‌می‌روند‌و‌توپ‌ها‌شلیک‌
می‌کنند،‌او‌از‌خواسته‌‌اربابش‌منحرف‌نخواهد‌شد.‌او‌استوار،‌تسلیم‌و‌سرسپرده‌‌اربابش‌
خواهد‌ماند‌و‌برایش‌مهم‌نیست‌او‌کیست.‌او‌به‌واسطه‌وفاداری‌به‌فرمان‌سوارکارش‌هرگز‌
تلاش‌نخواهد‌کرد‌به‌راهی‌برود‌که‌از‌خود‌حفاظت‌کند‌یا‌به‌نفع‌اش‌باشد.‌این‌فرآیند‌رام‌
شدن‌]شکسته‌شدن[‌در‌هر‌شخص‌به‌طور‌منحصر‌به‌فردی،‌مطابق‌با‌فرمان‌و‌نسخه‌‌
‌به‌
ً
خود‌خداوند‌تکمیل‌می‌شود.‌خداوند‌تنها‌کسی‌است‌که‌می‌داند‌فرآیند‌چه‌وقت‌حقیقتا

کمال‌رسیده‌است‌و‌شما‌آماده‌‌‌خدمتی‌هستید‌که‌او‌می‌خواهد‌از‌طریق‌شما‌آن‌را‌انجام‌
دهد.‌هر‌سطح‌جدید‌خدمت،‌یک‌فرآیند‌شکسته‌شدن‌دوباره‌را‌در‌پی‌دارد.

کامل‌ اعتقاد‌ می‌آورم.‌ یاد‌ به‌ گذشته‌ در‌ مراحل‌شکسته‌شدن‌خود‌را‌ به‌خوبی‌ من‌
آمادگی‌ای‌که‌ آماده‌کردند؛‌ آن‌ها‌مرا‌برای‌مرتبه‌و‌مرحله‌ی‌بعدی‌خدمت‌ دارم‌که‌همه‌
پیش‌از‌آن‌نداشتم.‌من‌بااطمینان‌می‌گفتم:‌»کاملا‌مطیع‌قدرت‌تو‌هستم.‌من‌می‌دانم‌
بالغی‌که‌پیرامونم‌ ایمان‌داران‌ اما‌ آماده‌هستم.«‌ آن‌خوانده‌ای،‌ به‌ برای‌خدمتی‌که‌مرا‌
بودند،‌می‌دانستند‌که‌من‌چه‌قدر‌از‌شکسته‌شدن‌دورم.‌با‌اطمینان‌می‌دانم‌که‌به‌هر‌
دور‌دیگری‌که‌وارد‌شدم،‌در‌هر‌نبرد،‌پیچ‌و‌تاب‌خوردن‌ها‌و‌ضرباتی‌که‌خوردم،‌به‌

خیریتم‌بود.‌
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درباره رهبران ظالم چه باید گفت؟
همانند‌اسب‌ها،‌فرآیند‌شکسته‌شدن‌ما‌نیز‌در‌ارتباط‌با‌برخوردمان‌با‌قدرت‌است.‌
همیشه‌ فرآیند‌ این‌ و‌ است.‌ گرفته‌ نظر‌ در‌ کامل‌را‌ فرآیندی‌ ما‌ از‌ یک‌ هر‌ برای‌ خداوند‌

دربردارنده‌‌شکلی‌از‌رهبری‌است.‌به‌همین‌دلیل‌پطرس‌نوشت:

»به‌‌خاطر‌خداوند،‌تسلیم‌هر‌منصبی‌باشید‌که‌در‌میان‌انسان‌ها‌مقرر‌
گشته‌است…‌ای‌غلامان،‌با‌کمال‌احترام‌تسلیم‌اربابان‌خود‌باشید،‌تنها‌
نه‌تسلیم‌نیکان‌و‌مهربانان،‌بلکه‌کج‌‌خُلقان‌نیز.«‌)اول‌پطرس‌‌۱3‌:2و‌۱8(

بگذارید‌این‌نکته‌را‌به‌زبان‌امروزی‌بیان‌کنم.‌غلامان‌را‌می‌توان‌به‌عنوان‌کارمندان،‌
دانش‌آموزان،‌اعضای‌کلیسا‌یا‌شهروندان‌بازشناخت.‌اربابان‌نیز‌می‌توانند‌کارفرمایان،‌
معلمان،‌رهبران‌کلیسا‌یا‌رهبران‌دولتی‌باشند.‌بیش‌تر‌ما‌رهبران‌خوب‌و‌مهربانی‌داشته‌
و‌آن‌ها‌را‌دوست‌داشتیم.‌سرسپردگی‌به‌آن‌ها‌ساده‌بود،‌اما‌خدا‌به‌ما‌فرمان‌داده‌نه‌فقط‌
سرسپرده‌‌فردی‌خوب‌و‌ملایم،‌بلکه‌باید‌به‌همین‌اندازه‌سرسپرده‌‌فردی‌خشن‌و‌کج‌

خلق‌نیز‌باشیم.‌

واژه‌‌یونانی‌برای‌»بی‌رحم«‌یا‌»کج‌خلق«‌)Skolios(‌است.‌فرهنگ‌یونانی‌ثایر‌این‌
می‌کند.‌ تعریف‌ گستاخ«‌ و‌ انصاف‌ بی‌ نابکار،‌ فاسد،‌ نادرست،‌ و‌ بردار‌ »کلاه‌ واژه‌را‌

فرهنگ‌واین‌این‌واژه‌را‌در‌ارتباط‌با‌»اربابان‌ظالم‌و‌ناعادل«‌تعریف‌می‌کند.‌

آیا‌خدا‌به‌ما‌می‌گوید‌باید‌نسبت‌به‌چنین‌رهبرانی‌تسلیم‌باشیم؟‌

بگذارید‌به‌چند‌ترجمه‌‌دیگر‌نیز‌رجوع‌کنیم.‌43در‌ترجمه‌‌‌NCVمی‌خوانیم:‌»نه‌تنها‌
کسانی‌که‌نیکو‌و‌مهربانند،‌بلکه‌کسانی‌که‌متقلب‌اند،‌نیز.«‌در‌نسخه‌‌CEVمی‌خوانیم:‌
»]تسلیم‌باشید[،‌نه‌فقط‌به‌کسانی‌که‌مهربان‌و‌باملاحظه‌اند،‌بلکه‌به‌ظالمان‌نیز.«‌
ترجمه‌‌‌NASBبیان‌می‌دارد:‌»نه‌فقط‌کسانی‌که‌خوب‌و‌ملایم‌]مهربان[‌اند،‌بلکه‌به‌
کسانی‌که‌نامعقول‌]زورگو[‌هستند‌نیز.«‌ما‌نمی‌توانیم‌از‌این‌فرمان‌چشم‌پوشی‌کنیم،‌
پس‌بیایید‌حکمت‌خدا‌را‌در‌آن‌بجوییم.‌در‌واقع‌کلمات‌پطرس‌در‌ادامه‌به‌جای‌آن‌که‌
راحت‌تر‌شود،‌ناخوشایندتر‌هم‌می‌شود.‌او‌ادامه‌می‌دهد:‌»زیرا‌شایان‌تقدیر‌است‌که‌
کسی‌از‌آن‌رو‌که‌چشم‌بر‌خدا‌دارد،‌چون‌به‌ناحق‌رنج‌کشد،‌دردها‌را‌بر‌خود‌هموار‌

سازد«‌)اول‌پطرس‌۱9‌:2(

‌‌43ترجمه‌های‌انگلیسی‌به‌کار‌رفته،‌در‌فارسی‌وجود‌ندارد.
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واقعه‌ای‌را‌به‌یاد‌می‌آورم‌که‌برای‌همسرم‌و‌یکی‌از‌پسرانم‌رخ‌داد.‌او‌حس‌می‌کرد‌
برادرش‌بیش‌از‌او‌به‌دست‌می‌آورد‌و‌رفتار‌ما‌با‌او‌ناعادلانه‌بوده‌است.‌او‌اعتراض‌کرد:‌
»مادر،‌این‌عادلانه‌نیست!«‌همسرم‌به‌آرامی‌پاسخ‌داد:‌»پسرم،‌زندگی‌عادلانه‌نیست!«

او‌به‌مادرش‌به‌گونه‌ای‌نگاه‌کرد‌که‌انگار‌می‌خواهد‌بگوید:‌»چه‌طور‌شما‌چنین‌
چیزی‌را‌می‌گویید؟‌شما‌مادر‌من‌هستید!«‌

لیزا‌از‌او‌پرسید:‌»آیا‌این‌عادلانه‌بود‌که‌عیسی‌جریمه‌‌ما‌را‌بر‌خود‌گرفت‌و‌روی‌
صلیب‌در‌حالی‌مرد‌که‌هیچ‌خطایی‌نکرده‌بود؟«‌

چشمان‌پسرم‌برقی‌زد‌و‌ساکت‌شد.‌

نمونه  شخصی عیسی
پطرس‌در‌ادامه‌گفت:‌»برای‌همین‌فراخوانده‌شده‌اید«‌)اول‌پطرس‌2۱‌:2(‌هر‌وقت‌این‌
بخش‌از‌کلام‌را‌موعظه‌می‌کنم،‌معمولا‌از‌مردم‌می‌خواهم‌سرشان‌را‌از‌روی‌کتاب‌مقدس‌
بلند‌کنند‌و‌با‌حرارت‌می‌گویم:‌»این‌کلمات‌را‌تکرار‌کنید؛‌»این‌خواندگی‌من‌است!«‌ما‌
اغلب‌درباره‌خواندگی‌مان‌در‌زندگی‌حرف‌می‌زنیم.‌دری،‌این‌یکی‌از‌آن‌هاست.‌گوش‌کنید‌
پطرس‌چه‌گفت:‌»چه،‌برای‌همین‌فراخوانده‌شده‌اید،‌زیرا‌مسیح‌برای‌شما‌رنج‌کشید‌و‌

سرمشقی‌گذاشت‌تا‌بر‌آثار‌قدم‌های‌وی‌پا‌نهید.«‌)اول‌پطرس‌2۱‌:2(

آیه‌‌قبلی‌توضیح‌داده‌بود:‌رفتاری‌ این‌مطلب‌را‌در‌ او‌چگونه‌رنج‌کشید؟‌پطرس‌
ناعادلانه‌از‌طرف‌قدرت‌های‌تفویض‌شده.‌خدا‌در‌مواردی‌ما‌را‌در‌شرایطی‌قرار‌می‌دهد‌
که‌از‌جانب‌قدرت،‌رفتاری‌ناعادلانه،‌نامعقول‌و‌زورگویانه‌را‌تجربه‌می‌کنیم؛‌درست‌
همان‌طور‌که‌با‌داوود،‌یوسف،‌دانیال،‌پولس‌رسول‌و‌دیگران‌برخورد‌شد.‌خواندگی‌ما‌
این‌است‌که‌به‌شکلی‌صحیح‌با‌آن‌برخورد‌کنیم،‌و‌عیسی‌نمونه‌‌خود‌را‌گذاشت‌تا‌بدانیم‌

چگونه‌باید‌آن‌را‌انجام‌دهیم.‌

اکنون‌ممکن‌است‌متعجب‌شده‌باشید‌که:‌»چه‌نکته‌‌مثبتی‌در‌رنج‌کشیدن‌به‌واسطه‌
رفتار‌ظالمانه‌‌یک‌رهبر‌وجود‌دارد؟!«‌این‌عقیده‌از‌نظر‌منطقی‌پوچ‌و‌بی‌معنا‌بوده‌و‌
بر‌خلاف‌ذهن‌طبیعی‌ماست.‌با‌این‌وجود،‌حکمت‌الهی‌به‌سه‌روش‌از‌طریق‌این‌رفتار،‌
قلبی‌مطیع‌و‌تسلیم‌را‌شکل‌می‌دهد:‌نخست‌این‌که‌این‌رفتار‌مجالی‌به‌داوری‌عادلانه‌‌
خدا‌می‌دهد.‌دوم،‌شخصیت‌مسیح‌را‌در‌ما‌شکل‌می‌دهد.‌سوم،‌سرسپردگی‌و‌تسلیم‌ما‌

در‌زیر‌این‌رفتار،‌خدا‌را‌جلال‌می‌دهد.
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»ای‌ می‌نویسد:‌ حاکم‌ قدرت‌های‌ به‌ سرسپردگی‌ از‌ توصیفش‌ مقدمه‌ی‌ در‌ پولس‌
عزیزان،‌انتقام‌مگیرید،‌بلکه‌آن‌را‌به‌غضب‌خدا‌واگذار‌کنید.‌زیرا‌نوشته‌شده‌که‌خداوند‌

می‌گوید:‌انتقام‌از‌آنِ‌من‌است؛‌من‌هستم‌که‌سزا‌خواهم‌داد.«‌)رومیان‌۱9‌:۱2(‌

دفاع‌کردن،‌اصلاح،‌اثبات‌بی‌گناهی‌یا‌دیگر‌پاسخ‌های‌خاص‌باید‌از‌طریق‌خداوند‌
صورت‌پذیرد،‌نه‌انسان.‌فردی‌که‌به‌دنبال‌توجیه‌و‌اثبات‌خود‌است،‌فاقد‌فروتنی‌مسیح‌
برای‌ اما‌هرگز‌ نبود،‌ اقتدار‌ از‌مسیح‌صاحب‌ بیش‌تر‌ روی‌زمین‌ در‌ فردی‌ هیچ‌ است.‌
دفاع‌از‌خود‌در‌برابر‌قدرت‌ها‌از‌آن‌استفاده‌نکرد.‌بگذارید‌به‌شرایطی‌که‌پطرس‌به‌آن‌
اشاره‌می‌کند‌و‌آن‌محاکمه‌ی‌مسیح‌است،‌بپردازیم:‌»سران‌کاهنان‌اتهامات‌بسیار‌بر‌او‌

می‌زدند،‌اما‌او‌هیچ‌پاسخی‌نداد.«‌)مرقس‌3‌:۱5و‌4(

صحن‌دادگاهی‌را‌تجسم‌کنید‌که‌همه‌در‌حال‌شهادت‌دادن‌هستند‌که‌به‌طور‌رسمی‌
علیه‌عیسی‌از‌آن‌استفاده‌می‌شود.‌مردان‌شهادت‌دهنده‌رهبران‌سیاسی‌و‌مذهبی‌قوم‌
او‌هستند.‌آن‌جا‌مردان‌با‌نفوذی‌هستند‌که‌گفته‌هایشان‌بسیار‌تاثیرگذار‌و‌مهم‌است،‌
اما‌حتا‌یک‌ذره‌از‌آنچه‌می‌گویند‌حقیقت‌ندارد.‌آنان‌کاملا‌دروغ‌می‌گویند،‌اما‌عیسی‌
در‌برابر‌تهمت‌زنندگانش‌سکوت‌کرده‌و‌از‌خود‌هیچ‌دفاعی‌نمی‌کند!‌»پس‌پیلاتُس‌باز‌
از‌او‌پرسید:‌آیا‌هیچ‌پاسخی‌نداری؟‌ببین‌چه‌قدر‌بر‌تو‌اتهام‌می‌زنند!‌و‌باز‌عیسی‌هیچ‌

پاسخی‌نداد،‌چندان‌که‌پیلاتُس‌در‌شگفت‌شد.«‌)مرقس‌5‌-4‌:۱5(

پیلاتس‌در‌بالاترین‌مرتبه‌‌داوری،‌در‌آن‌سرزمین‌جلوس‌کرده‌بود.‌بارها‌در‌دادرسی‌هایش‌
دیده‌بود‌مردانی‌که‌به‌آن‌ها‌اتهام‌می‌زنند،‌با‌خشم‌از‌خودشان‌دفاع‌می‌کنند‌تا‌از‌محکمه‌و‌
حکم‌برهند.‌اگر‌محکوم‌می‌شدند،‌به‌زندان‌می‌افتادند‌و‌تبعید‌یا‌اعدام‌می‌شدند.‌هیچ‌دادگاه‌
بالاتری‌برای‌استیناف‌و‌تجدیدنظر‌وجود‌نداشت.‌او‌هرگز‌ندیده‌بود‌متهمی‌سکوت‌کند.‌
پیلاتس‌می‌دانست‌که‌رهبران،‌عیسی‌را‌تحویل‌داده‌اند‌تا‌به‌خاطر‌حسادت‌محاکمه‌و‌به‌
سخت‌ترین‌مجازات‌یعنی‌مرگ‌صلیب،‌محکوم‌شود.‌همچنین‌می‌دانست‌که‌عیسی‌کسی‌که‌
آن‌ها‌ادعا‌می‌کنند،‌نیست.‌اما‌عیسی‌از‌دفاع‌کردن‌از‌خود،‌امتناع‌می‌کرد.‌رفتارش‌باعث‌شد‌

که‌فرماندار‌از‌این‌خونسردی‌و‌خودداری‌او‌شگفت‌زده‌شود.‌

چرا‌عیسی‌از‌خودش‌دفاع‌نکرد؟‌به‌این‌دلیل‌که‌می‌خواست‌در‌زیر‌داوری،‌و‌در‌
نتیجه‌‌آن‌تحت‌حفاظت‌پدر‌باقی‌بماند.‌پطرس‌می‌گوید:‌»چون‌دشنامش‌دادند،‌دشنام‌
پس‌نداد؛‌و‌آن‌گاه‌که‌رنج‌کشید،‌تهدید‌نکرد،‌بلکه‌خود‌را‌به‌دست‌داور‌عادل‌سپرد.«‌

)اول‌پطرس‌23‌:2(‌
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زمانی‌که‌از‌دفاعِ‌از‌خویش‌امتناع‌می‌کنیم،‌در‌حقیقت‌زیر‌دستان‌پر‌فیض‌او‌و‌
داوری‌اش‌پناه‌گرفته‌ایم.‌جایی‌امن‌تر‌از‌آن‌وجود‌ندارد:‌»کیست‌که‌برگزیدگان‌خدا‌را‌

متهم‌کند؟‌خداست‌که‌آن‌ها‌را‌پارسا‌می‌شمارد!«‌)رومیان‌33‌:8(

زیر‌دایره‌‌قدرت‌تهمت‌ به‌ از‌خود‌دفاع‌می‌کنند،‌خود‌را‌ اما‌در‌مقابل،‌کسانی‌که‌
می‌دهند.‌ دست‌ از‌ الهی‌را‌ مداخله‌‌ بنابراین‌ و‌ می‌کشانند‌ آن‌ها‌ داوری‌ و‌ زنندگان‌شان‌
شرایطی‌را‌به‌یاد‌می‌آورم‌که‌در‌برابر‌فردی‌که‌بر‌من‌اقتدار‌داشت،‌از‌خود‌دفاع‌کردم.‌
بعدها‌خداوند‌رویایی‌کوتاه‌را‌در‌قلبم‌به‌من‌نشان‌داد.‌دیدم‌که‌خداوند‌کنارم‌ایستاده‌
و‌دستانش‌را‌پشتش‌گرفته‌است.‌او‌از‌کمکی‌که‌به‌آن‌نیاز‌داشتم،‌خودداری‌می‌کرد.‌
به‌محض‌این‌که‌من‌از‌دفاع‌خودم‌دست‌کشیدم،‌او‌به‌جای‌من‌شروع‌به‌عمل‌نمود.‌

عیسی‌هرگز‌دیدش‌را‌نسبت‌به‌داوری‌واپسین‌حتا‌زمانی‌که‌در‌برابر‌قدرت‌تفویض‌
شده‌ایستاده‌بود،‌از‌دست‌نداد.‌به‌خاطر‌داشته‌باشید‌که‌قلب‌پادشاه‌در‌دستان‌خداوند‌
است.‌عیسی‌با‌خودداری‌از‌دفاع‌از‌خویش،‌در‌تمام‌مسیر‌زیر‌دفاع‌خداوند‌باقی‌ماند.‌
زمانی‌که‌شما‌شروع‌به‌توجیه‌و‌دفاع‌از‌خود‌می‌کنید،‌خودتان‌را‌به‌دست‌داوری‌متهم‌
از‌خودتان‌بازمی‌دارید،‌ این‌ترتیب‌حفاظت‌روحانی‌را‌ کنندگان‌تان‌تسلیم‌می‌کنید.‌به‌
زیرا‌با‌جواب‌به‌انتقاد‌آن‌فرد‌]تهمت‌زننده[‌او‌در‌عالم‌روح‌از‌شما‌برتر‌می‌شود.‌نفوذ‌آن‌
فرد،‌با‌دفاع‌شما‌افزایش‌می‌یابد.‌تلاش‌برای‌اثبات‌بی‌گناهی،‌شما‌را‌زیر‌قدرت‌بخشش‌
یا‌عدم‌بخشش‌تهمت‌زننده‌تان‌قرار‌می‌دهد‌]که‌عملا‌دلیلی‌برای‌رحمت‌او‌وجود‌ندارد‌
چرا‌که‌شما‌را‌به‌محاکمه‌کشانده‌است.[‌به‌همین‌دلیل‌عیسی‌ما‌را‌نصیحت‌می‌کند‌که:‌

»با‌شاکیِ‌خود‌که‌تو‌را‌به‌محکمه‌می‌برد،‌تا‌هنوز‌با‌وی‌در‌راه‌هستی،‌
صلح‌کن،‌مبادا‌تو‌را‌به‌قاضی‌سپارد‌و‌قاضی‌تو‌را‌تحویل‌نگهبان‌دهد‌
و‌به‌زندان‌افتی.‌آمین،‌به‌تو‌می‌گویم‌که‌تا‌ریال‌آخر‌را‌نپردازی،‌از‌زندان‌

به‌در‌نخواهی‌آمد.«‌)متا‌26‌-25:‌5(

یا‌ عنوان‌جبران‌ به‌ که‌شاکی‌تان‌ آنچه‌را‌ این‌مثل‌شما‌مجبور‌خواهید‌شد‌ بر‌طبق‌
خسارت‌مطالبه‌می‌کند،‌پرداخت‌نمایید.‌هر‌چه‌تهمت‌و‌ادعایش‌نسبت‌به‌شما‌بزرگ‌تر‌
باشد،‌رحمتش‌کم‌تر‌خواهد‌بود.‌او‌تا‌آخرین‌ریال‌را‌هم‌–‌چه‌در‌نظرش‌عادلانه‌باشد،‌

چه‌نه‌–‌به‌زور‌از‌شما‌خواهد‌گرفت.‌
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ایمان یک کودک
وقتی‌پسر‌بزرگم‌آدیسون‌در‌مقطع‌سوم‌مکتب‌ابتدایی‌بود،‌مشکلی‌را‌که‌در‌مدرسه‌
با‌آن‌روبه‌رو‌شده‌بود،‌سرِ‌میز‌شام‌با‌من‌و‌لیزا‌در‌میان‌گذاشت.‌او‌احساس‌می‌کرد‌
یکی‌از‌آموزگارانش‌از‌او‌متنفر‌است.‌آدیسون‌احساس‌می‌کرد‌هر‌وقت‌در‌صنف‌بچه‌ها‌
با‌هم‌صحبت‌می‌کنند‌یا‌بی‌نظمی‌ای‌رخ‌می‌دهد،‌معلم‌او‌را‌مقصر‌می‌داند.‌این‌موضوع‌
تا‌مدتی‌ادامه‌داشت‌و‌معلم‌هم‌یادداشتی‌به‌خانه‌فرستاده‌بود‌که‌گزارشی‌علیه‌او‌در‌
گزارش‌ که‌ فکر‌ این‌ و‌ بود‌ حساس‌ حال‌ درعین‌ و‌ باوجدان‌ بی‌نهایت‌ آدیسون‌ بود.‌ آن‌
منفی‌داشته،‌برایش‌خارج‌از‌حد‌تحمل‌بود.‌وقتی‌او‌ناامیدی‌و‌ترس‌هایش‌را‌با‌من‌در‌
میان‌گذاشت،‌بغض‌اش‌ترکید‌و‌اشک‌هایش‌جاری‌شد.‌ما‌به‌او‌اطمینان‌دادیم‌که‌باور‌
داریم‌او‌بهترین‌است‌و‌از‌او‌خواستیم‌تا‌جزییات‌را‌به‌ما‌بگوید.‌او‌شکوه‌گرانه‌گفت:‌
ارتباط‌ نفر‌ یک‌ از‌ بیش‌ به‌ موضوعی‌ اگر‌ حتا‌ می‌شوم؛‌ چیزی‌سرزنش‌ هر‌ برای‌ »من‌
داشته‌باشد،‌باز‌هم‌همه‌تقصیرها‌را‌گردن‌من‌می‌اندازند.‌من‌برای‌کارهایی‌که‌نکرده‌ام،‌
سرزنش‌می‌شوم؛‌مثل‌امروز،‌دو‌تا‌پسر‌میز‌جلویی‌من‌می‌خندیدند‌و‌درِ‌گوشی‌با‌هم‌
حرف‌می‌زدند‌و‌من‌کاملا‌ساکت‌بودم.‌معلم‌چرخید‌و‌سر‌من‌داد‌کشید.«‌لب‌هایش‌
در‌تعریف‌این‌بی‌عدالتی،‌می‌لرزید.‌برای‌یک‌بچه‌‌نه‌ساله‌این‌یک‌بحران‌ناامیدی‌بود.‌

معلمان‌دیگر‌آدیسون‌گزارش‌کرده‌بودند‌که‌رفتار‌او‌عالی‌است،‌بنابراین‌می‌دانستم‌
که‌این‌شرایطی‌متفاوت‌است.‌در‌حالی‌که‌لیزا‌سعی‌می‌کرد‌او‌را‌آرام‌کند،‌از‌او‌پرسیدم:‌
»وقتی‌که‌امروز‌تو‌را‌توبیخ‌کرد،‌چه‌گفتی؟«‌آدیسون‌پاسخ‌داد:‌»به‌او‌گفتم‌این‌من‌
نبودم‌که‌حرف‌می‌زدم،‌بلکه‌آن‌دو‌پسر‌بودند!«‌پرسیدم:‌»آیا‌معمولا‌این‌روشی‌است‌
که‌وقتی‌توبیخت‌می‌کند،‌پاسخ‌می‌دهی؟«‌آدیسون‌پاسخ‌داد:‌»بله،‌اگر‌بدانم‌که‌کاری‌
نکرده‌ام.«‌به‌او‌نگاهی‌کردم‌و‌گفتم:‌»دری‌پسرم،‌مشکل‌درست‌همین‌جاست.‌تو‌در‌
برابر‌معلمت‌خود‌را‌توجیه‌می‌کنی‌و‌وقتی‌تو‌از‌خودت‌دفاع‌می‌کنی،‌خدا‌از‌تو‌دفاع‌

نخواهد‌کرد.«‌

او‌در‌میان‌گذاشتم.‌ با‌ این‌فصل‌عنوان‌کردم،‌ از‌کتاب‌مقدس‌را‌که‌در‌ بخش‌هایی‌
برای‌کمک‌به‌درک‌بهترش،‌از‌تجربه‌ای‌که‌در‌ارتباط‌با‌مدیر‌اداری‌ام‌که‌در‌فصل‌گذشته‌

بیان‌کردم،‌با‌او‌در‌میان‌گذاشتم.
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رییسی مصمم برای آسیب رساندن
از‌ پیغام‌هایی‌قوی‌ ما‌داشت.‌من‌ در‌گروه‌جوانان‌ اداری[‌پسری‌ ]رییس‌ این‌مرد‌
تقدس،‌دعا‌و‌خداوندی‌خدا‌موعظه‌کرده‌بودم.‌بسیاری‌از‌جوانان‌دگرگون‌شده‌بودند.‌
در‌ است‌ ممکن‌ که‌چگونه‌ پرسید‌ او‌ از‌ و‌ آمد‌ همسرم‌ نزد‌ گریه‌ با‌ پسر‌ این‌ روز،‌ یک‌
خانه‌ای‌که‌رفتارهای‌ناپسند‌رخ‌می‌دهد،‌مقدس‌و‌پاک‌زندگی‌کرد.‌سپس‌او‌جزییاتی‌را‌

شرح‌داد‌که‌به‌من‌کمک‌کرد‌تا‌بدانم‌چرا‌پدرش‌مخالف‌من‌است.‌

چند‌ماه‌بعد،‌چهار‌جوان‌متفاوت‌به‌من‌گفتند‌که‌چه‌قدر‌غمگین‌اند‌که‌من‌اخراج‌
شده‌ام.‌من‌این‌خبر‌را‌دنبال‌کردم‌تا‌به‌آن‌پسر‌رسیدم.‌او‌به‌من‌گفت‌که‌این‌خبر‌را‌از‌
پدرش‌شنیده‌است.‌سراغ‌پدرش‌رفتم‌و‌او‌آن‌را‌تصدیق‌کرد‌اما‌تقصیر‌را‌گردن‌شبان‌
شرایط‌ و‌ شدند‌ سپری‌ هفته‌ها‌ کند.‌ مرخص‌ مرا‌ دارد‌ قصد‌ می‌گفت‌ که‌ انداخت‌ ارشد‌
بدتر‌می‌شد.‌خانواده‌ام‌زیر‌یک‌فشار‌دایمی‌بود،‌چراکه‌اصلا‌نمی‌دانستیم‌باید‌بمانیم‌
یا‌برویم.‌ما‌خانه‌ای‌خریده‌بودیم،‌همسرم‌باردار‌بود‌و‌نه‌پولی‌داشتیم‌نه‌جایی‌برای‌
رفتن.‌دلم‌نمی‌خواست‌که‌رزومه‌‌کاریم‌را‌جایی‌بفرستم.‌باور‌داشتم‌که‌خدا‌مرا‌این‌جا‌
آورده‌بود،‌و‌هنوز‌هیچ‌نقشه‌‌قابل‌اجرایی‌نداشتم.‌همسرم‌عصبی‌و‌نگران‌بود‌و‌مرا‌
آن‌ها‌می‌خواهند‌تو‌را‌اخراج‌ او‌می‌گفت:‌»عزیزم،‌می‌دانم‌ ترغیب‌می‌کرد‌کاری‌بکنم.‌

کنند.‌همه‌از‌این‌موضوع‌صحبت‌می‌کنند!«‌

یک‌ در‌جلسه‌‌صبح‌ کرد.‌ موافقت‌ اخراج‌من‌ با‌ بالاخره‌ ارشد‌ او‌حق‌داشت.‌شبان‌
شنبه،‌او‌اعلام‌کرد‌که‌تغییری‌اساسی‌در‌گروه‌جوانان‌رخ‌خواهد‌داد.‌من‌هنوز‌با‌او‌
هیچ‌صحبتی‌نکرده‌بودم.‌در‌برنامه‌ام‌بود‌که‌فردا‌با‌او‌و‌مدیرم‌دیداری‌داشته‌باشم.‌
ارشد‌ دفتر‌شبان‌ به‌ قدم‌ بعد،‌ روز‌ وقتی‌ نکنم.‌ دفاعی‌ از‌خودم‌هیچ‌ به‌من‌گفت‌ خدا‌
تو‌ نمی‌دهم‌ اجازه‌ این‌جا‌فرستاد.‌من‌ تو‌را‌ و‌گفت:‌»جان،‌خدا‌ بود‌ تنها‌ او‌ گذاشتم،‌
از‌ او‌نظرش‌را‌عوض‌کرده‌بود.‌من‌نجات‌پیدا‌کرده‌و‌خدا‌در‌آخرین‌لحظه‌ بروی!«‌
اخراج‌توست؟«‌ اداری‌خواستار‌ بود.‌سپس‌شبان‌گفت:‌»چرا‌مدیر‌ من‌حفاظت‌کرده‌
پاسخ‌دادم:‌»نمی‌دانم«‌و‌با‌درخواستش‌موافقت‌کردم‌که‌هر‌کاری‌می‌توانم‌بکنم‌تا‌صلح‌

برقرار‌شود.‌

‌مدت‌کوتاهی‌پس‌از‌ملاقات‌مان،‌مدرکی‌مکتوب‌از‌تصمیم‌این‌مدیر‌دریافت‌کردم‌
ببرم.‌ ارشد‌ شبان‌ پیش‌ آن‌را‌ تا‌ بودم‌ آماده‌ من‌ می‌ساخت.‌ روشن‌ انگیزه‌هایش‌را‌ که‌
می‌خواستم‌آنچه‌را‌که‌پشت‌سرش‌در‌حال‌انجام‌بود،‌ببیند.‌مدت‌چهل‌و‌پنج‌دقیقه‌در‌
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طبقه‌‌پایین‌دعا‌کردم‌تا‌شاید‌بتوانم‌بر‌ناآرامی‌ای‌که‌داشتم،‌غلبه‌کنم.‌شروع‌کردم‌به‌
بحث‌با‌خدا:‌»خداوندا،‌این‌مرد‌صادق‌و‌درست‌نیست.‌او‌باید‌افشا‌شود.‌او‌یک‌نیروی‌
مخرب‌در‌این‌گروه‌خدمتی‌است.‌باید‌به‌شبان‌ارشد‌بگویم‌او‌واقعا‌کیست!«‌و‌به‌توجیه‌
آنچه‌که‌من‌در‌حال‌گزارش‌اش‌هستم،‌ ادامه‌دادم:‌»هر‌ او‌بیش‌تر‌ افشای‌ قصدم‌برای‌
اگر‌متوقف‌نشود،‌رفتار‌ نیست.‌ احساسی‌ کار‌ این‌یک‌ است.‌ با‌مدرک‌ و‌ حقیقت‌دارد‌

نادرست‌و‌فاسدش‌در‌تمام‌کلیسا‌نفوذ‌می‌کند.«‌

بالاخره‌با‌ناامیدی‌گفتم:‌»خداوندا،‌تو‌نمی‌خواهی‌که‌من‌او‌را‌افشا‌کنم،‌می‌خواهی؟«

پس‌از‌این‌که‌این‌را‌گفتم،‌آرامش‌خدا‌قلبم‌را‌پر‌ساخت.‌سرم‌را‌در‌کمال‌تعجب‌تکان‌
دادم.‌می‌دانستم‌که‌خدا‌نمی‌خواهد‌من‌کاری‌انجام‌دهم.‌پس‌آن‌مدرک‌را‌دور‌انداختم.‌
بعدها‌وقتی‌توانستم‌به‌آن‌شرایط،‌بی‌طرفانه‌نگاه‌کنم،‌دریافتم‌که‌در‌واقع‌من‌بیش‌تر‌
از‌خودم‌ دفاع‌ و‌ انتقام‌گرفتن‌ دنبال‌ به‌ باشم،‌ از‌هر‌کسی‌ دنبال‌حفاظت‌ به‌ که‌ آن‌ از‌
اطلاعات‌ نیست.‌ انگیزه‌هایم‌خودخواهانه‌ که‌ بباورانم‌ به‌خودم‌ می‌کردم‌ بودم.‌سعی‌
من‌درست‌بود،‌اما‌انگیزه‌هایم‌خالص‌نبود.‌زمان‌گذشت‌و‌یک‌روز‌در‌حالی‌که‌بیرون‌
و‌در‌محوطه‌‌کلیسا،‌خارج‌از‌ساعت‌اداری‌دعا‌می‌کردم،‌این‌مرد‌از‌راه‌رسید‌و‌‌موتراش‌
را‌پارک‌کرد.‌خدا‌به‌من‌گفت‌برو‌و‌خودت‌را‌فروتن‌ساز!‌بلافاصله‌حالت‌تدافعی‌گرفتم‌
و‌گفتم:‌»نه‌خداوندا،‌او‌باید‌نزد‌من‌بیاید.‌او‌مسبب‌همه‌این‌مشکلات‌بوده‌است!«‌به‌
دعا‌کردن‌ادامه‌دادم،‌اما‌خدا‌ساکت‌بود.‌پس‌از‌بیست‌دقیقه،‌بار‌دیگر‌خدا‌تاکید‌کرد‌
که‌بلافاصله‌نزد‌او‌بروم‌و‌خود‌را‌فروتن‌سازم.‌اگرچه‌آنچه‌من‌گفتم‌و‌چگونگی‌گفتن‌
آن،‌با‌آنچه‌در‌ارتباط‌خدا‌با‌من‌اتفاق‌افتاده‌بود،‌خیلی‌متفاوت‌بود،‌]نزد‌آن‌مرد‌رفتم[‌
و‌با‌خلوص‌کامل‌ازاو‌خواستم‌مرا‌ببخشد.‌به‌او‌گفتم‌که‌او‌را‌داوری‌و‌نکوهش‌کرده‌ام.‌
او‌نرم‌شد‌و‌مدتی‌با‌هم‌حرف‌زدیم.‌از‌آن‌روز‌به‌بعد،‌حملات‌او‌علیه‌من‌متوقف‌شد.‌
شش‌ماه‌بعد،‌در‌حالی‌که‌بیرون‌از‌شهر‌بودم،‌همه‌خطاهایی‌که‌مرتکب‌شده‌بود،‌برای‌
شبان‌ارشد‌فاش‌شد.‌داوری‌و‌حکم‌آمد،‌اما‌نه‌از‌طرف‌من.‌تمام‌کارهایی‌که‌او‌سعی‌
کرده‌بود‌نسبت‌به‌من‌مرتکب‌شود،‌بر‌سر‌خودش‌آمد.‌با‌این‌وجود‌وقتی‌این‌اتفاق‌
او‌را‌می‌دانستم؛‌ ناراحت‌بودم.‌درد‌ او‌و‌خانواده‌اش‌ افتاد،‌من‌خوشحال‌نبودم.‌برای‌
زیرا‌خودم‌به‌خاطر‌او‌آن‌را‌پشت‌سر‌گذاشته‌بودم.‌از‌آن‌جایی‌که‌شش‌ماه‌زودتر‌او‌را‌

بخشیده‌بودم،‌دوستش‌داشتم‌و‌خواهان‌چنین‌شرایطی‌برایش‌نبودم.‌

من‌بیش‌از‌یازده‌سال‌عضو‌آن‌کلیسا‌بودم،‌و‌هنوز‌هم‌اغلب‌از‌من‌می‌خواهند‌در‌
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آن‌جا‌خدمت‌کنم.‌تمام‌ننگ‌و‌شرمی‌که‌او‌بر‌نام‌من‌کشیده‌بود،‌زدوده‌شد‌و‌با‌احترام‌
جایگزین‌گردید.‌به‌گذشته‌می‌نگرم‌و‌درمی‌یابم‌که‌در‌آن‌دوران‌سختی،‌رشد‌کردم‌و‌
بعدها‌خدا‌مرا‌نزد‌تمام‌کسانی‌که‌گزارش‌های‌دروغین‌بسیاری‌درباره‌ام‌شنیده‌بودند،‌
بالا‌برد.‌درست‌همان‌طور‌که‌خدا‌عیسی‌را‌به‌خاطر‌اطاعت‌و‌خواستش‌در‌عدم‌دفاع‌از‌
خود،‌به‌بالاترین‌جایگاه‌ترفیع‌داد.‌او‌همچنین‌فرزندانش‌را‌–‌که‌از‌نمونه‌ای‌که‌عیسی‌

برایشان‌به‌جای‌گذاشت‌پیروی‌می‌کنند‌–‌سربلند‌خواهد‌کرد.‌

دانش آموز برگزیده سال 
»پسرم،‌ آدیسون‌گفتم:‌ به‌ این‌ماجرا،‌ و‌ کتاب‌مقدس‌ آیات‌ میان‌گذاشتن‌ در‌ از‌ پس‌
تو‌یک‌انتخاب‌داری،‌می‌توانی‌از‌خودت‌دفاع‌کنی‌و‌زیر‌داوری‌معلمت‌باقی‌بمانی،‌یا‌
او‌پاسخی‌ندهی.‌می‌توانی‌نزد‌معلمت‌بروی‌و‌ الهی‌به‌تهمت‌های‌ می‌توانی‌در‌روش‌
خودت‌را‌فروتن‌بسازی‌و‌به‌خاطر‌این‌که‌رفتاری‌دور‌از‌احترام‌داشتی‌و‌در‌برابر‌قدرت‌

او‌ایستادگی‌کرده‌ای،‌پوزش‌بخواهی،‌آن‌گاه‌خدا‌وارد‌عمل‌خواهد‌شد.«‌

باید‌ برای‌کاری‌که‌نکرده‌ام‌سرزنشم‌می‌کنند،‌چه‌ آدیسون‌پاسخ‌داد:‌»پس‌وقتی‌
بکنم؟«‌

گفتم:‌»بگذار‌خدا‌از‌تو‌دفاع‌کند.‌آیا‌دفاع‌تو‌از‌خودت‌نتیجه‌ای‌داشته‌است؟«

آدیسون‌پاسخ‌داد:‌»نه،‌می‌خواهم‌خدا‌از‌من‌دفاع‌کند.«‌

روز‌بعد‌نزد‌معلمش‌رفت‌و‌خود‌را‌فروتن‌کرد.‌او‌از‌معلمش‌خواست‌تا‌او‌را‌برای‌
جر‌و‌بحث‌وقتی‌توبیخش‌می‌کرد،‌ببخشد.‌معلم‌او‌را‌بخشید‌و‌هفته‌‌بعد‌آدیسون‌به‌
عنوان‌دانش‌آموز‌برتر‌هفته‌برگزیده‌شد.‌او‌دیگر‌مشکلی‌نداشت‌و‌سال‌تحصیلی‌اش‌را‌

با‌دریافت‌بالاترین‌افتخار‌در‌مراسم‌جوایز‌از‌طرف‌معلمانش‌به‌پایان‌رساند.‌

اگر‌یک‌پسر‌نُه‌ساله‌می‌تواند‌خود‌را‌فروتن‌سازد‌و‌کلام‌خدا‌را‌در‌یک‌بحران‌به‌اثبات‌
برساند،‌ما‌چه‌قدر‌بیش‌تر‌می‌توانیم‌به‌آن‌دست‌یابیم.‌فکر‌می‌کنم‌که‌این‌مساله‌روشن‌
می‌سازد‌که‌چرا‌عیسی‌گفت:‌»پس،‌هر‌که‌خود‌را‌همچون‌این‌کودک‌فروتن‌سازد،‌در‌

پادشاهی‌آسمان‌بزرگ‌تر‌خواهد‌بود.«‌)متا‌4‌:۱8(
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رویارویی داوود با یک قدرت نامعقول
آدیسون‌همان‌چیزی‌را‌یاد‌گرفت‌که‌داوود‌پسر‌یسّا‌آموخته‌بود.‌خداوند‌تنها‌قاضی‌
است،‌و‌اگر‌ما‌را‌زیر‌دستِ‌قدرتی‌با‌رفتاری‌ناعادلانه‌قرار‌می‌دهد،‌همیشه‌به‌درستی‌و‌
عدالت‌داوری‌خواهد‌کرد.‌وقتی‌صحبت‌از‌داوود‌است،‌باید‌به‌خاطر‌داشته‌باشیم‌که‌
خدا‌و‌نه‌شریر،‌داوود‌را‌زیر‌دست‌رهبری‌نامعقول‌و‌بی‌رحم‌–‌به‌نام‌شائول‌–‌قرار‌داد.

اعظم‌ نبی‌ که‌ سموییل‌ که‌ زمانی‌ شد،‌ شروع‌ دیدارشان‌ از‌ پیش‌ خیلی‌ ماجرا‌ این‌
اسراییل‌بود،‌داوود‌را‌به‌عنوان‌پادشاه‌بعدی‌قوم‌خدا‌مسح‌نمود.‌داوود‌می‌بایست‌غرق‌
پادشاه‌مان‌]شائول[‌را‌مسح‌ تعجب‌و‌تفکر‌شده‌باشد‌که:‌»این‌همان‌مردی‌است‌که‌

نمود.‌من‌هم‌قرار‌است‌پادشاه‌شوم!«‌

شائول‌از‌خدا‌نااطاعتی‌کرده‌بود‌و‌به‌وسیله‌‌روحی‌شریر‌آزار‌می‌دید.‌تنها‌زمانی‌
به‌جست‌ برایش‌چنگ‌می‌نواخت.‌ملازمانش‌شروع‌ که‌کسی‌ آسایش‌می‌کرد‌ احساس‌
و‌جوی‌جوانی‌کردند‌که‌بتواند‌در‌حضور‌او‌بنشیند‌و‌پادشاه‌را‌خدمت‌کند.‌یکی‌از‌
خادمان‌پادشاه،‌داوود‌–‌پسر‌یسا‌–‌را‌پیشنهاد‌کرد.‌شائول‌به‌دنبال‌داوود‌فرستاد‌و‌از‌
او‌خواست‌که‌به‌قصر‌آماده‌و‌او‌را‌خدمت‌کند.‌داوود‌احتمالا‌با‌خود‌اندیشیده‌بود:‌
»خدا‌در‌حال‌فراهم‌کردن‌شرایطی‌است‌برای‌عملی‌شدن‌وعده‌ای‌که‌از‌طریق‌نبی‌اش‌
گفته‌است.«‌او‌با‌خودش‌گفت:‌»این‌باید‌اولین‌مرحله‌‌ورود‌من‌برای‌آن‌جایگاه‌باشد!«

‌زمان‌سپری‌شد،‌از‌داوود‌خواستند‌تا‌برای‌برادرانش‌که‌به‌جنگ‌فلسطینیان‌رفته‌
‌– فلسطینی‌ها‌ قهرمانی‌ مقدم‌جبهه‌‌جنگ‌رسید،‌ به‌خط‌ که‌ ببرد.‌زمانی‌ آذوقه‌ بودند،‌
جُلیات‌–‌را‌دید‌که‌لشکر‌خدا‌را‌مسخره‌می‌کرد‌و‌به‌آن‌ها‌چهل‌روز‌طعنه‌زده‌بود.‌او‌
غول‌را‌ این‌ بتواند‌ که‌ درآورد‌ مردی‌ ازدواج‌ به‌ دخترش‌را‌ وعده‌داده‌ پادشاه‌ که‌ فهمید‌
شکست‌دهد.‌داوود‌به‌حضور‌پادشاه‌رفت‌و‌درخواست‌کرد‌تا‌به‌او‌اجازه‌‌نبرد‌بدهد.‌او‌
جلیات‌را‌کشته‌و‌دختر‌شائول‌را‌به‌دست‌آورد.‌داوود‌نظر‌مساعد‌شائول‌را‌جلب‌کرده‌

بود‌و‌پسرخوانده‌‌شائول‌شده‌بود.‌

با‌داوود‌بست.‌شائول‌همه‌ –‌عهد‌دوستی‌جاودانی‌ –‌یوناتان‌ پسر‌بزرگ‌تر‌شائول‌
امور‌کامیاب‌شد.‌پادشاه‌خواسته‌ او‌بود‌و‌در‌همه‌ چیز‌به‌داوود‌داد‌و‌دست‌خدا‌بر‌
بود‌که‌داوود‌نیز‌با‌پسران‌خودش‌بر‌سر‌میز‌بنشیند.‌همه‌چیز‌خوب‌پیش‌می‌رفت‌و‌
داوود‌هیجان‌زده‌بود.‌او‌در‌قصر‌زندگی‌می‌کرد،‌بر‌سر‌میز‌پادشاه‌غذا‌می‌خورد،‌با‌
دختر‌پادشاه‌ازدواج‌کرده‌بود،‌با‌یوناتان‌پیمان‌دوستی‌و‌برادری‌بسته‌بود‌و‌در‌همه‌
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نمود.‌ جلب‌ خود‌ به‌ هم‌ مردم‌را‌ توجه‌ و‌ محبت‌ بالاخره‌ او‌ می‌شد.‌ پیروز‌ نبردهایش‌
همه‌ از‌ بیش‌تر‌ داوود‌ به‌ شائول‌ ببیند.‌ چشمانش‌ پیش‌ را‌ نبوت‌ وقوع‌ می‌توانست‌ او‌
خادمانش‌توجه‌نشان‌می‌داد‌و‌زره‌‌خود‌را‌بر‌او‌پوشانید.‌شائول‌پدر‌داوود‌شده‌بود؛‌
مربی‌و‌مرشدش،‌و‌روزی‌او‌را‌با‌احترام‌بر‌تخت‌می‌نشاند.‌داوود‌از‌نیکویی‌و‌امانت‌

خدا‌شادمان‌بود.‌

یک تغییر ناگهانی
به‌ شانه‌ بازمی‌گشتند،‌ از‌جنگ‌ و‌داوود‌ شائول‌ چیز‌عوض‌شد.‌ همه‌ روز‌ یک‌ اما‌
پایکوبی‌شروع‌ و‌ و‌در‌رقص‌ آمدند‌ بیرون‌ اسراییل‌ تمام‌شهرهای‌ گاه‌زنان‌ آن‌ شانه.‌
به‌آواز‌خواندن‌کردند:‌»شائول‌هزاران‌خود‌را‌و‌داوود‌ده‌هزاران‌خود‌را‌کشته‌است.«‌
این،‌خشم‌شائول‌را‌برانگیخت‌و‌از‌آن‌روز‌از‌داوود‌متنفر‌شد.‌او‌به‌سمت‌داوود‌نیزه‌
پرتاب‌کرد‌و‌نقشه‌‌قتل‌او‌را‌کشید.‌کتاب‌مقدس‌می‌گوید‌شائول‌از‌داوود‌به‌این‌دلیل‌که‌
می‌دانست‌خدا‌با‌اوست،‌متنفر‌بود.‌شائول‌می‌دانست‌خدا‌از‌او‌جدا‌شده‌است.‌داوود‌
ناچار‌شد‌برای‌نجات‌زندگی‌اش‌فرار‌کند.‌بدون‌آن‌که‌جای‌دیگری‌برای‌رفتن‌داشته‌
وعده‌داشت‌ افتاد؟‌ اتفاقی‌ »چه‌ می‌کرد:‌ فکر‌ با‌خود‌ گریخت.‌داوود‌ بیابان‌ به‌ باشد،‌
محقق‌می‌شد،‌اما‌اکنون‌از‌بین‌رفته‌است.‌مردی‌که‌مربی‌و‌رهبر‌من‌بود،‌سعی‌دارد‌مرا‌
بکشد.‌چه‌می‌توانم‌بکنم؟‌شائول‌خادم‌مسح‌شده‌خداوند‌است.‌اگر‌او‌بر‌ضد‌من‌باشد،‌
دیگر‌چه‌شانسی‌می‌توانم‌داشته‌باشم؟‌او‌پادشاه‌و‌سرور‌قوم‌خدا‌و‌مرد‌خداست.‌چرا‌

خدا‌چنین‌اجازه‌ای‌داد؟«‌

حال‌شائول،‌داوود‌را‌از‌بیابانی‌به‌بیابانی‌دیگر،‌از‌غاری‌به‌غاری‌دیگر‌با‌سه‌هزار‌
تن‌از‌بهترین‌مردان‌جنگی‌اسراییل‌تنها‌با‌یک‌هدف‌تعقیب‌می‌کرد،‌و‌آن‌نابودی‌داوود‌
بود.‌در‌این‌موقعیت‌که‌داوود‌برای‌نجات‌جانش‌می‌گریخت،‌وعده‌تنها‌مانند‌یک‌سایه‌
بود.‌داوود‌دیگر‌در‌قصر‌زندگی‌نمی‌کرد‌و‌سر‌میز‌پادشاه‌غذا‌نمی‌خورد.‌محل‌سکونت‌
کنار‌ در‌ دیگر‌ می‌خورد.‌ حیوانات‌ مانده‌‌لاشه‌ی‌ باقی‌ از‌ او‌ بود.‌ مرطوب‌ غارهای‌ وی‌
پادشاه،‌اسب‌نمی‌تاخت‌بلکه‌به‌وسیله‌‌مردانی‌که‌روزی‌همراه‌او‌می‌جنگیدند،‌تعقیب‌
می‌شد.‌دیگر‌تختخواب‌گرمی‌نبود،‌یا‌خادمانی‌که‌در‌خدمتش‌باشند.‌دیگر‌از‌درودها‌و‌

تعریف‌ها‌در‌قصر‌پادشاهی‌خبری‌نبود.‌عروسش‌را‌به‌کس‌دیگری‌داده‌بودند.‌

چگونه‌ممکن‌بود‌رهبری‌که‌خدا‌او‌را‌زیر‌دستش‌قرار‌داده‌بود،‌چنین‌کند؟‌چرا‌خدا‌
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هیچ‌کاری‌در‌این‌باره‌نمی‌کرد؟‌آیا‌او‌مراقب‌من‌است؟‌وعده‌اش‌چه‌شد؟‌چرا‌او‌دستش‌
را‌بر‌چنین‌مرد‌ستمگری‌نهاد‌تا‌قومش‌را‌رهبری‌کند.

داوود‌با‌چنین‌افکار‌خشمگین،‌ناامیدکننده‌و‌پر‌از‌سرخوردگی‌می‌جنگید.‌شائول‌
مصمم‌بود‌تا‌به‌هر‌قیمتی‌این‌مرد‌جوان‌را‌که‌بر‌دیوانگی‌اش‌می‌افزود،‌بکشد.‌کاهنانی‌در‌
شهر‌نوب‌بودند‌که‌به‌داوود‌سرپناه،‌غذا‌و‌شمشیر‌جلیات‌را‌داده‌بودند.‌آن‌ها‌از‌فرار‌داوود‌
از‌دست‌شائول‌بی‌خبر‌بودند‌و‌فکر‌می‌کردند‌او‌از‌طرف‌پادشاه‌ماموریتی‌دارد.‌آن‌ها‌از‌
خداوند‌برای‌او‌مسالت‌کردند‌و‌او‌را‌راهی‌نمودند.‌زمانی‌که‌شائول‌فهمید،‌خشمگین‌شد.‌
او‌هشتاد‌و‌پنج‌کاهن‌بی‌گناه‌خداوند‌را‌کشت‌و‌تمام‌مردان،‌زنان،‌کودکان،‌شیرخورگان‌و‌
حیوانات‌شهر‌نوب‌را‌از‌دم‌شمشیر‌گذارند؛‌کاری‌که‌می‌بایست‌در‌برابر‌عمالیقیان‌می‌کرد.‌
اگر‌ذره‌ای‌امید‌برای‌بازگشت‌این‌رهبر‌بود،‌دیگر‌غیرممکن‌شده‌بود.‌شائول‌یک‌قاتل‌بود.‌
خدا‌چه‌طور‌می‌توانست‌روحش‌را‌بر‌چنین‌مردی‌قرار‌دهد؟‌بسیاری‌می‌گویند‌شائول‌
انتخاب‌مردم‌بود‌و‌داوود‌انتخاب‌خدا.‌این‌تأویل‌و‌بیان‌اشتباه‌نتیجه‌‌تفکر‌کسانی‌است‌
که‌نمی‌توانند‌تصور‌کنند‌خدا‌مردی‌ظالم‌و‌ستمگر‌را‌در‌رهبری‌قرار‌دهد.‌درست‌است‌
که‌مردم‌یک‌پادشاه‌می‌خواستند،‌اما‌خدا‌هم‌شائول‌و‌هم‌داوود‌را‌برگزید.‌خدا‌می‌گوید:‌

»پشیمان‌شدم‌که‌شائول‌را‌پادشاه‌ساختم.«‌)اول‌سموییل‌۱۱‌:۱5(

شائول‌خبردار‌شد‌که‌داوود‌در‌بیابان‌عین‌جدی‌است.‌او‌سه‌هزار‌مرد‌جنگی‌را‌برگزید‌
و‌به‌دنبال‌داوود‌رفت.‌در‌طول‌سفر،‌آن‌ها‌در‌غاری‌استراحت‌کردند‌که‌داوود‌در‌آن‌مخفی‌
درآوردند،‌ استحمام‌ برای‌ لباس‌هایشان‌را‌ و‌سربازانش‌ شائول‌ که‌ آن‌ از‌ پس‌ بود.‌ شده‌
کتاب‌مقدس‌می‌گوید‌که‌مردان‌داوود‌او‌را‌برانگیختند‌که:‌»اینک‌روزی‌که‌خداوند‌به‌تو‌
وعده‌داده‌است‌که‌همانا‌دشمن‌تو‌را‌به‌دستت‌تسلیم‌خواهم‌نمود‌تا‌هر‌چه‌در‌نظرت‌پسند‌
آید،‌به‌او‌عمل‌نمایی.«‌)اول‌سموییل‌4‌:24(‌آن‌گاه‌داوود‌به‌آرامی‌برخاسته‌و‌ردای‌شائول‌
را‌برید.‌سپس‌داوود‌که‌وجدانش‌برای‌کاری‌که‌کرده‌بود،‌ناراحت‌بود،‌به‌مردانش‌گفت:‌
»حاشا‌بر‌من‌از‌جانب‌خداوند‌که‌این‌امر‌را‌به‌آقای‌خود‌مسیح‌خداوند‌بکنم،‌و‌دست‌خود‌
‌KJVرا‌بر‌او‌دراز‌نمایم،‌چون‌که‌او‌مسیح‌خداوند‌است.«‌)اول‌سموییل‌6‌:24-‌7(‌ترجمه‌‌
در‌ارتباط‌با‌وجدان‌او‌می‌گوید:‌»دل‌داوود‌او‌را‌عذاب‌داد.«‌دل‌او‌هنوز‌نسبت‌به‌رهبری‌که‌
او‌را‌به‌چنین‌زندگی‌سختی‌کشانده‌بود،‌نرم‌بود.‌او‌به‌طور‌آشکاری‌در‌برابر‌تسلیم‌شدن‌

به‌خشم،‌ترس‌و‌ناامیدی‌مقاومت‌کرده‌بود.‌

وقتی‌او‌گوشه‌‌ردای‌پادشاه‌را‌برید،‌تصمیم‌گرفت‌که‌از‌آن‌به‌عنوان‌مدرک‌بی‌گناهی‌
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خود‌نسبت‌به‌شائول‌استفاده‌کند.‌داوود‌از‌فاصله‌ای‌دور‌بر‌زمین‌خم‌شد‌و‌رو‌به‌شائول‌
فریاد‌زد:‌»وای‌پدرم‌ملاحظه‌کن‌و‌دامن‌ردای‌خود‌را‌در‌دست‌من‌ببین،‌زیرا‌از‌این‌که‌
جامه‌‌تو‌را‌بریدم‌و‌تو‌را‌نکشتم،‌بدان‌و‌ببین‌که‌بدی‌و‌خیانت‌در‌دست‌من‌نیست،‌و‌به‌تو‌
گناه‌نکرده‌ام.‌اما‌تو‌جان‌مرا‌شکار‌می‌کنی‌تا‌آن‌را‌گرفتار‌سازی.«‌)اول‌سموییل‌۱۱‌:24(

داوود‌یقین‌داشت‌که‌شائول‌باور‌دارد‌که‌او‌تمرد‌ورزیده‌و‌شرور‌است.‌داوود‌باید‌
این‌قدر‌سریع‌بر‌ضد‌من‌ او‌را‌می‌جست:‌»کجا‌اشتباه‌کرده‌ام؟‌چرا‌قلب‌شائول‌ قلب‌
برگشت؟«‌به‌همین‌علت‌او‌فریاد‌کشید:‌»بعضی‌ها‌مرا‌ترغیب‌کردند‌تا‌تو‌را‌بکشم...‌در‌
آن‌لحظه‌گوشه‌‌ردای‌تو‌را‌بریدم‌و‌تو‌را‌نکشتم.‌بدان‌و‌ببین‌که‌در‌من‌هیچ‌سرکشی‌و‌

شرارتی‌نیست.«‌

او‌نمی‌توانست‌باور‌کند‌شائول‌خودش‌چنین‌فکری‌داشته‌باشد.‌باید‌افرادی‌قلب‌او‌
را‌نسبت‌به‌داوود‌مسموم‌کرده‌باشند،‌بنابراین‌داوود‌می‌خواست‌وفاداریش‌را‌نسبت‌به‌
شائول‌اثبات‌کند.‌او‌فکر‌می‌کرد‌شاید‌بتواند‌محبت‌شائول‌را‌به‌خود‌جلب‌کند‌و‌کاری‌

کند‌تا‌دوباره‌نسبت‌به‌او‌مهربان‌شود‌و‌نبوت‌به‌انجام‌برسد.‌

گردن‌ به‌ گناه‌را‌ تا‌ دارند‌ میل‌ شده‌اند،‌ طرد‌ یا‌رهبرشان‌ پدر‌ به‌وسیله‌‌ که‌ کسانی‌
قلبم‌خالص‌ آیا‌ کردم؟‌ »چه‌ افکار‌زجرآور‌هستند:‌ این‌ اسیر‌ آن‌ها‌ بیاندازند.‌ خودشان‌
نبود؟«‌آن‌ها‌پیوسته‌بار‌سنگین‌اثبات‌بی‌گناهی‌شان‌را‌بر‌خود‌حمل‌می‌کنند.‌آن‌ها‌باور‌
دارند‌که‌اگر‌فقط‌می‌توانستند‌وفاداری‌و‌ارزش‌خود‌را‌نشان‌دهند،‌پذیرفته‌می‌شدند.‌

اما‌هرچه‌بیش‌تر‌تلاش‌می‌کنند،‌بیش‌تر‌احساس‌طردشدگی‌می‌کنند.

شائول‌وقتی‌دید‌داوود‌می‌توانست‌او‌را‌بکشد‌ولی‌نکشت،‌پی‌به‌نیکویی‌او‌برد.‌
بنابراین‌پادشاه‌و‌مردانش‌داوود‌را‌رها‌کردند.‌داوود‌احتمالًا‌فکر‌می‌کرد:‌»پادشاه‌مرا‌
‌قلب‌مرا‌دیده‌و‌بهتر‌

ً
دوباره‌باز‌خواهد‌گرداند.‌اکنون‌نبوت‌به‌انجام‌خواهد‌رسید.‌حتما

از‌گذشته‌با‌من‌برخورد‌خواهد‌کرد.‌او‌رهبری‌خوب‌و‌مهربان‌خواهد‌بود!«‌آه‌که‌چه‌
قدر‌این‌افکار‌از‌واقعیت‌دور‌بودند.

او مصمم به نابود کردن من است
تپه‌های‌ در‌ داوود‌ که‌ دادند‌ خبر‌ شائول‌ به‌ مردانی‌ که‌ بود‌ نگذشته‌ کوتاهی‌ مدت‌
حَخیله‌است.‌شائول‌بار‌دیگر‌با‌همان‌سه‌هزار‌سرباز‌به‌دنبال‌نابودی‌داوود‌بود.‌من‌
مطمئنم‌که‌شائول‌با‌بی‌رحمی‌به‌دنبال‌نابودی‌داوود‌بود.‌داوود‌دریافت‌که‌این‌یک‌



برخورد‌ناعادلانه

>>‌‌197‌‌<<

سوءتفاهم‌نیست،‌بلکه‌شائول‌از‌روی‌قصد‌و‌بدون‌تحریک‌شدن‌]از‌طرف‌دیگران[‌به‌
دنبال‌گرفتن‌جان‌اوست.‌

شائول،‌دل‌داوود‌را‌می‌دانست‌اما‌هنوز‌علیه‌او‌لشکرکشی‌می‌کرد.‌داوود‌دریافت‌
خدا‌ »چگونه‌ بود:‌ مواجه‌ فاسد‌ با‌رهبری‌ او‌ ندارد.‌ حقیقت‌ بود،‌ بسته‌ دل‌ بدان‌ آنچه‌

مسح‌اش‌را‌بر‌چنین‌فردی‌قرار‌داده‌بود؟«‌

داوود‌به‌همراه‌ابیشای،‌برادر‌کوچک‌یوآب‌که‌جوانی‌سفاک‌بود،‌به‌طور‌مخفیانه‌
به‌خوابی‌عمیق‌ اردوی‌شائول‌وارد‌شدند.‌خداوند‌همه‌همراهان‌شائول‌را‌ به‌ در‌شب‌
فرو‌برد.‌این‌دو‌مرد‌دزدکی‌از‌میان‌همه‌لشگر‌گذشتند‌تا‌به‌خوابگاه‌شائول‌رسیدند.‌
ابیشای‌به‌داوود‌گفت:‌»امروز‌خدا،‌دشمن‌تو‌را‌به‌دستت‌تسلیم‌نموده.‌پس‌حالا‌اذن‌
بده‌تا‌او‌را‌با‌نیزه‌یک‌دفعه‌به‌زمین‌بدوزم‌و‌او‌را‌دوباره‌نخواهم‌زد.«‌)اول‌سموییل‌
8‌:26(‌ابیشای‌دلایل‌خوبی‌داشت‌که‌چرا‌داوود‌باید‌به‌او‌فرمان‌دهد‌تا‌شائول‌را‌]با‌
نیزه[‌بزند.‌نخست‌و‌مهم‌تر‌از‌همه‌این‌که‌شائول‌هشتاد‌و‌پنج‌کاهن‌بی‌گناه،‌زنان‌و‌
بچه‌هایشان‌را‌درکمال‌خونسردی‌کشته‌بود!‌قوم‌در‌زیر‌دستانِ‌چنین‌رهبر‌دیوانه‌ای‌در‌
خطر‌بودند.‌امروزه‌نیز‌دلایل‌بی‌شماری‌به‌خصوص‌در‌ارتباط‌با‌رهبران‌کلیسا‌وجود‌
دارد،‌تنها‌می‌توان‌گفت‌که‌این‌رهبران‌کارهایی‌این‌چنین‌وحشیانه‌را‌انجام‌نداده‌اند.‌

دوم،‌خدا‌داوود‌را‌مطابق‌کلام‌سموییل‌به‌عنوان‌پادشاه‌بعدی‌اسراییل‌مسح‌نموده‌
او‌ آیا‌ کند!‌ مطالبه‌ را‌ ]پادشاهی[‌ میراثش‌ می‌توانست‌ داوود‌ که‌ بود‌ زمانی‌ این‌ بود.‌

می‌خواست‌بدون‌آن‌که‌نبوت‌به‌انجام‌برسد،‌بمیرد؟

من‌این‌استدلال‌را‌به‌فراوانی‌و‌بارها‌از‌اعضای‌رسمی‌و‌کارمندان‌مایوس‌و‌دلسرد‌
کلیسا‌شنیده‌ام.

سوم،‌آیا‌شائول‌با‌لشکر‌سه‌هزار‌نفره‌اش‌برای‌کشتن‌داوود‌و‌مردانش‌نیامده‌بود؟‌
اکنون‌زمانی‌بود‌که‌یا‌می‌کشتی‌یا‌کشته‌می‌شدی؟‌مطمئنا‌این‌دفاع‌از‌خود‌بود.‌ابیشای‌
قانونی‌را‌نمی‌شناخت‌که‌مانع‌از‌این‌عمل‌شود.‌البته‌در‌زمان‌ما‌هم‌بر‌سر‌این‌استدلال‌

بحثی‌نیست.‌ما‌آن‌را‌بدون‌در‌نظر‌گرفتن‌راه‌حل‌دیگری‌با‌آغوش‌باز‌می‌پذیریم.‌

چهارم،‌آیا‌این‌خدا‌نبود‌که‌ارتش‌شائول‌را‌به‌چنین‌خواب‌عمیقی‌فرو‌برد‌تا‌آن‌ها‌
خود‌را‌مستقیما‌به‌شائول‌رسانده‌و‌اراده‌خدا‌را‌برای‌رهایی‌قوم‌از‌دست‌چنین‌رهبر‌
فاسدی‌به‌انجام‌برسانند؟‌آن‌ها‌این‌فرصت‌را‌داشتند‌و‌شاید‌هرگز‌دوباره‌آن‌را‌به‌دست‌

نمی‌آوردند.‌حالا‌زمانی‌بود‌که‌باید‌نبوت‌را‌به‌انجام‌می‌رساندند!‌
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چه‌تعداد‌از‌پرسنل‌و‌مدیران‌کلیسا‌وقتی‌رهبرشان‌فاسد‌شده‌و‌در‌حال‌سقوط‌است،‌
که‌ قرار‌داده‌ و‌جایی‌ در‌موقعیت‌ او‌را‌ آن‌ها‌می‌اندیشند:‌»خدا‌ نمی‌کنند؟‌ فکری‌ چنین‌
می‌توانیم‌اکنون‌او‌را‌از‌رهبری‌عزل‌کنیم!«‌این‌استدلال‌تنها‌نمایانگر‌قلب‌های‌نامطیع‌
آن‌هاست.‌همه‌این‌دلایل‌به‌نظر‌درست‌می‌رسند.‌این‌دلایل‌احساسات‌را‌برمی‌انگیزند‌و‌
داوود‌نیز‌توسط‌برادری‌باوفا‌تشویق‌می‌شد.‌بنابراین‌اگر‌در‌قلب‌داوود‌اندکی‌تمرد‌وجود‌
داشت‌برای‌این‌که‌به‌دستیارش‌اجازه‌دهد‌شائول‌را‌با‌نیزه‌به‌زمین‌بدوزد،‌توجیه‌شده‌
بود‌و‌احساس‌می‌کرد‌کاملا‌حق‌با‌اوست.‌پاسخ‌داوود‌را‌ببینید:‌»او‌را‌هلاک‌مکن،‌زیرا‌
کیست‌که‌به‌مسیح‌خداوند‌دست‌خود‌را‌دراز‌کرده،‌بی‌گناه‌باشد؟«‌)اول‌سموییل‌9‌:26(

اگر‌جمله‌را‌امروزی‌کنیم،‌می‌توان‌آن‌را‌به‌این‌شکل‌خواند:‌»نه‌کلامی‌به‌او‌بگو،‌
نه‌عملی‌]بر‌ضدش[‌انجام‌بده،‌زیرا‌چه‌کسی‌می‌تواند‌به‌رهبرش‌حمله‌کند‌و‌بی‌گناه‌

باقی‌بماند؟«

داوود‌او‌را‌نکشت،‌هر‌چند‌شائول‌قاتل‌مردم‌بی‌گناه‌بود‌و‌می‌خواست‌او‌را‌نیز‌به‌
قتل‌برساند.‌داوود‌به‌دنبال‌گرفتن‌انتقام‌نبود،‌او‌انتقام‌را‌به‌دستان‌خدا‌واگذار‌کرد.‌
خیلی‌ساده‌تر‌بود‌که‌آن‌جا‌همه‌چیز‌را‌تمام‌کند‌–‌ساده‌تر‌برای‌داوود‌و‌قوم‌خدا.‌او‌
می‌دانست‌که‌قوم‌شبیه‌گوسفندانی‌شده‌اند‌بدون‌شبانی‌راستین!‌او‌می‌دانست‌فردی‌
فاسد‌برای‌خواسته‌های‌خودخواهانه‌‌خود،‌در‌حال‌آسیب‌رساندن‌به‌آن‌هاست.‌سخت‌
بود‌که‌از‌خودش‌دفاع‌نکند،‌اما‌سخت‌تر‌بود‌که‌قومش‌را‌که‌دوست‌می‌داشت،‌از‌دست‌

یک‌پادشاه‌دیوانه‌نرهاند!‌

آرام‌ او،‌ نابودی‌ صورت‌ در‌ تنها‌ شائول‌ می‌دانست‌ اگرچه‌ گرفت،‌ تصمیمی‌ داوود‌
می‌شود.‌داوود‌صداقتش‌را‌نخستین‌باری‌که‌شائول‌را‌نکشت،‌نشان‌داده‌بود.‌اما‌هنوز‌
بود‌و‌ او‌خادم‌خدا‌ بود.‌ آسیبی‌برساند.‌شائول‌مسح‌شده‌خداوند‌ او‌ به‌ نمی‌خواست‌

داوود،‌شائول‌را‌به‌داوری‌خدا‌وانهاد.‌

داوود‌خردمندانه‌تصمیم‌گرفت‌که‌شائول‌را‌به‌داوری‌خدا‌بسپارد.‌شاید‌بپرسید:‌
است:‌ این‌ پاسخ‌ خادمش؟«‌ کرد،‌ استفاده‌ شائول‌ داوری‌ برای‌ کسی‌ چه‌ از‌ »خدا‌

»فلسطینیان.«‌

بارها‌خدا‌از‌مردمان‌نجات‌نیافته‌یا‌نهادهای‌دنیوی‌برای‌آوردن‌داوری‌و‌حکم‌بر‌
رهبرش‌در‌کلیسا‌استفاده‌می‌کند.‌شائول‌و‌پسرانش‌در‌جنگ‌کشته‌شدند.‌وقتی‌خبر‌

به‌داوود‌رسید‌،‌جشن‌نگرفت.‌او‌در‌سوگواری‌و‌ماتم‌گریست.‌
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در‌واقع‌داوود‌دستور‌داد‌مردی‌را‌که‌مدعی‌بود‌شائول‌را‌کشته،‌مجازات‌کنند؛‌هر‌
چند‌که‌آن‌مرد‌شائول‌را‌نکشته‌بود‌]اما‌خود‌مدعی‌بود[.‌آن‌مرد‌امیدوار‌بود‌که‌با‌این‌
خبر‌محبت‌داوود‌را‌جلب‌کند،‌اما‌اثر‌معکوس‌داشت.‌داوود‌پاسخ‌داد:‌»خونت‌بر‌سر‌
خودت‌باشد،‌زیرا‌که‌دهانت‌بر‌تو‌شهادت‌داده،‌گفت‌که‌من‌مسیح‌خداوند‌را‌کشتم.«‌

)دوم‌سموییل‌۱6‌:۱(‌

آن‌گاه‌داوود‌مرثیه‌ای‌برای‌شائول‌و‌یوناتان‌سرود‌تا‌مردم‌یهودا‌در‌بزرگداشت‌آنان‌
بخوانند.‌او‌مردم‌را‌منع‌کرد‌تا‌در‌شهرهای‌فلسطین‌این‌سرود‌و‌اخبار‌را‌اعلام‌نکنند،‌
هیچ‌ بود‌ کشته‌شده‌ شائول‌ که‌ جایی‌ در‌ که‌ کرد‌ اعلان‌ او‌ کنند.‌ دشمنان‌شادی‌ مبادا‌
بارانی‌نبارد‌و‌هیچ‌کشتزاری‌غله‌نرویاند.‌او‌همه‌اسراییل‌را‌فراخواند‌تا‌برای‌شائول‌
اشک‌بریزند‌و‌سوگواری‌کنند.‌این‌ها‌ناشی‌از‌قلب‌مردی‌نیست‌که‌به‌دنبال‌انتقام‌است‌
و‌دیگر‌به‌رهبرش‌احترام‌نمی‌گذارد.‌نخیر،‌چنین‌مردی‌می‌گفت:‌»به‌آنچه‌سزایش‌بود‌

رسید!«

داوود‌پیش‌تر‌هم‌رفت.‌او‌نه‌تنها‌بازماندگان‌شائول‌را‌نکشت،‌بلکه‌به‌آن‌ها‌محبت‌
از‌نسل‌شائول‌ یکی‌ به‌ پادشاه‌ میز‌ در‌ و‌یک‌صندلی‌ غذا‌داد‌ و‌ آن‌ها‌زمین‌ به‌ او‌ کرد.‌
بخشید.‌آیا‌این‌شبیه‌مردی‌است‌که‌از‌افتادن‌رهبرش‌در‌داوری‌و‌حکم،‌خوشحال‌است؟‌
کسانی‌که‌در‌قلب‌شان‌تمرد‌و‌سرکشی‌وجود‌دارد،‌وقتی‌رهبران‌روحانی‌شان‌می‌افتند،‌
شادی‌می‌کنند.‌آن‌ها‌فکر‌می‌کنند:‌»به‌آنچه‌سزایش‌بود،‌رسید!«‌آن‌ها‌معمولا‌با‌تهمت‌
و‌افترا‌و‌حرف‌های‌آزاردهنده‌سعی‌می‌کنند‌رهبران‌شان‌را‌به‌سمت‌داوری‌و‌تنبیه‌هل‌

بدهند.‌آن‌ها‌قلبی‌را‌که‌داوود‌داشت،‌ندارند.‌قلب‌آن‌ها‌به‌دنبال‌خدا‌نیست.‌

جایگاهی برای برکت یافتن
ما‌باید‌همواره‌مدنظر‌داشته‌باشیم‌که‌وقتی‌خدا‌ما‌را‌با‌رفتارهای‌ناعادلانه‌رهبران‌
و‌قدرت‌ها‌مواجه‌می‌کند‌هدف‌غایی‌اش،‌خیریت‌ماست.‌او‌از‌این‌ها‌استفاده‌می‌کند‌تا‌
ما‌را‌برای‌برکتی‌مهیا‌سازد.‌پطرس‌چنین‌می‌گوید:‌»بدی‌را‌با‌بدی‌و‌دشنام‌را‌با‌دشنام‌
پاسخ‌مگویید،‌بلکه‌در‌مقابل،‌برکت‌بطلبید،‌زیرا‌برای‌همین‌فراخوانده‌شده‌اید‌تا‌وارث‌

برکت‌شوید.«‌)اول‌پطرس‌9‌:3(

برکت‌شاید‌شامل‌چیزهای‌مادی‌نباشد،‌اگرچه‌در‌موارد‌بسیاری‌هست.‌این‌برکت‌
یا‌ خدا‌ ملکوت‌ پیشبرد‌ شدن،‌ عیسی‌ شبیه‌ مانند‌ است،‌ مهم‌تری‌ بخش‌های‌ به‌ مربوط‌
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پاداش‌های‌ابدی.‌زمانی‌که‌ما‌تسلیم‌اقتدار‌الهی‌هستیم،‌هیچ‌آسیبی‌نمی‌تواند‌به‌روح‌
ما‌لطمه‌بزند.‌پطرس‌این‌مطلب‌را‌با‌این‌سوال‌شفاف‌می‌سازد:‌»اگر‌برای‌نیکویی‌کردن‌
غیورید،‌کیست‌که‌به‌شما‌ضرر‌رساند؟«‌)اول‌پطرس‌۱3:‌3(‌موضوع‌اصلی‌متن‌]که‌

این‌سوال‌در‌آن‌مطرح‌شده[‌پیروی‌از‌نمونه‌‌شخصی‌عیساست.

برای‌شباهت‌به‌شخصیت‌عیسی‌پطرس‌ما‌را‌چنین‌نصیحت‌می‌کند:‌»زیرا‌مسیح‌
نیز‌یک‌بار‌برای‌گناهان‌رنج‌کشید،‌پارسایی‌برای‌بدکاران،‌تا‌شما‌را‌نزد‌خدا‌بیاورد.‌او‌
در‌عرصه‌‌جسم‌کشته‌شد،‌امّا‌در‌عرصه‌‌روح،‌زنده‌گشت‌…‌پس‌چون‌مسیح‌در‌عرصه‌‌
ح‌شوید،‌زیرا‌آن‌کس‌را‌که‌در‌عرصه‌‌جسم‌

ّ
جسم‌رنج‌کشید،‌شما‌نیز‌به‌همین‌عزم‌مسل

رنج‌کشیده،‌دیگر‌با‌گناه‌کاری‌نیست.«‌)اول‌پطرس‌‌۱8:‌3و‌۱‌:4(

که‌ مسیح‌ تجربه‌ کشیدن‌همچون‌ برای‌رنج‌ تا‌خود‌را‌ می‌دهد‌ تعلیم‌ ما‌را‌ پطرس‌
در‌متن‌این‌رساله،‌برخورد‌ناعادلانه‌قدرت‌های‌حاکم‌است،‌مسلح‌سازیم.‌آیا‌می‌توانید‌
تصور‌کنید‌که‌مردان‌نظامی‌بدون‌سلاح‌به‌جنگ‌بروند!‌چه‌قدر‌مضحک‌است!‌با‌این‌
غیرمعقول‌خود‌را‌ برابر‌رفتارهای‌ در‌ کشیدن‌ برای‌رنج‌ ایمان‌داران‌ از‌ بسیاری‌ وجود‌
آشفتگی‌و‌بهت‌و‌ آن‌ها‌دچار‌شوک،‌ مسلح‌نساخته‌اند.‌وقتی‌حمله‌صورت‌می‌پذیرد،‌
حیرت‌می‌شوند.‌آن‌ها‌به‌جای‌عمل‌بر‌اساس‌اصول‌اقتدار‌]سرسپردگی‌و‌تسلیم[‌شروع‌

می‌کنند‌به‌واکنش‌نشان‌دادن‌در‌مسیر‌استدلال‌و‌توجیه.‌

بگذارید‌نمونه‌‌دیگر‌از‌فردی‌که‌خود‌را‌مسلح‌ساخته،‌به‌شما‌نشان‌دهم.‌بخشی‌
پروازهای‌ از‌ استفاده‌ هواپیمایی،‌ خطوط‌ خلبانی‌ در‌ قطعی‌ و‌ سخت‌ آموزش‌های‌ از‌
اضطراری‌ شرایط‌ تمام‌ با‌ خلبان‌ها‌ شبیه‌‌سازی‌ها،‌ این‌ در‌ است.‌ شده‌ شبیه‌سازی‌
پرواز‌که‌ممکن‌است‌با‌آن‌برخورد‌کنند،‌مواجه‌می‌شوند.‌در‌دستورالعمل‌ایمنی،‌آن‌ها‌
می‌بایست‌مهارت‌های‌خود‌را‌در‌برخورد‌موفق‌با‌این‌موارد،‌بالا‌ببرند.‌این‌آماده‌سازی،‌
مشابه‌ اتفاقی‌ پروازی‌واقعی‌ در‌ اگر‌ می‌سازد.‌ مسلح‌ اضطراری‌ شرایط‌ برای‌ آن‌ها‌را‌
کمک‌ و‌ از‌راهنمایی‌ استفاده‌ با‌ می‌توانند‌ آن‌ها‌ نمی‌شود.‌ دچار‌وحشت‌ خلبان‌ بیفتد،‌
تعالیم،‌واکنش‌مناسبی‌نشان‌دهند.‌اگرچه‌ممکن‌است‌مسافران‌دچار‌وحشت‌شوند‌و‌
حالت‌هیستریک‌پیدا‌کنند،‌اما‌خلبان‌کاملا‌آرام‌و‌در‌کنترل‌کامل‌بر‌خودش‌و‌شرایط‌
آرامش‌ از‌ می‌کنند،‌ بررسی‌ را‌ هوایی‌ حوادث‌ سیاه‌ جعبه‌‌ که‌ بازرسانی‌ می‌ماند.‌ باقی‌
شگفت‌انگیز‌خلبان‌ها،‌گزارش‌داده‌اند؛‌حتا‌تا‌لحظه‌ی‌ضربه‌هم‌هیچ‌حسی‌از‌وحشت‌

در‌صدای‌آن‌ها‌وجود‌ندارد.‌آن‌ها‌مسلح‌شده‌اند!‌
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این‌کتاب‌می‌تواند‌مثل‌یک‌کتاب‌و‌راهنمای‌تعلیم‌پرواز‌باشد.‌کلام‌خدا‌از‌درون‌این‌
پیغام‌ها،‌شما‌را‌مسلح‌و‌آماده‌می‌سازد‌تا‌در‌مسیر‌پر‌پیچ‌وخمی‌که‌در‌طی‌زندگی‌با‌
رهبران‌و‌قدرت‌ها‌دارید،‌مواجه‌شوید.‌اگر‌پاسخ‌درستی‌بدهید،‌برکت‌را‌تجربه‌خواهید‌
کرد.‌پطرس‌به‌ما‌گفته‌اگر‌نمونه‌‌رنج‌مسیح‌را‌دنبال‌کنیم،‌دیگر‌گناه‌نخواهیم‌کرد.‌چه‌
بیانی!‌به‌عبارت‌دیگر،‌کسانی‌که‌با‌برخوردهای‌ناعادلانه‌از‌طرف‌قدرت‌ها،‌به‌شکلی‌
درست‌مواجه‌می‌شوند،‌به‌بلوغ‌روحانی‌می‌رسند.‌وعده‌ای‌به‌مراتب‌بزرگ‌تر‌هم‌وجود‌

دارد.‌پولس‌اظهار‌می‌کند:

هم‌ زندگی‌ او‌ با‌ مردیم،‌ او‌ با‌ اگر‌ که:‌ است‌ اعتماد‌ درخور‌ سخن‌ »این‌ ‌
)دوم‌ کرد.«‌ خواهیم‌ هم‌ سلطنت‌ او‌ با‌ کنیم،‌ تحمّل‌ اگر‌ کرد.‌ خواهیم‌

تیموتائوس‌۱2‌-۱۱‌:2(

اقتدار‌روحانی‌به‌تمام‌کسانی‌که‌شبیه‌مسیح‌رنج‌می‌کشند،‌وعده‌داده‌شده‌است.‌
هر‌چه‌سختی‌ای‌که‌متحمل‌می‌شوید‌بزرگ‌تر‌باشد،‌قدرت‌روحانی‌ای‌که‌به‌شما‌سپرده‌
و‌ نامعقول‌ قدرتی‌ با‌ وقتی‌ که‌ می‌کنم‌ تاکید‌ دیگر‌ بار‌ بود.‌ خواهد‌ بزرگ‌‌تر‌ می‌شود،‌
زورگو‌روبه‌رو‌می‌شوید،‌بدانید‌که‌خدا‌شما‌را‌برای‌برکتی‌بزرگ‌آماده‌می‌سازد؛‌یا‌پاسخ‌
با‌شماست.‌راه‌ انتخاب‌ تلخ‌تر‌می‌شوید.‌ تلخ‌‌تر‌و‌ یا‌ درستی‌می‌دهید‌و‌برکت‌می‌یابید‌

غلبه‌یافتگان‌را‌برگزینید‌که‌راه‌حیات‌است.
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فصل‌چهاردهم

خودخواسته مجازات 
کسانی‌که‌به‌قدرت‌احترام‌می‌گذارند،‌در‌اقتداری‌عظیم‌گام‌
برمی‌دارند‌و‌کسانی‌که‌از‌آن‌ها‌پیروی‌می‌کنند‌نیز‌به‌آن‌ها‌

احترام‌می‌گذارند.

هر‌کسی‌به‌رهبری،‌واکنشی‌مانند‌داوود‌نشان‌نمی‌دهد.‌اغلب‌ما‌از‌دیدن‌نقص‌و‌
عیبی‌در‌رهبران‌و‌قدرت‌ها‌ناخشنود‌می‌شویم‌و‌بعد‌احساس‌می‌کنیم‌محقیم‌که‌آن‌ها‌
را‌بیرون‌کنیم،‌اما‌واکنش‌ما‌به‌گناهان‌دیگران،‌مخصوصا‌رهبران،‌یکی‌از‌بزرگ‌ترین‌
و‌ اشتباهات‌ از‌ اغلب‌ خدا‌ و‌ است‌ موقعیت‌ یک‌ این‌ ماست.‌ روحانی‌ بلوغ‌ نشانه‌های‌
خطاهای‌رهبران‌در‌زندگی‌ما‌استفاده‌می‌کند‌تا‌وضعیت‌واقعی‌قلب‌ما‌را‌روشن‌سازد.‌

ما‌می‌بینیم‌که‌چگونه‌این‌اتفاق‌برای‌یکی‌از‌پسران‌نوح‌افتاد.

درست، اما اشتباه
پس‌از‌]فروکش‌کردن[‌سیل‌بزرگ،‌نوح‌شروع‌به‌کشاورزی‌در‌زمین‌و‌کاشتن‌یک‌
تاکستان‌نمود.‌یک‌روز‌پس‌از‌افراط‌در‌نوشیدن‌شراب،‌به‌درون‌چادرش‌رفته‌و‌در‌اثر‌

مستی‌همه‌لباس‌هایش‌را‌در‌آورد‌و‌برهنه‌شد.‌

حام‌که‌کوچک‌ترین‌پسر‌بود،‌وارد‌چادری‌که‌نوح‌دراز‌کشیده‌بود،‌شد‌و‌پدرش‌را‌
برهنه‌دید.‌او‌بیرون‌رفت‌و‌دو‌برادرش‌سام‌و‌یافث‌را‌خبر‌کرد.‌او‌تنها‌به‌خانواده‌اش‌گفت.‌
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احتمالا‌گفته‌بود:‌»بچه‌ها،‌پدر‌مست‌پاتیل‌شده‌و‌خودش‌را‌لخت‌و‌برهنه‌کرده!«‌یا‌شاید‌
هم‌بدتر،‌شاید‌او‌برادرانش‌را‌دعوت‌کرده‌بود‌تا‌رهبر‌روحانی‌شان‌را‌برهنه‌ببینند.

زمانی‌که‌سام‌و‌یافث‌داستان‌را‌شنیدند،‌ردایی‌برداشتند‌و‌به‌شانه‌انداختند‌و‌عقب‌
عقب‌وارد‌چادر‌شدند‌و‌روی‌خود‌را‌به‌سوی‌چادر‌نچرخاندند‌و‌به‌این‌ترتیب‌برهنگی‌
پدرشان‌را‌پوشاندند.‌به‌محض‌آن‌که‌نوح‌از‌مستی‌خود‌به‌هوش‌آمد،‌فهمید‌که‌حام‌چه‌

کرده‌بود.‌گوش‌کنید‌نوح‌چه‌گفت:

‌»کنعان‌ملعون‌باد!‌برادران‌خود‌را‌بنده‌بندگان‌باشد.‌و‌گفت:‌متبارک‌باد‌
یهوه‌خدای‌سام!‌و‌کنعان،‌بنده‌او‌باشد.‌خدا‌یافث‌را‌وسعت‌دهد،‌و‌در‌
خیمه‌های‌سام‌ساکن‌شود،‌و‌کنعان‌بنده‌او‌باشد.«‌)پیدایش‌27‌-25‌:9(

اقتدار‌خدا‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادیم.‌ به‌ نااطاعتی‌نسبت‌ این‌کتاب‌پیامد‌ قبلا‌در‌
این‌ زیر‌لعنت‌قرار‌می‌گیرند.‌حام‌به‌شکلی‌سخت‌ آگاهانه‌تمرد‌می‌ورزند،‌ کسانی‌که‌
حقیقت‌را‌یاد‌گرفت.‌او‌بی‌احترامی‌کرد‌و‌قدرت‌تفویض‌شده‌خدا‌یعنی‌نوح‌را‌تحقیر‌
کرد،‌که‌نتیجه‌اش‌لعنتی‌بود‌که‌بر‌کل‌نسل‌حام‌قرار‌گرفت.‌جالب‌است‌که‌خطای‌حام‌
او‌به‌همراه‌داشت،‌در‌حالی‌که‌مستی‌نوح‌هیچ‌لعنتی‌که‌ثبت‌شده‌ پیامد‌جدی‌برای‌

باشد‌را‌به‌همراه‌نداشت.‌

آشکار‌ آنان‌را‌ از‌ یک‌ قلب‌هر‌ و‌ برای‌سه‌پسرش‌شد‌ آزمونی‌ نوح،‌ اخلاقی‌ خطای‌
از‌آن‌ها‌متمرد‌و‌احمق‌بود،‌و‌دو‌نفر‌دیگر‌بزرگوار‌و‌محترم‌و‌مهربان‌ ساخت.‌یکی‌
به‌ نه‌ بود‌ مرتبط‌ خدا‌ به‌ او‌ اما‌رفتار‌ نبود،‌ مستی‌اش‌ با‌ عالی‌ نمونه‌ایی‌ نوح،‌ بودند.‌
کسانی‌که‌تحت‌مسئولیت‌او‌بودند.‌دو‌پسر‌این‌را‌درک‌کردند‌و‌همچنان‌به‌او‌احترام‌
گذاشتند.‌یک‌نفر‌بی‌احترامی‌کرد‌و‌پدرش‌را‌شرمنده‌نمود‌و‌به‌سر‌خود‌لعنتی‌را‌آورد‌

که‌فکر‌می‌کرد‌سرنوشت‌پدرش‌است.‌

آن‌ها‌ ببینند.‌ را‌ پدرشان‌ بیش‌تر‌ شرمندگی‌ و‌ خرابی‌ نمی‌خواستند‌ یافث‌ و‌ سام‌
نمی‌خواستند‌خودشان‌و‌دیگران‌)زنان‌و‌فرزندان‌شان(‌شاهد‌این‌شرایط‌باشند،‌بنابراین‌

او‌را‌پوشاندند.‌

آن‌ها‌به‌این‌دلیل‌که‌حرمت‌جایگاه‌پدرشان‌را‌نگه‌داشتند،‌از‌جایگاه‌او‌و‌قلب‌های‌
خودشان‌حفاظت‌کردند.‌اما‌حام،‌پدرش‌را‌مسخره‌و‌بدنام‌کرد‌و‌تلاش‌کرد‌توانایی‌
او‌را‌به‌عنوان‌یک‌حاکم‌بی‌اعتبار‌سازد.‌این‌موضوع‌حام‌را‌آماده‌کرد‌تا‌بهانه‌ای‌برای‌
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می‌شود،‌ ساکن‌ قلبش‌ در‌ نافرمانی‌ که‌ فردی‌ هر‌ مورد‌ دو‌ این‌ باشد.‌ نااطاعتی‌داشته‌
صادق‌است.‌او‌با‌سلب‌صلاحیت‌از‌قدرت‌حس‌کرد‌که‌از‌سرسپردگی‌و‌تسلیم،‌آزاد‌شده‌

است.‌او‌به‌نظر‌خودش‌از‌محدودیت‌آزاد‌شده‌بود.‌

در‌»تالار‌مشاهیر‌خداوند«‌44)عبرانیان‌۱۱(‌به‌ایمان‌و‌اطاعت‌نوح‌مباهات‌می‌شود،‌
اما‌در‌این‌فهرست،‌خبری‌از‌نام‌حام‌نیست.‌آیا‌حام‌حق‌نداشت؟‌آیا‌نوح‌مست‌نکرده‌و‌
برهنه‌نشده‌بود؟‌بله،‌آنچه‌را‌که‌حام‌خبر‌داده‌بود،‌صد‌در‌صد‌درست‌بود،‌اما‌در‌اصول‌
دیده‌ آنچه‌را‌ فقط‌ که‌ کرد‌ توجیه‌ او‌را‌ عمل‌ دلیل‌آوردن،‌ با‌ می‌توان‌ بود.‌ اشتباه‌ دچار‌
بود،‌تکرار‌کرده‌و‌کاملا‌راستگو‌بود.‌اما‌اصول‌بنیادین‌اطاعت‌و‌تکریم‌چیز‌دیگری‌

می‌گویند.‌سام‌و‌یافث‌به‌پدرشان‌احترام‌گذاشتند‌و‌برکت‌یافتند.‌

بسیاری‌همانند‌حام‌گزارش‌درستی‌درباره‌رهبران‌شان‌می‌دهند،‌اما‌در‌نظر‌خداوند‌
کار‌اشتباهی‌است.‌آن‌ها‌به‌یکدیگر‌احترام‌نگذاشته‌اند‌و‌برکت‌شان‌را‌از‌دست‌می‌دهند.‌
آن‌ها‌در‌حماقت‌درک‌و‌استدلال‌های‌خود‌زندگی‌می‌کنند.‌آن‌ها‌فاقد‌قلب‌داوود‌و‌سام‌و‌

یافث‌اند.‌زمانی‌که‌سقوط‌شائول‌کامل‌شد،‌داوود‌اندوهگین‌شده‌و‌اعلام‌کرد:‌

مبادا‌ مرسانید،‌ خبر‌ لون‌
َ
شق

َ
ا کوچه‌های‌ در‌ و‌ ندهید‌ اطلاع‌ جَتّ‌ »در‌

وجد‌ نامختونان‌ دختران‌ مبادا‌ و‌ کنند.‌ شادی‌ فلسطینیان‌ دختران‌
نمایند…‌شائول‌و‌یوناتان‌در‌حیات‌خویش‌محبوب‌نازنین‌بودند،‌و‌در‌
موت‌خود‌از‌یکدیگر‌جدا‌نشدند.‌از‌عقاب‌ها‌تیزپرتر‌و‌از‌شیران‌تواناتر‌
بودند.‌ای‌دختران‌اسراییل‌برای‌شائول‌گریه‌کنید‌که‌شما‌را‌به‌قرمز‌و‌
نفایس‌ملبس‌می‌ساخت‌و‌زیورهای‌طلا‌بر‌لباس‌شما‌می‌گذاشت.«‌)دوم‌

سموییل‌‌2۰‌:۱و‌24-23(

داوود‌به‌شدت‌از‌دست‌رهبرش‌رنج‌و‌سختی‌کشیده‌بود.‌درک‌و‌استدلال‌جسمانی‌
طبیعتا‌او‌را‌تشویق‌می‌کرد‌تا‌از‌این‌خبر‌شادمان‌شده‌و‌پیروزی‌اش‌را‌اعلان‌کند.‌اما‌
داوود‌بار‌دیگر‌ثابت‌کرد‌که‌بر‌اساس‌اصول‌قدرت‌]اطاعت‌و‌تسلیم[‌زندگی‌می‌کند‌و‌
می‌توان‌این‌را‌در‌گفته‌هایش‌]در‌آیات‌بالا[‌به‌افراد‌زیردستش‌شاهد‌بود.‌در‌نتیجه‌‌او‌
پادشاهی‌بزرگ‌در‌قلمروش‌می‌شود.‌کسانی‌که‌به‌قدرت‌احترام‌می‌گذارند،‌در‌قدرتی‌
برکت‌خداوند‌را‌ آن‌ها‌ می‌گذارند.‌ احترام‌ آن‌ها‌ به‌ پیروان‌شان‌ و‌ برمی‌دارند‌ گام‌ عظیم‌

‌‌44تالار‌شهرت‌یا‌مشاهیر،‌مکانی‌است‌که‌نام‌و‌عکس‌بزرگان‌]ورزشی،‌سیاسی،‌هنری،‌نویسندگان‌و‌...[‌در‌آن‌قرار‌می‌گیرد.‌در‌
عبرانیان‌۱۱،‌نام‌قهرمانان‌ایمان‌از‌نظر‌خداوند‌آمده‌است.‌
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سبک‌ قدرت‌را‌ اعتبار‌ یا‌ می‌گویند‌ ناسزا‌ قدرت‌ به‌ که‌ کسانی‌ کرده‌اند.‌ جذب‌ خود‌ به‌
می‌شمرند،‌محصول‌بی‌احترامی‌را‌می‌کارند‌و‌باعث‌می‌شوند‌پیروان‌شان‌آن‌ها‌را‌داوری‌

کنند.‌

مجازات خودخواسته
تفویض‌شده‌را‌ قدرت‌ با‌ ارتباط‌ در‌ کتاب‌مقدسی‌را‌ بنیادین‌ متن‌ دیگر‌ بار‌ بیایید‌

بررسی‌کنیم:‌

»هر‌کس‌باید‌تسلیمِ‌قدرت‌های‌حاکم‌باشد،‌زیرا‌هیچ‌قدرتی‌جز‌از‌سوی‌
خدا‌نیست.‌قدرت‌هایی‌که‌وجود‌دارند،‌از‌جانب‌خدا‌مقرر‌شده‌اند.‌پس‌
آنچه‌خدا‌مقرر‌کرده،‌ آن‌که‌علیه‌قدرتی‌عِصیان‌کند،‌در‌حقیقت‌علیه‌
خود‌ برای‌ را‌ مجازات‌ می‌کنند،‌ چنین‌ که‌ آنان‌ و‌ است؛‌ ورزیده‌ عِصیان‌

می‌خرند.«‌)رومیان‌2‌-۱‌:۱3(

مجازات‌و‌داوری‌برای‌کسانی‌است‌که‌در‌برابر‌قدرت‌عصیان‌ورزیده‌و‌مقاومت‌
المللی‌ بین‌ خدمتی‌ موسسه‌‌ دو‌ برای‌ خودمان،‌ موسسه‌‌ اندازی‌ راه‌ از‌ پیش‌ می‌کنند.‌
کار‌می‌کردم.‌من‌شاهد‌داوری‌و‌مجازات‌در‌نتیجه‌‌مقاومت‌در‌برابر‌قدرت‌بودم.‌این‌
داوری‌ها‌به‌شکل‌های‌گوناگون‌آمد،‌اما‌هرگز‌نشد‌که‌نیاید.‌مخصوصا‌این‌موضوع‌وقتی‌
کارمندان‌کارشان‌را‌ترک‌می‌کردند،‌مشهود‌بود.‌مهم‌نبود‌یک‌رهبر‌تا‌چه‌حد‌غیرمعقول‌
ناسزا‌می‌گفتند،‌ او‌ به‌ یا‌ آن‌ها‌رهبرشان‌را‌نقد‌می‌کردند‌ اگر‌ باشد،‌ است‌و‌شرایط‌چه‌
رو‌می‌شدند.‌ روبه‌ بزرگ‌تر‌ با‌مشکلات‌ نهایت‌خودشان‌ در‌ تلخ‌می‌شدند،‌ اگر‌ یا‌حتا‌
برای‌یک‌عده‌این‌مشکلات‌به‌مسایل‌مالی‌برمی‌گشت،‌برای‌دیگران،‌شغل‌شان،‌برخی‌
برخی‌ و‌ فرزندان‌شان‌ با‌ ارتباط‌ در‌ مشکلاتی‌ گروهی‌ سلامتی؛‌ و‌ جسمانی‌ مشکلات‌
بحران‌های‌زناشویی.‌این‌فهرست‌طولانی‌است‌اما‌ریسمان‌سختی‌های‌غیرمعمول‌در‌

طول‌زندگی‌هر‌فردی‌که‌نسبت‌به‌سرپرستش‌بی‌احترامی‌می‌کند،‌کشیده‌می‌شود.‌

بسیاری‌را‌دیده‌ام‌که‌با‌آن‌ها‌بدرفتاری‌می‌شد‌و‌ناچار‌به‌ترک‌کارشان‌شدند،‌باز‌روح‌
شیرین‌خود‌را‌حفظ‌کرده‌اند.‌آن‌ها‌از‌صحبت‌بر‌ضد‌کارفرمایان‌سابق‌خود‌یا‌شنیدن‌
حرف‌دیگران‌در‌این‌باره،‌خودداری‌می‌کنند‌و‌آن‌ها‌را‌برکت‌داده‌و‌هر‌جا‌که‌حرف‌شان‌
می‌شود،‌به‌آن‌ها‌احترام‌می‌گذارند.‌آن‌ها‌می‌دانند‌که‌خداوند‌منبع‌و‌سرچشمه‌‌آن‌هاست،‌
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و‌خدا‌برای‌آن‌ها‌تدارک‌می‌بیند‌و‌مراقب‌آن‌هاست‌و‌می‌تواند‌آن‌ها‌را‌بلند‌کند.‌دیده‌ام‌که‌
وارد‌جایگاه‌و‌موقعیتی‌شده‌اند‌که‌مهم‌تر‌از‌زمانی‌است‌که‌جزو‌کارمندان‌ما‌بودند.‌با‌
برخی‌از‌آن‌ها‌بیش‌از‌دوازده‌سال‌است‌که‌آشنا‌هستم‌و‌هنوز‌در‌زندگی‌هایشان‌مبارک‌

هستند.‌

‌چگونه‌می‌توان‌روحی‌شیرین‌را‌حفظ‌کرد؟‌عیسی‌رازش‌را‌به‌ما‌نشان‌می‌دهد:‌»امّا‌
من‌به‌شما‌می‌گویم‌دشمنان‌خود‌را‌محبت‌نمایید‌و‌برای‌آنان‌که‌به‌شما‌آزار‌می‌رسانند،‌
دعای‌خیر‌کنید.«‌)متا‌44‌:5(‌او‌می‌گوید‌برای‌کسانی‌که‌به‌ما‌آزار‌می‌رسانند‌یا‌از‌ما‌
سواستفاده‌می‌کنند،‌دعای‌خیر‌کنیم.‌وقتی‌چنین‌می‌کنیم،‌قلب‌هایمان‌شفا‌می‌یابد‌و‌به‌

سوی‌نکوهش‌کشیده‌نشده‌و‌دچار‌سردرگمی‌نمی‌شویم.‌

ایستادن افراد دارای امتیاز و عطایا در برابر قدرت
از‌طریق‌کتاب‌مقدس‌آموخته‌و‌در‌تجربه‌های‌زندگی‌دیده‌ام‌که‌کسانی‌که‌بر‌ضد‌
قدرت‌حرف‌می‌زنند،‌برای‌خود‌مجازات‌قطعی‌را‌می‌خرند.‌موسی‌و‌هارون‌را‌در‌نظر‌
بگیرید:‌»و‌مریم‌و‌هارون‌درباره‌زن‌حبشی‌که‌موسی‌گرفته‌بود،‌بر‌او‌شکایت‌آورند،‌

زیرا‌زن‌حبشی‌گرفته‌بود.«‌)اعداد‌۱‌:۱2(

نخست‌بیایید‌بررسی‌کنیم‌که‌هارون‌و‌مریم‌در‌چه‌جایگاهی‌بودند.‌مریم‌خواهر‌
موسی‌بود.‌اجازه‌دهید‌تاکید‌کنم‌که‌او‌خواهر‌بزرگ‌تر‌موسی‌بود.‌خداوند‌او‌را‌نبیه‌
نامید‌)خروج‌2۰‌:۱5(‌هارون‌هم‌برادر‌بزرگ‌تر‌موسی‌بود‌و‌هم‌کاهن‌اعظم.‌بنابراین‌ما‌

درباره‌دو‌نفر‌حرف‌می‌زنیم‌که‌شاخص‌و‌دارای‌جایگاه‌رهبری‌بودند.

آن‌ها‌از‌موسی‌به‌خاطر‌ازدواج‌با‌زنی‌حبشی‌شکایت‌کردند.‌یک‌حبشی،‌بومی‌یا‌
ساکن‌سرزمین‌قدیمی‌حبشه‌است‌که‌محققان‌آن‌را‌همان‌اتیوپی‌امروزی‌که‌در‌شمال‌
آفریقا‌واقع‌شده،‌می‌دانند.‌آن‌زن‌از‌نسل‌ابراهیم‌نبود؛‌او‌بیرون‌از‌عهد‌ابراهیمی‌قرار‌

داشت.‌

‌مریم‌و‌هارون‌باور‌داشتند‌که‌موسی‌مرتکب‌گناه‌شده‌یا‌در‌بهترین‌حالت‌چون‌یک‌
رهبر‌بود،‌به‌خاطر‌ازدواج‌با‌دختری‌آفریقایی‌تصمیمی‌اشتباه‌گرفته‌است.‌آیا‌نظر‌آن‌ها‌
درست‌بود؟‌اگر‌در‌کتاب‌قانون‌این‌موضوع‌را‌بررسی‌کنیم،‌به‌پاسخ‌سوال‌مان‌می‌رسیم.‌
خدا‌خواسته‌اش‌را‌برای‌فرزندان‌اسراییل‌روشن‌ساخته‌بود‌که‌در‌بین‌خودشان‌ازدواج‌
کنند.‌او‌هشدار‌داد‌که‌زنان‌خارجی،‌قلب‌آن‌ها‌را‌به‌سوی‌خدایان‌غیر،‌متمایل‌خواهند‌
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ساخت.‌این‌فرمان‌در‌کتاب‌تثنیه‌آمده‌است.‌ازدواج‌موسی‌با‌زنی‌خارجی،‌با‌این‌قانون‌
تناقض‌داشت.‌آن‌ها‌احتمالا‌استدلال‌می‌کردند‌که‌نفوذ‌و‌تاثیر‌موسی‌آن‌قدر‌مشهود‌و‌
زیاد‌است‌که‌نباید‌چنین‌رفتاری‌می‌کرد.‌)نکته:‌به‌ما‌امروز‌فرمان‌داده‌شده‌که‌نباید‌
زیر‌یوغ‌بی‌ایمانان‌قرار‌بگیریم.‌این‌دیگر‌ربطی‌به‌نسل‌و‌قومیت‌ما‌ندارد‌بلکه‌فقط‌
موضوعی‌روحانی‌است.‌]مهم‌نیست‌قوم‌و‌ملیت‌اجداد‌ما‌که‌هستند،‌مهم‌روح‌و‌ایمان‌
ماست.[‌برای‌بررسی‌بیش‌تر،‌غلاطیات‌‌28‌:3را‌بخوانید.‌بنابراین‌بر‌اساس‌عهد‌جدید،‌

ازدواج‌دو‌نفر‌از‌دو‌نژاد‌متفاوت‌]اگر‌ایمان‌دار‌باشند[‌کاملا‌نیکو‌و‌پسندیده‌است.(

بنابراین‌مریم‌و‌هارون،‌به‌تشخیص‌خودشان‌درست‌فکر‌می‌کردند؛‌اما‌همانند‌حام،‌
آن‌ها‌نیز‌در‌اشتباه‌بودند.‌موسی‌رهبر‌آن‌ها‌بود.‌شکایت‌از‌او‌درست‌نبود.‌به‌عنوان‌
خواهر‌و‌برادر‌بزرگ‌‌تر،‌آن‌ها‌می‌توانستند‌در‌این‌مورد‌به‌عنوان‌یک‌موضوع‌خانوادگی‌
بحث‌کنند،‌اما‌تهمت‌زدن‌به‌موسی‌و‌مطرح‌کردن‌و‌مورد‌سوال‌قرار‌دادن‌رفتار‌او‌در‌

بین‌جماعت،‌صد‌در‌صد‌گناه‌محسوب‌می‌شد.‌

چه‌چیزی‌به‌آن‌ها‌اجازه‌‌صحبت‌علیه‌رهبرشان‌را‌می‌داد؟‌خدا‌هارون‌را‌به‌عنوان‌نبی‌
یا‌سخنگوی‌موسی‌منصوب‌کرد.‌هارون‌پیام‌خدا‌را‌به‌فرعون‌گفت.‌از‌مریم‌استفاده‌
شد‌تا‌سرود‌]مزموری[‌نبوتی‌را‌بخواند‌که‌هنوز‌در‌کتاب‌مقدس‌وجود‌دارد.‌آن‌ها‌به‌
طور‌قطع‌دارای‌عطایای‌روحانی‌بودند.‌اما‌اشتباه‌آن‌ها‌این‌بود‌که‌عطایا‌و‌قابلیت‌های‌
خود‌را‌بالاتر‌از‌قدرت‌دیدند.‌آن‌ها‌استدلال‌می‌کردند‌چون‌موسی‌مرتکب‌گناه‌شده‌بود‌
و‌آن‌ها‌گناه‌نکرده‌بودند‌–‌و‌خدا‌از‌آن‌ها‌برای‌کارهای‌مهم‌استفاده‌کرده‌بود‌–‌بنابراین‌
موسی‌صلاحیت‌رهبری‌بر‌آن‌ها‌را‌ندارد.‌آن‌ها‌اجازه‌دادند‌تا‌عطایای‌روحانی‌شان‌آن‌ها‌
را‌بالاتر‌از‌مقام‌و‌قدرتی‌که‌خدا‌بر‌آن‌ها‌مقرر‌کرده‌بود،‌قرار‌دهند.‌در‌عهد‌جدید‌پولس‌
چنین‌می‌گوید:‌»باری‌عطایا‌گوناگون‌اند،‌اما‌روح‌همان‌است.«‌)اول‌قرنتیان‌4‌:۱2(‌
از‌عطایا‌است‌]و‌اوست‌که‌ برتر‌ آیات‌دیگر‌روشن‌می‌سازند‌که‌روح‌القدس‌ و‌ آیه‌ این‌
عطایا‌را‌می‌بخشد.[‌عطایا‌گوناگون‌اند:‌برخی‌از‌عطایا‌توانایی‌رهبری،‌توانایی‌تعلیم،‌
بخشیدن،‌نبوت‌یا‌شفاها،‌تمییز‌ارواح‌یا‌انجام‌معجزات‌هستند.‌)اول‌قرنتیان‌۱۰-7‌:۱2،‌

رومیان‌‌8-6‌:۱2(

)اول‌ است.«‌ اما‌خداوند‌همان‌ گوناگون‌اند،‌ ادامه‌می‌دهد:‌»خدمت‌ها‌ پولس‌چنین‌
قرنتیان‌5‌:۱2(‌واژه‌‌معادل‌یونانی‌برای‌»خدمت‌ها«،‌‌diakoniaاست.‌بر‌اساس‌فرهنگ‌
انبیا،‌ منصب‌های‌رسولان،‌ و‌ »شغل‌ دادن‌ نمایش‌ برای‌ واژه‌ این‌ ثایر،‌ یونانی‌ واژگان‌
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مبشران،‌رهبران‌و‌...«‌به‌کار‌می‌رود.‌به‌عبارت‌ساده،‌این‌واژه‌برای‌تشریح‌پنج‌قدرت‌
روحانی‌در‌درون‌کلیسا‌به‌کار‌می‌رود.‌از‌طریق‌این‌آیه‌می‌بینیم‌که‌خداوند‌یا‌عیسی‌بر‌
این‌مشاغل‌یا‌خدمت‌ها‌سر‌است.‌یک‌بخش‌دیگر‌از‌کلام‌این‌موضوع‌را‌تثبیت‌می‌کند.‌
پولس‌می‌نویسد،‌وقتی‌عیسی‌از‌مردگان‌برخاست:‌»...‌اوست‌که‌بخشید‌برخی‌را‌به‌
عنوان‌رسول،‌برخی‌را‌به‌عنوان‌نبی،‌برخی‌را‌به‌عنوان‌مبشر،‌و‌برخی‌را‌به‌عنوان‌شبان‌
م،‌تا‌مقدسان‌را‌برای‌کار‌خدمت‌آماده‌سازند،‌برای‌بنای‌بدن‌مسیح.«‌)افسسیان‌

ّ
و‌معل

)۱2‌-۱۱‌:4

قدرت‌ تمام‌ زیرا‌ عطایا،‌ نه‌ می‌شود،‌ جاری‌ خدمت‌ها‌ این‌ طریق‌ از‌ ملکوت‌ قدرت‌
توسط‌پدر،‌پس‌از‌رستاخیز‌مسیح‌به‌او‌داده‌شد.‌)متا‌۱8‌:28(‌عیسی‌در‌بازگشت،‌پنچ‌
او‌در‌خدمت‌های‌ بنابراین،‌قدرت‌ آمده؛‌بخشید.‌ افسسیان‌ خدمت‌را‌همان‌طور‌که‌در‌

مقرر‌شده‌جاری‌است.‌

ما‌باید‌این‌حقیقت‌را‌مدنظر‌قرار‌دهیم‌که‌یک‌شخص‌می‌تواند‌از‌شبانش‌عطایای‌
بیش‌تری‌داشته‌باشد،‌اما‌شبان‌چون‌در‌مقام‌قدرت‌]پنج‌مقام‌قدرت‌یا‌پنج‌خدمت[‌قرار‌

دارد،‌بالاتر‌از‌شخص‌دارای‌عطایاست.‌

یک‌دستیار‌شبان‌در‌کلیسا‌عطایای‌زیادی‌برای‌موعظه‌و‌نبوت‌داشت.‌کلاس‌های‌
او‌مملو‌از‌جمعیت‌بود،‌چون‌خدا‌در‌زندگی‌اش‌مشهود‌بود.‌او‌یک‌روز‌در‌هفته‌دعا‌را‌
رهبری‌می‌کرد‌و‌این‌جلسه‌‌او‌بیش‌ترین‌تعداد‌شرکت‌کننده‌را‌داشت.‌هرچه‌مشهورتر‌
شد،‌خودش‌را‌آزادتر‌دانست‌تا‌مقررات‌وضع‌شده‌کلیسا‌را‌مورد‌انتقاد‌قرار‌دهد‌و‌حتا‌
مانع‌حرکت‌ ارشد‌ که‌مقررات‌شبان‌ او‌گفت‌ بگیرد.‌ انتقاد‌ باد‌ به‌ نیز‌ ارشدش‌را‌ شبان‌
روح‌القدس‌است‌و‌این‌دیدگاه‌را‌با‌تمام‌کسانی‌که‌اطرافش‌بودند،‌مطرح‌کرد.‌این‌رفتار‌
در‌میان‌دستیاران‌دیگر‌نیز‌تسری‌یافت.‌بعد‌از‌مدتی‌آن‌ها‌نیز‌جلسات‌دعای‌خود‌را‌
مطابق‌الگوی‌او‌رهبری‌می‌کردند.‌یک‌شب‌که‌شبان‌ارشد‌مخفیانه‌وارد‌جلسه‌‌دعا‌شد‌
‌به‌شکلی‌هدایت‌می‌کنند‌که‌او‌منع‌کرده‌

ً
و‌دید‌که‌دو‌نفر‌از‌دستیارانش‌جلسه‌را‌دقیقا

بود.‌به‌جای‌شفاعت‌برای‌کلیسا،‌شهر‌و‌گمشدگان،‌آن‌ها‌مردم‌را‌به‌اشکال‌دیگر‌دعا‌
کشانده‌بودند‌و‌وقتی‌حس‌می‌کردند‌که‌درست‌دعا‌نمی‌کنند،‌آن‌‌‌ها‌را‌سرزنش‌می‌کردند.‌
و‌ تسلیم‌رهبر‌ اما‌ افراد‌عطایای‌خدمتی‌داشتند،‌ این‌ دوی‌ هر‌ بودند.‌ گیج‌شده‌ اعضا‌
قدرت‌موجود‌در‌کلیسا‌]شبان‌ارشد[‌نبودند.‌آن‌ها‌گناه‌جدی‌شان‌را‌زیر‌این‌پوشش‌که‌
خدا‌آن‌ها‌را‌برای‌صحبت‌و‌خدمت‌به‌قومش‌به‌کار‌می‌برد،‌پنهان‌ساخته‌بودند.‌اگر‌این‌
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استاندارد‌ما‌برای‌پذیرش‌این‌رفتار‌و‌نگرش‌باشد،‌به‌سرعت‌و‌سادگی‌به‌ورطه‌ی‌تمرد‌
سقوط‌می‌کنیم،‌درست‌همان‌طور‌که‌هارون‌و‌مریم‌فرو‌افتادند.‌مسح‌خدا‌برای‌قوم‌

خداست‌و‌هرگز‌برای‌اعتبار‌بخشی‌به‌زندگی‌و‌گفته‌های‌خادمان‌نمی‌باشد.‌

در نتیجه  مجازات، سرسپردگی را آموختن
روی‌ بر‌ که‌ مردمانی‌ از‌جمیع‌ بیش‌تر‌ بود،‌ بسیار‌حلیم‌ مرد‌ »و‌موسی‌
به‌موسی‌و‌هارون‌و‌مریم‌گفت:‌شما‌هر‌سه‌ زمین‌اند.‌در‌ساعت‌خدا‌
نزد‌خیمه‌ی‌اجتماع‌بیرون‌آیید.‌و‌هر‌سه‌بیرون‌آمدند.«‌)اعداد‌4-3‌:۱2(

آشنا‌ دارد،‌ مدنظر‌ برای‌رهبران‌ خدا‌ که‌ کاراکترهایی‌ از‌ یکی‌ با‌ آیات‌ این‌ طریق‌ از‌
مریم‌ توصیف‌ این‌ اما‌ بود.‌ بر‌روی‌زمین‌ مرد‌ فروتن‌ترین‌ فروتنی!‌موسی‌ می‌شویم:‌
و‌هارون‌از‌او‌نبود.‌استدلال‌آن‌ها‌بیش‌تر‌در‌این‌راستا‌بود‌که‌او‌هنوز‌یک‌بچه‌است‌
خیمه‌ بیرون‌ به‌ را‌ آن‌ها‌ نفر‌ سه‌ هر‌ خداوند‌ می‌زند!‌ دهانش‌ از‌ گنده‌تر‌ حرف‌های‌ و‌
فراخواند.‌در‌ترجمه‌های‌دیگر‌45به‌جای‌واژه‌‌»در‌ساعت«‌46از‌واژه‌‌»ناگهان«‌47استفاده‌
نفر‌ آن‌سه‌ بدون‌خبر‌و‌هشدار‌می‌آید.‌وقتی‌ اغلب‌داوری‌و‌مجازات‌خدا‌ شده‌است.‌
خارج‌شدند،‌می‌توان‌این‌احتمال‌را‌داد‌که‌مریم‌به‌هارون‌گفته:‌»آماده‌باش،‌موسی‌به‌
خاطر‌ازدواج‌با‌این‌زن‌خارجی،‌شانس‌خود‌را‌از‌دست‌داد.‌حالا‌خدا‌تو‌را‌رهبر‌می‌کند،‌
چراکه‌تو‌رفتار‌درستی‌داشته‌ای!‌این‌نوع‌استدلال‌و‌توجیه‌زمانی‌بروز‌می‌یابد‌که‌ما‌
به‌واسطه‌مخالفت‌و‌ایستادگی‌در‌برابر‌قدرت،‌خود‌را‌نسبت‌به‌فریب‌باز‌می‌گذاریم.‌

به‌جلو‌ و‌هارون‌را‌ بود.‌خداوند‌مریم‌ متفاوت‌ کاملا‌ افتاد،‌ اتفاق‌ آنچه‌واقعا‌ البته‌
فراخواند.‌او‌به‌یاد‌آن‌ها‌آورد‌که‌به‌موسی‌اعتماد‌دارد‌و‌در‌تمامی‌خانه‌او‌امین‌است.‌
این‌پرسش‌را‌ با‌رمز‌سخن‌می‌گوید.‌سپس‌خداوند‌ نه‌ او،‌رو‌در‌رو‌و‌مستقیم‌و‌ با‌ و‌
‌8 تا‌ ‌6 آیات‌ )به‌ آوردید؟«‌ شکایت‌ موسی‌ من‌ بنده‌ بر‌ که‌ نترسیدید‌ »چرا‌ کرد:‌ مطرح‌
بنگرید(‌وقتی‌ما‌از‌قدرتی‌شکایت‌می‌کنیم،‌فقدان‌ترس‌خداوند‌را‌نشان‌می‌دهیم.‌ببینید‌
چه‌اتفاقی‌افتاد:‌»و‌غضب‌خداوند‌بر‌ایشان‌افروخته‌شده،‌برفت.‌و‌چون‌ابر‌از‌روی‌
خیمه‌برخاست،‌اینک‌مریم‌مثل‌برف‌مبروص‌بود،‌و‌هارون‌بر‌مریم‌نگاه‌کرد‌و‌اینک‌

��Εγ΍�ϩΩέ̯�ϩΩΎϔΗγ΍�NLT��ϪϣΟέΗ�ί΍�ϩΩϧγϳϭϧ ‌45
‌immediately‌‌46

‌suddenly‌‌47
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مبروص‌بود.«‌)اعداد‌9‌:۱2-‌۱۰(‌ما‌در‌اثر‌مقاومت‌و‌مخالفت‌با‌قدرت،‌داوری‌و‌حکم‌
را‌بر‌خود‌می‌آوریم.‌این‌داوری‌می‌تواند‌شامل‌برداشته‌شدن‌حضور‌خدا‌همراه‌با‌انواع‌
بلایا‌باشد.‌به‌موضوع‌کمک‌شبانانی‌که‌قبلا‌درباره‌شان‌صحبت‌کردم،‌بازگردیم.‌زمان‌
زیادی‌سپری‌نشد‌که‌هر‌دو‌کلیسا‌را‌ترک‌کردند.‌یکی‌از‌کلیسا‌مرخص‌شد‌و‌دیگری،‌
قبل‌از‌اخراج‌خودش‌استعفا‌داد.‌یکی‌کلیسای‌خودش‌را‌در‌پایین‌همان‌جاده‌شروع‌
کرد‌و‌همواره‌با‌جماعتی‌که‌بیش‌تر‌از‌صد‌نفر‌نشد،‌درگیر‌بود؛‌در‌حالی‌که‌به‌عنوان‌یک‌
دستیار،‌ششصد‌نفر‌زیر‌دستش‌بودند.‌مدتی‌کوتاه‌پس‌از‌جدایی‌اش‌از‌کلیسا،‌اتفاق‌
تلخی‌را‌در‌زندگی‌خانوادگی‌اش‌تجربه‌کرد.‌دستیار‌دوم،‌شهر‌را‌ترک‌کرد‌و‌تا‌حدودی‌
از‌موفقیت‌هایش‌در‌خدمت‌لذت‌برد،‌اما‌همواره‌احساسی‌حاکی‌از‌تنها‌ماندن‌و‌عدم‌

اعتماد‌نسبت‌به‌دیگران‌داشت.‌

و‌ کرده‌ توبه‌ مریم‌ و‌ خودش‌ برای‌ بی‌درنگ‌ هارون‌ آمد،‌ داوری‌ که‌ آن‌ محض‌ به‌
اما‌به‌واسطه‌فرمان‌خداوند،‌مریم‌هفت‌روز‌ استغاثه‌نمود‌و‌خداوند‌آن‌ها‌را‌بخشید،‌
بیرون‌از‌جماعت‌نگه‌داشته‌شد.‌سوالات‌زیادی‌است‌که‌چرا‌مریم‌دچار‌مصیبت‌شد‌اما‌
هارون‌نخیر‌شاید‌یک‌دلیل‌این‌باشد‌که‌تهاجم‌گفتاری‌مریم‌شدیدتر‌از‌هارون‌بوده‌
است.‌یک‌باور‌عمومی‌دیگر‌این‌است‌که‌برای‌مریم‌به‌عنوان‌یک‌زن،‌این‌روش‌صحبت‌
ناشایست‌تر‌بود‌و‌در‌عین‌حال‌او‌در‌بین‌قوم‌نقش‌محوری‌نداشت.‌دلیل‌دیگر‌شاید‌
این‌باشد‌که‌هارون‌کاهن‌اعظم‌بود‌و‌باید‌در‌جایگاهش‌به‌خاطر‌مسحی‌که‌بر‌او‌بود،‌
باقی‌می‌ماند.‌هر‌دلیلی‌که‌باشد،‌این‌حادثه‌نشان‌می‌دهد‌که‌خدا‌با‌چه‌جدیتی‌به‌این‌
مساله‌نگاه‌می‌کند.‌مجازات‌الهی‌برای‌مقاومت‌در‌برابر‌قدرت‌الاهی،‌اغلب‌فرصتی‌برای‌
توبه‌می‌کنند،‌وفادارترین‌ که‌ افرادی‌ از‌چنین‌مواردی،‌ و‌رشد‌می‌باشد.‌پس‌ یادگیری‌
نیست،‌ قلب‌شرور‌ یک‌ از‌ ناشی‌ و‌مخالفت‌همواره‌ کلیسا‌می‌شوند.‌مقاومت‌ در‌ افراد‌
‌
ً
بلکه‌اغلب‌با‌جهل‌و‌ناآگاهی‌آمیخته‌شده‌است.‌به‌محض‌آن‌که‌فرد‌درک‌می‌کند،‌فورا
به‌دنبال‌توبه‌می‌رود.‌ممکن‌است‌بعضی‌اوقات‌این‌کار‌مدتی‌طول‌بکشد،‌چراکه‌برخی‌

افراد‌آستانه‌‌تحمل‌بیش‌تری‌برای‌درد‌دارند.‌

به‌یقین‌مریم‌دوره‌ی‌تحقیرشدنش‌را‌هرگز‌فراموش‌نکرد.‌او‌دیگر‌آن‌رفتار‌را‌تکرار‌
نکرد،‌چراکه‌بار‌دیگر‌تسلیم‌و‌سرسپرده‌شده‌بود.‌با‌این‌وجود‌همه‌مانند‌نمونه‌‌مریم‌
و‌هارون‌یاد‌نمی‌گیرند.‌بعدها‌دیگران‌در‌همان‌جماعت‌از‌طغیان‌خود‌علیه‌قدرت‌مقرر‌

شده‌خداوند،‌توبه‌نکردند‌و‌داوری‌و‌مجازات‌ابدی‌نصیب‌شان‌شد.
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چرا خود را برمی افرازید؟
سه‌مرد‌از‌میان‌جماعت‌به‌نام‌های‌قورح‌–‌که‌از‌نسل‌لاوی‌بود‌–‌و‌داتان‌و‌ابیرام‌–‌از‌
–‌دوصد‌و‌پنجاه‌نفر‌از‌رهبران‌جماعت‌که‌مردانی‌شناخته‌شده‌بودند‌را‌ نسل‌روبین‌
علیه‌موسی‌و‌هارون‌گرد‌آوردند‌و‌گفتند:‌»شما‌از‌حد‌خود‌تجاوز‌می‌نمایید،‌زیرا‌تمامی‌
جماعت‌هر‌یک‌از‌ایشان‌مقدس‌اند،‌و‌خداوند‌در‌میان‌ایشان‌است.‌پس‌چرا‌خویشتن‌را‌

بر‌جماعت‌خداوند‌برمی‌افرازید؟«‌)اعداد‌3‌-۱6(

به‌بیان‌ساده‌این‌مردان‌که‌در‌رهبری‌زیر‌نظر‌موسی‌و‌هارون‌بودند،‌گفتند:‌»هی،‌
چرا‌شما‌خودتان‌را‌به‌عنوان‌رهبران‌ما‌برمی‌افرازید؟‌ما‌همه‌قوم‌خدا‌هستیم،‌و‌بدون‌
این‌که‌لازم‌باشد‌که‌شما‌به‌ما‌فرمان‌بدهید،‌می‌توانیم‌از‌او‌اطاعت‌کنیم.«‌قبلا‌این‌را‌
شنیده‌اید!‌اگر‌عین‌این‌کلمات‌هم‌نباشد،‌بدون‌شک‌پیامی‌است‌که‌به‌فراوانی‌با‌رفتارها‌
و‌یا‌کلماتی‌بهتر‌به‌کار‌رفته‌و‌در‌واقع‌از‌همان‌روح‌ناشی‌می‌شود.‌احتمالا‌شنیده‌اید‌
که‌»ما‌در‌یک‌سطح‌ایم«‌یا‌»ما‌برادر‌و‌خواهریم«‌یا‌»همه‌ما‌روح‌القدس‌را‌داریم،‌چرا‌

باید‌مطیع‌رهبری‌آن‌ها‌باشیم؟«

این‌افراد‌متقاعد‌شده‌اند‌که‌آن‌ها‌نیز‌می‌توانند‌مانند‌هر‌فرد‌دیگری‌صدای‌خدا‌را‌
بشنوند.‌جنبشی‌در‌دهه‌‌هفتاد‌میلادی‌به‌نام‌»شاگردی«‌در‌کلیسا‌شکل‌گرفت‌که‌باعث‌
شد‌تسلیم‌بودن‌به‌رهبری،‌از‌تعادل‌خارج‌]و‌به‌افراط‌بیانجامد.[‌اعضا‌از‌شبان‌در‌
به‌ در‌مورد‌سفرشان،‌خرید‌یک‌موتر‌ تکلیف‌می‌کردند:‌ و‌کسب‌ مورد‌هر‌چیز‌سوال‌
خصوص‌یا‌موارد‌دیگر‌و‌گاه‌مشخصا‌در‌رابطه‌با‌ازدواج.‌من‌خیلی‌درگیر‌این‌موضوع‌
نبودم،‌بنابراین‌مطمئن‌نیستم‌دقیقا‌تا‌چه‌حد‌پیش‌رفتند،‌اما‌کسانی‌که‌درگیرش‌بودند،‌

می‌گفتند‌که‌در‌نهایت‌به‌یک‌اطاعت‌و‌جریان‌غیر‌کتاب‌مقدسی‌انجامید.

این‌جنبش‌و‌دیگر‌سوءاستفاده‌ها‌از‌رهبری،‌باعث‌شد‌حرکتی‌ارتجاعی‌و‌در‌جهت‌
مخالف‌بروز‌پیدا‌کند.‌زیرا‌قدرت‌روحانی‌مورد‌سوءاستفاده‌قرار‌گرفته‌بود،‌و‌مردم‌
افراطی‌و‌خانه‌به‌دوشی‌ آزادی‌ اتفاق،‌به‌نوعی‌ این‌ شروع‌کردند‌به‌خوار‌شمردن‌آن.‌
روحانی‌انجامید‌و‌افراد‌مدام‌از‌این‌کلیسا‌به‌آن‌کلیسا،‌از‌این‌آیین‌به‌آن‌آیین‌در‌تردد‌
بودند.‌افراد،‌جلسات‌دعای‌خودشان‌را‌راه‌انداختند‌و‌کلیساهای‌خودشان‌را‌تاسیس‌
نمودند،‌چرا‌که‌نمی‌توانستند‌شبانی‌را‌پیدا‌کنند‌که‌آن‌قدر‌کامل‌باشد‌که‌تسلیم‌و‌مطیع‌
او‌باشند.‌این‌ذهنیت‌به‌راز‌قدرت‌شرارت‌و‌بی‌قانونی‌که‌پولس‌درباره‌آن‌در‌زمانه‌‌ما‌

هشدار‌داده‌بود،‌کمک‌کرد.‌
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مردانی‌که‌علیه‌موسی‌قیام‌کردند،‌روزگاری‌تحت‌سوءاستفاده‌و‌ظلم‌قدرت‌فرعون‌
زندگی‌می‌کردند.‌آن‌گاه‌موسی‌آمد،‌به‌زندگی‌شان‌قدم‌گذاشت،‌و‌قدرت‌او‌هم‌به‌شکلی‌
دوران‌ از‌ بیش‌تر‌ سختی‌ای‌ به‌ آن‌ها‌را‌ در‌زمان‌هایی‌ بود؛‌ زیاد‌ فرعون‌ مانند‌ متفاوت‌
دیگر‌ فرعون‌ از‌مصر‌هستند،‌ بیرون‌ که‌ استدلال‌می‌کردند‌ آن‌ها‌ فرعون‌کشاند.‌شاید‌
نبود،‌موسی‌به‌هدفش‌رسیده‌بود‌و‌حالا‌هر‌مردی‌روی‌پای‌خودش‌بود.‌این‌افراد‌چنین‌
دیدگاهی‌نسبت‌به‌قدرت‌داشتند،‌یعنی‌هر‌مردی‌صاحب‌قدرت‌و‌اقتدار‌برای‌خودش‌
بود.‌از‌این‌همه‌گذشته‌آن‌ها‌قوم‌خدا‌بودند‌و‌با‌قدرت‌مشکل‌داشتند،‌بنابراین‌چند‌نفر‌

از‌آن‌ها‌دور‌هم‌جمع‌شدند‌و‌به‌موسی‌حمله‌کردند.‌

شفاعتی،‌ دعای‌ گروه‌های‌ تاجران،‌ دیده‌ام.‌ سفرهایم‌ در‌ اغلب‌ را‌ سناریو‌ این‌ من‌
آن‌ها‌ متحد‌می‌شوند.‌همه‌ با‌هم‌ علیه‌شبانان‌شان‌ کلیسا‌ در‌ گروه‌ها‌ دیگر‌ یا‌ شاهدان‌
از‌خدا‌می‌شنوند‌و‌شبان‌آن‌پیغام‌ها‌را‌نمی‌شنود.‌اگر‌آنان‌فقط‌می‌دانستند‌که‌از‌چه‌

روحی‌آن‌پیغام‌ها‌را‌می‌شنوند،‌دست‌از‌کارشان‌برمی‌داشتند‌و‌توبه‌می‌کردند.‌

قدرت روحانی تعیین می شود
در‌جوامع‌ ما‌ پادشاهی‌مشکل‌دارند.‌ با‌اصول‌ اکثر‌غربیان‌ گفته‌ام‌ که‌ همان‌طور‌
یک‌ دارد.‌ پادشاهی‌ با‌ زیادی‌ تفاوت‌ که‌ می‌کنیم‌ زندگی‌ آزاد‌ سیستم‌ با‌ دموکراتیک‌
پادشاهی‌دارای‌شاهی‌است‌که‌این‌حق‌از‌بدو‌تولد‌به‌او‌داده‌می‌شود‌و‌به‌عنوان‌رهبر‌
مقرر‌می‌شود.‌اما‌در‌دموکراسی،‌حکمران‌انتخاب‌می‌شود.‌در‌این‌سیستم‌باز‌و‌آزاد،‌
این‌ اما‌ است.‌ قابل‌دسترسی‌ استعداد‌ یا‌ نفوذ‌ توانایی،‌ پول،‌ با‌ فردی‌ برای‌هر‌ رهبری‌

مطابق‌با‌روش‌پادشاهی‌خدا‌نیست؛‌جایی‌که‌رهبر‌تعیین‌می‌شود.‌

عیسی‌مشاغل‌خدمت‌را‌مقرر‌می‌کند.‌هیچ‌کس‌به‌جز‌خدا‌نمی‌تواند‌فردی‌را‌در‌این‌
انجام‌می‌دهد.‌وقتی‌یک‌ این‌کار‌را‌ از‌طریق‌روح‌القدس‌ منصب‌تعیین‌کند‌و‌خداوند‌
منصب‌را‌بدون‌تعیین‌شدن‌توسط‌خداوند‌بر‌عهده‌می‌گیریم،‌خود‌را‌برافراشته‌ایم.‌این‌
اما‌هنوز‌تعیین‌نشده‌اند.‌پولس‌هشدار‌ شامل‌کسانی‌هم‌می‌شود‌که‌خوانده‌شده‌اند،‌
می‌دهد:‌»زیرا‌به‌واسطه‌فیضی‌که‌به‌من‌عطا‌شده‌است،‌هر‌یک‌از‌شما‌را‌می‌گویم‌که‌
خود‌را‌بیش‌از‌آنچه‌می‌باید،‌مپندارید،‌بلکه‌هر‌یک‌به‌فراخور‌میزان‌ایمانی‌که‌خدا‌به‌

شما‌بخشیده‌است،‌واقع‌‌بینانه‌درباره‌خود‌قضاوت‌کنید.«‌)رومیان‌3:‌۱2(

تاکید‌ روحانی‌ قدرت‌ جایگاه‌ تصاحب‌ عدم‌ اهمیت‌ بر‌ عبرانیان‌ به‌ نویسنده‌‌رساله‌



در‌پناه

>>‌‌214‌‌<<

آنِ‌خویش‌نمی‌سازد،‌بلکه‌این‌افتخار‌زمانی‌ از‌ می‌کند:‌»هیچ‌‌کس‌خود‌این‌افتخار‌را‌
جلال‌ خود‌ نیز‌ مسیح‌ فراخواند.‌ هارون‌ همانند‌ او‌را‌ خدا‌ که‌ می‌شود‌ نصیب‌شخص‌
او‌ به‌ از‌همان‌کسی‌دریافت‌کرد‌که‌ آن‌را‌ بلکه‌ آنِ‌خویش‌نساخت،‌ از‌ اعظم‌را‌ کهانتِ‌

گفت:‌تو‌پسر‌من‌هستی؛‌امروز،‌من‌تو‌را‌مولود‌ساخته‌ام.«‌)عبرانیان‌5‌-4‌:5(

حتا‌عیسی‌جایگاه‌خود‌را‌از‌آن‌خویش‌نساخت،‌بلکه‌پدر‌او‌را‌منصوب‌نمود.

به‌ که‌ عیسی،‌ مسیح‌ غلام‌ پولس،‌ »از‌ می‌گوید:‌ چه‌ خودش‌ درباره‌ پولس‌ ببینید‌
رسالت‌فراخوانده‌شده‌و‌وقف‌انجیلِ‌خدا‌شده‌است.«‌)رومیان‌۱:۱(‌او‌می‌گوید‌»خوانده‌
شده«‌49 »تعیین‌ از‌ دیگری‌ تعریف‌ شده«48،‌ »وقف‌ شده«.‌واژه‌‌ »وقف‌ و‌سپس‌ شده«‌
است.‌پولس‌از‌پیدایش‌جهان‌به‌عنوان‌رسول‌خوانده‌شد،‌اما‌تا‌زمانی‌که‌نجات‌نیافت،‌
در‌آن‌مقام‌قرار‌نگرفت.‌دوره‌‌آزمونی‌برای‌او‌وجود‌داشت‌تا‌سرسپردگی‌اش‌را‌نسبت‌به‌
رهبران‌کلیسا‌در‌انطاکیه‌نشان‌دهد.‌این‌آزمون‌سال‌ها‌به‌درازا‌کشید؛‌او‌از‌تجربه‌خود‌
از‌ملامت‌ بَری‌ اگر‌ و‌ آزموده‌شوند‌ »باید‌نخست‌ تعلیم‌را‌برای‌رهبران‌می‌نویسد:‌ این‌

یافت‌شدند،‌در‌مقام‌خادم‌کلیسا‌خدمت‌کنند.«‌)اول‌تیموتائوس‌۱۰‌:3(

زندگی‌پولس‌یک‌الگوی‌کتاب‌مقدسی‌برای‌امروز‌ماست.‌پولس‌به‌محض‌آن‌که‌در‌
خدمت‌هدایا‌وفاداریش‌را‌اثبات‌کرد،‌به‌عنوان‌معلم‌منصوب‌شد.‌)دوم‌تیموتائوس‌۱:‌

۱۱،‌اعمال‌۱‌:۱3(

مناصب‌طبقه‌بندی‌شده‌الهی‌و‌مشاغل‌خدمتی‌در‌کتاب‌مقدس‌مشخص‌شده‌اند:‌»خدا‌
مان؛‌بعد‌قدرت‌معجزات،‌سپس‌عطایای‌

ّ
قرار‌داد‌در‌کلیسا،‌اوّل‌رسولان،‌دوّم‌انبیا،‌سوّم‌معل

شفا‌دادن‌و‌امداد‌و‌مدیریت‌و‌سخن‌گفتن‌به‌انواع‌زبان‌های‌غیر.«‌)اول‌قرنتیان‌28‌:۱2(‌

پولس‌نه‌تنها‌در‌بخش‌امداد‌یا‌خدمت‌هدایا،‌بلکه‌در‌منصب‌معلمی‌نیز‌آزموده‌شد.‌
الگوی‌وقف‌خدا‌برای‌خادمانش‌به‌جهت‌مناصب‌بالاتر‌را‌بار‌دیگر‌در‌ارتباط‌با‌پولس‌و‌
مانی‌

ّ
نطاکیه‌بود،‌انبیا‌و‌معل

َ
انتخاب‌او‌از‌معلمی‌به‌رسولی‌می‌بینیم:‌»در‌کلیسایی‌که‌در‌ا

معون‌معروف‌به‌نیجِر،‌لوکیوسِ‌قیرَوانی،‌مَناحِم‌که‌برادرخوانده‌‌
َ
چند‌بودند:‌برنابا،‌ش

س.«‌)اعمال‌۱‌:۱3(‌شائول‌که‌بارها‌پولس‌نامیده‌شد،‌در‌
ُ
هیرودیسِ‌حاکم‌بود‌و‌سول

فهرست‌معلمان‌و‌انبیای‌کلیسای‌انطاکیه‌قرار‌داشت.‌به‌واسطه‌نامه‌‌اول‌تیموتائوس‌
‌۱۱‌:2می‌دانیم‌که‌او‌نه‌تنها‌نبی‌بود،‌بلکه‌معلم‌هم‌بود.‌با‌ادامه‌‌خواندن‌این‌بخش‌از‌

‌Separated‌‌48
‌Appointed‌‌49
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به‌سر‌می‌بردند،‌ ایشان‌در‌عبادت‌خداوند‌و‌روزه‌ که‌ اعمال‌در‌می‌یابیم‌که:‌»هنگامی‌
س‌را‌برای‌من‌جدا‌سازید،‌به‌جهت‌کاری‌که‌ایشان‌را‌بدان‌

ُ
روح‌القدس‌گفت:‌برنابا‌و‌سول
فرا‌خوانده‌ام.«‌)اعمال‌2‌:۱3(‌

روح‌القدس‌گفت‌که:‌»اکنون‌آن‌ها‌را‌برای‌من‌جدا‌کنید«‌زمان‌رسیده‌بود.‌نه‌یک‌هفته‌
زودتر‌و‌نه‌دیرتر،‌درست‌همین‌حالا!‌و‌خدا‌زمان‌و‌فرد‌را‌انتخاب‌می‌کند.‌پولس‌سال‌ها‌
مواجهه‌اش‌ از‌ پس‌ روز‌ او‌سه‌ است.‌ برای‌خدمت‌رسولی‌خوانده‌شده‌ که‌ خبر‌داشت‌
آگاه‌شده‌بود‌)اعمال‌۱5‌:9(‌عیسی‌اکنون‌کسی‌را‌که‌ با‌خداوند‌در‌مسیر‌دمشق‌از‌آن‌
سال‌ها‌پیش‌فراخوانده‌بود،‌جدا‌می‌کرد.‌پولس‌بدون‌آن‌که‌خود‌را‌بالا‌بکشاند،‌وفادارانه‌

خدمت‌کرده‌بود.‌

خدا‌از‌رهبری‌تثبیت‌شده‌ای‌که‌پولس‌در‌آن‌وفادارانه‌تلاش‌می‌کرد،‌استفاده‌کرد.‌
رهبران‌آن‌کلیسا‌به‌همین‌منوال‌منصوب‌شده‌بودند‌]از‌طرف‌خدا‌تعیین‌شده‌بودند[.‌در‌
ادامه‌می‌خوانیم:‌»آن‌گاه،‌پس‌از‌روزه‌و‌دعا،‌دست‌بر‌آن‌دو‌نهاده،‌ایشان‌را‌روانه‌ی‌سفر‌
کردند.‌بدین‌قرار،‌آن‌دو‌که‌از‌جانب‌روح‌القدس‌فرستاده‌شده‌بودند.«‌)اعمال‌4-3‌:۱3(

دقت‌کنید‌که‌کلام‌می‌گوید:‌»ایشان‌را‌فرستادند«‌رهبران‌پولس‌و‌برنابا‌را‌فرستادند.‌
به‌آیه‌‌بعد‌دقت‌کنید:‌»پس‌به‌وسیله‌‌روح‌القدس‌فرستاده‌شده‌بودند.«‌عیسی،‌پولس‌و‌
برنابا‌را‌به‌وسیله‌‌روح‌القدس‌و‌از‌طریق‌رهبران‌تعیین‌و‌جدا‌ساخت.‌در‌واقع‌عیسی‌این‌

کار‌را‌از‌طریق‌زنجیره‌‌قدرت‌انجام‌داد.‌

عیسی‌از‌گروه‌های‌دعای‌شفاعتی‌انطاکیه‌استفاده‌نکرد،‌و‌پولس‌و‌برنابا‌را‌برای‌
جلسه‌ای‌نبوتی‌در‌شهر‌دیگری‌و‌یا‌به‌کلیسایی‌دیگر‌که‌پولس‌در‌آن‌تسلیم‌و‌سرسپرده‌
بود،‌نفرستاد.‌خداوند‌برای‌تعیین‌رهبری‌از‌یک‌فرد‌با‌عطایای‌روحانی‌در‌دل‌جماعت،‌

استفاده‌نمی‌کند.

خدا‌از‌رهبرانی‌که‌در‌کلیسای‌انطاکیه‌تعیین‌کرده‌بود،‌استفاده‌کرد.‌به‌همین‌علت‌
است‌که‌خدا‌هشدار‌می‌دهد:‌»در‌دست‌گذاشتن‌بر‌کسی‌شتاب‌مکن«‌)اول‌تیموتائوس‌
22‌:5(‌رهبران،‌وفاداری‌کسانی‌را‌که‌در‌کلیسا‌خدمت‌می‌کنند‌زیر‌نظر‌می‌گیرند،‌سپس‌
زمانی‌که‌خدا‌با‌قلب‌آن‌ها‌برای‌تعیین‌آن‌افراد‌صحبت‌می‌کند،‌اطمینان‌می‌یابند‌که‌خدا‌
آن‌فرد‌را‌تعیین‌کرده‌است.‌این‌روش‌خدا‌برای‌تعیین‌افراد‌برای‌مشاغل‌رهبری‌در‌عهد‌

جدید‌است.
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فراخواندگی پیش از موعد
‌موسی‌خوانده‌شده‌بود‌و‌خیلی‌زود‌در‌زندگی‌اش‌آن‌را‌می‌دانست:

»چون‌چهل‌ساله‌شد،‌چنین‌اندیشید‌که‌به‌وضع‌برادران‌اسراییلی‌خود‌
به‌ می‌کند،‌ ظلم‌ آنان‌ از‌ یکی‌ به‌ مصری‌ مردی‌ دید‌ وقتی‌ کند.‌ رسیدگی‌
حمایتش‌برخاست‌و‌با‌کشتن‌آن‌مصری،‌دادِ‌آن‌مظلوم‌را‌ستانْد.‌موسی‌
گمان‌می‌کرد‌برادرانش‌در‌خواهند‌یافت‌که‌خدا‌می‌خواهد‌به‌دست‌او‌ایشان‌
را‌نجات‌بخشد،‌امّا‌درنیافتند.‌روز‌بعد،‌به‌دو‌تن‌برخورد‌که‌نزاع‌می‌کردند،‌
و‌به‌قصد‌آشتی‌‌دادنشان‌گفت:‌ای‌مردان،‌شما‌برادرید،‌چرا‌بر‌یکدیگر‌ستم‌
می‌کنید؟‌ولی‌آن‌که‌بر‌همسآیه‌‌خویش‌ستم‌می‌کرد،‌موسی‌را‌کنار‌زد‌و‌
گفت:‌چه‌کسی‌تو‌را‌بر‌ما‌حاکم‌و‌داور‌ساخته‌است؟«‌)اعمال‌27‌-23‌:7(

مردمی‌که‌می‌خواست‌آن‌ها‌را‌راهنمایی‌کند،‌قدرت‌او‌را‌بازنشناختند.‌کلماتی‌که‌آن‌مرد‌
گفت،‌عین‌همان‌واژگانی‌است‌که‌بعدها‌قورح‌و‌داتان‌و‌ابیرام‌به‌کار‌بردند:‌»چه‌کسی‌تو‌
را‌بر‌ما‌حاکم‌و‌داور‌ساخته‌است؟«‌اما‌او‌بی‌نتیجه‌رنج‌کشید،‌چرا‌که‌هنوز‌تعیین‌نشده‌
بود.‌اگر‌چه‌این‌خواندگی‌در‌قلبش‌وارد‌شده‌بود،‌هنوز‌اقتدار‌الهی‌بر‌او‌قرار‌نگرفته‌بود.‌

باور‌دارم‌یکی‌از‌دلایلی‌که‌گروهی‌از‌قوم‌در‌گفتار‌چنین‌با‌شدت‌به‌موسی‌حمله‌
کردند،‌این‌بود‌که‌آن‌ها‌قدرت‌خدا‌را‌بر‌موسی‌دیده‌بودند،‌اما‌آن‌را‌دوست‌نداشتند.‌این‌
نگرش‌کلام‌خدا‌را‌زمانی‌که‌می‌گوید‌اینان‌در‌واقع‌نه‌با‌موسی‌که‌با‌من‌جنگ‌کردند،‌

بیش‌تر‌توضیح‌می‌دهد.‌

کسانی‌ با‌ بسیاری‌ ندارند.‌ تفاوتی‌ بود،‌ موسی‌ دوران‌ در‌ آنچه‌ با‌ بسیاری‌ امروزه‌
در‌ الهی‌ قدرت‌ با‌ در‌واقع‌ مردم‌ چراکه‌ می‌جنگند،‌ آن‌هاست‌ بر‌ خدا‌ قدرت‌ ‌

ً
حقیقتا که‌

کشمکش‌اند.‌

خودگمارده – فریب خورده و خطرناک
زمانی‌که‌قورح‌و‌داتان‌و‌ابیرام‌بر‌ضد‌موسی‌برخاستند،‌موسی‌به‌طور‌مشخص‌
منصوب‌شده‌بود،‌و‌قدرت‌و‌اقتدارش‌در‌این‌جایگاه‌بر‌همگان‌آشکار‌شده‌بود.‌اما‌آن‌
سه‌نفر‌افرادی‌خودگمارده‌و‌مغرور‌بودند‌و‌خود‌را‌صادق‌و‌عادل‌می‌شمردند.‌استدلال‌
آن‌ها‌یک‌فریب‌و‌شکلی‌خطرناک‌از‌تمرد‌بود.‌آن‌ها‌در‌اصل‌فریب‌خورده‌بودند،‌چراکه‌
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هنوز‌فکر‌می‌کردند‌در‌این‌شورش‌خدا‌را‌خدمت‌می‌کنند.‌دوصد‌و‌پنجاه‌رهبری‌که‌به‌
آن‌ها‌پیوسته‌بودند،‌تنها‌بر‌ضد‌موسی‌و‌هارون‌بودند،‌آن‌ها‌کوچک‌ترین‌آگاهی‌ای‌از‌این‌
که‌مقاومت‌آن‌ها‌در‌برابر‌خداست،‌نداشتند.‌چرا‌که‌در‌آرزوی‌خدمت‌خدا‌بودند.‌آن‌ها‌
در‌جایی‌مسیرشان‌را‌گم‌کردند‌و‌با‌از‌دست‌دادن‌دیدشان‌نسبت‌به‌اقتدار‌الاهی‌ای‌که‌
بر‌موسی‌بود،‌علیه‌او‌قیام‌کردند.‌این‌خطرناک‌بود،‌چرا‌که‌اغلب‌پیامدش‌سنگین‌ترین‌

داوری‌و‌مجازات‌است.‌این‌در‌زمره‌‌سقوط‌لوسیفر‌]شیطان[‌است.

به‌روی‌ و‌ بازشناخت‌ بود،‌ آن‌ها‌ که‌پشت‌ آن‌ها،‌روحی‌را‌ کلمات‌ با‌شنیدن‌ ‌موسی‌
درافتاد.‌او‌با‌آن‌ها‌جدل‌نکرد.‌کسانی‌که‌به‌وسیله‌‌خدا‌منصوب‌شده‌اند،‌قلب‌او‌را‌دارند‌
بنابراین‌ و‌ می‌شناخت‌ صمیمانه‌ خدا‌را‌ موسی‌ نمی‌جنگند.‌ جایگاه‌شان‌ اثبات‌ برای‌ و‌

می‌دانست‌که‌او‌رهبر‌منصوب‌شده‌اش‌را‌استوار‌خواهد‌ساخت.‌موسی‌گفت:‌

»آیا‌نزد‌شما‌کم‌است‌که‌خدای‌اسراییل‌شما‌را‌از‌جماعت‌اسراییل‌ممتاز‌
کرده‌است،‌تا‌شما‌را‌نزد‌خود‌بیاورد‌تا‌در‌مسکن‌خداوند‌خدمت‌نمایید،‌و‌
به‌حضور‌جماعت‌برای‌خدمت‌ایشان‌بایستید؟‌و‌تو‌را‌و‌جمیع‌برادرانت‌
بنی‌لاوی‌را‌با‌تو‌نزدیک‌آورد،‌و‌آیا‌کهانت‌را‌نیز‌می‌طلبید؟‌از‌این‌جهت‌
تو‌و‌تمامی‌جمعیت‌تو‌به‌ضد‌خداوند‌جمع‌شده‌اید.‌و‌اما‌هارون‌چیست‌

که‌بر‌او‌همهمه‌می‌کنید؟«‌)اعداد‌۱۱‌-9‌:۱6(‌

آن‌ها‌سپرده‌ به‌ بودند‌که‌ آن‌چیزی‌ از‌ دنبال‌فراچنگ‌آوردن‌چیزی‌بیش‌تر‌ به‌ آن‌ها‌
شده‌بود‌و‌به‌شکلی‌غیرمنتظره‌خود‌را‌در‌برابر‌خدا‌می‌دیدند.‌آن‌ها‌به‌دنبال‌سطحی‌از‌
قدرت‌الهی‌بودند‌که‌خدا‌به‌آن‌ها‌نداده‌بود.‌موسی‌به‌آن‌ها‌تکرار‌کرد:‌»ای‌پسران‌لاوی؛‌

شما‌از‌حد‌خود‌تجاوز‌می‌نمایید!«‌)اعداد‌7‌:۱6(

خیره‌ و‌ لجاجت‌ از‌ نشستن‌ عقب‌ قصد‌ مردان‌ این‌ شد‌ مشخص‌ که‌ این‌ محض‌ به‌
خیمه‌های‌ از‌ که‌ بگو‌ مردم‌ »به‌ تعلیم‌داد:‌ چنین‌ موسی‌را‌ خداوند‌ ندارند،‌ سری‌شان‌را‌
قورح‌و‌داتان‌و‌ابیرام،‌فاصله‌بگیرند.«‌پس‌موسی‌برخاست‌و‌در‌حالی‌که‌مشایخ‌مطیع‌و‌
سرسپرده‌‌اسراییل‌او‌را‌همراهی‌می‌کردند‌با‌عجله‌به‌سمت‌خیمه‌های‌داتان‌و‌ابیرام‌رفت.‌
او‌رو‌به‌جماعت‌گفت:‌»بجنبید!‌از‌نزد‌خیمه‌های‌این‌مردان‌شرور‌دور‌شوید‌و‌چیزی‌را‌
که‌به‌آن‌ها‌تعلق‌دارد،‌لمس‌منمایید.‌اگر‌چنین‌کنید،‌با‌گناهان‌آن‌ها‌هلاک‌خواهید‌شد.‌پس‌
مردم‌برخاسته‌و‌از‌اطراف‌خیمه‌های‌قورح‌و‌داتان‌و‌ابیرام‌دور‌شدند.‌سپس‌داتان‌و‌ابیرام‌
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بیرون‌آماده،‌با‌زنان‌و‌فرزندان‌و‌اطفال‌خود‌بر‌در‌خیمه‌های‌خود‌ایستادند.

و‌موسی‌گفت:‌»از‌این‌خواهید‌دانست‌که‌خداوند‌مرا‌فرستاده‌است‌تا‌همه‌این‌کارها‌
مرا‌ بمیرند،‌خداوند‌ به‌مرگ‌طبیعی‌ این‌کسان‌ اگر‌ است.‌ نبوده‌ اراده‌من‌ به‌ و‌ بکنم‌ را‌
نفرستاده‌است.‌اما‌اگر‌خداوند‌چیز‌تازه‌ای‌بنماید‌و‌زمین‌دهان‌خود‌را‌گشاده،‌ایشان‌
را‌با‌جمیع‌مایملک‌ایشان‌ببلعد‌که‌به‌گور،‌زنده‌فرو‌روند،‌آن‌گاه‌بدانید‌که‌این‌مردمان‌

خداوند‌را‌اهانت‌نموده‌اند.«

او‌چون‌سخنانش‌را‌به‌پایان‌رساند،‌ناگهان‌زمینی‌که‌زیر‌ایشان‌بود،‌شکافته‌شد.‌
آن‌ها‌را‌ که‌ کسانی‌را‌ همه‌ و‌ ایشان‌ خانه‌های‌ و‌ ایشان‌را‌ گشوده،‌ خود‌را‌ دهان‌ زمین‌
پیروی‌کرده‌و‌همراه‌ایشان‌ایستاده‌بودند،‌و‌تمام‌اموال‌آن‌ها‌را‌در‌خود‌فرو‌برد.‌پس‌
آن‌ها‌و‌هر‌آنچه‌به‌آن‌ها‌تعلق‌داشت،‌زنده‌به‌گور‌فرو‌رفتند.‌زمین‌به‌هم‌آمد‌و‌آن‌ها‌همه‌
ایشان‌ ایشان‌بودند،‌وقتی‌صدای‌نعره‌های‌ ناپدید‌شدند.‌و‌جمیع‌اسراییل‌که‌اطراف‌
را‌شنیدند،‌از‌ترس‌آن‌که‌مبادا‌زمین‌آن‌ها‌را‌نیز‌ببلعد،‌گریختند.‌سپس‌آتش‌از‌حضور‌
خدا‌برآمد‌و‌دوصد‌و‌پنجاه‌نفر‌را‌که‌بخور‌می‌گذرانیدند،‌سوزاند.‌)اعداد‌35-24‌:۱6(‌

این‌داوری‌سخت‌بر‌این‌مردان،‌دو‌حقیقت‌محض‌را‌به‌ما‌نشان‌می‌دهد:‌نخست،‌
‌باور‌داشتند‌که‌هنوز‌خدا‌را‌خدمت‌می‌کنند،‌در‌حالی‌که‌در‌واقع‌علیه‌او‌

ً
آن‌ها‌حقیقتا

بودند.‌دوم،‌یهودا‌در‌عهد‌جدید‌هشدار‌می‌دهد‌که‌در‌کلیسا‌در‌زمان‌های‌آخر‌کسانی‌
مشابه‌این‌اشخاص‌]قورح‌و‌داتان‌و‌ابیرام[‌وجود‌خواهند‌داشت‌که‌»بر‌پآیه‌‌خواب‌هایی‌
که‌می‌بینند،‌بدن‌های‌خویش‌را‌نجس‌می‌سازند‌و‌اقتدار‌خداوند‌]یا‌هر‌اقتداری[‌را‌رد‌
می‌کنند‌و‌به‌بزرگان‌آسمانی‌اهانت‌می‌ورزند.«‌)یهودا‌8(‌سپس‌یهودا‌می‌گوید:‌»وای‌
بَلعام‌گرفتار‌آمده‌و‌در‌ زیرا‌که‌به‌راه‌قائن‌رفته‌اند‌و‌در‌پی‌سود‌به‌گمراهی‌ آنان،‌ بر‌

طغیان‌قورَح،‌کشته‌گشته‌اند.«‌)یهودا‌۱۱(‌

تمرد، مُسری است
این‌بخش‌از‌کلام‌دو‌واقعه‌‌مجزا‌از‌طغیان‌و‌تمرد‌را‌نشان‌می‌دهد.‌مورد‌نخست‌که‌
ابیرام‌با‌دوصد‌و‌پنجاه‌رهبر‌قوم‌اسراییل‌است.‌مورد‌دوم‌در‌ ماجرای‌قورح‌وداتان‌و‌
روز‌بعد‌اتفاق‌می‌افتد،‌زمانی‌که‌تمام‌جماعت‌علیه‌موسی‌و‌هارون‌قیام‌می‌کنند.‌آن‌ها‌به‌
موسی‌و‌هارون‌شکوه‌می‌کنند‌و‌به‌آن‌ها‌می‌گویند:‌»شما‌قوم‌خدا‌را‌کشتید«‌)اعداد‌۱6:‌
4۱(‌آن‌ها‌به‌شکلی‌مشخص‌از‌آنچه‌دیروز‌اتفاق‌افتاده‌بود،‌بر‌خود‌لرزیده‌و‌می‌بایست‌
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آن‌را‌درک‌نموده‌باشند،‌اما‌به‌اشتباه‌افتاده‌و‌موسی‌را‌مقصر‌می‌دانستند.‌نفوذ‌آن‌مردان‌
یاغی‌آن‌قدر‌زیاد‌بود‌که‌حتا‌پس‌از‌آن‌که‌شاهد‌بلعیدن‌آن‌ها‌توسط‌زمین‌بودند،‌هنوز‌این‌
پیغام‌که‌تمرد‌آن‌ها‌چه‌سرنوشت‌مرگباری‌به‌همراه‌داشت‌را‌درک‌نکرده‌بودند.‌این‌خیلی‌
تکان‌دهنده‌است‌و‌من‌شاهد‌نمونه‌های‌مشابه‌این‌تاثیر‌مسری‌در‌دوران‌خودمان‌بوده‌ام.‌

او‌ شد.‌ خشمگین‌ خیلی‌ خدا‌ کردند،‌ قیام‌ هارون‌ و‌ موسی‌ علیه‌ قوم‌ که‌ زمانی‌
برای‌قوم‌شفاعت‌کردند.‌در‌ می‌خواست‌همه‌قوم‌را‌هلاک‌کند.‌ولی‌موسی‌و‌هارون‌
نتیجه‌قوم‌نجات‌یافت،‌با‌این‌وجود‌وبا‌بر‌جماعت‌ریخت‌و‌‌۱47۰۰نفر‌را‌کشت!‌این‌آمار‌

بیش‌تر‌از‌کشته‌های‌روز‌پیش‌بود!‌

بگذارید‌هشداری‌به‌شما‌بدهم:‌تمرد،‌مسری‌و‌مرگ‌آور‌است.‌کتاب‌مقدس‌نمی‌گوید‌
که‌خدا‌آن‌را‌»دوست‌ندارد«بلکه‌به‌وضوح‌و‌صراحت‌می‌گوید‌او‌از‌آن‌»متنفر«‌است.‌
نگرش‌او‌به‌تمرد،‌بسیار‌سخت‌تر‌و‌جدی‌تر‌از‌»دوست‌نداشتن«‌است.‌لوسیفر‌]شیطان[‌
برق‌ که‌ به‌همان‌سرعتی‌ او‌ کند؛‌ ترک‌ آسمان‌را‌ که‌ نمی‌خواست‌ وقتی‌که‌طغیان‌کرد،‌
از‌آسمان‌فرو‌می‌افتد،‌سقوط‌کرد.‌)لوقا‌‌۱8‌:۱۰را‌ببینید(‌پیوستن‌با‌فردی‌طغیان‌گر‌
به‌ نصیحتی‌اش‌ کلام‌واپسین‌ در‌ پولس‌ دلیل‌ همین‌ به‌ است.‌ مرگ‌ نتیجه‌اش‌ متمرد،‌ و‌

کلیسای‌روم‌می‌نویسد:‌

که‌ باشید‌ کسان‌ آن‌ مراقب‌ کنم‌ استدعا‌ شما‌ از‌ می‌خواهم‌ برادران،‌ »ای‌
عامل‌جدایی‌اند‌و‌در‌راه‌شما‌مانع‌ایجاد‌می‌کنند‌و‌با‌تعلیمی‌که‌شما‌
یافته‌اید،‌مخالفت‌می‌ورزند؛‌از‌آنان‌دوری‌کنید،‌زیرا‌این‌‌گونه‌اشخاص‌
خداوند‌ما‌مسیح‌را‌خدمت‌نمی‌کنند،‌بلکه‌در‌پی‌ارضای‌شکم‌خویش‌اند‌
ق‌آمیز‌بر‌افکار‌ساده‌لوحان‌تاثیر‌گذاشته،‌آنان‌را‌

ّ
و‌با‌سخنانی‌زیبا‌و‌تمل

می‌فریبند.«‌)رومیان‌‌۱8‌-۱7:‌۱6(

کلام‌واپسین‌پولس،‌کلام‌پایانی‌من‌در‌این‌فصل‌هم‌هست.‌می‌پذیرم‌که‌این‌پیغام‌
احتمالا‌هیجان‌انگیز‌و‌جالب‌نیست،‌اما‌زندگی‌تان‌را‌نجات‌خواهد‌داد.‌به‌خاطر‌داشته‌
از‌ مهم‌تر‌ حفاظتش‌ اما‌ نیست‌ خوشایند‌ است.‌ حقیقت‌ از‌ یک‌واکسنی‌ این‌ که‌ باشید‌
آسایش‌و‌راحتی‌به‌کار‌بردن‌آن‌است.‌دعا‌می‌کنم‌که‌محبت‌خدا‌را‌در‌پیام‌ببینید.‌او‌این‌

کلمات‌هشداردهنده‌اش‌را‌برای‌حفاظت‌شما‌گفته‌است.
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فصل‌پانزدهم

 یک شدن
اقتدار،‌وحدتی‌را‌به‌ارمغان‌می‌آورد‌که‌موجب‌جلال‌خدا‌

می‌گردد.

آیا‌برای‌زیستن‌تحت‌اقتدار‌الهی،‌هدف‌و‌فایده‌ای‌بزرگ‌تر‌از‌آنچه‌که‌تا‌این‌لحظه‌
مورد‌بررسی‌قرار‌دادیم،‌وجود‌دارد؟‌پاسخ‌بدون‌شک‌»بله«‌است.‌در‌واقع‌این‌تصویر‌

بزرگ‌پیشبرد‌ملکوت‌خدا‌به‌گونه‌ای‌مؤثر‌است.

عیسی‌برای‌کلیسا‌یک‌هدف‌تعیین‌نمود:‌اتحاد‌و‌یک‌شدن!‌رسیدن‌به‌این‌هدف،‌
مزایای‌بسیاری‌دارد.‌او‌چنین‌دعا‌نمود:‌

»درخواست‌من‌تنها‌برای‌آ‌‌ن‌ها‌نیست،‌بلکه‌همچنین‌برای‌کسانی‌است‌
باشند،‌ یک‌ همه‌ تا‌ آورد،‌ خواهند‌ ایمان‌ من‌ به‌ آ‌ن‌ها‌ پیام‌ واسطه‌ به‌ که‌
همان‌گونه‌که‌تو‌ای‌پدر‌در‌من‌هستی‌و‌من‌در‌تو.‌چنان‌کن‌که‌آن‌ها‌نیز‌
در‌ما‌باشند،‌تا‌جهان‌ایمان‌آورد‌که‌تو‌مرا‌فرستاده‌ای.‌و‌من‌جلالی‌را‌که‌
به‌من‌بخشیدی،‌بدیشان‌بخشیدم‌تا‌یک‌گردند،‌چنان‌‌که‌ما‌یک‌هستیم.«‌

)یوحنا‌22-2۰‌:۱7(

اتحاد‌ با‌ ارتباط‌تنگاتنگی‌ برای‌ما‌»جلالی«‌اختصاص‌داده‌شده‌که‌رسیدن‌به‌آن،‌
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نمی‌کنیم.‌ استفاده‌ »جلال«‌ از‌واژه‌ خود‌ گفتگوهای‌ در‌ اغلب‌ ما‌ دارد.‌ یکی‌شدنمان‌ و‌
این‌واژه‌را‌به‌عنوان‌»زیبایی‌و‌عظمت‌بسیار:‌  Merriam-Webster آنلاین‌ دیکشنری‌
این‌ با‌ مشابهی‌دارد.‌ تعریف‌‌ نیز‌ ‌doxa یونانی‌ می‌کند.‌واژه‌ تعریف‌ و‌جلال«‌ شکوه‌
حال،‌یکی‌دیگر‌از‌فرهنگ‌های‌لغات‌5۰آن‌را‌چنین‌معنا‌می‌کند:‌»جلال‌خدا‌همان‌چیزی‌

است‌که‌او‌در‌ذات‌خود‌هست.«

قدرت،‌ ثروت،‌ شکوه،‌ است:‌ ‌kabod عبری‌ عتیق،‌واژه‌ عهد‌ در‌ ‌doxa معادل‌واژه‌
فراوانی،‌احترام،‌عظمت،‌وزن‌و‌سنگینی‌تنها‌برخی‌از‌تعاریف‌تک‌واژه‌ای‌برای‌این‌کلمه‌
بیندیشید.‌هنگامی‌که‌کتاب‌مقدس‌ این‌واژه‌ به‌عظمت‌ هستند.‌لحظه‌ای‌درنگ‌کنید‌و‌
از‌جلال‌خدا‌سخن‌می‌گوید،‌به‌شکوه‌و‌عظمت‌او،‌فراوانی‌کاوش‌ناپذیر،‌قدرت‌مطلق،‌
غنای‌وجودی‌،‌احترام‌بسیار‌و‌عظمتِ‌هستی‌وی‌اشاره‌دارد.‌واژه‌»وزن‌یا‌سنگینی«‌
ناقص‌ ویژگی‌ها‌ این‌ که‌ ‌Kabodعنوان‌شد،‌نشان‌می‌دهد‌ به‌عنوان‌واپسین‌معادل‌ که‌
یا‌محدود‌نیستند،‌بلکه‌در‌نهایت‌و‌کاملیت‌خود‌می‌باشند؛‌یا‌به‌بیانی‌ساده،‌این‌واژه‌

مُعرف‌وزن‌عظمت‌اوست.

همواره‌ باید‌ ما‌ ساخت.‌ مکشوف‌ را‌ خود‌ انسان‌ یک‌ همچون‌ که‌ خداست‌ عیسی‌
سخنان‌مهم‌او‌را‌به‌خاطر‌بسپاریم:‌»کسی‌که‌مرا‌دیده،‌پدر‌را‌دیده‌است«‌)یوحنا‌۱4:‌
9(.‌یوحنای‌رسول‌از‌ابتدا‌اعلام‌نمود‌که‌کلام،‌خدا‌بود‌و‌چنین‌نوشت:‌»و‌کلام،‌انسان‌
شد‌و‌در‌میان‌ما‌مسکن‌گزید‌و‌ما‌بر‌جلال‌او‌نگریستیم«‌)یوحنا‌۱4‌:۱(.‌جلال‌او‌به‌
شیوه‌های‌گوناگون‌آشکار‌شد،‌به‌ویژه‌از‌طریق‌قدرت‌او.‌یکی‌از‌آیات‌مختلفی‌که‌این‌
را‌نشان‌می‌دهد،‌یوحنا‌‌۱۱‌:2است:‌»بدین‌سان‌عیسی‌نخستین‌آیت‌خود‌را‌در‌قانای‌
جلیل‌به‌ظهور‌آورد‌و‌جلال‌خویش‌را‌آشکار‌ساخت«.‌او‌وزن‌عظمت‌خدا‌را‌هنگام‌راه‌

رفتن‌بر‌این‌زمین‌آشکار‌نمود.

عیسی‌پیش‌از‌ترک‌‌کردن‌ما،‌چنین‌فرمان‌داد:‌»همان‌گونه‌که‌پدر‌مرا‌فرستاد،‌من‌
نیز‌شما‌را‌می‌فرستم«‌)یوحنا‌2۱:2۰(.‌عیسی‌برای‌انجام‌این‌مأموریت‌بزرگ،‌دعا‌کرد‌
که‌وزنِ‌عظمت‌او‌بر‌ما‌قرار‌گیرد.‌با‌این‌حال،‌همان‌گونه‌که‌پیش‌تر‌گفته‌شد،‌این‌وعده،‌
ارتباط‌تنگاتنگی‌با‌این‌امر‌دارد‌که‌ما‌نیز‌همچون‌یک‌تن،‌در‌اتحاد‌و‌یگانگی‌با‌یکدیگر‌
گام‌برداریم.‌به‌ما‌گفته‌‌شده‌است:‌»اینک‌چه‌خوش‌و‌چه‌دل‌پسند‌است‌که‌برادران‌به‌
یکدلی‌با‌هم‌به‌سر‌برند!‌...‌زیرا‌آنجا‌خداوند‌برکت‌خود‌را‌امر‌فرموده‌است«‌)مزمور‌

Complete‌Word‌Study‌Dictionary‌‌5۰
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۱‌:۱33-3(.‌هیچ‌موهبتی‌بزرگ‌تر‌از‌این‌نیست‌که‌در‌جلال‌او‌یعنی‌تجربه‌کامل‌حضور‌
او‌قرار‌گیریم.‌با‌این‌وجود‌چنین‌امری،‌تنها‌با‌وجود‌کلیسایی‌یکپارچه‌امکان‌پذیر‌است،‌

نه‌کلیسایی‌چندپاره.

یک نمونه عالی
کلیسای‌اولیه‌این‌حقیقت‌را‌به‌زیبایی‌نشان‌می‌دهد.‌عیسی‌به‌آسمان‌صعود‌کرد‌
و‌پیروان‌وفادارش‌از‌فرمان‌او‌برای‌ماندن‌در‌بالاخانه‌اطاعت‌نمودند‌)اعمال‌رسولان‌
زن‌ظاهر‌شد‌)اول‌ ‌5۰۰مرد‌و‌ از‌رستاخیز،‌دست‌کم‌بر‌ 4‌:۱(.‌عیسی‌چهل‌روز‌پس‌
قرنتیان‌6‌:۱5(،‌اما‌پس‌از‌ده‌روز،‌تنها‌‌۱2۰نفر‌در‌اورشلیم‌باقی‌ماندند.‌صدها‌نفر‌
از‌فرمان‌ آن‌ها‌ اما‌می‌دانیم‌که‌ آن‌ها‌بی‌خبریم،‌ از‌محل‌سکونت‌ دیگر‌کجا‌بودند؟‌ما‌

عیسی‌اطاعت‌نکردند‌تا‌منتظر‌وعده‌پدر‌باشند.

مردان‌و‌زنان‌در‌بالاخانه،‌تحت‌اقتدار‌کلام‌عیسی‌-‌اقتدار‌مستقیم‌او‌–‌با‌یکدیگر‌
متحد‌شدند.‌آن‌ها‌چگونه‌به‌رهبری‌تعیین‌شده‌او‌پاسخ‌دادند؟

عیسی‌پیش‌از‌رفتن،‌پطرس‌را‌برگزید‌تا‌سرپرستی‌پیروانش‌را‌برعهده‌گیرد.‌پطرس‌
در‌میان‌دیگر‌شاگردان،‌فردی‌متمایز‌بود.‌او‌برای‌شناخت‌راه‌های‌خدا‌اشتیاق‌فراوانی‌
از‌خود‌نشان‌می‌داد؛‌بصیرتی‌به‌او‌داده‌شده‌بود‌که‌دیگران‌از‌آن‌بی‌بهره‌بودند،‌او‌بر‌
شاگردان‌دیگر‌تاثیرگذار‌بود.‌بی‌تردید‌خواندگی‌رهبری‌در‌زندگی‌او‌وجود‌داشت.‌با‌
این‌حال،‌او‌اغلب‌شخصیتی‌دمدمی‌مزاج‌داشت‌که‌با‌اراده‌خدا‌همسو‌نبود.‌هنگامی‌که‌
با‌جسارت‌بیان‌کرد‌عیسای‌مسیح،‌پسر‌خدای‌زنده‌است،‌عیسی‌بصیرت‌او‌را‌ستود‌و‌
اعلام‌کرد‌که‌خوشا‌به‌حال‌پطرس؛‌زیرا‌این‌حقیقت‌از‌جانب‌پدر‌بر‌او‌آشکار‌شد.‌با‌این‌
حال،‌چند‌لحظه‌بعد،‌»عیسی‌روی‌برگردانیده،‌به‌او‌گفت:‌»دور‌شو‌از‌من،‌ای‌شیطان!‌

تو‌مانع‌راه‌منی،‌زیرا‌افکار‌تو‌انسانی‌است‌نه‌الهی.«‌)متا‌23‌:۱6(.

در‌رخدادی‌دیگر‌می‌بینیم‌که‌پطرس‌روی‌آب‌راه‌می‌رود؛‌در‌حالی‌که‌بقیه‌شاگردان‌
در‌قایق‌مانده‌بودند‌و‌فقط‌تماشا‌می‌کردند.‌او‌یک‌بار‌دیگر‌پیشتاز‌بود.‌این‌در‌حالی‌
آب‌راه‌ او‌پیروی‌کرده‌و‌روی‌ از‌ بتوانند‌ آن‌که‌دیگران‌ از‌ است‌که‌لحظاتی‌بعد،‌پیش‌
بروند،‌او‌در‌حال‌غرق‌شدن‌بود.‌عیسی‌با‌ابراز‌تاسف‌به‌او‌چنین‌گفت:‌»ای‌کم‌ایمان،‌

چرا‌شک‌کردی؟«‌)متا‌3۱‌:۱4(.

در‌حادثه‌ای‌دیگر،‌پطرس‌در‌کنار‌یوحنا‌و‌یعقوب‌انتخاب‌شد‌تا‌همراه‌عیسی‌به‌
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کوهی‌بروند.‌پس‌از‌ورود‌آن‌ها،‌سیمای‌عیسی‌دگرگون‌شد‌-چهره‌اش‌مانند‌خورشید‌
عیسی‌ با‌ و‌ شدند‌ ظاهر‌ ایلیا‌ و‌ موسی‌ شد.‌ درخشان‌ و‌ سپید‌ لباسش،‌ و‌ می‌درخشید‌
به‌گفتگو‌پرداختند.‌چه‌افتخاری‌و‌چه‌امتیازی‌برای‌این‌سه‌نفر‌که‌شاهد‌این‌رخداد‌
پیشنهادِ‌ساخت‌سه‌ اتفاق،‌پطرس‌ این‌ پایان‌ از‌ پیش‌ این‌حال،‌ با‌ بودند!‌ خارق‌العاده‌
خیمه‌برای‌عیسی،‌ایلیا‌و‌موسی‌را‌داد.‌او‌این‌بار‌هم‌داشت‌رهبری‌می‌کرد،‌اما‌نه‌مطابق‌

با‌اراده‌خدا؛‌حتا‌در‌آن‌فضای‌عظیم‌جلال.

انکار‌کردن‌وی،‌همچنان‌زنده‌ در‌ بزرگ‌پطرس‌ پیروان‌عیسی،‌شکست‌ در‌خاطرِ‌
از‌رستاخیز،‌فرشته‌ای‌که‌در‌مقبره‌بود،‌مجبور‌شد‌در‌مأموریتی‌که‌به‌آن‌ بود.‌پس‌
سه‌زن‌داد،‌پطرس‌را‌متمایز‌کند:‌»حال‌بروید‌و‌به‌شاگردان‌او‌-و‌به‌پطرس-‌بگویید‌
که‌او‌]عیسی[‌پیش‌از‌شما‌به‌جلیل‌می‌رود.‌در‌آنجا‌او‌را‌خواهید‌دید«‌)مرقس‌7‌:۱6(.‌
زیاد،‌این‌زنان،‌همراه‌با‌بسیاری‌از‌شاگردان‌دیگر،‌چنین‌می‌‌اندیشیدند‌که‌ به‌احتمال‌

پطرس‌دیگر‌همراه‌آنان‌نیست.

با‌ از‌مردی‌ آیا‌اعضای‌جدید‌کلیسا‌می‌توانستند‌ این‌بود‌که‌ بنابراین‌پرسش‌بزرگ‌
چنین‌پیشینه‌متزلزلی،‌اطاعت‌کرده‌و‌تسلیم‌او‌باشند؟‌رفتارهای‌عجولانه‌پطرس،‌روش‌
استدلال،‌تحلیل‌و‌همچنین‌تصمیم‌گیری‌های‌وی‌نشان‌از‌فردی‌بی‌عیب‌و‌کامل‌نبود،‌
بلکه‌چنین‌می‌نمود‌که‌او‌اغلب‌در‌برابر‌اشتباهات،‌فردی‌آسیب‌پذیر‌است.‌بنابراین،‌به‌
نظر‌نمی‌رسید‌که‌او‌برای‌رهبری‌یک‌کلیسای‌نوپا‌در‌زمان‌های‌آشفته،‌بهترین‌گزینه‌

باشد.

با‌در‌نظر‌گرفتن‌این‌موضوع،‌اجازه‌دهید‌نخستین‌تصمیم‌گیری‌پطرس‌را‌به‌عنوان‌
رهبر‌کلیسای‌اولیه‌بررسی‌نماییم.‌چند‌روزی‌گذشت‌و‌پطرس‌در‌کتاب‌مزامیر،‌کلامی‌
‌به‌وقایع‌خیانت‌یهودا‌نسبت‌به‌عیسی‌مربوط‌می‌شد.‌پطرس‌

ً
نبوتی‌یافت‌که‌مستقیما

برای‌جماعت‌کوچکی‌در‌بالاخانه‌چنین‌خواند:‌»در‌کتاب‌مزامیر‌نوشته‌شده‌است:...‌
که‌ می‌بینیم‌ دیگر‌ بار‌ یک‌ ‌.)2۰ ‌:۱ )اعمال‌رسولان‌ بگیرد.«‌ دیگری‌ نظارتش‌را‌ منصب‌
بصیرت‌ و‌ بینش‌ بار،‌ این‌ او‌ آیا‌ نمی‌دیدند.‌ آن‌را‌ دیگران‌ که‌ می‌‌دید‌ چیزی‌را‌ پطرس‌

خویش‌به‌شکل‌درستی‌جهت‌خواهد‌داد؟

‌می‌تواند‌به‌عنوان‌حدس‌و‌گمان‌
ً
آنچه‌که‌مایلم‌در‌این‌جا‌بدان‌اشاره‌کنم،‌مطمئنا

تلقی‌گردد،‌اما‌امیدوارم‌به‌اندازه‌کافی‌از‌پشتیبانیِ‌کتاب‌مقدس‌بهره‌مند‌شوم‌تا‌بتوانم‌
‌بر‌این‌باورم‌که‌پطرس‌یک‌بار‌دیگر‌

ً
موضوع‌را‌بیشتر‌به‌واقعیت‌تبدیل‌نمایم.‌شخصا
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در‌تصمیم‌گیری‌خود‌با‌خدا‌همسو‌نبود؛‌زیرا‌پیشنهاد‌او‌این‌بود‌که‌همه‌مردانی‌که‌از‌
ابتدا‌با‌آن‌ها‌بودند‌را‌گرد‌آورند‌تا‌بتوانند‌»قرعه«‌بیندازند‌و‌ببینند‌خدا‌چه‌کسی‌را‌برای‌
می‌کرد،‌ دنبال‌ عیسی‌را‌ الگوی‌ پطرس‌ که‌ بود‌ بهتر‌ برمی‌گزیند.‌ یهودا‌ منصب‌ گرفتن‌
همچنین‌این‌واقعیت‌که‌چند‌سال‌بعد‌انبیا‌و‌معلمان‌کلیسای‌انطاکیه‌از‌الگوی‌عیسی‌
پیروی‌کرده‌و‌با‌روزه‌و‌دعا،‌پولس‌را‌برای‌مقام‌رسولی‌منصوب‌نمودند،‌)اعمال‌رسولان‌
۱:۱3-4(‌خود‌تأیید‌دیگری‌است‌بر‌این‌امر‌که‌پطرس‌تصمیم‌عجولانه‌ای‌گرفته‌بود.

‌۱2۰تن،‌دو‌تن‌را‌برگزیدند:‌یوستوس‌و‌مَتیاس.‌در‌اینجا‌می‌توانیم‌نتیجه‌تصمیم‌گیری‌
پطرس‌را‌ببینیم.‌متیاس‌در‌قرعه‌‌ای‌که‌انداختند،‌برنده‌شد‌و‌به‌جمع‌شاگردان‌پیوست‌
)اعمال‌رسولان‌23‌:۱-26(،‌این‌در‌حالی‌است‌که‌نام‌او‌در‌عهد‌جدید،‌بیش‌از‌دو‌بار‌
دیده‌نمی‌شود.‌چرا؟‌زیرا‌شائول‌)یا‌پولس(‌انتخاب‌خدا‌برای‌جایگزینی‌یهودا‌بود،‌نه‌

متیاس.‌به‌همین‌دلیل‌است‌که‌پولس‌چنین‌نوشت:

از‌همه‌بر‌من‌ »]عیسی[‌سپس‌بر‌یعقوب‌ظاهر‌شد‌و‌بعد‌بر‌همه‌رسولان،‌و‌آخر‌
نیز،‌چون‌طفلی‌که‌غیرطبیعی‌زاده‌شده‌باشد،‌ظاهر‌گردید.‌زیرا‌من‌در‌میان‌رسولان‌

کمترینم...«‌)اول‌قرنتیان‌9-7‌:۱5(

پولس‌چنین‌به‌خود‌اشاره‌می‌کند‌که‌گویی‌در‌زمان‌اشتباهی‌به‌دنیا‌آمده‌باشد.‌به‌
عبارت‌دیگر،‌او‌برای‌این‌که‌یکی‌از‌دوازده‌نفر‌اصلی‌باشد،‌احتمالا‌خیلی‌جوان‌بود.‌
من‌در‌تحقیقاتم،‌دیدگاه‌های‌متفاوتی‌درباره‌زمان‌تولد‌پولس‌یافتم؛‌در‌واقع،‌بازه‌ای‌
چهارده‌ساله‌از‌منابع‌مختلف.‌بنابراین،‌بیایید‌نگاهی‌به‌دوره‌زمانی‌عهد‌جدید‌و‌سن‌
پولس‌بیندازیم.‌بر‌اساس‌بیشتر‌گزارش‌‌ها،‌شهادت‌استیفان‌چهار‌سال‌پس‌از‌رستاخیز‌
عیسی‌اتفاق‌افتاد.‌هنگام‌سنگسار‌وی،‌کتاب‌مقدس‌از‌شائول‌)پولس(‌به‌عنوان‌»مردی‌
جوان«‌یاد‌می‌‌کند‌)اعمال‌رسولان‌58‌:7(.‌فرهنگ‌واژگان‌یونانی-انگلیسی‌عهد‌جدید‌
اشاره‌ بلوغ‌ از‌ فردی‌درست‌پس‌ به‌ »مرد‌جوان«‌می‌تواند‌ یونانی‌ که‌واژه‌ بیان‌می‌کند‌
داشته‌باشد.‌بنابراین،‌بیراهه‌نیست‌اگر‌تصور‌کنیم‌پولس‌برای‌این‌که‌در‌گروه‌شاگردان‌
اصلی‌قرار‌بگیرد،‌فردی‌بسیار‌جوان‌بوده‌باشد.‌شخصا‌معتقدم‌که‌پولس،‌توسط‌خدا‌
از‌ بیشتر‌ بسیار‌ حتا‌ بود،‌ یک‌رسول‌ اقتدار‌ و‌ ثمره‌ آشکارا‌دارای‌ و‌ بود‌ برگزیده‌شده‌
متیاس.‌به‌باور‌من،‌پطرس‌در‌نقش‌یک‌رهبر،‌تصمیمی‌عجولانه‌‌و‌احساسی‌گرفت‌که‌
مطابق‌نقشه‌خدا‌نبود.‌اگر‌او‌چنین‌تصمیمی‌را‌در‌کلیسای‌مدرن‌امروزی‌می‌گرفت،‌به‌
احتمال‌زیاد‌همگی‌به‌خاطر‌تصمیم‌او،‌دچار‌اختلاف‌و‌دو‌دستگی‌در‌کلیسا‌می‌شدیم:‌
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از‌هم‌جدا‌می‌شد‌و‌گروه‌»انتخاب‌رسول‌از‌طریق‌ گروهِ‌»انتخاب‌رسولان‌ضد‌قرعه‌«‌
قرعه‌«‌باقی‌می‌ماند.‌با‌این‌حال،‌ببینیم‌پس‌از‌این‌واقعه،‌چه‌چیزی‌در‌کتاب‌مقدس‌ثبت‌

شده‌است:‌

بودند.«‌ جمع‌ جا‌ یک‌ در‌ یکدل‌ همه‌ فرارسید،‌ پنتیکاست‌ روز‌ »چون‌
)اعمال‌۱‌:2(

از‌ یکی‌ ‌.homo-thumadón است:‌ یونانی‌ واژه‌ یک‌ واقع‌ در‌ »یکدل«‌ واژه‌
در‌ متفق‌القول،‌ فکر،‌ یک‌ »با‌ تعریف‌می‌کند:‌ این‌گونه‌ این‌واژه‌را‌ فرهنگ‌های‌‌لغات‌،‌5۱
یک‌توافق،‌همه‌با‌هم«.‌از‌این‌تعریف،‌چنین‌برمی‌آید‌که‌هیچ‌جایی‌برای‌جدایی‌یا‌دو‌
دستگی،‌چه‌از‌نظر‌فکری‌و‌چه‌از‌نظر‌رفتاری‌وجود‌ندارد.‌آن‌ها‌در‌هدف،‌فکر،‌دل‌و‌
روح‌متحد‌بودند.‌نتیجه‌این‌اتحاد‌عمیق‌چه‌بود؟‌خدا‌جلال‌خود‌را‌بر‌‌۱2۰شخصی‌که‌
در‌دل،‌فکر‌و‌رفتار‌با‌یکدیگر‌متحد‌بودند،‌آشکار‌نمود‌-‌نه‌بر‌‌38۰فردی‌که‌در‌جای‌
پیروان‌ از‌ این‌گروه‌ بر‌ قرار‌گرفتن‌جلال‌خدا‌ به‌خاطر‌ اورشلیم،‌ بودند.‌شهر‌ دیگری‌
مسیح،‌دیگر‌هرگز‌نمی‌توانست‌مانند‌گذشته‌باشد.‌مردان‌و‌زنان‌حاضر‌در‌بالاخانه،‌
به‌دو‌دلیل‌برای‌پیروی‌از‌دستور‌پطرس‌مشکلی‌نداشتند:‌نخست‌آن‌که،‌انتخاب‌رسول‌
گناه‌ نمی‌بود،‌ نقشه‌خدا‌هماهنگ‌ با‌ زیاد‌ احتمال‌ به‌ اگر‌ قرعه،‌حتا‌ انداختن‌ از‌طریق‌
محسوب‌نمی‌شد.‌دوم‌این‌که،‌آن‌ها‌به‌طور‌کامل‌تسلیم‌رهبری‌بودند‌که‌از‌جانب‌خدا‌

منصوب‌شده‌بود.

جانب‌ از‌ تفویض‌شده‌ قدرت‌ و‌ مستقیم‌ قدرت‌ میان‌ ارتباط‌ کتاب‌مقدسیِ‌ حقیقتِ‌
خدا،‌دوباره‌تأیید‌می‌شود.‌افرادی‌هستند‌که‌می‌گویند:‌»من‌تسلیم‌خدا‌هستم«،‌اما‌در‌
عین‌حال،‌در‌برابر‌رهبران‌منصوب‌شده‌از‌جانب‌او،‌مقاومت‌می‌کنند.‌چنین‌اشخاصی‌
‌تسلیم‌خدا‌باشیم،‌به‌خاطر‌دو‌چیز،‌تسلیم‌رهبران‌خود‌نیز‌

ً
فریب‌خورده‌اند.‌اگر‌واقعا

خواهیم‌بود:‌اول،‌اقتدار‌مستقیم‌او‌به‌ما‌فرمان‌می‌دهد‌تا‌تسلیم‌رهبران‌خود‌باشیم.‌
دوم،‌چون‌اقتدار‌او‌را‌بر‌آن‌ها‌می‌شناسیم،‌بنابراین،‌تسلیم‌رهبران‌خود‌خواهیم‌بود؛‌مگر‌
مواردی‌که‌قدرتِ‌تفویض‌شده،‌به‌ما‌بگوید‌که‌گناه‌کنیم؛‌در‌غیر‌این‌‌صورت،‌اطاعت‌
از‌رهبرانمان،‌هم‌امری‌الهی‌است‌و‌هم‌سودمند‌می‌باشد.‌با‌انجام‌این‌کار،‌دری‌را‌به‌
سوی‌جلال‌آشکارشده‌خدا‌و‌ملکوتی‌که‌به‌سرعت‌در‌حال‌پیشرفت‌است،‌می‌گشاییم.‌

The‌Complete‌Word‌Study‌Dictionary‌‌5۱
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واقعیت دشوار
ما‌باید‌سوالات‌دشوار‌زیر‌را‌از‌خود‌بپرسیم:

خدا‌را‌‌• جلال‌ تجلی‌ کلیسا،‌ اقتدار‌ به‌ نسبت‌ سرسپردگی‌ عدم‌ خاطر‌ به‌ ما‌ آیا‌
خاموش‌نموده‌ایم؟

آیا‌سرسپردگی‌ما‌به‌موافقت‌یا‌عدم‌موافقت‌ما‌بستگی‌دارد؟‌•

آیا‌ما‌موجب‌جدایی‌و‌دسته‌بندی‌‌‌شده‌ایم؟‌•

اطمینان‌دارم‌که‌در‌بالاخانه،‌برخی‌از‌شاگردان‌بودند‌که‌کارها‌را‌متفاوت‌از‌پطرس‌
انجام‌می‌دادند.‌بی‌تردید،‌انتخاب‌عاقلانه‌تر‌این‌بود‌که‌از‌الگوی‌عیسی‌پیروی‌می‌شد‌و‌
پیش‌از‌تصمیم‌گیری‌برای‌انتخاب‌فردی‌از‌میان‌جمع،‌ابتدا‌در‌پی‌اراده‌خدا‌می‌بودند.‌این‌
اقدامی‌بسیار‌عاقلانه‌تر‌بود،‌نه‌اینکه‌با‌قرعه‌‌انداختن‌و‌منصوب‌کردن‌شخصی‌به‌مقام‌

رسولی‌که‌از‌طرف‌خدا‌دعوت‌نشده‌بود،‌موضوع‌را‌به‌شکلی‌سرسری‌فیصله‌دهند.

با‌این‌حال،‌افراد‌حاضر‌در‌بالاخانه‌راه‌برتری‌را‌برگزیدند.‌در‌واقع‌آنان‌با‌پذیرش‌
و‌از‌آنِ‌خود‌دانستنِ‌استراتژی‌رهبرشان،‌تصمیم‌گرفتند‌به‌جای‌دودستگی‌و‌زیر‌سوال‌
بردن‌تصمیم‌پطرس،‌در‌اتحاد‌باقی‌بمانند.‌هر‌کدام‌از‌آن‌ها‌به‌گونه‌ای‌رفتار‌نمودند‌که‌
گویی‌آن‌ایده،‌انتخاب‌آن‌ها‌بود.‌حال‌این‌پرسش‌پیش‌می‌آید‌که‌ما‌هرچند‌وقت‌یک‌بار‌
بر‌سر‌ساده‌ترین‌و‌کوچک‌ترین‌تفاوت‌نظر‌در‌روش‌های‌خدمتی‌خود،‌دچار‌جدایی‌
و‌اختلاف‌می‌شویم؟‌یا‌در‌مورد‌باورها‌و‌اعتقاداتی‌که‌نباید‌ما‌را‌از‌هم‌جدا‌کند‌دچار‌
یا‌ از‌مصیبت،‌ پیش‌ آیا‌عیسی‌ که‌ این‌موضوع‌ و‌جدایی‌می‌شویم،‌همچون‌ دودستگی‌
میانه‌مصیبت‌یا‌پس‌از‌مصیبت‌بازخواهد‌گشت؟‌یا‌این‌واقعیت‌که‌دوست‌نداریم‌شبان‌
یا‌کشیش‌کلیسا،‌به‌جای‌آن‌که‌کت‌و‌شلوار‌بپوشد،‌شلوار‌جین‌می‌پوشد.‌یا‌سیستم‌های‌
نداریم.‌ دوست‌ می‌کند،‌ ایجاد‌ را‌ ویژه‌ای‌ جلوه‌های‌ پرستش،‌ مراسم‌ هنگام‌ که‌ نوری‌
کافی‌ اندازه‌ به‌ »موعظه‌اش‌ یا‌ می‌‌کند«‌ طولانی‌صحبت‌ خیلی‌ »کشیش،‌ می‌گوییم:‌ یا‌
طولانی‌نیست«،‌»به‌اندازه‌کافی‌پرستش‌نکردیم«‌یا‌»در‌مورد‌این‌موضوع‌خاص،‌دعا‌
نکردیم«‌و‌موارد‌دیگری‌از‌این‌دست‌که‌بی‌پایان‌هستند.‌هرچند‌دیدن‌این‌واقعیت‌که‌
چقدر‌به‌راحتی‌دچار‌اختلاف‌و‌جدایی‌‌می‌شویم،‌به‌راستی‌دردناک‌است،‌اما‌موضوع‌
نگران‌کننده‌این‌است‌که‌همه‌این‌جدایی‌ها‌به‌راحتی‌قابل‌تشخیص‌نیستند.‌عهد‌جدید،‌
‌در‌اعمال‌‌خود،‌بلکه‌در‌ابعاد‌و‌جنبه‌های‌مختلف‌

ً
بارها‌به‌ما‌فرمان‌می‌دهد‌که‌نه‌صرفا
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با‌یکدیگر‌متحد‌باشیم.‌نمونه‌هایی‌از‌آن‌عبارت‌است‌از:

محبت‌ و‌ نظر‌ وحدت‌ یکدیگر‌ با‌ و‌ رسانید‌ کمال‌ به‌ مرا‌ شادی‌ »بیایید‌
متقابل‌داشته،‌یک‌دل‌و‌یک‌رای‌باشید.«‌)فیلیپیان‌2‌:2(

و‌صفا‌ در‌صلح‌ و‌ باشید؛‌ هم‌رای‌ گیرید،‌ پند‌ احیا‌شوید،‌ باشید،‌ »شاد‌
زندگی‌کنید،‌که‌خدای‌محبت‌و‌صلح‌و‌صفا‌با‌شما‌خواهد‌بود.«‌)دوم‌

قرنتیان‌۱۱‌:۱3(

تا‌ ‌... کنید‌ رفتار‌ انجیل‌ شایسته‌ شیوه‌ به‌ که‌ می‌خواهم‌ شما‌ از‌ »فقط‌
به‌ تن،‌دوش‌ یک‌ و‌چون‌ استوارید‌ روح‌ یک‌ در‌ که‌ باشد‌ آسوده‌ خاطرم‌

دوش‌برای‌ایمان‌انجیل‌مجاهده‌می‌کنید.«‌)فیلیپیان‌27‌:۱(

پیش‌ بلکه‌ نمی‌شود؛‌ محدود‌ مخالف‌ اعمال‌ یا‌ گفتار‌ به‌ تنها‌ دسته‌بندی،‌ یا‌ جدایی‌
رفته،‌وارد‌ژرفاهای‌وجودی‌ما‌شده‌و‌فکر،‌دل‌و‌روح‌را‌در‌برمی‌گیرد.‌ما‌می‌توانیم‌از‌
افکارمان‌دودستگی‌وجود‌داشته‌باشد.‌ یا‌ انگیزه‌ها‌ اما‌در‌ نظر‌ظاهری‌متحد‌باشیم،‌
سال‌ها‌پدر‌و‌مادرم‌در‌یکی‌از‌شهرهای‌ساحل‌شرقی‌فلوریدا‌به‌نام‌ساحل‌»وِرو«‌زندگی‌
‌در‌سیزده‌مایلی‌شمال‌ساحل‌ورو،‌مکانی‌به‌نام‌»خلیج‌سباستین«‌

ً
می‌کردند.‌تقریبا

زیرموج‌‌های‌نیرومندش‌شناخته‌شده‌ قرار‌دارد.‌این‌منطقه‌برای‌مردم‌محلی‌به‌دلیل‌
است.‌این‌زیرموج‌ها‌پدیده‌ای‌است‌که‌با‌چشم‌غیرمسلح،‌قابل‌مشاهده‌نیست.‌به‌نظر‌
به‌ و‌ است‌ حرکت‌ حال‌ در‌ یکپارچه‌ به‌صورت‌ اقیانوس‌ بالای‌سطح‌ آب‌ تمام‌ می‌رسد‌
طور‌هماهنگ‌به‌سوی‌ساحل‌پیش‌می‌رود.‌این‌در‌حالی‌است‌که‌در‌لایه‌زیرین،‌آب‌به‌
سرعت‌در‌جهت‌مخالف‌در‌جریان‌است.‌این‌آب،‌قربانیان‌خود‌را‌می‌گیرد‌و‌آن‌ها‌را‌به‌
سوی‌دریا‌‌کشیده‌و‌اغلب‌موجب‌مرگ‌و‌میر‌می‌شود.‌آیا‌در‌کلیساهای‌ما‌زیرموج‌هایی‌
وجود‌دارند‌که‌مانع‌از‌تجلی‌جلال‌خدا‌می‌شوند؟‌این‌اتحاد‌و‌یکی‌شدن‌شاگردان‌بود‌
که‌موجب‌شد‌تمام‌اورشلیم‌درباره‌رستاخیز‌عیسی‌بشنوند.‌عظمت‌حضور‌و‌قدرت‌او‌
بسیار‌زیاد‌بود.‌اگر‌واقع‌بین‌باشیم،‌در‌آن‌زمان‌هیچ‌تلویزیون،‌برنامه‌رادیویی‌یا‌هر‌
نوع‌رسانه‌اجتماعی‌برای‌تبلیغ‌تجمعات‌وجود‌نداشت،‌با‌این‌حال،‌هزاران‌نفر‌در‌طی‌

جلسات‌خودجوش‌اعلام‌نشده،‌نجات‌می‌یافتند.

تخت‌داوری‌ برابر‌ در‌ ما‌ از‌ نفر‌ چند‌ که‌ می‌شود‌ مطرح‌ دشوار‌ پرسش‌ این‌ اکنون‌
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او‌ آیا‌ او‌برایمان‌آشکار‌می‌سازد،‌شوکه‌و‌گیج‌می‌شویم؟‌ آنچه‌ از‌ عیسی‌می‌ایستیم‌و‌
از‌تجلی‌ در‌ممانعت‌ ما‌را‌ است،‌سهم‌ بر‌گونه‌های‌شاهانه‌‌اش‌جاری‌ که‌ با‌اشک‌هایی‌
به‌ تبدیل‌ ما‌ اختلاف‌های‌ ساخت؟‌ خواهد‌ آشکار‌ ما‌ بر‌ جماعت‌هایمان‌ در‌ خدا‌ روح‌
زیرموج‌هایی‌شده‌که‌مانع‌از‌نجات‌بسیاری‌از‌مردم‌گشته‌است.‌بله،‌ما‌با‌رهبران‌خود‌
در‌دل،‌افکار‌یا‌اعمال‌مخالف‌بوده‌ایم.‌هرچند‌ممکن‌است‌حرف‌ما‌درست‌بوده‌باشد،‌
ممکن‌است‌راهکارها‌یا‌روش‌های‌بهتر‌و‌حتا‌کتاب‌مقدسی‌تری‌برای‌انجام‌کارها‌وجود‌
یا‌ یا‌بودن‌در‌جلال‌خدا؟‌درست‌بودن‌ بهتر‌است،‌درست‌بودن‌ اما‌کدام‌ باشد،‌ داشته‌

دیدن‌انبوهی‌که‌به‌ملکوت‌خدا‌می‌آیند؟

روش های متفاوت
در‌این‌امر‌که‌رهبران‌می‌توانند‌با‌برنامه‌ها‌و‌استراتژی‌های‌الهی‌هماهنگ‌نباشند،‌هیچ‌
زیرا‌فکر‌ رازی‌وجود‌ندارد.‌از‌نوشتن‌این‌مطلب‌به‌خود‌می‌لرزم‌و‌افسوس‌می‌خورم،‌
می‌کنم‌به‌عنوان‌یک‌رهبر،‌بارها‌و‌بارها‌قضاوت‌های‌نادرستی‌انجام‌داده‌ام.‌با‌این‌حال،‌
شگفت‌انگیز‌است‌که‌چگونه‌خدا‌همچنان‌می‌تواند‌اهداف‌خود‌را‌به‌انجام‌برساند؛‌به‌ویژه‌
زمانی‌که‌ما‌متحد‌هستیم.‌این‌چیزی‌نیست‌که‌سرسری‌با‌آن‌مواجه‌شویم‌و‌توجیهی‌باشد‌
تا‌در‌تلاش‌برای‌جستجوی‌اراده‌خدا‌سهل‌انگارانه‌رفتار‌کنیم،‌اما‌در‌همان‌حال‌می‌تواند‌

برای‌رهبرانی‌مانند‌من‌که‌مرتکب‌اشتباه‌شده‌اند،‌امری‌دلگرم‌کننده‌باشد.‌

اکنون‌می‌خواهم‌به‌واقعیت‌دیگری‌بپردازم‌که‌مانع‌از‌اتحاد‌و‌یکی‌شدن‌ما‌می‌گردد‌
و‌آن،‌عدم‌آگاهی‌از‌عملکردهای‌مختلف‌در‌کلیساست.‌به‌عبارت‌دیگر،‌راه‌های‌مختلفی‌
به‌کلیسای‌ برای‌دستیابی‌به‌یک‌هدف‌یعنی‌پیشبرد‌پادشاهی‌خدا‌وجود‌دارد.‌پولس‌
قرنتس‌می‌گوید‌که‌عطایا‌و‌مناصب‌مختلفی‌در‌کلیسا‌وجود‌دارد،‌اما‌سپس‌می‌نویسد:‌
»عمل‌ها‌گوناگونند‌]شیوه‌به‌انجام‌رساندن‌کارها[،‌‌اما‌همان‌خداست‌که‌همه‌را‌در‌همه‌
به‌عمل‌می‌آورد«‌)اول‌قرنتیان‌6‌:۱2(.‌همواره‌عملکردهای‌متفاوت‌وجود‌دارد؛‌به‌عبارت‌
مینیستری‌ها‌ که‌ پادشاهی‌خداست‌ پیشبرد‌ در‌ از‌روش‌های‌مختلف‌ استفاده‌ با‌ دیگر،‌

کارکرد‌موفقیت‌آمیزی‌خواهند‌داشت.‌

پولس‌رسول‌اغلب‌از‌اصطلاحات‌نظامی‌برای‌تعلیم‌کلیسا‌استفاده‌می‌کرد.‌این‌امر،‌
تنها‌تصویرسازی‌محسوب‌نمی‌شود،‌زیرا‌ما‌در‌واقع‌اعضای‌ارتش‌خدا‌بر‌زمین‌هستیم.‌
من‌نیز‌از‌روش‌او‌در‌نشان‌دادن‌عملکردهای‌متفاوت‌مینستری‌ها‌استفاده‌خواهم‌کرد.‌
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نیروی‌دریایی،‌ ارتش،‌ از‌شاخه‌های‌مختلفی‌تشکیل‌شده‌است:‌ ایالات‌متحده،‌ ارتش‌
روش‌های‌ شاخه‌ها،‌ این‌ از‌ یک‌ هر‌ ساحلی.‌ گارد‌ و‌ دریایی‌ تفنگداران‌ هوایی،‌ نیروی‌
مختلفی‌برای‌انجام‌اهداف‌و‌مسئولیت‌های‌خود‌دارند.‌این‌روش‌ها‌اغلب‌برای‌هر‌نیرو‌
منحصر‌به‌فرد‌است؛‌اما‌با‌این‌حال،‌همگی‌آن‌ها‌در‌مورد‌موضوع‌حفاظت‌و‌خدمت‌به‌

ملت‌امریکا‌در‌یک‌جبهه‌قرار‌دارند.

یک‌افسر‌نیروی‌هوایی،‌به‌طور‌خاص‌به‌عنوان‌یکی‌از‌اعضای‌فعال‌نیروی‌هوایی‌
ایالات‌متحده،‌آموزش‌می‌بیند.‌بخش‌بزرگی‌از‌تأکید‌آموزشی،‌به‌عملیات‌تاکتیکی‌هوایی‌
‌در‌آسمان‌عمل‌می‌‌کند.‌با‌این‌حال،‌

ً
مربوط‌می‌گردد؛‌زیرا‌شاخه‌خدمات‌این‌نیرو،‌عمدتا

اگر‌او‌به‌ارتش‌زمینی‌ملحق‌شود،‌به‌آموزش‌‌های‌جدیدی‌نیاز‌دارد.‌البته‌تکنیک‌هایی‌
هم‌وجود‌دارد‌که‌در‌هر‌دو‌شاخه‌دیده‌می‌شوند.‌با‌این‌حال،‌از‌آنجایی‌که‌ارتش‌تفاوت‌
‌عملیات‌آن،‌روی‌زمین‌است(،‌این‌عضو‌سابق‌

ً
زیادی‌با‌نیروی‌هوایی‌دارد‌)زیرا‌عمدتا

نیروی‌هوایی،‌باید‌بسیاری‌از‌مانورهای‌تاکتیکی‌و‌استراتژی‌های‌نظامی‌جدید‌را‌نیز‌
بیاموزد.

با‌در‌نظر‌گرفتن‌این‌مثال،‌بیایید‌به‌سخنان‌پولس‌به‌کلیسای‌قرنتس‌نگاهی‌بیندازیم:

»پس‌از‌شما‌تمنا‌دارم‌که‌از‌من‌سرمشق‌بگیرید.«‌)اول‌قرنتیان‌۱6‌:4(

پولس‌به‌این‌کلیسا‌می‌گوید‌که‌از‌او‌سرمشق‌بگیرند.‌او‌نمی‌نویسد:‌‌»از‌من‌سرمشق‌
بگیرید،‌همان‌گونه‌که‌من‌از‌مسیح‌سرمشق‌می‌‌گیرم«.‌او‌این‌را‌در‌جای‌دیگری‌می‌گوید‌
)اول‌قرنتیان‌۱‌:۱۱(.‌اما‌دلیلی‌وجود‌دارد‌که‌او‌در‌این‌مرحله‌به‌آن‌اشاره‌نکرده‌است.‌

سخنان‌بعدی‌او‌دلیل‌این‌امر‌را‌روشن‌می‌سازد:

»پس‌از‌شما‌تمنا‌دارم‌که‌از‌من‌سرمشق‌بگیرید.‌از‌همین‌رو،‌تیموتائوس‌
را‌نزدتان‌فرستادم،‌او‌را‌که‌فرزند‌محبوب‌من‌است‌و‌امین‌در‌خداوند.‌او‌
شیوه‌زندگی‌مرا‌در‌مسیح‌عیسی‌به‌شما‌یادآور‌خواهد‌شد،‌چنان‌که‌آن‌

را‌در‌همه‌کلیساها‌در‌هر‌جا‌تعلیم‌می‌دهم.«‌)اول‌قرنتیان‌۱7-۱6‌:4(

او‌به‌کلیسایی‌که‌خود‌تأسیس‌نموده‌بود،‌گفت‌که‌از‌او‌سرمشق‌بگیرند‌و‌سپس‌
را‌ تیموتائوس‌ او‌ چرا‌ فرستادم«‌ نزدتان‌ را‌ تیموتائوس‌ همین‌رو،‌ از‌ ‌« نمود:‌ اشاره‌
می‌فرستد؟‌به‌این‌منظور‌که‌راه‌های‌پولس‌را‌در‌مسیح‌به‌آن‌ها‌یادآوری‌نماید.‌توجه‌
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یادآوری‌خواهد‌ به‌شما‌ در‌مسیح‌را‌ یعقوب‌ »تیموتائوس‌راه‌های‌ ننوشت:‌ او‌ که‌ کنید‌
البته‌ او‌یک‌رهبر‌خداپسند‌بود؟‌ آیا‌ بله!‌ البته‌که‌ آیا‌یعقوب،‌رسول‌کلیسا‌بود؟‌ کرد.«‌
یا‌ روش‌ها،‌شیوه‌ها‌ آیا‌ بله.‌ هم‌ باز‌ بود؟‌ پولس،‌رسول‌ از‌ پیش‌تر‌ یعقوب،‌ آیا‌ بله!‌ که‌
آیا‌دستورات‌ است.‌ بله‌ دوباره‌ پاسخ‌ بود؟‌ متفاوت‌ پولس‌ با‌روش‌های‌ او‌ عملکردهای‌
این‌حال،‌روش‌های‌ با‌ باطل‌می‌کرد؟‌قطعا‌نخیر!‌ پولس،‌راه‌های‌یعقوب‌در‌مسیح‌را‌
این‌ نبود.‌ مناسب‌ بود،‌ آمده‌ به‌وجود‌ پولس‌ توسط‌ که‌ قرنتس‌ کلیسای‌ برای‌ یعقوب‌
موضوع،‌مانند‌این‌واقعیت‌است‌که‌بسیاری‌از‌راه‌های‌نیروی‌هوایی‌در‌نیروی‌دریایی‌
با‌ آن‌ها‌ از‌ بسیاری‌ اما‌ دارد،‌ وجود‌ همپوشانی‌ راه‌های‌ برخی‌ اگرچه‌ ندارند.‌ کارایی‌

یکدیگر‌متفاوت‌اند.

کلیسا‌ این‌ به‌ تیموتائوس‌ که‌ نگفت‌ پولس‌ بیندیشیم.‌ بیشتر‌ این‌موضوع‌ به‌ بیایید‌
»راه‌های‌پطرس‌رسول«‌را‌در‌مسیح،‌یا‌»راه‌های‌یهودای‌رسول«‌در‌مسیح،‌یا‌»راه‌های‌
یوحنای‌رسول«‌در‌مسیح‌و‌غیره‌را‌تعلیم‌خواهد‌داد.‌نخیر‌پولس‌این‌کلیسا‌را‌بنا‌نمود‌
و‌به‌ایجاد‌فرهنگ‌رهبری‌خود‌در‌این‌کلیسا‌ادامه‌داد.‌روش‌های‌او‌با‌روش‌های‌دیگران‌
متفاوت‌بود،‌اما‌همه‌این‌روش‌ها‌به‌آموزه‌های‌اساسی‌مسیح‌وفادار‌بودند.‌همه‌رهبران‌
کلیسای‌اولیه،‌باورها‌و‌آموزه‌‌های‌اساسی‌یکسانی‌داشتند؛‌اما‌هر‌یک‌از‌آن‌ها‌روش‌های‌

مختلفی‌را‌برای‌شاگردسازی‌قوم‌ها‌استفاده‌می‌کردند.

اکنون‌به‌این‌واقعیت،‌درباره‌کلیسایی‌که‌به‌آن‌تعلق‌دارید،‌بیندیشید.‌فرض‌کنید‌
نام‌شبانان‌شما‌»جیم‌و‌لیزا‌اسمیت«‌است.‌آن‌ها‌و‌تیم‌رهبرانشان،‌به‌فیض‌خدا،‌کلیسا‌
را‌به‌پانصد‌عضو‌افزایش‌داده‌اند‌و‌با‌این‌کار،‌فرهنگ‌و‌روش‌هایی‌را‌ایجاد‌نموده‌اند‌
که‌منحصر‌به‌سبک‌رهبری‌آنهاست.‌ثمربخشی‌کلیسای‌شما‌به‌شیوه‌ای‌قابل‌توجه‌بر‌
جامعه‌پیرامونتان‌اثرگذار‌بوده‌است.‌کلیسای‌شما‌در‌سطح‌محلی‌شناخته‌شده‌است،‌

اما‌در‌همین‌حد‌باقی‌می‌ماند.

که‌رسمیت‌ دیگری‌وجود‌دارد‌ مکان‌ در‌ بسیار‌محبوبی‌ کلیسای‌ کنید‌ حال،‌فرض‌
جهانی‌دارد.‌نام‌شبانان‌اصلی‌آن‌ها‌»داگ‌و‌هدر‌جونز«‌است.‌آن‌ها‌روندها‌را‌تعیین‌
بیشتری‌ تعداد‌ بر‌ آن‌ها‌ می‌برند.‌ پیش‌ مینیستری‌را‌ نوآورانه‌ تاکتیک‌های‌ با‌ و‌ می‌کنند‌
از‌افراد‌تأثیر‌می‌گذارند‌که‌شبانان‌شما‌به‌آن‌ها‌دسترسی‌ندارند.‌اکنون‌قصد‌دارید‌از‌
راه‌های‌چه‌کسی‌پیروی‌کنید:‌جونز‌یا‌اسمیت‌که‌شبان‌شماست؟‌وسوسه‌این‌خواهد‌
بود‌که‌از‌روش‌های‌شبانان‌محبوب‌جهانی‌پیروی‌نمایید‌و‌سعی‌کنید‌رهبران‌خود‌را‌
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نیز‌وادارید‌تا‌از‌روش‌های‌آنان‌پیروی‌نمایند.‌بنابراین،‌شما‌هم‌فرقی‌با‌قرنتیان‌ندارید،‌
و‌باید‌به‌خاطر‌اتحاد‌و‌جلال،‌راه‌های‌رهبران‌خود‌را‌بشناسید‌و‌از‌آن‌ها‌پیروی‌نمایید.‌

واقعیت‌این‌است‌که‌»جونزها«‌رهبران‌شما‌نیستند،‌بلکه‌»اسمیت‌ها«‌هستند.

نگاهی از بالا
بیش‌از‌سی‌سال‌است‌که‌به‌صورت‌هفتگی‌به‌سراسر‌جهان‌سفر‌می‌کنم.‌این‌یک‌
امتیاز‌بزرگ‌بوده‌است‌که‌در‌بیش‌از‌هزار‌کنفرانس‌و‌کلیسا،‌در‌چهل‌ونه‌ایالت‌و‌بیش‌
از‌شصت‌کشور‌حضور‌داشته‌ام.‌همچنین‌این‌امتیاز‌را‌داشته‌ام‌که‌شاهد‌عملکردهای‌
گوناگونی‌در‌بسیاری‌از‌کلیساها‌باشم.‌هنگامی‌که‌به‌عنوان‌یک‌مهمان‌دعوت‌می‌شوم،‌

یکی‌از‌اهداف‌اصلی‌ام،‌یادگیری‌فرهنگ‌آن‌کلیساست.

واقعیت‌این‌است‌که‌اگر‌شما‌به‌عنوان‌مهمان‌به‌خانه‌من‌می‌آمدید،‌به‌من‌نمی‌گفتید‌
که‌چگونه‌خانه‌ام‌را‌اداره‌کنم،‌بلکه‌با‌نحوه‌عملکرد‌خانواده‌ما‌همراه‌می‌شدید.‌یا‌به‌
عنوان‌مهمان،‌زمان‌صرف‌شام‌و‌نحوه‌سِرو‌آن‌را‌تعیین‌نمی‌کردید.‌نهایتا‌می‌توانستید‌
از‌میزبان‌بپرسید:‌»چه‌ساعتی‌شام‌می‌خوریم؟«‌سپس‌برای‌آن‌ساعت،‌حاضر‌می‌شدید‌

و‌با‌سپاس‌گزاری‌آنچه‌را‌که‌میزبان‌برایتان‌تدارک‌دیده‌بود،‌میل‌می‌کردید.

من‌هم‌به‌عنوان‌مهمان،‌از‌رهبر‌کلیسا‌می‌پرسم:‌»شما‌برای‌موعظه‌بالای‌منبر‌چه‌
می‌پوشید؟«‌سپس‌سعی‌می‌کنم‌ترجیح‌او‌را‌رعایت‌کنم.‌یادم‌می‌آید‌که‌به‌کنفرانسی‌
رفته‌بودم‌و‌در‌چمدانم،‌یک‌شلوار‌جین‌و‌پیراهن‌دکمه‌دار‌داشتم‌تا‌روی‌منبر‌بپوشم.‌اما‌
متوجه‌شدم‌که‌چهار‌مرد‌کت‌وشلوار‌رسمی‌پوشیده،‌برای‌ملاقات‌با‌تیم‌ما‌در‌فرودگاه‌
منتظر‌هستند‌و‌با‌دو‌لیموزین‌سفید‌آمده‌اند‌تا‌ما‌را‌به‌هوتل‌و‌جلسه‌ببرند.‌اگر‌من‌
شبان‌ارشد‌آنجا‌بودم،‌با‌مهمانان‌تازه‌واردم‌به‌گونه‌ای‌دیگر‌ملاقات‌می‌کردم.‌یکی‌از‌
پسرانم‌یا‌یکی‌از‌اعضای‌تیم‌مورد‌اعتمادم‌را‌با‌لباس‌های‌روزمره‌در‌یک‌یا‌دو‌موتر‌
تمیز‌و‌زیبا‌می‌فرستادم‌تا‌مهمانان‌را‌مشایعت‌کنند.‌اما‌این‌کنفرانس‌کلیسای‌من‌نبود.‌
این‌کلیسا‌یک‌ احترام‌ظاهری‌در‌پوشش،‌در‌ به‌راحتی‌می‌شد‌دریافت‌که‌نشان‌دادن‌
امتیاز‌محسوب‌می‌شود.‌بنابراین،‌بلافاصله‌دریافتم‌لباسی‌که‌برای‌این‌جلسه‌در‌نظر‌
گرفته‌ام،‌مناسب‌فرهنگ‌و‌روش‌آن‌ها‌نیست‌و‌می‌تواند‌اهانت‌آمیز‌تلقی‌شود.‌بنابراین،‌

بی‌درنگ‌مقدمات‌یک‌کت‌و‌شلوار‌مناسب‌را‌فراهم‌کردم.

از‌سوی‌دیگر،‌به‌عنوان‌مهمان‌از‌میزبانم‌می‌‌پرسم:‌»مایلید‌تا‌چه‌زمانی‌صحبت‌
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معین‌ در‌زمان‌ و‌ می‌گذارم‌ احترام‌ می‌کنند،‌ درخواست‌ من‌ از‌ آن‌ها‌ آنچه‌ به‌ من‌ کنم؟«‌
از‌ بیش‌ نداده‌ام.‌ انجام‌ کار‌را‌ این‌ همیشه‌ حال،‌ این‌ با‌ می‌رسانم.‌ اتمام‌ به‌ سخنانم‌را‌
پانزده‌سال‌است‌که‌برای‌یکی‌از‌قهرمانانم‌به‌نام‌»تامی‌بارنت«‌هر‌سال‌موعظه‌کرده‌ام‌
)کلیسای‌او‌در‌گذشته‌به‌عنوان‌»نخستین‌جماعت‌فینیکس«‌شناخته‌می‌شد،‌اما‌اکنون‌

»مرکز‌رویای‌فینیکس«‌نامیده‌می‌شود‌و‌پسرش‌»لوک«،‌کشیش‌اصلی‌آنجاست(.

در‌اولین‌دیدار‌صبح‌یکشنبه،‌این‌فرصت‌به‌من‌داده‌شد‌تا‌چهل‌دقیقه‌صحبت‌و‌
جماعت‌را‌خدمت‌نمایم.‌او‌از‌طریق‌ساعتی‌که‌از‌روی‌منبر‌قابل‌مشاهده‌بود،‌به‌من‌
اطلاع‌داد‌که‌با‌شمارش‌معکوس‌زمان‌تعیین‌شده،‌پایان‌موعظه‌را‌به‌من‌یادآوری‌خواهد‌

کرد.‌اما‌من‌در‌نهایت،‌ده‌دقیقه‌بیشتر‌ادامه‌دادم.‌

او‌بعد‌از‌پایان‌جلسه،‌بدون‌این‌که‌حرفی‌به‌من‌بزند،‌با‌تندی‌بیرون‌رفت.‌می‌‌دانستم‌
دچار‌کشمکش‌ بودم،‌ انجام‌داده‌ که‌ کاری‌ به‌خاطر‌ بعدازظهر،‌ تمام‌ و‌ است‌ ناراحت‌
درونی‌بودم.‌پیش‌از‌مراسم‌عصر،‌در‌دفتر‌او‌تنها‌بودیم‌و‌من‌از‌او‌پرسیدم‌که‌آیا‌امروز‌

صبح،‌از‌دست‌من‌ناراحت‌شده‌است؟

او‌پاسخ‌داد:‌»بله،‌ناراحت‌بودم.«

پرسیدم:‌»به‌این‌دلیل‌که‌خیلی‌طولانی‌صحبت‌کردم؟«‌او‌گفت:‌»بله!«.

می‌‌خواهم‌ بنابراین،‌ دارم‌ دوست‌ را‌ تو‌ من‌ »جان،‌ داد:‌ ادامه‌ و‌ کرد‌ مکثی‌ سپس‌
برنامه‌ یک‌ مطابق‌ که‌ داریم‌ زیادی‌ افراد‌ ما‌ دهم.‌ توضیح‌ برایت‌ را‌ ناراحتی‌ام‌ دلیل‌
زمان‌بندی‌شده‌اینجا‌هستند.‌فرزندان‌کارکنان‌ما‌یک‌برنامه‌تعلیمی‌مشخص‌دارند‌که‌
همراستا‌با‌برنامه‌خدمت‌اصلی‌ماست.‌وقتی‌جلسه‌ده‌دقیقه‌اضافه‌تر‌طول‌می‌کشد،‌
محله‌های‌ به‌ را‌ مردم‌ که‌ داریم‌ اتوبوس‌ ‌3۰ از‌ بیش‌ ما‌ می‌اندازد.‌ دردسر‌ به‌ را‌ آن‌ها‌
فقیرنشین‌خود‌بازمی‌گرداند‌که‌همه‌با‌موتورهای‌روشن‌منتظر‌هستند.‌آن‌ها‌در‌چنین‌

شرایطی‌چه‌کاری‌می‌توانند‌انجام‌دهند؟«

سپس‌او‌با‌گفتن‌این‌جمله،‌سخن‌خود‌را‌به‌پایان‌رساند:‌»تو‌به‌آنچه‌که‌ما‌اینجا‌
بیشتر‌صحبت‌ دقیقه‌ ده‌ می‌خواستی‌ نکردی؛‌چون‌ توجهی‌ بو‌دیم،‌ کرده‌ برنامه‌ریزی‌

کنی؟«

من‌از‌آن‌اشتباه،‌به‌خوبی‌درس‌گرفتم‌و‌خودم‌را‌منضبط‌کردم.‌از‌آن‌به‌بعد،‌به‌
عنوان‌یک‌مهمان‌از‌میزبانم‌می‌پرسم:‌»وقتی‌مردم‌را‌برای‌توبه‌دعوت‌می‌کنید،‌آیا‌از‌آن‌ها‌
می‌خواهید‌که‌جلو‌بیایند،‌یا‌همان‌جا‌بر‌صندلی‌هایشان‌بایستند،‌یا‌فقط‌دست‌هایشان‌
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را‌بالا‌ببرند؟«.‌بدین‌ترتیب،‌کاملا‌به‌خواسته‌های‌شبان‌کلیسا‌گوش‌می‌دهم‌و‌فرهنگ‌
آن‌ها‌را‌منعکس‌می‌کنم.‌اعتقاد‌راسخ‌دارم‌که‌تحت‌هرکدام‌از‌این‌شرایط،‌افراد‌می‌توانند‌

نجات‌یابند.

این‌موارد،‌تنها‌نمونه‌ای‌از‌پرسش‌هایی‌است‌که‌از‌میزبانانم‌می‌پرسم.‌گاهی‌اوقات‌
هم‌اگر‌برنامه‌من‌با‌فرهنگ‌آن‌ها‌متفاوت‌است،‌اما‌فکر‌می‌کنم‌ممکن‌است‌بهتر‌عمل‌
نماید،‌از‌شبان‌ارشد‌می‌پرسم‌که‌آیا‌موافق‌است‌کارها‌را‌کمی‌متفاوت‌انجام‌دهم.‌آن‌ها‌
را‌ اجازه‌ این‌ خوشحالی‌ با‌ همیشه‌ ‌

ً
تقریبا و‌ می‌کنند‌ تشکر‌ من‌ درخواست‌ از‌ همواره‌

می‌دهند.

نمونه‌های‌بسیار‌دیگری‌هم‌وجود‌دارد‌که‌می‌توانم‌ارائه‌دهم،‌اما‌مطمئن‌هستم‌که‌
تا‌به‌حال‌دریافته‌اید‌که‌هدف‌کلی‌من‌این‌بوده‌که‌بر‌اساس‌روشی‌که‌هر‌رهبر‌در‌پیش‌
گرفته‌است،‌عمل‌نمایم.‌با‌این‌حال،‌اگر‌رهبری‌بگوید:‌»ما‌به‌دعوت‌برای‌نجات‌و‌توبه‌
اعتقادی‌نداریم،‌زیرا‌بر‌این‌باوریم‌که‌عیسی‌راهی‌به‌سوی‌خدا‌است...‌ما‌معتقدیم‌که‌
راه‌های‌مختلفی‌برای‌رسیدن‌به‌زندگی‌ابدی‌وجود‌دارد‌...«،‌در‌چنین‌شرایطی،‌از‌راه‌و‌
روش‌آن‌رهبران‌پیروی‌نمی‌کنم،‌زیرا‌موضوع‌اختلاف‌نظر‌در‌روش‌ها‌نیست،‌بلکه‌در‌

تضادی‌است‌که‌روش‌آن‌ها‌با‌حقایق‌بنیادین‌مسیحیت‌دارد.

با‌دیدی‌عمیق‌نگریسته‌‌ام،‌شاهد‌تراژدی‌های‌ در‌طول‌سال‌هایی‌که‌بدن‌مسیح‌را‌
مکرر‌ناشی‌از‌ناآگاهی‌از‌این‌حقیقت‌اساسی‌بوده‌ام.‌کسانی‌را‌دیده‌ام‌که‌به‌مدارس‌
رهبری‌یا‌آموزش‌کتاب‌مقدس‌رفته‌اند‌که‌فرهنگ‌های‌کاملًا‌متفاوتی‌با‌کلیساهایی‌دارند‌
که‌در‌آن‌بزرگ‌شده‌اند.‌اغلب‌این‌مدارس‌به‌کلیسای‌بزرگی‌متصل‌هستند‌که‌فرهنگ‌کلی‌
را‌تعیین‌می‌کند.‌بنابراین،‌دانش‌آموختگان،‌عملکردهای‌کلیسا‌را‌-هم‌در‌مدرسه‌و‌هم‌در‌

جلسات‌عبادتی‌آخر‌هفته‌خود-‌تجربه‌می‌کنند.

این‌دانش‌آموختگان،‌پس‌از‌فارغ‌التحصیلی،‌با‌اشتیاق‌به‌خانه‌بازمی‌گردند‌و‌تلاش‌‌
می‌کنند‌فرهنگ‌کلیسای‌مادری‌خود‌را‌تغییر‌دهند.‌ممکن‌است‌آنها‌درست‌بگویند‌که‌
تغییرات‌ این‌ اگر‌ اما‌ کرد،‌ خواهند‌ عمل‌ موثرتر‌ و‌ مرتبط‌‌‌‌تر‌ آموخته‌اند،‌ که‌ روش‌هایی‌
شوند.‌ تبدیل‌ کلیسا‌ در‌ زیرموج‌هایی‌ به‌ می‌توانند‌ به‌راحتی‌ یابند،‌ ادامه‌ حد‌ از‌ بیش‌
آنان‌مورد‌پذیرش‌قرار‌نگرفت،‌بهتر‌است‌دعا‌کنند‌و‌از‌خدا‌ اگر‌روش‌های‌پیشنهادی‌
بخواهند‌که‌هدایتشان‌کند‌که‌آیا‌باید‌ادامه‌دهند‌یا‌باید‌با‌تمام‌وجود،‌تسلیم‌روش‌های‌

رهبرشان‌باشند.
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در‌نخستین‌روزهای‌خدمتم‌به‌عنوان‌یک‌کشیش‌جوان،‌به‌این‌دلیل‌که‌از‌عملکردها،‌
آگاه‌نبودم،‌سبب‌شد‌که‌به‌شدت‌در‌برابر‌شبانم‌ تکنیک‌ها‌و‌روش‌های‌مختلف‌خدمتی‌
مخالفت‌کنم.‌من‌برای‌مدتی‌به‌کلیسای‌لوئیزیانا‌رفته‌و‌روشی‌را‌تجربه‌کرده‌بودم‌که‌
عملکرد‌بسیار‌خوبی‌داشت.‌اما‌آنقدر‌شیفته‌موفقیت‌آن‌ها‌بودم‌که‌نتوانستم‌با‌دیدی‌
عمیق‌‌عمیق‌از‌خودم‌بپرسم‌که‌آیا‌این‌موفقیت‌با‌فرهنگ‌کلیسای‌محلی‌ما‌مطابقت‌دارد‌
یا‌خیر.‌در‌بازنگری‌گذشته،‌درس‌هایی‌به‌وضوح‌دیده‌می‌شود؛‌اکنون‌می‌توانم‌ببینم‌
که‌آن‌روش‌ها،‌با‌»راه‌های‌شبان‌من‌در‌مسیح«‌همخوانی‌نداشت.‌رهبر‌اصلی‌کلیسای‌
لوئیزیانا‌با‌شبان‌ارشد‌من‌بسیار‌متفاوت‌بود.‌هر‌دو‌نفر‌پیروان‌جهانی‌زیادی‌داشتند،‌
هر‌دو‌اثرگذار‌بودند،‌هر‌دو‌افراد‌زیادی‌را‌به‌ملکوت‌خدا‌هدایت‌می‌کردند،‌اما‌در‌روش‌

انجام‌کارها‌متفاوت‌بودند.

ما‌اکنون‌بیش‌از‌هر‌زمان‌دیگری‌در‌تاریخ،‌به‌عنوان‌یک‌جامعه‌در‌حرکت‌و‌در‌حال‌
تغییر‌شناخته‌می‌شویم.‌بسیاری‌از‌ما‌احتمالًا‌حداقل‌یک‌بار‌یا‌شاید‌چند‌بار‌در‌طول‌
زندگی‌مان،‌کلیسای‌محلی‌خود‌را‌تغییر‌داده‌ایم.‌برای‌ورود‌به‌یک‌اجتماع‌جدید،‌بسیار‌
مهم‌است‌که‌فرهنگ‌آن‌را‌بیاموزیم.‌این‌کاری‌است‌که‌باید‌آگاهانه‌انجام‌دهیم‌تا‌بتوانیم‌
هرچه‌سریع‌تر‌با‌روش‌های‌آنان‌در‌مسیح‌سازگار‌شویم،‌این‌امر‌ما‌را‌هم‌به‌صورت‌

فردی‌و‌هم‌به‌عنوان‌بخشی‌از‌کل‌بدن،‌تقویت‌کرده‌و‌نیرومندتر‌می‌سازد.
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فصل‌شانزدهم

52 خرده ریز 
زمانی‌که‌حقیقتا‌نجات‌یافته‌و‌به‌دنبال‌اراده‌خدا‌باشیم،‌قدرت‌

مشروع‌در‌کلیسا‌را‌بازخواهیم‌شناخت.

در‌فصل‌های‌گذشته‌تمرکزمان‌بیش‌تر‌روی‌قدرت‌های‌حکومتی‌و‌کلیسایی‌بود.‌اما‌
همان‌طور‌که‌بیان‌کردم،‌بیش‌تر‌اصول‌شامل‌همه‌جنبه‌های‌قدرت‌است.‌در‌این‌فصل‌
درباره‌تعالیم‌ویژه‌ای‌که‌خدا‌در‌کلامش‌در‌ارتباط‌با‌بخش‌های‌دیگر‌قدرت،‌و‌به‌طور‌

خاص‌خانواده‌داده،‌بحث‌خواهیم‌کرد.‌

به‌طور‌ باید‌ بنابراین‌ مجموعه‌های‌خود‌هستند،‌ زیر‌ با‌ مرتبط‌ تعالیم‌ این‌ بیش‌تر‌
جداگانه‌به‌آن‌ها‌اشاره‌کرد.‌ساده‌تر‌بود‌که‌کتابی‌کامل‌درباره‌چیزی‌که‌در‌این‌فصل‌
به‌آن‌می‌پردازیم،‌نوشته‌شد.‌با‌این‌وجود‌اگر‌اصولی‌را‌که‌تا‌به‌حال‌آموخته‌ایم‌به‌کار‌
ببندیم،‌می‌توانیم‌آن‌را‌به‌آنچه‌در‌این‌فصل‌مورد‌بررسی‌قرار‌می‌دهیم،‌گسترش‌دهیم‌
و‌کتابی‌را‌در‌قلب‌خود‌بنگاریم.‌همچنین‌می‌توانیم‌برخی‌از‌تعالیم‌کلی‌در‌این‌فصل‌را‌
مورد‌بررسی‌قرار‌دهیم‌که‌به‌اندازه‌‌کافی‌انحصاری‌نیستند‌که‌بتوان‌کتابی‌کامل‌درباره‌

آن‌ها‌نوشت.‌به‌همین‌دلیل،‌عنوان‌این‌فصل‌را‌»خرده‌ریز«‌گذاشته‌ام.

odds‌and‌ends‌‌52:‌این‌اصطلاح‌مشخصا‌یعنی:‌خرده‌ریز،‌جای‌دادن‌چیزهای‌کوچک،‌اما‌به‌صورت‌مفهومی‌تر،‌مترادف‌»ضمایم‌و‌
موارد‌باقی‌مانده«‌نیز‌می‌باشد.‌اما‌از‌آن‌جا‌که‌نویسنده‌به‌طور‌مشخص‌به‌واژه‌‌خرده‌ریز‌اشاره‌کرده‌و‌توضیحی‌نیز‌درباره‌انتخاب‌

نام‌این‌فصل‌داده،‌از‌همین‌واژه‌استفاده‌می‌کنیم.‌
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خانواده
پیش‌از‌پیدایی‌کلیسا،‌حکومت‌یا‌قدرت‌اجتماعی،‌خانواده‌وجود‌داشت.‌این‌بنیاد‌
جامعه[‌ حکومت،‌ ]کلیسا،‌ اجتماعی‌ بنیادهای‌ دیگر‌ سلامت‌ چراکه‌ است،‌ مهم‌ بسیار‌
و‌ نقص‌ تفویض‌شده،‌ قدرت‌ دیگر‌عرصه‌های‌ در‌ می‌توان‌ بستگی‌دارد.‌ بنیان‌ این‌ به‌
کاستی‌را‌دید،‌اما‌خانواده‌می‌تواند‌همچنان‌به‌طور‌مستقل‌قوی‌باقی‌بماند.‌در‌حالی‌
که‌نمی‌توان‌نظر‌خانواده‌را‌شکست‌و‌انتظار‌داشت‌که‌بر‌دیگر‌بخش‌ها‌تاثیر‌نگذارد.‌

اقتدار‌در‌خانواده،‌یک‌بنیان‌اصلی‌برای‌دیگر‌بخش‌هاست.‌

آن‌ به‌ کتاب‌مقدس‌ که‌ الهی‌رسید‌ طبقه‌بندی‌ یک‌ به‌ می‌توان‌ خانواده‌ با‌ ارتباط‌ در‌
پرداخته‌است:‌

»ای‌فرزندان،‌والدین‌خود‌را‌در‌هر‌امری‌اطاعت‌کنید،‌زیرا‌این‌خداوند‌را‌
خشنود‌می‌سازد.«‌)کولسیان‌2۰‌:3(

»زیرا‌شوهر‌سَرِ‌زن‌است،‌چنان‌که‌مسیح‌نیز‌سَرِ‌کلیسا،‌بدن‌خویش،‌و‌
نجات‌‌دهنده‌‌آن‌است.‌پس‌همان‌‌گونه‌که‌کلیسا‌تسلیم‌مسیح‌است،‌زنان‌
نیز‌باید‌در‌هر‌امری‌تسلیم‌شوهران‌خود‌باشند.«‌)افسسیان‌24‌-23‌:5(

این‌فرامین‌که‌در‌بخش‌های‌دیگر‌عهد‌جدید‌نیز‌یافت‌می‌شوند،‌ساختار‌قدرت‌خدا‌در‌
خانه‌را‌ارائه‌می‌دهند.‌فرزندان‌باید‌در‌هر‌چیز‌از‌پدر‌و‌مادرشان‌اطاعت‌کنند،‌که‌شامل‌
از‌ مادرها‌ و‌ پدر‌ که‌ ندارد‌ کاربرد‌ تنها‌زمانی‌ فرمان‌ این‌ است.‌ تمامی‌بخش‌های‌زندگی‌
فرزندان‌بخواهند‌کاری‌را‌انجام‌دهند‌که‌در‌تضاد‌با‌کلام‌خداست.‌مانند:‌روابط‌نامتعارف‌
جنسی‌با‌والدین،‌دروغ‌گفتن،‌دزدی،‌انتخاب‌بین‌والدین‌یا‌رفتارهای‌دیگر‌مانند‌این‌ها.‌

»پاردیو«‌ دانشگاه‌ در‌ وقتی‌ داد.‌ رخ‌ من‌ خانواده‌‌ در‌ استثنا‌ این‌ از‌ مثال‌خوب‌ یک‌
مهندسی‌مکانیک‌می‌خواندم،‌زندگیم‌را‌به‌عیسای‌مسیح‌سپردم.‌پس‌از‌مدت‌کوتاهی‌
دریافتم‌که‌خوانده‌شده‌ام‌تا‌انجیل‌را‌موعظه‌کنم.‌در‌تعطیلات‌میان‌ترمی‌به‌خانه‌آمدم‌
و‌به‌پدر‌و‌مادرم‌که‌کاتولیک‌مذهبی‌بودند،‌گفتم‌که‌درس‌مهندسی‌را‌به‌پایان‌می‌رسانم‌
و‌قصد‌دارم‌پس‌از‌آن‌به‌مدرسه‌ی‌کتاب‌مقدس‌بروم.‌خبر‌من‌آن‌ها‌را‌آشفته‌کرد‌و‌حس‌
کردند‌که‌تصمیم‌من‌آنی‌و‌بدون‌فکر‌قبلی‌بوده‌است.‌در‌واقع‌مادرم‌گفت:‌»مگر‌این‌که‌

از‌روی‌جنازه‌ام‌رد‌شوی‌و‌به‌مدرسه‌‌کتاب‌مقدس‌بروی!«‌
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من‌با‌فروتنی‌و‌احترام‌به‌مادرم‌گفتم:‌»مامان،‌من‌شما‌را‌دوست‌دارم‌و‌برای‌تمام‌
کارهایی‌که‌برای‌من‌کرده‌ای،‌سپاس‌گزارم.‌اما‌باید‌از‌خدا‌اطاعت‌کنم!«‌این‌کلمات‌نه‌
تنها‌کوچک‌ترین‌خوشنودی‌و‌آرامشی‌در‌او‌ایجاد‌نکرد،‌بلکه‌او‌را‌بیش‌تر‌برآشفته‌نمود.‌

عیسی‌به‌ما‌می‌گوید:‌»هر‌که‌پدر‌یا‌مادر‌خود‌را‌بیش‌از‌من‌دوست‌بدارد،‌شایسته‌‌
من‌نباشد؛‌و‌هر‌که‌پسر‌یا‌دختر‌خود‌را‌بیش‌از‌من‌دوست‌بدارد،‌شایسته‌‌من‌نباشد.«‌
)متا‌37:‌۱۰(‌با‌نیرویی‌که‌از‌این‌کلمات‌و‌دیگر‌آیات‌کتاب‌مقدس‌می‌گرفتم،‌فهمیدم‌که‌
باید‌بین‌پدر‌و‌مادرم‌که‌بسیار‌دوست‌شان‌داشتم‌و‌خواندگی‌عیسی‌برای‌خدمت‌به‌او،‌

یکی‌را‌برگزینم.‌بدون‌هیچ‌تردید‌و‌دودلی،‌تصمیم‌ام‌را‌گرفتم.

مسایل‌تا‌سال‌ها‌بسیار‌ناراحت‌کننده‌بود.‌من‌به‌محبت‌کردن‌و‌احترام‌گذاشتن‌نسبت‌
به‌آن‌ها‌ادامه‌دادم،‌حتا‌بیش‌از‌گذشته،‌چرا‌که‌اکنون‌فیض‌خدا‌را‌داشتم.‌پس‌از‌مدتی‌
آن‌ها‌شروع‌به‌دیدن‌ثمره‌‌آنچه‌عیسی‌در‌زندگیم‌انجام‌داده‌بود،‌کردند‌و‌هجده‌سال‌
بعد‌وقتی‌پدرم‌هفتاد‌و‌نه‌ساله‌بود،‌این‌شانس‌را‌داشتم‌تا‌با‌هر‌دوی‌آن‌ها‌برای‌دریافت‌
می‌خوانند،‌ ما‌را‌ کتاب‌های‌ آن‌ها‌ اکنون‌ کنم.‌ دعا‌ خداوند‌زندگی‌شان‌ عنوان‌ به‌ عیسی‌
از‌ بهتر‌ ما‌ اکنون‌رابطه‌ می‌دهند.‌ دوستان‌شان‌ به‌ آن‌ها‌را‌ و‌ می‌بینند‌ ما‌را‌ ویدئوهای‌
همیشه‌است.‌عیسی‌با‌چنین‌شرایطی‌مواجه‌شد.‌در‌ارتباط‌با‌سرسپردگی‌او‌به‌پدر‌و‌
مادرش‌می‌خوانیم:‌»پس‌با‌ایشان‌به‌راه‌افتاد‌و‌به‌ناصره‌رفت‌و‌]مثل‌همیشه[‌53مطیع‌
به‌ آن‌که‌خدمتش‌شروع‌شد،‌شمشیر‌شروع‌ به‌محض‌ اما‌ )لوقا‌5۱‌:2(‌ ایشان‌بود.«‌
شکافتن‌و‌روشن‌نمودن‌قلب‌و‌افکار‌آن‌ها‌نمود؛‌همان‌طور‌که‌شمعون‌وقتی‌عیسی‌تنها‌
یک‌نوزاد‌بود،‌نبوت‌کرده‌بود‌)لوقا‌‌35‌:2را‌بخوانید(.‌پیغام‌نیرومند‌عیسی‌بسیاری‌
از‌جمله‌خانواده‌اش‌را‌ناراحت‌و‌خشمگین‌ساخت.‌احساسات‌آن‌ها‌به‌نقطه‌ای‌رسید‌که‌

مادرش‌در‌برابر‌عیسی‌ایستاد:‌

»چون‌خویشان‌عیسی‌این‌را‌شنیدند،‌روانه‌شدند‌تا‌او‌را‌برداشته‌با‌خود‌
ببرند،‌زیرا‌می‌گفتند:‌از‌خود‌بی‌خود‌شده‌است…‌آن‌گاه‌مادر‌و‌برادران‌عیسی‌
آمدند.‌آنان‌بیرون‌ایستاده،‌کسی‌را‌فرستادند‌تا‌او‌را‌فراخواند.‌جماعتی‌که‌
گرد‌عیسی‌نشسته‌بودند،‌به‌او‌گفتند:‌مادر‌و‌برادرانت‌بیرون‌ایستاده‌اند‌و‌
تو‌را‌می‌جویند.‌عیسی‌پاسخ‌داد:‌مادر‌و‌برادران‌من!‌هر‌که‌خواستِ‌خدا‌را‌به‌

جای‌آورَد،‌برادر‌و‌خواهر‌و‌مادر‌من‌است.«‌)مرقس‌‌2۱‌:3و‌35‌-3۱(‌

AMP ‌53 ترجمه شده از
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او‌در‌همه‌چیز‌مطیع‌پدر‌و‌مادرش‌بود‌تا‌زمانی‌که‌خواسته‌‌آن‌ها‌در‌برابر‌فرمان‌
پدرش‌]خداوند[‌قرار‌گرفت.‌خبر‌خوش‌این‌که‌چند‌سال‌بعد‌خانواده‌اش‌در‌بالاخانه‌

روح‌القدس‌را‌دریافت‌کردند.‌از‌همان‌لحظه‌آن‌ها‌سرورشان‌را‌پیروی‌کردند.

این در ارتباط با من خوب جواب نمی دهد
برگردیم‌به‌فرمان‌اصلی‌و‌بدون‌در‌نظر‌گرفتن‌استثناها.‌این‌فرمان‌برای‌فرزندان،‌
اطاعت‌و‌احترام‌به‌والدین‌است‌که‌نخستین‌حکم‌همراه‌با‌وعده‌نیز‌می‌باشد‌و‌به‌نفع‌

آن‌ها‌بوده‌و‌موجب‌طول‌عمر‌آن‌ها‌می‌شود.‌)افسسیان‌2‌:6-‌3و‌کولسیان‌2۰‌:3(‌

فارغ‌التحصیلی‌ از‌ پس‌ آموختم.‌ سخت‌ از‌راهی‌ فرمان‌را‌ این‌ از‌ نااطاعتی‌ عواقب‌
قبلا‌ که‌ کلیسایی‌شدم‌ گرفتم.‌عضو‌ بین‌المللی‌راکوِل‌ موسسه‌‌ در‌ پاردیو،‌شغلی‌را‌ از‌
درباره‌اش‌صحبت‌کردم.‌پس‌از‌پایان‌جلسه‌‌دوم‌با‌چند‌نفر‌از‌همسن‌وسالانم‌رفتم‌تا‌
چیزی‌بخورم.‌یکی‌از‌رهبران‌را‌در‌گروه‌بزرگسالان‌مجرد‌دیدم.‌او‌نیاز‌به‌مکانی‌برای‌
زندگی‌داشت‌و‌من‌داشتم‌به‌شهر‌نقل‌مکان‌می‌کردم.‌پس‌از‌کمی‌گفت‌وگو،‌فکر‌کردم‌
که‌خیلی‌خوب‌است‌آپارتمانی‌را‌با‌هم‌شریک‌شویم.‌هیجان‌زده‌شده‌بودم،‌چراکه‌به‌
این‌ترتیب‌مقدار‌زیادی‌پول‌صرفه‌جویی‌می‌کردم.‌در‌آن‌زمان،‌پاره‌وقت‌هم‌مشغول‌

تحصیل‌بودم.‌

روز‌بعد‌به‌پدرم‌زنگ‌زدم‌و‌خبر‌را‌به‌او‌دادم.‌فکر‌می‌کردم‌او‌نیز‌در‌این‌هیجان‌که‌
می‌توانیم‌هر‌ماه‌چند‌صد‌دالر‌پس‌انداز‌کنیم،‌با‌من‌سهیم‌خواهد‌شد.‌اما‌این‌طور‌نشد.‌
او‌در‌عوض‌گفت:‌»پسر،‌من‌خوشم‌نمی‌آید،‌این‌کار‌را‌نکن،‌تو‌این‌مرد‌را‌نمی‌شناسی!«‌
سعی‌کردم‌او‌را‌با‌گفتن‌این‌که‌آن‌مرد‌رهبر‌خدمت‌مجردهاست،‌متقاعد‌کنم‌اما‌او‌از‌

نظرش‌کوتاه‌نیامد.‌

وقتی‌گوشی‌را‌گذاشتم،‌نتیجه‌گرفتم‌پدرم‌از‌آن‌جا‌که‌ایماندار‌نیست،‌نمی‌تواند‌این‌
موضوع‌را‌درک‌کند.‌با‌وجود‌این،‌آن‌مرد‌مقام‌مهمی‌داشت.‌من‌گفته‌های‌پدرم‌را‌نادیده‌
گرفتم‌و‌روز‌بعد‌آپارتمانی‌پیدا‌کردیم‌و‌اجاره‌‌نامه‌را‌امضا‌نمودیم.‌وقتی‌برای‌اجاره‌‌
کامیون‌رفتیم،‌هم‌اتاقی‌جدیدم‌از‌من‌خواست‌تا‌اگر‌ممکن‌است‌من‌پول‌را‌بپردازم‌چراکه‌
او‌دفترچه‌‌چکش‌را‌جا‌گذاشته.‌وقتی‌هم‌که‌قرار‌شد‌بیعانه‌‌آپارتمان‌را‌بپردازیم،‌او‌همان‌
مساله‌را‌عنوان‌کرد.‌این‌رفتار‌همچنان‌ادامه‌داشته‌و‌من‌کل‌اجاره‌‌دو‌ما‌اول‌را‌برای‌هر‌دو‌

نفرمان‌و‌همچنین‌کل‌هزینه‌‌لوازم‌و‌قبض‌تلفن‌های‌بی‌شمار‌او‌را‌پرداخت‌کردم.‌
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بارها‌موترم‌‌را‌به‌او‌قرض‌دادم،‌زیرا‌او‌موتر‌نداشت.‌هر‌بار‌که‌موتر‌را‌روز‌بعد‌
برمی‌گرداند،‌پر‌از‌دود‌سیگار‌بود‌و‌پوزش‌می‌خواست‌از‌این‌که‌ناچار‌بوده‌افراد‌نیازمند‌
را‌برساند.‌یک‌روز‌صبح،‌تورفتگی‌بزرگی‌را‌کنار‌موترم‌پیدا‌کردم.‌خیلی‌برآشفته‌شدم،‌
اما‌آن‌را‌بروز‌ندادم.‌یک‌روز‌بعدازظهر‌ساعت‌‌4از‌تختم‌بیرون‌آمدم‌و‌تعدادی‌غریبه‌
را‌در‌اتاق‌نشیمن‌دیدم‌که‌قوطی‌آبجو‌و‌سیگار‌در‌دست‌شان‌بود.‌او‌جوری‌به‌من‌نگاه‌

کرد‌که‌گویی‌مزاحمم.‌

من‌در‌خانه‌‌خودم‌شکنجه‌می‌شدم‌اما‌به‌عنوان‌یک‌نو‌ایمان،‌فکر‌می‌کردم‌که‌باید‌
این‌موارد‌برخوردی‌ با‌ کنم.‌پس‌ بگیرم‌و‌قضاوت‌ نباید‌خشم‌ و‌ بردارم‌ گام‌ در‌محبت‌

نمی‌کردم.‌این‌ها‌تنها‌اندکی‌از‌درگیری‌های‌من‌با‌آن‌مرد‌بود.‌

پس‌از‌چند‌هفته‌شکنجه،‌فهمیدم‌که‌هم‌اتاقی‌ام،‌همجنس‌گراست.‌به‌او‌گفتم‌که‌
فورا‌خانه‌را‌ترک‌کند،‌اما‌او‌تمایلی‌به‌این‌کار‌نداشت.‌من‌پول‌همه‌چیز‌را‌می‌پرداختم،‌
در‌حالی‌که‌او‌در‌گناه‌زندگی‌می‌کرد.‌تقریبا‌همان‌زمان‌شبان‌مجردها،‌روش‌زندگی‌
او‌را‌دریافت‌و‌او‌را‌از‌رهبری‌برکنار‌کرد.‌من‌تقریبا‌آخرین‌نفری‌بودم‌که‌از‌زندگی‌
منحرف‌او‌باخبرشدم.‌نااطاعتی‌من،‌چشمانم‌را‌نسبت‌به‌بصیرت‌کور‌کرده‌بود.‌چون‌
که‌ نیست‌ به‌گفتن‌ احتیاج‌ و‌ از‌دست‌دادم‌ نادیده‌گرفتم،‌صدها‌دالر‌ پدرم‌را‌ نصیحت‌
آرامشم‌را‌هم‌از‌دست‌دادم.‌نابود‌شده‌بودم؛‌آن‌دو‌ماه،‌سخت‌ترین‌ماه‌های‌زندگیم‌بود.‌
وقتی‌همه‌چیز‌تمام‌شده‌بود،‌نزد‌خداوند‌فریاد‌زدم‌که:‌»خداوندا،‌چرا‌چنین‌اتفاقی‌

افتاد؟‌من‌به‌هدایت‌تو‌اعتماد‌کرده‌بودم!«

خداوند‌به‌من‌نشان‌داد‌که‌مرا‌هدایت‌کرده،‌اما‌من‌آن‌را‌رد‌کرده‌بودم.‌گیج‌شده‌
بودم‌و‌پرسیدم:‌»چه‌طور‌مرا‌هدایت‌کردی؟!«

او‌پاسخ‌داد:‌»از‌طریق‌پدرت،‌اما‌تو‌گوش‌نکردی.«

من‌با‌استدلال‌گفتم:‌»اما‌پدرم‌تولد‌تازه‌ندارد.«

آن‌گاه‌خداوند‌به‌یادم‌آورد‌که‌کلامش‌نمی‌گوید:‌»فرزندان،‌از‌والدین‌تان‌تنها‌اگر‌
آنها‌تولد‌تازه‌دارند،‌اطاعت‌کنید!«‌او‌توضیح‌داد:‌»تو‌فرزند‌من‌هستی،‌بنابراین‌من‌

حکمت‌و‌تعالیم‌خود‌را‌در‌قلب‌والدین‌تو‌برای‌راهنمایی‌و‌حفاظت‌تو‌قرار‌می‌دهم.«

فورا‌پاسخ‌دادم:‌»اما‌من‌اکنون‌روی‌پای‌خودم‌هستم.‌پدرم‌بیش‌از‌هزار‌کیلومتر‌با‌
من‌فاصله‌دارد،‌و‌او‌صورتحساب‌های‌مرا‌نمی‌پردازد!«

هزار‌ مادرت‌ و‌ پدر‌ و‌ می‌پردازی‌ را‌ خودت‌ صورتحساب‌های‌ تو‌ که‌ »این‌ گفت:‌ او‌
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از‌آن‌ها‌دیگر‌ این‌معنا‌نیست‌که‌فرمان‌من‌برای‌اطاعت‌ با‌تو‌فاصله‌دارند،‌به‌ کیلومتر‌
کاربردی‌ندارد!«‌فرمان‌او‌به‌ما‌وعده‌می‌دهد‌که‌همه‌چیز‌برای‌ما‌نیکو‌خواهد‌شد،‌اگر‌به‌
آن‌وفادار‌بمانیم.‌من‌می‌توانم‌شهادت‌بدهم‌که‌این‌وعده‌برای‌من‌خوب‌جواب‌نداد‌]چون‌
اطاعت‌نکردم[!‌او‌به‌من‌نشان‌داد‌که‌تنها‌در‌یک‌زمان‌مرد‌از‌زیر‌قدرت‌پدر‌و‌مادرش‌آزاد‌
می‌شود؛‌درست‌از‌همان‌ابتدای‌آفرینش‌خدا‌فرمان‌داد:‌»از‌این‌سبب‌مرد‌پدر‌و‌مادر‌خود‌

را‌ترک‌کرده،‌با‌زن‌خویش‌خواهد‌پیوست‌و‌یک‌تن‌خواهند‌بود.«‌)پیدایش‌24‌:2(

‌آخرین‌راهنمایی‌که‌پدر‌و‌مادرها‌به‌فرزندان‌شان‌می‌کنند،‌برکت‌برای‌شریک‌ازدواج‌
است.‌به‌عنوان‌یک‌موضوع‌جالب‌باید‌بگویم‌پس‌از‌این‌که‌پدر‌لیزا‌مرا‌برای‌ازدواج‌با‌
دخترش‌برکت‌داد،‌لیزا‌از‌شنیدن‌آن‌متعجب‌شد.‌از‌او‌پرسیدم‌چرا،‌و‌او‌گفت:‌»زیرا‌او‌
به‌من‌گفته‌بود‌چون‌تو‌مسیحی‌هستی،‌تو‌را‌دوست‌ندارد.«‌این‌تجربه‌به‌من‌ثابت‌کرد‌

که‌قلب‌پادشاه‌)یا‌قدرت‌بر‌ما(‌در‌دستان‌خداست.‌

برگردیم‌به‌فرمان‌خداوند؛‌کلمات‌او‌تاکید‌می‌کنند‌که‌وقتی‌یک‌مرد‌و‌زن‌در‌ازدواج‌به‌
هم‌می‌پیوندند،‌یک‌سلسله‌مراتب‌قدرت‌جدید‌شکل‌می‌گیرد.‌علت‌این‌که‌خدا‌نمی‌گوید‌
زن‌والدین‌اش‌را‌ترک‌می‌کند،‌این‌است‌که‌او‌برقرارکننده‌‌این‌نظم‌جدید‌خانوادگی‌نیست؛‌

بلکه‌مرد‌سر‌و‌صاحب‌قدرت‌است.‌

به‌محض‌آن‌که‌فرزندان‌ازدواج‌می‌کنند،‌دیگر‌به‌آن‌ها‌فرمان‌داده‌نمی‌شود‌تا‌مطیع‌
شرایطی‌ در‌ که‌ می‌آورم‌ یاد‌ به‌ بگذارند.‌ احترام‌ آن‌ها‌ به‌ باید‌ هنوز‌ اما‌ باشند،‌ والدین‌
از‌والدینم‌پرسیدم‌چرا‌وقتی‌می‌بینند‌ما‌به‌سمت‌مشکلات‌می‌رویم،‌من‌و‌همسرم‌را‌
از‌ما‌مشورت‌نخواستی!«‌چه‌ آن‌ها‌خیلی‌ساده‌گفتند:‌»تو‌هرگز‌ راهنمایی‌نمی‌کنند.‌
رفتار‌درستی!‌من‌پدر‌و‌مادرانی‌را‌دیده‌ام‌که‌درست‌همانند‌پیش‌از‌ازدواج‌فرزندان‌شان،‌
با‌راهنمایی‌های‌خود‌در‌زندگی‌آن‌ها‌دخالت‌می‌کنند.‌نتیجه‌‌آن،‌سوءتفاهم‌و‌احساس‌

ناراحتی‌است،‌چرا‌که‌فرزندان‌شان‌را‌هنوز‌با‌این‌کار‌رها‌نکرده‌اند.

هشداری ویژه به فرزندان
در‌ جوانان‌ از‌ بسیاری‌ که‌ دریافتم‌ جوانان،‌ شبان‌ عنوان‌ به‌ خدمت‌ سال‌ها‌ از‌ پس‌
مسیرهای‌خطرناک‌گام‌برمی‌دارند.‌تمایل‌دارم‌مشورت‌های‌ویژه‌ای‌از‌کلام‌در‌ارتباط‌با‌
اهمیت‌احترام‌به‌والدین‌را‌در‌این‌جا‌ارائه‌کنم.‌این‌کار‌را‌با‌این‌امید‌انجام‌می‌دهم‌که‌هر‌
فرد‌جوانی‌که‌این‌کتاب‌را‌می‌خواند‌از‌زندگی‌در‌این‌گناه‌که‌میان‌جوانان‌شیوع‌یافته،‌
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اجتناب‌کند.‌چرا‌که‌گناهی‌مسری‌و‌مرگبار‌است.‌کتاب‌مقدس‌می‌گوید:‌»ملعون‌باد‌کسی‌
که‌با‌پدر‌و‌مادر‌خود‌به‌خفت‌رفتار‌نماید.‌و‌تمامی‌قوم‌بگویند:‌آمین!«‌)تثنیه‌۱6‌:27(

در‌برابر‌میز‌من‌مادری‌تنها‌و‌پسر‌نوجوانش‌نشسته‌بودند.‌در‌طول‌مکالمه،‌این‌
مرد‌جوان‌با‌مادرش‌پیوسته‌به‌شکلی‌تحقیرآمیز‌حرف‌می‌زد؛‌گویی‌که‌او‌زنی‌احمق‌و‌
دون‌مایه‌است.‌قبلا‌دو‌بار‌او‌را‌توبیخ‌کرده‌بودم.‌در‌پایان‌آن‌جلسه‌‌مشاوره،‌در‌حالی‌
که‌مایه‌‌تعجب‌خودم‌هم‌بود،‌با‌جدیت‌به‌آن‌پسر‌گفتم:‌»مرد‌جوان،‌اگر‌از‌رفتار‌و‌طرز‌
برخوردت‌نسبت‌به‌مادرت‌توبه‌نکنی،‌عاقبت‌به‌زندان‌خواهی‌افتاد!«‌آن‌ها‌نیز‌همچون‌
من‌در‌شوک‌ناشی‌از‌این‌گفته‌بودند.‌آن‌پسر‌جوان،‌یک‌ایماندار‌و‌عضو‌گروه‌جوانان‌
بود.‌چه‌طور‌ممکن‌بود‌چنین‌اتفاقی‌بیفتد؟‌تقریبا‌شش‌سال‌بعد‌)دیگر‌شبان‌جوانان‌
نبودم،‌بلکه‌به‌مکانی‌دیگر‌رفته‌بودم(،‌آن‌زن‌بعد‌از‌جلسه‌‌صبح‌یکشنبه‌مرا‌دید.‌او‌
گفت:‌»کشیش‌جان،‌یادتان‌می‌آید‌به‌پسرم‌گفتید‌اگر‌خودش‌را‌عوض‌نکند،‌به‌زندان‌

می‌افتد؟‌دری،‌او‌حالا‌دو‌سالی‌می‌شود‌که‌در‌زندان‌است.«

آن‌را‌به‌ آن‌اشاره‌کرد،‌ به‌ اما‌وقتی‌ این‌موضوع‌را‌فراموش‌کرده‌بودم،‌ من‌به‌کل‌
خاطر‌آوردم.‌با‌خود‌فکر‌کردم:‌»چه‌طور‌این‌مادر‌از‌گفتن‌این‌مطلب‌به‌من‌تا‌این‌اندازه‌
هیجان‌زده‌و‌خوشحال‌است؟!«‌دریافتم‌چرا،‌او‌پاسخ‌داد:‌»او‌اکنون‌برای‌خداوند‌آتش‌
به‌زندانیان‌ به‌دیگر‌زندانیان‌شهادت‌می‌دهد‌و‌درگیر‌خدمت‌ او‌ اشتیاق‌فراوانی‌دارد.‌

است.‌او‌کتاب‌های‌شما‌را‌می‌خواند‌و‌برکت‌های‌بزرگی‌از‌آن‌ها‌دریافت‌می‌کند.«

از‌این‌که‌داوری‌خدا‌نسبت‌به‌پسری‌جوان‌چگونه‌زندگی‌او‌را‌متحول‌کرده‌بود،‌
به‌ او‌ با‌درد‌و‌شکنجه‌بیاموزد،‌ولی‌ دچار‌ترس‌و‌احترام‌شدم.‌ای‌کاش‌مجبور‌نبود‌
کلامی‌که‌سال‌ها‌پیش‌به‌او‌گفته‌شده‌بود،‌اعتنایی‌نکرد.‌اما‌آنچه‌مهم‌بود،‌اشتیاق‌او‌

نسبت‌به‌خداوند‌بود‌که‌اکنون‌در‌قلبش‌زبانه‌می‌کشید.

مادرشان‌ و‌ پدر‌ به‌ که‌ فرزندانی‌ انتظار‌ در‌ که‌ و‌سختی‌ پیامدهای‌جدی‌ می‌توانیم‌
لفظی‌یا‌فیزیکی‌حمله‌می‌کنند،‌را‌در‌عهد‌عتیق‌ببینیم:‌»و‌هر‌که‌پدر‌یا‌مادر‌خود‌را‌
زند،‌هر‌آینه‌کشته‌شود.«‌)خروج‌۱5‌:2۱(‌و‌»هر‌که‌پدر‌یا‌مادر‌خود‌را‌لعنت‌کند،‌هرآینه‌
کشته‌شود.«‌)خروج‌۱7‌:2۱(‌عیسی‌نیز‌با‌رجوع‌به‌فرمان‌عهد‌عتیق‌می‌گوید:‌»زیرا‌
خدا‌فرموده‌است:‌پدر‌و‌مادر‌خود‌را‌گرامی‌دار‌و‌نیز،‌هر‌که‌پدر‌و‌مادر‌خود‌را‌ناسزا‌

گوید،‌باید‌کشته‌شود.«‌)متا‌4‌:۱5(

‌موسی‌تعلیم‌می‌دهد‌که‌چگونه‌باید‌با‌یک‌فرزند‌طغیان‌گر‌برخورد‌کرد:‌
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»اگر‌کسی‌را‌پسری‌سرکش‌و‌فتنه‌انگیز‌باشد،‌که‌سخن‌پدر‌و‌سخن‌مادر‌
خود‌را‌گوش‌ندهد،‌و‌هر‌چند‌او‌را‌تادیب‌نمایند‌ایشان‌را‌نشنود،‌پدر‌و‌
مادرش‌او‌را‌گرفته،‌نزد‌مشایخ‌شهرش‌به‌دروازه‌‌محله‌اش‌بیاورند.‌و‌به‌
مشایخ‌شهرش‌گویند:‌این‌پسر‌ما‌سرکش‌و‌فتنه‌انگیز‌است،‌سخن‌ما‌را‌
نمی‌شنود‌و‌مسرف‌و‌میگسار‌است.‌پس‌جمیع‌اهل‌شهرش‌او‌را‌به‌سنگ‌
از‌میان‌خود‌دور‌کرده‌ای‌و‌تمامی‌ تا‌بمیرد،‌پس‌بدی‌را‌ سنگسار‌کنند‌

اسراییل‌چون‌بشنوند،‌خواهند‌ترسید.«‌)تثنیه‌2۱‌-۱8‌:2۱(

اگر‌این‌کلام‌امروزه‌به‌کار‌برده‌می‌شد،‌جوانان‌کلیسا‌باید‌پیوسته‌به‌مرگ‌سپرده‌
می‌شدند.‌با‌وجود‌این‌که‌این‌فرمان‌تنبیهی‌دیگر‌وجود‌ندارد،‌هنوز‌می‌بینیم‌که‌برخورد‌
خدا‌با‌رفتار‌سرکشانه‌بسیار‌جدی‌و‌قطعی‌است.‌اصل‌موضوع‌عوض‌نشده،‌تنها‌شکل‌
داوری‌و‌حکم‌تغییر‌کرده‌است.‌ما‌نباید‌اجازه‌دهیم‌تمرد‌و‌سرکشی‌وارد‌قلب‌مان‌شود،‌

چرا‌که‌کشنده‌است.‌

به‌فرزندانم‌هشدار‌داده‌ام‌که‌خودشان‌را‌در‌برابر‌هر‌شکلی‌از‌سرکشی‌حفظ‌کنند.‌
گفتن:‌ با‌ آن‌ها‌ است.‌ غرولند‌ و‌ کردن‌ زیرکانه‌ترین‌شکل،‌شکایت‌ و‌ کارانه‌ترین‌ فریب‌
»من‌راهی‌را‌که‌به‌آن‌هدایتم‌می‌کنید،‌دوست‌ندارم،‌اگر‌جای‌شما‌بودم،‌متفاوت‌عمل‌
می‌کردم«‌ناخواسته‌قدرت‌را‌خوار‌می‌شمرند.‌این‌کار‌توهین‌به‌رهبری‌است.‌آیا‌اکنون‌
به‌ از‌رسیدن‌ را‌ آن‌ها‌ اسراییل،‌ فرزندان‌ غرزدن‌های‌ و‌ شکایت‌ها‌ چرا‌ ببینید‌ می‌توانید‌

سرزمین‌وعده‌بازداشت؟

شکایت‌های‌آنان‌اگرچه‌مستقیما‌نسبت‌به‌موسی‌بود‌اما‌در‌واقع‌توهین‌به‌خدا‌و‌
خوار‌شمردن‌او‌بود.‌آن‌ها‌در‌اصل‌به‌خدا‌می‌گفتند‌او‌کارش‌را‌درست‌انجام‌نمی‌دهد‌و‌

آن‌ها‌]اگر‌جای‌او‌بودند[‌به‌شکلی‌متفاوت‌این‌کار‌را‌انجام‌می‌دادند.‌

همراه‌ به‌ کامیابی‌را‌ و‌ عمر‌ طول‌ انگیز‌ شگفت‌ وعده‌‌ مادران‌مان‌ و‌ پدر‌ به‌ احترام‌
دارد.‌من‌این‌زندگی‌را‌به‌داوری‌خداوند‌و‌مجازات‌او‌ترجیح‌می‌دهم.‌این‌نگرش‌باید‌در‌

قلبمان‌حک‌شود.

ازدواج
بیایید‌دوباره‌بازگردیم‌به‌سلسله‌مراتب‌الهی‌در‌ازدواج.‌کتاب‌مقدس‌به‌ما‌می‌گوید‌
همسران‌باید‌»در‌هر‌امری«‌تسلیم‌شوهران‌خود‌باشند.‌)افسسیان‌24‌:5(‌این‌فرمان‌نه‌
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تنها‌در‌موارد‌روحانی،‌بلکه‌در‌بخش‌های‌مادی‌زندگی‌نیز‌به‌همان‌اندازه‌جاری‌است.‌
ندارند،‌ زن‌ بر‌ مردان‌هیچ‌حقی‌ دیگر‌ باشید.«‌ »تسلیم‌شوهران‌خود‌ پولس‌می‌گوید:‌
تنها‌همسر‌او‌دارای‌این‌قدرت‌است.‌یک‌شبان،‌بر‌همسران‌دیگران‌در‌محدوده‌‌کلیسا‌و‌
مسایل‌روحانی‌قدرت‌دارد.‌یک‌رییس‌بر‌زن‌در‌ارتباط‌با‌کار‌او‌و‌خارج‌از‌خانه‌دارای‌
قدرت‌است.‌قدرت‌های‌حکومتی‌در‌ارتباط‌با‌مسایل‌حکومتی‌دارای‌قدرت‌هستند،‌اما‌

وقتی‌زن‌وارد‌خانه‌می‌شود،‌شوهرش‌دارای‌اقتدار‌است.‌

در‌اواسط‌دهه‌‌هشتاد‌میلادی‌من‌و‌همسرم‌درگیر‌تعلیم‌نادرستی‌شدیم.‌به‌ما‌گفته‌
در‌ نباید‌ ما‌ و‌ نوشته‌شده‌ متعصب‌ مردان‌ از‌ برخی‌ به‌وسیله‌‌ عهد‌جدید‌ که‌ بود‌ شده‌
بخش‌هایی‌که‌به‌بحث‌اقتدار‌بین‌زن‌و‌شوهر‌می‌پردازد،‌به‌آن‌وفادار‌بمانیم.‌به‌ما‌گفته‌
شده‌بود‌که‌عیسی‌بهای‌یکسانی‌برای‌آزادی‌و‌رستگاری‌ما‌پرداخته‌است.‌بی‌شک‌خیلی‌
از‌این‌گفته‌ها‌درست‌است،‌اما‌رستگاری،‌اقتدار‌را‌نفی‌نمی‌کند.‌سال‌ها‌در‌خانه‌مان‌هیچ‌

صلح‌و‌آرامشی‌وجود‌نداشت.‌ما‌در‌یک‌ستیز‌دائمی‌برای‌رهبری‌بودیم.‌

پس‌از‌چند‌سال‌غوغا‌و‌آشفتگی،‌یک‌روز‌به‌همسرم‌گفتم:‌»خدا‌مرا‌سَرِ‌خانه‌ساخته‌و‌
من‌می‌خواهم‌رهبر‌خانه‌باشم؛‌چه‌تو‌از‌من‌پیروی‌کنی‌چه‌نه!«‌مسایل‌شروع‌کرد‌در‌اطراف‌
من‌به‌تغییر‌کردن،‌اما‌برای‌همسرم‌وضع‌این‌گونه‌نبود.‌خداوند‌به‌من‌نشان‌داد‌که‌به‌عنوان‌
یک‌رهبر‌نباید‌به‌کسانی‌که‌تحت‌رهبری‌ام‌هستند،‌زور‌بگویم.‌عیسی‌با‌ما‌چنین‌نمی‌کند.‌

اگر‌کسانی‌که‌در‌زیر‌اقتدار‌ما‌هستند،‌پیروی‌نکنند،‌خودشان‌رنج‌خواهند‌کشید.‌

من‌به‌یک‌آرامش‌الهی‌رسیدم،‌اما‌لیزا‌همچنان‌به‌حمل‌تمام‌بارهای‌زندگی‌ادامه‌داد.‌
او‌متقاعد‌شده‌بود‌که‌من‌یک‌رهبر‌غیر‌مسئولم.‌من‌جوان‌بودم‌و‌کاستی‌های‌بسیاری‌
توجیه‌پذیر‌ به‌واسطه‌خطاهای‌گذشته‌‌من‌ او‌ نگرانی‌های‌ از‌ بسیاری‌ بنابراین‌ داشتم،‌
بودند.‌بعضی‌وقت‌ها‌ترس‌های‌او‌به‌حداکثر‌می‌رسید‌و‌نصف‌شب‌مرا‌از‌خواب‌بیدار‌
می‌کرد‌و‌به‌من‌یادآوری‌می‌کرد‌که‌قادر‌به‌انجام‌مسئولیتم‌نیستم‌و‌در‌نتیجه‌او‌باید‌
خدا‌ به‌ چیز‌را‌ همه‌ که‌ می‌کردم‌ پیشنهاد‌ ساده‌ خیلی‌ من‌ کند.‌ کار‌ سهمش‌ از‌ بیشتر‌
بسپارد‌و‌دوباره‌به‌خواب‌می‌رفتم،‌در‌حالی‌که‌او‌در‌کنار‌من‌بیدار‌بود‌و‌دچار‌بدترین‌

یاس‌ها‌می‌شد.‌

بار‌مسئولیت‌برای‌لیزا‌افزایش‌می‌یافت.‌نگرانی‌دائمی‌بلای‌جان‌او‌شده‌بود.‌فکرش‌
هرگز‌استراحت‌نمی‌کرد،‌بلکه‌همواره‌در‌تقلا‌بود‌و‌ذهنش‌به‌دنبال‌ردیابی‌هر‌بحرانی‌

بود‌که‌احتمال‌می‌رفت‌گریبانگیر‌خانواده‌‌ما‌شود.‌
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اندکی‌بعد‌فشارها‌به‌قدری‌زیاد‌شد‌که‌از‌حد‌تحمل‌او‌خارج‌شدند.‌او‌باید‌دوش‌های‌
طولانی‌مدت‌می‌گرفت‌و‌در‌حمام‌می‌ماند‌تا‌بتواند‌کمی‌فشارهای‌خود‌را‌کم‌کند.‌یک‌
شب‌در‌طی‌همین‌دوش‌ها‌در‌حالی‌که‌از‌من‌زیر‌لب‌شکایت‌می‌کرد،‌خداوند‌به‌او‌گفت:‌

»لیزا،‌آیا‌تو‌فکر‌می‌کنی‌جان‌یک‌رهبر‌خوب‌است؟«

!‌من‌به‌او‌اعتماد‌ندارم!«
ً
او‌فورا‌پاسخ‌داد:‌»نه،‌ابدا

خداوند‌پاسخ‌داد:‌»لیزا،‌تو‌نباید‌هم‌به‌جان‌اعتماد‌کنی،‌تو‌تنها‌باید‌به‌من‌توکل‌
حس‌ کند.‌ پیدا‌ سرخانه‌ عنوان‌ به‌ خوب‌ شغل‌ یک‌ بتواند‌ جان‌ نمی‌کنی‌ فکر‌ تو‌ کنی.‌
می‌کنی‌می‌توانی‌بهتر‌از‌او‌کار‌کنی.‌تنش‌و‌ناآرامی‌ای‌را‌که‌تجربه‌می‌کنی،‌بار‌و‌فشار‌
سر‌یک‌خانواده‌بودن‌است.‌این‌یوغی‌است‌برای‌تو،‌اما‌ردایی‌است‌برای‌شوهرت.‌آن‌

را‌از‌تن‌خود‌درآور!«

لیزا‌بلافاصله‌آن‌را‌دید؛‌خداوند‌–‌و‌نه‌یک‌مرد‌تشنه‌‌قدرت‌–‌به‌او‌می‌گفت‌که‌باید‌
مطیع‌شوهرش‌باشد.‌رهبری‌خانه‌‌ما‌برای‌او‌خرد‌کننده‌بود،‌زیرا‌مقامی‌نبود‌که‌متعلق‌
به‌او‌باشد.‌خداوند‌به‌او‌اجازه‌داده‌بود‌تا‌بار‌مسئولیت‌را‌بدون‌مسح‌و‌فیض‌حمل‌کند،‌
فیض‌و‌مسحی‌که‌به‌شوهرش‌داده‌شده‌بود.‌او‌گریان‌از‌زیر‌دوش‌بیرون‌آمد‌و‌طلب‌
بخشش‌کرد.‌او‌به‌درون‌آرامش‌و‌صلحی‌گام‌نهاد‌که‌من‌چند‌ماه‌پیش‌وارد‌آن‌شده‌
بودم.‌خانه‌‌ما‌برای‌نخستین‌بار‌طی‌آن‌سال‌ها،‌هماهنگی‌و‌نظم‌واقعی‌را‌تجربه‌کرد.‌

برخورد‌روح‌القدس‌در‌آن‌شب،‌به‌لیزا‌کمک‌کرد‌تا‌درک‌کند‌خدا‌نگفته‌تنها‌اگر‌با‌
تصمیم‌و‌انتخاب‌شوهرت‌موافقی‌یا‌آن‌را‌دوست‌داری،‌تسلیم‌او‌باش.‌او‌درک‌کرد‌اگر‌
در‌ گرفت.‌خدا‌ قرار‌خواهد‌ او‌ بر‌ آنگاه‌حفاظت‌خدا‌ باشد،‌ فرمان‌خدا‌ تسلیم‌ و‌ مطیع‌
طی‌اشتباهاتم،‌از‌لیزا‌حفاظت‌کرده‌و‌به‌او‌آرامی‌بخشیده‌است.‌از‌زمانی‌که‌او‌مطیع‌
ندارد‌تصمیم‌های‌شوهرش‌چقدر‌ اهمیتی‌ دیگر‌ و‌ گرفت‌ قرار‌ او‌ بر‌ شد،‌حفاظت‌خدا‌

غیرعاقلانه‌باشند.‌

شوهران زورگو یا بی ایمان
این‌فرمان‌در‌ارتباط‌با‌مطیع‌بودن‌به‌شوهران،‌تنها‌به‌کسانی‌که‌شوهران‌ایمان‌دار‌
دارند‌داده‌نشده‌است،‌پطرس‌می‌گوید:‌»به‌همین‌‌سان،‌شما‌ای‌زنان،‌تسلیم‌شوهران‌
خود‌باشید‌تا‌چنان‌چه‌از‌ایشان‌برخی‌به‌کلام‌ایمان‌نداشته‌باشند،‌بی‌آن‌که‌سخنی‌بر‌

زبان‌آورید،‌در‌اثر‌رفتار‌شما‌جذب‌شوند.«‌)اول‌پطرس‌۱‌:3(
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بیایید‌نخست‌عبارت‌»به‌همین‌سان‌شما‌ای‌زنان...«‌را‌بررسی‌کنیم.‌پطرس‌با‌این‌
بحث‌که‌چگونه‌با‌برخورد‌ناعادلانه‌صاحبان‌قدرت‌باید‌مواجه‌شویم،‌گفته‌های‌خود‌را‌
در‌باب‌دوم‌به‌پایان‌می‌رساند‌)به‌این‌موضوع‌در‌فصل‌‌۱3پرداختیم(.‌اما‌او‌بلافاصله،‌
چنین‌تعلیمی‌را‌به‌همسران‌در‌ارتباط‌با‌شوهرانشان،‌پیشنهاد‌می‌کند.‌اگر‌این‌دو‌بخش‌

را‌به‌هم‌بپیوندیم،‌گفته‌های‌پطرس‌چنین‌می‌شود:‌

تسلیم‌ نه‌ تنها‌ باشید،‌ اربابان‌خود‌ تسلیم‌ احترام‌ کمال‌ با‌ غلامان،‌ »ای‌
نیکان‌و‌مهربانان،‌بلکه‌کج‌‌خُلقان‌نیز.‌زیرا‌شایان‌تقدیر‌است‌که‌کسی‌
از‌آن‌رو‌که‌چشم‌بر‌خدا‌دارد،‌چون‌به‌ناحق‌رنج‌کشد،‌دردها‌را‌بر‌خود‌
هموار‌سازد...‌به‌همین‌‌سان،‌شما‌ای‌زنان،‌تسلیم‌شوهران‌خود‌باشید‌
بر‌زبان‌ باشند،‌بی‌آنکه‌سخنی‌ نداشته‌ ایمان‌ به‌کلام‌ تا‌چنانچه‌برخی‌

آورید،‌در‌اثر‌رفتار‌شما‌جذب‌شوند.«‌)اول‌پطرس‌۱8‌:2-‌۱9؛‌۱‌:3(

به‌ که‌ دیده‌ام‌ ایمان‌دار‌را‌ شوهران‌ از‌ برخی‌ دارد.‌ حقیقت‌ اما‌ است‌ انگیز‌ غم‌ این‌
عنوام‌رهبر‌خشن‌تر‌از‌بی‌ایمانان‌هستند.‌با‌این‌وجود‌به‌عنوان‌یک‌قانون‌عمومی،‌از‌
دیگر‌ بار‌ نیافته‌اند.‌ آنهایی‌که‌نجات‌ اطاعت‌کرد،‌حتا‌ باید‌ نیز‌ سختگیرترین‌شوهران‌
می‌خواهم‌تاکید‌کنم‌که‌اگر‌شوهری‌از‌همسرش‌بخواهد‌به‌جهتی‌برود‌که‌خلاف‌کلام‌

خداست،‌نباید‌از‌آن‌دستور‌اطاعت‌کند‌اما‌باید‌رفتار‌مطیعانه‌ی‌خود‌را‌حفظ‌کند.‌

پطرس‌در‌ادامه‌نشان‌می‌دهد‌که‌چگونه‌رفتار‌مطیعانه‌می‌تواند‌از‌هر‌شهادتی‌و‌
حتا‌موعظه‌ی‌کلام‌برای‌شوهر‌نیرومندتر‌باشد.‌زنی‌را‌می‌شناسم‌که‌شوهرش‌ایمان‌دار‌
نبود.‌او‌سال‌ها‌کلام‌را‌برای‌او‌موعظه‌می‌کرد.‌روی‌میز‌کارش‌برگه‌های‌بشارتی،‌کنار‌
تخت‌و‌صندلی‌مورد‌علاقه‌اش‌کتاب‌مقدس‌و‌روی‌میز‌آشپزخانه،‌مجله‌های‌مسیحی‌
می‌گذاشت.‌هر‌بار‌که‌زوجی‌را‌به‌خانه‌دعوت‌می‌کرد،‌مردان‌دعوت‌شده،‌ایمان‌دارانی‌

قوی‌بودند.‌یک‌روز‌خدا‌به‌او‌گفت:‌»چه‌مدت‌است‌مانع‌نجات‌شوهرت‌هستی؟«

او‌در‌حالی‌که‌شوکه‌شده‌بود،‌پرسید:‌»من‌مانع‌نجات‌شوهرم‌هستم،‌چه‌طور؟«‌

خداوند‌به‌او‌نشان‌داد‌در‌تمام‌مدتی‌که‌او‌برای‌شوهرش‌موعظه‌می‌کند‌و‌آن‌شرایط‌
را‌ایجاد‌می‌کند،‌آنچه‌را‌که‌خدا‌فرمان‌داد،‌انجام‌نمی‌دهد.‌خدا‌به‌او‌آیه‌‌اول‌پطرس‌را‌
نشان‌داد‌و‌به‌او‌فرمان‌داد:‌»برگه‌های‌تبلیغاتی،‌مجله‌ها،‌کتاب‌مقدس‌ها‌را‌کنار‌بگذار‌و‌

زوج‌های‌برنامه‌ریزی‌شده‌برای‌شام‌را‌دیگر‌دعوت‌نکن!«‌
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او‌به‌من‌گفت:‌»جان،‌من‌دیگر‌فقط‌او‌را‌محبت‌می‌کردم‌و‌تسلیمش‌بودم.‌دو‌ماه‌
نگذشته‌بود‌که‌شوهرم‌خودش‌را‌به‌مسیح‌تسلیم‌کرد.«‌من‌در‌خانه‌‌آن‌ها‌مانده‌ام‌و‌

می‌دانم‌که‌این‌مرد‌خداوند‌را‌تا‌چه‌حد‌دوست‌دارد.

اگر‌ما‌خیلی‌ساده‌آنچه‌را‌کلام‌خدا‌بیان‌کرده،‌باور‌کنیم‌و‌به‌آن‌اعتماد‌کرده،‌از‌آن‌
اطاعت‌نماییم،‌در‌خانه‌هایمان‌معجزه‌را‌خواهیم‌دید‌و‌شادی‌و‌آرامشی‌که‌در‌پی‌اش‌
خواهد‌آمد،‌تجربه‌خواهیم‌کرد.‌من‌نمی‌توانم‌بیش‌از‌حد‌تاکید‌کنم‌که‌این‌خداست‌که‌
تامین‌ برای‌حفاظت‌و‌ این‌کلمات‌را‌ او‌ نه‌رهبران‌تشنه‌ی‌قدرت.‌ این‌کلام‌را‌می‌گوید،‌
خودمان‌می‌گوید،‌که‌برخی‌از‌آن‌ها‌]حفاظت‌و‌تامین[‌را‌در‌فصل‌بعد‌خواهیم‌دید.‌در‌
میانه‌‌سختی‌ها‌می‌توانیم‌بر‌وعده‌اش‌توکل‌کنیم:‌»زیرا‌خداوند‌می‌گوید:‌فکرهایی‌را‌که‌
برای‌شما‌دارم‌می‌دانم‌که‌فکرهای‌سلامتی‌می‌باشد‌و‌نه‌بدی‌تا‌شما‌را‌در‌آخرت‌امید‌

بخشم.«‌)ارمیا‌۱۱‌:29(

قدرت های اجتماعی
عهد‌جدید‌تعلیم‌خاصی‌در‌مورد‌قلمرو‌کار‌و‌مدرسه‌به‌ما‌داده‌است.‌پولس‌چنین‌

فرمان‌می‌دهد:‌

»غلامان‌را‌بیاموز‌که‌در‌هر‌چیز‌تسلیم‌اربابان‌شان‌باشند‌و‌برای‌جلب‌
خشنودی‌آن‌ها‌بکوشند؛‌و‌چون‌و‌چرا‌نکنند‌و‌از‌آنان‌ندزدند،‌بلکه‌کمال‌
امانت‌را‌نشان‌دهند‌تا‌در‌هر‌چیز‌تعلیم‌مربوط‌به‌نجات‌‌دهنده‌‌ما‌خدا‌را‌

زینت‌بخشند.«‌)تیطس‌۱۰‌-9‌:2(

وقتی‌بی‌ایمانانی‌که‌رییس‌یا‌صاحب‌شرکتی‌بوده‌اند‌و‌به‌من‌می‌گویند‌عیسی‌را‌
این‌خاطر‌که‌ به‌ بلکه‌ در‌کارمندان‌شان‌دیده‌اند،‌آن‌هم‌نه‌به‌خاطر‌موعظه‌و‌بشارت،‌
است،‌واقعا‌ اخلاقی‌ کارهایشان‌ و‌ داده‌اند‌ نشان‌ شرایط‌سخت‌ در‌ مسیح‌را‌ شخصیت‌
خوشحال‌می‌شوم.‌آن‌ها‌به‌من‌می‌گویند:‌»آن‌ها‌هرگز‌جدل‌نمی‌کنند،‌شکایت‌ندارند‌یا‌
پشت‌سر‌من‌حرف‌نمی‌زنند«‌یا‌»آن‌ها‌بیش‌تر‌و‌کوشاتر‌از‌دیگر‌کارمندان‌کار‌می‌کنند.«‌
مردان‌ این‌ دارم.«‌ من‌ که‌ هستند‌ کارمندانی‌ اعتمادترین‌ قابل‌ و‌ صادق‌ترین‌ »آن‌ها‌ یا‌
عیسی‌ با‌ ارتباط‌ در‌ من‌ که‌ آنچه‌ برای‌شنیدن‌ کارمندان‌شان‌ به‌خاطر‌شهادت‌رفتاری‌

می‌گویم،‌باز‌هستند.‌



خرده‌ریز‌

>>‌‌249‌‌<<

با‌این‌وجود،‌نقطه‌‌مقابل‌را‌هم‌تجربه‌کرده‌ام.‌در‌هواپیما‌کنار‌مردی‌نشسته‌بودم‌
تاکسیرانی‌در‌شهری‌بزرگ‌بود.‌ما‌مکالمه‌ای‌خوشایند‌ که‌مالک‌دومین‌شرکت‌بزرگ‌
داشتیم،‌تا‌زمانی‌که‌او‌فهمید‌من‌خادم‌هستم.‌ناگهان‌ساکت‌شد‌و‌دیگر‌آزادانه‌حرف‌
نزد.‌از‌آن‌جایی‌که‌در‌ابتدا‌رابطه‌ای‌خوب‌برقرار‌کرده‌بودیم،‌برایم‌سخت‌نبود‌بپرسم‌
چرا‌رفتارش‌ناگهان‌تغییر‌کرده‌است.‌او‌جواب‌داد:‌»بله،‌درست‌است‌برایت‌می‌گویم.‌
خانمی‌در‌شرکت‌ما‌کار‌می‌کرد،‌او‌از‌آن‌کسانی‌بود‌که‌به‌آن‌ها‌مسیحیان‌تولد‌تازه‌یافته‌
می‌گویند.‌او‌برای‌همه‌در‌اداره‌موعظه‌می‌کرد‌و‌به‌این‌ترتیب‌به‌کار‌خود‌و‌دیگران‌و‌
نتایج‌کارشان‌آسیب‌می‌رساند.‌وقتی‌او‌شرکت‌را‌ترک‌کرد،‌چیزهایی‌را‌با‌خودش‌برد‌
که‌متعلق‌به‌او‌نبود‌و‌مرا‌با‌صورت‌حساب‌هشت‌هزار‌دالری‌تلفنی‌که‌به‌راه‌دور‌و‌
اداره‌پس‌ آن‌ آلمان‌می‌زد،‌مواجه‌کرد!«‌قلبم‌شکست.‌احتمالا‌هر‌کسی‌در‌ پسرش‌در‌
دلیل‌ به‌همین‌ با‌شنیدن‌کلام‌خدا‌مشکل‌داشت.‌ دیگر‌ او،‌ دزدی‌ و‌ نااطاعتی‌ دیدن‌ از‌
پولس‌می‌گوید:‌»غلامان‌را‌بیاموز‌که‌در‌هر‌چیز‌تسلیم‌اربابان‌شان‌باشند‌و‌برای‌جلب‌
خشنودی‌آن‌ها‌بکوشند؛‌و‌چون‌و‌چرا‌نکنند‌و‌از‌آنان‌ندزدند،‌بلکه‌کمال‌امانت‌را‌نشان‌
دهند‌تا‌در‌هر‌چیز‌تعلیم‌مربوط‌به‌نجات‌‌دهنده‌‌ما‌خدا‌را‌زینت‌بخشند.«‌)تیطس‌2:‌
9-‌۱۰(‌وقتی‌مطیع‌هستیم،‌به‌سختی‌کار‌می‌کنیم‌و‌از‌قوانین‌و‌فرامین‌کارفرمایان‌و‌
مسیح‌را‌شهادت‌ عیسای‌ خداوندمان‌ فیض‌ می‌کنیم،‌ اطاعت‌ مدرسه‌ مدیران‌ و‌ معلمان‌

می‌دهیم.‌پولس‌در‌جای‌دیگری‌می‌گوید:‌

»ای‌غلامان،‌اربابان‌زمینی‌خویش‌را‌در‌هر‌امری‌اطاعت‌کنید،‌نه‌فقط‌آن‌
گاه‌که‌مراقب‌شما‌هستند‌و‌یا‌برای‌جلب‌توجه‌شان،‌بلکه‌با‌اخلاص‌قلبی‌و‌
به‌احترام‌خداوند‌مطیع‌باشید.‌هر‌کاری‌را‌از‌جان‌و‌دل‌چنان‌انجام‌دهید‌
که‌گویی‌برای‌خداوند‌کار‌می‌کنید،‌نه‌برای‌انسان.«‌)کولسیان‌23‌-22‌:3(

به‌عبارت‌»در‌هر‌امری‌اطاعت‌کنید«،‌توجه‌کنید.‌مهم‌نیست‌رییس‌یا‌معلم‌تان‌چه‌
اندازه‌زورگو‌و‌نامعقول‌است.‌اطاعت‌شما‌از‌او‌در‌واقع‌اطاعت‌شما‌از‌خداست.

پولس‌در‌ادامه‌می‌گوید:‌»زیرا‌می‌دانید‌پاداشتان‌میراثی‌است‌که‌از‌خداوند‌خواهید‌
یافت،‌چرا‌که‌در‌حقیقت‌خداوند‌مسیح‌را‌خدمت‌می‌کنید.«‌)کولسیان‌24‌:3(‌اگر‌آن‌زن‌
می‌دانست‌که‌در‌واقع‌از‌خداوند‌می‌دزدد،‌هرگز‌چنان‌نمی‌کرد.‌او‌فاقد‌درک‌و‌در‌عین‌

حال‌ترس‌خداوند‌بود.‌
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پولس‌در‌ادامه‌چنین‌می‌گوید:‌»هر‌کس‌بدی‌کند،‌سزای‌عمل‌بد‌خویش‌را‌خواهد‌
دید.«‌)کولسیان‌25‌:3(‌من‌دوست‌دارم‌این‌پیام‌را‌این‌گونه‌توضیح‌دهم:‌»غلامان‌کج‌
خلقی‌که‌در‌کارشان‌تقلب‌می‌کنند،‌پاسخگو‌خواهند‌بود.‌مسیحی‌ای‌باشید‌که‌بر‌کار‌

بد‌سرپوش‌نمی‌گذارد.«

حکومتی‌ مسئولان‌ یا‌ تاکسیرانی‌ موسسه‌ی‌ آن‌ به‌ نسبت‌ که‌ آن‌ از‌ بیش‌تر‌ زن‌ آن‌
پاسخگو‌باشد،‌نسبت‌به‌خداوند‌مسئول‌و‌پاسخگو‌خواهد‌بود‌و‌باید‌در‌تخت‌داوری‌
مسیح‌حساب‌پس‌دهد:‌»پس‌خواه‌در‌بدن‌منزل‌داشته‌باشیم‌و‌خواه‌در‌غربت‌از‌آن‌
به‌سر‌بریم،‌این‌را‌هدف‌قرار‌داده‌ایم‌که‌او‌را‌خشنود‌سازیم.‌زیرا‌همه‌ما‌باید‌در‌برابر‌
مسند‌داوری‌مسیح‌حاضر‌شویم،‌تا‌هر‌کس‌بنا‌بر‌اعمال‌خوب‌یا‌بدی‌که‌در‌ایام‌سکونت‌

در‌بدن‌خود‌کرده‌است،‌سزا‌یابد.«‌)دوم‌قرنتیان‌۱۰‌-9‌:5(‌

موضوعات کلی
بسیاری‌از‌افراد‌می‌گویند‌که‌حاضر‌نیستند‌به‌حرف‌های‌رهبری‌که‌گفته‌هایش‌با‌
یا‌توجیه‌ ریشه‌در‌اطاعت‌دارد‌ این‌فکر‌ آیا‌ اما‌ زندگی‌اش‌مطابقت‌ندارد،‌گوش‌دهند.‌
کردن؟‌در‌کلام‌می‌خوانیم:‌»آن‌‌گاه‌عیسی‌خطاب‌به‌مردم‌و‌شاگردان‌خود‌چنین‌گفت:‌
نگاه‌ می‌گویند،‌ به‌شما‌ آنچه‌ پس‌ نشسته‌اند.‌ موسی‌ مسند‌ بر‌ ریسیان‌

َ
ف و‌ دین‌ علمای‌

دارید‌و‌به‌جا‌آورید؛‌امّا‌همچون‌آنان‌عمل‌نکنید!‌زیرا‌آنچه‌تعلیم‌می‌دهند،‌خود‌به‌جا‌
نمی‌آورند.«‌)متا‌3‌-۱‌:23(

عیسی‌فرمان‌می‌دهد‌حتا‌نسبت‌به‌رهبران‌فاسدی‌که‌به‌آنچه‌خود‌موعظه‌می‌کنند،‌
عمل‌نمی‌نمایند،‌مطیع‌باشیم.‌واچمن‌نی‌می‌نویسد:‌

متحمل‌ خداوند‌ است!‌ کرده‌ ریسکی‌ چه‌ اقتدار‌ کردن‌ مقرر‌ با‌ »خداوند‌
چه‌ضرری‌خواهد‌شد‌اگر‌اقتدارهای‌تفویض‌شده‌ای‌که‌مقرر‌کرده،‌او‌
را‌بد‌جلوه‌دهند!‌اما‌او‌بدون‌واهمه‌این‌اقتدار‌ها‌را‌تعیین‌فرموده‌است.‌
برای‌خدا‌بنیاد‌نهادن‌و‌تعیین‌این‌جایگاه‌های‌اقتدار‌به‌مراتب‌سخت‌تر‌
از‌اطاعت‌بدون‌ترس‌ما‌از‌آن‌هاست.‌از‌آن‌جا‌که‌خدا‌خودش‌هم‌از‌این‌
که‌قدرتش‌را‌به‌انسان‌بسپرد،‌نترسیده،‌آیا‌می‌توانیم‌بدون‌هراس‌از‌آن‌ها‌
اطاعت‌کنیم؟‌همین‌که‌خدا‌شجاعانه‌افرادی‌را‌صاحب‌قدرت‌نمود،‌پس‌
بد‌ نادرست‌و‌ اگر‌همه‌چیز‌ اطاعت‌کنیم.‌ آن‌ها‌ از‌ دلیرانه‌ نیز‌ بیایید‌ما‌
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باشد،‌خطایی‌به‌حساب‌ما‌گذاشته‌نمی‌شود،‌بلکه‌مسئولیت‌بر‌عهده‌‌
آشکارا‌می‌گوید:»هر‌کس‌ بود،‌چراکه‌خداوند‌ اقتدار‌ها‌خواهد‌ و‌ رهبران‌
باید‌تسلیم‌قدرت‌های‌حاکم‌باشد.«‌)رومیان‌۱‌:۱3(‌فرمانبرداری‌تنها‌به‌
اطاعت‌ از‌ ناشی‌ که‌ اشتباهی‌ هیچ‌ برای‌ را‌ ما‌ دارد؛‌خداوند‌ نیاز‌ اطاعت‌
را‌برای‌ او‌قدرت‌های‌تفویض‌شده‌ بلکه‌ باشد،‌مسئول‌نخواهد‌دانست،‌
اعمال‌اشتباه‌مسئول‌می‌داند.‌با‌این‌وجود‌نامطیع‌بودن،‌تمرد‌و‌طغیان‌
است.‌و‌برای‌این‌هر‌فردی‌که‌زیر‌مسئولیت‌یک‌اقتدار‌است،‌باید‌به‌خدا‌

پاسخگو‌باشد.«54

این‌کلمات‌به‌وسیله‌‌مردی‌نوشته‌شده‌که‌حاکمان‌و‌قدرت‌ها‌با‌بی‌عدالتی‌و‌ستمگری‌
با‌او‌برخورد‌کردند.‌او‌بین‌سال‌های‌دهه‌‌‌3۰و‌‌4۰میلادی‌کمک‌کرد‌تا‌کلیسای‌محلی‌چین‌
تاسیس‌شده‌و‌به‌طور‌کامل‌از‌انجمن‌های‌بشارتی‌خارجی‌مستقل‌شود؛‌او‌وسیله‌ای‌
بود‌برای‌آوردن‌بسیاری‌به‌پادشاهی‌خدا.‌فعالیت‌های‌او،‌قدرت‌ها‌و‌مقامات‌را‌خشمگین‌
ساخت‌تا‌این‌که‌در‌سال‌‌۱952او‌را‌دستگیر‌و‌با‌تعداد‌زیادی‌اتهام‌دروغین،‌گناه‌کار‌
شناختند.‌او‌تا‌زمان‌مرگش‌در‌سال‌‌۱972در‌زندان‌بود.‌اما‌ترس‌احترام‌آمیز‌او‌نسبت‌
به‌خداوند‌برای‌بسیاری‌از‌زندانیان،‌شهادتی‌بود‌و‌بسیاری‌به‌واسطه‌شهادت‌های‌او‌
نجات‌یافتند.‌نوشته‌های‌او‌هنوز‌پس‌از‌گذشت‌سال‌ها‌برای‌بسیاری‌موعظه‌می‌شود.‌

بازشناختن اقتدار
در‌طول‌این‌پیام‌نشان‌دادم‌که‌چگونه‌باید‌اقتدار‌مقرر‌شده‌را‌بازشناخت،‌اما‌به‌
عنوان‌نتیجه‌گیری‌این‌فصل،‌بد‌نیست‌آنچه‌را‌گفته‌شد،‌یک‌بار‌دیگر‌مورد‌تاکید‌قرار‌
دشواری‌ کار‌ مشروع‌ اقتدارهای‌ شناخت‌ اجتماعی،‌ و‌ حکومتی‌ بخش‌های‌ در‌ دهیم.‌
میان‌ در‌ که‌ باشید‌ منصبی‌ هر‌ تسلیم‌ خداوند،‌ »به‌خاطر‌ می‌خوانیم:‌ کلام‌ در‌ نیست.‌
انسان‌ها‌مقرر‌گشته‌است.«‌)اول‌پطرس‌۱3‌:2(‌ما‌مقامات‌رسمی‌را‌به‌عنوان‌کسانی‌که‌
با‌سوگند‌وارد‌آن‌کار‌می‌شوند‌و‌به‌عنوان‌کارکنان‌دولتی‌حقوق‌می‌گیرند،‌می‌شناسیم.‌
سپس‌مدیران‌شرکت‌ها،‌معلمان‌رسمی‌یا‌مدیران‌موسسه‌های‌آموزشی‌قرار‌دارند‌که‌ما‌

آنها‌را‌به‌عنوان‌قدرت‌یا‌جایگاه‌اقتدار‌می‌شناسیم‌و‌این‌درست‌است.‌

اقتدار‌در‌خانه‌نیز‌به‌سادگی‌قابل‌تشخیص‌است.‌وقتی‌زنی‌به‌ازدواج‌مردی‌درمی‌

‌‌54اقتدار‌روحانی،‌نوشته‌ی‌واچمن‌نی،‌ص‌7۱‌-69
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دنیا‌ به‌ خانواده‌ در‌ کودکی‌ وقتی‌ می‌گیرد.‌ قرار‌ او‌ تامین‌ و‌ حفاظت‌ اقتدار،‌ زیر‌ آید،‌
می‌آید،‌پدر‌و‌مادرش‌بر‌او‌اقتدار‌دارند.‌اگر‌بچه‌ای‌به‌فرزندی‌گرفته‌شود،‌او‌باید‌به‌پدر‌
و‌مادرش‌هرچند‌والدین‌واقعی‌او‌نیستند،‌احترام‌بگذارد‌]و‌مطیع‌آن‌ها‌باشد[.‌بچه‌هایی‌
که‌در‌پرورشگاه‌یا‌مراکز‌مشابه‌هستند،‌باید‌به‌رهبران‌و‌مدیران،‌به‌عنوان‌قدرت‌احترام‌

بگذارند.

اما‌تشخیص‌قدرت‌مشروع‌در‌کلیسا‌اندکی‌پیچیده‌تر‌است.‌کتاب‌مقدس‌در‌مورد‌
انبیا،‌رسولان‌و‌رهبران‌دروغینی‌هشدار‌می‌دهد‌که‌در‌کلیسا‌یافت‌خواهند‌شد؛‌ما‌نباید‌
مطیع‌آن‌ها‌باشیم.‌همان‌طور‌که‌پولس‌می‌گوید:‌»ولی‌ما‌دمی‌هم‌تسلیم‌آن‌ها‌نشدیم‌
تا‌حقیقت‌انجیل‌نزد‌شما‌ثابت‌بماند.«‌)غلاطیان‌5‌:2(‌رهبران‌دروغین‌را‌می‌توان‌به‌دو‌
روش‌شناخت:‌نخست،‌آن‌ها‌آموزه‌هایی‌را‌تعلیم‌می‌دهند‌که‌هم‌جهت‌با‌کتاب‌مقدس‌
نیست.‌در‌همان‌متنی‌که‌پولس‌در‌این‌باره‌سخن‌گفت،‌می‌نویسد:‌»امّا‌حتا‌اگر‌ما‌یا‌
فرشته‌ای‌از‌آسمان،‌انجیلی‌غیر‌از‌آنچه‌ما‌به‌شما‌بشارت‌دادیم‌موعظه‌کند،‌ملعون‌باد!«‌
آن‌ها‌ )غلاطیان‌8‌:۱(‌به‌همین‌دلیل‌پولس‌به‌چنین‌رهبرانی‌احترام‌نگذاشته‌و‌تسلیم‌
نمی‌شود.‌دوم،‌این‌که‌رهبران‌دروغین‌در‌کلیسا‌به‌وسیله‌‌خودشان‌منصوب‌می‌گردند‌
و‌به‌مقام‌می‌رسند.‌منصوب‌شدن‌الهی‌به‌وسیله‌‌روح‌القدس‌شروع‌شده‌و‌به‌وسیله‌‌
رهبران‌موجود‌که‌زندگی‌فرد‌داوطلب‌را‌مشاهده‌کرده‌اند،‌تایید‌می‌شود.‌این‌فرآیند‌در‌

عهد‌عتیق‌در‌انتصاب‌یوشع‌دیده‌می‌شود:‌

»و‌خداوند‌به‌موسی‌گفت:‌یوشع‌بن‌نون‌را‌که‌مردی‌صاحب‌روح‌است‌
به‌ و‌ کاهن‌ العازار‌ به‌حضور‌ را‌ او‌ و‌ بگذار.‌ او‌ بر‌ را‌ خود‌ دست‌ گرفته،‌
حضور‌تمامی‌جماعت‌برپا‌داشته،‌در‌نظر‌ایشان‌به‌وی‌وصیت‌نما.‌و‌از‌
عزت‌خود‌بر‌او‌بگذار‌تا‌تمامی‌جماعت‌بنی‌اسراییل‌او‌را‌اطاعت‌نمایند.«‌

)اعداد‌2۰‌-۱8‌:27(

و‌ یعنی‌موسی‌ تعیین‌شده‌ از‌طریق‌رهبران‌ انتخابش‌را‌ اما‌ برگزید،‌ خدا‌یوشع‌را‌
العازار‌کاهن‌تاکید‌کرد.‌این‌مردان‌سال‌ها‌زندگی‌یوشع‌را‌دیده‌بودند.‌این‌الگو‌به‌همین‌

شکل‌در‌عهد‌جدید‌نیز‌دیده‌می‌شود.‌)اعمال‌4‌-۱‌:۱3(

پولس‌در‌دفاع‌می‌گوید:‌»زیرا‌نه‌آن‌که‌خودستایی‌می‌کند،‌پذیرفته‌می‌شود،‌بلکه‌آن‌
که‌خدا‌او‌را‌بستاید.«‌)دوم‌قرنتیان‌۱8‌:۱۰(‌تسلیم‌شدن‌و‌مطیع‌بودن‌به‌رهبرانی‌که‌خود‌
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را‌منصوب‌کرده‌اند،‌حرکتی‌خطرناک‌است.‌خدا‌همواره‌انتصابش‌را‌در‌حضور‌کلیسا،‌
جایی‌که‌فرد‌در‌آن‌وفادارانه‌خدمت‌کرده،‌تایید‌می‌کند.‌عیسی‌ایمان‌داران‌کلیسای‌تیاتیرا‌
را‌به‌خاطر‌سرسپردگی‌شان‌به‌تعالیم‌و‌قدرت‌های‌جعلی‌به‌وسیله‌‌زنی‌که‌خود‌را‌نبیه‌
می‌خواند،‌توبیخ‌می‌کند.‌)مکاشفه‌2۰‌:2-‌25(‌من‌کتابی‌کامل‌درباره‌خادمانی‌که‌خود‌
را‌منصوب‌می‌کنند،‌نوشته‌ام.‌این‌کتاب‌»آیا‌خدا‌می‌خواند«‌نام‌دارد‌و‌مرجعی‌خوب‌برای‌
این‌موضوع‌است‌و‌در‌ارتباط‌با‌سوءاستفاده‌از‌قدرت‌روحانی‌و‌قدرت‌جعلی‌می‌باشد.‌

در‌ مشروع‌ قدرت‌ باشیم،‌ خدا‌ اراده‌ دنبال‌ به‌ و‌ یافته‌ نجات‌ ‌
ً
حقیقتا ما‌ که‌ زمانی‌

او‌را‌ اراده‌ کلیسا‌را‌تشخیص‌خواهیم‌داد.‌عیسی‌گفت:‌»اگر‌کسی‌به‌راستی‌بخواهد‌
از‌خود‌می‌گویم.«‌ یا‌من‌ از‌خداست‌ تعالیم‌ این‌ آیا‌ که‌ یافت‌ در‌خواهد‌ آورد،‌ به‌عمل‌
)یوحنا‌۱7:‌7(‌کلید‌اصلی‌در‌عبارت‌»اگر‌کسی‌بخواهد‌اراده‌او‌را‌به‌عمل‌آورد«‌است.‌
او‌به‌وسیله‌‌روح‌القدس‌قدرت‌معرفت‌را‌ زمانی‌که‌ما‌قلبی‌در‌پی‌خدا‌داشته‌باشیم،‌
آن‌قدّوس‌ از‌ »امّا‌شما‌مسحی‌ به‌ما‌می‌بخشد.‌همان‌طور‌که‌یوحنا‌تصدیق‌می‌کند:‌

یافته‌اید‌و‌همگی‌دارای‌معرفت‌هستید.«‌)اول‌یوحنا‌2۰‌:2(

در‌ مشکلی‌ کنیم،‌ اطاعت‌ چگونه‌ بگیریم‌ یاد‌ ما‌واقعا‌ »اگر‌ می‌نویسد:‌ نی‌ واچمن‌
تشخیص‌کسانی‌که‌خدا‌قدرتش‌را‌بر‌آنان‌نهاده،‌نخواهیم‌داشت.«‌شناخت‌خدا،‌شناخت‌

قدرت‌است،‌زیرا‌او‌و‌قدرتش‌جدایی‌ناپذیرند.‌

پاداش‌ می‌کنند،‌ اطاعت‌ او‌ از‌ و‌ می‌جویند‌ او‌را‌ کوشانه‌ سخت‌ که‌ کسانی‌ به‌ خدا‌
خواهیم‌ قدرت‌ به‌ سرسپردگی‌ بزرگ‌ فواید‌ به‌ کوتاه‌ نگاهی‌ آینده‌ فصل‌ در‌ می‌دهد.‌

انداخت.
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فصل‌هفدهم

عظیم ایمان 
هرچه‌سطح‌سرسپردگی‌ما‌بزرگ‌تر‌باشد،‌ایمان‌ما‌عظیم‌تر‌خواهد‌بود.

در‌این‌فصل‌پایانی‌بر‌روی‌فواید‌»واکسینه‌شدن«‌یا‌به‌عبارت‌دیگر‌پاداش‌عظیم‌
و‌برکت‌برای‌همه‌کسانی‌که‌در‌پناه‌قرار‌می‌گیرند،‌متمرکز‌می‌شویم.‌می‌توان‌یک‌جلد‌
کتاب‌را‌به‌تفسیر‌این‌فواید‌اختصاص‌داد،‌گرچه‌ما‌تنها‌اندکی‌از‌این‌فواید‌را‌بررسی‌
می‌کنیم،‌اما‌شما‌می‌توانید‌از‌طریق‌مطالعه‌‌شخصی‌و‌تجربیات‌خود‌در‌مسیح،‌مطالب‌

بیش‌تری‌را‌کشف‌کنید.‌

خداوندا، ایمان ما را بیفزا!
چند‌سال‌پیش،‌ساعت‌‌5:3۰صبح‌برای‌دعا‌به‌دفترم‌رفتم.‌کاری‌که‌صبح‌روزهای‌
قبل‌زیاد‌انجام‌داده‌بودم.‌اما‌پیش‌از‌این‌که‌بتوانم‌دعایم‌را‌شروع‌کنم،‌فرمان‌روح‌القدس‌

را‌شنیدم‌که‌می‌گفت:‌»به‌لوقا‌باب‌‌۱7برو‌و‌از‌آیه‌‌‌7شروع‌به‌خواندن‌کن!«‌

هیجان‌زده‌کتاب‌مقدس‌را‌باز‌کردم‌و‌متوجه‌شدم‌که‌بخشی‌از‌کلام‌است‌که‌من‌
خیلی‌با‌آن‌آشنا‌بودم.‌حتا‌چندی‌قبل‌بر‌اساس‌این‌آیات‌موعظه‌ای‌کرده‌بودم،‌اما‌این‌
مانع‌از‌اشتیاق‌من‌نشد.‌بر‌اساس‌تجربیات‌گذشته‌می‌دانستم‌اگر‌روح‌القدس‌به‌من‌
بگوید‌آیه‌ای‌ویژه‌را‌بخوانم،‌چیزهایی‌را‌یاد‌خواهم‌گرفت‌که‌قبلا‌ندیده‌بودم.‌پس‌بیایید‌

به‌آن‌نگاهی‌بیاندازیم.
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از‌ پس‌ ‌)5 ‌:۱7 )لوقا‌ بیفزا!«‌ را‌ ما‌ »ایمان‌ کردند:‌ درخواست‌ عیسی‌ از‌ رسولان‌
بحث‌درباره‌آنچه‌که‌روح‌القدس‌در‌آن‌صبح‌به‌من‌نشان‌داد،‌اجازه‌دهید‌توضیح‌
دهم‌چرا‌آن‌مردان‌درخواست‌کردند‌خداوند‌ایمان‌شان‌را‌افزایش‌دهد.‌آیا‌عیسی‌در‌
آن‌لحظه‌یک‌فرد‌را‌از‌مردگان‌برخیزانیده‌بود؟‌آیا‌درست‌همان‌موقع‌با‌تعدادی‌نان‌
و‌ماهی،‌پنج‌هزار‌نفر‌را‌غذا‌داده‌بود؟‌آیا‌درست‌همان‌وقت‌دریای‌طوفانی‌را‌با‌یک‌
آن‌مردان‌ به‌ آن‌لحظه‌ او‌در‌ آرام‌کرده‌بود؟‌پاسخ‌نخیر،‌نخیر‌و‌نخیر‌است!‌ گفته،‌
گفته‌بود:‌»پس‌مراقب‌خود‌باشید.‌اگر‌برادرت‌گناه‌کند،‌او‌را‌توبیخ‌کن،‌و‌اگر‌توبه‌
بازآید‌و‌ بار‌نزد‌تو‌ بار‌در‌روز‌به‌تو‌گناه‌ورزد،‌و‌هفت‌ اگر‌هفت‌ کرد،‌ببخشایش.‌

گوید:‌توبه‌می‌کنم،‌او‌را‌ببخشا.«‌)آیات‌4‌-3(

هیچ‌قدرت‌مشخص‌معجزه‌آسایی،‌الهام‌بخش‌درخواست‌آن‌ها‌برای‌ایمان‌بزرگ‌‌تر‌
نبود.‌این‌تنها‌یک‌فرمان‌ساده‌برای‌بخشش‌کسانی‌بود‌که‌نسبت‌به‌آن‌ها‌خطا‌کرده‌
بودند.‌آن‌مردان‌زیر‌شریعت‌زندگی‌می‌کردند‌و‌عادت‌کرده‌بودند‌در‌برابر‌یک‌توهین‌یا‌
خطا،‌با‌ذهنیت‌چشم‌در‌برابر‌چشم‌و‌دندان‌در‌برابر‌دندان‌واکنش‌نشان‌دهند.‌عیسی‌از‌
آنان‌می‌خواست‌گام‌در‌راهی‌بگذارند‌که‌غیرمعقول‌می‌نمود.‌فرمان‌ورود‌به‌شخصیت‌
خدا،‌آن‌ها‌را‌به‌لرزه‌انداخت.‌چه‌طور‌می‌توانستند‌از‌چنین‌فرمان‌سنگینی‌اطاعت‌کنند؟‌
پاسخ‌در‌این‌عبارت‌است:‌»ایمان‌ما‌را‌بیفزا!«‌این‌مردان‌می‌دانستند‌که‌ایمان‌و‌اطاعت‌

‌به‌هم‌ربط‌دارند.‌)انگار‌داشتم‌چیزهای‌تازه‌ای‌را‌در‌این‌آیات‌می‌دیدم.(
ً
مستقیما

به‌ ایمانی‌ »اگر‌ گفت:‌ مَثلی‌ بزرگ‌تر،‌ ایمان‌ برای‌ آن‌ها‌ درخواست‌ شنیدن‌ با‌ عیسی‌
کوچکی‌دانه‌‌خردل‌داشته‌باشید،‌می‌توانید‌به‌این‌درخت‌توت‌بگویید‌از‌ریشه‌برآمده‌در‌
دریا‌کاشته‌شود،‌و‌از‌شما‌فرمان‌خواهد‌برد.«‌)آیاه‌6(‌حس‌می‌کردم‌این‌نکته‌را‌درک‌
کردم.‌من‌تمام‌این‌مطلب‌را‌آموخته‌بودم‌و‌با‌تعلیم‌عیسی‌در‌ارتباط‌با‌داشتن‌ایمان‌به‌
خدا‌آشنا‌بودم‌و‌می‌دانستم‌اگر‌به‌کوه‌ها‌بگوییم‌جابه‌جا‌شده‌و‌به‌دریا‌افکنده‌شوند‌
و‌در‌دل‌خود‌شک‌نکنیم،‌آنچه‌می‌گوییم،‌انجام‌خواهد‌شد.‌)مرقس‌22‌:۱۱-‌24(‌این‌ها‌

هیچ‌فرقی‌نداشتند،‌فقط‌این‌بار‌به‌جای‌کوه‌از‌درخت‌توت‌استفاده‌کرده‌بود.

همچنین‌در‌این‌کلام‌می‌توان‌به‌این‌نکته‌پرداخت‌که‌ایمان‌همچون‌دانه‌‌خردل‌به‌هر‌
ایمانداری‌داده‌شده‌است.‌زمان‌کاشت‌و‌برداشت،‌جزو‌اصول‌پادشاهی‌خداوند‌است:‌
»پادشاهی‌خدا‌مردی‌را‌ماند‌که‌بر‌زمین‌بذر‌می‌افشاند.«‌)مرقس‌26:‌4(‌زمانی‌که‌نجات‌
می‌یابیم،‌میزانی‌از‌ایمان‌به‌ما‌بخشیده‌می‌شود.‌)رومیان‌3‌:۱2(‌این‌ایمان‌به‌شکل‌دانه‌
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است‌و‌مسئولیت‌ما‌کاشتن‌و‌بارور‌ساختن‌آن‌است.‌چگونه‌این‌دانه‌رشد‌می‌کند؟‌پاسخ‌
را‌در‌ادامه‌خواهم‌گفت.‌

زمان مناسب برای غذاخوردن یک خدمتکار
به‌دقت‌به‌خواندن‌ادامه‌دادم،‌چرا‌که‌همواره‌چهار‌آیه‌‌بعدی‌مرا‌گیج‌می‌کرد.‌در‌
افزایش‌ برای‌ فرمولی‌ صرفا‌ شاگردانش‌ به‌ عیسی‌ که‌ بودم‌ حقیقت‌ این‌ کشف‌ شرف‌
‌در‌

ً
ایمان‌شان‌نداده‌بود.‌او‌داشت‌آنان‌را‌به‌روشی‌از‌زندگی‌هدایت‌می‌کرد‌که‌مستقیما

ارتباط‌با‌اطاعت‌از‌قدرت‌بود.‌مَثل‌او‌را‌با‌هم‌بخوانیم:‌

»کیست‌از‌شما‌که‌چون‌خدمتکارش‌از‌شخم‌زدن‌یا‌چرانیدن‌گوسفندان‌
در‌صحرا‌بازگردد،‌او‌را‌گوید:‌بیا،‌بنشین‌و‌بخور؟‌آیا‌نخواهد‌گفت:‌شام‌
مرا‌آماده‌کن‌و‌کمر‌به‌پذیرایی‌ام‌بربند‌تا‌بخورم‌و‌بیاشامم،‌و‌بعد‌تو‌
آیا‌منّت‌از‌خدمتکار‌خود‌خواهد‌برد‌که‌فرمانش‌را‌به‌ بخور‌و‌بیاشام؟‌

جای‌آورده‌است؟‌)لوقا‌9‌-7‌:۱7(

‌بحث‌را‌عوض‌کرد.‌او‌از‌صحبت‌
ً
همیشه‌از‌خودم‌پرسیده‌بودم‌چرا‌خداوند‌ظاهرا

درباره‌ایمانی‌که‌درخت‌را‌از‌ریشه‌درمی‌آورد،‌به‌آدابی‌برای‌خدمتکاران‌می‌رسد.‌پیشتر‌
این‌موضوع‌هیچ‌معنایی‌برایم‌نداشت،‌اما‌آن‌روز‌صبح‌موضوع‌را‌فهمیدم.‌

گوش‌ روح‌القدس‌ الهام‌ برای‌ قلبم‌ به‌ و‌ خواندم‌ آهستگی‌ به‌ آیات‌را‌ این‌ دیگر‌ بار‌
سپردم.‌ناگهان‌شنیدم:‌»هدف‌غایی‌خدمتکاری‌که‌در‌مزرعه‌‌شما‌کار‌می‌کند،‌چیست؟‌
هدف‌غایی‌خدمتکاری‌که‌از‌گله‌‌شما‌نگهداری‌می‌کند،‌چیست؟‌نتیجه‌‌نهایی‌چیست؟«‌

لحظه‌ای‌فکر‌کردم،‌سپس‌این‌موضوع‌به‌ذهنم‌آمد:‌»گذاشتن‌غذا‌روی‌میز!«‌آنچه‌
را‌که‌عیسی‌در‌ارتباط‌با‌آن‌سخن‌می‌گفت،‌درک‌کردم.‌اگر‌نتیجه‌‌نهایی‌تلاش‌های‌یک‌
خادم،‌گذاشتن‌غذا‌روی‌میز‌کارفرمایش‌باشد،‌چرا‌باید‌پیش‌از‌او‌غذا‌بخورد؟‌آیا‌نباید‌
نخست‌کارش‌را‌تمام‌کند؟‌مسلم‌است‌که‌باید‌اول‌کارش‌را‌تمام‌کند!‌یک‌کار‌تمام‌نشده‌
هم‌ بزنید،‌شما‌ مزرعه‌را‌شخم‌ اگر‌ نشده.‌ که‌شروع‌‌ است‌ کاری‌ بدی‌ همان‌ به‌ درست‌
از‌گله‌حفاظت‌کنید،‌سهمی‌در‌پشم‌و‌گوشت‌و‌شیر‌خواهید‌داشت؟‌ می‌خورید؟‌اگر‌

بله،‌چرا‌که‌نه؟!

بیانات‌بعدی‌عیسی‌را‌خواندم:‌»پس،‌شما‌ این‌موضوع‌را‌دیدم،‌ این‌که‌ به‌محض‌
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خدمتکارانی‌ بگویید:‌ آوردید،‌ جای‌ به‌ است،‌ شده‌ داده‌ فرمان‌ شما‌ به‌ آنچه‌ چون‌ نیز‌
بی‌منّت‌ایم‌و‌تنها‌انجام‌وظیفه‌کرده‌ایم.«‌)لوقا‌۱۰:‌۱7(‌او‌مثالش‌را‌متوجه‌ما‌می‌کند.‌
همان‌طور‌که‌خواندیم،‌واژگان‌»به‌جای‌آوردید«‌55و‌»فرمان‌داده‌شده«‌بیش‌تر‌از‌بقیه‌
مشخص‌اند.‌عیسی‌اطاعت‌این‌خادمان‌را‌به‌اطاعت‌ما‌از‌خدا‌ارتباط‌می‌دهد.‌او‌با‌انجام‌

چنین‌کاری‌سه‌نکته‌‌مشخص‌را‌به‌افزایش‌ایمان‌ارتباط‌می‌دهد:‌

۱.‌ارتباط‌مستقیمی‌بین‌ایمان‌و‌اطاعت‌از‌قدرت‌وجود‌دارد.

2.‌ایمان‌تنها‌زمانی‌افزایش‌می‌یابد‌که‌فرمانی‌را‌که‌به‌ما‌داده‌شده،‌به‌طور‌کامل‌
به‌انجام‌برسانیم.‌

3.‌نگرش‌ناشی‌از‌فروتنی‌راستین،‌اهمیت‌بسیار‌زیادی‌دارد.‌

بیایید‌هر‌یک‌از‌این‌نکات‌را‌بررسی‌کنیم.‌

ارتباط بین ایمان و اطاعت از قدرت 
نکته‌‌نخست‌ارتباط‌مستقیم‌بین‌ایمان‌و‌اطاعت‌را‌می‌توان‌در‌برخورد‌افسر‌رومی‌و‌

عیسای‌مسیح‌که‌در‌انجیل‌آمده،‌مشاهده‌نمود.‌عیسی‌وارد‌شهر‌کفرناحوم‌شد،‌یک‌نظامی‌

رومی‌که‌فرمانده‌‌صد‌نفر‌56بود،‌به‌دنبال‌او‌آمد.‌او‌از‌عیسی‌به‌التماس‌درخواست‌کرد‌تا‌

خادمش‌را‌که‌مفلوج‌شده‌بود‌و‌زجر‌می‌کشید،‌شفا‌دهد.‌عیسی‌پاسخ‌داد:‌»من‌می‌آیم‌و‌

او‌را‌شفا‌می‌دهم.«‌)متا‌7:‌8(‌فرمانده‌وسط‌حرف‌عیسی‌پرید‌و‌گفت:‌»سرورم،‌شایسته‌

)متا‌8:8(‌ یافت.«‌ که‌خدمتکارم‌شفا‌خواهد‌ بگو‌ آیی.‌فقط‌سخنی‌ زیر‌سقف‌من‌ نیستم‌

کار‌ این‌ می‌کرد‌ نظامی‌حس‌ اما‌ برود،‌ مرد‌ آن‌ خانه‌‌ به‌ تا‌ بود‌ آماده‌ و‌ می‌خواست‌ عیسی‌

شایسته‌نیست‌و‌از‌عیسی‌خواست‌به‌خانه‌اش‌نرود.‌او‌از‌عیسی‌درخواست‌کرد‌از‌همان‌

جایی‌که‌ایستاده‌بود،‌فرمان‌بدهد‌و‌خادمش‌شفا‌خواهد‌یافت.‌یوزباشی‌]افسر‌رومی[‌

چنین‌استدلال‌کرد:‌»زیرا‌من‌خود‌مردی‌هستم‌زیرِ‌فرمان.‌سربازانی‌نیز‌زیر‌فرمان‌خود‌

به‌غلام‌خود‌ می‌آید.‌ »بیا«،‌ دیگری‌می‌گویم‌ به‌ و‌ »برو«،‌می‌رود،‌ یکی‌می‌گویم‌ به‌ دارم.‌

می‌گویم‌»این‌را‌به‌جای‌آر«‌به‌جای‌می‌آورد.«‌)متا‌9‌:8(

روم‌وجود‌ لژیون‌ در‌ هزار‌سرباز‌ کنیم.‌شش‌ بررسی‌ بیش‌تر‌ مقامش‌را‌ بگذارید‌
لژیون‌گزارش‌می‌دادند.‌ به‌فرمانده‌‌ لژیون،‌شصت‌یوزباشی‌بودند‌که‌ داشت.‌در‌هر‌

done‌all‌‌55:‌به‌مفهوم‌»به‌جای‌آوردن‌همه‌کارهای‌سپرده‌شده«‌است‌که‌با‌توجه‌به‌سبک‌نویسنده،‌ترجمه‌‌فارسی‌آیه‌به‌طور‌کامل‌
گویای‌این‌مفهوم‌نیست.

‌56 سانتوریون یا یوزباشی: در ساختار نظامی روم فرمانده ی یک دسته  صد نفر از سربازان.
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این‌ در‌ با‌عیسی‌ افسر‌رومی‌ نفر‌سرباز‌تحت‌فرمان‌داشت.‌سخن‌ یوزباشی‌صد‌ هر‌
ارتباط‌بود‌که‌سربازانش‌از‌آن‌جایی‌که‌او‌خودش‌مطیع‌فرمانده‌اش‌بود،‌به‌او‌احترام‌
گذاشته‌و‌سرسپرده‌اش‌بودند.‌بنابراین‌او‌اقتداری‌را‌داشت‌که‌فرمانده‌اش‌به‌او‌می‌داد‌
هستم،‌ فرمان‌ زیر‌ »من‌ گفت:‌ او‌ ساده‌تر‌ زبان‌ به‌ روم‌را‌داشت.‌ قدرت‌ فرمانده‌اش‌ و‌
بنابراین‌دارای‌اقتدار‌هستم.‌همه‌سربازانم‌نیز‌کلامی‌را‌که‌من‌می‌گویم،‌انجام‌می‌دهند‌

و‌زیر‌دستانم‌بی‌درنگ‌دستورات‌مرا‌اطاعت‌می‌کنند.«‌

او‌گفت:‌»زیرا‌که‌من‌57نیز«‌او‌تشخیص‌داده‌بود‌که‌عیسی‌خادم‌خدا‌و‌زیر‌قدرت‌
قلمرو‌جهان‌روحانی‌دارای‌ در‌ که‌عیسی‌ آن‌نظامی‌می‌دانست‌ بنابراین‌ است؛‌ پادشاه‌
قدرت‌آسمانی‌است،‌درست‌به‌همان‌شکل‌که‌یک‌نظامی‌در‌دنیای‌ارتش‌قدرت‌دارد.‌او‌
درک‌می‌کرد‌که‌تنها‌یک‌فرمان‌کافی‌بود‌و‌»ناتوانی«‌مجبور‌به‌اطاعت‌بود؛‌درست‌به‌

همان‌شکلی‌که‌زیردستان‌او‌با‌شنیدن‌فرمان‌او‌از‌جا‌می‌پریدند.‌

پاسخ‌عیسی‌چگونه‌بود؟‌»آمین،‌به‌شما‌می‌گویم،‌چنین‌ایمانی‌حتا‌در‌اسراییل‌هم‌
ندیده‌ام.«‌)متا‌۱۰‌:8(

بزرگ‌ترین‌ایمانی‌که‌عیسی‌در‌طی‌بیش‌از‌سی‌سال‌زندگی‌اش‌بر‌زمین‌با‌آن‌مواجه‌
شده‌بود،‌نه‌ایمان‌یحیای‌تعمید‌دهنده‌بود‌و‌نه‌مادرش‌مریم.‌این‌ایمان‌از‌جانب‌هیچ‌
کدام‌از‌فرزندان‌اسراییل‌که‌شفا‌و‌معجزات‌را‌دریافت‌می‌کردند،‌نبود.‌این‌ایمان‌ربطی‌
به‌دوازده‌شاگردش‌نداشت.‌این‌ایمان‌متعلق‌به‌یک‌شهروند‌رومی،‌یک‌نظامی‌و‌یکی‌
از‌فاتحان‌اسراییل‌بود.‌چه‌چیز‌ایمانش‌را‌چنین‌بزرگ‌ساخت؟‌او‌سرسپردگی‌به‌قدرت‌
را‌درک‌می‌کرد‌و‌در‌آن‌گام‌برمی‌داشت.‌این‌در‌ارتباط‌با‌چیزی‌است‌که‌عیسی‌در‌مَثلش‌
برمی‌ گام‌ آن‌ در‌ ما‌ که‌ ایمانی‌ بزرگ،‌صحبت‌می‌کند.‌ ایمانی‌ درباره‌چگونگی‌داشتن‌
داریم،‌مستقیما‌با‌تسلیم‌ما‌به‌قدرت‌مرتبط‌است.‌اگر‌سطح‌تسلیم‌ما‌بالاتر‌باشد،‌ایمان‌
ایمان‌ با‌آنچه‌که‌عیسی‌به‌شاگردان‌مشتاق‌ این‌موضوع‌را‌ ما‌بالاتر‌است.‌حال‌بیایید‌
بزرگ‌تر‌گفت،‌ارتباط‌دهیم:‌»اگر‌ایمانی‌به‌کوچکی‌دانه‌‌خردل‌داشته‌باشید،‌می‌توانید‌
به‌این‌درخت‌توت‌بگویید‌از‌ریشه‌برآمده‌در‌دریا‌کاشته‌شود،‌و‌از‌شما‌فرمان‌خواهد‌
برد.«‌)لوقا‌6‌:۱7(‌عیسی‌گفت‌که‌تنها‌کاری‌که‌همه‌باید‌بکنند‌گفتن‌یک‌کلمه‌است،‌و‌
درخت‌از‌شما‌اطاعت‌خواهد‌کرد!‌این‌درخت‌توت‌از‌چه‌کسی‌اطاعت‌می‌کند؟‌از‌کسی‌

که‌»آنچه‌را‌که‌به‌او‌فرمان‌داده‌شده،‌به‌جای‌آورده‌است!«‌)لوقا‌‌۱۰‌:۱7(

‌‌57در‌ترجمه‌‌هزاره‌‌»زیرا‌من‌خود‌...«‌آمده‌است‌ولی‌ترجمه‌‌قدیمی‌به‌متن‌انگلیسی‌نزدیک‌تر‌است.‌
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اطاعت تا تکمیل
دومین‌نکته‌‌مهمی‌که‌عیسی‌در‌ارتباط‌با‌افزایش‌ایمان‌مطرح‌می‌کند،‌تکمیل‌کردن‌
آن‌چیزی‌است‌که‌فرمان‌داده‌شده‌تا‌آن‌را‌به‌انجام‌رسانیم.‌کلام‌دقیق‌او‌این‌چنین‌است:‌
»پس‌شما‌نیز‌آنچه‌را‌به‌شما‌فرمان‌داده‌شده‌است،‌به‌جای‌آورید.«‌یک‌خادم،‌مسئول‌
است‌کارش‌را‌تا‌تکمیل‌خواسته‌‌اربابش‌انجام‌دهد‌و‌نمی‌تواند‌تنها‌بخشی‌یا‌نمونه‌ای‌
از‌آن‌را‌به‌انجام‌برساند.‌بسیاری‌از‌ما‌اغلب‌مسئولیت‌و‌وظیفه‌‌خود‌را‌شروع‌می‌کنیم‌
سختی‌ها‌ یا‌ و‌ نیست‌ جالب‌ برایمان‌ دیگر‌ چراکه‌ نمی‌رسانیم،‌ پایان‌ به‌ آن‌را‌ هرگز‌ اما‌
امین،‌پروژه‌را‌تکمیل‌می‌کند‌و‌ زیاد‌می‌شود.‌خادم‌راستین‌و‌ و‌فشار‌های‌کار‌خیلی‌
برایش‌مهم‌نیست‌کار‌چه‌قدر‌طاقت‌فرسا‌است‌و‌چه‌موانعی‌سر‌راهش‌قرار‌دارند.‌او‌در‌
مزرعه‌ها‌کار‌می‌کند،‌و‌برای‌اربابش‌از‌زحمتش‌میوه‌ها‌می‌آورد‌و‌غذا‌را‌آماده‌می‌کند.‌

عمل‌او‌نمایانگر‌اطاعت‌حقیقی‌است.

ابراهیم،‌پدرِ‌ایمان‌نامیده‌شده‌است‌)رومیان‌۱۱‌:4-‌۱2(،‌او‌بچه‌ای‌نداشت.‌خداوند‌
در‌سن‌هفتادو‌پنج‌سالگی‌خود‌را‌بر‌او‌ظاهر‌کرد‌و‌به‌او‌وعده‌داد‌پسری‌خواهد‌داشت‌
که‌پدرِ‌امت‌های‌بسیار‌خواهد‌شد.‌ابراهیم‌پس‌از‌سال‌ها‌اطاعت‌و‌صبر،‌پسر‌وعده‌اش‌

را‌در‌سن‌صد‌سالگی‌یافت.‌

خدا‌اجازه‌داد‌ابراهیم‌از‌نزدیک‌شاهد‌رشد‌اسحاق‌باشد.‌زمانی‌که‌محبت‌بین‌آن‌ها‌
بسیار‌نیرومند‌شد،‌کتاب‌مقدس‌می‌گوید:‌»بامدادان‌ابراهیم‌برخاست«‌)پیدایش‌3:‌22(‌
به‌اطاعت‌آنی‌او‌دقت‌کنید،‌بعضی‌از‌مردم‌روزها،‌هفته‌ها،‌ماه‌ها‌و‌حتا‌سال‌ها‌در‌مورد‌
از‌آنچه‌خدا‌گفته،‌فکر‌می‌کنند.‌ما‌به‌محض‌آن‌که‌دریافتیم،‌خدا‌سخن‌گفته‌ اطاعت‌
است،‌باید‌بی‌درنگ‌پاسخ‌دهیم.‌اگر‌این‌تغییری‌بزرگ‌در‌زندگی‌هم‌باشد،‌باید‌به‌دنبال‌

تایید‌عمل‌مان‌توسط‌قدرتی‌باشیم‌که‌بر‌ما‌قرار‌دارد.

سه‌روز‌زمان‌برد‌تا‌ابراهیم‌به‌کوه‌موریا‌رسید.‌سه‌روز‌سفر‌به‌او‌این‌فرصت‌را‌
می‌داد‌تا‌درباره‌آنچه‌باید‌انجام‌دهد،‌فکر‌کند.‌اگر‌قرار‌بود‌برگردد،‌می‌توانست‌طی‌
آن‌سه‌روز‌این‌کار‌را‌بکند،‌اما‌برنگشت.‌ابراهیم‌تمام‌مسیر‌را‌برای‌رسیدن‌به‌قله‌‌کوه‌
ادامه‌داد‌و‌تنها‌پسرش‌را‌بر‌روی‌مذبحی‌که‌با‌او‌ساخته‌بود،‌بست.‌چاقو‌را‌بلند‌کرد‌تا‌
اسحاق‌را‌ذبح‌کند،‌در‌همان‌لحظه‌فرشته‌ی‌خدا‌او‌را‌متوقف‌کرد:‌»دست‌خود‌را‌بر‌پسر‌
دراز‌مکن،‌و‌بدو‌هیچ‌مکن،‌زیرا‌که‌حالا‌دانستم‌که‌تو‌از‌خدا‌می‌ترسی،‌چون‌که‌پسر‌

یگانه‌ی‌خود‌را‌از‌من‌دریغ‌نداشتی.«‌)پیدایش‌۱2‌:22(
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این‌کار‌قربانی‌ انتها‌اطاعت‌کرد!‌او‌لحظه‌ای‌متوقف‌نشد،‌حتا‌اگر‌ تا‌به‌ ابراهیم‌ ‌
کردن‌مهم‌ترین‌چیز‌زندگی‌اش،‌اسحاقش،‌میراثش،‌امیدش،‌وعده‌اش‌از‌خدا‌بود!‌مرگ‌
اسحاق،‌مثل‌مرگ‌خودش‌بود.‌ابراهیم‌اثبات‌کرد‌که‌اشتیاقش‌برای‌اطاعت،‌بیش‌تر‌از‌

خواستش‌برای‌وعده‌است.‌

ما‌نیز‌باید‌چنین‌تصمیمی‌را‌در‌قلب‌خود‌بگیریم.‌آه‌خداوندا،‌نسلی‌از‌چنین‌مردان‌
و‌زنانی‌را‌امروز‌بلند‌کن!

در‌نتیجه‌خدا‌فرمود:‌

»به‌ذات‌خود‌قسم‌می‌خورم،‌چون‌که‌این‌کار‌را‌کردی‌و‌پسر‌یگانه‌‌خود‌
را‌دریغ‌نداشتی،‌هر‌آینه‌تو‌را‌برکت‌دهم،‌و‌ذریت‌تو‌را‌کثیر‌سازم،‌مانند‌
ستارگان‌آسمان،‌و‌مثل‌ریگ‌هایی‌که‌بر‌کناره‌‌دریاست.‌و‌ذریت‌تو‌دروازه‌های‌
دشمنان‌خود‌را‌متصرف‌خواهند‌شد.‌و‌از‌ذریت‌تو،‌جمیع‌امت‌های‌زمین‌

برکت‌خواهند‌یافت،‌چون‌که‌قول‌مرا‌شنیدی.«‌)پیدایش‌۱8‌-۱6‌:22(

خدا‌چه‌وعده‌ای‌به‌ابراهیم‌و‌ذریت‌اش‌داد،‌چرا‌که‌او‌تا‌به‌کمال‌اطاعت‌کرده‌بود!‌
»ذریت‌تو‌دروازه‌‌دشمنان‌خود‌را‌متصرف‌خواهند‌شد.«‌فکر‌می‌کنید‌چرا‌عیسی‌گفت:‌
»دروازه‌های‌جهنم‌بر‌کلیسا‌مستولی‌نخواهند‌شد؟«‌58اطاعت‌ابراهیم‌در‌را‌برای‌عیسی‌
باز‌کرده‌بود‌تا‌چنین‌چیزی‌را‌برای‌کلیسا‌فراهم‌کند.‌اطاعت‌یا‌ایمان‌او‌هنوز‌سخن‌
می‌گوید.‌اکنون‌با‌دقت‌آنچه‌را‌که‌نویسنده‌‌‌رساله‌به‌عبرانیان‌در‌تشریح‌اطاعت‌ابراهیم‌

می‌گوید،‌بخوانید:‌

»آرزوی‌ما‌این‌است‌که‌هر‌‌یک‌از‌شما‌همین‌جدیّت‌را‌برای‌تحقق‌امیدتان‌
تا‌به‌آخر‌نشان‌دهید،‌و‌کاهل‌نباشید،‌بلکه‌از‌کسانی‌سرمشق‌گیرید‌که‌
با‌ایمان‌و‌شکیبایی‌وارث‌وعده‌ها‌می‌شوند.‌هنگامی‌که‌خدا‌به‌ابراهیم‌
وعده‌داد،‌چون‌بزرگ‌تری‌از‌خودش‌نبود‌که‌به‌او‌سوگند‌خورَد،‌پس‌به‌
خود‌سوگند‌خورد‌و‌فرمود:‌به‌‌یقین‌تو‌را‌برکت‌خواهم‌داد‌و‌تو‌را‌کثیر‌
انتظار‌ با‌شکیبایی‌ که‌ آن‌ از‌ ابراهیم‌پس‌ بدین‌‌گونه،‌ و‌ خواهم‌ساخت.‌

کشید،‌وعده‌را‌یافت.«‌)عبرانیان‌۱5‌-۱۱‌:6(

‌‌58متا‌‌۱8‌:۱6»من‌نیز‌می‌گویم‌که‌تویی‌پطرس،‌و‌بر‌این‌صخره،‌کلیسای‌خود‌را‌بنا‌می‌کنم‌و‌قدرت‌مرگ‌]دروازه‌های‌عالم‌مردگان[‌
بر‌آن‌استیلا‌نخواهد‌یافت.«‌
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ابراهیم‌تا‌به‌آخر‌کوشا‌بود.‌در‌تمام‌راه‌برای‌تکمیل‌کارش‌مطیع‌بود‌و‌با‌شکیبایی‌
تحمل‌کرد.‌اطاعت‌او‌را‌با‌رفتار‌شائول‌که‌در‌یکی‌از‌فصول‌پیشین‌بررسی‌کردیم،‌قیاس‌
کنید.‌او‌در‌رفتن‌به‌جنگ‌و‌انجام‌99٪‌از‌آنچه‌به‌او‌فرمان‌داده‌شده‌بود،‌کوشا‌بود.‌
او‌تنها‌یک‌فاصله‌‌کوچک‌با‌بهترین‌داشت‌وآن‌فاصله،‌شروع‌به‌توجیه‌کردن‌عمل‌خود‌
برای‌خداوند‌بود.‌در‌اصل‌او‌فرمانی‌را‌که‌خدا‌داده‌بود،‌به‌پایان‌نرساند.‌در‌ظاهر‌او‌
به‌تکمیل‌کار‌بسیار‌نزدیک‌بود،‌اما‌در‌اثر‌نااطاعتی‌بهای‌گزافی‌پرداخت.‌او‌به‌درستی‌
داشت،‌ دریغ‌ که‌ آنچه‌ در‌ قلبی‌اش‌ انگیزه‌های‌ اما‌ کرد،‌ مرتب‌ اربابش«‌را‌ غذای‌ »میز‌
آشکار‌شد.‌او‌به‌جای‌احترام‌به‌سرورش‌و‌کسی‌که‌خدمتش‌را‌می‌کرد،‌فرمان‌او‌را‌به‌

سوی‌منفعت‌خویش‌تغییر‌داد.‌

با‌شور‌و‌غیرت‌کارشان‌را‌شروع‌می‌کنند‌و‌وقتی‌دچار‌ نفر‌همچون‌شائول‌ چند‌
مشکل،‌ناراحتی‌و‌نتایجی‌می‌شوند‌که‌به‌این‌سرعت‌انتظارش‌را‌نمی‌کشیدند،‌دست‌از‌
اطاعت‌برمی‌دارند؟‌یا‌دیگرانی‌که‌منفعت‌خودشان‌را‌در‌کمی‌انحراف‌از‌مسیر‌قدرت‌
می‌بینند.‌آن‌ها‌در‌تمام‌مدت‌همانند‌شائول‌که‌بهترین‌گوسفندان‌را‌برای‌قربانی‌خدا‌
باقی‌گذاشت‌–‌گوسفندانی‌که‌مطابق‌دستور‌مستقیم‌خدا‌باید‌هلاک‌می‌شدند‌–‌با‌دلایل‌و‌
اهداف‌مذهبی‌عمل‌خود‌را‌توجیه‌می‌کنند.‌اگر‌اطاعت‌کامل‌نباشد،‌ایمان‌نه‌تنها‌افزوده‌

نمی‌گردد،‌بلکه‌تحلیل‌هم‌می‌رود!

ابراهیم‌وعده‌را‌به‌واسطه‌ایمان‌حقیقی‌و‌پایداری‌که‌ترجمانی‌برای‌اطاعت‌تا‌تکمیل‌
است،‌به‌دست‌آورد.‌ایمان‌و‌اطاعت‌او‌تفکیک‌ناپذیرند،‌همان‌طور‌که‌یعقوب‌در‌این‌
آیات‌)که‌من‌به‌جای‌واژه‌‌عمل،‌ترکیب‌»عمل‌اطاعت«‌را‌آورده‌ام(‌آن‌را‌روشن‌می‌سازد.

عمل اطاعت‌بی‌‌ثمر‌است؟‌ »ای‌نادان،‌می‌خواهی‌بدانی‌چرا‌ایمان‌بدون‌
مگر‌اعمال اطاعت‌جَد‌ما‌ابراهیم‌نبود‌که‌پارسایی‌او‌را‌ثابت‌کرد،‌آن‌گاه‌
که‌پسر‌خود‌اسحاق‌را‌بر‌مذبح‌تقدیم‌نمود؟‌می‌بینی‌که‌ایمان‌و‌اعمال 
اعمال اطاعتش‌کامل‌شد.‌ با‌ او‌ ایمان‌ با‌هم‌عمل‌می‌کردند،‌و‌ او‌ اطاعت‌
این‌ و‌ آورد‌ ایمان‌ خدا‌ به‌ ابراهیم‌ می‌گوید:‌ که‌ یافت‌ تحقق‌ نوشته‌ آن‌ و‌
برای‌او‌پارسایی‌شمرده‌شد.‌و‌او‌دوست‌خدا‌خوانده‌شد.‌پس‌می‌بینید‌
با‌اعمال اطاعت‌است‌که‌پارسایی‌انسان‌ثابت‌می‌شود،‌نه‌با‌ایمانِ‌تنها…‌
بله،‌همان‌‌گونه‌که‌بدن‌بدون‌روح‌مرده‌است،‌ایمان‌نیز‌بدون‌عمل اطاعت‌

مرده‌است.«‌)یعقوب‌2۰‌:2-‌‌24و‌26(‌
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در‌آیه‌‌پایانی،‌ایمان‌و‌عمل‌اطاعت‌با‌بدن‌و‌روح‌انسان‌مقایسه‌شده‌است.‌در‌مثال‌
یعقوب،‌می‌توانید‌دریابید‌که‌ایمان‌با‌بدن‌فیزیکی‌مقایسه‌شده‌و‌اعمال‌اطاعت‌شبیه‌
روح‌انسان‌به‌حساب‌آمده‌است.‌این‌دو‌باید‌با‌هم‌باشند‌تا‌در‌این‌جهان‌پدیدار‌شوند.‌
اگر‌روح‌از‌بدن‌جدا‌شود،‌بدن‌می‌میرد.‌به‌محض‌جدا‌شدن‌روح،‌بدن‌دیگر‌نمی‌تواند‌
داد.‌ رخ‌ ایلعازر‌ مورد‌ در‌ که‌ طور‌ همان‌ بازگردد؛‌ بدن‌ به‌ روح‌ که‌ آن‌ مگر‌ زنده‌شود‌
بنابراین‌یعقوب‌با‌این‌مثال‌نشان‌می‌دهد‌که‌چگونه‌ایمان‌کاملًا‌وابسته‌به‌اعمال‌اطاعت‌
است.‌به‌همین‌دلیل‌است‌که‌یعقوب‌می‌گوید:‌)باز‌هم‌ترکیب‌عمل‌اطاعت‌استفاده‌شده‌
است(‌»تو‌ایمان‌داری‌و‌من‌اعمال‌اطاعت‌دارم!‌ایمانت‌را‌بدون‌اعمال‌اطاعت‌به‌من‌بنما‌

و‌من‌ایمانم‌را‌با‌اعمال‌اطاعتم‌به‌تو‌خواهم‌نمود.«‌)یعقوب‌۱8‌:2(

این‌ باره‌اشتباه‌نکنید.‌کتاب‌مقدس‌ این‌ ایمان‌واقعی‌نیست.‌در‌ از‌اطاعت،‌ ایمان‌جدا‌

می‌شود!«‌رسولان‌ کامل‌ ایمان‌ اطاعت‌ اعمال‌ وسیله‌‌ »به‌ که:‌ می‌سازد‌ روشن‌ را‌ موضوع‌

درخواست‌می‌کردند‌که:‌»خداوندا،‌ایمان‌ما‌را‌بیفزا!«‌سپس‌عیسی‌درباره‌اعمال‌اطاعت‌در‌

تمام‌راه‌تا‌تکمیل‌کار‌سخن‌گفت.

ای‌ایماندار‌عزیز،‌آیا‌اکنون‌می‌بینی‌چرا‌در‌شروع‌این‌کتاب‌از‌اهمیت‌و‌ضرورت‌این‌

پیغام‌نوشتم؟‌ما‌همه‌باید‌در‌این‌دوران‌فزونی‌شرارت‌و‌بی‌قانونی،‌به‌این‌کلمات‌بیش‌تر‌

توجه‌کنیم.‌شاید‌بگویید:‌»من‌فکر‌می‌کردم‌ایمان‌از‌شنیدن‌و‌باور‌کردن‌می‌آید.«‌بله،‌این‌

حقیقت‌دارد،‌اما‌گواه‌و‌ملاک‌ایمان،‌اعمالی‌است‌که‌با‌اعتراف‌مان‌همراه‌می‌گردند.‌به‌همین‌

دلیل‌به‌ما‌گفته‌شده‌است‌که‌اگر‌کلام‌را‌بشنویم‌و‌اطاعت‌نکنیم،‌فریب‌خورده‌ایم.‌آن‌گاه‌

ایمان‌مان‌حقیقی‌نخواهد‌بود،‌بلکه‌جعلی‌است.

شجاعتی عظیم در ایمان
این‌حقیقت‌بار‌دیگر‌در‌تشریح‌پولس‌درباره‌کسانی‌که‌در‌کلیسا‌خدمت‌می‌کنند،‌
دیده‌می‌شود:‌»و‌باید‌نخست‌آزموده‌شوند‌و‌اگر‌بَری‌از‌ملامت‌یافت‌شدند،‌در‌مقام‌

خادم‌کلیسا‌خدمت‌کنند.«‌)اول‌تیموتائوس‌۱۰‌:3(‌

یک‌شماس‌یا‌خادم،‌یک‌رهبر‌نیست،‌بلکه‌کسی‌است‌که‌فرمان‌دیگری‌را‌اجرا‌می‌کند.‌
دابلیو.‌ای.‌واین‌می‌گوید‌که‌واژه‌‌یونانی‌معادل‌شماس‌59به‌معنای‌»مشخصات‌اولیه‌‌یک‌
زیر‌قدرت‌دیگری‌ ویژگی‌کسی‌است‌که‌ این‌ ادامه‌بیان‌می‌کند‌که‌ او‌در‌ خادم«‌است.‌

‌deacon‌‌59
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قرار‌دارد.‌پولس‌به‌ما‌می‌گوید‌اگر‌خادمان‌در‌امانت‌خدمت‌کنند،‌این‌اطاعت‌آن‌ها‌را‌
در‌جایگاه‌بالایی‌قرار‌می‌دهد.‌او‌در‌ادامه‌‌آیه‌می‌گوید:‌»خادمانی‌که‌نیکو‌خدمت‌کرده‌
باشند،‌به‌مرتبه‌ای‌والا‌خواهند‌رسید‌و‌در‌ایمان‌خود‌به‌مسیح‌عیسی‌از‌شهامتی‌عظیم‌

برخوردار‌خواهند‌شد.«‌)اول‌تیموتائوس‌۱3‌:3(

به‌خادمانی‌که‌عیسی‌در‌مثلش‌آورده،‌دو‌چیز‌وعده‌داده‌شده‌است:‌نخست،‌رسیدن‌
به‌مرتبه‌ای‌والا‌که‌شامل‌ترفیع‌روحانی‌است‌)مزمور‌7‌:75(‌دوم،‌ایمان‌عظیم‌برای‌
ایمان‌ دیدیم،‌ در‌کتاب‌مقدس‌ اطاعت‌می‌کنند.‌همان‌طور‌که‌ به‌طور‌کامل‌ کسانی‌که‌
اعمال‌اطاعت‌جدایی‌ناپذیرند‌و‌به‌یکدیگر‌وابسته‌‌می‌باشند.‌نمونه‌های‌فراوانی‌در‌ و‌

کتاب‌مقدس‌وجود‌دارد:‌

ایمان‌هابیل‌در‌اطاعت‌او‌آشکار‌شد‌و‌شهادت‌او‌هزاران‌سال‌پس‌از‌او،‌هنوز‌‌•
گفته‌می‌شود.‌)عبرانیان‌4‌:۱۱(

ایمان‌خنوخ‌در‌اطاعت‌او‌آشکار،‌و‌باعث‌شد‌او‌با‌خدا‌راه‌برود‌و‌در‌آخر‌ربوده‌‌•
شد‌و‌از‌مرگ‌گریخت.

در‌‌• و‌خانواده‌اش‌شد،‌ او‌ نجات‌ باعث‌ و‌ اثبات‌می‌شود‌ اطاعتش‌ با‌ نوح‌ ایمان‌
حالی‌که‌همه‌جهان‌آغشته‌به‌گناه،‌و‌محکوم‌بود.‌

ایمان‌ابراهیم‌که‌با‌اطاعتش‌اثبات‌شد،‌او‌را‌پدر‌همه‌امت‌ها‌ساخت.‌‌•

ایمان‌یوسف‌که‌با‌اطاعتش‌نمود‌یافت،‌باعث‌رهایی‌و‌نجات‌خانواده‌اش‌گردید.‌‌•

ایمان‌یوشع‌و‌کالیب‌به‌واسطه‌اطاعت‌شان،‌آنان‌را‌وارث‌سرزمین‌وعده‌ساخت.‌‌•
یوشع‌در‌خدمت‌به‌موسی‌وفادار‌بود‌و‌جانشین‌او‌شد.‌او‌نسل‌جوان‌تر‌را‌به‌

سرزمین‌شیر‌و‌عسل‌که‌وعده‌داده‌شده‌بود،‌رهنمون‌گشت.‌

راحاب‌روسپی‌که‌»اعمالش‌پارسایی‌او‌را‌ثابت‌کرد،‌آن‌گاه‌که‌به‌فرستادگان‌‌•
پناه‌داد‌و‌ایشان‌را‌از‌راهی‌دیگر‌روانه‌کرد.«‌)یعقوب‌25‌:2(‌اطاعت‌او‌کل‌اهل‌

خانه‌اش‌را‌نجات‌داد.‌این‌عمل‌او‌گواهی‌است‌بر‌ایمان‌راستین‌اش.

کرد،‌رحم‌‌• توهین‌ او‌ به‌ که‌ کاهنی‌ به‌ نسبت‌ او‌ مطیعانه‌‌ روش‌ و‌ حنا‌ اطاعت‌
بسته‌ای‌را‌بارور‌ساخت‌که‌برای‌قوم‌بیداری‌به‌همراه‌داشت.‌)تولد‌سموییل(

اطاعت‌داوود‌در‌عدم‌حمله‌به‌رهبرش،‌او‌را‌پادشاهی‌بزرگ‌ساخت‌با‌قلبی‌در‌‌•
پی‌خداوند،‌نه‌در‌پی‌فرمان‌شائول.

اطاعت‌دانیال،‌شدرک،‌میشک،‌عبدنغو،‌آن‌ها‌را‌محبوب‌خدا‌و‌پادشاه‌ساخت.‌‌•
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»دیگر‌چه‌گویم؟‌زیرا‌فرصت‌نیست‌درباره‌جِدعون‌و‌باراق‌و‌سامسون‌
و‌یَفتاح‌و‌داوود‌و‌سموییل‌و‌پیامبران‌سخن‌گویم،‌که‌به‌ایمان،‌ممالک‌
را‌فتح‌کردند،‌عدالت‌را‌برقرار‌نمودند،‌و‌وعده‌ها‌را‌به‌چنگ‌آوردند؛‌دهان‌
شیران‌را‌بستند،‌شعله‌های‌سوزان‌آتش‌را‌بی‌‌اثر‌کردند‌و‌از‌دَمِ‌شمشیر‌
شدند‌ توانمند‌ جنگ‌ در‌ شد،‌ بدل‌ قوّت‌ به‌ ضعف‌‌شان‌ یافتند؛‌ رهایی‌
کرده‌ قیام‌ را‌ مردگان‌خود‌ زنان،‌ کردند.‌ تار‌‌و‌‌مار‌ را‌ بیگانه‌ لشکریان‌ و‌
باز‌یافتند.‌امّا‌گروهی‌دیگر‌شکنجه‌شدند‌و‌رهایی‌را‌نپذیرفتند،‌تا‌به‌
رستاخیزی‌نیکوتر‌دست‌یابند.‌بعضی‌استهزا‌شدند‌و‌تازیانه‌خوردند،‌
و‌حتا‌به‌زنجیر‌کشیده‌شده،‌به‌زندان‌افکنده‌شدند.‌سنگسار‌گشتند،‌
ر‌
ّ
ارّه‌دو‌پاره‌شدند‌و‌با‌شمشیر‌به‌قتل‌رسیدند.‌در‌جامه‌هایی‌محق با‌

از‌پوست‌گوسفند‌و‌بز‌در‌هر‌جا‌گذر‌کرده،‌تنگدست،‌ستمدیده‌و‌مورد‌
آزار‌بودند.‌اینان‌که‌جهان‌لایق‌شان‌نبود،‌در‌بیابان‌ها‌و‌کوه‌ها،‌و‌غارها‌و‌
شکاف‌های‌زمین،‌آواره‌بودند.‌اینان‌همه‌به‌سبب‌ایمان‌شان‌به‌نیکویی‌
یاد‌شدند.‌با‌این‌حال،‌هیچ‌‌یک‌آنچه‌را‌که‌بدیشان‌وعده‌داده‌شده‌بود،‌

نیافتند.«‌)عبرانیان‌39‌-32‌:۱۱(

دو‌ این‌ می‌آمیزد.‌ هم‌ در‌ اطاعت‌ اعمال‌ با‌ را‌ ایمان‌ عبرانیان‌ به‌ رساله‌ نویسنده‌‌
او‌ چرا‌ پس‌ بود،‌ بخشیده‌شده‌ معجزات‌ دریافت‌ برای‌ تنها‌ ایمان‌ اگر‌ جدایی‌ناپذیرند.‌
کسانی‌را‌نیز‌که‌در‌بیابان‌و‌کوه‌ها‌سرگردان،‌پریشان‌و‌شکنجه‌شدند،‌در‌فهرست‌خود‌
شامل‌می‌سازد؟‌این‌مردان‌و‌زنان،‌زندگی‌شان‌را‌خوب‌به‌پایان‌رساندند؛‌آن‌ها‌تا‌به‌پایان‌

اطاعت‌کردند.‌این‌ایمان‌حقیقی‌است.‌

اقتدار‌مستقیم‌و‌چه‌ الهی،‌چه‌ اقتدار‌ از‌ بنابراین‌ ایمان‌عظیم‌هستید،‌ اگر‌خواهان‌
ایمان‌تان‌ کنید.‌ اطاعت‌ کار،‌ انجام‌رساندن‌ به‌ تا‌ تمام‌راه،‌ در‌ او‌ شده‌ تفویض‌ اقتدار‌

مستقیما‌متناسب‌با‌اطاعت‌تان‌است!

حفاظ فروتنی
آخرین‌نکته‌ای‌که‌عیسی‌به‌شاگردانش‌تاکید‌می‌کند،‌داشتن‌رفتار‌و‌نگرش‌فروتنانه‌
است.‌او‌گفت:‌»پس‌شما‌نیز‌چون‌آنچه‌به‌شما‌فرمان‌داده‌شده‌است،‌به‌جای‌آوردید،‌
رفتاری‌ چنین‌ وقتی‌ کرده‌ایم.«‌ وظیفه‌ انجام‌ تنها‌ و‌ بی‌منت‌ایم‌ خدمتکارانی‌ بگویید:‌
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داریم،‌خود‌را‌در‌موقعیت‌دریافت‌پاداش‌از‌سوی‌ارباب‌مان‌قرار‌می‌دهیم.‌کسانی‌که‌
اما‌کسانی‌که‌خود‌را‌در‌نظر‌خود‌پَست‌ خودشان‌را‌برمی‌افرازند،‌پَست‌خواهند‌شد.‌
می‌سازند،‌توسط‌سرورشان‌بلند‌خواهند‌شد.‌یعقوب‌با‌تاکید‌می‌گوید:‌»در‌حضور‌خدا‌

فروتن‌شوید‌تا‌شما‌را‌سرافراز‌کند.«‌)یعقوب‌۱۰‌:4(

فروتن‌ماندن‌در‌قلب،‌باقی‌ماندن‌در‌شرایطی‌است‌که‌می‌توانیم‌پاداش‌اطاعت‌را‌
دریافت‌کنیم.‌مغرور‌بودن‌به‌خودتان‌برای‌اطاعت‌تان،‌شما‌را‌در‌وضعیت‌سقوط‌قرار‌
می‌دهد،‌حتا‌با‌این‌وجود‌که‌اطاعت‌کرده‌اید.‌این‌مساله‌می‌تواند‌هر‌چیزی‌را‌که‌تا‌به‌
حال‌به‌دست‌آورده‌اید،‌بر‌باد‌دهد.‌می‌توانید‌مشورت‌ها‌یا‌کلام‌خدا‌را‌در‌این‌کتاب‌دنبال‌
کنید‌اما‌با‌غرور،‌هر‌چیزی‌را‌که‌از‌طریق‌اطاعت‌به‌دست‌آورده‌اید،‌از‌دست‌می‌دهید.‌
شیطان‌مسح‌شده‌بود؛‌او‌کامل‌بود،‌پر‌از‌حکمت‌و‌در‌کمال‌زیبایی.‌او‌به‌وسیله‌‌خدا‌
منصوب‌شده‌بود‌و‌در‌کوه‌مقدس‌خداوند‌ساکن‌بود.‌در‌راه‌هایش‌کامل‌بود‌تا‌آن‌که‌
غرور‌در‌او‌یافت‌شد.‌سپس‌او‌از‌ملکوت‌به‌همان‌سرعتی‌که‌نور‌از‌آسمان‌فرو‌می‌افتد،‌
سقوط‌کرد.‌پولس‌برای‌انتخاب‌کسانی‌که‌قرار‌است‌در‌جایگاه‌مهمی‌در‌کلیسا‌منصوب‌
محکومیت‌ به‌ و‌ گردد‌ مغرور‌ مبادا‌ نباشد،‌ نیز‌ نوایمان‌ ‌...« که‌ می‌کند‌ توصیه‌ شوند،‌

ابلیس‌دچار‌شود.«‌)اول‌تیموتائوس‌6‌:3(‌

طول‌ در‌ اما‌ داد.‌ انجام‌ کارها‌ خیلی‌ خدا،‌ خواندگی‌ به‌ نسبت‌ اطاعتش‌ در‌ پولس‌
زندگی‌اش‌بیش‌تر‌در‌فروتنی‌رشد‌کرد.‌در‌سال‌‌56پس‌از‌میلاد،‌به‌کلیسایی‌که‌خودش‌
در‌منطقه‌ای‌دست‌نخورده،‌در‌قرنتس‌در‌طی‌سومین‌سفر‌بزرگ‌بشارتی‌اش‌بنا‌نموده‌
همچون‌ و‌ می‌کرد‌ نرم‌ پنجه‌ و‌ دست‌ مرگ‌ با‌ سال‌ یازده‌ تا‌ ده‌ او‌ نوشت.‌ نامه‌ای‌ بود،‌
سربازی‌کار‌آزموده‌در‌خدمت‌عیسی‌بود.‌اما‌ببینید‌چه‌می‌نویسد:‌»زیرا‌من‌در‌میان‌

رسولان‌کم‌ترینم‌و‌شایسته‌نیستم‌رسول‌خوانده‌شوم.«‌)اول‌قرنتیان‌9‌:۱5(

نام‌ شایسته‌‌ را‌ خود‌ حتا‌ او‌ می‌شنوید؟‌ کلامش‌ در‌ را‌ فروتنی‌ صدای‌ آیا‌
نیست.‌ کاذب‌ فروتنی‌ این‌ که‌ بپردازم‌ نکته‌ این‌ به‌ می‌خواهم‌ نمی‌داند.‌ »رسول«‌
دادن‌ نشان‌ برای‌ واژگان‌ از‌ مصلحت‌اندیشی‌ با‌ چگونه‌ که‌ می‌داند‌ جعلی‌ فروتنی‌
ندارد.‌ فرد‌وجود‌ فکر‌ و‌ قلب‌ در‌ فروتنی‌ هیچ‌ اما‌ کند،‌ استفاده‌ فروتنی‌ و‌ تواضع‌
تحت‌ کتاب‌مقدس‌ نویسنده‌‌ که‌ زمانی‌ اما‌ می‌باشد.‌ غیرواقعی‌ و‌ است‌ فریب‌ این‌
وقتی‌ بنابراین‌ بگوید!‌ دروغ‌ نمی‌تواند‌ فردی‌ چنین‌ می‌نویسد،‌ روح‌القدس‌ الهام‌
استفاده‌ دنبال‌ به‌ مصلحت‌اندیشی‌ با‌ است،‌ پایین‌ترین‌رسولان‌ که‌ می‌گوید‌ پولس‌
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است.‌ فروتنی‌حقیقی‌ بیان‌کردن‌ در‌حال‌ او‌ نیست.‌ از‌اصطلاحی‌خاص‌

اکنون‌به‌جمله‌بعدی‌پولس‌نگاه‌کنید:‌»امّا‌به‌فیض‌خدا‌آنچه‌هستم،‌هستم‌و‌فیض‌
او‌نسبت‌به‌من‌بی‌‌ثمر‌نبوده‌است.‌برعکس،‌من‌از‌همه‌آن‌ها‌سخت‌‌تر‌کار‌کردم،‌امّا‌نه‌
از‌بقیه‌‌رسولان‌ خودم،‌بلکه‌آن‌فیض‌خدا‌که‌با‌من‌است.«‌)اول‌قرنتیان‌۱۰‌:۱5(‌»من‌
سخت‌تر‌کار‌کردم!«‌یک‌لحظه‌صبر‌کنید،‌پولس‌در‌حال‌فخرفروشی‌است؟‌این‌بیان‌به‌
نظر‌متکبرانه‌و‌همراه‌با‌خودبینی‌می‌رسد،‌اما‌چنین‌نیست.‌این‌گفته‌بیانگر‌وابستگی‌
پولس‌است.‌او‌گفته‌اش‌در‌ارتباط‌با‌»کوچک‌ترین‌بین‌رسولان‌بودن«‌را‌با‌این‌اعتراف‌
که‌هر‌آنچه‌که‌انجام‌داده‌به‌واسطه‌فیض‌خدا‌بوده‌است،‌پی‌‌می‌گیرد.‌او‌کاملا‌آگاه‌بود‌
که‌همه‌آنچه‌که‌او‌از‌نظر‌روحانی‌بدان‌دست‌یافته‌بود،‌از‌توانایی‌ای‌ناشی‌بود‌که‌خدا‌

به‌او‌داده‌بود.

هضم‌خودانگاره‌ی‌پولس‌به‌عنوان‌»کم‌ترینِ‌رسولان«‌سخت‌است.‌در‌عصر‌او‌و‌در‌
طول‌تاریخ‌کلیسا،‌او‌همواره‌به‌عنوان‌یکی‌از‌بزرگ‌ترین‌رسولان‌شهرت‌داشته‌است.‌
حال‌آنچه‌را‌که‌او‌در‌سال‌‌62پس‌از‌میلاد،‌حدودا‌چهار‌تا‌پنج‌سال‌پیش‌از‌رحلتش،‌
قرنتیان‌را‌ اول‌ او‌رساله‌ که‌ آن‌سال‌هایی‌ در‌ بگیرید.‌ نظر‌ در‌ افسسیان‌می‌نویسد،‌ به‌
می‌نوشت،‌بیش‌از‌هر‌زمانی‌در‌زندگی‌اش‌کار‌انجام‌داد.‌او‌خودش‌این‌دوران‌را‌چنین‌
توصیف‌می‌کند:‌»هرچند‌از‌کم‌ترینِ‌مقدسان‌هم‌کمترم،‌این‌فیض‌به‌من‌عطا‌شد‌که‌
سال‌ها‌ ‌)8 ‌:3 )افسسیان‌ برسانم.«‌ غیریهودیان‌ به‌ را‌ مسیح‌ بی‌‌قیاسِ‌ نایِ‌

َ
غ بشارتِ‌

پیش‌او‌خود‌را‌کم‌ترین‌رسولان‌نامید‌و‌در‌این‌جا‌خودش‌را‌چنین‌توصیف‌می‌کند:‌»از‌
کم‌ترین‌مقدسان‌هم‌کمترم!«‌یعنی‌چه؟‌اگر‌هر‌کسی‌در‌مسیحیت‌و‌رهبری‌از‌او‌بالاتر‌
است،‌آیا‌مطمئنا‌او‌خود‌پولس‌رسول‌است؟!‌اما‌او‌هر‌چه‌بیش‌تر‌مسیح‌را‌خدمت‌کرد،‌
افزایش‌ این‌می‌تواند‌چرایی‌ آیا‌ او‌پیوسته‌رشد‌می‌کرد.‌ خود‌را‌کوچک‌تر‌دید.‌فروتنی‌
فیض‌خدا‌در‌زندگی‌او‌با‌پیرتر‌شدنش‌باشد؟‌آیا‌این‌می‌تواند‌نشان‌دهد‌چرا‌خدا‌چنین‌
صمیمانه‌طریق‌هایش‌را‌برای‌پولس‌آشکار‌می‌کرد‌تا‌جایی‌که‌حتا‌برای‌پطرس‌رسول‌

نیز‌درکش‌سخت‌است؟‌)دوم‌پطرس‌۱6‌-۱5‌:3(

فروتن‌ بسیار‌ او‌را‌ خدا‌ که‌ موسی‌ چرا‌ فهمید‌ می‌توان‌ دیدگاه‌ همین‌ اساس‌ بر‌ آیا‌
بودند،‌ زمین‌ روی‌ بر‌ که‌ مردانی‌ تمام‌ از‌ بیش‌تر‌ را‌ خداوند‌ راه‌های‌ کرده،‌ توصیف‌
می‌دانست؟‌)اعداد‌3‌:۱2(‌شاید‌هر‌دوی‌آن‌ها‌]پولس‌و‌موسی[‌راز‌به‌دست‌آوردن‌ایمان‌

عظیم‌را‌می‌دانستند؛‌رازی‌که‌تنها‌عده‌‌اندکی‌آن‌را‌آموخته‌بودند.‌
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در‌اواخر‌زندگی‌پولس‌در‌حدود‌‌64تا‌‌66پس‌از‌میلاد،‌او‌دو‌نامه‌برای‌تیموتائوس‌
فرستاد‌و‌در‌آن‌خودش‌را‌چنین‌توصیف‌کرد:‌»این‌سخنی‌است‌درخور‌اعتماد‌و‌پذیرش‌
بزرگ‌ترین‌ من‌ که‌ بخشد،‌ نجات‌ گناهکاران‌را‌ تا‌ آمد‌ به‌جهان‌ عیسی‌ مسیح‌ که‌ کامل،‌
آن‌هایم.«‌)اول‌تیموتائوس‌۱5‌:۱(‌او‌خودش‌را‌»بزرگ‌ترین‌گناهکاران«‌می‌نامد.‌توجه‌
کنید‌که‌او‌نمی‌گوید:‌»بزرگ‌ترین‌آن‌ها‌بودم«،‌بلکه‌می‌گوید‌»من‌بزرگ‌ترین‌آن‌هایم.«‌

خیر،‌پس‌از‌سال‌ها‌انجام‌کارهای‌بزرگ،‌او‌چنین‌نمی‌گوید‌که:‌»من‌همه‌این‌کارها‌را‌
انجام‌نخیر‌و‌خدمات‌بزرگ‌من‌باید‌گرامی‌داشته‌شود!«‌او‌خودستایانه‌نمی‌گوید:‌»من‌
کار‌بزرگی‌انجام‌دادم‌و‌شایسته‌‌احترام‌یک‌رسول‌واقعی‌هستم!«‌او‌حتا‌ننوشت:‌»من‌
کم‌ترین‌رسولان‌هستم«،‌کاری‌که‌چند‌سال‌پیش‌کرده‌بود.‌او‌ننوشت‌که‌»من‌کم‌ترین‌
مقدسان‌هستم«،‌او‌اظهار‌داشت:‌»بین‌همه‌گناهکاران،‌من‌بزرگ‌ترین‌آن‌هایم«.‌با‌وجود‌
2۱(،‌هرگز‌ ‌:5 قرنتیان‌ )دوم‌ می‌شد‌ عادل‌شمرده‌ نزد‌خدا‌ در‌مسیح‌ می‌دانست‌ که‌ آن‌
دیدش‌را‌نسبت‌به‌فیض‌و‌رحمت‌خداوند،‌از‌دست‌نداد.‌در‌واقع‌هرچه‌بیش‌تر‌زیست،‌
به‌فیض‌خدا‌وابسته‌تر‌شد.‌او‌این‌نگرش‌را‌پیوسته‌مجسم‌می‌کند‌که:‌»من‌خدمتکاری‌

بی‌منّت‌ام‌و‌تنها‌انجام‌وظیفه‌کرده‌ام.«6۰

این‌نگرش،‌دیگر‌بیانات‌پولس‌را‌در‌انتهای‌زندگی‌اش‌توضیح‌می‌دهد:‌»برادران،‌گمان‌
نمی‌کنم‌هنوز‌آن‌را‌به‌دست‌آورده‌باشم؛‌امّا‌یک‌کار‌می‌کنم،‌و‌آن‌این‌که‌آنچه‌در‌عقب‌است‌
به‌فراموشی‌می‌سپارم‌و‌به‌سوی‌آنچه‌در‌پیش‌است‌خود‌را‌به‌جلو‌کشانده،‌برای‌رسیدن‌به‌
خط‌پایان‌می‌کوشم،‌تا‌جایزه‌ای‌را‌به‌دست‌آورم‌که‌خدا‌برای‌آن‌مرا‌در‌مسیح‌عیسی‌به‌بالا‌
فراخوانده‌است.«‌)فیلیپیان‌۱3‌:3-‌۱4(‌آیا‌می‌توانید‌فروتنی‌را‌از‌میان‌واژگانش‌بشنوید؟‌
»موفق‌نشده‌ام!«‌او‌اظهار‌می‌دارد‌که‌کارهایش‌در‌قیاس‌با‌تلاش‌او‌برای‌شناخت‌کامل‌
عیسای‌مسیح‌»هیچ«‌است.‌به‌یاد‌بیاورید‌که‌خدا‌خود‌را‌بر‌فروتنان‌آشکار‌می‌سازد.‌
پولس‌می‌گوید:‌»برای‌رسیدن‌به‌سوی‌آنچه‌در‌پیش‌است،‌خود‌را‌به‌جلو‌می‌کشانم.«‌به‌
جلو‌کشاندن‌مفهوم‌فشار‌را‌در‌خود‌دارد‌و‌می‌تواند‌به‌معنای‌تجربه‌موانع‌و‌ضدیت‌ها‌

باشد.‌بزرگ‌ترین‌دشمن‌و‌نیروی‌مخالف‌برای‌پیش‌رفتن،‌غرور‌است.‌

وقتی‌زندگی‌عیسی‌را‌بررسی‌می‌کنیم،‌می‌بینیم‌که‌او‌ستایش‌را‌نپذیرفت‌و‌آن‌را‌به‌
خدا‌برگرداند.‌او‌حتا‌به‌کسی‌که‌شفایش‌داده‌بود،‌گفت‌که‌آنچه‌را‌واقع‌شده‌به‌عموم‌

گزارش‌ندهد،‌بلکه‌خدا‌را‌جلال‌دهد.‌

‌‌6۰اشاره‌به‌لوقا‌۱۰‌:۱7
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یک‌حاکم‌جوان‌ثروتمند‌به‌عیسی‌گفت:‌»ای‌معلم‌نیکو«،‌اما‌عیسی‌فورا‌پاسخ‌داد‌
هیچ‌کس‌به‌جز‌خدا،‌نیکو‌نیست.‌آیا‌او‌پسر‌خدا‌نبود؟‌آیا‌او‌نیکو‌نبود؟‌یقینا!‌اما‌او‌
ستایش‌انسان‌را‌نپذیرفت،‌بلکه‌تنها‌جلال‌پدرش‌را‌خواست.‌حتا‌تقوایی‌که‌او‌به‌رخ‌
می‌کشد،‌فروتنانه‌بود.‌او‌گفت:‌»یوغ‌مرا‌بر‌دوش‌گیرید‌و‌از‌من‌تعلیم‌یابید،‌زیرا‌حلیم‌و‌
افتاده‌‌دل‌هستم،‌و‌در‌جان‌های‌خویش‌آسایش‌خواهید‌یافت.«‌)متا‌29‌:۱۱(‌محبت‌خدا،‌
فروتنی‌را‌به‌بار‌می‌آورد.‌می‌خواهیم‌که:‌»محبت‌حسد‌نمی‌برد،‌محبت‌فخر‌نمی‌فروشد‌
و‌کبر‌و‌غرور‌ندارد.«‌)اول‌قرنتیان‌4‌:۱3(‌غرور،‌خودش‌را‌می‌جوید‌اما‌محبت‌به‌دنبال‌
خود‌و‌نفع‌خود‌نیست.‌غرور،‌هر‌نوع‌اطاعتی‌را‌که‌منفعتی‌برایش‌نداشته‌باشد،‌خوار‌
می‌شمرد،‌اما‌محبت‌به‌دنبال‌جلال‌اویی‌است‌که‌خدمتش‌می‌کند.‌ما‌اطاعت‌می‌کنیم،‌
چون‌محبت‌می‌کنیم.‌ما‌به‌دنبال‌موفقیت‌هستیم،‌چون‌می‌خواهیم‌به‌او‌احترام‌بگذاریم‌
و‌می‌خواهیم‌که‌او‌جلال‌بیاید.‌شاید‌به‌همین‌دلیل‌پولس‌گفت:‌»اگر‌قدرت‌نبوّت‌داشته‌
سرار‌و‌معارف‌را‌درک‌کنم،‌و‌اگر‌چنان‌ایمانی‌داشته‌باشم‌که‌بتوانم‌

َ
باشم‌و‌بتوانم‌جمله‌ا

کوه‌ها‌را‌جا‌به‌‌جا‌کنم،‌امّا‌محبت‌نداشته‌باشم،‌هیچم.«‌)اول‌قرنتیان‌2‌:۱3(

به انجام رساندن سرنوشت تان
که‌ تنها‌زمانی‌ باشیم.‌ قهرمانان‌ برای‌خداوند‌ و‌ بیاوریم‌ ثمر‌ تا‌ ما‌خوانده‌شده‌ایم‌
بار‌ او‌احترام‌به‌ او‌گام‌برمی‌داریم،‌می‌توانیم‌به‌راستی‌برای‌نام‌عظیم‌ در‌طریق‌های‌
آوریم.‌دعا‌می‌کنم‌شما‌این‌پیام‌را‌در‌هر‌دو‌جنبه‌اش‌که‌نیکویی‌شما‌و‌جلال‌خداست،‌
ببینید.‌به‌کلام‌بچسبید،‌هر‌چند‌در‌فرآیند‌توجیه‌شاید‌جاهلانه‌به‌نظر‌برسد،‌اما‌مگر‌
ایمان‌ که‌ کسانی‌را‌ موعظه،‌ جهالتِ‌ از‌راه‌ که‌ دید‌ مصلحت‌ چنان‌ »خدا‌ نمی‌گوید:‌ او‌
»زیرا‌ گفته‌شده:‌ ما‌ به‌ دیگر‌ از‌طرف‌ ‌)2۱ ‌:۱ قرانتیان‌ )اول‌ بخشد.«‌ نجات‌ می‌آورند،‌
به‌خاطر‌داشته‌ ‌)25 ‌:۱ قرانتیان‌ )اول‌ است‌ انسان،‌حکیمانه‌تر‌ از‌حکمتِ‌ خدا‌ جهالتِ‌
باشید‌»ما‌استدلال‌ها‌و‌هر‌ادعای‌تکبّرآمیز‌را‌که‌در‌برابر‌شناخت‌خدا‌قد‌علم‌کند‌ویران‌
می‌کنیم‌و‌هر‌اندیشه‌ای‌را‌به‌اطاعت‌از‌مسیح‌اسیر‌می‌سازیم.«‌)دوم‌قرنتیان‌5‌:۱۰(

استدلالی‌که‌در‌تضاد‌اطاعت‌است،‌غرور‌است.‌این‌استدلال‌در‌برابر‌مشورت‌خدا‌
مانع‌می‌شود.‌این‌استدلال،‌کلام‌خدا‌را‌به‌عنوان‌قدرت‌نهایی‌نمی‌پذیرد.‌همان‌طور‌که‌
در‌طول‌این‌کتاب‌دیدیم،‌این‌موضوع‌خطرناک‌است.‌خدا‌در‌این‌روزها‌به‌دنبال‌کسانی‌
است‌که‌در‌ایمانی‌عظیم،‌قدرت‌و‌شجاعت‌گام‌برمی‌دارند.‌آن‌ها‌کسانی‌خواهند‌بود‌که‌
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پولس‌می‌گوید:‌»در‌حالِ‌آماده‌‌باش‌هستیم،‌تا‌وقتی‌اطاعت‌خودِ‌شما‌کامل‌شود،‌هر‌
نااطاعتی‌را‌به‌مجازات‌رسانیم.«‌)دوم‌قرنتیان‌6‌:۱۰(

ایمانم‌ اوایل‌ ما‌را‌موثر‌می‌سازد.‌ اطاعت‌ باشیم.‌ باید‌موثر‌ است،‌پس‌ زمان‌کوتاه‌
بسیار‌فعال‌بودم‌اما‌نسبت‌به‌اطاعت‌کوتاهی‌می‌کردم.‌من‌غیرموثر‌بودم‌و‌هیچ‌چیزِ‌
اگرچه‌ که‌ دریافتم‌ بیش‌تر‌ کردم،‌ چه‌رشد‌ هر‌ ندارد.‌ دوران‌وجود‌ آن‌ در‌ ذکری‌ قابل‌
پشتکارم‌در‌اطاعت‌همیشه‌نتایج‌خودش‌را‌در‌همان‌لحظه‌نشان‌نمی‌دهد،‌اما‌در‌آخر‌

باعث‌می‌شود‌موثر‌باشم.‌

سرنوشت‌شما‌در‌خداوند،‌پیش‌روی‌شماست.‌زمانی‌که‌اطاعت‌را‌انتخاب‌می‌کنید،‌
را‌ شما‌ نمی‌تواند‌ کس‌ هیچ‌ و‌ چیز‌ هیچ‌ کرده‌اید.‌ انتخاب‌ را‌ سرنوشت‌تان‌ به‌ رسیدن‌
نوح،‌ یوشع،‌حنا،‌ یوسف،‌موسی،‌ برای‌داوود،‌ تا‌سال‌ها‌ این‌سرنوشت‌ متوقف‌سازد.‌
استر،‌و‌دیگر‌پاتریارخ‌ها،‌تار‌و‌ناپیدا‌می‌نمود.‌اما‌به‌یاد‌داشته‌باشید‌که‌برای‌کسانی‌
که‌سرنوشت‌شان‌را‌به‌انجام‌رساندند،‌تالار‌شهرتی‌وجود‌دارد‌و‌نام‌افراد‌زیادی‌در‌آن‌
آمده‌است.‌خدا‌در‌جست‌وجوی‌مردان‌و‌زنانی‌است‌که‌در‌این‌زمان‌های‌آخر،‌نامشان‌را‌
در‌فهرست‌شاهان‌که‌در‌تخت‌داوری‌مسیح‌مورد‌احترام‌خواهند‌بود،‌بیافزاید.‌دعایم‌
این‌است‌که‌ما‌نیز‌بتوانیم‌در‌میان‌کسانی‌باشیم‌که‌ماموریت‌مان‌برای‌جلال‌خداوند‌بی‌

نظیرمان‌به‌انجام‌رسانیم.‌
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فصل‌هجدهم

ی نتیجه گیر
میوه‌ای‌که‌با‌ماندن‌در‌پناه‌او‌می‌خوریم،‌ما‌را‌به‌جشن‌او‌

رهنمون‌می‌گردد؛‌این‌مکانی‌است‌که‌در‌آن‌شریک‌فراوانی‌اش‌
خواهیم‌بود.

این‌کتاب‌را‌با‌تصمیمی‌سوگناک‌از‌اولین‌ازدواج‌آغاز‌کردیم.‌این‌زن‌و‌شوهر‌از‌پناه‌
خدای‌قادر‌مطلق‌بیرون‌آمدند‌و‌منشایی‌خارج‌از‌چتر‌خداوند‌برای‌نیک‌و‌بد‌یافتند.‌
آن‌ها‌قدرت‌خداوند‌را‌رد‌کردند،‌اما‌ما‌می‌توانیم‌به‌یاد‌گرفتن‌در‌شکست‌آن‌ها‌و‌دیگرانی‌

که‌بعد‌از‌آن‌ها‌آمدند،‌ادامه‌دهیم.‌

بیایید‌در‌جهت‌عکس‌شروع‌کتاب،‌مطلب‌را‌به‌پایان‌برسانیم؛‌پاداش‌برای‌کسانی‌
است‌که‌زیر‌سآیه‌‌قادر‌مطلق‌باقی‌می‌مانند.‌

»در‌سآیه‌‌وی‌به‌شادمانی‌نشستم‌و‌میوه‌اش‌برای‌کامم‌شیرین‌بود.‌مرا‌
به‌میخانه‌آورد‌و‌علم‌وی‌بالای‌سر‌من‌محبت‌بود.«‌)غزل‌غزل‌ها‌4‌-3:‌2(

زیر‌سآیه‌‌او،‌درخت‌زندگی‌قرار‌دارد.‌این‌میوه،‌شیرینی‌وصف‌ناپذیری‌دارد.‌ در‌
میوه‌ای‌که‌با‌چشم‌استدلال‌و‌عقل‌در‌نظر‌آدم‌و‌حوا‌خوش‌سیما‌آمد،‌در‌آخر‌مرگ‌را‌به‌
همراه‌داشت.‌این‌حقیقت‌تمام‌میوه‌هایی‌است‌که‌از‌درخت‌استدلال‌و‌عقل‌می‌خوریم.‌
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این‌ می‌گرداند.‌ او‌رهنمون‌ به‌جشن‌ ما‌را‌ می‌خوریم،‌ او‌ پناه‌ در‌ ماندن‌ با‌ که‌ میوه‌ای‌
مکانی‌است‌که‌در‌آن‌شریک‌فراوانی‌او‌خواهیم‌بود.

الزام‌شوید.‌درد‌ این‌کتاب‌را‌می‌خوانید‌کاملا‌محتمل‌است‌دچار‌درد‌ در‌حالی‌که‌
همواره‌بد‌نیست،‌در‌این‌مورد‌نشانه‌دو‌چیز‌است،‌نخست‌این‌که‌وجدانتان‌بیدار‌است‌و‌
به‌روح‌القدس‌حساس.‌دوم‌این‌که،‌راه‌فراری‌وجود‌دارد.‌این‌راه‌توبه‌نامیده‌می‌شود.‌
تفاوتی‌بنیادین‌بین‌الزام‌و‌محکومیت‌وجود‌دارد.‌هر‌دو‌با‌درد‌همراه‌اند،‌اما‌یکی‌راه‌
تغییر‌ قلبی‌است‌که‌موجب‌ تبدیل‌ به‌مفهوم‌ساده،‌ توبه‌ ندارد.‌ و‌دیگری‌ خروج‌دارد‌
به‌راه‌های‌ حال‌ به‌ تا‌ من‌ »خداوندا،‌ می‌گویید:‌ شما‌ اصل‌ در‌ می‌شود.‌ کردار‌ و‌ افکار‌
این‌ باشم.«‌ تو‌ مطیع‌راه‌های‌ می‌خواهم‌ اکنون‌ دیده‌ام،‌ بیهودگی‌اش‌را‌ و‌ خود‌رفته‌ام‌
انتخابی‌است‌برای‌خروج‌از‌راه‌عقل‌و‌استدلالی‌که‌زایده‌ی‌درخت‌معرفت‌نیک‌و‌بد‌بود‌

و‌بازگشت‌به‌راه‌اطاعت.‌

به‌ دقت‌ با‌ روح‌القدس‌ دهید‌ اجازه‌ و‌ بگشایید‌ را‌ قلب‌تان‌ تفکر،‌ و‌ دعا‌ طول‌ در‌
فصل‌های‌ است،‌ لازم‌ اگر‌ کند.‌ اشاره‌ هستید،‌ نامطیع‌ زندگی‌تان‌ در‌ که‌ بخش‌هایی‌
خدا‌ کلام‌ دهید‌ اجازه‌ کنید.‌ مرور‌ را‌ دارد‌ ربط‌ شما‌ شرایط‌ به‌ منحصرا‌ که‌ مختلفی‌
زندگی‌تان‌را‌بررسی‌کند.‌نور‌کلامش،‌بخش‌های‌نامطیع‌را‌آشکار‌خواهد‌ساخت.‌ممکن‌
است‌این‌بخش‌ها‌در‌ارتباط‌با‌خود‌خدا‌یا‌قدرت‌تفویض‌شده‌او‌باشند.‌هر‌کدام‌را‌در‌
صفحه‌ای‌جداگانه‌یادداشت‌کنید.‌وقتی‌چنین‌کردید،‌بیایید‌با‌هم‌دعا‌کنیم‌و‌بخشش‌و‌

بازگشت‌را‌دریافت‌کنیم.

عدم‌ و‌ نااطاعتی‌ برای‌ مرا‌ که‌ می‌خواهم‌ عیسی‌ نام‌ در‌ آسمانی،‌ پدر‌
سرسپردگی‌ام،‌ببخشایی.‌من‌با‌عقل‌خود‌زندگی‌کرده‌ام‌و‌در‌نتیجه‌در‌

بخش‌های‌زیر‌تمرد‌ورزیده‌ام.‌

من:‌)از‌روی‌فهرست‌خود‌به‌هر‌گناهی‌که‌نسبت‌به‌قدرت‌اوست‌اعتراف‌
کنید.‌این‌شامل‌هم‌قدرت‌و‌اقتدار‌مستقیم‌اوست‌و‌هم‌قدرت‌تفویض‌

شده‌اش.(

تو‌ از‌ می‌کنم.‌ توبه‌ تفکراتم،‌ و‌ رفتارها‌ این‌ از‌ یک‌ هر‌ به‌ نسبت‌ من‌
می‌خواهم‌مرا‌ببخشی‌و‌با‌خون‌خداوند‌عیسای‌مسیح،‌پاک‌سازی.‌

من‌می‌خواهم‌که‌تسلیم‌قدرت‌تو‌باشم‌و‌اینچنین‌مطیع‌و‌تسلیم‌نسبت‌
قرار‌ تو‌در‌زندگیم‌ اجتماع‌که‌ و‌ کلیسا‌ به‌قدرت‌های‌خانواده،‌حکومت،‌



نتیجهگیری

>>‌‌273‌‌<<

داده‌ای،‌رفتار‌کنم.‌فیض‌ات‌را‌به‌من‌عطا‌کن‌تا‌نه‌تنها‌خواستت‌را‌انجام‌
و‌ اطاعت‌ از‌ که‌ می‌طلبم‌ را‌ قلبی‌ باشم.‌ تو‌ دنبال‌خشنودی‌ به‌ که‌ دهم‌
تسلیم‌خداوندم‌عیسای‌مسیح‌می‌کنم‌ را‌ زندگیم‌ تسلیم‌شادمان‌گردد.‌
و‌تمام‌رفتار‌های‌متمردانه‌ام‌را‌ترک‌می‌کنم.‌در‌هر‌راهی‌که‌مرا‌بخوانی‌

برای‌جلال‌نامت‌مشتاقانه‌تسلیم‌خواهم‌بود.‌آمین.‌

اگر‌لازم‌است‌به‌دیدن‌فردی‌بروید‌و‌به‌کسانی‌که‌در‌جایگاه‌قدرت‌اند‌و‌در‌همان‌
صفحات‌جداگانه‌نامشان‌را‌یادداشت‌کرده‌اید،‌نامه‌بنویسید‌و‌طلب‌بخشش‌کنید.‌اکنون‌
زمانی‌برای‌سرزنش‌کردن‌یا‌توجیه‌انگیزه‌هایتان‌نیست،‌بلکه‌فرصتی‌است‌تا‌مسئولانه‌
نقش‌خود‌را‌به‌هر‌شکل‌دشواری‌هم‌که‌باشد،‌بپذیرید.‌این‌کار‌شما‌را‌در‌موقعیتی‌قرار‌

می‌دهد‌که‌می‌توانید‌دست‌خدا‌ببینید‌که‌به‌جای‌شما‌حرکت‌می‌کند.

با‌مسیر‌حرکت‌دنیا‌در‌تضاد‌است.‌ از‌شما‌سپاس‌گزارم‌که‌راهی‌را‌برگزیدید‌که‌
ما‌در‌اثر‌اطاعت،‌تحقق‌اهداف‌پادشاه‌حیرت‌آورمان‌را‌سرعت‌خواهیم‌بخشید.‌پاداش‌

اطاعت‌شما‌عظیم‌خواهد‌بود.‌

با‌ از‌لغزش‌محفوظ‌نگاه‌دارد‌و‌بی‌‌عیب‌و‌ را‌ قادر‌است‌شما‌ او‌که‌ »بر‌
و‌ یکتا‌ آن‌خدای‌ بر‌ شادی‌عظیم‌در‌حضور‌پرجلال‌خود‌حاضر‌سازد،‌
نجات‌‌دهنده‌ی‌ما،‌به‌واسطه‌عیسی‌مسیح،‌خداوند‌ما،‌از‌ازل،‌حال،‌و‌تا‌

ابد،‌جلال‌و‌شکوه‌و‌توانایی‌و‌قدرت‌باد!‌آمین.«‌)یهودا‌25‌-24(

به‌خاطر‌داشته‌باشید‌که‌در پناه‌بمانید!
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مباحثه ای پرسش های 

ایده‌ )که‌ هستید‌ آن‌ ویدیویی‌ درس‌های‌ با‌ همراه‌ کتاب‌ این‌ خواندن‌ حال‌ در‌ اگر‌
بسیار‌خوبی‌است!(،‌توصیه‌می‌کنم‌که‌درس‌ویدیویی‌هر‌هفته‌را‌تماشا‌کنید‌و‌سپس‌
پرسش‌های‌مبحث‌مربوطه‌را‌به‌صورت‌گروهی‌مطرح‌نمایید.‌دروس‌ویدیویی‌به‌موازات‌
برای‌همه‌شرکت‌کنندگان‌ بنابراین،‌ این‌کتاب‌است؛‌ و‌در‌جهت‌تقویت‌مضامین‌اصلی‌
ایده‌آل‌است‌که‌هم‌درس‌ها‌را‌تماشا‌نمایند‌و‌هم‌کتاب‌را‌بخوانند.‌پس‌از‌آن‌لذت‌ببرید!

درس 1
موضوعات برجسته از فصل های ۱ تا ۲

1‌ با‌چیز‌. آن‌را‌ آیا‌ »اقتدار«‌را‌می‌شنوید،‌نخستین‌پاسخ‌شما‌چیست؟‌ وقتی‌واژه‌
به‌ یا‌ در‌هنگام‌طوفان؟‌ زیر‌سقف‌ در‌ مانند‌محافظت‌ خوبی‌مرتبط‌می‌دانید،‌

چیزی‌منفی‌می‌اندیشید؛‌مانند‌رئیسی‌که‌زندگیتان‌را‌ویران‌‌کرده‌است؟

با‌نگاهی‌به‌گذشته،‌آیا‌مواقعی‌وجود‌داشته‌که‌با‌عواقب‌»تحت‌پوشش‌یا‌در‌پناه‌.‌2
نبودن«‌مواجه‌شده‌باشید؟

به‌.‌3 از‌چه‌راه‌هایی‌ با‌یک‌ذهنیت‌دموکراتیک‌دشوار‌است.‌ پادشاهی‌ درک‌اصول‌
بر‌ امر،‌چگونه‌ این‌ نزدیک‌شده‌اید؟‌ دموکراتیک‌ فیلتر‌ با‌ اقتدار‌ برای‌ طرح‌خدا‌

نحوه‌تعامل‌شما‌با‌رهبرانتان‌اثرگذار‌بوده‌است؟

4‌ در‌رابطه‌با‌اجتماع‌یا‌گروه‌کوچک،‌خدا‌به‌من‌نشان‌داد‌که‌عدم‌تمایل‌به‌این‌که‌.
تحت‌هدایت‌شبانم‌باشم،‌به‌نوعی‌سرکشی‌یا‌طغیان‌به‌حساب‌می‌آید.‌آیا‌چنین‌
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این‌درس،‌موقعیت‌مرا‌توجیه‌ از‌ آیا‌پیش‌ شناختی،‌شما‌را‌شگفت‌زده‌می‌کند؟‌
می‌کردید؟

درس 2
موضوعات برجسته از فصل های ۳، ۴، ۵، ۶، ۷

1‌ که‌. کلماتی‌را‌ نخستین‌ تا‌ نمودم‌ درخواست‌ شرکت‌کنندگان‌ از‌ درس،‌ ابتدای‌ در‌
با‌شنیدن‌واژه‌»گناه«‌به‌ذهنشان‌خطور‌می‌کند،‌شناسایی‌نمایند.‌هنگامی‌که‌
این‌سوال‌پرسیده‌شد،‌نخستین‌افکار‌شما‌چه‌بود؟‌چگونه‌افکارتان‌تغییر‌کرده‌

است؟

آیا‌تا‌به‌حال،‌هر‌یک‌از‌این‌موارد‌مانند:‌دارایی،‌شغل‌و‌روابط‌را‌بالاتر‌از‌اطاعت‌.‌2
از‌آنچه‌خدا‌به‌شما‌گفته‌است،‌قرار‌داده‌اید؟‌هنگامی‌که‌یکی‌از‌این‌موارد‌را‌بر‌

اطاعت‌از‌خدا‌اولویت‌دادید،‌چه‌اتفاقی‌افتاد؟

اطاعت‌جزئی،‌اطاعت‌محسوب‌نمی‌شود،‌بلکه‌طغیان‌و‌سرکشی‌است.‌آیا‌زمانی‌.‌3
را‌به‌خاطر‌می‌آورید‌که‌تا‌انتها‌از‌همه‌راه‌ها‌پیروی‌کرده‌باشید؟‌آن‌را‌به‌اشتراک‌
بگذارید.‌سپس،‌زمانی‌را‌به‌یاد‌آورید‌که‌فقط‌تا‌حدی‌از‌آن‌اطاعت‌نموده‌اید.‌

تفاوت‌‌های‌عمده‌میان‌آن‌ها‌چه‌بود‌و‌چه‌تاثیری‌بر‌شما‌گذاشت.

4‌ ‌کتاب‌‌مقدس‌می‌گوید:‌»تمرد، همچون گناه غیب گویی است«‌)اول‌سموئیل‌۱5:‌.
23(.‌هدف‌نهایی‌غیب‌گویی‌یا‌جادوگری‌چیست؟‌این‌حقیقت‌چگونه‌بر‌دیدگاه‌

شما‌نسبت‌به‌سرکشی‌تأثیر‌می‌گذارد‌یا‌آن‌را‌تغییر‌می‌دهد؟

نخستین‌فرمان‌در‌کتاب‌‌مقدسِ‌شیطانی‌این‌است‌که:‌»هر طور می خواهی، عمل .‌5
کن!«‌این‌برعکس‌الگویی‌است‌که‌عیسی‌به‌جا‌گذاشت،‌هنگامی‌که‌گفت:‌»زیرا 
در پی انجام خواست خود نیستم، بلکه انجام اراده فرستنده خود را خواهانم.«‌
)یوحنا‌3۰‌:5(.‌شما‌چه‌کارهایی‌را‌انجام‌داده‌اید‌که‌اراده‌خود‌را‌برتر‌از‌اراده‌
خدا‌قرار‌داده‌‌اید؟‌نتیجه‌آن‌چه‌بود؟‌چه‌کاری‌می‌توانید‌انجام‌دهید‌تا‌فعالانه،‌
آن‌ها‌ از‌ و‌ کرده‌ دنبال‌ خودتان‌ اراده‌ از‌ بیش‌ خود‌را‌ آسمانی‌ پدر‌ خواسته‌های‌

اطاعت‌نمایید؟
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درس 3
موضوعات برجسته از فصل های ۸، ۹، ۱۰

1‌ در‌رومیان‌۱‌:۱3-2،‌می‌بینیم‌که‌مقاومت‌در‌برابر‌اقتدارِ‌تفویض‌شده،‌مقاومت‌.
در‌برابر‌حکم‌خداست.‌اگر‌عیسی‌از‌شما‌بخواهد‌کاری‌را‌در‌محیط‌کار،‌خانه‌یا‌
اجتماع‌خود‌انجام‌دهید،‌پاسخ‌شما‌چیست؟‌حال،‌اگر‌یک‌رئیس،‌مربی،‌افسر‌
آیا‌ پلیس،‌یا‌مراجع‌دیگر‌از‌شما‌بخواهند‌که‌همین‌کار‌را‌انجام‌دهید،‌چطور؟‌

همان‌گونه‌که‌به‌عیسی‌پاسخ‌می‌دهید،‌به‌آن‌ها‌نیز‌پاسخ‌خواهید‌داد؟

کتاب‌‌‌مقدس‌می‌گوید:‌»هر‌کس‌باید‌تسلیم‌قدرت‌های‌حاکم‌باشد«‌)رومیان‌۱3:‌.‌2
۱-2(.‌واژه‌»تسلیم«،‌واژه‌ای‌یونانی‌است‌که‌در‌هر‌دو‌زمینه‌نظامی‌و‌غیرنظامی‌
اراده‌ و‌ میل‌ نشان‌دهنده‌ واژه‌ این‌ غیرنظامی،‌ مصارف‌ برای‌ می‌رود.‌ کار‌ به‌
این‌ می‌باشد.‌ دیگران‌ اختیار‌ یا‌ حاکمیت‌ تحت‌ خود‌ دادن‌ قرار‌ برای‌ داوطلبانه‌
فرمان‌کتاب‌مقدس،‌چگونه‌نگرش‌شما‌را‌نسبت‌به‌مقامات‌و‌اقتدار‌تفویض‌شده‌

تغییر‌می‌دهد؟

من‌پس‌از‌انتخابات‌ریاست‌جمهوری‌در‌سال‌‌۱992روزهای‌سختی‌را‌پشت‌سر‌.‌3
من‌ به‌ باید‌ خداوند‌ گویی‌ و‌ می‌کردم‌ نرم‌ دست‌وپنجه‌ افسردگی‌ با‌ گذاشتم.‌
بر‌سر‌کار‌می‌آید،‌شگفت‌زده‌نشده‌ این‌که‌چه‌کسی‌ از‌ او‌ یادآوری‌می‌کرد‌که‌
است.‌آیا‌زمانی‌بوده‌که‌نتایج‌سیاسی‌باعث‌ناامیدی‌شما‌شده‌باشد؟‌داستان‌من،‌

چگونه‌بر‌نگرش‌شما‌نسبت‌به‌مقاماتِ‌منتخب،‌اثر‌گذاشته‌است؟

4‌ اشعیا‌‌۱9‌:۱به‌ما‌می‌گوید:‌»اگر راغب باشید و گوش فرادهید، از نیکویی زمین .
و‌ باشید‌ یا‌راغب‌ نباشید،‌ و‌راغب‌ باشید‌ مطیع‌ می‌توانید‌ خورد«.‌شما‌ خواهید 
اطاعت‌ نبودید،‌ راغب‌ هرچند‌ که‌ بگذارید‌ اشتراک‌ به‌ را‌ زمانی‌ نباشید.‌ مطیع‌

کردید.‌آن‌را‌با‌زمانی‌مقایسه‌کنید‌که‌هم‌راغب‌و‌هم‌مطیع‌بودید.‌

بی‌قید‌.‌5 اطاعت‌ نه‌ می‌دهد،‌ تعلیم‌ را‌ وشرط‌ بی‌قید‌ سرسپردگی‌ کتاب‌مقدس،‌
وشرط.‌ما‌نباید‌از‌رهبران‌خود‌در‌حالی‌که‌به‌ما‌می‌گویند‌کاری‌را‌انجام‌دهیم‌
که‌برخلاف‌کلام‌خداست،‌اطاعت‌نماییم.‌آیا‌تا‌به‌حال،‌رهبری‌از‌شما‌خواسته‌
است‌تا‌کاری‌را‌انجام‌دهید‌که‌با‌کلام‌خدا‌در‌تضاد‌باشد؟‌چطور‌با‌خودتان‌کنار‌

آمده‌اید؟‌نتیجه‌آن‌چه‌بوده‌است؟
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درس ۴
موضوعات برجسته از فصل های ۱۱، ۱۲

1‌ خدا‌. خدمتگزاران‌ عنوان‌ به‌ حاکم،‌ قدرت‌های‌ و‌ مدنی‌ مقامات‌ از‌ کتاب‌مقدس،‌
صحبت‌می‌کند.‌رفتار‌صحیح‌با‌یکی‌از‌خدمتگزاران‌خدا‌چیست؟‌با‌رهبران‌مدنی‌

خود‌چگونه‌رفتار‌می‌کنید؟

شیطان‌در‌عیب‌جویی‌ماهر‌است،‌اما‌عیسی‌وفادارانه‌از‌جانب‌ما‌شفاعت‌می‌کند.‌.‌2
در‌رابطه‌با‌رهبران‌مدنی،‌آیا‌به‌عنوان‌یک‌متهم‌کننده‌عمل‌می‌کنید‌یا‌یک‌شفیع؟‌
آیا‌ می‌خندید؟‌ می‌شود،‌ ساخته‌ حکومت‌ رهبران‌ درباره‌ که‌ جوک‌هایی‌ به‌ آیا‌
وقتی‌کسی‌در‌رسانه‌های‌اجتماعی،‌به‌یک‌رهبر‌توهین‌می‌کند،‌قلب‌شما‌غمگین‌

می‌شود؟

ما‌باید‌به‌رهبران‌اجتماعی،‌روسا،‌معلمان،‌مربیان‌و‌دیگر‌شخصیت‌های‌معتبر‌.‌3
تصور‌ هستند.‌ خدا‌ نماینده‌ آن‌ها‌ گویی‌ باشیم؛‌ آن‌ها‌ تسلیم‌ و‌ بگذاریم‌ احترام‌
کنید‌اگر‌می‌خواستید‌این‌کار‌را‌برای‌عیسی‌انجام‌دهید،‌چگونه‌بود.‌آیا‌به‌موقع‌
نحوه‌ الگو،‌ این‌ می‌کردید؟‌چگونه‌ کم‌کاری‌ پروژه‌‌ها‌ در‌ آیا‌ می‌آمدید؟‌ کار‌ سر‌

رفتارتان‌با‌رهبران‌اجتماعی‌را‌تغییر‌می‌‌دهد؟

4‌ ساختار‌خانواده‌در‌کتاب‌مقدس،‌روشن‌و‌آشکار‌است.‌فکر‌می‌کنید‌چه‌چیزی‌.
ما‌را‌از‌پذیرش‌طرح‌خدا‌برای‌اقتدار‌در‌خانه،‌بازمی‌دارد؟‌چگونه‌اعتماد‌به‌خدا‌

نقشی‌حیاتی‌در‌ایجاد‌پویایی‌خانواده‌‌ای‌سالم‌دارد؟

درس 5
موضوعات برجسته از فصل های ۱۳، ۱۴

1‌ ‌منصب‌های‌رهبری‌را‌در‌کلیسا‌تعیین‌نمود‌.
ً
کتاب‌‌مقدس‌می‌گوید‌عیسی‌شخصا

با‌مسئولیت‌شما‌ ‌درگیر‌مسائلی‌می‌‌شوید‌که‌
ً
آیا‌شخصا )افسسیان‌۱2-۱۱‌:4(.‌

ارتباطی‌ندارند؟‌فکر‌می‌کنید‌عیسی‌درباره‌رهبری‌که‌در‌کلیسای‌خود‌منصوب‌
کرده‌است،‌چه‌احساسی‌دارد؟

»حنا«‌سال‌ها‌دعا‌کرد‌تا‌بچه‌دار‌شود.‌به‌نظر‌شما‌چرا‌خداوند‌دعای‌او‌را‌اجابت‌2.‌
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نمود؛‌وقتی‌که‌او‌رهبری‌را‌گرامی‌داشت‌که‌به‌او‌بی‌احترامی‌کرده‌بود؟

و‌.‌3 شده‌ خارج‌ خدا‌ از‌حکمت‌ می‌گوییم،‌ بدی‌سخن‌ به‌ یک‌رهبر،‌ درباره‌ وقتی‌
در‌نتیجه،‌از‌حمایت‌و‌حفاظت‌او‌نیز‌دور‌می‌شویم.‌در‌داستان‌مریم،‌هارون‌
و‌موسی،‌این‌حقیقت‌را‌هنگامی‌می‌بینیم‌که‌مریم‌به‌ناحق‌از‌موسی‌به‌خاطر‌
ازدواجش‌با‌یک‌زن‌کوشی‌انتقاد‌نمود.‌آیا‌تا‌به‌حال،‌به‌این‌دلیل‌که‌از‌حکمت‌و‌

حفاظت‌خداوند‌دور‌شده‌اید،‌دچار‌سختی‌شده‌اید؟‌نتیجه‌آن‌چه‌بود؟

4‌ آیا‌تا‌به‌حال،‌در‌موقعیتی‌بوده‌اید‌که‌به‌نظر‌می‌‌رسد‌رهبرتان‌تصمیمی‌گرفته‌که‌.
عاقلانه‌نمی‌باشد؟‌شاید‌رهبر‌شما‌فاقد‌اطلاعات‌مهم‌باشد.‌نتیجه‌آن‌چه‌بوده؟‌
آیا‌اکنون‌فکر‌می‌کنید‌که‌می‌توانستید‌به‌گونه‌ای‌متفاوت‌با‌این‌وضعیت‌برخورد‌

نمایید؟‌از‌آن،‌چه‌‌درسی‌گرفته‌اید؟

رفتار‌داوود‌نسبت‌به‌شائول‌پادشاه‌-حتا‌هنگامی‌که‌دیوانه‌شده‌بود‌و‌سعی‌.‌5
فصل‌ این‌ بحبوحه‌ در‌ داوود‌ بود.‌ مطیعانه‌ و‌ احترام‌‌آمیز‌ بکشد،‌ را‌ او‌ داشت‌
سخت،‌از‌جانب‌خدا‌مورد‌عنایت‌و‌توجه،‌آرامش‌و‌محافظت‌قرار‌گرفت.‌چگونه‌
به‌رهبران‌خود‌ می‌توانید‌همین‌نگرش‌احترام‌و‌تسلیم‌را‌در‌نحوه‌پاسخگویی‌

پرورش‌دهید؟

درس 6
موضوعات برجسته از فصل های ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸

1‌ کنار‌. کلیسا‌ برای‌ که‌ می‌‌شویم،‌جلالی‌وجود‌دارد‌ یک‌ اتحاد،‌ در‌ ما‌ که‌ هنگامی‌
گذاشته‌شده‌است.‌عیسی‌جلال‌خدا‌را‌هنگامی‌که‌روی‌زمین‌راه‌می‌رفت،‌آشکار‌
می‌نمود.‌وقتی‌واژه‌»جلال«‌را‌می‌شنوید،‌به‌چه‌چیزی‌می‌اندیشید؟‌آیا‌بر‌این‌

باورید‌که‌میزان‌بیشتری‌از‌حضور‌خدا‌در‌دسترس‌است؟

هنگامی‌که‌روز‌پنطیکاست‌فرارسید،‌‌۱2۰نفر‌در‌بالاخانه‌متحد‌بودند.‌آن‌ها‌یک‌.‌2
ما‌ امروزی‌ کلیساهای‌ در‌ اتحاد‌ و‌ یگانگی‌ این‌ بودند.‌ روح‌ یک‌ و‌ دل‌ یک‌ فکر،‌

چگونه‌می‌تواند‌باشد؟

در‌ارتش‌ایالات‌متحده،‌پنج‌شاخه‌وجود‌دارد‌-‌این‌در‌حالی‌است‌که‌ارتش‌یکی‌.‌3
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است،‌اما‌عملکرد‌شاخه‌های‌آن‌بسیار‌متفاوت‌است.‌به‌همین‌شکل،‌عملکردهای‌
مختلفی‌در‌کلیسا‌وجود‌دارد.‌ما‌باید‌در‌عملیاتی‌که‌خداوند‌ما‌را‌در‌آن‌قرار‌داده‌
رویای‌ در‌ تا‌ دهید‌ انجام‌ می‌توانید‌ متفاوتی‌ کار‌ چه‌ شما‌ نماییم.‌ فعالیت‌ است‌

جامعه‌ای‌که‌عضوی‌از‌آن‌هستید،‌قرار‌بگیرید؟

4‌ ملل‌مختلف‌. و‌ مناطق‌ بر‌جوامع،‌ تأثیری‌ قوم‌خدا‌چه‌ عنوان‌ به‌ ما‌ کنید‌ تصور‌
می‌پذیریم؟‌ یکی‌شدن‌ و‌ اتحاد‌ برای‌ را‌ خدا‌ طرح‌ که‌ هنگامی‌ داشت؛‌ خواهیم‌
چگونه‌می‌توانید‌اتحاد‌بیشتری‌را‌در‌حلقه‌دوستان‌خود،‌در‌کلیسا‌و‌در‌انجمن‌ها‌

ایجاد‌نمایید؟



پاداش احترام

هیچ‌مسیحی‌ای‌نمی‌خواهد‌محدودیتی‌برای‌عمل‌کردن‌خدا‌ایجاد‌کند،‌اما‌بسیاری‌از‌ما‌
نادانسته‌از‌عمل‌نمودن‌او‌در‌زندگی‌مان‌جلوگیری‌می‌کنیم،‌چون‌ما‌از‌یک‌اصلِ‌حیاتیِ‌

روحانی‌غفلت‌می‌ورزیم:‌احترام.

‌کمیاب‌شده‌است،‌اما‌چنان‌که‌در‌صفحات‌
ً
این‌مفهومی‌است‌که‌در‌فرهنگ‌امروز‌ما‌عمدتا

این‌کتاب‌خواهید‌دید،‌احترام،‌کلید‌اصلی‌جاری‌شدن‌پادشاهی‌خدا‌در‌تمام‌جنبه‌های‌
زندگی‌تان‌است.

جان‌بیور‌در‌کتاب‌»پاداش‌احترام«‌از‌این‌واقعیت‌پرده‌می‌دارد‌که‌چگونه‌پذیرش‌دعوت‌به‌
احترام‌شما‌را‌با‌نظام‌ارزشی‌خدا‌همراستا‌ساخته‌و‌در‌موقعیتی‌قرار‌می‌دهد‌که‌تمام‌آنچه‌

او‌برای‌شما‌مقرر‌نموده‌را‌دریافت‌کنید.

در‌کنار‌هم‌قرار‌دادن‌بینش‌های‌کتاب‌مقدسی‌با‌داستان‌ها‌و‌شهادت‌های‌پرقدرت‌که‌
مصداق‌این‌اصول‌در‌عمل‌می‌باشند،‌باعث‌می‌شود‌که‌این‌کتاب‌دیدی‌جدید‌نسبت‌به‌این‌
فضیلت‌از‌یاد‌رفته‌به‌دست‌دهد-‌و‌مهم‌تر‌این‌که‌اشتیاقی‌در‌شما‌شعله‌ور‌خواهد‌ساخت‌

که‌این‌اصل‌را‌در‌تمام‌جنبه‌های‌زندگی‌تان‌به‌کار‌گیرید.
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